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ی حون نو وش سم ماش 


ص 


[بسَم له رن الرحیم 


ول قالت ت رم ح من 


و یاد کن چون گفت «موسی» نوجوان خود را: ۳ می‌روم تا 9 برسم دم است 


پا بروم مدت‌های دراز.» 9 پس چون رسیدند به محل جمع شدن دو دریء فراموش کردند ماهی خود راء پس 
سَبیهء نی بخ سرا چ فلمّا جاوزّا قال ِفنه ءاتا غُدَاءکا 
راه خود گرفت در دربا 7 گذشتنده گفت «موسی» نوجوان خود را: « بیار برای ما طعام 
لد لقیکا ین سَفرا مدا تصَبٌا (2 قال أرءیْتَ دیق 
چاشت ما را؛ هر آثینه رنج یافتیم ازین سفر خود.» 9 گفت: «آیا دیدی چون آرام گرفتیم تکیه کرده 
آلصَخرة قن ثسیت آ توت وما یه ۷ الشیطین آن گر 
به سنگی؟ پس من فراموش کردم ماهی را (آن‌جا) و فراموش نساخت مرا از آن که یاد ِِ_ آن را؛ 
ود سَبیلهء ی ابر یبا چچ قال دك ما ایغ فارتدا 
مگر «شیطان» و راه خود گرفت در 5 9 گفت «موسی»: «اين بود آن‌چه می‌جستیم!» پس 
عل #اثارهما قصصا رچ فَوجَدَاعَبّدا ین عبادتا ماه رحمة 
باز گشتند بر نشان اقدام خود تفحص‌کنان ٩‏ پس یافتند بنده‌ای از بندگان ما را که دادیم او را رحمتی 
من عندنا وعلمنه ین لدنا ۶ ل له, موسی هل آنب 
نهخو و آموختيم او ِ از نزد خود علمی 8 گفت او را «موسی»: «یاپیروی تو بکنم ۳ 
عَ آن عم ما غلمت رش شْدا 6 قال لك آن تمطء 
آن که بیاموزانی مرا از آن‌چه آموخته شدی از راه‌یابی؟» 9 گفت: «هر آئینه تو نمی‌توانی 1 من 
2 مد 2 7 مر ۸ 2 ۳ 


شکیبایی کردن؛ 9 و چگونه شکیبایی کنی بر چیزی که در نگرفته‌ای آن را از روی دانش؟» ٩‏ گفت: «خواهی 
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2 ۳7 ۳2 سم کرو ۳ 72 0 مر وم 
ان اء له ابر ولا أعغصی لت آمرا چچ قال فان ائبْعتّی 


یافت مرا -اگر خدا خواسته است - شکیبا و خلاف نمی کنم با تو در هیچ فرمانی.» 9 گفت: «اگر بیروی من 


لا ی عن یو أخدرت للت ینوگ «چ) 


می‌کنی» پس سوّال مکن از من از هیچ چیز تا آن که خود آغازم برای تو از حال آن بیانی.» 9 


ربط و مناسبت 

پیش‌تر از این در همین سوره سه قصه بیان گردید و اين قصه‌ی چهارم است. در 
آیات گذشته اول قصه‌ی «اصحاب کهف» ایراد گردید؛ بعد واقعه‌ی اصحاب 
الجنتین» و سپس جریان سجده‌ی ملایکک 92 به حضرت «آدم» ای و حال قصه‌ی 
ملاقات حضرت «موسی» و «خضر) 2 بیان می‌گردد و بعد از این قصه‌ای دیگر 
هم آمده است. گویا ارتباط میان اين آیات از نوع «ربط قصه با قصه» است. 

چگونگی ملاقات حضرت «موسی» و «حضر) 22 جزو سوالات کفار از حضرت 
(محمد» مش نبود؛ همان‌طو رکه قصه‌ی دو برادر و داستان حضرت «آدم» 3 هم 
جزو سوالات آنان نبود. آوردن اين قصه‌ها کنار هم به دلیل هماهنگی مضامین آن‌ها 
بود و حال این قصه نیز با قصه‌های گذشته اشتراکک مضامین دارد که مناسبت و ارتباط 
قصه با قصه را برقرار می‌دارد. 

وجوه ارتباط این حکایت با مطالب گذشته» این سه عنوان کی و اساسی هستند: 

۱- اثبات «توحید» در علم و تصرّف. (قبلا بیان امتیاز موحخدان از مشرکان در دنیا و 
آخرت و اثبات «توحید فی العلم والتصرف» بود. در این قصه نیز موضوع بیان اثبات 
«توحید) در علم و تصرف است.) 

۲- اثبات تواضع و نیاز. (قبلا بیان غرور و تکبّر کافران بود که مسلمانان فقیر را به 
چشم حقارت می‌نگریستند و برای آن که در مجلس «رسول‌لله» شَُ/ حاضر شوند و 
ایمان بیاورند» از ایشان 4 خواستند آن فقرا را از مجلس شود براند. در این قصه 
تواضع و نیاز و ارزش آن نمایانده شده که چگونه یک پیامبر بز رگ متواضعاً حاضر 


شد از حضرت «خضر 2 علم بیاموزد و در این راه زحمات زیادی را هم تحمّل 
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۹ 

۳- امر به ترکک دعوا و خودی. (اين درس از تمام قصه‌های ذ کرشده مفهوم و 
مستفاد می گردد.) 

روی‌هم‌رفته همه‌ی اين قصه‌ها برای اثبات همین سه مورد ایراد شده‌اند؛ هرچند که 
در ضمن. مایه‌ی تسلّی جناب «رسول‌اله هم بودند؛ به خصوص قصه‌ی حضرت 
«موسی) و «خضر) م۱9 که از آن روشن می‌شود پیامبران گذشته هم در طول 
زندگی خویش با انواع زحمت‌ها و مصایب مواجه بوده‌اند و مورد امتحان و آزمایش 
قرار گرفته‌اند. با آوردن این قصه‌ها به یشان ی اشاره شده بود که او هم یکی از 
آنان است و بنابراین» اگر با ابتلا و امتحان مواجه می گرد به هیچ وجه برایش مضر 
نیست و لذا نباید به این مسایل ناراحت و پریشان شود. 


‌ 


مانند قصه‌ی «اصحاب کهف» از مغیبات بود و بیان آن از طرف «رسول‌اله» تب 
0 


یک وجه ارتباط اين نیز هست که قصه‌ی حضرت «موسی» و «حضر لا هم 


دلالت بر راستگویی آن‌حضرت در دعوای «نبوّت» 5 


کدام «موسی» با «خضر» اس ملاقات کرد۵؟ 

چنان که از ظاهر خود آیات پیداست. داستان مطرح‌شده درباره‌ی سفر آموزشی 
فردی به نام «موسی» با یکی از بند گان عالم خداوند متعال می‌باشد. حال باید دانست 
منظور از این «موسی» چه کسی است. 

در «بنیاسراییل» سه نفر به نام «موسی» وجود داشتند که معاصر هم بودند و در 
تاریخ مشهور هستند؛ یکی پیامبر بزرگوار خداوند متعال. حضرت «موسی بن 
عمران لو دیگری؛ اموسی بن میشا بن بوسف؛ 3 که از تیان حضوبت 
«موسی» ‏ بود و دیگ «موسی بن افرائیم بن پوسف» تن . 


در این مورد که منظور از «موس؛ ای مذ کور در این آیات کدام یک از این سه 


۱-اين نکته را امام «رازی» یا آور شده است (تفسیر کبیر: ۲۱/ ۱۴۳). 
۲_ر.ک: تفسیر کییر: ۰۱۴۳/۲۱ 
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نفر است؛ در زمان صحابه‌ی کرام مطون ی جمین اختلاف وجود داشت. 

۱. حضرت «عبدالّه بن عباس»عتتید قایل بود این داستان مربوط به «موسی بن 
عمران» نی پیامبر اولوالعزم و معروف است. 

۲ «نوف بکالی» و «کعب احبار» عم » از تابعین» او را «موسی بن میشا» گفته‌اند ٩۱‏ 

۳ بعضی دیگر او را «موسی بن افرائیم» دانسته‌اند. "۴ 

صحیح آن است که از حبرالام. حضرت «ابن عباس»خ نقل گردید و نظر 
جمهور صحابه و تابعین ون امین همین بود. پس؛ سخن نوف بکالی» و 
«کعب احباره عم و اقوال دیگر در این مورد صحیح نیست. 


در «صحیح بخاری» روایت داریم که وقتی «سعید بن جبیر 9 به حضرت «عبداله 
بن عباس) نید گفت: («نوف بکالی» 9 می گوید: «آن که با «حضر» اس همراه شد» 
موسای بنی‌اسراییل نبود» بلکه موسایی دیگر بودا» فرمود: «کذب عدو الّه!(دشمن خدا 
دروغ گفته است!) و سپس به عنوان دلیل بر اين که او همان موسای «بنی‌اسراییل» 
اشنته» کفت: دای نام کعت)خشت برای .من از «رسول‌اله» تچ روایت کرد که 
فرمودند: 

«ِنْ موسی هسام ذکر لاس بوما؛ حتی ٍذا فاضت العیون ورقت القلوب؛ ولی» 
فأد رکه رجل. فقال: "آی رسولاله! هل فی الأرض أحدٌ أعلم منک؟" قال: "لا۰" فعتب 


۰ 


له علیه؛ ذ یرد العلم اٍلی الب تعالی» قیل: پل قال: "آی رت! نأین؟" قال: 
البحرین." قال: "آی رت! |جعل لی عَا أعلمْ به ذلک." - "۳ 


۱ گفته شده که «موسی بن میشا بن یوسف» قبل از حضرت «موسی بن عمران» 1 نبوت داشت. 
(تفسیر کییر: ۲۱/ ۱۴۳- تفسیر قرطبی: )٩/۱۱‏ و اهل کتاب نیز او را «موسی بن میشا» گفته‌اند 
(ن.ک: تفسیر کبیر: ۱۴۴/۲۱ -۱۴۳۳- روح المعانی: ۳۹۱/۱۵- .)۳٩۰‏ 

۲ به نقل ابوحیان در البحر المحیط: ۱۴۳/۶- و آلوسی در روح المعانی: ۱۵/ ۳۹۰-۳۹۱ 

۳ به روایت بخاری در صحبح از سعید بن جبیر ت: کتاب العلم/ باب۴۴ ش ۱۲۲ و أحادیث الابیاء/ 
باب۲۹» ش ۳۴۰۱ و التفسیر/ باب ۲ ش ۴۷۲۵ و ۳۷۲۶ و ۴۷۲۷- و مسلم در صحیح: الفضائل/ باب ۴۶ 
«من فضائل الخضر» ش ۱۷۰ (۲۳۸۰)- و ترمذی در سنن: التفسیر/ باب ۱٩‏ ش ۳۱۴۹- و احمد در 
مسند: ش ۲۱۱۵۲ و ۲۱۱۵۵ الی ۲۱۱۵۷- و عبدالرزاق در تفسیر: ش ۱۷۰۴- و نسایی در سنن کبری: 
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واقعه‌ای که سبب ملاقات «موسی» اب و «خضره» ان کودید؟ 

آن چه تمهیدی برای صورت گرفتن این ملاقات قرار گرفت. همان است که در 
حدیث ذکر گردید و در «صحیح بخاری» چند بار تکرار شده و در صحاح دیگر هم 
آعده اششت: 

۱ حاکی است که: حضرت 
«موسی؛ ‏ عم روزی برای پند و اندرز «نی‌اسراییل» سخنانی بسیار موثر ایراد کرد که 
به سب آن در روحیه و فکر «بنی‌اسراییل» انقلاب و اضطراب به وجود آمد و همه به 
گربه ۰« سخنان «موسی» نب که باعث اعجاب مردم گردیده بود؛ 
یکی از ایشان لب پرسید: «آیا عالم‌تر از شما هم هست؟!» فرمودند: «خیر.» خداوند 
ای کار مر ی کت ی 
به همین دلیل خواست او را به یکی از بند گانش راه نماید تا بداند که دانشمندتر از 
وی هم در علومی هست. (نه به اين معنا که آن کس در علوم و معارف مخصوص 
حضرت «موسی» تب از او عالم‌تر است بلکه در زمینه‌ی تخصصی خود از او عالم تر 
اب 
حضرت «موسی» تاه یه چون این را شنید» عذر به حضرت خدای دول آورد و 
ی 
سراغ او رود و علم او را هم به‌دست آورد. االّ» ول به طور کی و به اجمال مکانی 
با 


الهی بر حضرت «موسی» تساه اش بود ٩(‏ همین ماجرا سبب سفر حضرت «موسی» علیه اس 


التفسیر/ باب ۶ و ۷ ش ۱۲۴۴و ۱۱۲۴۵- و ابن ابی‌حاتم در تفسیر: ۶/ ۱۵۱ الی ۰۱۵۴ ش‌۱۳۹۲۸ و 
۹- و طبری در تفسیر با سیاق مختلف: ۸/ ۲۵۲ الی 0۲۵۵ ش‌۲۳۲۰۸ الی ۲۳۲۱۴- و مسند 
حمیدی با صین‌ی جمع): مسند «ابی بن کعب»«نن»: ش۳۹۶- بیهقی در الأْسماء والصفات با 
صیفه‌ی جمع): ش ۲۱۹- و ....(الفاظ متن» منطبق با حدیث ش۴۷۲۶ بخاری و ش ۱۳۹۲۹ ابن ابی حاتم و 
تس یلجت ۲۱۱۵۲( احمدامت و عایت بشای یگرب ز ای ۳ وقات شده 
است. ترجمه‌ی قسمت بیشتر این حدیثت ت تحت عنوان «حکایت موسی و خضر مه » خواهد آمد). 
این نکته را حضرت مفتی «محمد شفیح» جا ؛ یادآور شده است. (معارف القرآن (اردو): ۵/ ۵۹۸ - 
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و گردید و ایشان برای ملاقات آن بنده راه سفر در 


سخنرانی حضرت «موسی» اب در کجا ایراد گردید؟ 

ار 
حضرت موسی»:ب چه زمانی و در کجا ایراد گردید؟ و سفر ایشان مب برای 
ملاقات حضرت «خضر اب از کجا آغاز شد؟ 

در این مورد سه قول هست: 

قول اول: این اتفاق برای حضرت «موسی» نب پس از نجات «بنی‌اسراییل» از 
مظالم (فرعون» در دوران یک در وادی «تیه» رخ داد. ایشان ام آن سخنان را در 
وادی «تیه؛ ایراد کرد و از همان جا سفرش را به سوی «مجمع البحرین» آغاز نمود. 

قول دوم: پس از سپری شدن دوران زندگی در «تبه!» حضرت «موسی)» ات با 
قومش به «مصر» با زگشت و در آن جا مستقر شد. در «مصر» بود که این سخنرانی را 
کرفاو از همان‌تضا سفرش وا آغاز کرد)۳ 

قول سوم: حضرت «موسی» اب این سخنان را در وادی «تیه» ایراد کرد و از همان 
جا سفر نمود» اما این سفر ایشان ع به طور خرق عادت بود. آن‌حضرت ات به 
قدرت الهی مسافت طولانی سفر از «تیه؛ تا امجمع البحرین» را که حدود یک ماه 
بود در زمانی ره ۳ 

قول صحبح و معتبر نخستین است و اکثر علما به همان قول گرویده‌اند؛ چون با زگشت 
حضرت «موسی» :3 به «مصره ثابت نیست. ایشان م3 پس از ورود به بيابان «تیه»؛ 
ی و و در «تیه» 
خود نیز همان‌جا وفات یافت! تا شاگردش, «یوشع» ات لب بود که سرزمین 
۱و اين قول متکی به روایتی از «ابن عباس»<ت» است. (به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۶/ ۱۵۴ 

ش ۱۳۹۳۰-و طبری در تفسیر: ۸/ 1۵۴» ش ۲۳۲۱۱ و در تاریخ: ۱ ۱۹۰ 


۲ آلوسی لا اين سخن را به عنوان یکی از احتمالات ذکر کرده است (روح المعانی: ۱۵/ ۳۹۱. 
۳ بخوانید سخن مولف گرامی عٌ را در این مورد در جای دیگر همین کتاب (تبیین الفرقان: ۱۱۹/۸). 
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«عمالقه» فتح کل و راه خروج بنی‌اسراییل» از «تیه» باز شد 


حکابت حضرت «موسی» و خضره 2 


مفهوم تمام روایاتی که در مورد این واقعه از زندگی حضرت «موسی کلیم 
له بو آمده بدین تفصیل است: 

روزی ايشان بأید در وادی «تیه» (طبق قول اکثر علما) و یا در «مصره (طبق قول 
کسانی) سخنرانی بسیار موثری ایراد کرد که در دل‌ها آثر گذاشت و چشم‌ها را 
گریان نمود. ٍ پس از موعظه شخصی از وی پرسید: «آیا اکنون در دنیا عالم‌تر از شما 
وجود دارد؟» «موسی» تیه اس در جواب وی فرمود: «خیر!» خداوند متعال این جواب را 
نیسندید. (هرچند که این جواب موسی» لب در اصل یک جواب درست و به‌جا 
بود؛ چون کسی که به شرف رسالت و اولوالعزمی و صفت خصوصی و استننایی 
« کلیم الّه» فایز شده بود هیچ کس نمی توانست در مسایل تشریعی از وی عالم‌تر باشد. 
علت این نپسندیدن چیزی دیگر بود که بعد درباره‌ی آن توضیح خواهیم داد.) و 
ابشان را تنبیه و آگاه کرد که افرادی وجود دارند که از تو عالم‌تر هستند. «موسی) 
گفت: بیس خدایا و را یه من معرفی کن تا از وی عم یموزم. آن شخصی را 
کجا می‌توانم پیدا کنم؟» فرمود: «در مجمع البحرین.» گفت: «علامتی برای من تعیین 
فرما تا به دلالت آن او را پیدا نمایم.» خداوند متعال به ایشان سا دستور داد یکك 
ماهی کباب‌شده" با خود بردارد و هرجا آن ماهی گم شود همان جا آن شخص را 
خواهد یافت. حضرت موسی» ‏ یکك مامی بریان داخل سبد گذاشت و به 
همراهی شاگرد خاص خود؛ «یوشع بن نون» 4 حرکت کرد. پس از طی مسافتی 
کم و و 
کنار صخره‌ای سرشان را بر زمین گذاشتند و خواییدند. در آن حین» ماهی که نیمی از 


۱-در اغلب روابات «ماهی نمک‌سود) («حوتاً ماما») آمده است (مسند احمد: ش ۲۱۱۵۶ و ۱۸- 
صحیح مسلم: ش ۱۷۲ (۲۳۸۰)- ...) و برخی «ماهی کباب‌شده» («مشوی») گفته‌اند (ر.ک: البحر 
المحیط: ۶ ۵- تفسیر بیضاوی: ۲/ ۱۸- روح المعانی: ۱۵/ ۳۹۵- تفسیر مظهری: ۴/ ۲۴۱). 
عده‌ای هم در تلفیق این دو سخن گفته‌اند: ماهی نمک‌سودی بود که کباب شده بود. 


تن ۳۲ تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 


آن خورده شده بود» زنده گردید و به جنبش درآمد و از سبد به داخل دریا افتاد و به 
طرز عجیبی در داخل آب به راه افتاد. به قدرت خداوند متعال سیلان و حرکت آب 
کب 
تونل باقی می‌ماند: ۳ ی خر م6 [کهت: ۶۱] یوشع» 2 بل متوجه این 
حادثه‌ی عجیب شد. اما فراموش کرد آن را به «موسی» انا 0( 
از خواب بیدار شد و هر دو راه‌شان را ادامه دادند. 


پس از طی حدود یک شبانه‌روز راه» حضرت «موسی» لب احساس خستگی و 
گرسگی نمود. ۱ تاد نکرده بود. اما 
یا و 
۳۹ .از «یوشع» 2 با خواست برای نهار ماهی را بیاورد: « ما حاورا قال له ان 
من یت ین سر 2 هندّا تیاه [کهف: ۷ همین موقع «یوشع) یه لد به یاد ماهی 
افتاد و برای آن‌حضرت نار قصه‌ی زنده شدن و رفتن عجیب او در دریا را بازگفت. 
حضرت موسی» مش گفت: «آن همان جایی است که ما در تلاش آن هستیم!» و 
سپس از راهی که آمده بودند» به محل قبلی بر گشتند: «ال اکن کجغ فارتدا عل 
ءاثارهما صصاه [کهف: ۶۴]. وقتی آن‌جا رسیدند» حضرت «خضرا ال را در حال 


از )0 


خواب - و نزد بعضی در حالت مر - یافتند که چادری بر روی خود انداخته 


حضرت موسی» 3 به او سلام «حضره» مد سر برداشت و جواب داد و 
گفت: «آنی فی آرضنا لسّلام؟!» (در این سرزمین ما سلام از کجا آمد؟!) (چون آن جا 


اس 


دارالگفر بود و از کسی انتظار سلام نمی‌رفت.) حضرت «موسی» اب خودش را 


۱- مراقبه» تراهط فقو ام مدز بای ارف ام ری کیب ۳ نیره ‏ 
آن حالت چادری بر سرخویش می‌اندازند. تفسیر این حالت حضرت «خضره اب به مراقبه از 
طرف بعضی. احتمالی مبتنی بر آن روایت است که درباره‌ی ایشان مطلقاً آمده است: «مسحیَ 
بثوب» (صحیح بخاری: ش ۸۱۲۲ ۸۳۴۰۱ ۸۴۷۲۵ ۴۷۲۷- ...) یا (مسجیٌ علیه بئوب» (صحیح مسلم: 
ش ۱۷۰ (۲۳۸۰)- ... ). در روایات دیگر آمده که ایشان در حالت خواب یا درا ز کشیده چادری بر 
روی خویش انداخته بودند. (صحبح مسلم: ش ۲۳۸۰(۱۷۲- تفسیر طبری: ۸/ ۲۵۳ ۲۵۲ ش ۲۳۲۰۸- تفسیر 
عبدالرزاق: ش ۱۶۹۷-.. ). 
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معرفی کرد: «من موسی هستم.» پرسید: «موسای بنی‌اسراییل؟» فرمود: «آری.» و آن 
گاه از +حضر» نی اجازه‌ی همراهی خواست تا از وی پیروی کند و علم فراگیرد. 
+حضره ‏ گفت: «توقادر نیستی در همراهی من صبر کنی.: لقن کشتلع مه 
صَا (ج وکیت ضرع ما لز جظ بی خُب4 [کهد: ۶۷و ۶۸] ؟! و در توضیح سخنش 
افزود: «موسی! خداوند متعال به من علمی آموخته که تو نمی‌دانی و به تو علمی 
آموخته که من نمی‌دانم.» اما حضرت «موسی» نی اظهار آمادگی نمود و گفت که 
در همراهی او صبر خواهد کرد: سجن ٍن مأء له صابر) ول عصی لك آمرا؟» [کهف: 
4 «خضره ند گفت: «باشد؛ پس درباره‌ی هیچ یک از کارهایی که من انجام 
می‌دهم. سوال مکن تا من خود درباره‌ی آن به تو چیزی بگویم.»: فن ی فلا 
یی عن شیم حَي یت کل ینه که [کهف: ۷۰] ۱ 


بدین ترتبب حضرت «موسی» نم با قبول شرابطی توانست «حضر) اس را به 
همراه‌شدن خود راضی نماید. 
در آن سفر حوادثی پیش آمد که در خود آیه‌ها آمده است و خواهید خواند. 


در آن سفر طبق قولی که صاحب «روح المعانی» نقل کرده؛ حضرت «یوشع 
بن نون با با آن دو همراه نشد و حضرت «موسی» ّ او را از همان جا به سوی 
قوم بر گرداند " و به وی فرمود من تا زمانی که خداوند متعال بخواهد» این بنده‌ی 
نیک را همراهی خواهم کرد و پس از آموختن علم از وی» به نزدتان برمی گردم. 
بعضی همین قول را صحیح گفتهاند. " اما صاحب «روح المعانی» ۲ خود نوشته است 
که او با آن دو همراه گردید"" و علامه «اشرف علی تهانوی»ع هم نظر بر ترجیح 
همین قول دارد و هر دو یادآور شده‌اند که در این صورت آمدن صیغه‌های تثنیه برای 


۱ ادامه‌ی همان حدیث است که در ابتدای تفسیر آیات جاری تحت عنوان «کدام «موسی» با «خضر» 
ی ملاقات کرد؟» الفاظ نخستین آن نقل شد و تخریج آن گذشت. 

۲-روح المعانی: ۴۲۱/۱۵. 

۳ از جمله علامه «قرطبی» که آن را ظاهرتر گفته است (تفسیر قرطبی: ۳۹/۱۱). 

۴روح المعانی: ۴۲۱/۱۵. 
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افعال مربوط به سفر در آیه‌های بعد. به این دلیل است که «یوشع» ‏ ی تابع حضرت 


اس 


(موسی) علیه بود. " صحیح, همین قول است. 


«یوشع بن نون» ی 


حضرت «یوشع بن نون) ۲ ۰ بود که 


به قول بعضی خواهرزاده‌ی آنحضرت ابا 3 هم بود.! "او هم به «بوّت» رسید و پس 


از رحلت حضرت «موسی» شاه 1 


«بنی اسراییل) رها او بود که موفق گردید «بنی‌اسراییل» را آماده‌ی جهاد با عمالقه‌ی 
«شام) نماید و همراه با آنان با «عمالقه» جنگید و سرزمین «شام» را از دست‌شان بیرون 
آورد. متوقف‌شدن خورشید که قصه‌اش در روایات آمده و معروف است. برای 
همین پیامبر و در همان جنگ‌ها اتفاق افتاد؛ خداوند متعال رای او آفتاب را متوقف 
ساخت تا آن که بر دشمن ظفر یافت و شهرشان را فتح نمود " و اين از معجزات آن 
پامبر بز رگوار > 


۱ بیان القرآن: ۶/ ۱۱۹ (چاپ جدید «پاک کمپانی»: 6۵۹۶- روح المعانی: ۱۵/ ۴۲۱. ایض البحر المحیط: 
۶ - عمدة القاری: ۲/ ۲۹۵ (چاپ: پاکستان - کویته؛ مکنبه رشیدیه»- قرطبی بٌ از شیخ خود امام 
ابوالعباس تنیز همین توجیه را نقل کرده است (تفسیر قرطبی: [(۱۳۸ 


5 البحرالمحیط: ۶ ۳- تفسیر قرطبی: ۸ -- احکام القرآن ابن العربی: ۳/ ۱۷۲- روح المعانی: 
۳۹۰۱۵ 


ِ 


نسب «یوشع» 3 در روایات تاربخی چنین نوشته شده است: «یوشع بن نون بن افرائیم - یا افرائیم -بن یوسف 
بن یمقوب 3 » المعارف ابن قتی: ۴۴/۱- تفسیر طبری: ۲/ ۶۱۰- تاریخ طبری: ۱/ ۲۲۵- تفسیر قرطبی: ۹/ ۲۷۰- 
الکامل فی الاریخ: ۱/ ۶۶- البداية والنهاية: ۳۶۸/۱ و ۶/ ۳۴۵- روح المعانی: ۱۵/ ۳۹۱-..). «مقاتل او را چنین 
معرفی کرده است: «یوشع بن نون بن یشامع بن عمیهوذ بن غیران بن شونالخ بن افراييم بن یوسف» (تفسیر مقانل 
سوره‌ی «بقره»/ آیه‌ی ۵۸ و ابن خلدون و ابوالفدا آن را طویل‌تر ذکر کرده‌اند. علامه «پانی پتی» ‏ نیز یادآور شده: 
«شاید «نون» از نسل «افرائیم» بوده است آنه پسر خود اوآ؛ چون فاصله‌ی زمانی میان آن دو زیاد است.» (س 
مظهری: ۴/ ۳۳۹). اما معروف و مشهور همان نسب اول است. وال آعلم| طبری» و ان اثیره گفتند دیوشع» 4 
صد ویست‌وشش ال زندگی نمود و بعد از حضرت هموسی» 3 بیست و هفت سال جانشین او گردید که به 
نوشته‌ی ابن اثیر یست سال آن در زمان سلطنت «منوچهر» و هفت سال دیگرش در زمان «افراسیاب» بود. (ن.کک: 


تاریخ طبری- الکامل: ۶۶/۱ و ۶۷ 
۳ به روایت احمد در مسند از ابوهریره له مرفوعاً با الفاظ «اٍن الشمس 1 تحبس علی بشر الا 
لیوشع ان لیالی سار ال بیت القدس.»: ش‌۸۲۹۸ - ۸۳۱۵- و طحاوی در شرح مشکل الثار با 
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اذ قالک موی لته ل بر ع 2 بل مَجَمع آلبخرین .. (۰ع) 
ول ال یله .. - می‌فرماید: یاد کن تو (ای «محمد» ی !) اين واقعه را؛ زمانی که «موسی» 
( .1 ) به ماگرد جوانش گفت: 5 بر عمجم لبحرن...4. 

افتی» به معنی انوجوان» است؛ یعنی کسی که در سن بلوغ تا ۲۵ سالگی قرار دارد 
و نهایت آن تا سی‌سالگی است. به دختری که در این سنین قرار داشته باشد «فتاة» 
می‌گویند. " این لفظ اگر به صورت ملق به کار رود در اصطلاح به معنای «خادم» 
است؛ چنان که در این‌جا آمده است. پس «وَلذ قالك مُوسی لفتد؟» یعنی: «لذ قال 
خادمه» (وقتی «موسی) اس به خادم لو طوآن ود گفت(نه.): 

منظور از این «فتی» که همراه حضرت «موسی» ‏ 
ی است و نسبت و اضافت آن به سیدنا «موسی» ند اشاره به اين دارد که او خادم 


بود» حضرت «یوشع بن نون» 


بوده است: 


« رخ به معنی لا ازال» است؛ چون «برح» به معنی «زال» است. یعنی: از این 
سفر دور نمی‌شوم و دست برنمی‌دارم و بلکه پیوسته ادامه‌اش می‌دهم. 
آن‌حضرت 3 به شاگرد و خادم جوانش گفت: توشه را بردار و آماده‌ی سفر 


الفاظ «۸ حتبس الشمس عل آحد الا لیوشع.»: ش ۱۰۶۹ و با الفاظ «۸ ترد الشمس منذ ردت عی یوشع 
بن نون لیالي سار ای بیت القدس.: ش ۱۰۷۰- و حاکم در مستد رک (بدون ذکر نام «یوشع» تثْ): قسم 
الفیء/ ش۲۶۱۸ («کمب, لب در تفسیر این حدیث گفت منظور «یوشم» 2 است) - و مسلم در صحیح 
(بدون ذکر نام) : کتاب الجهاد والسیر/ باب ۱۱ ش ۳۲ (۱۷۴۷)- و نسایی در سنن کبری (بدون ذکر 
ام): ش ۸۸۲۷- و عبدالرزاق در مصنف مرفوعاً بدون ذکر نام: ش ۹۴۹۲- و ابو عوانه در مسند 
مرفوعاً (بدون ذکر نام): ش ۶۶۴ الی ۶۶۰۵-ودیلمی در مسند فردوس: ش ۵۳۹۹- و .... 

۱ در مورد این کلمه پیش از این در همین کتاب سخن گفته شد (تییین الفرقان: ۱۳/ ۲۶۲ و ۱۶/ ۲۸۱ - 
۰ در عربی مراحل رشد انسان متعدد و دارای نام‌های مخصوص هستند. تفصیل این مراحل را 
بخوانید در جاهای دیگر همین کتاب (۵۱۹-۵۲۰/۵ و ۱۴۲/۱۳ -۱۴۱). 
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عالم تر ادامه خواهد داشت و تا «الّه» تعالی ملاقات آن مرد را برایم محقق نفرماید» 
خدای دا صرف خواهم کرد. 


وست از طلب رم 0 کم ما اعان سر عاان اعان زلب مار 


گوبی با این اعلام» شاگرد خودش را آگاه کرد که ممکن است سفرشان طولائی 
باشد و بنابراین» او در همراه شدن و نشدن اختیار دارد و توان و آمادگی خودش را 
همین الاآن بسنجد و در صورتی که یارای چنین سفری را ندارد» از همین حالا با او 
حرکت نکند. 

«حتَبَه جمع احقیة» است و مطلقاً نام «یک مقدار از زمان» است. بعضی آن را 
صدسال (یکک قرن)* گفته‌اند و بعضی هشتاد سال و بعضی چهل سال و ..."۲ اکثر 
علما قایل اند یک «حقبه» هشتاد سال است " و قول معتبر و صحیح همین است. 

در هر حال» حضرت «موسی» لا و «یوشع بن نون» 3 
و یک ماهی ب رگرفتند و با عزمی راسخ سفر را آغاز نمودند. 


برای توشه‌ی سفر نان 


۱ به نقل امام رازی از حضرت علی بن ایی‌طالب <ففته (تفسیر کبیر: ۳۱ ۱۳). 

۲ قول چهل سال به روایت ابن مردویه از عباده بن صامت یله مرفوعاً (الدرالمتشور: ۶/ ۳۰۸) و به 
نقل ماوردی از اپن عمر علننه: (النکت والعیون: ۶/ ۱۸۶). اقوال دیگر در این مورد را بخوانید در 
زاد المسیر: ۵/ ۱۲۱- الدر المنثور: ۳۰۷۰-۳۰۸ 

۳ قول مزبور از این حضرات مروی است: »ابوهریره»» «عبد اه بن عمرو»» «اين عباس»» «سعید بن 
جبیرا» «عمرو بن میمون». «حسن». «فتاده»» «ربیع بن انس» «ضحاکک» حِته. (تفسیر ابن کثیر: ۴/ 
۳ و «عبداله بن مسعود» (الدر المنثور: ۶/ ۳۰۷) و «عبداله بن عمره له مرفوعاً و موقوفاً (الدر 
المنثور: ۶/ ۳۰۸- تفسیر بغوی: ۳/ ۱۷۱ «و از علی «نت»): ۴/ ۴۲۸- تفسیر ماوردی: ۳/ ۳۲۲ (و از 
ابوهریره عنشنه): ۶/ ۱۸۶- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۱). و مفسرانی مانند اين ابی زمنین بغوی» رازی» 
قرطبی» پانی‌پتی و کسانی دیگر نیز به همین معنا گرایش دارند (ن.ک: تفسیر بغوی: ۴/ ۴۳۸- 
تفسیر کبیر: ۳۱/ ۱۳- تفسیر قرطبی: ۸۱۱ ۱۰ و -۱۷۸/۱٩‏ تفسیر خازن: ۴/ ۱۸۰ و ۷/ ۱۶۷- تفسیر 
مظهری: ۲۲۸/۷). 


سوره‌ی ۱۸ (کهف) | جزء بانزدهم ۱۷ 8۱ 


«مجمع‌البحر بن» کجاست؟ 

«مجمع البحرین» ظرف مکان و در لغت به معنی «جای به‌هم‌پیوستگی و تلاقی دو 
دریا» است. در این‌باره که مقصود از «مجمع البحرین» مذ کور در این واقعه کجا بود» 
عای ای سوه وارد انشا از آن باه اس کرد ور وا شاف با 
دارای اين ویژگی هستند و به هر یک از آن‌ها می‌توان «مجمع البحرین» گفت. 
گردا گرد خشکی‌های زمین» دربایی بزرگ خلقی کرده که همان اقبانوس 
است و بحر محیط؛ نام دارد "4 چون تمام خشکی‌های جهان را دربررگرفته و ارض 
معموره چون جزیره‌ای در آن قرار دارد. جز خشکی بز رک و اصلی دنیا» هزاران 
جزیره‌ی کوچک و بزرگ مسکون و غیرمسکون دیگر نیز در این دریا هست که 
بعضاً فرسخ‌ها با هم فاصله دارند. در اصطلاح جغرافیایی عرب به این دریا «بحر 


اخضره هم می‌گویند. «حافظ شیرازی» ت می گوید: 
رای کاب 1 ال .رن مت ما وم 1 
این اقبانوس دارای دریاها و دریاچه‌های منشعب و خلیج‌های زیادی است و 
رودخانه‌های زیادی هم در آن می‌ریزد. با توجه به کثرت جاهای وصل‌شدن این 
دریاها و رودخانه‌ها با (بحر محبط»» ذکر وصف عام و امشخص (مجمع البحرین) 
برای حضرت «موسی» 3 به عنوان مکان دست‌یابی به «خضر» 4 - چنان که 
گفتيم - بر مبنای حکمت بود و خداوند متعال می‌خواست او اب را در آن ماجرا 


مورد امتحان و آزمایش قرار دهد. 


اقوال مختلف در مورد «مجمع البحرین» بدین قرار است: 


از «قتاده) سل نقل شده است که مقصود. نقطه‌ی وصل دربای «فارس» (غیر از 


۱ منظور» اقیانوس سراسری و محیط بر قسمت اعظم کره‌ی زمین می‌باشد. در تقاسیم جغرافیایی 
معاصر این اقیانوس فراگیر در هر قسمت از کره‌ی زمین نام‌های مختلف به خود گرفته است که 
هر کدام به تنهایی اقیانوسی بزرگ می‌باشد و عبارت‌اند از: «اقیانوس اطلس» «قیانوس کبیر» 
(«آرام»)» «اقیانوس منجمد شمالی» «اقیانوس منجمد جنویی» و «قیانوس هندا. 


تن ۸ تبیین الفرقان | جلد هفدهم 


«خلیج فارس») و دریای «روم)» است که همان دریای شرق و غرب ۱ 


۲ «ابن عطیه؛ ی آن را محل اجتماع شاخه‌ی انشعابی «آذربایجان» با دریای 
«محبط» گفته که در خشکی‌های «شام» هش ۳ 


۳ عده‌ای - بنا به نقل علامه «قرطبی» و صاحب «معارف القر آن» عم - گفته‌اند: 
مقصود. محل تلاقی دریای «اردن» و «قلزم» ۱۳ 
۴ عده‌ای قایل‌اند: آن مکان در «طنسه)(۲ قرار دار 9 


۲ ِِ اه ۳ ۶ 

۵ حضرت «ابی ین کعب» خجعنه آن را در «آفریقا» گفته است !۴ 
ی ره 7 0 ار 0 
۶ علامه «سدی» 2 گفته است: مقصود. دو رودخانه در «ارمینبه» " هستند. 


۷ عده‌ای آن را جایی گفته‌اند که دریای «اندلس» با دریای «محیط» وصل 


مش رای ۳ (و این همان دریا است که سلطان «محمد فاتح» ن در آن وارد شد و در 


۱-به روایت عبد الرزاق در تفسیر: ش ۱۶۹۳-و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۱۵۶/۶ ش ۱۳۹۳۹- و طبری 
در تقسیر از قتاده و مجاهد علٌ : ۸/ 7۴۵ ش‌۲۳۱۶۸ الی ۲۳۱۷۰- و ابن منذر. 

۲ المحرر الوجیز: تحت همین آیه. 

۳ تفسیر قرطبی: ۱۱/ -٩‏ معارف الق رآن (اردو): ۵/ ۵۹۴ (ترجمه‌ی فارسی: ۸/ ۳۹۶). 

۴ شهری در «مراکش» واقع در ساحل تنگه‌ی «جبل الطارق»؛ جایی که «دریای محیطه (قسمتی که 
امروز به نام ینوس اطلس شمالی» معروف است) به «دریای مدیترانه؛ وصل میگردد. 

۵ از «محمد بن کعب» ی مروی است. (به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۶/ ۱۵۶ ش ۱۳۹۴۱- و 
طبری در تفسیر: ۴۶/۸ ش ۲۳۱۷۲) «ابوحیان اندلسی» ۶ در توضیح آن گفته است: «حیث مجتمع البحر 
الحیط والبحر الخارج منه من دبور ال صبا.» (البحر المحیط: ۶/ ۱۴۴). و«کلبی» مفسُر نیز چنین قایل 
است (التسهیل: ۲/ .)۱٩۱‏ 

۶به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۶/ ۱۵۶ ش ۱۳۹۴۰- و ابن منذر (الدر المنثور: ۴/ ۲۳۵). 

۷-«ارمنستان» کنونی. 

و آن دو دریا را دو رود «کر» و «رس» گفته که در نقطه‌ای به دریا می‌ریزند. (به روایت این ابی 
حاتم در تفسیر: ۶/ ۱۵۷ ش ۱۳۹۴۲). «اصطخری» ت در «المسالک والممالک» درباره‌ی این دو 
نهر توضیحاتی داده است. 

4به نقل «نقاش) لب از برخی اهل علم (تفسیر قرطبی: .)٩/۱۱‏ (ظاهراً این نظر به همان قول چهارم 
برمی گردد؛ چون محل تلاقی دریای «اندلس» - که قدیماً نام قسمت غربی دریای «مدیترانه» بود - 
و دریای «محیط» همان «جبل الطارق» است که شهر «طنجه؛ در آن واقع است؛ مگر آن که نقطه‌ای دیگر از 
ساحل بزرگ آن مورد نظر این بزرگواران بوده است. والّه أعلم). 


سوره‌ی ۱۸ (کهف) | جزء بانزدهم ۱٩‏ 8۱ 


سوی دیگرش کشتی‌ها را به خشکی کشید و او و همراهانش پس از جنگی مردانه 
(قسطنطنبه» را فتح ی ۱ 


۲ 


۸ علامه «کشمیری» در «فیض الباری» این قول را نقل کرده که «مجمع 
البحرین» محل تلاقی رود «بصره» !۳ با «خلیج فارس» در سرزمین «عراق» شتا ۱ 
چنان که می‌دانیم وادی «تبه» در جنوب (شام» واقع است و بنابراین - طبق این قول - 
حضرت موسی» نب مأموریت یافته بود به طرف شرق سفر کند و خود را به «خلیج 
فارس» برساند و در این سفر ایشان مش از يابان «تیه: حرکت کرد و از کنار «شام» رد 
شد تا وارد حدود «بصره» گردید و آن جا بود که «حضر» شا را ملاقات کرد. 

بیشتر مفسران ما همین فول را ترجیح داده‌اند. 

«لّه» تعالی به دو دلیل دستور داد در آن سفر یک ماهی را با خود داشته باشند: 

یکی این که: تا آن ماهی گم نشده. توشه‌ی‌شان باشد و هرجا می‌خواهند نان 
بخورند از آن هم استفاده کنند. 

و دیگر این که: گم شدن آن علامت این بود که همان جا «مجمع البحرین» است 
و شخص مطلوب همان‌جا با آنان ملاقات خواهد کرد؛ چون سواحل مجمع البحرین 


زیاد بود و آن دو نمی توانستند همه‌ی آن‌ها را درنوردند. 


به هر حال» حضرت «موسی» ‏ در همان «مجمع البحرین» که به وی آدرس داده 
شده بود» حضرت «خحضر) شا را ملاقات کرد و از همان جا با وی همراه گردید. 


۱ چنان که گفتيم دریای «اندلس» در قدیم به قسمتی از دریای «مدیترانه» می گفتند. سلطان «محمد 
فانح» با با عبور از دریای «مدیترانه که در قدیم دریای «روم» و «یونان» گفته می‌شد» وارد «روم 
شرقی» ات رکیه)گردید. 

۲ مجموعه‌ی این اقوال را بخوانید در تفسیر قرطبی: ۹/۱۱ البحر المحیط: ۶/ ۱۴۴- معارف الق رآن: 
۵ ۴ در ترجمه‌ی فارسی آن: ۸۸ ۳۹۶. 

۳ منظور «فرات» است. 

۴و پس از نقل این قول» خود گفته است: «والصحیح عند «آیلة» ویقال ها الآن «العقبة» نی امحانب الغريي 
فی الشام.: فیض الباری: ۱/ ۲۵۶. 


۰ تبیین الفر قان | جلد هفدهم 


قَلَمَا بلغا ی نسیّا حوتَهمّا... (۱ع) 

حضرت «موسی) ‏ ان از «نیه» حرکت و به محل مورد نظر رسید. در این آیه اتفاقی 
که در آن مکان رخ داد» بیان شده است. 
مج نیوا تیا خزتها - مرجع ضمیر «بیهما» «البحرین)» است. یعنی: وقتی 
(«موسی» 3 با خادم جوان خود) به محل جمع شدن دو دربا رسیدنده ماهی‌شان را فراموزش 
کردند. 

در آن حادثه «نسیان» (فراموشی) از خادم جوان صادر شده بود. اما به قول بعضی 
چون او تابع حضرت «موسی) علیه بود (نسیان» به (موسی») ی هم نسبت داده شد. 
یعنی با ملاحظه‌ی ایشان ات مس با صیغه‌ی تثنیه به کار رفت. در «قرآن پا ک» نظیر این نوع 
انتساب در جاهایی دیگر هم آمده است؛ مثلا در آیه‌ای می‌فرماید: «رجْ میا اللولز 
وَلْمُرَجّار؟ [رحمن: ۲۲]: بیرون می‌آید از آن دو (دریا) مروارید و مرجان؛ در حالی که 
مروارید و مرجان از دریای شور به دست می آیند."" اما خداوند متعال تغلیاً با آوردن 
ضمیر تثنیه (9 میاه ) دریای شیرین را 1 
«ابوبکر» و حضرت «عمر) نت با تغلیب «عمر) ۶ حعه. در یک کلمه «غمرین» و 
«شمس) و «قمر) با تغلیب ماه «قمرین» اطلاق شود و .... تتیه‌ی فعل 1 ییاه از همین 
یل بوده که به آن تغلیب می گویند. 

به سخنی دیگر: چون آن دو بزرگوار همراه هم بودند فعل به هر دو نسبت داده 
هار ۲ 

می‌توان گفت حضرت «موسی» ا هم دچار سا ۳ نسیان ایشان 2 آن 


بود که وقتی از خواب بیدار شد فراموش کرد درباره‌ی ماهی از «یوشع» 7 سوال 


۱ تفسیر این آیه را بخوانید در: تفسیر طبری: ۸/ ۲۴۷- تفسیر بغوی: ۳/ ۱۷۱- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۲- 
البحر المحیط: ۶/ ۱۴۵. 

۲_همان منابع. 

۳ «ابوحیان» و علامه «سید آلوسی» ۶ اهر دوش گوار زا مقتضای ظاهر آیه گفته‌اند. (ن.کک: 
البحر المحیط: ۶/ ۱۴۵-روح المعانی: ۳۹۵/۱۵ 


سوره‌ی ۱۸ (کهف) | جزء پانزدهم ۲۱ | 

کند که آیا هست با نه» و نسیان «یوشع» 1 آن بود که یادش رفت آن‌حضرت ات 
از دی ساه ورن در ات | کاما وه ۳ 
فاَحَ یی بخ سرب - پس, گرفت ماهی راه خود را در دربا مانند سوراخ. 

«سرب» به معنای «سوراخ» و «تونل» است؛ سوراخی که در کوه یا زمین می‌کنند و 
به صورت غار درمیآید؛ چنان که در این زمان با ابزار و وسایل پیشرفته کوه‌های 
بزرگ و عریض را سوراخ می کنند و وسایل نقلیه از یک طرف آن وارد و از طرف 
دیگرش بیرون می‌شوند. این گونه سوراخ‌ها را در «عربی» «سرب» و در زبان «فارسی» 
«تونل» و در «اردو)» «سرنگگ» می گویند. 

حضرت «موسی» و «یوشع بن نون» ما در مسیر خود به یک آب رسیدند. آن 
دو قبلاً در مسیر راه نصف ماهی را تناول کرده بودند و فقط نصف دیگر آن را با 
خود داشتند (۲ حضرت «موسی» مب همان جا زیر صخره‌ای به استراحت پرداخت. 
«یوشع» 3 کنار آب رفت تا وضو بگیرد. در همین موقع نیمه‌ی ماهی زنده شد و از 
زنبیل بیرون جهید و به درون دریا خزید. معلوم نیست یکک قطره آب بر وی چکید یا 
محض به قدرت خداوند متعال زنده گردید. ماهی در درون آب به هر سو که شنا 
می کرد به قدرت خداوند متعال شکاف ایجادشده در آب پشت سر او به هم وصل 
نمی‌شد و به مقدار عرض بدن ماهی همچنان مانند تونل باقی می‌ماند! و این همان 
معنای جمله‌ی َاَْ یه نی بح م4 است و به طور واضح جلوه‌ای از قدرت 
مخصوص خداوند متعال بود. 

«یوشع» م2 که این امر خارق العاده را دیده بوده در نظر داشت وقتی «موسی» 4 
از خواب بیدار شود از آن ماجرا خبرش کند. اما فراموش کرد. 

در این حادثه خداوند متعال چند معجزه را همزمان ظاهر گردانید: 

اول: ماهی‌ای را که کباب شده و یک طرف آن خورده شده بود» زنده ساخت و 
ماهی به دریا رفت. 


۱- تفسیر بیضاوی: ۲ روح المعانی: ۱۵/ ۳۹۵. 
۲ تفسیر بحی بن سلام- تفسیر ابن انی زمنین-روح المعانی: ۱۵/ ۳۹۵ ایضاًن.کک: البحر المحیط: ۶/ ۱۴۵. 


3 ۳ تبیین الفرقان | جلد هفدهم 


دوم: آب در مسیری که ماهی می‌رفت. به خلاف عادت پشت سر او چون تونلی 
باز شمان 

همچنین - چنان که برخی آورده‌اند - وقتی حضرت «موسی» نب زیر سایه‌ی 
صخره به خواب رفته بوده حضرت «یوشع» نا برای وضو کنار آب رفت. قطراتی از 
آب بر ماهی افتاد. ماهی فوراً زنده شد و به حرکت درآمد و با افتادن سبد» به دریا 


0) 


‌ 


رت 
این‌ها همه دلیل و مظهر فدرت و («تو حید) خحدای کال بود و جزو معجزات 


حضرت موسی» مش محسوب هستند. 


فلمّا جَاوّا قال لفئله ءاتتا عُداءنا... (۷۲ع) 


لا جاورَاقَللئهٍ... - یعنی وقتی آن دو از «مجمع البحرین» - جایی که برای رسیدن به 
آن‌جا سفر کرده بودند و محل ملاقات «حضر» اس پودات کل شتده «موسی» اس به 


خادم جوانش فرمود غذای‌شان را بیاورد. 


آوردیم که در حدیث آمده آن دو بزرگوار تا به «مجمع البحرین» رسیدند» هیچ 
خستگی و زحمتی احساس نکرده بودند. اما وقتی فقط حدود یک شبانه‌روز از آن 
محل جلوتر رفتند» دچار خستگی شدند و آن‌گاه حضرت «موسی» ‏ فرمود: الق 
یت ین سفرتا ما سَب4. ۲ 

در این فراز گویا جناب «رسول‌اله» ی حکمت خسته‌نشدن در مسیر پیشین و 
خستگی بعدی آنان را بیان می دارد. اشاره می‌فرماید که چون آن دو بزرگوار تا محل 


۱ ر.ک: البحر المحیط: ۶/ ۱۴۵- روح المعانی: ۱۵/ ۳۹۵ در روایت ابن عساکرع از «سعید بن 
جبیر» ی از «ابن عباس» یه آمده که «یوشع» نی سبد را بر لب دریا گذاشت و قطراتی از 
امواج دریا بر روی ماهی افتاد و ماهی زنده گردید. (اقوال دیگر را در این مورد بخوانید در: 
تفسیر کییر: ۲۱/ ۱۴۶- البحر المحیط: ۶/ ۱۳۵- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۵). 

۲ این مطلب در حدیث «حکایت حضرت موسی و خضر 9 » آمده است که پیش از اين ذکر 
گردید و تخریج شد. 


سوره‌ی ۱۸ (کهف) / جزء بانزدهم ۲۳ 8۱ 


ملاقات حضرت «خضر» اس به دستور خدای وامعلال رفته بودند» او تعالی خود آنان را 
از هر نوع رنج و خستگی حفظ کرده بود اما چون از آن جا به بعد رفتن‌شان به 
انتخاب خودشان بود زود خسته شدند؛ گویی آن راه را با قدرت خود طی کرده 
بودند. این هم یک امتحان الهی بود. 

به اعتباری دیگر: آنان تا رسیدن به محل ملاقات «خضر تْ مسیر را با چنان 
عشق و شوقی طی کرده بودند که اصلاً خستگی را احساس نکرده بودند. قدم عشق 
چنین است. کسی که با قدم‌های عشق می‌رود نه نزدیکی و دوری راه سرش می‌شود 
و نه خستگی و درماند گی می‌شناسد. 


به قول «اقبال» : 
مه ۰ . 
ار ی نال و باه را .ور و زوو و روو ور راو زا 


پس از طی مسافت‌هابی فراتر از محل قبلی که محل مورد نظر برای ملاقات 

«خحضر) ماه اس 4 بود» حضرت «موسی)» + خسته شد و از شا گردش خواست نصف 
باقی‌مانده‌ی ماهی را بیاورد تا از آن تناول کنند: 
ایِتَعنا !لقن لقیتامن‌سفرتَاهدّاتصبا - غذای ما را بیاور؛ ما از اين سفرمان دچار خستگی و مشقت 
دیم. 

«غداآء4 به غذایی مین که زد که صبح ِِ می‌شود. «تغدّیتٌ) یعنی: (صبح غذا 
خوردم» و «تعشْیت) یعنی: «شب غذا خوردم»" ۳ «فارسی» به غذای صبح» «صبحانه) 
و در بلوچی» «ناهاری» می گویند. 

این طور معلوم می‌شود که آنان به احتمال اين که سفرشان به طول می‌انجامد» 
برای آن که توشه‌شان تمام نشود در شبانه‌روز فقط یک وعده غذا می خوردند. 

«تَصبّا از (نصب» به معنای «زحمت» و «مشقت) و «خستگی؛ است. این کلمه در 
حدیث هم به کار رفته است. مثلاً دز حذیفی می‌خوانيم: هر «نّصب» و اوصب» " که 


۱ ر.ک: القاموس المحیط - تاج العروس: ۱۰/ ۲۶۳- لسان العرب: ۲/ ۹۶۳. 
۲-«نصّب» یعنی: خستگی و درماندگی. «وَصّب» یعنی: مرض و درد. 


8 ۲۶ تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 


نه تلمان پرستبه ازای ا ناشن اقا در کاقهان شوه ۹ 


وقتی «موسی» اد به شاگردش گفت: «غذای ما را بیاور که در این سفرمان خسته 
شدیم» «یوشع» 3 به بادش آمد که ماهی در جای قبلی زنده شد و به دریا افتاد و او 


ری روک و و سر رن 


سر نم و وا سم ص ح 
قال ریت اذ آویکاً ای الصّخرة... (۶۳) 
این» جواب «یوشع» با به حضرت (موسی) علیه اس است که قصه‌ی ماهی را به 


ایشان مس بازمی گوید و شگفتی خود را نیز اظهار می‌دارد. 


2 
و 


ریت ی «أر یت 4 یعنی: «آیا دیدی و دانستی؟» و حاصل معنای آن «اعلم» 
است؛ بعنی: «بدان و باخبر شو». 

«وماب را با صیغه‌ی جمع آورد؛ چون آنان دو نفر بودند و هر دو بزر گوار در 
کنار صخره جای گرفتند و چنان که می‌دانیم» صیغه‌ی جمع متکلم و تثنیه‌ی متکلم هر 

«الصَخرة4 با اسنگت سخت) می گویند که ما «بلوچ)ها به آن «تّلار» می‌گویيم. 
برای «قله‌ی کوه» هم به کار رفته است. 

در این آیه می‌فرماید که جوان در جواب حضرت «موسی» ند که از وی غذایش 
را خواسته بوده گفت: «ماهی را همان جا که به سنگ تکیه داده و استراحت کرده 
وم تساه اسان آن در - یعنی: به فراموشی نینداخت مرا از آن؛ مگر «شیطان» که آن را به 


یاد آورم. 


۱ به روایت بخاری در صحیح از ابو سعید خدری و ابوهریره لش مرفوعا با لفاظ «مایْصیبٌ سل هن 
نب ولا وَصّب. ولا هم ولا خزن» ولا آذٌی. ولاغم. حتی لش شا هه الا کفر لها ین خطیة : 
کتاب المرضی/ باب ۱ ش ۵۶۴۱ و ۲ و در لدب المفرد: ش ۴۹۲- و مسلم در صحیح: ابر 
والصلة/ باب ۰۱۴ ش ۵۲ (۲۵۷۳)- و .. 


سوره‌ی ۱۸ (کهف) | جزء پانزدهم ۲۵ | 


ضمیر مفعولی «آنسینیه)4 به طرف ُوت)4 راجع است. بعضی مرجع آن را حال 
الحوت و امر الحوت گفته‌اند. یعنی: به فراموشی نینداخت مرا از قصه‌ی ماهی که آن 
را با توبیان کنم؛ مگر «شیطان».!؟ 

گرچه موجد و عامل حقیقی نسیان خداوند متعال است» اما چون اکنراً «شیطان» 
به‌عنوان عامل مجازی نسیان را در دل انسان القا می‌کند» علت آن در اين جا او گفته 
شده است. پس حقیقت این بود که «لّه» تعالی این نسیان را بر آنان مسلط کرده بود تا 
چند قدم دیگر جلوتر بروند. 

شاگرد جوان» «یوشع» ْرٌ» جریان زنده‌شدن ماهی را برای حضرت «موسی» 3 
تعریف کرد و اضافه نمود: 
نحل مبلق بر عجَبا! - (چیز دیگری که برایم مایه‌ی تعجب بود» رفتن عجیب 
ماهی در دریا بود! ماهی وقتی از زنبیل خارج شد. خودش را به دریا انداخت) و راه 
خودش را در دریا به طرز عجیبی گرفت و رفت! (به سرعت شنا کرد و شکاف پشت 
سرش به صورت سوراخ باقی ماند.) 

پس قید با برای توصیف همین حرکت ماهی است. یعنی به آن حضرت 
ای فرمود که آب به خلاف طبع خود که پس از انفصال زود جمع و به هم وصل 
می‌گردد» اصلاً تکان نخورد و بلکه به همان حالت انفصال پشت سر ماهی مثل تونل 
باقی ماند. 


فاعل «َمد4 و مرجع ضمیر یی هر دو «وت)هاست." 


۱-ر.ک: روح المعانی: ۳۹۹/۵۵. 

۲ ابوحیان و سید آلوسی تا این ارجاع ضمایر را با تفسیری که مولف گرامی ی در متن آورده» 
مقتضای ظاهر کلام گفته‌اند و همین را ترجیح داده‌اند؛ به خلاف قول کسانی دیگر که قایل‌اند 
فاعل اعد «موسی» اب و مرجع ضمیر مه ماهی است؛ بدین معنا که «موسی» ناب راه 
ایجادشده توسط ماهی را در دریا گرفت و رفت تا به «حضره نب رسید. (ن. ک: البحر المحیط: 
۶ - روح المعانی: ۳۹۹/۱۵). 


3 ۲ تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 


علّت و حکمت فراموشی «یوشع» اب از اطلاع‌دادن حضرت 
«موسی» اس درباره‌ی زنده شدن ماهی 

علت اصلی نسیان شاگرد جوان در موضوع عجیب و غریب ماهی» میت 
پرورد گارکكن بود که بر پایه‌ی حکمت قرار داشت؛ «الّه4 165 می‌خواست آن دو بنده‌ی 
ب رگزیده‌اش راه پیشتری طی کنند تا زحمت بیشتری متحمل شوند و ثواب بیشتری 
نصیب‌شان گردد. 


در اين که سبب ظاهری فراموشی حضرت «یوشع) ‏ اب چه بوده نیز سخنانی گفته 
شده است. برخحی از مفسران گفته‌اند: شاید به دلیل مشغولیت ذهنی ایشان به خانواده» 


این موضوع را فراموش کرد. اما محققان آن را ناشی از فرط استغراق وی در چگونگی 
زنده شدن نیمه‌لاشه‌ی کباب شده‌ی ماهی و سوراخ شدن آب دریا گفته‌اند. چون این 
امر واقعاً شگفت‌آور 1 


اک رل م7 
قال دك ما کنا ...۶8 
وقتی جوان اين موضوع را تعریف کرد حضرت «موسی» ن فرمود: 
ذیك ما نتب - منظور از دك 4 «ذلك الکان» است. یعنی: آن مکان همان جایی است که 


ما در جست‌وجویش هستیم. 


حضرت «موسی؛ ‏ اس برای شا گردش «رپوشع» نا ۳ توضیح داد که «اله» ل 
وی دستور داده است ۳ درک صحبت آن مرد» خودش را به «مجمع البحرین) 
برساند و چون «مجمع البحرین» محدوده‌ای وسیع می‌باشد» به وی فرموده هر جا ماهی 
از دسته ستش گم - و به روایاتی: زنده - شود آن مرد را در آن‌جا ملاقات خواهید کرد. 
ایشان به «یوشع» مه فرمود: پس مطلوب من و تو همان جاست و ما این راه را اضافی 
پیموده‌ايم. اکنون لازم است دقیقا از همان راهی که آمده‌ايم با گردیم تا احیانً با گام 
نهادن در مسیری دیگر راه را گم نکنیم و به زحمت نیفتیم. 


۱-روح المعانی: ۱۵/ ۰۳۹۹ 


سوره‌ی ۱۸ (کهف) / جزء بانزدهم ۳۲۷ 8۱ 


7 ۱ 2 


کاردا اتارهما قصصاً - «ءاثار» جمع ثرا به معنای «رد پا است و « ة قصصاه 
(«فقصّص؛) یعنی «چیزی را تفتیش کردن و در صدد شناسایی آن بر آمدن». داستان را 
بدان وجه «قصه» می‌نامند که قصه گو در تلاش و جست‌وجوی آن است که موضوعش 
را برای مردم شرح دهد. یعنی آن دو بزرگوار در حالی که آثار قدم‌های خود را 
تلاش می کردند از همان راهی که آمده بودند به جای قبل بر گشتند. 


رجا عَبْدا من عبادتا... (۶۵) 

پس از گذشت دو شبانه‌روز در این سفر - که یک روز از «تیه» تا صخره‌ی لب 
دریا رسیده و آن جا آرمیده بودند و روزی دیگر مسیری را اضافه پیموده بودند - باز 
ی و و 
حدود در ساحل دریا به جست‌وجوی (خحضر) ] عاَه پرداختند؛ چون له محل 
ملاقات‌شان را ساحل گفته بود. 


آنان او را کنار دریا در حالی که چادری بر خود کشیده بود» دیدند. خداوند 
متعال در این آیه ملاقات آنان را چنین بیان فرموده است: 
فجن اعَبَُّامن عبَادنا ‏ پس آن دو بزرگوار دیدند (در همان نقطه از «مجمع البحرین») بنده‌ای از بندگان 
ما ره 


تنوین «عبَد 4 برای ت تعظیم و ته تفحیم ۰ ۳ ین عبادتا4 بی (بنده‌ای 
بز رگ از بند گان کامل ما» که همانا حضرت «خضره 2 می‌باشد. 

پیش از این نیز توضیح داده بودیم که «عبدیت» برترین مقام متصور برای اسان 
است و برای همین خداوند متعال انبیا 9 و بندگان مقبول خویش را در «قرآن 
کریم» به وصف «عبد» باد می‌ کند. در این جا نیز توصیف «حضر) م3 با الفاظط 
«عَبَدا ین عبادتا4 بر همین مبنا صورت گرفته و در واقع همین مقام علیا را برای او 
ثابت می کند. کسی که خداوند متعال به وی «عبد» بگوید. در حقیقت بالاترین مقام 


رابه وی عطا فرموده است و به همین دلیل تمام پیامبران یا به «عبدیت» موصوف‌اند. 


تن ۸ تبیین الفرقان | جلد هفدهم 


این ز نکته را هم باید اضافه کرد که وصف «عبد» هميشه برای انسان به کار می‌رود 
و فرشتگان گرچه «عبد» «لْه» کل هستند» اما به آنان در اصطلاح «عبد» نمی گویند و 
اجنه نیز در اصطلاح «عبده گفته نمی‌شوند. بنابراین» کسی که منکر بشریت «رسول 
له سم و یا یکی دیگر از ابا ی باشد در واقع او را از مقام علیایش پایین‌تر 
قرار داده است. علامه سید آلوسی» به صراحت یادآور شده که منکر بشریت 
انبیا بل کافر است! 
خن یفیک مرجع ضبیر در (ل4. «غتد6 است که گفتیم مور از 
آن «خضر) اس عْ می‌باشد. از «رَحَمَة 4 4 اکثر علما «بوت» ) و نزد بعضی 
دیگر «ولایت کم ات ۱ و صورتی که مقصود «ولایت کامله» باشد» معنا چنین 
خواهد بود: ما از دریای علم خوده علوم کشفی و تکوینی را به ایشان داده بودیم» 
ورنه او خود علم ذاتی در این علوم و اسرار نداشت. ولی قول صحیح و معروف آن 
است که مقصود از «رَحَمَةّ4ه «نبوزت» می‌باشد.۳؟ 
معا - «نْن» به معنای «قریب و نزدیکك» است. می‌فرماید: ما از نزد خود 
به 1 آموختیم نه این که او خود علم ذاتی داشت يا آن را از 
انسان‌ها حاصل کرده بود. معنای ین دنا همین است و مقصود از «علم) در این 
جا؛ علوم و اسرار تکوینی است که به این نوع «علوم)» «علم لدنی» می‌گویند؛ یعنی 
«من لدن الّه). ب پس «علم لدنی؛ ) به دانشی اطلاق می‌شود که مختص خداوند متعال است 
و بدون هیچ واسطه‌ای مستقیماً از طرف او به طریق «وحی» یا «الهام» به بنده‌ای 
می‌رشد, مثلا شخضیی که در ظاهر استادی ندارد تا از او علم بیاموزد ناگهان له 
دروازه‌ی دانش و معرفت را به رویش باز و اسراری را برایش منکشف می‌فرماید. 


۱ اختلاف در تفسیر «رَحمَه4 در اين آیه در اصل به این مطلب برمی گردد که «آیا «خضره نبی و 
رسول بود یا فقط یکک فرد صالح و ولی؟» و در اين مورد میان علما اختلاف هست. مولف گرامی ع 
در این مورد تحت همین آیات مستقلاً و بیشتر بحث کرده‌اند. (پروید به قسمت «غلوه و معاره»/ 
تحت عنوان «آ با «خضر» پیامبر بود با ولی!»). 

۲-دلایل این فول را در همان سخن مولف گرامی ب در قسمت «غلوه و ععارفه» خواهید خواند. 


سوره‌ی ۱۸ (کهف) / جزء بانزدهم ۲٩‏ 8۱ 


تنوین ماه نیز برای تفخیم است. یعنی: «... و ما از جانب خود علمی بز رگ به 
وی آموخته‌ايم.؛ 


ل لهء مومین هل نع عَل آن تعلمّن... (۶ع) 
1 


موی هل آتبغكت...؟ - مرجع ضمیر در هه همان طعَتَ4 [کهف: ۴۵] است. یعنی 
حضرت «موسی» نان به حضرت «حضر» نت گفت: «آیا از تو پیروی بکنم بر این 
که مرا از آن‌چه از رشد و راه‌های هدایت که از جانب ربالعالمین فواحلال به تو تعلیم 
داده شده به من تعلیم دهی؟» و بادآوری کرد: «خداوند متعال مرا فرستاده تا از تو 
علم کسب کنم.»"" (چون همان طور که خودت می گویی خداوند متعال به تو علومی 
داده که نزد من نیست."" حال چه می‌گویی؟ آیا مرا به‌عنوان یک طالب علم 
می‌پذیری؟) 


«عل آن تعلمن در اصل «علی آن تعلمنی» بوده و «ی» حذف شده است. 


قال لك آن تستطیع... (۶۷) 

لقن تستطیع مي با - فاعل (قال؟» «عَبَد [کهف: ۶۵] است. «خضره الا در 
پاسخ به درخواست همراهی حضرت «موسی» ند فوراً گفت: «توهرگز نمی‌توانی با من 
صبر کنی»؛ چون اک علی علم لا أعرفث وآنا علی علم لا تعرف: "(تو بر علمی قرار دار که 
من نمی‌دانم و من بر علمی هستم که تو نمی‌دانی.) له او حاضر بود حضرت «موسی» 3 
را با خود ببرد؛ چون خداوند متعال هر دو را به این همراهی امر فرموده بود و از طرفی 
«خضر؛ خود هم در همراهی اموسی؛ ات فیض می‌برده اما ایشان با این سخن 
پیشاپیش این نکته‌ی مهم را به حضرت موسی» ی فهماند که تو دارای علم تشریع 
۱ این سخن حضرت «موسی» نا مندرج در حدیث طویل قصه‌ی ملاقات ایشان با «حضره 3 است 

که قبلاً تخریج شد. 


۲-اين سخن حضرت «خضره نان نیز مندرج در همان حدیث است. 
.همان سخن حضرت «خضره نت است که با الفاظی دیگر در همان حدیث تخریج‌شده آمده است. 
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هستی و مقامت بسیار بلند است و خدای ولا رموز و حقایقی به تو تعلیم فرموده که 
من از آن‌ها خبر ندارم و اما مرا نیز به علم تکوینی امتیاز داده که تو آن را نمی‌دانی و 
این دو علم من و تو ممکر است گاه به ظاهر با هم صورت تضاد پیدا می‌کنند که 
«التکوین لایساوق التشریع دائ»٩‏ (هر جا «تکوین» با «تشریع» همراه و موافق نمی‌شود) 
و در آن صورت تو نمی‌توانی تحمّل کنی؛ چون صاحب شریعت هستی و عصای 
شرع بر آن فرود می آوری و از من می‌پرسی چرا چنین و چرا چنان کردی؟ 

یعنی به وی یاد آوری کرد که ممکر است در این سفر اتفاقی رخ دهد که درباره‌ی 
آن این دو علم ظاهرا مخالف هم واقع شونده و در آن صورت تو که موظف به عمل 
بر علم شرعی خود هستی؛ چگونه صبر خواهی کرد! و این هم در حالی است که من 
از طرف خداوند متعال مأمورم علومی به تو بیاموزم که از حقیقت و اسرار پنهانی 
آن‌ها آ گاهی نداری. 


اش تذ کر «حضر» اس در آبه‌ی بعد آمده است. 


وکیف تصی علّز ما مر نجط بی خی (ع) 

و کیت تضیذعی ماک تحظ به خذر+- مه از «احاطه؛ است. مرجع ضمیر بی 4 م6 
است. جرا از (خبر» به معنای «خبرداشتن» و «آ گاهی» است. در «عربی» می گویند: 
«رجل ذو شبر» یعنی: «مردی فهمیده و عاقل و آگاه». به همين وجه مجلسی که در آن 
دانایان و سیاستمداران قوم گرد هم میآیند. «مجلس خب رگان» نام نهاده شده است. 
طلر حظ به خیَاه . یعنی از «روی فهم و آگاهی به آن احاطه نداری» و به عبارتی: 
«اصلاً از آن خبر نداری و آن را نمی‌فهمی». معنی این سخن «خضره ‏ به (موسی») 
ماس عه این بود: «تو چگونه بر چیزی که به آن هیچ آگاهی و دانشی نداری و آن را 
نمی‌فهمی» صبر می کنی؟!» گویی ایشان لأمْ را متوجه کرد که قرار است در این 
سفر من به تو علمی درس دهم که تو از اصول و قواعد آن اصلاً خبر نداری و این 


۱ علامه کشمیری ؛ این مطلب را با این الفاظ بیان نموده است: «فلا یوافق التشریغ التکوینَ» ولا 
التکوینْ التشریع دائا» ِِ الباری: ۳۰۹/۱). 
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علم من با آن چه تو می‌دانی» در هر جا موافق یکدیگر نیست. پس در مواردی که 
درس‌های من با علم تو به کلی مخالف شود. چگونه صبر می کنی؟! (تو همان موسای 
ی اس را کردی و نه ملاحظه‌ی 
حضرت «عزراییل» ا ی راا می‌دانم که از من هم نمی گذری.) 
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قال مَتَجدنَ ان شاء ال 


2 ار 


)۶4( ... 


اين» جواب حضرت «موسی» علیه سا به «حضر) ۶ سا است. 


قال سعَجن زان شا ءاة صایراً عنقریب تو مرا صابر خواهی دید؛ اگر خداوند متعال بخواهد. 
لاوما و هیج یک از دستورات ترا نافرمانی نخواهم کرد. 

یعنی دیده و دانسته با تو مخالفت نخواهم کرد؛ جز آن که از یادم برود که در آن 
صورت سزاوار ملامت نیستم. (تو استاد من خواهی شد و من ه رگز نافرمانی استادم را 
نمی کنم.) 

حضرت «موسی» مد در سخن خویش ان شاء ال گفت؛ چون بر انیا 2 
گفتن آن واجب بود و برای عموم یکک امر مستحب است. 


قال فان نی فلا تسعلی ... (۷۰) 
«خحضر) اه از حضرت «موسی» تم قول و وعده گرفت که: اگر از من پیروی 


تن عَن ی ... - از هیچ چیز از من سوّال نکن؛ تا آن زمان که من خود برایت راجع به آن 
شرح و بیان نمایم. 
و م ۰ و ۶ 2 مس ۳ 
«أحبت4 بعنی: «ایتن». مرجع صمیر «ینده شیء است. «د4 یعنی: «بیانا» 
یعنی: تو مجاز نیستی از من چیزی بپرسی تا آن زمان که خودم برای تو از آن چیز 
بیانی ارایه کنم. 


مفهوم این سخن «خضرا ۲ اين است: اگر کاری کردم که خلاف شریعت تو 
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بود حق سوال از من نداری و نباید بپرسی: «چرا این کار را می‌کنی؟» با «چرا چنین 
کردی؟» 


با عبارات ساده می‌توان این تذ کر «حضره لد حضرت («موسی) یه را چنین 
باز گفت: کاری به کارهای من نداشته باش. هر درسی که به تو می‌دهم» آن را باد 


لا به رت 


کن و اگر حقیقتش را نمی‌دانی؛ اجازه‌ی سوال نداری و با چراهایت مرا اراحت 


بکنا 


علوه و معارونم 


8 یک نکته‌ی مهم در مورد شخصیت «خضوه» اب 

اک 

پیش از پرداختن به جزییات در مورد شخصیت و هویت حضرت «خضره تأیّل 

ی در د روش آز مسا سره 
به عقاید باشند و عقیده‌داشتن به آن ضروری يا حتی موجب واب و انکار آن گناه و 
موجب عقاب گردد و دانستن این موارد راجع به ایشان موجب فخر هم نیست. 

هدف من از بیان حقیقت و حیثیت شرعی این قصه آن است که امروز اکثر 
کسانی که نادانی بر آنان غالب است. در این نوع موضوعات زیاد سوال و کنج کاوی 
می کنند. خواندیم که وقتی کفار از «رسول‌اله» تچ در مورد «اصحاب کهف؛ و 
«ذوالقرنین» و «روح» سژال کردند. «لّه» :5 آنان را به این سوالات‌شان تمجید نکرد و 


بلکه مورد تردید قرار داد. چون هیچ تعلقی به دین و آخرت و سعادت انسان ندارند و 


از این وجه جزو لغویات هستند و چون لغو هستند. حتی مسئولیت در پی دارند. در 
این زمان و هر وقت دیگر هم اين سوالات بیهوده و لغو هستند. «قرآن مجید» آن‌ها را 
فقط برای عبرت ما بیان می کند. 

به خاطر باید داشت که نه تنها در اين نوع موضوعات. بلکه به قول علما حکم هر 
سال بی‌فایده همین است. چون یا گناه است که شخص به ازای آن در قيامت مسئول 
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می گردد يا لغو و خطا که در آن صورت شخص به علت ارتکاب لغو و نیز به اين 
دلیل که با آن سوال وقت خود و مسئول را - که بایستی به بندگی و عبادت «لل) 
تعالی صرف می‌شد - ضایع کرده است. فرشته‌ی مآمور به هر حال آن را در نامه‌ی 
اعمال وی ثبت می‌کند. اگر شخص سوالی را که گنجایش طرح آن هست و می‌تواند 
آن را در یک جمله ارایه کند» چنان با طول و تفصیل بیان کند که یکک برگه از آن پر 
می گردد» در قيامت از وی سژال می‌شود که چرا برای آن این همه کلمات اضافه به 
کار بردی و وقت خود و مسلمانی دیگر را تلف کردی؟ 

نویسند گان اگر یکک جمله‌ی عاری از حقيقت در کتاب خود وضع کنند» همان 
یک جمله در قيامت برای‌شان مسئولیت در پر خواهد داشت. هیچ یک از افعال و 
اقوال بند گان به هدر نمی‌رود؛ گناه همان‌طور که در کردار پیش می‌آید» در گفتار و 
نوشتار هم رخ می‌دهد. آن چه در شریعت مهم و دانستن‌شان لازم است. مسایل و 
احکام هستند» نه جزیات قصه‌ها که ببرون از مقاصد و مقاصد «ق رآن» و «حدیث» هستند. 

از کل قصه‌ی حضرت «خضر نان آن چه حقیقت دارد و یقینی است. همین 


مقدار است که »یه آن را بیان فرموده. «قرآن پاکك» در مورد او فقط این قدر خبر 


داده که او اش یک بنده‌ی بز رگ و دارای «علم لدنی» -و به قول جمهور علما؛ 
(نبی) - یود و به حضرت «موسی» ام ان ی وی ملاقات کند و در 
همراهی وی چیزهایی از علوم تکوینی بداند. فراتر از اين» به استثنای مواردی که در 
احادیث صحیح آمده. تمام آن چه درمورد وی بیان می گرد از آینه‌ی تاریخ است. 

در تعلیمات جدید» تاریخ و مطالعه‌ی تاریخ را چنان اهمیت می‌دهند که «قرآن 
مجید» و تدیّر در آن هم آن قدر اهمیت داده نمی‌شود. اما به نظر بنده پوچ‌ترین علم؛ 
علم تاریخ آشتتا: تاریخ را سیار مطالعه کرده‌ام؛ چندان که از مطالعه‌اش خسته شده‌ام. 
تاربخی از تواریخ «عربی» و «فارسی» نیست که در دسترس من بوده و من آن را 
نخوانده باشم. کتاب‌هایی هست که اگر بکویم هر کدام از آن‌ها را چند بار مطالعه 
کرده‌ام شما قبول نمی‌کنید. «تاریخ ابن خلدون؛"" را چهار-پنج مرتبه نگاه کرده‌ام. 


۱-اثر سیار معروف فیلسوف» قاضی» جامعه‌شناس و مورخ اسلام؛» علامه «ابوزید» عبدالرحمن ین محمد 
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«تاریخ طبری»"" را چند مرتبه خوانده‌ام. «البداية والنهایة"" را نیز که یکی از 
بزرگ‌ترین کتاب‌های تاریخ است. بیش از سه بار خوانده‌ام. اما چقدر مخشوش است 
این علم تاریخ! در آن رطب و یابس بسیار به‌هم آميخته و چهره‌ی بسیاری از حقایق 
در آن یا کاملاً مسخ و تحریف شده یا آن طور که بوده» هویدا نیست. علت به وجود 
آمدن بسیاری از فرقه‌های باطل همین علم بوده است. به طور مثال کسانی که بر 
صحابه واه تلعب تنقید می کننده مستمسک‌شان نوشته‌های تاریخ است؛ در 
حالی که خداوند متعال آنان را در کلام پاک و سرمدی خویش ستوده است. 


حضرت مولانا «عبیداله سندی» ط " اراده داشت تاریخ «اسلام» را زیر و رو و 
اصلاح کند. قصد ایشان این بود که مطالب پوچ و گمراه کننده‌ی تاریخ را بیرون 


بن خلدون مالکی». از نسل صحابی رسول ی «وائل بن حجر» <ننته. متوفای۸۰۸ ه. نام اصلی این 
اثر «العبر ودیوان المبتداً والخبر؛ فی تاریخ العرب والعجم والبربره در هفت جلد است. با تألیف همین 
کتاب شهرتی جهانی و پاینده یافت. جلد اول این کتاب به نام «مقدمه ابن خلدون» معروف گردیده 
و به عنوان یکی از کتاب‌های اصولی علم جامعه‌شناسی به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه شده است. 

۱ اثر محدث, مفسر مورخ و مجتهد. «ابو جعفر محمد بن جریر طبری». متوفای ۳۱۰ ه. از مردمان 
«آمل» که در «بغداد» متوطن گردید. نام اصلی این اثر «تاریخ الامم والمل وکک» در بازده جلد است. 
تفسیر روایی او به نام «جامع البیان؛ فی تأویل القرآن» در سی جلد با نام خود وی (تفسیر طبری) هم 
معروف و مورد استفاده است. 

۲ اثر محدث مفسر و مورخ» علامه «ابو الفداء عماد الدین» |سماعیل بن عمر بن کثبر قرشی دمشقی 
شافعی». متوفای ۷۷۴ ه. و در چهارده جلد ترتیب یافته است. «تفسیر القرآن العظیم» و «جامع المسانید 
والسنن» از دیگر آثار معروف او هستند. شاگرد و داماد حافظ «بو الحجاج مزی» بود و نسبت 
تلمذ با «ابن تیمیه» ْ و امام «ذهبی» ع و دیگر مشایخ بزرگ «شام» را داشت. 

۳ معروف به مام الانقلاب». آن چه به طور خلاصه در این چند سطر می‌آوریم» برگرفته از 
س رگذشت ایشان به قلم خودشان منقول از «*ل.2-*مان» (۴۰۳الی ۴۰۹) است: 

متولد ۱۲۸۹ه. مطابق با ۱۸۷۲م. و متعلق به یک خانواده‌ی «سیک» در «سیالکوت» بود. در سن 
یازده‌سالگی مسلمان شد و از خانواده برید. با پیر معروف طریقت قادری» سید العارفین» حضرت 
حافظ «محمد صدیق برچندی» ؛ و پس از وی با خلیفه‌ی ایشان» مولانا «تاج‌محمود» ت ارتباط 
برقرار نمود و تحت ارشاد آنان قرار گرفت و از خلیفه‌ی دیگر ایشان مولانا «ابو السراج 
دین‌پوری» تْ اسباق طریقه‌ی «نقشبندی» را نیز فرا گرفت. در نوجوانی در جاهای متعدد دروس 
ابتدایی خواند و بعد در سال ۱۳۰۶ ه. برای ادامه‌ی تحصیلات عالی‌تر به «دارالعلوم دیوبند» رفت 
و از محضر علمای بزرگی چون مولانا «محمد قاسم نانوتوی» عْ و «شیخ الهند» طذ و در «گنگوه» 
از مولانا «رشید احمد گنگوهی» لب استفاده کرد. متأثر از فلسفه‌ی «شاه ولی الّه دهلوی» ِا و 
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بیندازد و از کتاب‌های متقدمان فقط چیزهایی را که با «قرآن» و حدیث موافقت داشته 
باشد. یک جا به طور خلاصه و با اتتخاب لب و لباب جمع کند تا به عنوان «تاریخ 
حقیقی اسلام» در دنبا وجود داشته باشد. 

ایشان بیست سال به این غرض تاریخ را مطالعه کرد اما متأسفانه موفق نشد به این 
هدف بز رگک‌اش دست یابد. 

این خبال گاه در خود من نیز - آن زمان که زیاد تاریخ را مطالعه می کردم - پیدا 
می‌شد. من هم به اين نتیجه رسیده بودم که تاریخی که در دست ماست. لازم است 
اصلاح شود و باید درباره‌ی آن فکری کرد. راه حل به نظر من هم این بود که تمام 
مطالب پوچ از آن باید حذف گردد تا فرزندان مسلمان گمراه نگردند و فقط مطالب 
صحیح به عنوان حقایق تاریخی برقرار داشته شوند. 

مردم فکر می کنند تاریخ خیلی مهم است؛ در حالی که چنین نیست و بلکه آن چه 
اهمیت دارد. علم «ق رآن)» عقاید» حدیث و فقه است. 

لذا باید پیشاپیش تذ کر دهم که آن‌چه در اين‌جا در مورد «حضر 3 بیان می کنم 
-به استثنای مطالبی که از حدیث ارایه می گردد - نیز مبتنی بر روایات تاریخی است. 
لذا نباید آن را به اندازه‌ی مطالبی که از «قرآن» و حدیث ثابت است. مهم دانست و 


مضافاً به اين؛ دانستن آن عبادت هم نیست که بر آن وابی مرتب شود. 


افکار جهادی شهید «شاه اسماعیل» نب بود و بر همین مبنا در سیاست و فلسفه‌ی اسلامی و 
همچنین تفسیر «قرآن» تبحری خاص يافته بود. فعالیت‌های سیاسی‌اش با کارهای استاد و مشوقش؛ 
«شیخ الهند» ِا گره خورد و به دستور او در بسیاری از کارهای سیاسی و فرهنگی شرکت جست. 
به فرمان او برای گسترش و تقویت «نهضت اتحاد اسلامی» به کشورهایی چون «افغانستان» 
(«کابل» - ۵۱۳۳۳ .) و «ترکیه» (۱۹۲۳م.) سفر نمود و سال هایی در آن کشورها ماند و در 
«افغانستان» با امیر «حبیب‌الّه خان» و بعد از او با امیر «امان‌اله خان» ارتباط داشت. در سال ۱۳۴۴ه. 
در اجلاس خلافت در «مکه» شرکت نمود و بعد از آن به وطن با زگشت؛ درحالی که نزد علما و 
عامه قدر و محبوبیت فراوان یافته بود. در سال ۱۳۶۳ه. به رحمت ایزدی پیوست. از ایشان آثاری 
نیز باقی است؛ از جمله: «شرح حجة الّه الالغة» «شاه ولی اله آور آن کا فلسفه»؛ «شاه ولی الّه آور 
آن کی سیاسی تحریکك» «التمهید فی أئمة النجدید» و مجموعه‌ی سخنان و مقالات در کتابی به 
نام «خطبات و مقالات» تألبف شده است. 


3 ۲ تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 


آن‌چه درباره‌ی «خضر» اسر گفته شده است 
ها ۱. سب «خضوه امد 
در این مورد که حضرت «خحضر) 7 اس از اولاد کیست «قرآن مجید» چیزی نگفته 
اه رو کی تال از قیقر لت بحهمی کف ازق ما مسا 
که در جزییات مسایل بحث می‌کنند. پس در مورد نسب حضرت «خضر ناد 
زیت و ادا ...۲ 


۱-شماری از تاریخ‌نگاران گفتهاند: وی از اولاد صلبی و مستقیم حضرت «آدم» مت 
است و عمری طولانی و دایم به دوام دنیا نصییش شده است."٩‏ 

۲- بعضی دیگر گفته‌اند: او یک «فارسی» بود؛ از یک پدر ایرانی از محدوده‌ی 
( کردستان» و مادری ۱ 


۳-به قول برخی» «خحضر) تساه لش فرزند یکی از پادشاهان بود ۱" 
۴- بعضی قایل‌اند: او فرزند «فرعون» له - از زنی غیر از بی‌بی «آسیه» - بو( 
(البته که خداوند متعال ِِ کار را دارد. خدایی که از «آذر؛ ) بت‌تراش» تا 


الموخدین حضرت «خلیل» اما طبَه را پیدا می کند» بعید نیست که از «فرعون» عه لت 

(حضر) عایه اس رابه وجود آورد) 

۱ به روایت دار قطنی در الموتلف و المختلف از ابن عباس «تند: باب «الخاء»/ باب «خضر وخضر 
وخضر ...» و در الأفراد (فتح الباری: ۲۳۹/۸ ایضاً ر کک: روح المعانی: ۴۰۱/۱۵- روح الیبان: ۸۵ ۳۱۸- 
عمدة القاری: ۲/ ٩۰‏ و ۱۵/ ۴۱۲ 

۲-به روایت ابن عساکر در تاریخ کییر دمشق از سعید بن مسیب نت مقطوعا- و محمد بن متوکل از 
عبداه ان شوذب نت (تفسیر قرطبی: ۴۳/۱۱)-و به نقل حافظ ابن حجر در الزهر النضر. ایضاً ن. کك: روح 
المعانی: ۱۵/ ۴۰۱. 

۳و در این مورد قصه‌ای هست که قرطبی و ابن حجر عسقلانی و به گونه‌ای متفاوت سید آلوسی ع 
نیز نقل کرده‌اند (ن.ک: تفسیر قرطبی: ۴۴/۱۱-الزهر النضر- روح المعانی: ۴۰۱/۱۵ 

۴به نقل نقاش ع از کسانی. ایضا ن. کک: روح المعانی: ۱۵/ ۴۰۱- عمدة القاری: ۲/ ٩۰‏ و ۱۵/ ۴۱۲. 
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کرآرر ی ز مدای فان ز دای 
۵- بعضی دیگر گفته‌اند: پدر او فردی به نام «عامیل» از «بنی‌اسراییل) ۳ که 
بعضی او را متعلق به زمان حضرت «موسیی» نا گفته‌اند. 
۶- بعضی گفته‌اند: پدر اوه در زمان حضرت ابراهیم خلیل لثّْ و از امتیان او 


)۲ 
بوده است. 
۷- عده‌ای معتقداند ایشان فرزند «ملکان» "۲ و به قول بعضی دیگر: «ملکا» (بدون 
نو ن0) | (۴ 
وب ست. 
قول صحیح و مورد قبول اکثر علماه همین قول اخیر است"* 
درمورد سلاله‌ی حضرت «خضر اس آن چه مورد تأّید اکثر علما و مرخان 
است. این است که ایشان از نسل «سام بن نوح)» نا و از اولاد «ارفخشد بن سام» 
می‌باشد. بعد از طوفان زمان حضرت «نوح» اّ» فرزندان او در قسمت‌های مختلف 
دنیا منتشر شدند. «ملکا» نکن از نوه‌های (سام» بود و از صلب وی حضرت «خضر) 
انا به دنیا آمد. 


پس («خضرا) از زمان خود حضرت «نوح» 2 نود سار نع آشتت: 
ی ۲ 


۱- امام مقاتل 4 درتفسیرش چنین معرفی کرده است. و از کعب احبار نیز «خضر بن عامیل» 
مروی است (به روایت ابونعیم در حلية الأْولیاء- و ابن ابی دنیا در العقوبات: ش ۳۲۳- و ابوالشیخ 
در العظمة: ش .)٩۲۴‏ ایضاً ن. کک: روح المعانی: ۱۵/ ۴۰۱. 

۲ به نقل علامه عینی در عمدة القاری: ۲/ ٩۰‏ و ۱۵/ ۱۴۱۲- و ابن کثیر در البدایهٌ و النهایة: ۱/ ۴۳۸. 

۳ ر.ک: فتح الباری: ۸/ ۲۳۹. اين سخن را ابن قتیبه در «معارف» (ص ۴۲) از وهب بن منبه سل نقل 
کرده است (ن.ک: تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۹۹- روح المعانی: ۱۵/ ۴۰۱). 

۴-روح المعانی: ۴۰۱/۱۵. 

۵ همان. 

۶ زنجیره‌ی نسب ایشان از «ابن وهب» ۲ چنین نقل شده است: «بلیا بن ملکان [و به قول مولف تب 
«ملکاء] بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح» ی (المعارف ابن قتیبه دینوری: ۴۲- 


تفسیر این کتیر: ۹/۳" - الزهر اللضر عسقلانی - روح المعانی: ۵ .+ 
۷ فتح الباری (شرح «صحیح بخاری»): ۳۹/4۰ ایضاً ن .کك: ارشاد الساری (شرح «صحیح بخاری»): ۷ ۳۴۴ 


8 ۳۸ تبیین الفرقان| جلد هفدهم 
لقا ۲. نام و کنیت و وجه تسمیه‌ی «خضره ناج 
نام حضرت «حضر) اس ملیا» ای ۸ سل بن ملکا» و کنیت او «ابوالعباس» و 


لقب ایشان مب «حضره است. 


طرز تلفظط صحیح لب او به قول جمهور؛ احضرا (به فتح «خا» و کسر «ضاد») است؛ 
هر چند که تلفظ عامیانه‌ی آن (به کسر «خا؛ و سکون «ضاد»: «خضرا) و یا «خضرا و 


: ۲ 
(خصر) هم صجیح ی ۱ 
«خضر) در (عربی) به معنأای «سرسبزی» است. از «رسول‌اله» و در توجبه ملقّب 
شدن ايشان عِ؛ به اين ناب روایت شده است: 
«او در زمینی خشک و خالی نشست و لحظاتی بعد زمین پشت سرش از سبزی به 
۲ 7 ۳ 
جنبش درامد!» 


در روایتی دیگر آمده است که ايشان هرجا می‌نشست. زمین دور و برش سبز 
۳ 

بسا اوقات او تا مدتی در جایی می‌نشست و به عبادت خدای نو هلال می‌پرداخت و 
وقتی از آن‌جا برمی‌خاست» تمام اطراف او سرسبز شده بود. ۴ 

این خاصیت حضرت «خضره لب و یکی از معجزات ایشان است که هر جا 
پنشیند» زمین سرسبز و خرم می‌گردد؛ ولو آن که باران نبارد. این حالت به برکت 
عبادت ایشان پدید می‌آید؛ چنان که در روایتی دیگر اسمش «خضرون) هم آمده 


۱ و این طبق قول اغلب محققان و جمهور علما و مشهورترین قول است (ر.ک: روح المعانی: ۱۵/ 
۱- فتح الباری: ۸/ ۲۳۹- عمدة القاری: ۲/ .)٩۰‏ 

۲-روح المعانی: ۱۵/ ۴۰۰. ایضاً ن. ک: عمدة القاری: ۲/ ٩۰‏ و ۱۹/ ۶۰- تهذیب الأسماء: ۱/ ۱۷۶. 

۳ به روایت بخاری در صحیح از ابوهریره نبا الفاظ نا ی اطفضر أنهُ جلس علی فروة بیضاء فٍذا هي 
بت من خلفه خضراء.»: کتاب الاأنبیاء 2 / باب ۲۹ ش ۳۴۰۲- و ترمذی در سنن: التفسیر/ ومن سورة 
«الکهف». ش ۳۱۵۱- و احمد در مسند: ش۸۰۹۸ و ۸۲۱۱- و ابن حبان در صحیح: التاریخ/ باب ۱» 
ش ۶۲۲۲- و طیالسی در مسند: ش۲۵۴۸ - ۲۶۷۱- و بغوی در تفسیر: ۳/ ۱۷۲- و ابن ای حاتم در 
تفسیر: ۶/ ۱۵۵ ش ۱۳۹۳۲- و ابن عساکر در تاریخ از اين عباس لته مرفوعاٌ 

۴-به روایت این ابی حاتم در تفسیر از عکرمه و سدی ی مقطوعا: ۶/ ۱۵۸ ش ۱۳۹۵۴ و ۱۳۹۵۵. 

هاز مجاهد لا مروی است (تفسیر قرطبی: ۱۶/۱۱). 
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به() 
است. 


علما فرموده‌اند در اين امّت هم «قطب التکوین» چون بر قدم «حضره م3 قرار 
دارد؛ در هر زمینی که به ذکر و عبادت «له) جک 


3پپردازد» حتماً آن زمین - ولو بعد از 
مدتی -سبز و آباد می‌شود. 

حضرت مولانا «محمد یعقوب نانوتوی» ی در زمان خود «قطب تکوین» بودند. 
ایشان ٌ گاهی که از مشاغل درسی در «دارالعلوم دیوبند» فراغت می‌بافت. به پیبان 
می‌رفت و هر بار هم در گوشه‌ای متفاوت می‌نشست. وقتی از وی پرسیدند: «چرا یک 
جا نمی‌نشینی؟)» فرمود: «تا زمین خدای ناملا" آباد شود.» و مشهور است که در 
اطراف «دیوبند» تمام جاهایی که آن‌حضرت لا برای 5 کر «ایلّه) ره زث 


سرسبز گردیده بود. 


8 ۳. آیا «خضر» ات پیامبر بود با ولی؟ 
در این خصوص هم که آیا خضر نی پیامبر بود یا فقط «ولی» اقوال علما 
مختلف است؛ برخی او را «نبی» و برخی دیگر تنها «ولی» دانسته‌اند.٩؟‏ 


جمهور علما " قایل‌اند ايشان یک «نبی» بود و صحیح‌ترین قول همین است. از 
جمله دلابلی که جمهور برای اثبات «نبوت» «حضر» ام دارند» یکی آن که برای 


۱ اين قول منسوب به کسانی است که گفته‌اند ايشان فرزند «قابیل» است- «خضرون بن قابیل بن 
2 ی ۱ ۲ ۰ تب 0 

اک البحر المحیط: ۶/ ار النضر- فتح الباری: ۸/ ۲۳۹) و با طبق قول 
کسانی دیگر که او را از اولاد «ابراهیم» اج دانسته‌اند؛ بدین انتساب: «خضرون بن عماییل بن 
معمر بن عیصو بن |سحاق بن ابراهیم 22 (فتح الباری: ۸/ ۲۳۹- عمدة القاری: ۲/ ٩۰‏ و ۱۵/ 
۴۲ 

۲ از جمله کسانی که فقط به ولایت «خضره متقعداند. این حضرات هستند: علامه «بغوی» (تفسیر 
بغوی: ۳/ ۱۷۳) «ابوعلی حنبلی»» «ابوبکر انباری» امام «قشیری» (ر.ک: الزهر النضر عسقلانی)» 
این تیمیه» (المستد رک علی فتاوی ابن تیمیة: ۹۷/۱ و ۱۴۱ و در مجموع الفتاوی: ۳۳۸/۴ و ۳۹۷ 
و در مختصر فتاوی المصریة: ۲۳/۲ سبوطی (الحاوی للفتاوی)» ابن عثمین (لقاء الباب المفتوح) و ... 

۳ از جمله: حضرات «ابن عباس»جتته (تنویر المقباس: ۳۱۵ «عکرمه» (تفسیر ابن ابی حاتم: ۶/ 
۸ ش ۱۳۹۵۴ امام «مقاتل» (تفسیر)؛ امام «طحاوی» (شرح معانی الثار: تحت ش ۱۸۷۶ 
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۲ بر الهام و کشف. خون کسی را بریزد. پس حضرت 
(خحضر) ] به وحی الهی دست به کشتن آن کودک معصوم زد. دیگر آن که: خود 
«خضره نید در پایان سفر در توضیح کارهایش به موسی» ث» تصریح فرمود: 
وم فعلث عَن مریٍ» [کهف: ۸۲. . یعنی این کارهای من از جانب خودم نبود و این 


ثابت می کند که او از جانب «الّه ی 3 به انجام‌دادن آن مأمور بود. 


برخی ایشان 2 شُوٍ را «نبی مُرسّل» دانسته‌اند» اما به نظر جمهور «نبی غیر مرسل) 
اشته 4 زمرسل ۱ 
انبیای «غیر مرسل) نازل می‌شود» بر خود آنان موقوف می‌ماند و صورت کتاب بیدا 
نمی کند. بدیهی است که مقام «نبی" مرسل» از «نبی غیرمرسل؛ بالاتر است. برعکس 
او حضرت «موسی» ‏ ی نبیْ مرسل و اولوالعزم و صاحب کتاب و شریعتی مستقل 
بود و کتاب نازل‌شده بر وی «تورات»» بز رگک‌ترین کتاب بعد از «قرآن مجید) و به 


اعتبار حجم ظاهری. از «قر آن» هم بز رگ‌تر بود. 


پس در مورد مقام حضرت «خضر ‏ به طور کلی سه قول وجود دارد: برخی 


«ابوحیان اندلسی» (البحر المحیط: ۶/ ۱۴۷ آن را قول جمهور گفته است)» علامه «مازری» (قول اکثر 
علما را همین گفته است)» «ثعالبی» (کتاب العرائس. آن را قول همه گفته است)» علامه «شمس الدین 
قرطبی» (تفسیر: ۱۱/ ۱۶. آن را قول جمهور گفته است و همچنین در التذ کرة)؛ قاضی «بیضاوی» 
(تفسیر: ۲/ ۱۹ «ابن عطیه اندلسی» (المحرر الوجیز: ۴/ ۳۲۴ «ابو سعود) (تفسیر: ۳/ ۵۳۸ علامه 
«نووی». قاضی «پانی‌پتی» (نفسیر مظهری: ۴/ ۰۳۴۳ «زمخشری» (الکشاف: ۲ ۷۰۵ امام «رازی» 
(تفسیر کبیر: ۲۱/ ۱۴۸-۱۴۹ قول اکثر را همین گفته و از طرف آنان شش دلیل نیز بر آن ذکر کرده است؛ 
هرچند که خود همه را تضعیف نموده است.)) «ابن صلاح» (فتاوی)؛ علامه «سید آلوسی» (روح المعانی: 
۵ ۰۲ و آن را قول جمهور گفته است)- انورشاه کشمیری (فیض الباری: ۳۰۹/۱ و آن را قول جمهور 
گفته است)- مفتی «محمد شفیع» (معارف القرآن: ۵/ ۶۰۰ ترجمه‌ی فارسی: ۸۸ ۴۰۴-۴۰۵ و آن را قول 
جمهور امت گفته است)» «عبدالرحمن ابن جوزی» «ابوالعباس احمد قرطبی» (المفهم)» علامه «ابن 
کثیر» (البداية والنهایة: ۸۱ ۴۳۸ و ۴۸۲ علامه «بدرالدین عینی» (عمدة القاری: ۲/ ٩۱‏ و ۸۵ ٩۱‏ و 
۵ ۴۱۳ و 6۲۸۸/۱۷ حافظ «ابن حجر عسقلانی» (فتح الباری: ۸/ ۲۴۰ و الزهر النضر)؛ شهاب 
الدین رملی (فتاوی: مسائل شتی. همین قول را قول جمهور و صحیح گفته است)؛ عبدالحی عکری 
(شذرات الذهب: ۴/ ۱۹۵ «نجار» (قصص الأبیاء: ۳۹۰)- علامه «سیوهاروی» (قصص الق رآن: ۸۱ 
۴ و ۵۴۵ (چاپ «دار الاشاعة» سال ۱۹۷۲م) و مجلد ۱ و ۴۰۹/۲ و ۴۱۰ (چاپ سال ۲۰۰۲م). 
۱-روح المعانی: ۴۰۲/۱۵. 


سوره‌ی ۱۸ (کهف) / جزء بانزدهم ۶۱ 8۱ 


او را «رسول» برخی انبی» و برخی «ولی» دانسته‌اند و قول جمهور؛ دوم است. 
نااگفته نماند که به اتفاق علما «موسی» اد به خاطر برخورداری از علم تشریع از 


خحضر) ماس افضل بوده است. 


عء. آیا «خضر» ابر تاکنون زنده است؟ 

یکی دیگر از مسایل مربوط به حضرت «خضر» 2 مسأله‌ی حیات وی است 
که آیا تا کنون زنده است با وفات کرده. 

یادآوری کردم که موضوع حیات و موت «حضره نی در فهرست مسایل اعتقادی 
ما جایی ندارد و از آن نوع مسایل هم نیست که دانستن آن شرعاً ضروری باشد و بر 
اساس آن واب يا گناهی مرتب گردد و بلکه حیثیت یک واقعه‌ی تاریخی دارد؛ در 
حالی که اگر کسی در بیان آن مبالغه کند و مرتکب کذب شود. عذاب در پی خواهد 
داشت! 

لذا حقیر در این جا بحث راجع به حیات و موت حضرت «خضر ناج را فقط از 
حیث تاریخ مطرح می‌کند و آن‌چه را که در روایات تاریخی ذکر شده و علما و 
مورخان در این‌باره اظهار نظر کرده‌اند» نقل می کند. 

درباره‌ی حیات و موت «خحضر 3 هفت قول و جود دارد؛ بدین قرار: 

قول اول: او تا حال زنده است و تا دمیده‌شدن صور «اسرافیل» با به زندگی ادامه 

قول دوم: ایشان مرده است و زمان مرگث وی, قبل از به‌دنیاآمدن حضرت «خاتم 
لین بوده است. 

قول سوم: ایشان مرده و م رگ وی پس از رحلت «رسول‌اله» )و در سده‌ی اول 
«اسلام» اتفاق افتاده است. 

قول چهارم: ابشان زنده است. اما به حیات مثالی» نه به حیات دنیوی. یعنی ایشان به 
جسم دنیایی خود زنده نیست که مثل قبل با همان جسم بگردد و بخورد و ...» بلکه با 
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قول پنجم: به نظر برخی ایشان اما با تمثلات برزخی زنده‌اند. یعنی مرده‌اند اما 
آثار ایشان در دنیا ظاهر می‌گردد. 

قول ششم: «خضر) در اصل نام یک قاعده و قانون روحی است که به آن «بسط» 
می گویند. "۲ 

(قیض) و اسط) حالاتی طبعی و روحی هستند که بر انسان طاری می‌گردند. در 
اصطلاح صوفیان اگر بر طبع انسان یک راحتی و خوبی و خوشی عارض گردد. به 
این حالت بسط» می گویند و چنان‌چه تنگی روی دهد به آن «قبض» می گویند. طبق 
این قول» «خحضر) نام حالت «سط» است 

به عبارتی : این گروه معتقداند که ایشان با تجسّد حالی و کیفی در دنیا زنده است 
ی 1 اولیا رخ می‌دهد. ناشی از همین آشکارشدن تجسّد حالی 
«خحضر) ] برای آنان است. 


قول هفتم: «خضریت» یک مقام است " که برخی از اولیای این امت به آن دست 
می‌یابند. وقتی کسی با یکی از اين اولیا ملاقات کنده می‌پندارد که «حضر نأضْ را 
ملاقات کرده است. 


در این جا از میان اين اقوال فقط به توضیح و تعلیل سه قول برجسته‌تر از علما 


بسنده می کنیم. 


۱ از کسانی که به تجسد مثالی «حضر» ات2 معتقدانده یکی شیخ «صدر الدین قونوی» است که 
در «تبصرة المبتدی وتذ کرة المنتهی» پیان داشته است (روح المعانی: ۰۹/۱۵ ۰ و دیگ امام ربانی 
«مجدد الف ثانی» :2 که در «مکتوبات» آورده - و آن را به نقل مولف گرامی ‏ خواهیع و0 
- و همچنین بزرگانی دیگر که از یشان پیروی کرده‌اند؛ مانند قاضی «ثناءاله پانی‌پتی» ‏ 
(تفسیر مظهری: ۴/ ۳۵۴) و .... 

۲ از جمله شیخ «عبد الرزاق کاشی» بر این باور است که «خضر» عبارت از «بسطه» و «الیاس» 
عبارت از «قبض» است (روح ۰۵ 

۳-مقامی که بر قدم حضرت «خضره ند قرار دارد. (همان). 
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۱- نظر جمهور علما و دلایل آن 

نظر جمهور فقها؛ صوفبه و متکلمان و از جمله اکثر علما و محدثان «دیوبند» قول 
اول است. " قایل‌اند که «خضره طتل تا حال زنده است و در دنا به گشت و گزار 
می‌پردازد. 

دلایل اين گروه بر مدًعای خویش بدین قرار است: 

۱- «حاکم) در «مستد رکك» از حضرت «انس»خ«ْعه روایت کرده است که وقتی 
«رسول‌له» شَُْ رحلت فرمود و صحابه‌ی کرام مرضنا لین مین غرق در عالم 
اندوه و پریشانی بودند و گربه می کردند» مردی که ریش های ج و گندمی داشت. 
داخل جمع شد و در حالی که می گریست این کلمات عزا را بر زبان آورد: 

فی اه عزاءً من کل مصیبة. وعوضاً من کل فانت. وخلفاً من کل هالک فالی ان 
فأنیوا والیه فارغبوا ونظرة ٍلیکم فی البلاء فانظروا؛ فا الصاب من ۸ جبر .) 

و در روایتی دیگر الفاظ آ خر چنین آمده‌اند: 

«فبالّه فنقواء وایاه فارجوا. فان الصاب من خرع الئواب.» 

و به روایتی دیگر چنین: 

«فنا الحروم من خرع الثواب.) 

او پس از تعزیه رفت و هیچ یکک از ما ندانست او چه کسی بود. صحابه رای 
عی مین از همدیگر پرسیدند: «آ یا کسی این مرد را شناخت؟» «ابوبکر» و «علی» ند 


گفتند: «آری» این برادر «رسول اهب «حضر) اش بود)(۲ و -به روایتی- اضافه 


۱- علامه «عینی» ‏ می‌فرماید: «مهور خصوصاً مشایخ الطريقة واحقيقة وآرباب الجاهدات والکاشفات 
آند حي یرزق» ویشاهد في الفلوات ورآه (عمر بن عبد العزیز» وابراهیم بن آدهم» وابشر اافی» 
ومعروف الکرخي» و«سري السقطي» واجنیدا و[براهیم الخواص» وغیرهم مرکوانهکا عم وفیه دلائل 
وحجج تدل علی حیاته ذکرناها نی تاریخنا الکببر.» (عمدة القاری: ۱۵/ ۴۱۳). 

۲-به روایت حاکم در مستدرک: کتاب المغازی والسرایا/ ش ۴۳۹۲ و از جابر بن عبدالّه حنه (ما با 
انتساب این جملات به ملایک): ش ۴۳۹۱ (ذهبی نیز «صحیح» گفته است)- و بیهقی در دلائل النبوة: جماع 
ابواب مرض النبی نش و در سنن کبری: الجنائز/ جماع ابواب التعزیة/ باب «ما بقول فی التعزیقه» 
ش ۶۸۸۳ - ۷۳۴۲ و در معرفة السنن والاثار: الجنائز/ باب۲۹) ش۲۳۳۹ - ۲۱۸۸ و در الدعوات: ش 
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کردند: «آمد تا ما و شما رابه موت آن‌حضرت َّْ) تسلیت گوید.» 


این روایت را علامه «جزری» ت هم در «الحصن الحصین» نقل کرده " و عادت 


این کار وی دلیل بر صحیح‌بودن روایت مذ کور است. 


۲- از حضرت «علی) کر رنه نقل شده که چون «رسول لّه» مت وفات نموده 


صدای مردی را شنیدیم که م ی گفت: «آن حضرت ی را غسل دهید!» (بدون سل 
در قبر نگذارید.) از او پرسیدیم: (تو کیستی؟» گفت: «من «خحضر) هستم» !۲ 

در روایتی دیگر آمده که آنان وقتی خواستند «رسول‌اله» ی را غسل دهند. در 
این مورد که آیا جسد مطهر آن‌حضرت ناب را با لباس‌های تنش بشویند يا لباس‌ها را 
بیرون آورند» متردّد ماندند. در اثنای این تردد از گوشه‌ی خانه صدایی شنیدند که 
می گفت: «جسد مبا رک آن حضرت مش را با لباس‌های تنش بشوید!؟ 


۴- و امام شافعی در السنن المأثورة از علی بن حسین بن علی «ثد: ش ۳۸۷ و در المسند: 
ش ۶۰۰ - ۱۶۶۱ - ۱۶۸۷- و طبرانی در معجم کبیر از حسین بن علی نشند: ش ۲۸۲۱ و در معجم 
اوسط : ش ۸۱۲۰ و در الدعاء: ش۱۲۱۷ و ۱۲۲۰- و ابن آبی الدنیا در الهواتف از علی بن ابی 
طالب نت و حازم مدینی: ش۸ الی ۱۰- و ابن ابی حاتم در تفسیر از علی ته: ۲/ ۳۱۴ 
ش ۴۶۵۶ و ۷/ ۰۳۰۴ ش ۱۸۲۵۴- و این ابی عمر در مسند- و حافظ ابن حجر عسقلانی در الزهر 
اللضر- و محمد بن منصور جواز از حسین بن علی تن . 

۱اين جمله‌ی اضافی را عسقلانی ‏ از ابن ابی الدنیا نقل کرده است. (الزهر النضر: ش ۱۰۲). 

۲ الحصن الحصین: باب «ما یقال فی العزاء». 

۳ به نقل ثعلبی از ابن عباس تفت با این الفاظ: «قال علی کي ره : لن «رسول‌اله ات لا توفی 
وخذنا فی جهازه خرج الناس وخلا الوضع. فلم) وضعهُ علی الغتسل [ذا بماتف ببتف من زاويةالبیت بأعلی 
صوته: "لا تخسلوا حمدا فان طاهرٌ طهر!" فوقع فی قلبی شی# من لک وقلْ: "ویلک! من آنت؟ فِن 
الب بمذا آمرناه وشذه ستته." ولذا مهاتف آخر مهتف بی من زاوية البیت بأعلی صوته: "غسلوا حمدا؛ 
فان افاتف الأول کان ابلیس اللعون حسد مدای آن بدخل قبر؛ مفسولاً. " فقلٌ: "جزاک ال تعالی 
خبرً! قد آخبرتنی بأن ذلک ابلیس فمن آنت؟" قال: "آنا «خضر»؛ حضرث جنازة مد یٌ. ۳» (روح 
المعانی: ۱۵/ ۴۰۵). 

۴ به روایت ابوداود در سنن: کتاب الجنائز/ باب ۳۲ ش ۳۱۴۱- و احمد در مسند: ش ۲۶۳۰۶ - 
۹ - ۲۶۸۳۷- ابن راهویه در مسند- و ابن حبان در صحیح: التاریخ/ باب ش ۶۶۲۷- و 
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۲- در «صحیح مسلم) این حدیث «رسول‌اله» ی را می‌خوانيم که وقتی «دجال» 
سعه لک - ظهور می کند و قصد «مدینه‌ی منوّره» می‌نماید» نمی‌تواند در آن داخل 
شود و لذا بیرون شهر در گوشه‌ای معطل می‌ماند. همان زمان شخصی از شهر بیرون 
می‌آید و با وی مناظره می کند. «دجّال» او را می‌کشد و باز زنده می کند تا دیگران را 
به خدایی خود متیقن سازد. اما آن مرد پس از آن که زنده می‌گردد. به سبب این کار 
نه تنها از او نمی‌ترسد. بلکه شناختث به دجَالیت وی بیشتر می گردد. «دجال» تصمیم 
می‌گیرد دوباره او را بکشد اما این بار بر او قدرت نمی‌بابد.*؟ 

بعضی از علما از جمله «بواسحاق»ع4"" گفته‌اند: شخصی که در این حدیث 


دی ار وه » نا است. " علامه «قرطبی»ع؛ هم اين روایت و سخن 
(۴) 
را اورده است. 


۲ در روایت دیگری که «اين ابی الدنیا» در «الهواتف» از حضرت «علی» کر رن 
هه روایت کرده آمده است که ایشان کرو با «عضر» ش ملاقات کردند و 


این دعا را از او فرا گرفتند: 


بیهقی در سنن کبری: الجنائز/ باب ۲۲ ش ۶۸۶۰ - ۶۴۱۳ و در دلائل الثبوة- و دینوری در 
المجالسة و جواهر العلم: ش۱۶۰- و ابن ابی دنیا در الهواتف: ش۷- و ابویعلی در مسند: 
ش ۴۴۹۴- و محمد بن اسحاق- و طبری در تاریخ: ۲/ ۲۰۴-و .... (در این روایت اسم گوینده‌ی 
آن سخن نیامده است). 

۱ به روایت بخاری در صحیح از ابوسعید خدری یته: کتاب الحج/ ابواب فضائل المدینة/ باب٩‏ 
ش ۱۸۸۲ و الفتن / باب ۲۷ «لایدخل الدجال المدینة» ش ۷۱۳۲- و مسلم در صحیح : الفتن وأشراط 
الساعة/ باب ۲۱ «فی صفة الدجال». ش ۱۱۲ (۲۰۳۸)- و نسایی در السنن الکبری: ش ۴۲۶۱- و 
احمد در مسند: ش‌۱۱۳۱۸ - ۱۱۳۳۶ -۱۱۳۳۸- و حاکم در مستد رکک: الفتن /ش ۸۶۲۱- و .۰ 

۲ «ابو اسحاق عمرو بن عبداله سبیعی»ٌ. تابعی بزرگ و شیخ کوفه در زمان خود. متوفای۱۳۶ یا 
۷ (ر.ک: سیر أعلام النبلاء: نبیل ش ۱۸۰- وفیات الأعیان: ش ۵۰۲- شذرات الذهب- آعلام 
ز رکلی). 

۳ به نقل امام مسلم در صحیح: تحت همان حدیث. «معمر بن راشد» نیز گفته است: «به من رسیده 
است آن کس که «دجال» او را می‌کشد و سپس زنده میکند» «خضر) له امن تور است.» (جامع 
معمر بن راشد: باب «لدجال»/ تحت ش ۴۴۵). 

۴و خود از کسانی است که قایل به حیات «خحضره نا می‌باشد (تفسیر قرطبی: ۳/ ۲۸۹ و ۴۳/۱۱). 
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(يا من لا یشغله شأَنْ عن شأن» ولا سمعٌ عن سمع! ویا من لاتغلطه السائل ولا تختلف 
علیه الْغات. ولا یبرم | حاح اللخین! آذقنی برد عفوک» وحلاوة" رمتک.) 


و یادآوری کرد که هر کس بعد از هر نماز یک بار آن را بخوانده برایش مغفرت 
و ُواب بز رگ و رحمت دربر خواهد داشت ٩"‏ 
علامه «قرطبی؛ هم اين قصه را آورده است:!" 


۴- در همان کتاب («الهواتف») واقعه‌ی ملاقات «خضر» ات با حضرت فاروق 
اعظم؛ خفته هم روایت شده که همان دعا را می‌خواند." 


۵- روایت دیگری نیز هست که در آن ملاقات امام العدل. حضرت «عمر بن عبد 
العزیز» طِْ با +حضره اش و گفت‌وگوی طولانی آن دو حکایت شده آنگ واه 


۱-به روایت ابن ابی الدنیا در الهواتف: ۵۲ (باب۲ «مواتف الدعاء»/ ش ۶۲)- و خطیب در تاریخ بغداد: ش 
۵- و ابن عساکر در تاریخ: (مجلد: ٩‏ جلد: ۱۸/ ۳۰۷ ۳۰۶- و فاکهی در آخبار مکة: ۲/ ذکر 
الاستناد بالکعبة» ش۱۵۲۴- و ابوبکر دینوری در المجالسة وجواهر العلم: ش ۱۰۲- و قوام السنة در 
الترغیب والترهیب: باب «فی الترغیب فی الدعاء»/ ش ۱۳۶۸ با اختلاف ناچیز در بعضی الفاظ هر کدام). 
الفاظ «شأَنْ عن شأن» و «ولا تختلف علبه الّغات» منطبق با نقل امام غزالی ‏ در «احیاء علوم الدین» و 
شیخ سهروردی ع در «عوارف المعارف» است. 

۲ تفسیر قرطبی: ۰۴۳/۱۱ 

۳ به روایت این ابی الدنیا در الهواتف: ۵۷ (باب ۲ «هواتف الدعاء»/ ش ۷۲). 

۴ ابوبکر دینوری در «المجالسة وجواهر العلم» (ش ۱۸۸۶) مستنداً روایت کرده است که «عمر بن 
عبدالعزیز» ؛ «خضره اب را دید که با سرعت زیاد می‌رفت و می‌گفت: «صبٌا یا تفش صبّا لیام 
تنفد لتلك الأیّم الأبد! صَبرا لام قصار لتلك الیامالوال!» و حافظ ابن حجر در «الزهر النضره از 
ابوالحسین منادی مستنداً آورده که «عمر بن عبدالعزیز»؛ «خضره نم را ملاقات کرده است 
(«آنهٌ لقی اخضرا). و یعقوب بن سفیان در «تاریخ» و ابونعيم در «حلية الأولیاء» و ابوعروبه در 
«تاریخ» از ریاح بن عبیده روایت کرده‌اند که گفت: «رأیتُ رجلايماشي «عمر بن عبد العزیز» معتمداًعل 
یده» فقلت ي نفی: "ٍن هذا الرجل جاف." فلما صل انصرف من الصلاة قلت: "یا آبا حفص! من الرجل الذي 
کان مات ممتنداً مل یدكك آنفا؟" قال: "وقد ره یا ریاح؟!" قلت: "نعم!" قال: " | راك رجلاً صاشاً. ذاك 
آخی الخضس بشرنی آنی سألی آمر هذه الأمت وأعدل فیها.». و حافظ ابوعبداله محمد بن مسلم در «فوائد» 
از ابویحبی مسیب نیز تقرباً مثل حکایت ریاح بن عبیده را روایت کرده است (به نقل حافظ ابن 
حجر در «الزهر النضر»). و ابن عساکر در «تاریخ کبیر دمشق» از مقاتل روایت کرده که گفت: 
«دخلتٌ عل عمر بن عبد العزین فلیا کان ساعة دخل علیه رجل؛ فأقبل علیه «عمر» بوجهه وحدث. فلما خرج 


ِ 


قلتٌ: "با آمبر الومنین! من هذا الذی رآينك آقبلت علیه تحدئه؟" قال: "آنت رأیت؟" قلت: "نعم." قال: 
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صحیح ترین روایت برای استدلال به حیات «خضر» اش است*٩‏ 
این روایات و واقعات دلایل آن دسته از علماست که قایل‌اند «حضر» ناب کماکان 


زنده است. 


۲- نظر جمهور محدثان و دلابل آن 
جمهور محدثان و مفسران رای نظراند که او وفات نموده است. علامه «ابوحیان 
اندلسی» لد در «البحر المحیط» می‌نوسد: «وا مهور علی أنه مات» !۲ 


اینان به دو گروه تقسیم می‌شوند: 
گروهی می‌گویند: تا زمان «رسول‌الله» نش زنده بود و بعد به حکم حدیثی که در 
از مت 


«از امشب تا صد سال دیگر هیچ کس از زندگان باقی نمی‌ماند»"۳ 
در همان سده‌ی اول «اسلام؛ وفات یافته و اکنون دیگر زنده نیست. 


طبق نظر این گروه روابات و حکایات مربوط به حضرات (عمر) و «علی» و 
«انس» لته می‌تواند دلیل بر حیات وی تا زمان «رسول اله» ِّ و با حد اکثر مدتی 


پس از آن باشد. 


"آنت رآی؟" - مزتین آو ان - قلتْ: "نعم." قال: "ذلك الخضر. ۳ 

۱ حافظ ابن حجر عسقلانی در «الزهر النضر» پس از نقل حکایت «ریاح بن عبید» به سند «یعقوب بن 
سفیان». گفته است: «هذا أصلح سنادٍ وقفث علیه نی ذا الباب" و سپس دیگر منابع روایی آن را - که 
ما در پانوشت قبل آوردیم- برشمرده است. 

۲ البحر المحیط: ۶/ ۱۴۷. 

۳به روایت بخاری در صحیح از ابن عمر نت با الفاظ «آرآیتکم لیلتکم هنه؟ فِنْ رآس مائة سنة منها لا یبقی 
من هو علی ظهر الأرض آَحدٌ.:: کتاب العلم/ باب ۴۱ «السمر فی العلم»» ش ۱۱۶ و مواقیت الصلاة/ باب 
٩‏ ش ۵۶۴ و باب۳۹ «السمر فی الفقه» ش ۶۰۱- و مسلم در صحبح با همین الفاظ از ابن عمر <ولفته 
و با الفاظ «أْقسم باه ما علی الارض من نفس منفوسة تأتی علیها مائة سنة؛ از جابر جثشته: فضائل الصحابة 
جته/ باب ۵۳ ش ۲۱۷ الی ۲۲۰ (۲۵۳۷ الی ۲۵۳۹)- و ابوداود در سنن: الملاحم/ باب‌۱۸» ش 
۸ و ترمذی در سنن با هر دو الفاظ: الفتن/ باب ۶۴ ش ۲۲۵۰ و ۲۲۵۱- و احمد در مسند با هر 
دو الفاظ: ش۸۷۱۸ ۵۶۱۷ ۶۰۲۸ 2۱۴۸ ۱۳۳۲۰ .. - و ). 
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گروهی دیگر که از جمله‌ی آنان علامه «اين ۹ و گروه «نجدیه» (پیروان 


۳ قایل‌اند که ایشان پیش از زمان «رسول‌اله» ّ 


(محمّد ین عبدالوهات)) هستند 
وفات کرده و در زمان حیات طیبه‌ی آن‌حضرت ای وجود نداشته است و بر این نظر 
دللایلی هم ارایه کرده‌اند. از جمله این که می‌گویند: 

چنان‌چه «حضر) اس در زمان «رسول لهس زنده می‌بود» به طور ظاهر با 
آن‌حضرت نا ملاقات و در جهادها ایشان تب را همراهی می کرد و يا حداقل علنا 
ایمانش را برای آن‌حضرت نات اظهار می‌نمود؛؟ چون بر هر پیامبر و غیرپیامبر فرض 
بوده که در صورت زنده ماندن تا زمان ظهور رسول آخرالزمان شب به وی 
ایمان بیاورد. اما هیچ روایتی در دست نیست که حاکی از ملاقات «خضره ای با 
آن حضرت ی اند (۳ 


۳- نظر امام رتانی من 

به نظر صاحب «تفسیر مظهری» علامه قاضی «ثناء اه بای بش4 طه بهترین فبصله 
آن است که امام ریّانی» حضرت خواجه «مجدد الف نی تست ور 
«مکتوبات» ایشان تَقٌّ آمده که از وی درباره‌ی «خضر نا سوال کردند که آیا زنده 


۱- ر.ک: مجموع الفتاوی: ۲۷/ الزیارة/ فصل ۷- الفتاوی الکبری: کتاب الجنائژ- المستدرک علی 
الفتاوی: ۱/ ۷۳- الاختیارات الفقهیة: ۴۴۸- «الرد علی المنطقیین»: باب «ابطال القول بحياة الخضر. 
(ایشان در فتوایی «حضر» اب را طبق قول صحیح زنده گفته و برآن دلیل آورده و دلیل قایلان به 
موت او را جواب داده است (مجموع الفتاوی: ۴ (مفصئل اعتقاد السلف)/ فصل۸» اما با توجه به سخنان او 
در کتاب‌هایی که از ایشان ذکر کرديم به ظاهر اين فتوای او مرجوع‌عنه است؛ کما این که 
شاگر دان ای «ابن عبد الهادی» و «ابن قیم» ۶ ح هم عقیده‌ی او را بر موت «حضر» اس گفته‌اند). 

۲ بخوانید این کتاب‌های «نجدیه وهابیه» را: الفکر الصوفی: ۴۴ |لی ۴۶- الکشف عن حقيقة الصوفية: 
۲ ۴- تعلیقات الشیخ البراک علی المخالفات العقدية فی فتح الباری: تعلیقه‌ی ۳۲- کشف شبهات 
الصوفية: ۱۸۲ الی ۱۸۴- نواقض الایمان الاعقادية. 

فراموش نکنید که نه تنها «اين تیمیه» + و «وهاییه» بلکه 7 مولف گرامی ٌ ط 
تصریح کرده‌اند - جمهور محدثان و مفسران قایل به موت «خضر اند هستند 

۳ ر.ک: مولفات ابن تیمیه 4 - المنار المنیف از اين قیم ّْ4- فتح الباری: ۸/ ۲۴۰- کتاب‌های 
«وهابیه» که ذکر کردیم. دلایل دیگر این گروه را بخوانید در روح المعانی: ۴۰۲/۱۵ الی ۴۰۴. 
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نز 
به کشف و الهام از علویات می‌گرفت.) در اين مورد نیز ایشان برای وان کش 
مراقبه کردند و متوجه خداوند متعال شدند. در عالم مراقبه روح «خضر اب نزد 
ایشان حاضر گردید. از وی درباره‌ی زندگی و مررگش پرسید. «حضر» نات فرمود: 
من زنده نیستم اما خداوند متعال به روح من قوتی داده که متمثل و متجسد به جسد 
دنیوی می‌شود و من با آن تمتّل مثل زند گان در دنیا عمل می‌نمایم." (حالا هم با 
تمثل مثالی نزد تو حاضر شده‌ام و با تو حرف می‌زنم). و به ایشان گفت که بسیاری از 
مسایل و امور تکوینی به او تعلق دارند. " یعنی وظایف تکوینی که در زمان زندگی 
متکفّل آن‌ها بود» تا حال نیز به او تعلّق دارند و «للّه» رت به 


دنبوی به اذن «اللّه) ی 


قدرت خود به تمثل برزخی وی این خصوصیت را داده که می‌تواند با آن کارهای 
تکوینی را انجام دهد."۴ 


قای ماک پا ۳۳0 فص زرین فرل زا هس سکم و اجه رده 
دانسته و می‌فرماید با آن» اشکالی که از تعارض دلایل و آثار و مشاهدات اولیا 
5 ۳ ص 

برمی‌خیزد» برطرف می گردد. 
اکثر کشفیات حضرت امجدد الف ثانی» :9 موافق شریعت هستند. 
چنان که گفتیم» مسأله‌ی «حیات و موت خضر ب4» از اعتقادیات نیست که دانستن 

۱ بدیهی است که منظور از «حقایق ناگفته» حقایق و معارف عرفانی است که بیان و تبلیغ آن‌ها بر 
نییا 1 واجب نبود. برای کشف و تبیین اين گونه مسایل عرفا از الهام کمکک میگیرند؛ بدون آن 

ِ 
که قبول آن‌ها را شرعاً ضروری بگویند و بر دیگران تحمیل کنند. 

۲ خلاصه‌ی این سخنش است: «ما از عالّم ارواحیم. حضرت حق ی ارواح ما را قدرت کامل عطا 
فرموده است که به صورت اجسام متمثل شده کارهایی که از اجسام به وقوع میآید. از آن ارواح 
ما صدور می یابد؛ از حرکات و سکنات جسمانی و طاعات و عبادات جسدی» (مکتوبات امام 
ربانی ننْ: ۱ ۳۷ - ۶۳۶ مکتوب ش ۰۲۸۲ به میان «شیخ بدیع الدین»- «انتشارات فاروق اعظم»» 
۵سهق. - ۱۳۸۳ هش. با مقدمه و تعلیق «حسن زارعی» و «ایوب گنجی»). 

۳. فرمودند: « [حق تبْ] مهمات قطب مدار را به ما مربوط ساخته.» (همان). 

۴ پیش از امام ربانی نت شیخ صدر الدین قونوی تت نیز در «تبصرة المبتدی» نقل کرده که وجود 
«حضره ان در مثال است. 
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آن ضروری باشد يا بر دانستن‌اش, ثواب و بر ندانستن‌اشء گناهی مترتب گردده اما 
اگر یکی می‌خواهد به یکی از دو شق مسأله معتقد شود پس چنین اعتقاد داشته باشد 
که «خضره تلد وفات کرده» اما با تمثل برزخی از جانب رب العالمین طْتّ اجازه داده 
شده که به این دنیا بياید و در تکویییّات کار کند و اين از خصوصیات خدادادی 
یرت با اس 

«عالّم مثال» از حیطه‌ی شناخت ما و شما فراتر است. درباره‌ی آن فقط این قدر 
می‌توان گفت که هر انسان در «عالم مثال» یک صورت مثل همین صورت و شکل 
دنیوی دارد؛ مثل آن که افراد در همین دنیا عکس‌های متعدد برای خود دارند. به آن 
عکس» «صورت مثالی» م کون اما در آن روح نیست و فقط وقتی که «لّه» کت 
بخواهد» در آن روح داخل می‌شود و يا او تعالی به قدرت کامل خویش روحی از 
نوعی دیگر در آن می‌دمد. «صورت مثالی» با آن روح به اذن هی هر جا که بخواهد» 
می‌رود. 

کسانی که قایل به حیات «خضر» اب هستند» در توجیه ایمان آوردن او به حضرت 
درسولانه ط و چگونگی ملاقات با آن‌حضرت 32 می‌گویند: او در قلب 
روحانی - شبیه اجنه که کسی آن‌ها را نمی‌بیند - با ایشان َّْ ملاقات داشته است و 
کسی این ملاقات را ندید تا آن را برای دیگران روایت کند. 

شیخ «شهاب‌الدین روک استاد و مرشد (سعدی» طلّ ۳ «السرٌ المکتوم» 
می‌نویسد: «من با «حضره نی ملاقات کرده‌ام و او میصد حدیث که خود از زبان 
مبارکک «رسول‌اله» ی شنیده بود» برای من روایت کرده ۱ یشان در آن 
کتاب تمام آن روایات را ذکر کرده است. 

برخی دیگر از صوفیه هم از ملاقات‌شان با «حضر» نید سخن گفته‌اند. 

نزد بعضی از این حضرات علت حیات طولانی ایشان آن است که با «اسکندر» در 


سفرهایش همراه بوده و در یکی از آن سفرها به «آب حیات» دست يافته و از آن 


۱-به نقل سید آلوسی لد در روح المعانی: ۴۰۶/۸۵ 
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تیه امن غاهاع فیک مین کته واه آن من مت اروت معمال ات 
همان‌طور که به بعضی دیگر از بندگان خود نیز حیات طولانی داده است؛ مانند 
حضرت «عیسی» لثٍْ که تا حالا بیش از دو هزار سال است که زنده می‌باشد و با 
حضرت «ادریس» و حضرت «الیاس» 9 که به قول عده‌ای مر ۳ ۱ 
همچنین «شیطان لعین» که عمر طولانی یافت. به نظر اینان حضرت «خضر 3 را 
تن و سس وی ور ریسفت کش 


‌ 


است. 

به تبع این اختلاف. نظر علما در مورد بقای «حضر» اس تا زمان ظهور «دجال» و 
تا قیامت هم روشن می‌گردد. کسانی که قایل به موت «خضر 3 هستند» جواب 
اين سّال از دید گاه آنان روشن است. به نظر جمهور که قایل به حیات او هستند» 
ایشان تا زمان ظهور «مهدی» و «دجّال» و پس از آن تا وقت صور سرافیل» اج 
ژنده می‌ماند. و آوردیم که برخی معتقداند فردی که در حدیث آمده «دجّال» او را 
می‌کشد و زنده می‌کند و بار دوم به این کار قدرت نمی‌یابد» «حضره ند خواهد 
بود. 

قول صحیح در این باره سخن امام رتانی خواجه «مجداد الف ثانی»ْ است. 
گفتیم که ایشان پس از تحقیق به شیوه‌ی مراقبه. گفته بودند که «حضر اج 3 مرده 
ات وا ود هنشت ای وبا ی از وا ملاقات می کند. قاضی 


۱- تاریخ طبری: ۱/ ۱۸۸- تاریخ کبیر دمشق: (مجلد: ۱۰) جلد: ۱۹/ ۲۴۷- البداية والنهایة: ۲/ ۱۵۹. 
ایضان.ک: تفسیر بغوی: ۳/ ۱۷۷- تفسیر نسفی: ۳/ ۲۳- اللباب- روح المعانی: ۱۵/ ۴۰۴. 

۲-برخی و از جمله «کعب احباره سل معتقداند چهار پیامبر تا هنوز زنده‌اند؛ دو نفر» «ادریس» و «عیسی» 
در آسمان و دو نفر دیگ «الیاس» و «خضر» در زمین. (ن.کک: تفسیر بغوی: ۳/ ۲۰۰- تفسیر ثلعبی: 
سوره‌ی «صافات»- تفسیر سمعانی: ۲/ ۶۰۷- اللباب- تفسیر مظهری: ۴/ ۳۹۱- فتح الباری: ۸/ ۲۴۰- 
تاریخ کبیر دمشق: (مجلد ۵) جلد: /٩‏ ۱۵۵- البداية والنهایة: ۱/ ۴۹۷). «عمرو بن ینار گفته 
است: «مادام که «قرآن» در زمین هست. «خضر) و «الیاس» زنده‌اند و چون «قرآن» بالا رود» خواهند 
مرد.» (تفسیر قرطبی: ۴۳/۱۱) و «وهب» نا در «المبتدأه نیز این دو پیامبر را زنده گفته است (فتح 
لباری: ۸/ ۱۴۷). «زمخشری» در «ریع الأبراره حیات چهار پیامبر مذ کور را نزد مسلمانان اتفاقی 
دانسته است» اما این طور نیست و جز حضرت «عیسی» اب حیات سه پیامبر دیگر مورد اختلاف 
است و شما در کلام مولف گرامی ۶ به اختلاف در مورد حیات «خضره نی آگاهی یافتید. 
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نا ءاله سل نیز از همین نظریه پیروی کرده ۲ 

همه‌ی آن‌چه در اين موضوع بیان داشتم» حیثیت مباحث تاریخی و آرا داشتند. 
برای ما حقیقت این امر محفق نیست و تحقیق این موضوع هم ربطی به ما ندارد. از ما 
فقط حکایت است و بس. 


| پاسخ به دلابل بهود بر عدم ملاقات «موسی» اب با «خضو» امد 

بهودیان معتقداند آن «موسی» که با +حضره نب ملاقات که کنس خیکر عراز 
پیامبر «بنی‌اسراییل» بود. و گفتیم که عده‌ای از مورخان مسلمان هم چنین قایل‌اند. 
«اهل کتاب» می‌گویند: ما برای شما مسلمانان به چند دلیل ثابت می‌کنيم که آن 
«موسی» کسی دیگر بود: 

اول این که: شان پیامبر اولوالعزم منافی آن است که شا گرد کسی دیگر که مقامش 
تاش ارو نت قوف اساسا اند مععال خود معلم انبیای خویش - ال - 
است و لزومی ندارد آنان از دیگران علم بیاموزند و شاگردی کسانی دیگر را بکنند. 

دوم اين که: هی و ماس 
در وادی «تیه» به‌سرمی‌برد؛ در حالی که آن‌حضرت 32 در آن زمان مجاز نبود از 
هر ره 

سوم این که: اگر چنین سفر و ماجرایی در زندگی آنحضرت 2 رخ می‌داده 
با خر زو نات «بنی‌اسراییل) حداقل به آن اشاره می‌شد؛ در حالی که نزد ما هیچ 


سر وجود ندارد. 


سندی حاکی از این سفر حضرت «موسی» ان 
در پاسخ به این سه استناد بهودیان محققان مسلمان گفته‌اند: 
اولا؛ آموختن علم یکک نبی از نبی دیگر موجب کسر شأن آن پیامبر نیست. آن‌چه 
مسلّم است این است که پیامبران الط از غیرپیامبران علم نمی آموزند؛ چون علم و 


۱ تفسیر مظهری: ۴/ ۳۵۴. 
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آگاهی آنان از تمام کسانی که پیامبر نیستند» بیشتر است. پس» این که حضرت 
«موسی» ث علمی را که از آن خبر نداشت از پیامبری دیگر به نام «حضر) بر 
فراگرفت» کجایش عجیب و بعید است؟! خصوصاً که این کار او ال به دستور 
خداوند متعال صورت گرفت. 


ِ 
ثانیاه درمورد زمان این رخداد» دو نوع روایت وجود دارد: 


() در روایاتی آمده که این ماجرا بعد از بیرون آمدن حضرت «موسیی» لب و 


«بنی‌اسراییل» از وادی «تیه» و زمانی که پیروزمندانه به «مصر» با زگشته بودند» اتفاق 
۰ (4) 
افتاد. 


(۲) در روایاتی دیگر این ماجرا مربوط به زمان سکونت در وادی «تیه» گفته شده 
اقبت ‏ و طیق این روابات ناید گفت که به. خلاف:پندار اما کناب تعقیرت 
«موسی» تن اجازه‌ی بیرون‌شدن از آن جا را منوط به باز گشت دوباره داشت. یعنی 
ممنوعیت خروح» برای بیرون‌شدن دایم و سکونت در مکانی دیگر بوده نه آن که 
مطلقاً ممنوع‌الخروج بوده است. 

و به قول بعضی بیرون‌شدن ایشان اه به طریق خرق عادت انجام گرفت. 


تالا خود بنی‌اسراییل» نیز از آن ماجرا آگاه بوده‌اند و بازآمدن از نقل آن بدین 
سیب بوده که فکر می‌کردند حضرت «موسی» نب همچون گذشته به میعاد گاه 
پروردگارش به کوه «طور» رفته است. یا آن که عمداً ماجرای رفتن ایشان با به 
سوی «خحضر» ام ی 
پیامبرشان حفظ شود و کسی نفهمد ایشان مٍ برای کسب علم به نزد کسی دیگر 


۱- به روایت این ابی حاتم در تفسیر از این عباس عینعْه: ۶۲ ۰۱۵۴۶ ش ۱۳۹۳۰- و طبری در تفسیر؛ ۸ 
ش ۲۳۲۱۱ و در تاریخ: ۱/ 1۹۰. (عده‌ی قلیلی به مفاد اين روایت قایل‌آند که حضرت 
«موسی» اد تب در آخر از تیه یت و به «مصر) با زگشتند» اما چنان که مولف گرامی ۲ طق قبلاً 
فرمودند به قول محققان ایشان ند در همان وادی تیه وفات کردند). 

۲ به روایت طبری در تفسیر از قتاده چد : ۸ ۰۲۵۵ ش ۲۳۲۱۲ و در تاریخ: ۱ -۱٩۳‏ -و این زمنین در 


وید 


تفسیر از یحبی چ . 
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مراجعه کرده ۱ 
آیا ماهی «موسی» ثٍْ هنوز زنده است؟ 

در مورد مامی حضرت «موسی» 3 که آیا تاکنون زنده است» پا نسل آن باقی 
مانده سخنانی گفته شده است. 

برخی معتقداند آن ماهی هنوز هم زنده است و سیاری آن را دیده‌اند که فقط 
یک طرف و یک چشم دارد و جانب دیگرش نیست و گویی خورده شده است. 

طبق نظر علامه «ابن عطیه؛ له و کسانی دیگر نسل آن ماهی باقی ماند و هنوز هم 
در دریاها وجود دارد. از شکل ظاهری این نوع ماهی برمی آید که از نسل همان 
ماهی است که حضرت «موسی» و «یوشع» 2 نصف‌اش را خورده بودند و نصف 
دیگرش زنده شد و به دربا رفت؛ چون فقط یک طرف دارد و جانب دیگرش نیست. 
(این عطبه) ط می گوید: «من نیز این ماهی را دیده‌ام.»۳؟ 

برخی قایل‌اند این ماهی اکنون وجود ندارد. صاحب «روح المعانی» طِ می‌نویسد: 
(من در این مورد از دربانوردان و کسانی که در جست‌وجوی عجایب هستند» زیاد 
پرس و جو نمودم. اما کسی وجود و مشاهده‌ی چنین ماهی‌ای را حکایت نکرد. 
بنابراین» اگر هم زمانی این ماهی وجود داشته» امروز مانند عنقا نایاب و معدوم است. 
واه تعالی آعلم بحقیقة احال ۲۳ 

بسیاری دیگر از مفسران می‌فرمایند: جز «الّه» تعالی هیچ کس نمی‌داند آن ماهی 
نسلی پس از خود باقی گذاشته است با خر. آن‌چه «ابن عطیه»ط و کسانی دیگر 
دیده‌انده ممکن است یک ماهی دیگر به شکل و صورت همان ماهی بوده باشد و با 
ممکن است از نسل همان ماهی باشد اما این مطلب به طور قطع و یقین نیست. 


۱-ر.ک: روح المعانی: ۱۵/ ۳۹۱- ۱۳٩۰‏ 
۲ المحرر الوجیز: ۴/ ۳۲۴. ایضاً ن. کك: روح المعانی: ۱۵/ ۳۹۶. 
۳ روح المعانی: ۱۵/ ۳۹۶ 
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2 به همراهان سفغر مقصد سفر را باید گفت 

کم 3 اف مس غ مجْمَع بحرن» 
[کهف: ۶۰] آمده که «موسی» تاه سب شاگردش ش «یوشع) یه 3 را پیش از مسافرت. از مسیر 
و قصد سفرش آگاه نمود. 

علما با عنایت به بیان این کریمه گفه‌ن: اگر عالم یا مرشد و هر کس دیگر قصد 
مسافرت به جایی می کند. مستحب است مقصد سفر خود و مدت کم یا زیاد آن را به 
شاگرد و مرید و کسانی که همراه دارده بگوید تا آنان با توجه به میزان توانایی خود 
برای آن سفر فکر کنند و تصمیم بگیرند؛ چون سفر به هر حال از حوادث و خطرها و 
سحد‌اقل از خستگی غریتاخالی نیست. 

پادشاه و امیر مسلمانان برای انجام سفر اگر مصلحت می‌دانده مقصد را بگوید و 
اگر نه» بیان نکند. جناب «رسول‌اله» شْ در بعضی از سفرها بنا به مصلحت. تا طی 
مسافت‌هایی مقصد را پنهان نگه می‌داشتند. 


ها سختی سفر را به همسفر باید گوشزد کرد 

همچنین از کریمه‌ی «فلا تمَعلی عَن من ء ی أَحَدتَ لک ین 6 [کهن: ۰ 
۱ 
که در این آیه آمده «خحضر) لب به حضرت «موسی» ث کوشزد کرد در هفراشی 
او چیزهایی خواهد دید که ممکن است از حوصله‌ی صبرش برون باشد و با این وضع 
در آمدن و نبامدن اختبار دارد. 


8 انبیا اٌ هم دچار سهو می گردند 

از جمله‌ی کریمه‌ی انیا خوتَهمّاكه [کهف: ۱ معلوم می‌گردد که پیامبران م2 
نیز دچار فراموشی می‌شده‌اند. اما باید دانست که سهو آن حضرات نع ادامه بیدا 
نمی کرد و فورا اصلاح می‌شد. 
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*] «عبد بت» برترین مقام انسان است 

در تحت آیه‌ی «فْوجدا عَبّدا من عبَاتا [کهف: ۶۵] توضیح دادیم که به کاررفتن 
کلمه‌ی «عبد» در این آیه نشان می‌دهد مقام «عبدنت» از تمام مقامات و حتی از 
«رسالت» و «نبوّت» نیز فراتر است. اگر «عبدیّت» دارای این رفعت نمی‌بود» خداوند 
متعال در این آیه «حضر) اس را به جای «عبد» به وصف انبی» یاد می کرد. 

این مقام حقیقتاً مخصوص انسان است و به همین دلیل کلمه‌ی «عبد» در اطلاق 
خاص خود برای فرشته و جن به کار نمی‌رود. از همین جهت هم ثابت می گردد که 
انکار بشریت انبیا عَِ کفر است. 


8 حضرت «موسی» نی از «خضر» ای برتر است 

جمهور علما بر امر این اتفاق دارند که حضرت «موسی» ث ۰ 
با افضل است و بلکه در زمان خود مطلقاً افضل البشر بودند؛ چون ایشان مد یکك 
«نبی مرسل» و «اولو العزم» و «حضره 3 فقط یک «نبی» بود. شرف مکالمه با دای 
ناملا نیز به وی اختصاص دارد که در کوه «طور» بدان فایز گردید و جز «خاتم 
نبیین» مش هیچ کس دیگر از پيامبران 2 این مقام را نیافت. پس این سخن ایشان 
که در جواب سوال کننده فرمودند: «اکنون در دنیا از من عالم‌تر نیست» کاملا 
ی با 
حضرت «خضر 32 در آن علم شاگرد ایشان م3 شود؛ همان طور که ایشان 2 
چون علم «خضرا علی مس را نداٌ رس رن ی 
«رسالت» و اولوالعزمی» و صفت خصوصی و استثنایی «کلیم للّه» فایز شده بوده 
احدی نمی‌توانست در مسایل شریعت از وی عالم‌تر و به حیث کلی از او برتر باشد و 
بنابراین» دعوای عالم‌تر بودن از طرف ابشان مم با واقعیت مطابقت داشت. نهایت 
علم «خضر» ند در حد علم یک «نبی» بوده اما علم حضرت «موسی» نث» به مرز 
علوم یبای مرسل و اولو العزم می‌رسید و علم جزیی انبی» در مقابل علم کلی انییای 
مرسل له 22 به منزله‌ی قطره در مقابل دریا است. 
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حضرت «موسی)» ای اس در رفعت مقام و نازیروردگی در بارگاه الهی نیز شأن 
ی ی 
حضرت «عزراییل» تساه سیلی زد" وت ها برادرش سن - که خود 
وتف ابا دود الب وی 
چیزی نفرمود. . از این» ارتباط و قرب مخصوص و منحصر به‌فرد ایشان عاصاه سر با خداوند 
سوت ان ارت کی فا ده 
۱ 
بر حضرت «خضر» ات3 کلی و فضیلت 
«خحضر) ] ی ات و تدای ما ات شرت ار 
صدیق» خ بر تمام صحابه‌ی دیگرم‌ضونا الع علهم امن فضیلت کلی داشت. اما 


و (موسی) علیه ۱ 


بسیاری از آنان در جزییاتی بر وی فضیلت داشتند؛ جمله حضرات «عمر خجشت به 
لحاظ شدّت در اجرای امر «لله؛ کت » «عثمان» خنه در شدّت حباه «علی» خلفعه در 
استعداد شگرف قضاوت «ابی بن کعب» لته در قرائت و حفظ «قرآن» «معاذ بن 
جبل» خه در علم حلال و حرام و «زید بن ثابت» <جه در علم میراث. ۲۳ 


نظام تفضیا ۵ ل در برخی امور در دنا برای همیشه جاری است. بر مبنای 


۱ بخوانید: صحیح بخاری به روایت از ابوهریره ج: کتاب الجنائز/ باب۶۹ «من أحب الدفن فی 
الارض المقدسة ... » ش۱۳۳۹ و أحادیث الاأنبیاء ای / باب ۳۱ «وفات موسی نت و ذکره بعد»» 
ش ۳۴۰۷- صحبح مسلم: الفضائل / باب ۴۲ «من فضائل موسی نی » ش ۱۵۷و ۱۵۸ (۳۳۷۲)- سنن 
نسایی: الجنائز/ باب ۱۲۱» ش ۲۰۸۹- مسند احمد: ش 0۷۶۴۶ ۸۱۷۲ ۸۶۱۶-... 

۲و همچنین بر مامور الهی» حضرت «خضره نب به سیب بعضی از کارهایش شدیداً خشگین شد. 
(قصه‌اش را در صفحات آتیه خواهید خواند). 

۳ اشاره به اين حدیث مرفوع صحیح دارد: أَرحم آمتي بأمتي آبو بکن وآشدهم في آمر اه عمر وصدهُم 
حیاء عنمان» وأعلمُهُم باحلال واحرام معا بن جبل» وفرضهٌم زید بن ثابت» وآفرژهم آپي ولکل آمة آمین 
وأمینْ هذه الأمة آبو عبید بن امحراح.» (به روایت ترمذی در سنن از انس <تته: ابواب المناقب/ باب 
باب ۳۳ «مناقب معاذ بن جبل و ... » ش ۳۷۹۰ و به همین معنا ش ۳۷۹۱- و طحاوی در شرح مشکل 
الاثار: ش‌۸۰۸ الی ۸۱۰- و حاکم در مستد رکک: المناقب/ ش ۵۷۸۴ (و آن را «صحیح بر شرط شیخین» گفته 
و ذهبی در تلخص یز چنین گفته»- و نسایی در سنن کبری: ش ۸۱۸۵ - ۸۲۴۲- و بیهقی در سنن کبری: 
الفرائض/ باب ۲ ش۱۱۹۶۸- و ابن حبان در صحیح: ش ۷۱۳۷ و ۷۲۵۲- و بغوی در شرح السنة: ش 
۳۳۰ 
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همین نظام است که می‌بينيم بسیاری از افراد در اغلب علوم و فنون استاد و متخصّص 
و از همه بالاتر هستند» اما در یکی از علوم کسانی دیگر از وی ماهرترند و او در آن 
علم نیازمند آنان است. و يا کسی را می‌بينيم که فقط در یک علم مثلاً تفسیر از 
دیگران فوقیت دارد و در علمی دیگر مثلاً حدیث فایق‌تر از وی وجود دارد. بسا 
اوقات یک شاگرد از استادش هم در بعضی مسایل جزیی فراتر گام برمی‌دارد. 
حضرت «موسی» ت به اعتبار کمالات و فضل کلی به نسبت حضرت «خضره ال 
به منزله‌ی دریایی در مقابل قطره بود و مع الوصف به حضرت «خضره 4 علمی 
جزبی عطا شده بود که او نداشت. 

پس سخن حضرت اموسی» ی درست بود و اگر چیزی دیگر غیر از آن می گفت؛ 
سخن وی - العیاذ بالّه! - کذب می‌شد. تنبیه قولی که در این جا از جانب خداوند 
متعال بر وی صورت گرفت» در سخن خلاصه فقط به خاطر نگفتن له آعلم بود. 
یعنی دانش به عالم‌تر بودن خویش را به خداوند متعال نسپرد و از طرفی «اله» لد 
«خضره نی یک علم خاص عنایت کرده بود که او نی نداشت و همین باعث 


امتحان و آزمایش ایشان مش قرار گرفت. «لله»ی با این تنبیه او مش را متوجه کرد 
کسانی هستند که چیزهایی را می‌دانند که تو نمی‌دانی. 

به سخنی دیگر: علت تنبیه این بود که ایشا بّ عالم‌تر بودن خود را به اطلاق 
بر زبان آورد و آن را به «علم تشریعی» مقید نساخت. خداوند متعال این موضوع را در 
شأن ایشان 3 ندید و برای وی نپسندید. 

همچنان که پیش‌تر اشاره کردیم این کلام حضرت «موسی» ی یک لغزش 
لسانی بود و هرگز نمی‌شود آن را گناه و حتی خلاف مستحب دانست. 

چنین نیز می‌توان گفت: حرف ایشان 4 صحیح بوده اما در آن یک اشکال - به 
اعتبار شنونده و نه گوینده - وجود داشت و عبارت از این بود که احتمال می‌رفت 
برای یک شنونده‌ی نادان سوء تفاهم ایجاد شود و از این گفتار ايشان نب چنین 
استتباط کند که «یس انیا ا22 «علم غیب) هم می‌دانند)! له له 
اشکال را برطرف کند. 
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در هر حال این یک ماخذه بر الفاظ بود و چنین مواخه‌ای در حق انبیای دیگر 
هم از طرف خداوند متعال انجام گرفته است. از جمله حضرت «سلیمان» مب که به 
دلیل نگفتن «ٍن شآء ال» برایش از میان صد زن فقط از یک زن یک نیمه‌انسان 
(فرزندی ناقص الخلقة) به دنا آمد. ۳" همچنین پیامبر بز رگوار ما - شُّ - که باز به 
دلیل نگفتن «ٍن شاء ال تا ۲ شد. در مورد حضرت 
«موسی» اد ی هم تعلیم الهی اين گونه ظاهر گردید. ایشان مب چون له علم» نگفته 
۱ 


آداب مطلوب را به آنان می‌آموزد و چون مقام‌شان بلند است به آنان تذ کر می‌دهد 
که باید بسیار متوجه باشند تا در حضرت خداوندومُلان کلمه‌ای خلاف ادب از زبان 
مبازکشان بیرون ۳ 

در «قرآن کریم» عموم مومنان نیز به بعضی از این نوع آداب دستور داده شده‌اند؛ 
مثلاً در مورد طرز ندای «رسول‌لله» یج امر شده‌اند: «یْا نیت عاسُوا لا تقولوا 
رعتا وولو آنظرتا موه [بقره۰4] 

پس یکی از مبانی و حکمت‌های ملاقات و همراهی آن پیامبر بزرگی م3 
+حضره نع این هم بود تا در شیوه و آداب سخن گفتن هم ترییت یافته باشد. 


توضیحیی درباره‌ی «علم تشر یعی» و «علم تکو بنی» 
با خواندن واقعه‌ی حضرت «موسی» و «حضر» 22 شاید این سژال برای بعضی 
رخ نماید که چرا خداوند متعال «موسی» ناج را که یک پیامبر اولوالعزم بود» به 


(حضر) الا سپرد تا شاگردی وی را بکند؟ 


۱ ر.ک: تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۷- روح المعانی: ۱۵/ ۴۱۶- فتح الباری: ۱/ ۴۱۳- فیض الباری: ۱/ ۲۵۶ 
و ۳۰۹ 

۲ به روایت بخاری در صحیح از ابوهریره جنه مرفوعٌ: کتاب الجهاد والسیر/ باب ۲۳» ش۲۸۱۹ و 
النکاح/ باب ۱۱۸» ش ۵۲۴۲- و نسایی در سنن کبری: ش۱۱۲۳۹- و احمد در مسند: ش ۷۷۰۱- و 
... . (روایت متفق علیه است. اما در «صحیح مسلم» فقط روایت ۷۰زن و ۰٩زن‏ آمده است). 
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در توجیه این مطلب باید گفت: «لّه »5 بر کاینات دو نظر لطف دارد و اين دو 
نظر را در قالب دو نوع علم به بند گانش ارزانی می‌دارد که عبارت‌اند از: (۱) «علوم 
تشریعی» (۲) «علوم تکوینی). 

«علوم تشریعی» به علومی می گویند که از طرف خداوند متعال بر پیامبران ال 
به تناسب توان و نیاز امت هر کدام و مبتتی بر حکمت‌ها به صورت راهنمایی‌ها و 
ارشادات و اوامر و نواهی نازل می‌شوند. این علوم به «علوم دینیه» و «علوم اسرار الهیه؛ 
تعبیر می‌شوند. خداوند متعال با انزال «علوم تشریعی» گویی برای انسان‌ها اين نکته را 
روشن می کند که رضای من در حفظ و رعایت این اوامر و نواهی نهفته است. 

«تکوین» از «گون» به معنای «کاینات با تمام نظام و اسرار پیچیده و شگفت 
انگیزش» و «علوم تکوینی» عبارت از علم حقایق اشیا و خواص و اسرار پدیده‌ها از 
قبیل فرشتگان آسمان‌ها» زمین دریاهاء کوه‌ها. سنگ‌ها» درختان و ... و در یکك 
سخن: علوم و اسرار مربوط به تمام کاینات و مکوتات می‌باشد. از اين علوم به «علوم 
اسرار تکوینیه» نیز یاد می‌شود. کسی که به وی این گونه علوم داده شود می‌تواند 
برخحی از اتفافات آینده را از طرف خداوند متعال بداند و پیش ‌گویی کند. مثلا 
درباره‌ی بعضی افراد خواهد دانست که با حالت کفر یا ایمان دنیا را ترکک می‌کنند. 
مانند «حضره» م2 که از این دسته افراد بود و دانست آن پسربچه - که قصه‌اش را در 
آیه‌های بعد خواهید خواند - در سنین بالا کافر و طغیان گر خواهد شد. 

در اصطلاح «تصوف» این دریافت‌های کونی را« کشف کونیات»؛ و «علوم تشریعی) 
وا« کشف هیهت تامتت, 

لازم است دانسته شود با آن که این هر دو نوع علوم مربوط به غیب هستند» اما 
رتبه‌ی «علوم تشریعی» همواره بالاتر از «علوم تکوینی» است؛ به طوری که برای 
صاحبان «علوم تکوینی» در قبول و اجرای امور و احکام تشریعی هیچ استثنایی وجود 
ندارد. ولی انسان‌ها غالبا و بنا به عادت «علوم تکوینی» را عجیب‌تر از «علوم تشریعی 
می‌پندارند؛ ورنه میزان رفعت «علوم تشریعی» در مقاسه با «علوم تکوینی)» مانند 
تفاوت «عرش)» با «تحت الثری» است. 
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مراجع و منابع «علوم تشریعی» انیا هلا هستند و نایبان آنان» علمای ریّانی. 
این افراد را برای حمل و تبلیغ این علوم برگزیده است. هرچند که به این 
عده از بند گانش هم بهره‌ای از «علوم تکوینی» می‌بخشد. اما این علوم مغلوب «علوم 
تشریعی»‌شان می‌باشد. «علوم تکوینه» چون جزییات‌اند» ّه» ذ لا شاسته نمی‌بند 
انیا 9 را به آن‌ها مشغول سازد؛ که مقام و شأن آنان بسیار بلندتر است. در مقابل» 


ره کل 


خداوند متعال به برخی از بندگانش همانند ملایکک و برخی از اولیای امت علوم 
تکوینی می‌آموزد که - چنان که گفتيم - این عده نیز تابع شریعت‌اند. بعضی از 
پیامبران م2 هم وجود داشته‌اند که «علوم تکوینی» در آنان غالب بود؛ مائند حضرت 
(خحضر) و حضرت (الیاس) ) تلا . 

حاملان «علوم تشریعی) به نام‌های «اهل شریعت» و اهل اصلاح و ارشاد» و «علمای 
رّانی» یاد می‌شوند و حاملان «علوم تکوینی» به نام‌هایی از قبیل «قطب التکوین) 
«ابدال»» (اهل خدمت» «مجذوب) و ... 

حاملان «علوم تکوینی» تابع و خدمت گذاران علمای ریانی هستند و موظف‌اند 
مرتباً در حق آنان دعا کنند و این وظیفه برای‌شان چنان خطیر و حایز اهمیت است 
که مستن دون [نعزل شدن از مقامی که در آن هستند (قطبیت و ابدالی و ...) را 
برای‌شان به‌دنبال خواهد داشت 

بعضی از اولیای کبار کسانی هستند که «لّه» تعالی سطح علمی‌شان را رفیع ساخته و 
به مقام اجتهاد و دیگر کمالات علمی دست یافته‌اند و جزو علمای ریّانی می‌باشند. 
اینان با آن که «علم تشریع»شان غالب است - که نایبان انیا | 
حال از «علم تکوین» هم بی‌بهره و بی‌خبر نیستند. مانند امام اعظم» «ابوحنیفه»ج که 
علاوه بر داشتن مقام اجتهاد و امامت در آن» به مقام (قطبّت» و «عغوئّت» در جنبه‌ی 
عرفان هم رسیده بود. و با پا امام «شافعی» 9 که در جنبه‌ی تشریع» مقام («امامت» و در 


جنبه‌ی عرفان» مقام «وتدیّت» را دارا بودند که قریب و همدوش مقام «قطیّت» است توت ٩‏ 


۱ حافظ «ابن حجره له به نقل از تصنیفات «سلمی»ِ آورده است که «بلال خواص»ت با «خضر» 
ملاقات نمود و از ایشان درباره‌ی مقام بعضی از بزرگان پرسید. در مورد «شافعی» سژال 
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انیا 9 و علمای ریّانی هم ممکن است گاهی از «تکوین» کار بگیرند» اما عادتاً 
نه و بلکه همه‌تن مشغول و منهمک در «علم تشریع» هستند. 

همچنین باید دانست که رتبه‌ی هفتاد «قطب تکوین» معادل مقام یک «عالم رتانی» 
نیست. پس چندین «قطب» و حتی افرادی مانند سیدنا شیخ «عبد القادر گیلانی» و 
خواجه «مجلدّد الف‌انی» ییا به مقام امام اعظم؛ (ابو حنیفه» 0 نمی رسند. 

داستان «موسی» و «حضره 9 روشن می‌کند که حضرت «موسی» نب علاوه 
بر «علم تشریعی» که در آن به کمال رسیده بود. از «علوم تکوینی» نیز نصیبی داشت و 
تقابلاً +حضره ثْ هم علاوه بر کمال در «علوم تکوینی» از «علوم تشریعی» نیز به 
واسطه‌ی «موسی» اش بهره برده است. 

داستان اين دو بزرگوار به خوبی اين نکته را روشن می‌دارد که هر اهل کمال به 
نوعی در پاره‌ای موارد به دیگری نیاز پیدا می‌کند. آیه‌ی وق کل ذٍی علم عم 
[یوسف: ۷۶] نیز همین حقیقت را بیان می کند. به همین دلیل حضرت «موسی» 2 که 
انسانی کامل است؛» دستور می‌یابد زانوی تلم پیش «خضره 32 بزند و از علوم او 
3 

باید دانست که این دو علم در این امت همواره رواج دارند. در اين امت «علم 
تشریعی» را باید از علمای ربّانی فراگرفت و «علم تکوینی» را در نزد صوفیه جست که 
به آنان علم حقایق اشیا داده شده است. شیوه‌ی کار علمای رئانی مثل شیوه‌ی حضرت 
«موسی» نم است و عرفا که بار «علم تکوینی» را بر دوش دارند» (حضر) گونه عمل 
رات تاه 

باز باید تکرار کرد آن دسته از صوفیه که در مقام تکوینی قطبیت و غوثیت و ... 
فان ارف با زیت طای رین هه وی تالف از انس عیفر 
مام ریانی» خواجه «مجدد الف ثانی؛ ین که می‌فرماید: ما در مسایل حلال و حرام 

کرد؛ فرمود: «از اوتاد است». (الزهر النضر: ش ۱۴۲) و از قطب سلسله‌ی «شاذلیه», شیخ «ابوالحسن 

شاذلی» 2 مروی است که فرمود: «شافعی نمرد تا آن که به مقام قطبیت رسید.» (به نقل مستند امام 

یافعی در «مرآة الجنان): تحت حوادث سال ۲۰۴). 
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ط ,۲ مد ۰ ماد م ۰ ( ث_ 
دینی خویش» محتاج (ابو حنیفه)؛ (ابو پوسف» و «محمدا ی هستیم ۰ همین حفیفت 
چنان که گفتیم خداوند متعال به اولیای اهل خدمت بیشتر «علم تکوینی» عطا 
می کند؛ همانطور که بهره‌ی اولیای اهل تعلیم را «علم تشریعی» قرار داده است. در 


حدیثی که امام «بخاری»تِه روایت کرده و پیش از اين آوردیم» تصریح شده است 


که «حضر مد به حضرت «موسی» ام گفت: «من دارای علمی هستم که تو نداری و 


تو از علمی آگاهی که من نمی‌دانم» 

و گفتیم که گاه علم «تکوین؛ به ظاهر با علم «شریعت» معارض می‌شود؛ چنان که 
حضرت «انورشاه کشمیری» تِ می‌فرماید: «التکوین لا یساوق التشریع دائ" " (تکوین 
هميشه با تشریع به صورت مساوات راه نمی‌رود و با آن موافقت نمی کند بلکه در 
بعضی موارد ضدش می گردد). اما مآل هر دو علم یکی است؛ زیرا اصل هر دو یکی 
است و به همین دلیل کامل موافق هم ثابت می‌شوند. 


عباراتنا شتی وحسنک واحدٌ وکلْ ال ذاک المال پشبر 


تعارض و تضاد ظاهری این دو علم تا زمانی است که در مقام استناد قرار دارند. در 
این مرحله آن دو. ضد هم معلوم موم کز ناه اما پس از آن که پرده‌ها کنار رود و 
حقایق منکشف گردد. ابت می‌شود که هر دو یکی بوده‌اند. 

به سبب همین تعارض ظاهری بود که حضرت «خحضر 3 - که کاملاً این نکته 
را می‌دانست - حضرت موسی» لش را اول از همراهی خود منع فرمود و چون 
اصرار او راندید؛ قرط کذاشت: فرباره‌ی اتفاقاتی که افنده از او سوال نکند. و 


چیزی نگوید. این احتیاط «حضر) اس موجه بود؛ زیرا حضرت «موسی» اب مظهر 


۱ فرمودند: «عمل صوفیه در حل و خرمت سند نیست! ... این جا قول امام «ابی حنیفه» تب و امام «ایی 
یوسف» و امام «محمد»ع: معتبر است» نه عمل «ابی‌بکر شبلی»ع و «ابی‌حسن نوری»ٌا» 
(مکتوبات: ۱/ ۵٩۱‏ مکتوب ش 1۶۶ به حضرات پیرزاده‌ها عل ). 

۲ کشمیری ن در «فیض الباری» با الفاظ «فلایوافق التشریغٌ التکوی» ولا التکوینْ التشریع دانا.: ۸۱/ 
۳۹ 
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تشریع و جلال الهی و از اين وجه برای وی خطرناک بود. ایشان مد نافرمانی 
له را در حد خلاف کوچک‌ترین مستحبّی هم از کسی تحمّل نمی کرد و حتی 
حاضر می‌شد مرتکب چنین خلاف‌هایی را بزند! در ادامه‌ی قصه خواهید خواند که 


وقتی دید «حضر» ال کشتی را سوراخ می‌کند» خواست او را به دریا بیندازد و 


گفت: ار فا لتغرق ها [کهن: 0 (می‌خواهی این مردم را در دریا هلاک 
کی 9 

پس لاله در این ماجرا علاوه بر حضرت «موسی» اه «حضره تم را هم 
مورد آزمایش قرار داده بود که در آن سفر یک پیامبر اولوالعزم جلالی الطبع همراه 
وی خواهد بود و بنابراین» خوب باید مواظب خودش باشد. 


آقا فرق میان «علم تشریع» و «علم تکوین» و علت تعارض آن دو 
چون سخن از تعارضصی بود که گاه در مبان «علم تشریع» و «علم تکوین» رخ 
می‌دهد. در اين جا لازم است علّت آن برای شما ملاها و طلبه به اختصار روشن 


گردد. 

باید بدانید که علت تعارض ا ین دو علم در اصل به فرق میان «تشریع» و «تکوین) 
برمی گردد و لذا ناید از این فرق سرذرآووند. قاضی «فاءالّه بانی‌یتی» له دز تفسیر 
خویش این فرق را خوب تبیین نموده است " و هیچ یک از مفسران دیگر در اين باره 
مثل او سخن نگفته است. برای آن که سخن ایشان را از ريشه بفهمید باید برای‌تان 
توضصیح دهم: 


3 


کاینات خویش را بر مبنای دو قانون نهاده است و هر یکک از آن دو قانون 
در حقیقت مظهر لطف او تعالن هستند. 

یک قانون» اصلاحی است که طبتق آن خداوند حکیم می‌خواهد بندگانش را به 
تدریج اصلاح و تربیت نماید و به مدارج سعادت و بهروزی دنا و آخرت ترقی دهد. 


۱-ن.کک: تفسیر مظهری: ۴/ ۳۴۴. 
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علم مربوط به اين قانون» «تشریع» نام دارد و به انیا 9 عطا شده است. او تعالی به 
آنان کتاب مشتمل بر این علوم است می‌دهد و آنان کتاب را به بندگان می‌رسانند و 
خود در چهارچوب آن به اصلاح و تربیت مردم همّت می گمارند. انا صاحبان 
تشریع و بالاصاله نایبان »3 در روی زمین هستند. پس نیابت الهی پیامبران َ 
بلاواسطه است و بعد از پیامبران ی علما وارثان اين علم قرار می‌گیرند که 
درباره‌ی آنان آمده است: 


و > ۱ 
«العلیا# ورثة الانبیاع.6(٩‏ 


قانون لطف آمیز دیگر خداوند یه 
ضرورت آن در تربیت و اصلاح باطنی خلق می‌باشد. 


۱ مربوط ‌ امور باطن کاینات است و فایده و 


خداوند متعال به لطف خویش می‌خواهد امور انسان را با حوادث تکوینی که 
هميشه در آسمان و زمین و دریا و خشکی واقع می‌شوند و یا در شرف وقوع هستند» 
تطابق دهد و تنظیم نماید و آنان را از ضربه‌ها و مصایب حاصل از این حوادث نجات 
دهد. علم مربوط به این امور «علم تکوینی» نام دارد. گروهی که «لّه» تعالی برای 
حمل این علم پیدا فرموده» «علمای علم تکوین) و به نام‌های دیگر: «اربات تکوین». 
«ابدال»» «اوتاد» و ... نامیده می‌شوند. این افراد از طرف خداوند متعال حافظ و 
راهنمای مردم در گیرودار این امور و حوادث خواهند بود و در این راستا مانند 
فرشتگان مأمور انتظام امور تکوینی عمل می‌کنند که از طرف خداوند متعال و به اذن 
و قدرت او تعالی مأمور کارهایی از یل باراندن باران» نجات بعضی مردم از حوادث 
و بلایا؛ زیروزبر کردن زمین بر گروهی غرق ساختن بعضی» حل مشکل برخی مردم 


و ... هستند. مثلاًبنده‌ای در دریایی در حال غرق شدن است و «لّه» 236 این حالت او را 


برای شخصی که به وی «علم تکوین» داده و از گروهی قرار داده که مانند بعضی از 


۱-به روایت ابوداود در سنن از ابودردا یه مرفوعا: کتاب العلم/ باب ۱ ش ۳۶۴۱- و ترمذی در سنن: 
العلم / باب ۰۱٩‏ ش ۲۶۸۲- و اين ماجه در سنن: السنة/ باب ۱۷ ش ۲۲۳- و احمد در مسند: ش ۲۱۷۶۳- 
و طحاوی در شرح معانی الائار: ش ۹۸۲- و این ابی شیبه در مسند: ش ۴۳۷- و بیهقی در شعب الایمان: 
باب ۱۷ «طلب العلم»/ ش ۱۵۷۴ و ۱۵۷۶-و بخوی در تفسیر و شرح السئةٌ- و .... 
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فرشتگان مأمور حفظ و نجات مردم هستند. منکشف می‌سازد و دستور می‌دهد او را 
نجات دهد. 

پا کافران فرد مسلمانی را گرفته‌اند و می‌خواهند در آتش بیندازند یا غرق کنند اما 
فیصله‌ی تکوینی «الّه» تعالی بر نجات او از آن مخمصه قرار گرفته و لذا به دارندگان 
«علم تکوین» دستور می‌دهد او را نجات دهند. 

یا به یکی از آنان الهام می‌شود شخصی را که در بیابان راه را گم کرده و در 
معرض خطر تلف‌شدن و يا حمله‌ی درندگان قرار دارد» از آن سرگردانی رهایی دهد 
و آن مأمور ناگهان او را می‌گیرد و به منطقه‌ای دیگر میگذارد. 

یا گاه می‌بینید مجذوبی در منطقه‌ای وبا زده دور می‌زند که ممکن است جزو 
مآموران امور تکوینی باشد که موظف گردیده برخی را که دستور نجات‌شان صادر 
شده از آن مرض نجات دهد. 

بر دروازه‌ی خانقاه حکیم الامت» حضرت «تهانوی» طِ» شوریده‌ای بود که گاه به 
ظاهر نماز نمی‌خواند و به هیچ کس غیر از آن‌حضرت نا نیز توجهی نشان نمی‌داد و 
فقط به ایشان سلام می‌کرد. روزی طالبان به مولانا گفتند: «جناب! اگر اجازه فرماییده 
کادی می کنیم که این دیوانه از اين‌جا برود.» فرمودند: « یال و بر عاری حافظت ک 2 بل.» 
(کاری به وی نداشته باشید که خداوند متعال اینان را برای محافظت ما گماشته است.) 
در آن زمان «انگلیس» هميشه مترصد فعالیت‌های مشایخ و علمای «هند» و در صدد 
توقیف و تخریب مدارس و مراکز دینی آنان بود. مولانا «تهانوی»تٌ به آنان فهماند: 


آن مجذوب از جانب ال ی 


مأمور است از مدرسه و خانقاه ما در برایر اقدامات 
دشمن کافر دفاع کند و نگذارد آنان به ما نزدیکک شوند. آن وقت شما می‌خواهید او 
را از این‌جا فراری دهید؟! ۲1 چنین کنید» «انگلیس؛ نه مدرسه برای‌تان باقی 
م ی گذارد. نه خانقاه! 


سالی که در «پنجگوره"" وبا افتاده فقیر «گزکک» طِْ" چنین حالتی داشت. مولوی 


۱ از شهرهای تاریخی و معروف «بلوچستان» پا کستان. 
۲-از مجاذیب معروف «بلوج». اسم او حاج «نورمحمد بود و به «فقیر گ زکک» مشهور شده بودند. 
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«محمد حسین کلاتکی» " برای من بیان داشت: «از مسجد بیرون آمدم. فقیر 
«گ زک» را دیدم که لنگ لنگان راه می‌رفت و با دستپاچگی به راننده‌ی ماشینی اشاره 
می‌کرد تا او را با خود ببرد. اما ماشین رفت و او ماند. به وی گفتم: فقیرا چرا چنین 
دستپاچه‌ای؟ بیا با هم بنشينيم و آبی بخوریم. گفت: مولوی! مشکل بزرگی رخ داده! 
گفتم: چه مشکلی؟ گفت: مگر خبر نداری که وبا افتاده است؟ او اين جمله را تکرار 
کرد و بعد با دست حرکاتی که برای من نامفهوم بود. انجام داد و از کنار من رفت و 
ناپدید شد.) 

همه‌ی این‌ها قدرت الهی است که چنین گروهی را پیدا کرده و بر چنین کارهایی 
قدرت داده است. کسانی که این زمره انسان‌ها را که در اصطلاح «آبدال» و «اوتاد» و 
(قطب) و «غوث» گفته می‌شوند قبول ندارند» از این «علم تکوینی» بی خبر اند. «علم 
تکوین» از آن علوم است که «للّه» تعالی خود در «قرآن» بیان فرموده است. اما این 
بیچارگان از آن خبر ندارند. 

پس فرق میان صاحبان «علوم تشریعی» و علمای «علوم تکوینی» این است که 
خداوند متعال برای اجرای «علوم تشریعی» نمایند گان خویش در این علم را با انزال 
کتاب و وحی راهنمایی می کند - و بالاصاله نایبان «له» تعالی» صاحبان همین علم 
هستند - و گروه دوم را که دارای علوم و اسرار کاینات هستند» با کشف و الهام 
راهنمایی می کند و چیزهای مخفی را برای‌شان روشن می‌فرماید. 

جناب قاضی تاه پانی‌پتی» 4 گفته است که به دلیل همین فرق این دو علم 
گامی ظاهرا موافق هم نمی‌شوند و بلکه ضد و معارض هم روی می‌نمایند. مولانا 
مفتی «محمد شفیع» ی اين مورد را با مثال چنین توضیح داده است: مثلاً کسی به 
مقتضای قانون عام شرع نباید کشته شود اما در فیصله‌ی تکوینی استشاءا کشتن او 
جایز قرار داده شده است. در چنین شرایطی علمای شرع چون از این استثنای تکوینی 
۱ از مشایخ «نقشبندیه» در «بلوچستان» پاکستان. با انتساب به روستای «کلاتک» واقع در نزدیکی‌های 


شهر «تربت» شهرت «کلاتکی» داشته‌اند. در جاهایی از «بلوچستان» پاکستان و همچنین در 
«چابهار» دارای مریدانی بودند. 
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خبر ندارند بنا به وظیفه به مخالفت برمی‌خیزند؛ چنان که در قصه‌ی حضرت «موسی) 
ظاشر کردنلداست: پس آن چه در این بین به صورت تضاد ظاهر 
می‌گردد. در حقیقت تضاد نیست. بلکه نمونه‌هایی از استثنا شدن واقعات جزیی از 
)۳ 


و «حضر) 22 


خلاصه بنیاد و اصل علم حضرت «موسی» و علم حضرت «خضر» 22 یکی 

است اما در ظاهر گاهی با هم فرق دارند. 
عباراننا شتی وحسنک واحدٌ . وکلْ الی ذاک اطمال یشیر 

این را باید به خاطر داشت که علمای «علم تکوین» فقط به همین جزییات کاینات 
مأموراند و فدرت دب مرج ندارند و در شریبعت تابع «علوم تشریع)آند. پس صاحب 
شریعت تابع اینان در «علوم تکوینی» نیست و بلکه آنان تابع اهل شریعت‌اند. در این 
واقعه که حضرت «موسی» ام به «حضر) اش گفت: «من از تو تبعیت می کنم» 
بدین خاطر بود که آن پیامبر اولو العزم مورد آزمایش و امتحان قرار گرفته بوده ورنه 
در حقیقت «خضره نی تابع ایشان نی بود که مقام تشریع بالاتر است و «علم 
تکوین» تابع آن و جزیی از علم شریعت است. صاحبان «علم تشریع» به منزله‌ی نایبان 
«لله» ی در روی زمین‌اند و صاحبان «علم تکوین» به منزل‌ی خدمتگذارانی که انجام 
خدمات را به عهده دارند. وبه تمثیلی دیگر: صاحبان شریعت به منزله‌ی افسران و 
فرماندهان هستند و صاحبان تکوین» سربازانی که برای فرماندهان کار می کنند. 


استثنا در احکام شریعت با کشف و الهام جایز نیست 

این هم قابل توجه است که غیر از «نبی» - که اقوال و اعمالش بر مبنای وحی است 
- هیچ کس هیچ یک از امور شرعی را نمی‌تواند عوض يا در آن استثنا ایجاد نماید. 
پس هیچ «ولی؛ و صاحب «علم تکوینی» نمی‌تواند با کشف و الهام در حکمی از 
احکام شریعت قایل به استثنا شود و خود را مجاز بداند خلاف شریعت عمل کند. 


۱ در مورد پسرکی که «خحضره ‏ 3 گشت. 
۲-معارف القرآن (اردو): ۰۲۵ ۶۰۱. 
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آری؛ »5 وقتی خود به کسی یک علم استثنایی بدهد و يا در امری مستتنا 


کند. آن شخص مستثنا می گردد. مانند حضرت «خضر) تا که له به وی اجازه 
داده بود یکی را بکشد. کشتی را سوراخ کند و .. . پس استثنا فقط از جانب 


رب‌العالمین و صوت می‌گیرد و بدون اذن او 


هر کز صورت نمی‌بندد. به عبارتی 
- همچنان که گفتیم ۶ «تکوین» تابع «تشریع) است 


8 چرا «موس‌مای اولوالعزم اب به نزد «خضر اب رفت 

و بر عکس نشد؟ 

خداوند متعال بلاریب می‌توانست برای متوجّه ساختن حضرت «موسی» مب در 
۳ 
نزد وی بیاورد تا همان جا به ايشان ن چیزهایی از «علوم تکوینی» تعلیم دهد و لازم 
نبود هزاران نفر را که تحت سایه‌ی «نبوزت» ايشان مش قرار داشتند رها کند. سوال 
پیدا می‌شود که به چه حکمت خداوند متعال چنین نکرد؟ 

در جواب باید گفت: بدون شک این فعل خداوند متعال بر مبنای مصالح و 
فوایدی بود. پاره‌ای از آن‌ها بدین‌قرار است: 

۱- تا عظمت علم ثابت گردد. 

۲- طالب العلم بودن دارای فضیلتی بس بزرگ است. خداوند متعال می‌خواست 
به «موسی» تلد این فضیلت را عطا کند. 

۳- خداوند متعال پیامبرش را به سفر علمی واداشت تا از اين کانال به آن حضرت 
سا پاداش دهد 

۴ طالب العلم حضرت «موسی) عای اس بود» نه «حضر) اس و وظفه‌ی شاگرد 
است که سفر کند و به نزد استاد رود؛ ولو اد ین که شاگرد به اعتبار کی از استاد برتر و 
استاد مفضول باشد. شاگرد از اين که افصل از استادش است» حق ندارد به استاد 
بگرید رای تدریس و تیم بیش وی اد این یکی از آداب در باب تحصیل علم 


است. داستان امام «بخاری) 2 در این‌باره معروف انیت : حاکم وقت به ابشان دستور 
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داد برای تدریس حدیث به فرزندانش به خانه وی بیاید؛ چون خلاف شأن فرزندانش 
می‌دانست که در صف سایر شاگردان بنشینند. امام ِ از این پيشنهاد حاکم سر باز 
زد. حاکم او را به جلای وطن کردن تهدید کرد اما امام بر سخن خویش اصرار 
ورزید و سر انجام نیز جلای وطن کرده شد. 

امام «بخاری» با این اقدام خواست مقام علم و استاد علمی حفظ شود و ابت 
کند که مردم تابع علم دین و نیازمند حدیث «رسول الّه» ش هستند و علم به کسی 
نباز ندارد. 

۵- انسان تا در راه طلب علم دین زحمت نبیند و مشقات را تحمل نکند» در علم 
کامل نخواهد شد. بنابراين برای طلب و تحصیل علم باید به اصطلاح جگر خون 
کرد. به قول شیخ «سعدی» ع 


یر جع ْ ۱ ۲ بٍ__ رز 
ال ی زب رز 
«حافظ) سل فرموده است: 


سار سرا ود مایا 


٩ من‎ 

۶- تا موضوع سفر حضرت «موسی» نج درسی برای مردم بعدی قرار بگیرد که 
برای کسب علم مسافت‌ها را طی کنند و در صورت عدم برخورداری از سواری از 
سفر پیاده هم دریغ نکنند. 

۷- به حضرت «موسی» لب دستور سفر داده شد تا قسمت‌های مختلف زمین از 
قدوم وی 3 فیض گیرد و بر کت حاصل نماید. 

«وللاأرض من کأس الکرام نصیب». 

پر کات و آثار نیک بسیار دیگری هم در سفر چنین اشخاص مبار کی وجود دارد. 

۸-سفر حضرت «موسی» مب ابتلا و آزمایشی هم برای وی بود تا در آینده بیشتر 
دقت کند و از لغزش در سخن گفتن مصون بماند. 
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ها چرا خداوند متعال برای «موسی» اب جای مشخصی نگفت؟ 

خواندیم که خداوند متعال برای حضرت «موسی» 3 مشخص نکرد که «مجمع 
البحرین» کجاست و «خضر اب را دقیقاً در کدام نقطه‌ی آن ملاقات خواهد کرد. 
این اجمال و ابهام برای آن بود تا حضرت «موسی» مج در راستای کسب علم 
زحماتی را متحمل شود و این نکته نمایان گردد که علم بدون زحمت میسر نمی‌شود. 


پس بر طالب علم لازم است برای حصول این نعمت مقداری به خود زحمت دهد. 


ا] مرید صاحب علم و شا گرد خبره به شیخ و استاد خود 

حکم شرعی را باید متذ گر شود 

آوردیم که اطاعت از استاد و از هر کس دیگر در جایی لازم است که از آن 
(طاعة اه و (طاعة الرسول فوت نشود؛ یعنی در اموری که شرعاً جایز باشند. پس اگر 
شاگرد می‌بیند استاد گام در مسیری نهاده یا به کاری دستور داده که در آن رضای 
(الّه) تعالین و «رسول‌اله) نم وجود ندارد و معصیت است. پیروی و فرمانبری از او 
لازم نیست. دلیل اين حکم. حدیث «رسول‌اله» مت است که فرمودند: 

«لا طاعةٍ لخلوق فی معصية اخالتی.۳0٩‏ 

از آیه‌های «ل آن تَتتطیع می سب (چ وکیف‌تمتیرعل ما لر نجظ بو خر [کهف: 
۷و ۶۸] هم اين مطلب استنباط شده که چنان‌چه شاگرد و یا مرید دارای علم کامل 
شریعت است و می‌بیند شیخ یا استاد در موردی از احکام شریعت - فرض يا واجب یا 
سنت - لغزش خورد و بدون تأویل آن را ترک نمود؛ در حالی که به لحاظ عقل و 
هوش در سلامت کامل به‌سرمی‌برد و مغلوب الحال نیست. ساکت نماند و آن را به 
وی گوشزد نماید. 

اما اگر فعل متر وک شرعاً مستحب است در آن صورت بر استاد و شیخ خویش 
دک که از در موه و 


۱- تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۱۵/ ۴۰۸). 


تن ۳ تبیین الفر قان / جلد هفدهم 


این حکم شرعی در جماعات تبلیغی هم لازم الاجراء است. یعنی اگر کسی به 
عنوان امیر جماعت مقرر می‌ گردد و عملی خلاف سنت يا فرض و واجب انجام داده 
اطاعت از وی در آن مورد لازم نیست و بلکه باید خود او به خطایش آگاه کرده 
شود. «رسول‌اله» ی شخصی را امیر گروهی کرده و به سویی گسیل داشته بودند. 
امیر به سبب موضوعی بر آنان خشمگین شد و گفت: «مگر «رسول اله» سُتّ شما را 
به اطاعت از من دستور نداده است؟» گفتند: «بله.» گفت: «پس من به شما دستور 
می‌دهم هیزم جمع کنید و آتشی برافروزید!» آنان هیزم جمع کر 
برافروختند. سپس به آنان دستور داد در آن داخل شوند. بعضی آماده‌ی پریدن در 
آتش شدند» اما بعضی دیگر انکار کردند و دوستان‌شان را هم از پریدن در آن 
بازداشتند و به امیر گفتند: «ما برای فرار از آتش [دوزخ! به «رسول‌الله» ی ایمان 
آورده‌ایم؛ حال تو می گویی خودمان در آتش بیندازیم؟!» وقتی خبر این ماجرا به 
«رسول‌اله» عی رسید» به آنان فرمود: 

«گر در آتش پریده بودید تا قیامت در آن می‌ماندید و از آن بیرون نمی آمدید. اطاعت 
فقط د رکارهای جایز لازم است ٩!»‏ 

معنا همان است که گفتیم؛ اطاعت امیر در معصیت‌ها حرام است و بلکه خود وی 
باید تذ کر داده شود. 

از این حدیث صاف معلوم شد که محدوده‌ی اطاعت از استاد و مرشد و هر کس 
دیگر در جایی است که معصیت خالقکّك نباشد و هرگاه دستورش منجر به معصیت 
او تعالی می‌شود» اطاعت از وی حرام است. 

به همین دلیل بود که حضرت «موسی» تن در سفر با +حضره نان ه رگاه می‌دید 
کار او به ظاهر خلاف شریعت است. با وجود آن همه مواثیقی که به وی داده بود» به 


۱- به روایت بخاری در صحیح از علی مرتضی ثت»: کتاب المغازی/ باب۵۶ ش ۴۳۴۰ و الأحکام/ 
باب ۴» ش ۷۱۴۵ و التمنی/ باب ۰۱۰ ش۷۲۵۷- و مسلم در صحیح: الامارة/ باب ش ۳۹ و ۴۰ 
(۱۸۴۰)- و نسایی در سنن مجتبی: البیعة/ باب۲۴ ش ۴۲۱۰- و اين ماجه در سنن از ابوسعید 
خدری ته: باب ۴۰» ش ۲۸۶۳- و احمد در مسند: ش 0۷/۲۴ ۰۱۰۱۸ ۱۱۶۵۷ ...و . 
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خلاصه. فقصه‌ی مخالفت‌های حضرت «موسی» مد با «حضر) ام لا وان 
خلاف از استاد و مرشد او و با از امرای جماعات و گروه‌ها سرزد شود. 


8 مسایل مستنبط دیگر 
مسایل دیگری هم از اين آیات مورد استنباط علما است که بعضی از آن‌ها بدین 
شرح است: 
۱- برای هیچ «ولی» جایز نیست در ولایت خود از کشف و کرامت سوء استفاده 


کند و آن را در جهت خلاف ظاهر شریعت به کار بندد. امام «مالک» تب فرموده 
اک 4 کی که شترا زر نع دنه ری اس ٩۱‏ 

حضرت امام ریّانی» خواجه «مجدد الف ثانی» بت فرموده‌اند: 

«شریعت سه جزوست؛ «علم) و «عمل» و «اخلاص). پس «طریقت» و «حقیقت) 
(معرفت) خادم شریعت‌اند در تکمیل جزو (سوم) او که «اخلاص) ۱۳ 

- از جمله‌ی مبارکه‌ی «هَل ی عَل آن نعلمَن ما غلمت ژشدا [کهف: ۶۶] 
استدلال شده است که بر شا گرد اتباع و اطاعت از ستاد لازم و واجب است. 

توضیح دادیم که وجوب اتباع و ملاحظه‌ی ادب و احترام برای استادی است که 
بر حق قرار دارد و طبق شریعت عمل می کند و به مقتضای شریعت دستور می‌دهد. 

۳- این نز نکته نیز معلوم گردید که مقام شاگرد هر قدر هم بلند باشد» بر او واجب 
است احترام استاد خود را حفظ و از دستور وی پیروی نماید؛ چنان که حضرت 
«موسی» تب با آن که یکک پیامبر اولوالعزم بوده در برابر حضر» نی با ادب و احترام 


۱-اين سخن در اصل با اين الفاظر مشهور به امام «مالکك» تب منسوب است: کل طريقة رت الشريعة فهی 
رزندقة.), 

۲ مکتوبات امام ربانی: ۱/ ۱۵۵ مکتوب ش ۴۰ به «شیخ محمد چتری». و همین مطلب در مکتوب 
ش ۳۶ به ملا حاجی «محمد لاهوری»: صفحه‌ی ۱۴۹ - ۰۱۴۸ 


نت ۶ تبیین الفرقان | جلد هفدهم 


کامل رفتار نمود و آمادگی خویش برای شرمپرد گن به وی را چنین اعلام یادا 
هل یت عل آن من ما غِمَتَ ژفدا)4 اکهف: ۶۶] و سَتَجدن ٍن شاء له ابر 
ولا آغصی لك مرا [کهف: ۶]. 

۴- اگر فرد افضل در علمی از فرد مفضول پایین‌تر است» نباید در یادگیری آن 
علم از او کبر ورزد و اگر فرصت و توانایی دارد» باید آن را فراگیرد. مانند حضرت 
«موسی» نب که با وجود آن که از حضرت «خضر» مب به اعتبار کی افضل و برتر 
بود» اما چون یک نوع علم را نمی‌دانست» با کمال میل و رغبت حاضر شد آن را از 
وی بیاموزد و شا گردش شود. 

در شرع ما اگر یک علم در میان مسلمانان وجود نداشته باشد می‌توان آن را از 
افراد فاسق و حتی کافر هم یاد گرفت و در آن صورت نباید از عمل و آیین استاد 
تبعیت کرد. به همین معنا حضرت «علی مرتضی» کر فرمودند: 

أنظر الی ما قال ولا تنظر لین قال. ٩۳6‏ 

و شیخ «سعدی» 4 همین مطالب را در قالب بیت چنین گفته است: 

رو 0 وروت است نم ور 

۵- جوینده‌ی علم برای حصول دانش اگر لازم شد باید سفر کند؛ اگرچه پیاده 
باشد و از تحمل تکالیف و مشقات در راه یادگیری علم باک نداشته باشد. مانند 
حضرت «موسی» .ای که وقتی به وجود عالم‌تر از خود در علومی آگاه یافت. از 
خداوند متعال خواست او را به وی بنمایاند و چون آدرس یافت. پیاده به سویش 
شتافت. آن حضرت نا با اين اقدام گویا اظهار کرد که علم چنان نیست که از آن 
صرف نظر شود و بر خود باید واجب دانست علمی را که نمی‌دانيم از شخص عالم تر 
۱ «نیین چه کسی می‌گوید؛ بیین چه می‌گوید». به روایت ابن سمعانی در تاریخ (به نقل سیوطی در 

«الدرر المشتهرة»- و ملاعلی قاری در «لأسرار المرفرعة: ش )۵٩۱‏ و همچنین از ایشان عجثنته منقول 


است که فرمودند: «العلم ضللة الومن. فخذوه؛ ولو من آیدی الشرکین! ...۰ (به روایت ابن عبد البر در 
جامع بیان العلم: تحت ش ۳۹۵). 
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فراگیریم. در حدیث نیز آمده است که علم هرجا باشد» باید آن را به‌دست آورد."؟ 


یعنی جوینده‌ی علم برای حصول دانش, به دوری راه و پیاده‌بودن و مشکلات دیگر 
توجه نکند و «موسی»وار باید به سوی آن قدم بردارد. 

امروزه ما و شما می‌خواهيم علم را از راه‌های آسان و با خوردن و خواییدن 
به‌دست آوریم؛ در حالی که چنین نیست! بزرگان گفته‌اند: «لا یُعطیک العلم بعضَهُ حتی 
تعطیه کلک». معنا این است که تا تو برای طلب علم تمام هستی خودت را از جان و 
مال و ... قربان نکنی» هیچ قسمتی از علم به تو داده نخواهد شد. فقط آن گاه مورد 
مرحمت قرار می‌گیری و چیزکی از علم به تو داده می‌شود که همه تن خودت را 
فدایش کنی. پس این انتظار ما که بدون تحمّل کوچک‌ترین مشقتی سینه‌ی‌مان جایی 
برای علم گردد» حماقت بزرگی است و به همین خاطر هم تا حال «عالم» نشده‌ايم. 
عالم شدن به این نیست که سند علمی مدرسه را به‌دست ما دهند و عمامه را به سرمان 
ببندند. به این نباید غره شد و کار را تمام‌شده و خود را حقیقتا عالم فهمید؛ چون علم 
بسیار فراتر از این‌ها و حقیقت آن اصلاً چیزی دیگر است. بروید نزد علمای بز رگ 
بنشینید و ببینید که «علم» چیست و «علما) کیست‌اند؟ ما خود «عالم» نیستیم» اما «علما» 
را دیده‌ايم. در مقابل تبحر علمی‌شان مبهوت می‌ماندیم و با خود میگفتیم: سبحان 
اله! خداوند متعال چه بندگانی را پیدا فرموده است! ظاهرشان در کمال ساد گی بود و 
در نگاه اول افرادی عادی و فاقد جنبه‌های علمی می‌آمدند» اما چون وارد بحث‌های 
علمی می‌شدند» همچون اقیانوسی موح می‌زدند و عقل در حیرت می‌افتاد. ما چون 
صحبت این «علمای واقعی را حاصل کرده‌ايم می‌دانیم که «عالم» به چه کسی 


۱ مفهوم این احادیث است: الكلمة احکمة ضالّة الومن؛ فحیث وجدها فهو أحق با.» (به روایت ترمذی در 
سنن از ابوهریره ثنه مرفوعً: ابواب العلم/ باب ۱٩‏ ش ۲۶۸۷- و ابن ماجه در سنن: الزهد/ باب 1۵ 
ش ۴۱۶۹- و ...) و: «أطلواالعلم؛ ولو بالصّین!» (به روایت ابن عبد البر از انس نله مرفوعاً: ش ۱۵ و 
۶ و ۲۱-و ربیع بن حبیب در مسند: ش‌۱۸-و بیهقی در شعب الایمان: ش ۱۵۴۳ و در المدخل: ش 
۴۳ درباره‌ی صحت این حدیث بحث شده و اما به دلیل روایات صحیح دیگر منهوم آن متفقاً 
صحیح است. (ن.ک: شعب الایمان- المدخل- الضعفاء الکبیر- اللالی المصنوعة- تذکرة الموضوعات 
لفتتی- مسند بزار: ش ۹۵- الموضوعات ابن جوزی- منهاج السنة- المقاصد الحسنة: ش ۱۲۵) و همچنین اثر حضرت 
علی مرتضی + که در پانوشت قبل آوردیم. 


تن ۲ تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 


می گویند. 

خلاصه از این آیه‌ی کریمه ثابت گردید که باید برای تحصیل علم و عرفان و 
ملاقات علما و عرفا همت گماشت و این نعمت‌ها را هر ککجا باشند» به‌دست آورد. 
پس طالبان علم در فراگیری علم هی چگاه تساهل نورزند تا در آخرت گرفتار حسرت 
و افسوس نشوند. بنده به مقتضای این دستور مهم برای ملاقات علما به جاهای دور 
سفر نمودم. برای دیدن حضرت مولانا «غزیر گل» ی از «کراچی» به «پیشاوره شتافتم. 
وقتی به ایشان گفتم: «فقط برای دیدن شما و کسب فیض به محضرتان آمده‌ام» 
اشک‌هایش سرازیر گردید و فرمود: «در اين زمان کسانی که حاضر می‌شوند برای 
طلب علم و حقایق علمی و ملاقات علما و بندگان صالح خداوند متعال اين قدر 
زحمت بکشند و مسافت‌های دور را طی کنند. بسیار کم و ادراند. تو یکی از همان 
کسان هستی». من از اين کلام ايشان بسیار خوشحال شدم. سپس آن‌حضرت ن در 
حق من دعا کردند. به دیدن حضرت مولانا «عبدالّه درخواستی» ی هم رفتم و از این 
ایشان نیز بهره بردم. 

۶ تعلیم و تعلم دین در نزد خداوند متعال بسیار عزیز و از برترین عبادات است؟ 
راز است که از نوع «تشریعی» باشد يا «تکوینی». اين که حضرت «موسی» اج که 
یک «نبی رسول» و «اولوا العزم» و دارای معجزات فراوان و صاحب کتاب آسمانی 
«تورات» و طرف مکالمه‌ی خداوند متعال در «طور) و ... بود» برای طلب علم حاضر 
شد پیاده به سوی کسی که رتبه‌اش کمتر بود بشتابد» از دلایل فضیلت بزرگ علم 


است. 


حل 
انا خی دا زکبا ی السَفیتة رها قال أَحَرقبا تفر 


پس راه رفتند تا وقتی که سوار سدند در کستی «خضر» شکاف کرد آن‌را. گفت «موسی»: «آیا شکافتی کشتی را تا غرق کنی 
سم 


لها لَقَد چقت شا (مر) چچ قال آلرأفل لک تن َسَطیع مَی 


اهل آن را؟! هر آثینه آوردی چیزی عظیم راا» 9 گفت: «آیا نگفته بودم که تو نمی‌توانی با من 
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که مار سر وس 2 رن او ۳ ۷ 
۳ ۳ ‌ ماع ۰ 2 ۰ ۳ یم ۵ ۰ 
صبرا ری قال لا تواخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من آمری 
کی که هس مه اند ماش موسرم مش کید 

4 ۳ 1 ۳ ِِ ۳ ِ گ و 
غمرا (چ فاطلَقا حَيْ لذْا لفیا غلمَا فقتل قال لت 
مر 


سختی را» 9 پس راه رفتند تا وقتی که برخوردند با نوجوانی- «خضر» کشت آن‌را. گفت «موسی»: «آیا کشتی 


۳ ۳ سم 

تفا رک بتک کفس لد چفت یا نگرارچ + قال لت 
نفسی پاک را به غیر قصاص نفسی؟! هر آثینه آوردی شی‌ای ناپسندیده!» 9 گفت: «آیا نگفته بودم با تو 

گم 1 ض رم 2 ۳۹ )و م 5<و و موم 
نك آن تَمتَطِیع مّی صبرا (چ) قال ٍن سالك عن شیء بدا 
که هر آئینه ی که مسا حت 3 جزی تن بار» 
تم ۳ مس غذرا ۹ 5 نا 
و تسج 5 و نو ه هار ام ی 
دس یاس ند سل اس سا اس ۳ کنند ایشان را. پس یافتند در آن‌جا 
مر گر و ۱ ۳ اد 2.1 5 م2 سر همم م2 

۰ چ هه ع مه ۰ 4 
دیواری که می‌خواست آن که بیفتده پس راست ساخت آن را. گفت «موسی»: «اگر می‌خواستی هر آثینه می‌گرفتی 
ج ۸ ۳ 

هم ال مدا فا ره ]هه ض 
جرا قال هدذا فراق بیی وبییلک سأَنیَْ بتاویل ما لم تستطع 
بر تعمیر اين دیوار مزدی.» 9 گفت: «اين است جدایی در مبان من و تو؛ خبر خواهم داد ترا به سر آن‌چه نتوانستی 

> بح 7 1 ۶ سم د م2 م مر وار ۶ 6 
له را (چم آمّا آلسَهيتة فکانت لمَسَیکین یعون نی البخر 
او س 
بر آن شکیبایی کردن: 9 اما کشتی؛ پس بود از آن درویشانی چند که کار می‌کردند در دریاء 
۳ 9 ِ ۳ ۱ ان چ 
ردت آن آَعيا وان وَرآءٌهم مك یأخذ کل سَفيكة غصبّا «چ) 
0۳۳۲۱۸۵۱ و تام بادشاهی که می‌گرفت هر کشتی درست را به زبردستی 9 


صم 


واما اتلد فان آنواه مویعن فخفیتا ان بدهقهما طفیها 


سم 


و اما آن نوجوان؛ پس بودند پدر و مادر وی مسلمان. پس ترسیدم از آن که غالب آید بر ایشان در سرکشی 


تن ۸ تبیین الفرقان | جلد هفدهم 


وصفر رچ فَاردتا آن یدهم رما یا من رکوة ورب 
و کفر. 9 پس خواستیم که عوض دهد ایشان را پروردگارشان بهتر از وی از روی پاکیزگی و نزدیک‌تر از 
نما چم راما ناژ فکان مین بتیمین ی ] الَمَدِية يکة وکارت تیه 
جهت شفقت. * و اما دیوار" پس بود از آن دو نوجوان یتیم در شهر و بود زیر آن 
کب لَْمَا وکان أبُوهَمّا صلکا فَرادٌ رئْك آن یا أَشدَهمَا 
گنجی از آن ایشان و بود پدر ایشان صت پروردگار تو ۳ این نوجوانان برسند نهایت قوّت خویش 
رجا کزهما رحمة یرت ومّا فعلش عنآمری دا تأویل 
و برآورند گنج خود را؛ از روی مهربانی بروردکار تو و نکردم آن را از رآی خود. این است سر 
اطع عَلیه صر 


آن چه نتوانستی بر آن شکیبایی کردن.» ۰ 


ادامه‌ی قصه‌ی حضرت «موسی» و «خضر» مرج 

ی پس از تحمل زحمت و خستگی سفره 
بالااخره به +خحضر) تا ما رسید و با او ملاقات و گفت‌و گو نمود. تن 
دو به وی هی ما ری ور رحس ثلٍ چون جای خاصی 
ات و ماه در حل سر وف رات مجب و ری هم درل 
سفرهایش می‌افتاد» شرط‌هایی جلوی روی «موسی» اب گذاشت و «موسی» مج 
پذیرفت. 

حال یان می دارد که که آنان سفرشان ا آغز کردند و برای ما روشن می‌فرماید 
که «موسی) اعبٍ چه درس‌هایی از «حضر) ا طبر فراگرفت. 

بیان می‌فرماید که تعلیم حضرت «موسی» اب از «حضر» 2 تشریعی نبود که 
مثلاً کتاب و مسایل شرعی را از او یاد بگیرد بلکه - چنان که گفتیم - این تعلیم در 
باب حقایق تکوینی بود و باز طریق این تعلیم هم قولی نبود بلکه به روش استدلال از 
عملیات و نگاه کردن به احوالی بود که پیش می‌آمد. حضرت «موسی» اب ممور بود 
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با +حضره نی همراه شود و تمام کارهایش را نگاه کند و از آن‌ها چیزهایی بداند و 
استنباط بکند. افعال وی بسیار عجیب و غریب و به ظاهر ممنوع و حرام پودنده اما در 
مآل» دارای حقیقتی بودند که کاملاً با شریعت موافق بود و اين را حضرت 
نمی‌دانست و برای یادگرفتن همین حقیقت اجازه داده شد با حضرت 
(خحضر) ای همراه شود و نیز تا بداند که غیر از «علم تشریع» علم دیگری به نام «علم 
تکوین» هم وجود دارد و «لّه؛ تعالی گروهی را از بند گانش برای حمل آن علم معین 
4 و 
(.خضر) ‏ یه و مشاهده‌ی کارهای او ذ کر نشده است و سخنی از تعلیم به آن‌حضرت 
لا یست. قبلاً بیان کردیم که انیا 2 بالاصاله مأموریت داشتند علم ظاهر که 
اصلاحی و تشریعی و تربیتی است را در دنیا پخش کنند و مردمان را به همین طریق 

بعضی از «علوم تکوینبه» و جود دارند که «رسول‌اله» نش هم آن‌ها را نمی‌دانست؛ 
چون وقتی فصه‌ی حضرت «موسی» و «خضر) 122 را بیان داشتند» فرمودند: کاش 

۳ حص.‎  .( ۲ 7 

«موسی» بیشتر صبر می کرد تا به ما علم بیشتری می‌رسید! و گفتیم که این منقصتی 
بر فضل کلی انیا ی و خصوصاً حضرت «خاتم البیین» شت نیست. 


حم يم سر کر مسر 


فانطلَقا حَ دا رکبّا نی آلشٌفیکة... (۷۱) 
انطلقَا و رک ... - پس به حرکت افتادند آن دو تا آن که سوار کشتی شدند ... 
همان گونه که در تحت آیات 


است که آیا شاگرد نوجوان حضرت «موسی» اب( یه «یوشع) یه در ادامه‌ی سفر آن 


۱ الفاظ این حدیث در تحت آیه‌ی ۸ خواهد آمد و مندرج در روایت مربوط به قصه‌ی («موسی» و 
1 
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دو بزرگوار را همراهی کرد یا به سوی بنی‌اسراییل» با زگشت. 

گروهی می گویند: ایشان به دستور حضرت «موسی» نب به «تیه؛ برگشت و خبر 
ایشان مه را به مردم رساند. 

صاحب «روح المعانی» نوشته که او هم همراه گرد ید ٩(‏ «حکیم الامت» حضرت 
«تهانوی» ی نیز همین قول را ترجیح داده است." این حضرات گفته‌اند که به کار 
ی 
تابع حضرت «موسی» نت بود. "۳ و چنان که گفتیم قانون در مسایل شریعت بر این 
یت کا و تا مت ان و فا 
مربوط به نماز می‌خوانید که لشکر در سفر تابع پادشاه است و زن تابع مرد. ب تاکز 
پادشاه یا مرد قصد اقامت دارند» لشکر و زن مقیم محسوب می‌شوند و اگر قصدشان 
09۵ 

در این جا نیز با وجود حضرت «موسی» ‏ «یوشع» ما لا به حساب نیامده و در 
آوردن صیغه‌های افعال به جای صیغه‌ی جمعء تثنیه به کار برده شده است. 


۳ 


صحیح هم همین است که «یوشع» 3 در آن سفر با «موسی» و «خضر» یل 
همراه بود. 


آن بزرگواران از صخره‌ی «مجمع البحرین» در ساحل دریا به راه افتادند تا آن که 
ی ی 
«حضرا) ] 0 به طرف دیگر برود. در حدیث آمده 
است که چون مسژلان کشتی از قبل «خضر» ا 1 
بدون اخذ کرایه در کشتی نشاندند ۳۱ آنان «خضره مرا به‌عنوان یک «ولی» 


۱-روح المعانی: ۱۵/ ۴۲۱. 

۲-بیان القرآن: ۱۱۹/۶ (و در چاپ جدید «پاک کمپانی»: .)۵٩۶‏ 

۳ همان منابع. قرطبی نت از شیخ خود امام ابوالباس 4 نیز همین توجیه را نقل کرده است (تفسیر 
قرطبی: ۳۹/۱۱). ایضاً ن. ک: البحر المحیط: ۶/ ۱۴۹- عمدة القاری: ۲/ ۲۹۵. 

۴همان حدیث مربوط به حکایت «موسی» و «خضره لب است که تخریج گردید. 
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می‌شناختند نه «نبی» "و به تجربه دریافته بودند که همراهی او مایه‌ی نجات و رهایی 
از مصایب و مشکلات است. به همین دلیل همواره او را بدون کرایه سوار می کردند 
و به مقصد می‌رساندند. 

کشتی با مسافران حرکت کرد و وقتی به وسط دریا رسید «خحضره نب با تیشه‌ای 
که به‌همراه داشت. در گوشه‌ای شروع به کندن تخته‌ای از بدنه‌ی کشتی نمودا! 
حضرت «موسی» نبا که نظاره گر این ماجرا بود بیمناکک گردید که مبادا به سبب 
این کار کشتی با سرنشینانش غرق شود و لذا تاب تحمل نیاورد و با آشفتگی به 
۰ شرد حج. ِِ مس اب مدع مه 3 و مه و ماه مه 
«خحضر) نج گفت: حرف ِثرقَ ها (کشتی را سوراخ می‌کنی تا سرنشینانش را غرق 
سازی)؟! گفتيم که آن‌حضرت لب از این اقدام +حضر) ‏ چنان به خشم آمد که 
خواست او را از کشتی بیرون بیندازد» اما «یوشع» 3 بین آنان واسطه گردید و 

حضرت «موسی» تب به «حضر نت این را هم گفت: 
مَلْ چت هه مُّا! - واقعاً دست به یک کار بسیار بزرگ و خطرناک زدی! 

(ٍمر» به معنای «داهی» یعنی «کار بز رک و خطیر و سنگین» و نزد کسانی در اصل 
به معنای «کثیر» است."" منظور حضرت «موسی» ث تأ کید همان سخن قبلی‌اش بود. 
یعنی متوجه‌اش کرد که سوراخ کردن کشتی باعث هلاکت همه‌ی ما و آنان خواهد 
شد و بنابراین» این اقدام تو کاری خطرنا ک و مترادف با خود کشی است. 

«رسول‌اله» کل فرمودند: وقتی «موسی» اب دید «خضره ام کشتی را سوراخ 
می‌ کند» وعده‌ی صبر و سکوت را فراموش کرد و بی‌اختیار این سخنان را به وی 
گفت.۲ (و اب صاحب شریعت و از طرفی صاحب جلال بود و با اين وضع چطور 
می‌توانست در قبال چنین چیزهایی صبر کند؟!) 
در یکی از روایات آمام احمد (ش ۲۱۱۵۷) و بخاری (ش ۴۷۲۶) آمده است که وقتی او را دیدند» 

گفتند: «عبدٌ اه الصَالخ!), 
۲ تفسیر بغوی: ۳/ ۱۷۴ ۱۷۳- کشاف: ۲/ ۷۰۶- تفسیر قرطبی: ۱۹-۲۰/۱۱- روح المعانی: ۰۴۲۳/۱۵ 
۳ مفهوم حدیثی است که در ادامه‌ی همین مطلب تکرار و تخریج شده است. 
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در روایت «ربیع» 4 تصریح شده است: «حضرت «موسی» انا ی شدیداً خشمگین 
شد و محکم لباس‌هايش را گرفت ‏ وگفت: «می‌خواهی این همه مردم را هلاک کنی 
و به دریا بیندازی؟!» و اراده داشت که اگر از آن کارش بازنباید» خود وی را در دریا 
بیندازد! اما «یوشع» 3 ابشان را گرفت و ای ورن ره و1 ۳ 
کرده بوده به بادش انداخت. در ا ین هنگام حضرت «خضر ن به ایشان وعده‌اش را 
متذ کر شد و گفت: «الَم أفل لک ن معط ی سکیف ۳ «موسی» اد 
با به یادآوردن اين موضوع آرام گرفت." در آن حادثه دریا از جلال حضرت 
«موسی» ات به تموج افتاده بود و چون ایشان آرام می‌گرفت؛ به حالت عادی 
برمی گشت و همچون روغن تکان نمی خورد.! 


حضرت («موسی) عیه اس در این مرحله شرط را فراموش کرده بود. «رسول‌اله» ی 
فرمودند: 

«اعتراض اولی «موسی» به فراموشی بود و بار دوم شرط نهاد و بار سوم از روی عمد 
اعتراض نمود»(۳ 

ها ی ی 
کرد؛ چنان که بعداً به «حضر» اب عح فرمود: : 1 توّاخذنی بمّا یت اکهف: ۳ در 
را و ره و 
و ِ 2 
ناراحتی بی‌اختیار گردید و قصدا با «حضره مب مقابله کرد و چون خود شرط نهاده 
بوده چیزی نگفت و حاضر شد از وی جدا شود. 


این واقعه آن‌قدر هم سنگین هم نبود؛ چون فقط ناقص کردن یک کشتی بود که 


۱ فتح الباری: ۱۰/ ۴۰۵- روح المعانی: ۱۵/ ۴۲۳. 

۲-روح المعانی: ۱۵/ ۴۲۳. 

۳-به روایت از آبیْ بن کعب لته با الفاظ «کانت ِ آمن موسی]نسیانً والوسطی شرط والثالقة عمداٌ» 
(مندرج در حدیث ملاقات «موسی» و «خضره تج : صحیح بخاری: ش۲۷۲۸ و ۴۷۲۶- تفسیر 
بغوی: ۳/ ۱۷۴). 
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+حضره م3 بلافاصله با پیوندزدن چوب يا شیشه‌ای در محل سوراخ از ورود آب و 
غرق‌شدن کشتی جلوگیری نمود. و حضرت «خضر ی در آینده حکمت این 
کارش را خود بیان می‌کند که چرا چنین کرده است و در پایان این را هم متذ کر 
می‌شود که: وم قَعء عن آمری دك تأویل ما رطع عله ی [کهف: 1۸۲ 


ال فک لن تشتیع مه سب (« 

اين» سخن و تذکر «حضر ام به حضرت «موسی» اب در مورد اعتراض اول 
اوست. وقتی آن‌حضرت لب درباره‌ی سوراخ کردن کشتی به اعتراض برخاست؛ 
«حضر) تا به وی گفت: 
لز لک ...۱ - آیا به تو نگفتم که تو هرگز قدرت صبر با من را نخواهی داشت. 

یعنی به وی یادآوری کرد که من همان اول یادآور شده بودم که شاگردی تو و 
استادی من یک جا نمی‌شوند و با من همراه مشو؛ چون می‌دانستم که تو دارای علم 
تشریع هستی و بایستی پاسدار و محافظ شریعت باشی و از طرفی طبع‌ات هم جلالی 
است و با این وضع نمی‌توانی بر امری که به نظرت خلاف شریعت است؛ صبر کنی. 
تو با این اوصاف هر چند هم قول و قرار بکنی» عاقبت بی‌اختیار می‌شوی و به 
مخالفت برمی‌خیزی. اما حال که همراه شده‌ای» وعده‌ات را برقرار دار. 


قال لا تاخذنی بما دسیت... (۳) 

این جواب حضرت «موسی» ‏ است؛ فر مودند: 
لاثوَاجذّن با تسیْث- مرا به سبب آن‌چه فراموش کردم مّاخذه مکن. 

آوردیم که «رسول الهش هم فرمودند ایشان ی در مرتبه‌ی اول فراموش کرد. 
به همین دلیل از «حضر» 2 خواستند این کار وی را گیر ندیده بگیرد و گفت: 
ولاف من ری شرا - و بر من حمل مکن از این کار من مشکلی را 


یعنی: مرا در مشکلی مینداز. 
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لا هقی یعنی: «لا حملنی» (بر من حمل مکن. مینداز). در اصل از «ارهاق» 
است؛ به معنای «انداختن چادر با پتو یا چیزی دیگر بر سر کسی؛ چنان که کاملا او را 
در خود پوشاند». می گویند: «آرهقه» بعنی: «او را ۵ «فلان کس را در چنان 
مشکلی انداخت که کاملا او را در خود پوشید.» و گاه در مورد زمان که ناگهانی 
فرارسد و بدین سبب مشکلاتی به‌وجود آید» می گویند: «وقت» بر ما ارهاق کرد.» 

مقصود از «آمر» در لین ری امر همراهی و متابعت و شاگردی است. یعنی 
من تابع و همراه و شاگرد تو هستم. مرا در اين تابعیت و همراهی و شاگردی در تتگی 
مینداز و بر من سخت مگیر و اين نسیان و تندی مرا نادیده بگیر! اگر قرار باشد اين 
قدر زود از من برنجی» من چگونه می‌توانم شاگرد شم باشم و از شما علم بیاموزم! 
پس با من بساز و از این همه راه که آمده‌ام برمگردان و از مصاحبت خود و فراگیری 


علم محرومم وک ۲ 


«خضر» نی چه وقت و چگونه کشتی را سوراخ کرد؟ 

درباره‌ی زمان اين کار «خضر» ای چند قول وجود دارد: 

بعضی گفته‌اند: قبل از آن که کشتی به‌راه بیفتد» دست به این کار زد. 

برخی دیگر می گویند: وقتی کشتی به مقصد رسیده بود؛ چنین کرد. 

بعضی قایل‌اند: کشتی به راه افتاده بود و ایشان ی در وسط دریا این کار را انجام 
اه صحیح هم همین قول است. 

درباره‌ی چگونگی کندن تخته که آیا مخفیانه بود یا علنی» نیز هر دو قول وجود 
دارند. بعضی می گویند: مردم اين کار او را ندیدند "" و به قول بعضی دیگر سرنشینان 
کشتی از این اقدام «خضر» اب آگاه بودند اما می‌دانستند که این کار وی دارای 
۱ تفسیر کبیر: ۱۵۴/۲۱ و ۱۶۱- روح المعانی: ۱۵/ ۴۲۴. 
۲-همان منابع. ایضاً تفسیر کشاف: ۲ ۷۰۷- تفسیر نسفی: ۳ ۲۰-.. . 


۳ر.ک: روح المعانی: ۵ ۲ -۴۲۱. 
۴همان: ۴۲۳ ۴۲۲. 


سوره‌ی ۱۸ (کهف) | جزء بانزدهم ۸۵ ۰ 


و ی ات ی ری ء 

+حضر) ] نت آن تخه را به وسیله‌ی تشه شکست» آب دریا نمایان شدا! 
حضرت «موسی» ان بر حسب وضعیت و خاصیت طبیعی آب گمان کرد حتماً آب 
دریا از آن سوراخ به درون کشتی راه می‌یابد و به‌زودی آن را به کام خود می کشد. 
به همین دلیل از این کار او برآشفت و به وی اعتراض نمود. ولی اتفاقی نیفتاد. 
«حضر ی بعد از کندن تخته» محل شکسته‌شده را با شيشه یا تخته چوبی مسدود 

0 

د. 


در این جا این سوال ذهنی وجود دارد که مگر لحظه‌ای که «خضر» ابا تخته 
چوب را کند تا لحظه‌ی مسدودکردن آن» آب به درون کشتی راه نیافت و جریان 
آب مانع ترمیم آن قسمت نشد؟ 

تفای ان انیت که را اه کزون ک ره تافت وا از زره نو 
یا کرامت حضرت «خضر یت بود. خداوند متعال در آن لحظه آب را در آن ناحیه 
از جریان بازداشت. (همچنان که پزشکان در لحظه‌ی عمل جراحی با استفاده از 
امکاناتی خون بدن بیمار را در ناحیه‌ی مورد عمل از جریان باز می‌دارند و بدین شیوه 
قادر به انجام کار خود می‌شوند؛ بدون آن که با مزاحمت جریان و پخش خون دچار 
گردند.) حضرت «موسی» اب کار عجیب و غریب «خضر اب را تماشا می کرد و 
می‌دید که با وجود ظاهر شدن دریا از زیر آن» آب به داخل کشتی وارد نمی‌شود تا 
آن که «حضره اه چوبی دیگر در آن‌جا پیوست کرد و با کوبیدن میخ محکم نمود. 


روم رس سر 


َانطلقا حَیّ دا لقّا غلمَا... (۳ 


قانْطلقا - (آن دو از آن جا هم) روانه شدند. 


۱- پیوندزدن چوب در روایت طبری از ابن عباس از ابی بن کعب تشد مرفوعا: ۲۵۳/۸ ش ۲۳۲۰۹ و 
در تاریخ: ۱/ ۰1۹۲ ایضاً ر.ک: تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۹۵. و پیوند زدن شيشه به نقل بغوی در تفسیر: 
۳ ایضاً ر. ک: تفسیر مظهری: ۴/ ۳۴۶- روح البیان: ۵/ ۳۲۹. 

۲- تفسیر بغوی: ۳/ ۱۷۴- تفسیر جلالین (طبع: دار ابن کثیر بیروت -لبنان سال: ۱۴۱۹ «.ق): ۳۰۱- تفسیر 
مظهری: ۴/ ۳۴۶- معارف الق رآن (اردو): ۵/ ۶۰۵ 


8 ۸۱ تبیین الفرقان| جلد هفدهم 


فسلما قضه در هر مرطله بیش از آن است که در «قرآن» مطرح می‌شود. اما «لّه) 


تفصیلات را حذف می‌کند و به اصل مطالب می‌پردازد. در حقيقت این عبارت 
چنین است: «فانطلقا فی السفينة حتی خرجا ... » یعنی با کشتی به حرکت ادامه دادند و 
پس از آن که سفر با کشتی با اتفاقاتی که در آن افتاد تمام شد و قدم به طرف دیگر 
دریا گذاشتند» از آن ساحل هم به راه افتادند. 

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم» حضرت «خضره مد جا و مکان خاصی ندارد و 
اغلب در حال حرکت از جایی به جای دیگر است. در آن سفر هم پس از پیاده شدن 
از کشتی» طبق معمول سفر خود را در کنار ساحل دریا ادامه داد و حضرت «موسی» 
نیز با آن که نمی‌دانست او به کجا می‌روده از وی تبعیت نمود و با وی همراه 
گردید. 
حن لیا علامَ ‏ تا آن که به یک «غلام» برخوردند. 

اغلام» در «عربی» به اپسربچه؛ و «کود کث ابالغ» می گویند. 

در این جا نیز از اختصار کار گرفته شده است. در روایات آمده از آن‌جا هم روانه 
شدند تا آن که دهی نمایان شد و چون نزدیک ده رسیدند» چند کودک را در حال 
بازی دیدند. یکی از کود کان از همه خوش‌سیماتر و چالاک‌تر بود و در بازی هیچ 
کدام از رفیقانش توان مقاومت در برابر او را نداشتند. او با هریکک از آنان که 
درمی‌افتاد» به زمینش می‌زد. «حضره» اب یک‌راست به سوی آن بچه رفت. 
له -وآن پسر بچه را کشت! 
ماجرای قتل یک پسر خردسال توسط «خضر» اب 

در حاشیه‌ی آن روستا بنابه قولی ده کود کک مشغول بازی بودند."" یک کودک 
که در «صحیح بخاری» به روایت از «ابن عباس» تن اسمش «جیسورا امد از 
۱-روح المعانی: ۱۵/ ۴۲۵. 


۲- مندرج در حکایت همان قصه (صحیح بخاری: ش ۴۷۲۶- مسند احمد: ش ۲۱۱۵۷ - ۲۱۱۱۹ - 
۶ - تفسیر ابن ابی‌حاتم: ش ۱۳۹۲۹). 
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میان کودکان زیباتر و در عين حال زبده‌تر و زرنگ‌تر می‌نمود؛ به‌طوری که سایر 
کودکان تاب مقاومت در برابر درگیری‌های وی را نداشتند. «حضره م1 یک‌راست 
و آرام آرام سوی آن کودک رفت و چون به وی رسید. سرش را گرفت و از تن 
گنت 


کز روش امه که فان طع تیا دسکاین کار را گزه بعی شرف را نع اند 
و کشید و از بدن جدا ۳ 
روایتی دیگر حاکی است که با چاقو گردنش را برید.۳" 


در روایتی دیگر آمده است که سرش را محکم به دیوار کوبید."۴ 
(۵ 

و ...۰ 

به هر کیف» «خحضر) نی آن بچه را کشت. 


سایر کودکان چون این حادثه را دیدند» به سوی خانه‌های‌شان فرار کردند و 
ماجرای کشته شدن دوست‌شان را به خانواده‌ی وی خبر دادند. وقتی پدر و مادر آن 
کودک و سایر مردم به محل حادئه آمدند» اثری از «خضر» و «موسی» لهْ؛ نبود و 
لذا هیچ گاه کسی نفهمید چه کسی کودکک را کشت و به کجا رفت. 


۱ البحر المحیط: ۶ ۱۵۰. 

۲-به روایت بخاری در صحیح از ابن عباس «نشند مرفوعاً با الفاظ «فأَذ اضر پرأسه من أعلا فافتلع 
رأس؛ بیدم.» و الفاظ مشابه دیگر: ش ۱۲۲ و ۳۴۰۱ و ۴۷۲۵- و مسلم در صحیح: ش ۲۳۸۰- و 
ترمذی در سنن: ش ۳۳۴۲- و بغوی در تفسیر: ۳/ ۱۷۴- و عبدالرزاق در تفسیر با روایت تفسیر 
فعلی ابن عباس <خنتید بدین الفاظ: «فقال بیدم هکذا کأنٌ اجتبذ رم فقطع رأسَ.: ش۱۷۰۴ و به 
توضیح خود عبدالرزاق با الفاظ «فتناول رأسّ الغلام بثلائة آصابع الامام واللتین انا" ش ۱۷۰۵- و 
ابن ابی حاتم در تفسیر: ش ۱۳۹۲۸-و .۰ 

۳.به روایت بخاری در صحیح از ابن جبیر از ابن عباس ند با لفاظ «فأضجع ثم بح بالسکین: ش 
۶ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۱۵۳/۶ ش ۱۳۹۲۹- و طبری در تفسیر از ابن جبیر ت مقطوعا: 
۸ شش ۲۳۲۲۷- و احمد در مسند: ش 2۲۱۱۵۷ ۲۱۱۱۹۸ - ۲۱۴۳۶-و .. 

۴ به نقل بغوی در تفسیر: ۳/ ۱۷۴- و سید آلوسی در روح المعانی: ۱۵/ ۴۲۵- و قرطبی در تفسیر: 
۱ - ۲۰- و اندلسی در البحر المحیط: ۶/ ۱۵۰-و .... 

۵.به چند قول دیگر در البحر المحیط (۶/ ۱۵۰) و روح المعانی (۱۵/ ۴۲۵) اشاره رفته است. 


تن ۸ تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 


حضرت «موسی» لا این بار نیز همچون بار قبل نتوانست ساکت بنشیند؛ چون دید 
که او یک کودک معصوم را بی‌جهت کشت و البته که اين برایش قابل تحمّل نبود. 


سم 


بنابراین» در این جا نیز کنترل خود را از دست داد و با عصبانیت به «حضره نی گفت: 


2 
2 


لت تفا رکه بیر تفس؟! رد4 به معنای «بی گناه» است. یعنی: (ای مرد راه خداا! 
که کسی را کشته باشد؟! 

(به فرض آن که کسی را کشته بود. چون به سن تکلیف نرسیده بود؛ قصاص هم 
نداشت و فقط دیه و مال بر اولیای وی لازم می‌آمد. و حتی در جایی که جنگ میان 
کفر و «اسلام» در جریان دارد» کشتن طفل و زن مجاز نیست. در این جا حضرت 
«موسی» اب به «حضر) مد گفت: آن کودک نه به سن تکلیف رسیده بود و نه 
دیگری را کشته بود که تو او را قصاصاً کشته باشی! تو او را مظلومانه کشتی!) 

و گفت: 
َقَْ چفت ها نحْرا! - واقعاً کاری را مرتکب شدی که منکر و ناپسند است! 

خوانديم که حضرت «موسی» اب در مورد سوراخ‌شدن کشتی. لفط م4 
گفت و در اين مورد نکر می‌فرماید. فرق میان اين دو کلمه - چنان که برخی 
گفته‌اند - این است که «مر» به منگری اطلاق می‌شود که شرعا ناپسند باشد و«ثکر) به 
آن کار زشت می گویند که عقلاً هم منکر و نفرت‌انگیز باشد"" و مسلم است که قتل 
یک کود ک معصوم هم در شرع حرام است و هم به قضاوت عقل» کاری زشت و منکر. 


908 ثل لت رت تن تستیلیع می سب ٩(‏ 


همان‌جا به تو گفته بودم که توان صبر با من را نداری. (پس چرا همراهم شدی و هر 
بار از من سوال می کنی؟ ...) 


۱-به همین مفهوم در تفسیر کبیر: ۱ ۵۵- روح المعانی: ۵ ۴۲۶- معارف القرآن (اردو): ۵/ ۶۰۴ 


سوره‌ی ۱۸ (کهف) / جزء شانزدهم ۸٩‏ 8۱ 


«خضر) تا این سخنان را از روی امتحان و آزمایش ِِ سك 
می‌گفت؛ ورنه او از جانب «الّه) تعالی مأمور بود حضرت (موسی» | را با خود 
همراه نماید و به وی الهام شده بود که «موسی» اج" اب هرچه می‌گوید آزاد است؛ چون 
و 
باید او را همچنان به همراه داشته باشد. اما این بار حضرت «موسی» ات خود شرط 


گذاشت وب ری گفت: گرب زان اه مر کردم وت ره مر ارات 
)۱( 


‌ 


مورد سال و انتقاد قرار دادم همراهم نکن.» و «خضر ناد پذیرفت. 


2 


ال ٍن ساعكَ عن شی... (۷۶) 
...سالك عن فقو رها قلا تصاجبی ... - «بِعَدَهَامه یعنی: «بعد هذه الواقعة». (اگر بعد از 
اين واقعه از تو سوّال کردم. همراهم مکن؛ که آن‌گاه از جانب من به حد عذر رسیده‌ای.) 

یعنی آن وقت اگر به من اجازه‌ی همراهی ندهیء معذور خواهی بود و هیچ ملامتی 
متوجه تو نخواهد شد. 

دقت کنبد؛ در این مورد حضرت «موسی» مب به خحلاف مورد قبل نگفت: «من : 
به فراموشی اعتراض کردم؛ زیرا حقیقتاًفراموش نکرده بود و بلکه چون نتوانست آن 
فعل به ظاهر خلاف شرع را تحمل کند» بی‌اختبار این اعتراض را کرد. 


روم رس سر 


َانطلمَا حَيْ 1 تب هل قرب سََطعما أهلها ...( 

کِ ِ_ هقی اطعا ... - بعد از آن که حضرت آن بچه را 
0[ 
دادند تا آن که به یک شهر رسیدند. 


۱ «رسول‌الله» 32 هم فرمودند: «رحمت خداوند بر ما و بر «موسی» باد! آگر عجله نمی‌کرده چیزهای بس 
عجیبی می‌دید. اما از «خضر» شرمش آمد و گفت: آگر بعد از اين از تو چیزی پرسیدم. مرا با خود همراه 
نکن." آگر صبر می‌کرد» چیزهای شگفت‌آوری می‌دید» (به روایت مسلم در صحیح: ش ۲۳۸۰- و 
نسایی در سنن کبری: کتاب التفسیر/ ش ۱۱۲۴۴- و بغوی در تفسیر: ۳/ ۱۷۵- و طبری در تفسیر: 
۸ ش ۲۳۲۳۲- و طحاوی در شرح مشکل الاثار: ش ۴۸۹۵- و ...). 
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۰ تبیین الفر قان/ جلد هفدهم 


در این مورد که شهر مورد نظر کدام بوده اقوال مختلف است. 
اکثر مفسران از حضرت «اين عباس» نهذ روایت می کنند که این شهر «انطا کیه» 
بود*" که یکی از شهرهای «شام» در نزدیکی (حمص ا واقع در ساحل دریای «روم) 


‌ 


است. 
یر سم ۰ ِِ سب گر 
«ابن سیرین» 4 آن را «ایکه» گفته است *؛ همان شهر که در آیه‌ی «کذّب َصصب 

عيکة آلَمرسَلین4 [شعراء: ۱۷۶] نام گرفته شده و پیامبر خداوند متعال» حضرت (شعیب) 

ات در آن می‌زیست. 

ی ۳ 
برخی آن را «ابله» دانسته‌اند. 
از حضرت «ابوهریره» ند مروی است که شهری در «اندلس» ۳ 
صحیح ترین قول» قول «ابن عباس» یش است."* 
وقتی به آن شهر رسیدند» گرسنه بودند و از االی آن جا درخواست ضیافت 

کردند؛ خواستند در خانه‌ی خود مهمان‌شان کنند با حداقل غذایی دهند که بخورند. 

اما هیچ یک از آنان قبول نکرد! آمده است که در شهر گشتند و بر هر مجلسی که 

وارد شدند و غذا خواستند. جواب رد شنیدند. " گویی مهمان‌نوازی نزد آن مردم 

۱ به نقل بغوی در تفسیر: ۳/ ۱۷۵- و ثعلبی در تفسیر (للکت والعیون): ۶/ ۱۸۵- و فیروزآبادی در 
تنویر المقباس: ۳۱۶- و ابن جوزی در زاد المسیر: ۵/ ۱۲۹- و نحاس در معانی القرآن: تفسیر 
جمله‌ی ۱۱۲- و خازن در تفسیر: ۴/ ۱۸۳- و قاضی ثناءلّه پانی‌پتی در تفسیر مظهری: ۴/ ۳۴۸. 

۲ از «اين سیرین» لا این قول به صورت مختلف نقل شده است. در یکی از نسخه‌های «تفسیر 
ابن کثیر» که مورد استفاده‌ی ما است (۳/ ۹۷-۹۸ و همچنین در «تفسیر مظهری» (۴/ ۲۱۸) «ایکه» 
حکایت شده است. در «تفسیر ابن ابی حاتم» (۶/ ۱۵۹ ش۱۳۹۶۸) و «تفسیر طبری» چاپ «مکبه 
توفیقیه» (۱۶/ ۴» ش ۲۳۱۷۱) « و «زاد المسیر» (۵/ ۱۲۹) ابله» و در «تفسیر طبری» چاپ «دار 
الکتب العلمیة» (۸/ ۰۲۶۱ ش ۲۳۲۳۳) و «تفسیر نحاس» (جمله‌ی ۱۱۲) و «تفسیر بغوی» (۳/ ۱۷۵) 
ویکی دیگر از نسخه‌های «تفسیر این کثیر» (چاپ «دار طیبة»)» «ایله» آمده است. سخن مولف 
گرامی عذ؛ مقتبس از تفسیر «تفسیر ابن کثیر» و «تفسیر مظهری» می‌باشد. 

۳ در پانوشت قبل تخریج شد. 

۴به نقل بغوی در تفسیر: ۳/ ۱۷۵- و قرطبی در تفسیر: ۱۱/ ۲۴-و ابوحیان در البحر المحیط: ۶/ ۱۵۱. 

ه سید آلوسی 2 همین سخن را قول جمهور گفته است. (روح المعانی: ۱۶/ ۴۳۴). 


سوره‌ی ۱۸ (کهف) | جزء شانزدهم ٩۱‏ ِ 


۷ 
حضرت «موسی» و «یوشم» ِا با آن که گرسنه بودند؛ از آن شکابت نداشتند 
که خداوند متعال آنان را از شکایت به این چیزها و ناراحت شدن محفوظ داشته بود. 
لازم است دانسته شود که «خضره .12 همانند ملایک نیاز به خوردن و آشامیدن 
نداشت. اما «موسی» ی که حامل علم تشریعی بود نتوانست بدون غذا صبر کند و 

به همین دلیل از مردم آن آبادی خواستند آنان را میهمانی کنند و با غذا بدهند. 

در هر حال مردمان بخیل و بی‌تفاوت آن جا از میهمانی کردن آن بزرگواران سر 
باز زدند و آنان به ناچار شب را با گرسنگی روز قبل به پایان رساندند. 

هنگام صبح «حضر) ‏ به همراهانش گفت: از این جا برویم . رو جر کت :گر دنان, 
اما قبل از ببرون‌شدن» در حومه‌ی شهر دیواری دیدند که شکاف ِِِ شده 
بود و نزدیک بود بیفتد: «فَوجْدا فا جدارا رید آن یره . «خضر) تا فرمودند: 
این دیوار را درست می کنیم که مال مسلمانان است. 


۶ 


۷ 


۹ 


۳ م مَه- و سپس آن را راست نمود. 


فاعل این فعل حضرت «خضر) ا ی و مرجع ضمیر «۰» «چدارا (دیوار) است. 
حضرت «موسی)» انا اج از این کار «حضره ام تعجب کرد و گفت: 


وت لاتََزت یه جر چنان چه می‌خواستی؛ بر اين کار مزدی می‌گرفتی! (برای این‌هایی 
که حاضر نشدند ما را مهمان کنند و غذایی بدهند نباید بدون مزد کار کرد. صاحبش 


را پیدا کن و از وی مزد کارت را بخواه تا با آن برای خود غذایی تهیه کنیم. ۲ ) اما 


فآبوا آن یضیقوهما.: ش ۲۳۸۰- و نسایی در سنن کبری: ش ۱۱۳۰۷ - ۱۱۲۴۴- و احمد در مسند: ش 
۸ ۲۱۱۲۰ -۲۱۴۳۸- و . 

۱ در همان روایت آمده است: ٩‏ 

۲- در روایت مرفوع آمده است که «موسی» اب به «خضره نب گفت: «قوغ آتنام فلم پُطومونا وم 
یُضیفونا مت الی حانطهم؟۱» و به الفاظ مروی دیگر: «نا دخلنا هذه القریة فلم ضیفونا وم 


بطعموتاه لو شنت لاتخذت علیه جرا ۰ (صحیح بخاری: ش ۱ ۰ و ۴۷۲۵ و ۴۷۲۷- صحیح مسلم: 
ش ۲۳۸۰- ... ). 
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«خضر) ملد که عادت به مزدگرفتن نداشت بدون توجه به این پيشنها ساختن دیوار 
را ادامه داد و تمام نمود. 

بعضی میگویند: حضرت «موسی» نا در گوشه‌ای نشست و با «خضر نی در 
تعمیر دیوار همکاری نکرد. به همین دلیل خداوند متعال فعل «فََقامَ46 را فقط با 
انتساب به «حضر) 7 ی مفرد آورد. 

ی و اين کار وی به 
طریق معجزه بود. 

حضرت موسی» نی با اظهار با نهاده و 
گفته بود: ون ساَعتَ عَن یم بدا قلا ق تن [کهند 4۴ عمل نکرد و ان 
شد که «خضر) دیگر حاضر نشود یب بیش از 


سخن که متضمن اعتراض بود» سبب 
این او را با خود همراه نمابد. 


قال هىدّا __ ...6/۸0 

«خحضرا) ‏ بل به حضرت «موسی» ال( 2۱ گفت: 
ها 0 - (شرط کرده بودی و بر آن ثابت نماندی؛ پس) اين» جدایی من و تو 
است! 

حضرت «موسی» تاه عسْ به‌ناچار پذیرفت. 

و است که «رسول‌الّه» َِْ فرمودند: 

یرحم له موسی! لَوَوذْنا لو صبر حتی یفص علینا من آمرهما.» (خداوند متعال موسی را 
رحمت کند! دوست داشتیم بیشتر شکیبایی می‌کرد تا از حوادث همراهی آن دو ۳ 
برای ما نقل می‌شد آو به حقایق بیش‌تری دست می‌بافتیم] ِ« 


۱ از ابن عباس ختتنه و سعید بن جییر عٌ مروی است. (به روایت عبدالرزاق در تفسیر: ش ۱۷۰۴- و 
بخاری در صحیح: ش۴۷۲۶- و احمد در مسند: ش۲۱۱۵۲ الی ۲۱۱۵۵ و ۲۱۱۵۷- و ابن ابی 
حاتم در تقسیر: ش ۱۳۹۷۲ -و طبری در تفسیر: ش۸ ۰- و . ۹ 

۲-مندرج در حکایت «موسی» و «خضر) 26 است که قبلا بیان و تخریج شد. 


سوره‌ی ۱۸ (کهف) | جزء شانزدهم ٩۳‏ و 


از این حدیث معلوم می‌شود که اين علوم تکوینی مخصوص «خضر نب بود و 
نابراین» او در این حصوص بر سای انببا لا از افضیلت جزیی در بوده است. 
وقتی همراهی آن دو بزرگوار به پایان رسیده «حضر» نی به «موسی» نب حقایق 
زیر پرده‌ی ماجراهای آن سفر را برایش روشن نمود. در واقع او را متوجه کرد: 
خداوند متعال تو را نزد من برای آن فرستاده بود تا از این علم آگاهت کنم. اما بیش 
از این صبر نکردی؛ ورنه بیشتر نشانت می‌دادم. به هر حال در اين مدت چیزهایی از 
آن مسایل را حاصل نمودی؛ علوم و اسراری که تو آن‌ها را نمی‌دانستی و با این وضع 
در نزد قومت اظهار کرده بودی که داناترین فرد روی زمین هستی. این چنین خداوند 
متعال تو را آگاه نمود و به داناتر از خودت در این علوم و حقایق هدایت نمود که من 
بودم. در این مدت چیزهایی دیدی که من از طرف خداوند متعال به حقیقت آن‌ها 
علم داشتم و تو آن‌ها را نمی‌دانستی. 
با حقیقت و اسرار آن مسایل 
1 عم روشن سازد. به ایشان گفت: 
ایک رکاویلمالم تَْتَطع عَله مرا - عنقریب تو را به تأویل و تعبیر آن‌چه که قدرت صبر بر 


آن‌ها را نداشتی» خبر می‌دهم. 


ما السَيتة کات لِمَس کین یلو نی ابر ... (00) 

در این سخن حکمت و راز سوراخ کردن کشتی را اظهار می کند. برای حضرت 
«موسی» ‏ توضیح داد 
ما یمه فا مساکنن ... - (به طربق وحی به من خبر داده شده بود که) کشتی 
متعلق به مساکین است که در دریا کار می کنند و در ساحل دریا حاکمی جورپیشه 
0 ۰( به همین دلیل خواستم کشتی را 


در این سخن» صفت «سَفِیتة)» محذوف است و آن «صحیحة» می‌باشد و تقدیر 


٩۶ 8‏ تبیین الفرقان| جلد هفدهم 
ارت ین ات اعد کل مش هرخص ٩۱‏ 

«خضر) نی در سخن خويش حضرت «موسی» نب را متوجه کرد که با معیوب 
کردن کشتی. آن را از دست آن حاکم رهانید؛ چون او کشتی‌های معیوب را مصادره 
نمی کرد و از صاحبانش با گرفتن مبلغی پول راضی می‌شد. 

آمده است که کشتی مال ده برادر مسکین بود که ارثاً به آنان رسیده بود. پنج تن 
از برادران معلول و زمین گیر و پنج تن دیگی سالم بودند. برادران سالم در دریا به 
کسبنق کاره پر دا دی ووزی ردو کزان مطرل ان رام ام ود ۲ 
نام پادشاه غاصبی که کشتی‌های سالم را به زور از مردم می‌گرفت. «جلندی» آمده 
ات 

بدین ترتیب برای حضرت «موسی»:1 روشن گردید که چنان‌چه «حضر 4 
آن روز کشتی را معیوب نمی کرد مالکان مسکین آن را از دست می‌دادند و بنابراین» 
آن کار او نه تنها بد و ناپسند نبود» که یک کار مفید و انجام دادن آن ضروری بود. 


5 ابید 
به قول «رومی) ج: 


ید مره هت ددع ی رن 
کر رو رل را سلست مر وس وسطست‌تضرست 


سوّال: ( فتکنة ) طبق تعریفی که فقها کرده‌اند آن است که فاقد مال باشد. اما در 
این آبه خداوند متعال کسانی را که صاحب یک کشتی - که مال کمی نیست - 


بودند» «مسکین» گفته است و از آن بر می‌آید کلمه‌ی «مسکین» به آن کس که دارای 
مقداری مال باشد نیز اطلاق می‌گردد. با این وضع آیا تعریف فقها از «مسکین» با 


۱-ن.ک: تفسیر طبری: ۸/ ۲۴۶ ش ۲۳۲۴۱ و ص ۲۶۵- تفسیر قرطبی: ۳۴/۱۱. 

۲-به نقل بغوی در تفسیر: ۳/ ۱۷۶-و قرطبی در تفسیر: ۳۴/۱۱ 

۳ تفسیر بغوی: ۳ ۱۷۶- تفسیر نسفی: ۳/ ۲۱- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۵۴۳- روح المعانی: ۱۶/ ۴۴۳. 
برخی دیگر او را «هُدد بن بُدّد» گفته‌اند که از پادشاهان معروف بود و ذکرش در «تورات» آمده 
است. (تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۹۸- صحیح بخاری به نقل از کسانی: ش ۴۷۲۶- تفسیر طبری از شعیب 
جبایی ع: ۸ ش ۲۳۲۴۴- تفسیر بغوی: ۳/ ۱۷۶). و اقوالی دیگر هم آمده است. (ر.ک: روح 
المعانی: ۳۴۳/۱۶). 


سوره‌ی ۱۸ (کهف) / جزء شانزدهم ۹۵ 8۱ 


تعریف قرآنی آن متفاوت نیست؟ 

جواب اوّل: این جا مقصود از «مسکین» مسکین اصطلاحی نیست. بلکه مراد کسی 
شتکه که ای واه هیده ناش ۳ 

جواب دوّم: مقصود از «مسکین» در این جا هم اصطلاحی است. ولی در شرع 
«مسکین» به کسی گفته می‌شود که مقدار مالی دارد؛ اما چندان نیست که کاملاً بی‌نیاز 
تفت مقلا ری مال دا رقم رت ردان تارشد ات ۱ 

ورد تم رو بوسر ث کر 

اما للم فکان باه موّیتین قخییکا آن بحَمقَهمَا ... (۸۰) 

شرح تک تن کشت پسر است؛ می‌فر ماید: 
ملعم قَکان بواهموْمتَن ... - پدر و مادر آن پسرکه مومن خالص بودند ... 

«حضر) ‏ در مورد آن پسر گفت: خداوند متعال به من وحی کرد که او در آینده 
آدمی عیاش و بی‌دین بار می‌آید و سرانجام عامل گمراهی و به طغیان کشیده‌شدن 
والدین خود می‌شود. او آن دو را تهدید می کند که با به خداوند متعال کفر ورزند با 
او از آن دیار به جایی دیگر سفر خواهد کرد. با توجه به این که او یگانه فرزند 
خانواده‌اش بود. پدر و مادر مجبور می‌شدند به «الّه» تعالی کفر کنند و راه طغیان در 
پیش گیرند. بنابراین» ما از پیم آن که چنین اتفاقی رخ دهد او را کشتیم. 

فرمود: فحشیتامه. نست «خشیت» به +حضر) ابا حقیقی و به طرف ذات باری 
تعالی احتیاطی است. معنا این است: من حقیقتاً بیم داشتم و خداوند متعال برای احتیاط 
و جلو گیری از چنان اتفاقی به انجام چنین کاری امر فرمود. 
۱-از آن جایی که پنج تن از برادران [طبق نقل حضرت «کعب احباره <ته] معلول و عاجز بودند» تغلیباً 

به همه‌ی برادران «مساکین» گفته شد. (روح المعانی: ۱۶/ ۴۴۱). 
۲- به عبارت ساده‌تر: «به میزانی مال نداشته باشد که بیش از حوایج اصلی ضروری به قدر نصاب مال 

اضافه ماند. ولی اگر مالی کمتر از اين داشته باشد. او هم مشمول تعریف «مسکین» است؛ زیرا 

کسانی که در اين آیه به آن‌ها «مساکین» گفته شده است» حداقل کشتی داشتند که ارزش آن کمتر 


از مقدار نصاب نمی‌باشد. اما چون آن در حاجات اصلی و ضروری مشغول بود به آن‌ها مساکین» 
گفته شد.» (معارف الق رآن (ردو): ۵/ ۶۰۸ (و ترجمه‌ی فارسی ۸/ ۴۱۵-۴۱۶ ابضاً تفسیر مظهری: ۴/ ۳۴۹). 


تن تببین الفرقان| جلد هفدهم 


قاتا ان پد مارا خورا بته ۸۱۰ 

ادامه‌ی سخن «خحضر اب است؛ می فرماید: 
َ نا ردان ببرکهبا ارام .. - یعنی ما دعا خواستیم که خداوند متعال به عوض آن 
پسر فرزندی شریف‌تر و پاکیزه‌تر در طع و اخلاق به آن والدین عطا فرماید. 

رب ما4 در این جا به معنای «شفیق‌تر» است. یعنی خواستیم به آن دو فرزندی 
عنایت کند که ادب و حقوق‌شان را بیشتر مراعات کند. 


ی ای ثْل تولد دختری در آن خانواده بود! * که از نسل او هفتاد 
نبی به دنا و 


بعضی م ی گویند: از نسل آن دختر دو پیامبر به دنب ۷ 


اگر فقط دو پیامبر در نسل آن پدر و مادر به دنیا آمدند» باز هم افتخاری بزرگگ 


برای آن خانواده بود. 


سوّال: در حدیث از این که خداوند متعال با بنده‌اش در یکك ضمیر جمع کرده 
شوند» 2 امد است. روایت شده که وفتی و فد (نمیم) هن پیس از سخنرانی 
خطیب‌شان که در آن از مفاخر و مآثر خودشان گفت. حضرت «ثابت بن قیس بن 
شماس» <لشه بلند شد و به خطابت پرداخت؛ چون هنگام ورود وفدهای عرب در 


مجلس «رسول‌اله» شم » او سخنرانی یک 2 در خحلال سخنانش گفت: امن یطع الله 
ورسوله فقد رشد ومّن بعصه فقد غوی». آن حضرت نت خطاب به او فرمودند: 


۱-به روایت مقاتل در تفسیر از ابن عباس تشد موقوفً: ۲/ ۳۴۸- ۳۴۷- و ابن ابی حاتم در تفسیر از 
عطیه ْ ۶ ۰ ش ۱۳۹۸۴- و طبری در تفسیر از عمرو بن قیس و یعقوب بن عاصم و ابن 
جریج ۶ یز : ۸ ۶۶ ش۲۳۲۴۸ و ۲۳۲۴۹- وبخاری در صحیح از بعضی: ش ۴۷۲۶- و احمد در 
مسند از سعید بن جییر و کسانی دیگر عِل: ش ۲۱۱۵۷). 

۲-به نقل بغوی در تفسیر از «جعفر بن محمد» از پدرش :: ۳/ ۱۷۷- و قرطبی در تفسیر: ۱۱/ ۳۷-و 
مظهری در تفسیر: ۴/ ۳۵۲- و آلوسی در روح المعانی: ۱۶/ ۴۴۵. 

۳ به نقل آلوسی در روح المعانی از پوسف بن عمر : ۶ ۵ منابع دیگر اين اقوال را بخوانید 
در فتح الباری: ۱۰/ ۴۰۹- عمدة القاری: ۱۹/ ۶۶. 
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«بئسافطیبٌ آنت!» " (بد سخنرانی هستی توا) 

یعنی چون من (رسول خداُیَ) را با خداوند متعال در یک ضمیر جمع کرده‌ای؛ 
مرتکب نوعی اسایه‌ی ادب نسبت به خداوند متعال شده‌ای و از این رو خطیب خوبی 
نیستی. حال با ملاحظه‌ی این ممنوعیت چرا «حضره نی با صیغه‌های «فْحَییتا و 
«قَاردتا» خودش را با خداوند متعال جمع کرده است؟ 

جواب: ممنوعیت مذ کور در حدیث برای آن نبود که آن صحابی خداوند متعال و 
بنده‌اش را در یک ضمیر جمع نمود. بلکه ممنوعیت برای جمع در معصیت و امور 
ناشایست است؛ چنان که گفته بود: «ومن یعصها. در این سخن «خحضر) نت جمع تن 
خداوند متعال و بنده در «اراده» و «خشیت» صورت گرفته است که چیزهای بدی 
نیستند و نست‌دادن‌شان به خداوند متعال اسایه‌ی ادب نیست. در این قببل چیزها جمع 
مورد بحث در یک ضمیر جایز است. 

و یا منم مذ کور در حدیث برای آن بود که او معصیت خداوند متعال و «رسول 
لْه» ی را یکسان قرار داد؛ در حالی که با هم فرق دارند. 


ِ‌ 


ما دار فکانَ لغلمَین بتیمین فق آلمَدیکتة... (۸۷) 


شرح حکمت راست کردن دیوار فرسوده است؛ می‌فرماید: 
رم و رم ۳ ۳ ۳ 5 م2 
اما الجنار فکان لخلامَیّن ... - آن دیوار مال دو پسر بچه‌ی یتیم بود و زیر آن گنجی برای آن دو 
نهفته بود. پدر آنان مردی نیکوکار بود و خداوند متعال خواست آن دو پا به سن رشد بگذارند و 


گنج‌شان را خارج سازند .... 


۱-به روایت احمد در مسند از عدی بن حاتم خجتنه: ش ۱۸۲۷۳ و ۱-و مسلم در صحیح: کتاب 
الجمعة/ باب ۱۳) ش ۴۸ (۸۷۰)- و ابوداود در سنن: الصلاة/ باب ۲۳۰ «الرجل یخطب علی قوس»» 
ش ۱۰۹۹ و الأدب/ باب۵ ش ۴۹۸۱- و نسایی در سنن مجتبی: النکاح/ باب ۴۰ «ما یکره من 
الخطبة»» ش ۳۲۸۱ و در سنن کبری: ش ۵۵۰۵ - ۵۵۳۰- و ... (قصه‌ی وفود عرب در اين منابع 
نیست و نقل مولف گرامی ‏ منطبق با نقل شهاب خفاجی و سید آلوسی عبْ است (حاشیه الشهاب- 
روح المعانی: ۴۴۹/۱۶)). 
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آمده است که پدر آن دو بچه وقت م رگ به دلیل کوچک بودن فرزندانش 
ناگزیر شد گنجی را که مالک آن بود در زير آن دیوار پنهان کند و در رقعه‌ای 
وصیتش را برای آنان بنویسد تا ه رگاه به سن رشد رسیدند. خودشان بتوانند آن گنج 
را خارج و از آن استفاده کنند. اما دیوار فرسوده شده بود و بیم آن می‌رفت که 
سقوط کند و گنج آن دو یتیم خردسال برای عموم ظاهر گردد و مورد غارت و 
چپاول قرار گیرد. «حضره» مب به حضرت «موسی» .2 گفت: پروردگارت خواست 
تا زمان بزرگ‌شدن آن دو پر دیوار همچنان سالم بماند و به همین حکمت به من 
امر کرد آن را ترمیم کنم. 

مفسران در بیان نوعیت «کنز» اختلاف نظر دارند: 

امام (ترمذی» و «حاکم» عم به روایت از «ابودردا» خلت آورده‌اند که «رسول 
لّه) سم فرمودند: 

«آنکنز مشتمل بر مقداری طلا و نقره بوو ٩»‏ 


پدر آن دو یتیم این اموال را جمع کرده و برای فرزندانش بر جای گذاشته بود.؟ 


او آن‌ها را به یک طلاساز سپرد تا به شکل لوحی در او عازن «قرطبی» ‏ از 
«عثمان غنی» تسه مرفوعاً و از حضرت «عبدالّه بن عباس» شید موقوفاً آورده است 
که آن مرد بر روی آن لوح طلایی هفت نصیحت برای فرزندانش حکک کرده بود. 
(او چنین کرد تا برای فرزندانش هم گنج دنیوی و هم آخروی بر جای گذاشته باشد.) 
آن نصایح هفتگانه به ترتیب عبارت بودند از: 


بسم له الرحمن الرحیم. 


۱-به روایت ترمذی در سنن با الفاظ «ذهبٌ وفضدٌ.»: کتاب تفسیر القرآن/ باب ۱۹ ش ۳۱۵۲- و حاکم 
در مستد رک: التفسیر/ ش ۳۳۹۷- و بزار در مسند: ش ۴۰۸۲- و طبرانی در معجم اوسط: ش ۶۹۹۶ 
و در معجم صغیر: ش ٩۷۷‏ و در مسند الشامیین: ش ۶۳۱ و ۳۵۰۸. 

۲-روح المعانی: ۴۴۶/۱۶. 

۳ در روایت موقوف ابن بطه از «ابن عباس» خان اندازه‌ی این لوح «شبر فی شبر» (یکک وجب در 
یک وجب) آمده است. (الابانة الکبری: ش ۱۶۶۱). 
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[۲] شگفتا از کسی که به تقدیر ایمان دارد و باز به مسایل دنیا اندوهگین می‌شود! 
(هنگام مصیبت تقدیر را فراموش می کند و نمی‌داند که مصیبت از تقدیر آمده است. 
او نباید غمگین باشد. بلکه آن مصیبت‌ها را از جانب «لّه» تعالی بداند که قبلا در 
تقدیر نوشته است.) 

[۳] شگفتا از کسی که به رزق (و رازق بودن «لْه» و ) ایمان دارد و باز خسته‌ی 
جست‌وجوی رزق است! (هميشه در فکر رزق است و از راه‌های نامرضی امرار معاش 
می‌کند و با فکر جمع‌آوری رزق چنان او را به خود مشغول می‌دارد که فرصتی برای 
عبادت خداوند متعال به‌وی دست نمی‌دهد.) 

[۴] شگفتا از کسی که به موت اعتقاد دارد (و مطمئن است روزی می‌میرد)؛ اما در 
دنیا به عیش و خوشگذرانی می‌پردازد! 

[۵] شگفتا از کسی که به محاسبه‌ی آخرت ایمان دارد و باز زندگی را با غفلت 
به‌سر می کند! 


[۶] شگفتا از کسی که دگرگونی‌های همیشگی دنیا را می‌بیند» ولی به آن اطمینان 
دارد (از تغییرات دنیا عبرت نمی‌گیرد و به آن دلخوش است و فکری برای آخرت 
خود نمی کند و توشه‌ای برای آن جهان تدا رک نمی‌بیند)! 

[۷] 9 له الا اه محمَدٌ سول ال تیم ٩۱:‏ 


در روایتی دیگر از «ابن عباس»<نشد آمده است که آن مرد اين نصایح عجیب را 


بر کاغذی نوشته و دفن کرده بود !۲ 


۱ تفسیر قرطبی: ۸۱۱ ۳۸. (به روایت بیهقی در الزهد الکبیر از اپن عباس ختته‌با تفاوت در ترتیب 
جملات: ش ۵۵۱ و از علی بن ابی‌طالب ختْتنه با اندکی اختصار: ش ۵۵۲ و در شعب الایمان از 
علی <ْ: باب ۵ «القدر»/ ش ۲۰۹- و خرائطی در قمع الحرص- و ابن عساکر در تاریخ کییر- و 
ابن بطه در الابانة الکبری با اندکی تفاوت: ش ۱۶۶۱- و ابن مردویه از علی خن - و ابن ابی حاتم در 
تفسیر از ابوذ ره مرفوعاً با اندکی اختصار: ش ۱۳۹۳۳. این مطلب از عمر عٌ مولای غفره خه و 
خسن تط مقطوعاً هم روایت شده است.(طبری در تفسیر از هر دو: ۸/ ۲۶۸ و ۲۶٩‏ ش ۲۳۲۶۳ و 
۶ - و لالکایی در اعتقاد هل السنة از حسن ع: ش ۱۲۴۹). 

۲-به روایت طبری در تفسیر از ابن عباس خذت موقوفاً و مجاهد ت*: ۲۶۸/۸ و ۲۶۹ ش ۲۳۲۵۶ و 
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که نیا کان‌شان با این کلمه زیستند و با آن دنیا را بدرود گفتند و لذا لازم است ما و 
شما هم آن گونه باشیم. 

چون این توصیه‌ها با کلمه‌ی «توحید» آغاز گردیده و با همان کلمه خاتمه يافته 
بوده شایستگی یافت که الله» ی آن را در «قرآن کریم» ذ کر فرماید. 
خود این مطلب هم جای شگفتی است که صاحب این کنز با آن که از ممنان به 


حضرت «یوسف» ام و پیش از مردمان زمان حضرت موسی» اب بود. اما نصایح 


خویش به فرزندانش رابا کلمه‌ی طیبه‌ی « له لا ال محمَدٌ زسول الله» به پایان رسانده 
بود. معلوم می‌گردد که او اوصاف و مدایح «رسول‌اله» ْ را در کتاب آسمانی 
خود دیده بود. 

از این قصه این نیز معلوم می‌گردد که تمام امت‌های گذشته به کلمه‌ی ما هم 
ممن بوده‌اند و این ایمان بر همه لازم بوده است. در آن امم هر پیامبر همراه با ایمان به 
یامبری خوده به پیامبری حضرت ختمی مرتبت نیز ایمان آورده است. تذ کره‌ی 
چنین کنزی در اقرآن» مجید به همین خاطر است. 
رَخَةَضربْك-اين جمله‌ی مبار که به دو صورت معنا شده است: 

(۱) همین احسان که دیوار را ترمیم کردیم تا یتیمان بعد از بلوغ به گنج‌شان 
دسترنشی بیدا کننده ناشی از تخت پروزد کاز تو است: 

)۳( تمام موارد یاد شده (سوراخ کردن کشتی و کشتن کودک و ترمیم دیوار) 
همه احسان‌هایی هستند که از رحمت پرورد گار تو سرچشمه م یگیرند. 
ماه عن مرن - یعنی: من خودسرانه به انجام این امور مبادرت نکردم (و بلکه تمام این 


کارها به دستور وحی بوده است). 
یت توبن ماک تنطععَیو منوا .مرجم ضمیر 4 ما است. 


۰ و ۲۳۲۶۴» ۲۳۲۶۵- و حاکم در مستد رکک: کتاب التفسیر/ ش ۳۳۹۶- و خطیب در تقیید 
العلم: ش ۲۵۵ و ۲۵۶. 
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یت سوال تفسیری مهم 

با دقت در کلماتی که «خحضر) اب در تبیین حکمت کارهای سه گانهاش بر زبان 
رانده بود. پی به فرق‌هایی در نسبت کردن آن‌ها می‌بريم. در آیه‌ها آمده است که او 
معیوب‌ساختن کشتی را فقط به خود منسوب کرد: «فَردتْ آن أَعی6 اکهف: ٩‏ و 
کشتن پسرک را به طرف خود و خداوند متعال: «فَحَشیتا [کیف: ۸۰ و «َردتاه 
کهف: ۸۱ و ترمیم دیوار یتیمان را تنها به‌طرف «له+تعالی: را رل آن یبلعا 
دما [کهف: ۸۲]. راز این تفاوت در نست دادن‌ها چیست؟ 

برای جواب این سژال توجه به این تمهید که حاوی یک مسأله‌ی عقیدتی است؛ 
لازم است و آن اين که: خالق تمام افعال و اشیا در کاینات بلاریب «الْه» ی 


خیر باشند مثل «محمّد رسول‌اله» ی یب نا 3 مانند «ابلیس» «فرعون» سم کشندهه 
مار افعی و ... . تخلیق هر چیز فقّط به قدرت و در اختیار «للْه»ٌ 
آفرینش هیچ چیز به نسبت خداوند متعال خرابی نیست و هر آفریده‌ی خالق دوملال 
ولو بعضی چیزهای به ظاهر بد و مضر پر از حکمت و محاسن است. اما عقل انسان از 
فهم و درک آن‌ها قاصر است. به همین خاطر گفته شده است که: لوجود خی کل 


۳ پس در 


یعنی وجود تمام کاینات نسبت به خدای ولا به اعتبار تخلیق» سراسر خیر است و 
خرایی آن‌ها به نت ما و شما است. 

مثلاً حکومت‌ها دستور می‌دهند در شهرهای‌شان همان‌طور که ساختمان‌های 
مسکونی احداث کنند. مکان‌هایی برای قضای حاجت بشری یعنی دستشویی و 
توالت هم درست کنند و امکاناتی برای تخلیه‌ی فاضلاب خانه‌های مردم و حفظ هوا 
و محیط از آلودگی‌ها هم فراهم گردد. حال اگر حکومت از تدارک این امکانات 
بازآید به ضرر مملکتش تمام می‌شود و نشانه‌ی ضعف او در انتظام امور کشور 
خواهد بود و تمام ملت بر ضلٌ وی احتجاج می‌کنند؛ با آن که ساختن این مکان‌ها 
مستلزم جمع شدن فضولات و کثافت‌ها است که به‌ظاهر چیز بدی است. خداوند 
متعال این چیزها را هم بنابه همین حکمت می‌آفرینده اما به ما نمی گوید خودتان را با 


تن ۳۲ تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 


آن آلوده ساز بد. همان‌طور که یک حکومت با آن که در مملکت خود برای 
جلوگیری از آزار مردم و گندیدن مکان و هوا جاهای خاص نظافت درست می کند. 
اما هرگز نمی گوید خودتان را با کثافت‌های جمع‌شده در آن مکان‌ها بیالایید. 

گاه لّد» تعالی در کنار چیزهای خوب چیزهای به ظاهر بد را هم خلق می‌کند تا 
بندگان را امتحان کند که از خوب و بد کدام یک را برای خود انتخاب می‌کنند؟ 
مشخص است که در این آزمایش هر که از «شیطان» و «نفس» و انسان‌های شیطان‌صفت 
مانند «فرعون» و امثال او پیروی می کند» احمق است و مانند کسی است که خود را 
با کثافات آلوده می کند. 

پس از دانستن اين مطلب. اين را هم باید دانست که می‌توان خلقی چیزهای خراب 
و معیوب را به طرف خدای متعال نسبت داد اما وقتی با آن حالت زشت در وجود 
می‌آید» نمی‌توان آن حالت زشت را به طرف «للّه» تعالی نسبت کرد که سوء ادب 
ی 

با توجه به اين تمهید در مورد سخنان «حضر» ی باید توضیح داد که ایشان 
متوجه شده بود که وقتی کشتی را می‌شکند و پیوند می‌زند» عیب‌دار می‌گردد که 
حالت زشت و بدی به خود می‌گیرد لذا او با آن که از طرف خداوند مأمور به انجام 
آن کار شده بود» از نست دادن آن به طرف خداوند متعال خود داری کرد و آن را به 
خود نسبت داد و گفت: «قَاردتْ آن ی [کهف: ٩‏ و نگفت: «أراد اه آن یعیتها+ چه 
در تخلیق خدای ذوملاژ عیب وجود ندارد و این افعال ما هستند که عیب دارند. اما 
آن‌جا که پسر بچه را کشت. این کار او دربردارنده‌ی دو چیز بود: یکی» موت که از 
جانب خداوند متعال اتفاق افتاد (چون بدون اراده‌ی او تعالی کسی نمی تواند دیگری 
را موت بدهد) و دوم عمل ذبح که توسط «خضر ای انجام گرفته و او مباشر این 
کار بود. روشن است که ذبح کردن و کشتن نوعی تخریب است (و در حقیقت به 
همین خاطر خداوند متعال در ازای آن بر قاتل قصاص يا دیه مقرر کرده است). لذا 
«خحضره 2 با استفاده از یک صیغه. مفهوم دوجانبه‌ی آن را ادا کرد؛ بدون آن که در 
کلامش نسبت به ذات باری تعالی اسایه‌ی ادب مشاهده گردد. از جنبه‌ای دیگر هم 
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این بیان «خحضر) عه گویای مطلبی دقیق است. قتل آن پسر به ظاهر چیز بد و 
عیب‌داری بود اما فو ورد اعتا سا سراسر خیر و خوب بود؛ چون والدین 
او از مصییت و آزار وی در امان می‌ماندند و به بهشت می‌رفتند. نابراین» چون در آن 
و ی ی دیده شدند. صیغه‌ی جمع آورد 
و فرمود: «َْردتا آن یُبدلَهما رَجُمَا حَبر6 [کهف: ۸۱]. یعنی او اراده‌ی قتل آن بچه را 
اراده‌ی خیر را برای والدین او را. 


داشت و «اللّه» 

و اما ترمیم و بلند کردن دیوار چون سراسر خیر بود و کودکان بتیم به گنج 
پدرشان می‌رسیدنده آن را فقط به طرف خداوند متعال نسبت کرد و گفت: را 
رل آن بلْمَا شدهَا4 کهف: ۷۲ به عبارتی: رساندن روزی به آن دو یتیم و 
پرورش‌شان. کار خداوند متعال است و یک عمل خر بود. از این رو «حضره تب آن 
وا کها بقدطر ف له تعالی تست کرد ٩‏ 

این بلاغت قرآنی و جلوه‌ای از بلاغات انیا م92 است. به‌راستی که میزان دقت 
بیان و بلاغت کلام انبیای خداوند متعال در سطحی بسیار بالا و غیر قابل تصور بود؛ 
چندان که عقل آدمی در حبرت می‌افتد. 

پس «قرآن مجید» با نقل این سخنان «حضره عَهاصَاتسام ما را به این اصل بز رگ 
آگاه کرد که هر چه در دنیا معیوب و خراب باشد می‌توان خلق آن را به طرف 
خداوند متعال نسبت داد اما وقتی با حالت زشت در منصه‌ی وجود می‌آید. نباید آن 
حالت زشت را به طرف «الّه» تعالی نسبت کرد که سوء ادب است. 

باریکی‌ها و نکات ریزی که «خضر نی در این کلام خود مراعات کرده» این 
درس را به وضوح معنا بخشیده ۳ این موضوع را می‌توان در شیوه‌ی گفتار 
حضرت «ابراهیم خلیل» ماه نیز مشاهده کر آن‌حضرت اما افعال خلی کردن» 
هدایت دادن خوراندن و نوشانیدن را که چیزهای خوبی بودنده به «الّ ی 
و فرمود: ری حَلقنی هدن 20 وی هو یُیمنی وََقین4 [شعراه: ۷۸و 4۹ اما 


نیت ۵12 


۱-ر.ک: روح المعانی: ۶ 3۹ 


8 ۱۰۶ تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 


در ادامه‌ی همان سخن وقتی می‌خواست درباره‌ی بیماری سخن بگوید» فرمود: ود 


مرت فهُو یَفی؟ [شعراء: ۸] و با این صیغه بیماری را که کیفیت بدی بود» به 
طرف خود نسبت کرد؛ چون انتساب آن را به خداوند متعال اسایه‌ی ادب ینداشت. 


این جلوه‌ی ایمان است و این درس ادب ایمانی را «قرآن» به ما آموخته است. 


علوه و معارونم 


اقا والدین در تربیت فرزندان موثر و مسئول هستند 

آبه‌ی «#فکشیکاً آن برهتهما ما4 [کهف: ۸۰] نشان می‌دهد که محبت والدّین 
نسبت به فرزند آن قدر عمیق است که اگر بی‌علم و جاهل باشند» ممکن است به 
سبب همین محبت فرزندان گمراه‌شان آنان را به گمراهی و طغیان وادارند. 

اگر فرزند گمراه شود و اولیای او نسبت به اين موضوع بی‌تفاوت بمانند. نزد 
خداوند متعال جرم فرزند و اولیای وی یکسان خواهد بود. آمده است که این گونه 
خانواده‌ها همراه با فرزندشان به جهنم پرده می‌شوند. آن زمان پدر آه و ناله سر می‌دهد 
و می‌گوید: گناه من چیست؟ به وی گفته می‌شود: امروز تو قربانی گناهان فرزندت 
شده‌ای و به خاطر گناهان او لازم است طعم تلخ عذاب خدا را بچشی! 


اقا طالب علم به اقوال استاد. و مرید به افعال شیخ توجه داشته باشد 

با توجه به این مطلب که حضرت «موسی؛ لا مأمور گردیدبه افعال «حضره 3 
نگاه کند و سخنی نگوید. نزد عارفان بر مرید و سالک و جوینده‌ی معرفت لازم است 
بیشتر از افعال شیخ اتباع کند؛ مگر زمانی که فعل او خلاف شرع باشد؛ چون سلوکك 
وی مقتضی همین امر است. اما طالب علم مأمور است بیشتر از اقوال استاد علمی خود 
پیروی کند تا از افعال وی؛ مگر آن که اقوال وی خلاف شرع باشد. بدیهی است که 
اگر افعال استاد و اقوال شیخ خلاف شرع نباشد از آن هم پیروی باید کرد. 
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به همین دلیل مرید و سالک اجازه ندارد در مجلس و صحبت عرفانی شیخ خود؛ 
زیاد سوالات دنیوی بکند. حتی پرسش‌های تشریعی و مسایل دینی هم از وی خلاف 
اولی است؛ مگر آن که برایش ضرورت افتد. و برعکس طالب العلم هر مشکل و 
مسأل‌ی خود را باید از استادش بپرسد و اگر در جمع هم باشد. سژال کند تا دیگران 
استفاده کنند. 


۳4 
«هرلی را ب رکاری ساعیر » 


وظیفه‌ی مرید این است که وقتی در صحبت شیخ می‌نشیند بیشتر به قلبیات خود 
از قبیل ذ کر و مراقبه‌ی عرفانی متوجه باشد و به سوال و مباحثه و ... نپردازد و وقت 
شیخ را با آن ضایع نکند؛ زیرا شیخ بنا به وظیفه‌ی ارشادی خود وقتی در مجلس 
مریدان می‌نشیند. بیشتر خاموش می‌ماند که نفع صحبت عارفان در خاموشی آنان 
هست؛ برخلاف صحبت عالمان که نفع‌شان در گفت و گوی‌شان هست. در صحت 
عارف باه وقتی مربد خاموش می گردد. شیخ نیز خاموش می‌شود و بر باطن مرید 
کار می کند. او در آن لحظات با پیکان لطایف خود به سوی مرید نشانه می‌رود. اگر 
در مجلس او هزار نفر نشسته باشند. می‌تواند بر دل‌های همه توجه بکند. بدین ترتیب 
که قلوب تمام آنان را مثل یکك گنجشک تصور می‌کند و در جلو خود مستحضر 
می‌دارد و با این تصور گویا همه‌ی آن قلوب به منزل‌ی یک قلب در جلو او قرار 
می‌گیرند. او به همین یک قلب متوجه می‌شود و تمام قلوب از توجه او متأثر 
می‌شوند. اما مرید از این کارش خبر ندارد. 

هر یک از این‌ها فنی جداگانه هستند و خداوند متعال هر یکک از این دو گروه 
افراد را برای یک فن پیدا کرده است. 


تعلیم «خحضره م3 برای حضرت «موسی» تب » عملی و فعلی بود. 


سن بلوغ 
فرمود: را رت آن یلا آشدهمَاک [کهف: ۸۲]. 


‌ ۲ تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 


امام ابوحنیفه»ْ سن رشد و بلوغ اشدٌ را حد اکثر تا بیست‌وپنج سالگی گفته 
است. 

بعضی دیگر گفته‌اند: چهل سالگی است؛ چون در آبه‌ی ط خی لد بل َشدهء ول 
رت سک [احقاف: ۱۵] چهل سال اه اس ۱۷ 

با و 

پیش از اين نیز در این مورد سخن کفتیم. 
| رعابت ادب در انتساب اشیا و افعال به خداوند متعال 

ِ ۱ ی م۳9 ب۵ عر . ح ح ۱ 

توضیح دادیم که از اسلوب بیان حضرت «خضر) تج ثابت گردید برای گریز از 
اسایه‌ی ادب نسبت به ذات باری تعالی لازم است از نست دادن شر و چیزهای بد و 
زشت به طور مستقیم به طرف خداوند متعال خودداری شود. مثلاً اگر بگویيم: 
«خداوند متعال خالق انسان‌ها و حیوانات است» اشکالی ندارد اما اگر بگوییم: 
«خداوند متعال خالق خ وکک است» ین | دنم است. چنان که می گویند: (ار من اللّه لا 
الشرّ من الّها. 

درباره‌ی «شر) می‌توان گفت: «خلقه الّه». به همین دلیل میرم کون «خلق الّه الشسٌ 
ولکنْ الشمٌ لیس من الّه. 

به اعتبار تخلیق, نسبت کردن هر خیر و شر به طرف خداوند متعال جایزاست؛ 
چون هر آفریده‌ی خداوندگار کّْْ - گرچه مظهر شر باشد؛ مانند «شیطان» سم 
کشنده مار افعی و ... - بالذات خیر است. به عبارت ساده‌تر: در تخلیق خداوند شر 
ست. آن‌ چه از شرور به‌وجود میآید» ناشی از صفات و کیفیات اشبا و استفاده‌ی 
نادرست آن‌ها است. با عنایت به همین نکته است که می گویيم: در مخلوقات هیچ شر 
مطلقی وجود ندارد و به الفاظ بزرگی: 

ماه مرب وه ۳ 

۱ تفسیر مظهری: ۴/ ۳۵۳- معارف القر آن: ۶۱۰/۵ (ترجمه‌ی فارسی: ۸/ ۴۱۹). 


۲- تبیین الفرقان: ۹/ ۲۵۸ - ۲۵۷. 
۳ سوال پیش می آید که وقتی «شر مطلق» وجود نداشته باشد یا در آن خیری باشد پس چرا بعضی 
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ها جمع مال برای نباز فرزندان منافی کمال نیست 
علما با استناد به کریمه‌ی وکارت تهر کنر ما (کهف: ۸۲] به این مسأله دست 
یافتند که برای علمای ریّانی و صلحای امت جمع کردن مال به این نیت که فرزندان‌شان 
در آینده محتاجح کسی نشوند و دست نیازشان پیش غیرالّه بلند نشود (و از این نوع 
«ش رکك» در امان بمانند)؛ جایز و بلکه مایه‌ی اجر و واب است. جمع آوری مال با این 
نگیزه تحت مفهوم «دنیا طلبی» و «حب دنیا» داخل نخواهد بود. این کریمه تصریح 
دارد که پدر آن یتیمان فردی صالح بود و در عين حال برای فرزندان خویش مال 
جمع کرده بود. 


«سفیان وری» لِْ؛ زاهدی سر مایه‌دار! 

«سفیان ُوری» عْ مر دی زاهد و عبادت گذار و از معاصران امام «ایوحنیفه» ٌّ بود. 
زهد وی مایه‌ی رشکک ایمه و علمای برجسته‌ی معاصرش بود. وی همواره هفتصد 
الی سه‌هزار درهم (معادل سه‌میلیون تومان) نزد خود به عنوان پس انداز نگه داشته بود. 
یک‌بار عالمی از او پرسید: «شنیده‌ام شما مال کلانی پیش خود دارید؛ آیا صحت 
دارد؟» فرمود: «آری!) پرسید: (پس چرا در راه خدا خرجش نمی کنید؟» جواب داد: 

«من همیشه مقداری از مالم را در راه خداوند متعال _ِ_ می کنم. آن چه پس‌انداز 
کرده‌ام» برای حفظ «توحید» و ایمانم است تا نیاز به غیراله پیدا نکنم.» 

یعنی این کار را می‌کنم تا مبادا فقر دامنگیرم شود و بعد شکار دعوت یک حاکم 
شوم یا خدای نا کرده فکر خرج و نفقه‌ی خانواده مایه‌ی س رگردانی و نگرانی‌ام گردد. 
من با جمع این مال نه قصد دنیاطلیی دارم و نه محبت دنیا در قلبم هست و نه 


چیزها را شر می‌دانیم؟ در اين مورد سخن مفصل مولف گرامی در جایی دیگر از همین کتاب 
(۲/ ۸۵ الی ۷ تحت عنوان «حکمت آفرینش فْبح») خواندنی است. 


تن ۸ تبیین الفرقان جلد هفدهم 


8] عمل بر کشف و الهامی که خلاف شریعت باشد. جایز نیست! 

از آبه‌ی وم له عَنْ أمری46 اکهف: ۷۲ علما استنباط کردند که برای هیچ یک 
از اولیا جایز نییست از روی کشف و الهام خود بر خلاف حکم ظاهر شریعت 
کند و بلکه بر او هم مانند دیگران لازم است تابع شرع مقدس باشد؛ چون حلال و 
حرام همه از شریعت ثابت می‌شوند. لذا آن دسته از صوفیه‌ی نادان که می‌گویند: 
«شریعت غیر از طریقت است» و «مسیر هر یکی فرق می‌کند» طبق فتوای امام 
«مالک» 4 زندیق هستند و چنین طرز تفکری زندقه است. چنان‌چه از این افراد 
پپرسید: «چرا چنین می گویید؟» در جوابش با آب و تاب فراوان می‌گویند: «شما در 
این مورد چیزی نمی‌دانید. طریقت چیزی غیر از شریعت است.؛ به علما هم می گویند: 
«شما ملاها از آن سر در نمی آورید. بروید «کنز» و «قدوری» خودتان را نگاه کنید و 
کاری به ما و طریقت ما نداشته باشید که شما این فن را نخوانده‌اید.» و سخن را در 
فا 
«مجلّد الف ثانی» #: «طریقت و حقیقت و معرفت این هر سه خادمان شریعت‌اند در 
تکمیل جزء الث که اخلاص است». 

یعنی شریعت سه جزء دارد: علم عمل و اخلاص و هدف از طریقت و حقیقت و 
معرفت که بزرگان بیان کرده و در پیش گرفته‌انده پیدا کردن اخلاص برای تکمیل 
شریعت است. یس همه‌ی این‌ها غلامان و خادمان شریعت هستند. 

خواجه «مجلدّد» بْ؛ گاهی در جلال فاروقی می‌آید و در مورد کسانی که در مسایل 
شرعی از قول عرفا استدلال می کنند. می‌فرماید در مسایل شریعت قول بایزید» و 
«جنید» و «شبلی» و «عبدالقادر گیلانی» و ِ عربی» معتبر نیست. این‌جا قول امام 


(ابو حنیفه) و امام «ابویوسف) و امام (محمد) عتر ۳ ات ِ 


مثلا در مورد سخنی از یکی از مشایخ پیشین که به ظاهر با عقیده‌ی اسلامی سا زگار نیست. نوشته 
است: «فقیر را تاب استماع امثال این سخنان اصلا نیست! بی‌اختیار رگ فاروقیم در حرکت 
می‌آید و فرصت تأویل و توجیه آن نمی‌دهد. کلام «محمد عربی» عر اسر در کار است» 
نه کلام «محی‌الدین عربی» و «صدر الدین قونیوی» و «عبدالرزاق کاشی». ما را به نص کار است» 
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شما ملاها مواظب خودتان باشید و فریب فقیرنماها را نخورید که چنین افرادی در 
این زمان زیاد است. می‌سزد که نام چنین افرادی را «گيم ک ثقير» نهاد. از آنان اجتناب 
باید کرد. 

خلاصه از جمله‌ی و له عَنْ ری [کهث: ۲۸۲ معلوم می‌شود که تمام 
مسایل تشریعی و تکوینی باید به امر خدای ذواددن و طبق شریعت و مأخوذ از آن 
باشد. عارف باله نمی‌تواند با کشف و الهام خود در این زمینه جدا از حکم شریعت 


حکمی دیگر آورد. 


2] وجود صلحاء سبب امان و مانع از وقوع مصایب است 

از همان آیه این مطلب قابل استتباط است که وجود مردان صالح به منزله‌ی 
دژهای محکمی در برابر طوفان‌های سهمگین مصایب رو زگار برای اهالی یک شهر 
و یک منطقه به‌حسات می‌آید. در اين مورد روایتی هم از حضرت افاروق اعظم) 


1 ۳ ۱ 
خولعنی داریم." ۱ 


حضرت «عمر» خن ؛ دروازه‌ای بسته در مقابل فتنه‌ها 
حضرت «عمر فاروق» خجعنه از «حذیفه»خجْعه در مورد حدیثی پرسید که 


درباره‌ی وم فتنه‌هایی که ها ول امواج دریا به تلاطم درمی آیند («غوج کموج البحر») 
وارد شده است. «حذیفه» خجه ایشان را تسلی داد که به آن‌ها کاری نداشته باشد که 


هنوز دیواری بین آن‌ها و زمان فرا رسیدن‌شان حایل است و مقصود ایشان از دیوار» 


نه به «فص»! فتوحات مدئیّه از «فتوحات مکیّه» مستخنی ساخته است!» (مکتوبات: ۲۶۳ - 0۲۶۲ 
مکتوب ش ۰۱۰۰ به «ملا حسن کشمیری»). و در رد متصوفه‌ای که مجلس غنا متعقد می‌کنند و از 
رقص و پایکوبی ابا ندارند» فرموده‌اند: «عمل صوفیه در حل و خرمت سند نیست! همین بس 
نیست که ما ايشان را معذور داریم و ملامت نکنیم و امر ايشان را به حق سبحَانهُ اي مفوض 
داریم؟! این جا قول امام «ابی حنیفه» ِا و امام «ابی یوسف» تا و امام (محمد) ٌ معتبر است. نه 
عمل «ابی‌بکر شبلی»ع؛ و «ابی‌حسن نوری»:!» (مکتوبات: ۱/ ۸۵٩۱‏ مکتوب ش ۲۶۶ به حضرات 
پیرزاده‌ها علْ ). 


۱ در مطلب تحت عنوان بعد آمده است. 
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وجود خود حضرت «عمر) <عه بود ٩۱‏ 

تاریخ این حقیقت را ثابت کرد؛ چون بعد از شهادت حضرت «عمر خجشند. فتنه‌ها 
از هر سو سر بر آورد. 


این موضوع در مورد صلحای هر قوم و ملتی در هر زمانی صدق می کند. 


«شبلی» با عجه ه ی برای ساکنان ۱ (بغداد» 
«شبلی+ 3 مرید خاص خواجه «جنید)  )‏ بود. وی در شهر «بغداد» می‌زست. 
ابشان ۶ گفته بود: «من امان این منطقه هستم.»" " (برای مملکت و مردم بسان دژی 


مستحکم در برابر مصایب هستم.) و چنین بود؛ وقتی «شبلی» ع جان به حق تسلیم 
کرد مدت کوتاهی پس از آن «دیلمیان» شووشگر از «دجله» عبور کردند و شهر 
هن وی ی ی 
دچار مصایب و فتنه‌ها گردیدند "و کتابخانه‌ها به آتش کشیده شدند. 


پیامدهای شوم اهانت به خواجه «نجم لین کبری» ط 
خواجه «نج‌اللّین کبری» با عد در «بخارا» مورد اهانت حاکم ظالم قرار گرفت."" 
دیری نپایید که «چنگیزخان تاتار» در حمله‌ای بی‌رحمانه مملکت آن حاکم را مورد 


۱ به لیس عليك مها بان با آمیر لومنین! ان بينك وبینها باباً مغلقا.! «عمر) له 
پرسید: «آیکسر آم یفتح ؟ گفت: «یکسر.» فرمود: «ذ لا یغلق ادا ) مردم از «حذیفه» خعه 
پرسیدند: «آیا عمر ۰ منظور از دروازه چیست؟» گفت: «بله ...» و بعد برای‌شان توضیح 
داد که آن دروازه «عمر» خن است و او خود این را می‌داند. (به روایت بخاری در صحیح از 
حذیفه خند: کتاب المواقیت/ باب۴» ش ۵۲۵ و ال زکاة/ باب ۲۵ «الصدقة تکفر الخطیثة»» ش ۱۴۳۵ 

و الصوم/ باب ۳» ش ۱۸۹۵ و المناقب/ باب۲۵ «فی علامات النبوة»» ش ۳۵۸۶ و باب ۰۱۷ 
ش ۷۰۹۶- و مسلم در صحیح: الفتن/ باب ۷ ش ۲۶ و ۲۷ (۱۴۴)- و ترمذی در سنن: الفتن/ 
باب ۰۷۱ ش۲۲۵۸- و نسایی در کبری: الصلاة/ باب ۱۰ «تکفیر الصلاة» ش ۱/۳۲۶- و ابن ماجه در 
سنن: الفتن/ باب 4 ش ۳۹۵۵- و ... ). 

۲_به نقل قرطبی در تفسیر: ۲۹/۱۱. 

۳ همان. 

۴ سلطان «محمد خوارزه‌شاه» مرید و خلیفه‌ی محبوب ایشان» شیخ «مجد الدین بغدادی» ‏ را به دلیل 
اتهامی واهی کشت؛ بدون آن که ملاحظه‌ی جاه و احترام خواجه «نجم الدین» عِْ را بکند. خواچه ط 
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تاخت و تاز قرار داد و ساط پادشاهی‌اش را برچید و از آن جا دامنه‌ی فساد و 
بی رحمی اش را به تمام عالم «اسلام» کشاند. 
بجنانت ااغوتت ید هرایر ام اسه‌شابا برش کفار یود 

در زمان تحریککك غاصبانه‌ی اول «شوروی» در «افغانستان» شخصی هراتی نزد من 
آمد و در حالی که گریه می‌کرد» گفت: «به يقین می‌دانيم که اگر حضرت مولوی 
«غوث شون ان )۳ زنده بود» این اوضاع در «افغانستان» پیش نمی‌آمد.» به وی 
گفتم: «چطور با اين قطع و یقین می‌گویی؟» گفت: «ایشان ی غوث زمان بود. بارها 
در خواب دیده شده است که تمام نظام «افغانستان» حول آن‌حضرت نع دور می‌زند. 
به محض این که ایشان رحلت کردند» اين انقلاب روی نمود.» و باز به گریه‌اش ادامه 
داد و گفت: «کاش ایشان تا حال زنده بودند!» بند گان نیک حقایق را می‌فهمند. 

از این واقعات معلوم می‌شود که بسا زمان ها «للّه» تعالی به برکت وجود یک فرد 
تمام نظام یک کشور را برقرار می‌دارد. و گاه یک شهر يا شهرستان به دلیل وجود 
یک بنده‌ی صالح سالم می‌ماند و آن بلاد به مجرد بیرون رفتن وی. نابود می‌شوند. 
بت اتلد گان صالح برای دنیا و ملت‌ها و نظام‌های حاکم مایه‌ی برکت‌اند و خداوند 
متعال کشورها و اقوام را به سبب آنان حفظ می کند و در امان نگه می‌دارد؛ اما ما و 


شما چون به حقيقت واقف نیستیم» قدر و ارزش این گونه بند گان را نمی‌دانیم. 


[8] صلاح آبا در چند نسل‌شان موّثر است 
«محمد بن منکدر) ‏ و برخحی دیگر از علما با استدلال از آیه‌ی کریمه‌ی «وکان 


و 


أَبُوهمَا لکا» [کهف: ۸۷] گفته‌اند: اگر انسان با خدایش راست و در مسیر صلاح 
گامزن باشد» خداوند متعال آثار صلاح و بر کات دعای وی را در نسل وی باقی 


به سبب این کار سلطان رنجید و او را به ورش بی‌رحمانه‌ی تاتار اخطار نمود. (قصه‌اش را بخوانید در 
نفحات الائس: ۹ تحت ش‌۴۶۸). 

۱ پیر و مرشد مولف گرامیع: که از علمای طراز اول «فغانستان» در آن روزگار بودند. 
زندگی‌نامه‌ی مختصرش قبلاً گذشت (تبیین الفرقان: /٩‏ ۱۹۵ (پانوشت) ). 
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می‌دارد. " بعضی دامنه‌ی این آثار را تا هفت نسل گفته‌اند. " خداوند متعال در آنان 


صلاحیت دین‌داری به‌وجود می‌آورد؛ منوط به آن که آنان خود عمداً راه انحراف و 


بی‌دننی: در پیش نچیرند. 
خداوند متعال در نسل افراد صالح حتماً یکی را مهتدی و بر راه هدایت و صلاح 
قرار می‌دهد. 


ها خدای متعال مال افراد صالح را ضایع نمی‌سازد 
از همان آیه اين هم معلوم گردید که مال حلال افراد صالح ضایع نمی‌شود. در 


یک نبی از گزند حوادث روزگار مصون و برای فرزندانش سالم ماند. 


ها حکم کرابه‌ندادن به صاحبان وسایل مسافربری 
سوارشدن در وسیله‌ی نقل‌ی دیگران بدون کرایه و بدون اطلاع و رضایت 


حضرت «تهانوی» ی از یکی از مریدانش که در قطاری بدون کرایه سوار شده 
بود و صاحبش خبر نداشت» پرسید چرا این کار را کرده است. او گفت: «جناب! 
صاحب قطار انگلیسی است.» ایشان له گفتند: «خوردن مال انگلیسی هم به دزدی 
ماد تیوه ای کف که دبک یفن وش نی که وود اشت ۳ 


۱-به روایت ابن مبارک در الزهد از ابن منکدر طْ: ش ۳۳۰ ایضاً ن. کک: تفاسیر متداول. 

۲-به نقل قرطبی در تفسیر: ۳۸/۱۱و از جعفر بن محمد ی هم نقل شده است که ین آن دو بتیم و اب 
صالح موصوف در آیه» هفت پدر وجود داشت (ن.ک: تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۳۸- زاد المسیر: ۵/ ۱۳۴- 
روح المعانی: ۸۱۶ ۴۴۷). 

۳ در کتاب «سکون قلب» که مجموعه‌ی سخنان ایشان تب و چند تن دیگر از اجله‌ی علما است» 
آمده که یکی از خلفای ایشان با پسر سیزده‌ساله‌اش به دیدن ایشان ت آمد. آنان با قطار آمده 
بودند. شرکت مسافربری قطار از بچه‌های بالای دوزاده‌سال پول کامل بلیط را مطالبه می کرد. اما 
آن خلیفه به دلیل ظاهر و جثه‌ی کوچک پسرش فقط نصف پول بلیط او را پرداخت کرده بود. 
ایشان ‏ وقتی این موضوع را فهمیدنده او را سخت نکوهیدند و گفتند بوی «تصوفه» به مشامش 
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ا] استاد هم باید با شا گردش مدارا داشته باشد 

اگر طالب علم در راستای تحصیل در محضر و مصاحبت استاد احیاناً علاف 
اصول کرد استاد باید تا حدودی تحمل کند و با اخلاق او بسازد. اگر هر دو همسری 
کنند» کار خراب می‌شود! در آیه‌ها خواندیم که حضرت «موسی» مب در وهله‌ی 
اول با +خضره» ال تندی کرد اما بعد که از او پوزش خواست و گفت: «لا تواخذنی 
بما میت ولا ترهقی ین آمری اه اکهن: ۰0۳ «خضره نث قبول کرد و کماکان 
با خود همراهش نمود. 


8 ملاکت خوبی فرزند. جنسیت نیست 
خداوند متعال دختری را که به عوض پسر کشته‌شده توسط «خضره تب به آن 
پدر و مادر عطا کرد. با وصف ی مه رکوة ورب ماه [کهف: ۸۱] باد کرده است 
و همان دختر باعث خیر و برکت در نسل آنان گردید. از این ثابت می‌شود که خبر و 
خوبی فرزند منوط به جنسیت نیست. «سعدی» لّ در این‌باره چه نیکو سروده است: 
4 ۰ ‌ ف ۰ 
دان باروار ای مد سار ار وف ولاوت بر زار 
وی ی م7 ۴ ۰ 7 ۰ ۰ ۰/۹ 
اران سر مرواب ور لر فرریالن _باکوار زار 
پس یک فرد مسلمان نباید دچار فریب «شیطان» شود و ملاکک امتیاز فرزندان را 
در نرینه‌بودن آنان بداند و از داشتن فرزند دختر عار داشته باشد. خداوند متعال به 


هرکس هر جنس فرزندی عنایت کند. لازم است او را دوست بدارد. 


مسایل سلوک و عرفان 
قوله تعالی: وان أبُوهَمّا لگاه [کهف: ۸۲]. این که عرفا معتقد به «پشت» هستند 
نخورده! و در حقیقت با آن کار دزدی کرده؛ چون مرتکب غصب حق دیگران شده است! و 


سپس اجازه‌ی خلافت را از او پس گرفتند. (ن .ک: به سوی آرامش (ترجمه‌ی «سکون قلب»): ۳۱۹ 
(فصل چهارم» ترجمه از: عبدالمنان پناه-انتشارات شیخ الاسلام احمد جام» ۱۳۹۷ه ش.). 
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و می‌گویند: نيا کان صالح به‌منزله‌ی دیواری برای فرزندان‌اند؛ چون آثار و انوار صلاح 
آنان وبرکات دعای‌شان به اولادشان می‌رسد» ريشه در اشاره‌ی همین کریمه دارد. 


سوک عن ذی لقن فل توا عیکم یه سرا چچم ان 


و سوّال می‌کنند ترا از ذو القرنین. بگو: «خواهم خواند بر شما از حال وی خبری.» 9 هر آثینه ما 
مس 9 ۳۳ رز راد و ۶ لا ۳ بح مم ۲ 
مکنا لهء نی الارض وءاتبنه من کل شیء سببا ) تبع سببا (ي) 


دسترس دادیم او را در زمين و دادیم او را از هر چیز سامانی ه پس در پی سامانی افتاد ۰ 


| ید بل مغر مس وَجْدَها تَفزب نی عارر حمعة مئة وَوَجد 
تا آن که رسید به محل فرورفتن آفتاب و یافت آن را که فرو می‌رود در چشمه‌ی گل و لایی و یافت 
وم 2۳ و۳ سِ و 1 ۳ مسر 4 #7 ۰ 4 و 
عىدّها قَومٌا قلکا ید لقتنم آن تعذّب ولا آن تخد فیم 
نزدیک آن چشمه گروهی را. ۳۳ 
کف هم اوه ی 8 1 
3 ۱ 
خسَتا چم قال آمّا من ظ فسو نعذبهه ثم برد ال 
معامله نیکویی.» 9 گفت: «اما کس ی که ستم کرد پس عذاب خواهیم داد او را؛ باز گردانیده می‌شود به‌سوی 
۳ 
ری فعََبة. دابا نکرا چم وأمَا من ءامن وغیل صلکا فده 
پروردگار خویش پس عذاب می‌دهد او را عذابی سخت ٩‏ واما آ‌که یمان آورد و کار ایسته کرد پس برای او 
ح. وس < 
رماع وستقول لد ین آمرتا مناج ثم مه تب سا چ 
حالت خوش است از روی پاداش و خواهیم گفت در باب او از مقدمه‌ی خویش سخن آسانی.» 9 باز در پی سامانی افتاد 6 
2 ح 0 م مگ م ص صر مس 7و 2 و ره 7و 
تا وقتی که رسید به‌محل بر آمدن آفتاب یافت که آن برمی آید بر گروهی که نساخته‌ايم برای آنان 
س‌ و م2 ۳۹ 2 سا رد وم ما 4 مر و ی 
ین ذوجا سترا (ج کدبِك وَقَد أحَطتا بمّا ده خترا چم 
این طرف از آفتاب هیچ پرده 9 چنین بود قصه و هرآئینه در گرفته‌ایم به‌آنچه نزدیک وی بود از روی خبرداری »6 


ثم أتبِم سا «چ خی دا بل بت آلشدَین وَجَدَ می ذونهما 


ِ در پی سامانی افتاد ه تا وقتی که رسید در میان سدین؛ یافت این جانب سدین 


سوره‌ی ۱۸ (کهف) / جزء شانزدهم ۱16 8۱ 


کي مس و سم و کی ۱9۹۳ 2 مود یجوم 
قوَمّا لا یِکادون یَفَْهُون قولا (چم قالوأیذا آلقرتین ان یأجُو 
آگروهی * تیگ تسد آنک هد ستی > گنت «ای ذو القرنین! هر آثینه ِ 


ومأجوج مُفسدُون ی آلازض هل جعل لک حَرجا عل آن نجل 
ِ مأجوج فساد ۳۹۳ در زمین؛ پس آیا مقر ص برای تو باجی بر شرط آن‌که بسازی 
۳ ِ م رف و ۶ 
در تِ و ایشان سدی؟» ه گفت: «آن‌چه دسترس داده است ۳ در آن 9 پس 
بقوة أَجعل نکر یم رد چم چم ءاون یر آمدید ‏ ی لد 
سر رس مرج ٩‏ بیارید پیش من پره‌های آهن تا وقتی که 
مرو م2 مد )وم 9 ۶ مس کی مه مگ بو 
برابر ساخت مایین آن دو کوه را گفت: «آتش بدمید!» تا آن که آتش ساخت آن آهن را. گفت: «بیارید 
ی ّ 2 ۳ ی ح گم دح 2 7و 1 هر مرح مرو و 
ءاتونیي افرغ علیه قطرا فما اسَطعواً آن یظهروه 
پیش من تا بریزم بالای اين رویین گداخته راء» 6 پس ننوانستند یأجوج و ماجوج ۳ 
ی دم 7 2 ۳۷ وس مج زر سب ۳ مرح 
وم أسَحَطیعواً لذء کقبَا 6 قال هیذا ره من زیی فزذا جاء 


و نتوانستند او را سوراخ _ گفت: «اين صنعت نعمتی است از پروردگار من. پس چون بیاید 
۳7 


و ۳ 


5 

2 هر من ره هر مرا وا مر مک 
وعد ری جعلهر 5 وان وعد ری حقا یج # وترکتا بعضیم 
وعده‌ی پروردگار من؛ آن را هموار می‌کند و وعده‌ی پروردگار من راست است ٩‏ و می‌گذاريم بعضی از آنان را 

۳3 

سم 

۱ رز 72 7 4 هر ه ور و۶ 2 

و 
آن روز که درهم می‌آمیزند مت اس شود در صور؛؟ پس ۳ ت به‌هم آوردنی 9 


سم کم 


و رو به‌روی می‌آوريم دوزخ را آن روز پیش کافران رو برو آوردنی؛ * آنان‌که بود چشم‌شان در 


غِطاءٍ عن ذکری وکائوا لا بُمتطیغُورت سا چم 


پرده از یاد من و نمی‌توانستند سخن‌شنیدن (یعنی از شات بغض) ۰ 


تن تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 
ربط و مناسبت 

در این سوره‌ی مبار که قصه‌ها و واقعات مختلف و عجیب و غریب بیان گردیده 
است. تا کنون به ترتیب قصه‌های «اصحاب کهف» «دو برادرا» «سجده‌ی فرشتگان به 
«آدم» 2 ) و ماجرای حضرت «موسی» و «خضر) یلا را خواندیم. اینک قصه‌ی 
پنجمی را شروع فرموده که درباره‌ی «ذو الرئین» است و پس از آن واقعه‌ی عجیب 
«یأجوج و مأجوج» نیز بیان می‌گردد که جزو ماجراهای شگفت‌انگیز «ذو القرنین» و 
دنباله‌ی قصه‌ی اوست. 

وجوه عدیده‌ای این آیات را با آیه‌های پیشین مرتبط و متناسب می گرداند که 
بدین قرار می‌باشند: 

مناسبت اول: آوردیم که چگونگی داستان «ذو القرئین» یکی از سه سوالی بود که 
مشرکان با راهنمایی یهودیان از «رسول‌اله» ّ پرسیدند. یکی از آن سوالات در 
مورد «روح) بود که جوابش در سوره‌ی «بنی اسراییل» گذشت و سوّال دیگر درباره‌ی 
«اصحاب کهف» که در ابتدای این سوره به آن جواب داده شد. حال جواب سوّال 
سوم را بیان می‌فرماید که درباره‌ی «ذو القرئین» است و سخن را با یادآوری سژال 
آنان آغاز می کند: روتنک عَن ذٍی ات4 [کهف: 1۸۳ 

مناسبت دوّم: پیش از اين» واقعه‌ی بندگان صالح خداوند متعال یعنی حضرات 
«موسی» و «یوشع» و «خضر 9 بیان گردید. در اين جا قصه‌ی یکی دیگر از 
بند گان صالح» «ذو القرنین» بیان شده که مربوط به همان زمان‌ها است. 

مناسبت سوم: در قصه‌ی قبل سخن از همراهی «خضر م4 با پیامبر اولوالعزم» 
حضرت «موسی» اب بود. اکنون قصه‌ی یکی از حاکمان مقتدر دنیا یعنی «اسکندر 
ذو القرئین» بیان گردیده که «حضر» ی به عنوان مشاور و وزیر اعظم» همراه او نیز 
توف اش( 

مناسبت چهارم: قصه‌ی «اصحاب کهف» و ماجرای حضرت «موسی» و «خضر) 
تلا از واقعات عجیبه بودند. قصه‌ی «ذوالقرنین» هم از واقعات عجیب تاریخ است؛ 


سوره‌ی ۱۸ (کهف) | جزء شانزدهم ۱۱۷ 8۱ 


خصوصاً برای بهود که در «تورات» بر حلاف قصه‌ی «اصحاب کهف» خیلی مختصر 
و گذرا بیان گردیده و آنان از جزییات کامل این قصه خبر نداشتند. 

مناسیت پنجم: در آبات سایق در داستان سفر حضرت «موسی» و «حضره 22 
«توحید علمی» و «توحید فی‌التصرف» ثابت گردید. در این قصه «توحید فی القدرة» و 
(توحید فی الارادة» جلوه دارد. (خداوند ذواحلان قدرتی به «ذو القرتین» بخشیده بود که 
توانسته بود تمام دنیا را در قلمرو خود در آورد. در حقیقت این فقط کار خداوند متعال 
بود و از این حیث. قصه‌ی او برای خوانندگان نشانه‌هایی بارز از «توحید در قدرت و 
اراده‌ی باری تعالی» در خود دارد.) 

در ضمن قصه. طریق دعوت به «توحید» و چگونکی سلوک با کسانی که «توحید» 
را می‌پذبرند و یا از آن سرباز می‌زنند نیز بیان شده است. در این آیات می‌خوانیم که 
«ذو القرئین» چگونه مردم را به «توحید» خواند و با آن دسته از کسانی که در برابر 
«توحید) سر تسلیم فرود آوردند» رفتار نیک نمود و در برابر آنان که از پذیرش 
عفیده‌ی (تو حید) ابا کر دند» موضعی جدّی گرفت. 

مناسبت ششم: پیش از این بیان دستور الهی به یکک پیامبر اولوالعزم برای مسافرت 
به جاهای دوردست برای کسب علم بود. اکنون بیان دستور الهی به یکک پادشاه برای 
نشر و تبلیغ آیین توحیدی است. خداوند متعال به او دستور داده بود برای این منظور 


۲ رن اه ۲ 
قدم در ر کاب سفر بگذارد و شرق و غرب جهان را درنوردد. 


باید دانست که قصه‌ی «ذو القرتّین» از واقعات تاریخی است و خداوند وله آن 
را در جواب کفار که از «رسول‌اله» ش در مورد او سئرال کرده بودند» بیان فرموده 
است. از فواید این قصه آن است که نزول و بیان آن از جهتی معجزه‌ی آن‌حضرت 
ان گردید؛ چه مردم را که درباره‌ی آن چیزی نمی‌دانستنده به آن آ گاه ساخت. 

از طرفی دیگر خداوند متعال با بیان قصه‌ی آن مرد بزرگ. اهمیت عقیده‌ی 
توحیدی را به بندگان القا فرمود؛ بدین تقریر که پادشاهی بزرگ نیز در دنیا مود و 


عادل بوده و خدمت دین را کرده است. یعنی «توحید» و اهمیت آن را با دلایل نقلی 


تن ۸ تبیین الفرقان جلد هفدهم 
از گذشتگان ثابت کرد. 

از جانبی دیگر اين قصه پندی برای ما هم است تا بدانیم گذشتگان نیز برای نشر و 
تبلیغ (توحید» در دنیا سفر کرده‌اند و لذا ما هم باید این کار را انجام بدهیم. این 


حکایت؛ غیر از این موارد حشت دیگری 7 


تحقبق در مورد «ذو القرنین» 

درباره‌ی اي ن که نام اصلی «ذو القرئین» چیست. و به چه وچه «ذو القرنین» گفته 
شده است. گفته‌های متفاوتی از مفسران و مورخان وجود دارد. 

شماری از این سخنان مقرون به حقیقت است. اما برخی از دیگر به‌دور از واقعیت 
است. این امر از آن‌جا ناشی شده که از یکک‌سو نه در «قرآن» و نه در «حدیث» هیچ 
تفصیلی از زندگی و موارد خصوصی این حاکم به چشم نمی‌خورد؛ چون - چنان 
که به تکرار یادآوری کرده بودیم- «قرآن» صرفاً به نقل و بیان کلیات قصه‌های 
گذشتگان که حاوی مسایل مقصود و مورد نظرش است. اکتفا می‌ورزد و از سوی 
دیگر در دنیا سه پادشاه به لقب «ذو القرنین» گذشته‌اند که هر سه هم «اسکندر) نام 
داشته‌اند. از این سه تن فقط یکی مسلمان بوده و دو نفر دیگر کافر بودند. از این وجه 
موضوع «ذو القرئین» در میان مورخان و مفسران بزرگ پیچیده افتاده و در تعیین 
شخصیت مورد نظر «قرآن» از میان آن سه حاکم» سرگردان شده‌اند و برخی هم در 
این میدان به خطا رفته‌ند. 

در این‌جا لازم می‌دانم پیش از تعیین و معرفی آن «اسکندر» که «قرآن» قصه‌اش را 
حکایت می کند. چکیده‌ای از حال و زمان و مکان هر یک از حاکمان سه گانه که در 


اوراق تاریخ به نام‌های «اسکندر) و «ذُو القرئین) ثبت شده‌اند ارایه کنم: 


۱- یک «اسکندرا. حاکم (یمن) بود و «ابوبکر بن سمّی بن عمیر - و به نقلی: 


۱ یعنی هدف «قرآن» از این حکایت همین موارد اساسی و مفید می‌باشد؛ ورنه قصه به خودی خود 
هدف نیست. 
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عمر- بن افریقس حمیری»" 0 ت. گفته شده او جلّ «تْم حمیری» بود که در 
زمان خود شاعری بنام بوده 9 ۹ شاه حمیری هم در تواریخ به «ذو القرئین» 
معروف نش ۷ 

به تحقیق «ابوریحان بیرونی» ل این «اسکندرا در ٍِِ «ابراهیم خلیل» مد 
مت رت رن ۳ و 
ایشان أعٍ ایمان آورد " و آن‌حضرت نام به وی مژده‌هایی داد 6٩‏ 

این «دو ۱ از همه مقدّم است. 

۲- یک «اسکندر» در «ایران» می‌زیست که «کورش؟ نام داشت. پایتخت او به 
قولی شهر «اصفهان» و به قولی «شیراز» و نزد برحی دیگر «نیشابور» بود و اما صحیح 
این است که دارالحکومت او «مداین» بود که پایتخت قدیم و معروف «ایران» است و 
اکنون در «عراق عجم) واقع است. 

«کورش) هم «ذو القرنین» لب داشته است. او قبل از «زرتشت» - و به تلفظ‌هایی 
دیگر: «زردشت»» «زرادشت» و «زرداشت» - می‌زیست و مدت‌ها بعد از حضرت 


«موسی» اب لب در «ایران» روی کار آمد. او معاصر حضرت «دانبال» اما ان بود و با قوم 


۱ البحر المحیط: ۶/ ۱۵۸. در بعضی از تفاسیر دیگر به جای «ابوبکر» «اب وکرب» قید شده و اختلافات 
دیگری در اسامی دیگر اين نسب هم ظاهر می‌گردد. علامه آلوسیء «ابو کرب سمی بن عمیر قید 
کرده است (روح المعانی: ۱۶/ ۴۶۳). ابوسعود؛ «ابو کرب سمی بن عیرین» آورده است (تفسیر 
ابوسعود: ۳/ ۵۴۶) و امام رازی» «ابو کرب شمربن عبیر بن افریقش» نوشته است (تفسیر کییر: ۲۱/ ۱۶۴). 

۲ ن.ک: تفسیر عبد الرزاق: ش ۱۷۱۲- تفسیر ابن ابی حاتم: ۱۶۳/۶ و ۱۶۴ ش ۱۴۰۰۳ و ۱۴۰۰۹- 
البحر المحیط: ۶/ ۱۵۸- الاثار الباقية (بیرونی»- فتوح الشام (واقدی)- تاریخ کبیر دمشق: (مجلد ۱۰) 


جلد: ۱۹/ ۲۳۵. 
۳ و امام مقاتل ج گفته است یکی از سه شاهی است که بر کل جهان حکومت می‌کردند (تفسیر 
4۳/۳۲ سوره‌ی «نحل!). 


۴ الآثار الباقية (ییرونی). ایضاً بخوانید: تاریخ مکة (زرتی): ۷۴- آخبار مكة (فاکهی): ۱/ ذکر المشی فی 
الحج وفضله. ش ۸۳۵ و ۸۳۶و ۲/ ذکر |خراج جبریل عََسادم زمزم لاسماعیل ث» ش۱۰۵۵- 
تاریخ واسط: ش ۲۳۷- تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۰۰ البداية والنهایة: ۲/ ۱۱۲. 

دن.ک: تاریخ کی دمشق - البداية والئهایة: ۱۲ #۶" تفسیر ابوسعود: ۳ ۷- دوح المعانی: ۶ 
۴« 
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شرا افرازی داش ۲ 

بهودیان به این شاه ایرانی» «خورس» و بونانیان» «سایرس» و فارسی‌هاء «کورش) و 
عرب‌هاء « کی خسروه می گویند.*؟ 

در میان پادشاهان ایرانی دو فرد به نام (کورش» وجود داشته‌اند. یکی «کورش 
کبیر»"" که معروف است و به قول بعضی بر دیانت حنیفی حضرت ابراهیم» لب قرار 
داشت و برخی دیگر قایل‌اند در زمان او در سرزمین دایران؛ حضرت «دانیال» 2 
پیامبری می کرد و «کورش کبیر» به آن‌حضرت عفْ ایمان 1 دوم 
بر خلاف «کورش اول» کافر بود؛ کما اين که به نظر بسیاری دیگر «کورش کیره هم 
کافر بود. 


۳ یک «ذوالقرنین) دیگ «اسکندر مقدونی» است که به وصف «بونانی» و 


2 


9 ۱ 00 زگ ی 
«رومی» هم یاد می‌شود. " این شاه رومی بعد از «کورش» ظهور کرد و تقریبا سیصد 
سال قبل از میلاد «مسیح» نا می‌زیسته است. " «ارسطو از استادان معروف علم منطق 


و قلسفه» وزارت او را بر عهده 9 


۱ مسعودی آورده است: «گفته شده که مادر «کورش» از بنی‌اسراییل و «دانیال اصغره دایی‌اش بود.» 
(مروج الذهب: ۱/ ۲۵۴- چاپ قم دار الهجرة سال۱۴۰۴«.) و ابن خلدون نیز این موضوع را در کتاب 
تاریخ‌اش از برخی نقل کرده است. (تاریخ اين خلدون: ۲/ تحت عنوان الخبر عن افتراق بنی اسرائیل). 

۲-قصص القرآن سیوهاروی: ۳/ ۱۶۵ (چاپ دار الاشاعت» سال ۱۹۷۲م.) و در چاپ ۲۰۰۲م: ۳/ ۱۲۳. 

۳و به لقبی دیگر: «کسرای نخستین». 

۴-در این مورد اند کی بعد قول مولاا «ابوالکلام آزاده و مولائا «سیوهاروی» ِنّنقل خواهد شد. 

ه احتمالاً «کورش» پسر «دارا نوتوس» است که هفده سال بر «ایران» حکومت راند. (ن.کك: تاریخ ابن 
خلدون). 

۶ برخی «اسکندر یونانی» و «اسکندر رومی» را دو نفر دانسته‌اند و بعضی دیگر چنان که ملف 
گرامی عِ فرموده‌اند» هر دو را یکی گفته‌اند. (ن. ک: البداية والنهاية: ۲/ ۱۱۳ چاپ بیروت دارالکتب 
العلمية سال ۱۴۲۱- روح المعانی: ۱۶/ ۴۶۲ و ۴۶۳). 

۷ به فاصله‌ی تقریبی بیش از دو هزار سال (قصص القرآن سیوهاروی: ۳/ ۱۰۱ (چاپ دار الاشاعت. سال 
۹ 

۸ تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۰۰- البداية والنهایة: ۲/ ۱۱۳- البدء والتاریخ مطهر مقدسی: ۱۴۸. 

4 تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۰۰- البداية والنهایة: ۱۱۳/۲ 
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«اسکندر مقدونی» در اصل بر ملک «یونان» حکم می‌راند و همان کسی است که 
با «داراء» شاه «ایران» جنگید؛ او را به قتل رساند و «ایران» را از چنگ‌اش در آورد. 

این شخص. آخرین پادشاهی بود که به نام «اسکندر» معروف است. مراد از 
«سکندر) در این شعر «حافظه» ع4 که می گوید: 


سحر ۰ من ك ۵ 7 
امی «سلرر» ۳ 11 است سر ام و عرضر وارو وال بت روارا) 


این سردار رومی به اتفاق اغلب محمّقان کافر بود. 


خلاصه. این هر سه نفر به نام «اسکندر» و لقب «ذو القرنین» هنک دا 
پادشاهان بز رگ دنیا بوده‌اند. چنان که آوردیم یکی از آن سه «اسکندر» در زمان 
حضرت «براهيم خلیل للّه» با می‌زیسته است"" و دیگری بعد از زمان حضرت 
۱ ی و 3 سال قبل از میلاد حضرت «عیسی» ل " و با 
چنان که برخحی دیگر گفته‌اند نزدیک زمان ولادت «عیسی» نام . * در این مورد که 
منظور «قرآن پاکك» از «ذو القرنین» کدام یک از این سه نفر است - چنان که اشاره 
رفت - میان صاحب‌ظران اختلاف وجود دارد. «ابن کثیر شافعی» ب در تفسیر خود 
در مورد شخصیت «ذو القرئین» از نقطه‌نظر تاریخی تحفیق نموده و مطالبی آورده 
است "" و در کتاب تاریخ خود «البداية والئهاية؛ نیز مطالبی بیان داشته که البته نوشته‌های 
او در آن کتاب سر گردانی ایجاد می کند.(۷ 


۱ معارف القرآن (اردو): ۵/ ۶۱۸ 

۲-منظوره تب یمنی «ابوبکر بن سمی» است. 

۳-مراد» «کورش» است. 

۴یعنی «اسکندر مقدونی). 

هاين قول اخیر را علامه قرطبی تا از سهیلی عْ نقل کرده است (تفسیر قرطبی: ۸۱۱ ۴۷). 

۶ن .ک: تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۰۱۰۰۰-۱۰۱ 

۷ ایشان در آن کتاب (۲/ ۱۱۳ - ۱۱۲) در تحقیق ذوالقرنین مذکور در «قرآن» چندین سلسله نسب 
متفاوت نقل کرده که در بعضی از آن‌ها او یک حمیری و در بعضی رومی و در بعضی ایرانی و در 
بعضی زاییده‌ی یک مادر رومی از پدری ایرانی معرفی شده و هیچ قولی را ترجیح نداده است و 
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آن چه مسلم است. این است که «قرآن» در اين آیات در مورد «اسکندر» کافر 


سخن نمی‌گوید و بلکه برعکس با خواندن حکایت او به وضوح درمی‌باييم که 
ایشان یکك حاکم , لمان و صالح بوده است. مسلمان بودن این «اسکندر) آن قدر 


مسلّم است که برخی حتی او را نبی قلمداد کرده‌اند. " اما صحیح آن است که او 
یک حاکم نیک و عادل بود؛ نه نی " و آن‌چه از اوامر و مطالب آسمانی که برای 
راهنمایی او نازل می‌شد. به توسط «خضر 3 که وزیر اعظم و مشاور خاص وی 
بوده به وی ابلاغ می گردید. ۳" 

اکنون لازم است نظری بر اقوال مختلف علما و مرخان بيندازيم و هر کدام را با 
حقایق موازنه کنیم. 

برخی از علما از جمله امام «رازی» و «ابوحیان اندلسی» و «سیّد آلوسی» نش «ذو 
القرنین» مورد نظر «قرآن» را «اسکندر رومی) ۳ 


علاوه برآن در عین این که «اسکندر رومی» را ذوالقرنین ندانسته. در یکی از آن انساب «ذو 
القرنین» رومی الأصل گفته شده است و این چنان که ملف گرامی ِ فرموده» در راه تحقیق 
س رگردانی ایجاد می کند. 

۱ ابوالشیخ از حضرت علی «ی* و ابن مردویه از حضرت ابن عباس نت۰ روایت کرده‌اند که او یکك 
نبی بود (به نقل سیوطی در الدر المنثور: ۴/ ۲۴۱). از عبدالّه بن عمرو <لعنه و ضحاک 3 هم مروی است 
که او نبی بوده است (به روایت ابن عساکر در تاریخ کبیر- و به نقل اين جوزی در زاد المسیر: ۵/ ۱۳۶-و ابن کثیر 
در البداية والنهایة: ۲/ ۱۱۱ این طاهر مقدسی ‏ هم از اهل اخبار نقل کرده که او نبی بوده (البدء 
والتاریخ: فصل ۱۰/ قصص آممهم وأخبارهم). امام رازی 9 نیز چنین قایل است و از الفاظ به کاررفته در 
همین آیات استدلال کرده ااست (تفسیر کبیر: ۲۱/ ۱۶۵ و ۱۶۷. علامه ابو حیان عٌ با توجه به لفظ اف 
دا لقن 4 (کهن: ۸۶ گفته است: «یا باید پذیرفت که خود وی نبی بوده یا اين پیام‌های الهی توسط 
پیامبر زمان به ايشان ابلاغ می‌شد.» (لبحر المحبط: ۶/ ۱۶۰). اما طبتق نظر جمهور محققان - چنان که ملف 
گرامی ع می‌فرماید -او یک پادشاه صالح بوده نهپیامبر 

۲-ن.ک: تفسیر بغوی: ۱۷۸/۳- المحرر الوجیز (تفسیر ابن عیطة): ۴/ ۳۳۶- البداية والنهایة: ۲/ ۱۱۱- تفسیر 
مظهری: ۴/ ۳۵۷- معارف القرآن (اردو): ۵/ ۶۱۸ (ترجمه‌ی فارسی: ۸/ ۴۳۱). آلوسی نیز این را قول جمهور 
گفته (روح المعانی: ۴۶۷/۱۶ و ۳۶۶) و مولانا سیوهاروی نٌ آن را مذهب راجح گفته است (قصص القرآن: 
۳ چاپ دارالاشاعت» سال ۱۹۷۲م. - ۳/ ۱۷۷- چاپ سال ۲۰۰۲م.). 

۳ تفسیر مظهری: ۳۵۷/۴- معارف الق رآن(اردو): ۶۱۸/۵ 

۴ ن.ک: تفسی رکبیر: ۲۱/ ۱۶۵- البحر المحیط: ۶/ ۱۵۸- روح المعانی: ۱۶/ ۴۶۶. از دیگر مفسران 
معروف» امام مقاتل» جار الّه زمخشری بیضاوی ابن عطیه اندلسی ابن عادل حنبلی و قاضی ئناءالّه 
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اما این بزرگواران به خطا رفته‌اند؛ چون آن شاه رومی یک کافر بود. خداوند 
متعال چگونه یک کافر را به منزل‌ی یک عبد صالح تا این حد ستایش می کند! حقیقت 
همان است که علامه «شهرستانی» عِ آورده است " و تحقیق وی در این باره از سخن 
دیگران بالاتر است. علامه «ابن کثیر» و مولانا «سیوهاروی» ع هم در رد اين نظر 
مش که اون ۳۱ 

(جای تعجب است که امام «رازی» ی با آن جلالت قدر و محقق بلندپایه‌ای چون 
صاحب «روح المعانی» و مفسر بزرگ و معروف» صاحب "البحر المحیط» علامه 
«اندلسی» 4 که همه بز رگ‌ترین مفسران ما هستند او را «ذو القرئین» دانسته‌اند! البته 
این خاصیت تاریخ است که گفتارهای پوچ‌اش گاه شخصیت‌های بزرگ علمی را 
هم دستپاچه می کند و در نهایت می‌لغزاند.) 


از بزرگ‌ترین مورخان ما در «هندوستان» مولائا «حفظ الرحمن سیوهارویی» ط 
است که فن تخصّصی وی تحقیق در قصه‌های «قرآن» می‌باشد. او در کتاب‌اش» 
«قصص الق رآن» قصه‌ی «اسکندر ذوالقرنین» را هم نوشته و درباره‌ی این شخصیت با 
جدیت تحقیق به‌عمل آورده است. طبق تحقیق ایشان» «ذوالقرنین» مذ کور در «قرآن». 
ای کر و رعفای مور خر ات سا پیردای تال 
شد و آنان از شاهی سوّال کردند که منت و احسان بزرگی بر آنان داشت و او کسی 


جز «کورش» نبود. قصه از این قرار است که وقتی «بخت نصا ظالم ترین پادشاه 


پانی پتی عِل چنین قایل‌اند و قاضی ابوسعود لب نیز به همین قول گرایش دارد (ن.ک: تفسیر مقاتل: 
۲ - الکشاف: ۲/ ۷۱۴- المحرر الوجیز: ۴/ ۳۳۶- اللّباب- تفسیر بیضاوی: ۲/ ۲۳- تفسیر مظهری: ۴/ 
۵- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۵۴۵). از جغرافی‌دانان معروف گذشته» قزوینی نیز او را «اسکندر رومی» 
گفته است (آثار البلاد: ۵۶ و در ترجمه‌ی فارسی: ۱۹۷) 

۱ گفته است: «الاسکندر الرومي؛ وهو «ذو القرنین» اللك ولیس هو الذ کور في القرآن» بل هو ین افیلبوس» 
اللك.» (الملل والْحل: ۳۱۳- چاپ بیروت دار الک سال۱۴۱۹ه.). 

۲ هردو تطبیق شخصیت «ذو القرنین» را با «اسکندر مقدونی» به دلیل کافربودن این شاه رومی منتفی 
دانسته‌اند. (ر .کک: تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۰۰- البداية والنهایة: ۲/ ۱۱۳- قصص القرآن سیوهاروی: ۳/ 
۴ (چاپ ۱۹۷۲م. دار الاشاعت) و چاپ ۲۰۰۲م.: ۳/ ۱۰۰ و در پانوشت استدارکی خویش در این مورد 
مفصلاً بحث کرده است. 
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زمین از «عراق» بلند شد و به «شام» رفت. بی‌رحمانه بر بهودیان «یت‌المقدس» تاخت 
و پس از کشتاری بی‌امان «بیت المقدس» را نابود کرد و نسبت به آن جایگاه مقدس 
بی‌حرمتی رواداشت و بنا به روایات تاریخی حدود هفتاد با چهل‌هزار نفر از «بنی 
اسراییل» را به قتل رساند و هفتاد هزار نفر دیگر را به اسارت برد. مدت‌ها بعد له ْن 
«کورش» را در «مداین» ایران روی کار آورد و قدرت داد. او با بخت نصر» جنگید و 
پس از خاتمه‌دادن به شاهی اوه سرزمین شام» را از تسلط او در آورد و ابنی‌اسراییل) 
را آزاد کرد و به «شام» ب ررگرداند و «یت المقدس» را دوباره بنا نمود. اين از جانب 
«کورش کبیر» یک احسان بز رگ برای «بنی‌اسراییل» بود. از آن پس بهودیان همواره 
از آن شاه به عنوان حاکمی صالح و طرفدار مظلومان یاد می‌کردند و خوبی‌ها و 
رشادت‌هايش را در حق خویش می‌ستودند. مولانا «سیوهاروی» ی به همین قرینه 
معتقد است بهودیان از «رسول‌اله) تچ در مورد همین «ذوالقرنین» که سبب نجات‌شان 


شاه بزکه فان گردند و سار ای آمها در یاروش هت یت نزن هل ۲ 


از پیشینیان» علامه «ابن کثیر» 4 هم چنین اظهار خیال کرده است" و ابو الأعلی 
مودودی» و بعضی از دیوبندیان نیز چنین قایل‌اند. 

ایرانیان فعلی معتقداند «کورش» یکی از پیامبران بز رگک خداوند متعال بود؛ همان 
طور که به نظرشان «کیومرث» همان حضرت «آدم» یلا است. ۲ چنان که آوردیم 
به نظر برخی او بر دین حنیف حضرت ابراهیم خلیل» نی قرار داشت و پس از 
رهایی «دانیال» بجٍ از زندان «بخت نصّر؛"" به آن‌حضرت ی ایمان آورد و به جمع 


امتیان او پیوست. (حضرت «دانیال» اب از انییای «بنی‌اسراییل» بود و بعد از حضرت 


۱ بخوانید: قصص القرآن: ۳/ ۱۱۷- چاپ «دار الاشاعت» سال۲۰۰۲م (و در اثبات این مطلب در صفحات 
زیادی به تفصیل سخن رانده است). 

۲ در «البداية والنهایة» (۲/ ۲۱۳). طبق یکی از نسب‌هایی که از «ذوالقرئین» آورده» او یک ایرانی ثابت 
می‌شود و بنابراین ایرانی بودن «ذوالقرنین» طبق نظر او محتمل است. 

۳ ن.کک: مروج الذهب (مسعودی): ۱/ ۲۴۳- تاریخ ابن خلدون: ۲/ فی اخبار العرب» و آجيالهم ودولهم 
منذ مبدا الخليقة |ٍلی هذا العهد. 


۴-قصه‌ی آزادی‌اش را بخوانید در تاریخ کبیر دمشق: ۰(مجلد ۸۵ ۱۰۷ الی ۰۱۱۷ 
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«موسی» 2 پیدا شد و در «شوستر) می‌زیست.) 

مولانا «ابوالکلام آزاد» ی هم این مطلب را از تواریخ «ایران» اخذ نموده و «کورش 
کبیر» را در تفسیر خود به عنوان یک نبی و همان «ذو القرنین» مذ کور در «قرآن» 
معرفی کرده است."" مولانا «سیوهاروی» ی در واقع اين سخن را از ايشان ی نقل 
کرده و او هم پذیرفته که «کورش» یکک نبی و یا پیرو یکی از انیا 25 و در هر حال 


۲ 
مسلمان بوده است ۲ 


اما این سخن هم درست نیست. در مورد «کورش» آن چه حقیقت دارد این است 
که او همان «کیخسرو» است که آتش‌پرست بوده است. او حتی آتشکده‌هایی درست 
کرده بود که نزد بعضی آتشکده‌ی «کونشه» واقع در میان «اصفهان» و «فارس» و 
آتشگده‌ی «قومش» و آتشکده‌ای که در شرق «چین» است. بنانهاده‌ی ۷ اگر 
او پیامبر و حتی فقط یک مسلمان بود» هرگز آتش نمی پر ستید و آتشکده درست 


نمی کرد. 
مولانا «سیوهاروی» ی با این که خیلی تلاش کرده کتاب‌اش را با تحقیق کامل 
بنویسد. اما در تطبیق شخصیت «ذو القرتین» با این شاه ایرانی تیر تحقیق‌اش به خطا 


رفته است. 


برخی دیگر از مفسران قصه‌ای را که در اين آیه‌ها آمده متعلق به «ذو القرئین؛ 
۱ ی گفته‌اند. ‏ نام او «ا ۳ را و به تلفظی دیگر: «سکندر» و کثیت وی «ابوبکر» 


۱ ایشان با ارایه‌ی مقدمات ضروری و سپس با استناد از متون دینی و تاریخی اهل کتاب و مطالب 
تاریخی مشهور «ایران» و «روم» در صدد اثبات این موضوع برآمده و در این مورد به تفصیل فراوان 
(از صفحه‌ی ۳۹۹ الی ۴۲۰) سخن رانده است و در پایان مبحث» گرایش غالب خود را به نبوت وی 
ظاهر کرده است. (ن. کک: ترجمان القرآن: ۲/ ۳۹۹ الی ۴۲۰- چاپ لاهور استقلال پریس سال ۱۹۷۶م.). 

۲-ن.ک: قصص القرآن: ۳/ ۱۷۱ الی ۱۷۶ و همچنین مطلب صفحات ۱۸۴ و ۱۸۸ (چاپ دار الاشاعت. سال 
۷۲ و در چاپ ۲۰۰۲م: ۱۲۸/۳ الی ۱۳۴ و صص ۱۳۶ و ۱۴۰-۱۴۱ 

۳-روح المعانی: ۱۶۹/۱۷ (سوره‌ی «حج»). 

۴ ن.ک: تفسیر عبد الرزاق: ش ۱۷۱۲- تفسیر ابن ابی حاتم: ۶/ ۱۶۳ و ۶۴ ش ۱۴۰۰۳ و ۱۴۰۰۹- 

الاثار الباقية (بیرونی»- فتوح الشام (واقدی»- فضائل القدس ابن جوزی: ۴- تاریخ کبیر دمشق: جلد: 
۹مجلد ۸۰ ۲۳۵. 
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۲ ۳ ۲ 0 
خلاصه‌ی تحقیق در مورد «اسکندر ذوالقرتین» همین است که بیان گردید. 


پس. آن مرد بزرگ چنان که «قرآن» بیان می‌دارد یک مسلمان و عبد صالح بود و 
باز طبق روایات یکی از آن چهار پادشاه بزرگ بود که هر کدام در زمان خود شرق 
تا غرب و شمال تا جنوب زمین را تحت سیطره‌ی خود داشتند و دو نفر از آنان ممن 
و دو نفر دیگر کافر بودند." 

اولین نفر از دو شاه کافره «نمرود» هلک بود که تخت سلطنت‌اش در بابل» قرار 
داشت و دومی «بخت نصر» که «یت المقدس» را ویران کرد و «بنی‌اسراییل» را به 
بردگی گرفت. و دو پادشاه مومن که کل جهان زير نگین‌شان قرار داشت» حضرت 
«سلیمان» ام و «ذو القرنین» ط بودند. 


حکومت جهانی که نظام تمام دنیا در دست یک نفر باشد. نه قبل از این چهار نفر 
وجود داشته است و نه بعد از آنان. 


وجه تسمیه‌ی «ذو القرئین» 


علت ملعّب‌شدن این شاه به «ذو القرئین» را می‌توان یکی از این موارد دانست: 


۱- ابوریحان بیرونی در «الاثار الباقیة» همین قول را ترجیح داده و «أقرب» گفته است و از مورخان 
معروف. ابو الفدا نیز به همین قول رفته است (تاریخ ابو الفداء: ۱/ فصل ۲ «ذکر مل وک الفرس»). 
محمد سید طنطاوی ۶ نیز درباره‌ی آن نوشته است: «لعل آقربها ٍلی الصواب ...» (التفسیر الوسیط: ۸/ 
۷۰ 

۲- به روایت ابن جوزی در تاریخ از ابن عباس ْنت» مرفوعاً با الفاظ «ملك الارض آربعتٌ: مومنان 
و کافران فالمنان: ذو القرنین وسلیمان والکافران: نمرود وبخت نصی وسیملکها خامش من آهل بیتی.» 
(به نقل مقدسی شافعی در «عقد الدرر»: باب اول- و ابن حجر هیتمی در الفتاوی الحدیشیة- و سیوطی در 
العرف الوردی: ش ۲۲۲)- و مجاهد در تفسیر مقطوعاًٌ- و ابن ابی شیبه در مصنف از مجاهد مقطوعاً 
(بدون جمله‌ی آخر): کتاب الفضائل/ باب ۱۳ ش۳۲۵۷۹- و طبری در تفسیر از همو با اضافه‌ی «۸ 
یملکها غیرهم.» (۳/ ۲۷ ش ۵۸۷۵- و ابن ابی حاتم در تفسیر از سدی مقطوعا: ۷/ ۳۰ ش ۱۶۴۷۹- و 
حاکم در مستدرک از معاویه یه موقوفاً با الفاظ «ملك الأرض آربعة: سلیمان بن داود و ذو القرنین؛ و 
رجل من هل حلوان» و رجل آخر. فقیل له: امخضر؟ فقال: لا.»: تواریخ المتقدمین/ ش ۴۱۴۳. 
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۱-«قرن» در «عربی) به معنای «شاخ» است. زمین نیز دارای دو شاخ است که همان 
مشرق و مغرب هستند. «اسکندر» در طول چندین سال برای مبارزه با باطل و اعلای 
«توحید» به تمام نقاط جهان سفر کرد و در مقابل هر حاکم جنگجویی پیروز شد و 
سرانجام جهان را به تسخبر خود درآورد. همین تسخیر شرق و غرب به دو شاخ او 
تعبیر شده است. پس» «ذو القرنین» یعنی کسی که دو جانب جهان در تسخیر او 


۱ 
ِ 0 


۲-به قول عده‌ای دیگر در دو طرف سر او برجستگی‌هایی وجود داشت و به 
همین مناسبت به او «ذو القرئین» م ی گفتند ۲۱ 

۳- نظر برخی دیگر این است که در راه تبلیغ و ترویج دین خداوند متعال و جهاد 
در راه اور دو طرف سرش شکسته شد و به همین وجه با لقب «ذو القرنین» از وی 


باد ی کردنن ۲ 


از این توجیهات. توجیه نخست صحیح‌تر است. 


به روایت ابوصالح از ابن عباس یه (به نقل ابن جوزی در تنویر الغبش: باب۱۵/ فصل ۱)- و ابو 
الشیخ در العظمة از ابو عالیه ج: ۴ باب ۳۵ «قصة ذی القرنین» ش ۱۰- و ابن عساکر در تاریخ کبیر 
دمشق از ابن شهاب ع: (مجلد ۱۰) جلد: ۱۹/ ۲۳۸- و مقاتل نیز در تفسیر خود چنین گفته است 
(تفسیر مقاتل: ۲/ ۲۹۹). ایضاً ر.ک: الذر المنثور: ۴/ ۲۴۱. 

۲-به روایت طبری در تفسیر از وهب بن منبه ِا از بعضی اهل کتاب: ۲۷۱/۸ ش ۲۳۳۷۹ و ابو الشیخ 
در العظمة از همو: ۴/ باب۳۵ «قصة ذی القرنین» ش ۲- و شیرازی در الألقاب از عبید بن یعلی ع. 
(ابضاً ر.کك: الدّر المنثور: ۴/ ۲۴۱). 

۳ از حضرت علی بن ابی طالب ینت مروی است (به روایت ابوالشیخ در العظمة از ایشان لته و 
براهیم بن علی بن عبد الّه بن جعفر: ۴/ قصة ذی القرنین» ش٩‏ و ۱۱- و طبری در تفسیر: ۸/ ۲۷۱ 
ش ۲۳۲۷۶ الی ۲۳۲۷۸- و طحاوی در شرح مشکل الاثار: ش ۱۸۶۵- و ابن ابی شیبه در مصنف: 
کتاب الفضائل/ باب ۰۱۲ ش ۳۲۵۷۶ و ۳۲۵۷۷- و ابوبکر شیبانی در الاحاد والمثانی: ش‌۱۶۸- و ابن 
اسحاق در السیرة: ش ۲۶۱- و دینوری در المجالسة: ش ۴۶۰- و شاشی در مسند: ش۶۰۹) و 
ابوسلیمان خطابی نیز چنین گفته است (معالم السنن: ش ۱۴۳۳). 
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سفرهای جهانی «ذو القرئین» 

ان هرد بزرگك که بر دین حنیفی حضرت «ابراهیم» 3 قرار داشت و اینک 
قصه‌اش در «قرآن» پیش روی ماست. تصمیم گرفت تمام دنیا را تحت سلطنت 
ی 
وحی بود وزارت و مشاورت او را به عهده داشت و او هرگاه خواسته‌ای داشت 0 
درباره‌ی موضوعی می‌خواست تکلیف‌اش روشن شود آن را با «حضر» نی درمیان 
می گذاشت و ايشان طبق وحی او را راهنمایی می کرد. 


مر ور م 


پس. خطاب «لتا ید لت (کهف: ۶] که در اين آیه‌ها آمده است» مستقیماً 
بر خود «ذو القرنین» نازل نشده بلکه خطاب به همان نبی است و او دستور نازل‌شده را 
به «ذو القرئین) ابلاغ ق کر 

حضرت «دانیال» اس نیز پس از آزاد شدن از دست «بخت نصر» در بسی 
معرکه‌ها با «ذو القرتین» همراه بود. " (نابه قول صحیح, پیامبر زمان «اسکندر»؛ 
«دانبال» عااه ی و 
+خضر) 4 بود. حضرت «دانیال» در «شوستره ) ایران وفات بافت و همان جا دفن 
گردید. د در زمان خلافت حضرت «عمر بن خطاب» خذعنه. جسد مبارکش توسط 
صحایه مطونا ای آجون که در ی سرزمین مشغول فعالیت‌های جهادی بودند» 
سالم و محفوظ در جایی کش گز دنك و به دستور حضرت «عمر) خطفنه قبرش 
کردنت وان رام موفند ) 

«ذو القرنین» به‌منظور نشر «توحید» در تمام دنیا» به مدت چند سال گوشه‌های 
این مطلب از روایتی در «دلاثل ابو بیهقی هم فهمیده می‌شود (دلائل النبوة: ۱/ ۳۹۰ (جماع أبواب 

صفة «رسول‌الّهٍَّ»/ باب «ما وجد من صورة نبینا محمد تِّ.0) ). 
۲-ن.کک: دلائل النبوة بیهقی: ۱/ ۱۸۱ - ۱۸۰ (باب «صفة رسول اه فی التوراة والانجیل والزبور»)- سيرة ابن 

اسحاق: ش ۴۹- کتاب الأموال ابوعبید: کتاب الخمس وأحکامه/ باب ش ۸۷۷- کتاب الْموال ابن 


زنجویه: ش ۷۲۳ - ۹۹۸ - ۱۳۷۸- الفواند تمام رازی: ش۳۳٩۹‏ - ۱۰۲۰- تاریخ طبری: ۲/ ۲۲۱ - ۲۲۰ 


(حوادث سنه ۱۷/ ذکر فتح «السوس»)-تاریخ کبیر دمشق: (مجلد ۳۶ جلد: ۷۱ ۱۲۱ تاریخ الاسلام 
(ذحبی): ۸۵ ۲۸۷. 
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مختلف دنا را درنوردید. 

او به تصریح «قرآن» از جایی که بود» ابتدا به جانب مغرب حرکت کرد. این بدان 
علت بود که در آن زمان قسمت غربی زمین بیشترین سکنه و آبادی‌ها را در خود 
داشت. این سفر در ناحبه‌ی غرب تا ساحل «دریای محیط» (اقبانوس اطلس). 
جایی که در آن روز کار به‌عنوان نهایی‌ترین نقطه‌ی کره‌ی زمین شناخته می‌شد و فراتر 
از آن نقطه آبادی نبود. به‌پایان رسید. در این زمان آبادی‌ها از «دریای محیط) هم 
تجاوز کرده‌اند» اما در زمان «ذو القرنین» نه در ماورای «دریای محبط» آبادی و انسان 
وجود داشت و نه در جزایر آن. گویا مغرب تا همان جا ختم می‌شد. 

سفر دوم «ذو القرئین» برای فتح سرزمین‌های شرق بود و برای این هدف از جایی 
که بود به جانب مشرق رهسپار گردید. این سفر نیز تا قسمت دیگر «دریای محیط» که 
به آن «قبانوس کبیر» می گویند. خاتمه پیدا کرد. 

بعد از سفر دوم «ذو القرئین» به سفر سوم همّت گماشت. این بار به جانب شمال 
حرکت کرد تا به ناحیه‌ای رسید که مورد تاخت‌وتاز «یاجوج» و «ماجوج» قرار 
داشت. در آن منقطه به تقاضای مردم که از غارت گری‌های «یاجوج)» و «ماجوج) به 
ستوه آمده بودنده سلّی بز رگ و محکم در مقابل آنان برافراشت. 
تصرف جنوب آغاز کند. اجلش فرارسید. بعضی می‌گویند: او به «عراق» مراجعت 
نمود و همان:نضا وفات یافت.. ‏ بعضی دیگر بر این‌اند که به دبار تخود رسید ورهمان 
جاوفات کرد. 

او در این سفرها هر که را مسلمان می‌شد. به حال خود م ی گذاشت و افراد ممالکی 
را که دین توحیدی را نمی‌پذیرفتند. یا می کشت یا به بردگی می گرفت یا می‌بخشید 

ِصٍثپِ« ۲ ۰ م22 ی 0 جح ۰ 

و یابر آنان فدیه و خراج می‌نهاد ؛ مکر کسانی که از مقابل او می کُربختند و متواری 
۱-ر.ک: تفسیر بغوی: ۳/ ۱۸۴- اللّباب: ۳۴۵۸- تفسیر کبیر: ۲۱/ ۱۶۳- البحر المحیط: ۶/ ۱۵۹- تفسیر 


ابوسعود: ۳/ ۵۴۶- تفسیر مظهری: ۳۶۱/۴ روح المعانی: ۱۶/ ۴۶۲- الکامل فی التاریخ. 
۲ تفسیر اب کثیر: ۳/ ۱۰۲. (چنان که در آیه‌ی ۸۷ بیان می‌گردد. ایشان ترجیح داده بود اول آنان را 
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می‌شدند. او تولیت و اداره‌ی منطقه‌ی فتح شده را به افراد فهمیده و دانای همان منطقه 
می‌سپرد و وظیفه می‌نهاد که دین خداوند متعال را به مردم بیاموزند و پس از تکمیل 
کار فتح و انتظام امور مردم مسیرش را برای فتح ممالک دیگر ادامه می‌داد. 


رهم ما تم 7 و 

وسعلُوتلک عن ذی آلَقرتین ... (۸۳) 

نك عَن وی الْقَرْتَْن - یعنی: «عن حاله و قصته». حطاب به «رسول‌اله» سَ) می‌فرماید: 
کفار «فریش» (با راهنمایی و تحریک یهودیان) از حال و قصه‌ی «ذو القرنین» از تو 
توا ی جه ام یت که تچ زمای اوه زیچ وی 2 
است؟) و بعد به ایشان تاه می فرماید: 

قل مه یک مه کر ِ «سأتلواه از «تلاوت» به معنای «خواندن» است. مرجع 
ضمیر «ینه» وی ان است. به پیامبرش - َ/ - می‌فرماید: (با توجه به این 
نکته که داستان «ذو القرئین» به طور کامل در کتاب‌های اهل کتاب وجود ندارد و 
بهودیان این داستان را عجیب و غریب تصور می کنند» دوست دارند از تو در این‌باره 
سوال کنند تا میزان آگاهی تو را درباره‌ی آن شخصیت بسنجند و به صدق دعوای 
انبوّت» تو پی‌برند. پس) به آنان بگو: به زودی (وقتی خداوند متعال به من وحی کند» 
[ن‌شاءاللّه) ذکر و یادی از حالات «ذو القرئین» را (چنان که حتق است). بر شما تلاوت خواهم کرد. 


در آیه‌ی بعد داستان «ذو القرنین» آغاز شده است و تا چند آیه ادامه می‌یابد. 
کل مس 1 صد چ 
نا مکنا همق الارض... (۸۴) 


آغاز قَصِّه‌ی «ذوالقرنین» است؛ می‌فرماید: 
انَمکنا له ز ق اّض مک از «تمکین» به معنای «جای‌دادن کسی همراه با قدرت و 


هم دعوت به ایمان نماید تا نجات دنیا و آخرت نصیب‌شان شود). 
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سطوت» است. معنای آیه این می‌شود: ما به وی سلطنتی نیرومند و با سطوت در روی 
زمین دادیم. هر دو معنا («جای دادن» و «قدرت دادن») برای «ذو القرنین» صحیح 
هستند؛ چه «للّه؛ تعالی به وی هم استقرار در روی زمین داده بود و هم قدرت و پادشاهی. 
همین کلمه دقیقاً با همین مفهوم درباره‌ی حضرت «یوسف» اج نیز در «قر آن» به کار 
رفته است؛ آن جا که می‌فرماید: ود مکنا لیُوست نی آلض [یوسف: ۳۱]. 
چون خداوند متعال ایشان لب را در یک سمّت حکومتی جای داده و در آن قدرت 
بخشیده بود. 
ات من نع با - در زبان عربی «سبب» به «وسیله» و «ابزار» و به طور کلّی «هر 
آن چه که به وسیله‌ی آن می‌شود به چیزی که مقصد است. دست یافت»» گفته 
می‌شود. به طناب که به وسیله‌ی آن از چاه آب کشیده می‌شود؛ هم «سبب» می‌گویند. ٩‏ 
می‌فرماید: ما به «ذو القرئین» کلیه‌ی امکانات و اسباب و تمام چیزهایی که در راستای 
جهانگیری و نظام حکومت‌داری لازم بود از قبیل دانش. وسایل جنگی» سواری‌ها و 
.. عطا کردیم.؟؟ 

مقصود از بیان این نکته» بیان عظمت حکومت وی در روی زمين است. قلمرو آن 
پادشاه بز رگ از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب دامنه داشت و بنابراین» مشخص 
است که تمام امکانات را دارا بود. 


نب سب (۸۵) 

یعنی وقتی تمام امکانات و اسباب را برای «ذو القرئین» مهیا ساختیم» او تصمیم 
گرفت از آن اسباب استفاده‌ی خوب ببرد. 

او دید که ظلمت «کفر» تمام جهان را فرا گرفته است و لازم است برای اصلاح 
این وضع یک گام موثر بردارد. لذا تصمیم گرفت برای نشر و توسیع دین الهی به 
جهاد بیردازد و همه‌ی معموره‌ی جهان را تحت حاکمیت دین توحیدی درآورد. 


۱-ر.کک: تفسیر قرطبی: ۴۸/۱۱ 
۲-ر.ک: البحر المحیط: ۱۵۹/۶- تفسیر قرطبی: ۴۸/۱۱ روح المعانی: ۴۶۸/۱۶ 
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اما درباره‌ی این موضوع که جهاد را از کجا شروع کند. یک مجلس مشورتی 
بین وزرا و صاحب‌نظران دولتش تشکیل داد. به وی مشوره دادند که اولاً به جانب 
مغرب برود و به یاری مردم آن سرزمین‌ها بشتابد که کفار آن جا قوی‌تراند و تاریکی 
«کفر» در آن ناحیه گسترده‌تر از جاهای دیگر است» سپس به مشرق بتازد و بعد به 
شمال برود و در پایان به سمت جنوب لشکر کشد. 

کم -(«ذُو القرتین») در پی یک وسیله افتاد. 

مراد از «سبب» وسیله‌ی مورد نیاز برای سفر است. یعنی او برای آغاز سفر» مقدار 
لازم از سواری و ساير اسباب سفر و جهاد را جمع کرد و بعد راه دیار مغرب در پیش 


گرفت. 


7 و و 
حَ اذا بلغ مُغرب آلشمس ... (۸۶) 

وجََعَا ربق عن عیلة - مرجع ضمیر «هاا» «َلْمس4 است؛ «وَجَ ماه یعنی 
(وجد الشمسی» ٩(‏ «عیس به معنای «چشمه» است و #حیید4 به معنای «طین آسود» 
(به بلوچی: «پوج گل؛۳) که بو گرفته است. پس» «عر موه به چشمه‌ای گفته 
می‌شود که آب آن در اثر ماند گاری طولانی نکن تبره و سیاه گردیده ارس ۳ 
مراد از آن در این جا دریا است که همان «دریای مغرب» می‌باشد. چون دریا هم در 
بعضی جاهایش سیاه و بعضی نقاط دیگرش سرخ و در نقاطی آبی دیده می‌شود و 
حصوصاً عاصیت دریای مغرب این است که کامللاً تبره دنله می‌شود. " این خملی 
مبا رکه کنایه از آن دارد که «ذو القرئین» تمام دریاهای کوچک و رودخانه‌ها را پشت 
سر گذاشت و تا مرز «قیانوس اطلس» - جایی در غرب که بیش‌تر از آن مجال 


ادامه‌ی سفر نبود - پیش رفت. پس «ذو القرنین» در 2 سفر اصلاحی و حهادی. 


۱-روح المعانی: ۱۶/ ۴۶۸. 

۳2 حَِ م 2۰ ۳2 ۳2 
۲-وبه گویش‌هایی دیگر: پیج گل» پوژ کل پیژ گل پیز گل. 
۳ معارف الق رآن ِْ: ۶۲۲/۵ (ترجمه‌ی فارسی: ۸/ ۴۳۵. 

۴ تفسیر کبیر: ۱ 
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فتوحاتش را تا کنار «بحر محیط غربی» («اقبانوس اطلس») نزدیک «دریای اخضرا 
سط داد. 

او وقتی آن‌جا رسید. دید خورشید در دریا فرو می‌رود. 

در حقیقت خورشید در دریا و یا زمین فرو نمی‌رود؛ بلکه مسیر چرخش خورشید 
همواره در آسمان و بسیار دور از زمین است و هیچ گاه به زمین نمی‌چسپد.!" 
کروی‌بودن زمین مانع از اين می گردد که چشم ورای دریا را ببیند» لذا در نگاه و 
تصور «دو القرنین» آفتاب در دریا فرو رفت و که ظاهری آب دریا از مسیر 
طولانی هم چنین می‌نمود که خورشید در گل و لا غروب می‌کند. پس؛ در حقيقت 
خورشید در ورای سطح دریای مغرب ناپدید گردید. 
وج عقوم -مرجع ضمیر (عددهاه» «عت, حَوتة6ه است. " یعنی: «اسکندر ذو 
القرئین» در کنار آن دریا قومی یافت. 

او وقتی با شکرش به ساحل اقیانوس رسید. با قومی مواجه شد که از نظر مادی در 
وضعیت مناسبی به‌سر می‌بردند. اما از نظر معنوی گمراه بودند؛ چون دیانت الهی 
نداشتند. او در دربار الهی عرض کرد که با آن قوم چطور رفتار کند و در اين مورد 
با یارانش هم مشوره نمود. بحث بر سر این بود که آیا ابتدا آنان را به «توحید» دعوت 
دهد و در صورت سرپیچی اقدام به جهاد نماید يا آن که دعوت‌های انجام گرفته‌ی 
قبلی برای‌شان کافی است و اکنون بدون درنگ جهاد کند؟ 


میتی لماآن عزّب ... - یعنی ما به او گفتيم که حق انتخاب یکی از دو گزینه 
را دارد .... 


این فرمان خداوند متعال یا به‌وسیله‌ی وحی بر پیامبر همراهش» «خضر) اس به «ذو 


ما مه 


القرئین» رسید یا وصول آن مستقیماً با آواز هاتف غیبی و يا با الهام به خود او تحقق 


۱و آفتاب به مراتب بالاتر از آن است که بتواند در چشمه‌ای از چشمه‌های روی زمین داخل شود و در 
آن غروب کند (ن. ک: تفسیر قرطبی: ۴۹-۵۰/۱۱). 
۲ تفسیر بغوی: ۳/ ۱۷۹- تفسیر قرطبی: ۵۰/۱۱ البحر المحیط: ۶/ ۱۵۹-... 
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۳ صحیح» توجبه اول است. 

آن دو گزینه عبارت بودند از: 

۱- «َاآن تَعَب)» - دعوت‌های پیامبران پیشین برای‌شان کافی است و اکنون 
بدون ابتدا به دعوت زبانی» با آنان جهاد کن و به قتل‌شان پرسان! 

(آن قوم پیش از آن» مورد دعوت دعوتگران قرار گرفته بودند و در حقیقت با 
آنان اتمام حجت شده بود؛ ورنه جهاد با قومی بدون دعوت قبلی حرام است.) 

- وم آن 3 ۳۹ فمم حسکامه -ابندا آنان رابه دين توحیدی دعوت ۳ 
(چنان‌چه روی گردانیدند» آن‌گاه وظیفه داری با آنان جهاد کنی و بدین شیوه 
عذاب‌شان دهی و اين روش افضل است.) «وم آن تخد فیم حُستاٍه یعنی: با راه 
یکو را در تعامل با آنان در پیش گیر. 

مقصود از «حسن) در این کریمه» آغاز کار با دعوت و ارشاد مجدّد و بعد در 


صورت سرپیچی روی آوردن به جهاد است. 


ال ما من طلَ... (۸۷) 

در اين آیه تصمیم نهایی «اسکندر) درباره‌ی آن قوم حکایت شده است. 
ال ما من کلم ... - یعنی: «قال ذوالقرتین لْقوم .. » «اسکندر) به آن مردم اعلام کرد: ما 
انتدا دعوت می‌دهیم؛ ه رکه راه ظلم (« کفر؛) را در پیش گرفت» به زودی او را (با 
کشتن در دنیا) عذاب می‌دهیم و اضافه بر این عذاب ماء به سوی پرورد گارش 
ب رگردانیده می‌شود و آن‌جا «اله»ع او را یک عذاب سخت دیگر می‌دهد. (عذاب 
من در مقایسه با عذاب «الّه؛ تعالی آسان است که من فقط جانش را می‌گیرم» اما در 
آن جا تا ابد در دوزخ تحت شکنجه‌های سخت می‌ماند.) 

۳ #< 2 2 
«#عدَابا نکر» یعنی: «عذابا منکرا». 


۱-ن. ک: تفسیر مظهری: ۴/ ۳۵۷- روح المعانی: ۱۶/ ۴۷۲ -۴۷۱. 
۲-البحر المحیط: ۶/ ۱۶۰- تفسیر بیضاوی: ۲/ ۲۴- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۵۵۰- روح المعانی: ۳۷۱/۱۶. 
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ما من امن وعیل صبلکا فء جَرَاء نی ... (۸۸) 

و فرمود: 
اما من امن «عمل عالسا فله جر آم الکشع - ما هر که از شما) آیمان بیایرد و عمل صالع اتجام 
دهد. برای او «جزای خستی ) وجود خواهد داشت. 

منظور از «َْسَی4 این است که در قيامت ال تعالی برایش خوبی می‌آورد و 
وارد بهشت می کند و در اين دنا با مسلمانان همراه می کند و با وی مثل مسلمانان 
رفتار می‌شود. 
وسَتَقول له من آمرنایشراً- و آن گاه می‌گوييم برایش از جانب کار خودمان» آسانی, 

پس» این هم از سخنان «ذو القرئین» به آن مردم است. به آنان گفت: کسی که 
ایمان بیاورد و به انجام اعمال صالح مبادرت ورزد» همان‌طور که خداوند متعال به وی 
پاداش نیکو می‌دهد. ما هم وظیفه داریم با وی به آسانی رفتار کنیم نه به سختی؛ او را 
نمی‌زنيم و نمی کشیم و اموالش را از دست او نمی گیریم. 


مب سا )۸٩(‏ 
شرح سفر دوم «اسکندر ذو القرنین» است 

پس از آن که «ذو القرئین» ) مالک غربی را به دین ابراهیم» 7 لا با +خحضر) ‏ - 
۳ اختلاف روایات - دعوت و در آن داخحل نمود و فتح آن ناحبه و 
دعوتگرانه و جهادی‌اش را در ممالکک آن نواحی دنبال کند. 
ُتََع میا یعنی برای پیمودن راه شرق و مقابله با مردم آن سامان» اسباب و وسایلی 
را که در مسیر سرزمین شرق نیاز می‌افتاد با خود برداشت؛ چون وسایل غربی بنابر 
اختلاف فرهنگ‌ها و موقعیت‌های جغرافیایی با وسایل شرقی متفاوت و احیاناً نا کار آمد 


بود. 
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رم 3 
حَتی دا بل ملع آلشمس... )٩۰(‏ 

«اسکندر» همچون مغرب زمین» شرق دنیا را هم تا ساحل «قیانوس کبیر» زیر پا 
کل تا 
عتْ 5ب ملع الشَنس تا آن که به طلوع گاه خورشید رسید. 

مقصود از ملع آلشْمُس)4 مطلع حقیقی آفتاب نیست؛ چون - همان‌طور که 
بل گفتیم - آفتاب همواره در آسمان است و در دریا یا در زمین طلو ع و غروب 
نمی‌دارد؛ زیرا خشکی در هر چهار طرف سان یک جزیره‌ی سیار بزر کگ در 
احاطه‌ی دریا قرار گرفته است. بنابر این «مطلع لشْمُس» در این سخن به اعتبار 
مشاهده و تصور «اسکندر) است. 

همچنین باید گفت که اين جمله‌ی کریمه حکایت از رسیدن «اسکندر» به 
نهایی‌ترین نکته‌ی مشرق‌زمین می کند؛ جایی که بیش تر از آن مجال سفر برای او باقی 
نمانده بود. 
لم تَجْعَل لَهُم مَنْ دُونهَاسترّا - در مقابل آن برای‌شان هیچ پوششی قرار نداده بودیم. 

مفسران برای این جمله‌ی کریمه» دو توجبه بیان داشته‌اند: 

ان 0 از روش خانه‌سازی نا گاه بودند و زیر سایبه‌ی درختان و صخره‌ها و 
داخل سوراخ‌های زمین زند کی می کردند. 

۲- مردم آن دیار لباس نمی‌پوشیدند و مثل حبوانات لخت می‌زیستند و وقتی 
خورشید طلوع می کرد شعاع آن مستقیما بر بدن‌های عریان‌شان می‌تایید. " (اين امر 
مای‌ی شگفتی نیست و تاریخ شاهد بسیاری از این گونه زندگی‌ها بوده است. ملف 
«کتاب ۳ می‌نویسد: در جنوب «آفریقا؛ در منطقه‌ی «سیلان» مردمی 


می‌ز یسته‌آند که پوشیدن باس برای آنان عیت بوده و از ب رگ درختان تغذ به 


۱-ن. ک: تفسیر کبیر: ۱۶۸/۲۱- تفسیر بیضاوی: ۲/ ۲۴-روح المعانی: ۱۶/ ۴۷۴- معارف القرآن (اردو): 
۳/۵آ۳«#. 
۲ کمال الدین محمد بن موسی دمیّری بِ. متوفای ۸۰۸ هجری. 
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می کر ده‌اند. این فوردم بعدها - وقتی سرزمین‌شان مستعمره‌ی «انگلیس» قرارگرفت - 
وضعیت‌شان تغییر یافت و به سمت زندگی متمدّان پیش رفتند و استفاده از پوشش در 


میان‌شان رواج یافت.) 


کدَت وقَد أحَطتا بما یه خُبرا )٩۱(‏ 
ری ون عظتا... - مشارالیه «لک» در «کد لك 6» قصه‌ی «ذو القرئین» است و 
«خْبَا به معنای «علما» است." معنای آیه این است: همان‌طور که «ذو القرین» 
توانست بدان نواحی سفر کند و آن را زیر نگین خویش درآورد فهم و فراست و 
خبرگی برای طی کردن آن راه را هم ما به وی آموختیم و برایش راه را هموان و 
اسباب و آلات لازم را مهیا ساختیم. 

مفهوم کلی آیه این است که خداوند متعال زیر نظر و توفیقات خود از «ذو 
لقرنین» کار گرفت و این له ولا بود که به وی علم و خبرگی در این کار را داد 
و او در تمام کمالات و موفقیت‌ها مرهون احسان‌های «للّه» تعالی بود و از پیش خود 
قادر به انجام چنین سفری نبود. (تمام کمالات مادی و معنوی از «الّه» سح ولي 


م نع سب )٩۷(‏ 

شرح سفر به سرزمین شمال است. 

«اسکندر! پس از پایان هر سفر» اسباب و لوازم سفر بعد را منطبق با شرایط 
منطقه‌ای همان سرزمین تدارکک می‌دید و بدان سمت حرکت می کرد. اين بار نیز پس 
از با زگشت از سفر شرق» اسباب سفر شمال را فراهم نمود و بدان سو راه افتاد. 


کحم 


حَ |ذا بل بینَ آلسَدّین... )٩۳(‏ 


۱- تفسیر ابن ابی حاتم: ۶/ ۱۶۵ ش ۱۴۰۲۱- تفسیر طبری: ۸/ ۲۷۷ ش ۲۳۳۱۹ الی ۲۳۳۲۱- و ...۰ 
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رو ام 


ادا بلع بن ریس «سلٌ) در زبان «عربی» به معنای «بند کردن» است و به چیزی 
«سل» می گویند که مانع چیزی دیگر باشد؛ مانند بند خاکیء دیوار» کوه و امثال این‌ها. 
در اين‌جا منظور از «أَلسَدَین (دو سد» دو کوه از یک رشته کوه هستند که از 
وسط‌شان تنگه‌ای به طرف شمال باز می‌شود. 

باید دانست که در شمال کره‌ی زمین رشته کوهی بز رگ وجود دارد که قسمت 
شرقی آن به «چین» می‌رسد و به رشته کوه «هیمالیا؛ هم وصل می‌شود و قسمت غربی 
این رشته کوه طویل تا نزدیکی ممالکث اروپا» پیش رفته است. 

این رشته کوه به نام «قوقا؛ یاد می‌شود که بعضی از تاریخ‌نگاران آن را «کوه قاف» 
هم گفته‌اند.!؟ 

این رشته کوه در حوالی «سمرقند» و «بخارا» یک بریدگی دارد که جهان ناحیه‌ی 
جنوب را با آن‌سوی رشته کوه مرتبط میگرداند. این بریدگی» به نام «درّه‌ی داریال» 
معروف ای 

«اسکندر» در سفرش به شمال به همان برید گی رسید؛ جایی که هر دو سر آن رشته 
کوه به هم نزدیک شده و بریدگی بسان کانالی دو ناحیه‌ی جنوب و شمال آن رشته 
کوه را به هم مرتبط می‌داشت. 
وج من دهم وم . -مرجع ضمیر #ذونهمّا یه « دنه [کهن: ]٩۳‏ است. 

این جمله‌ی قدسی بیان می‌دارد که «اسکندر» وقتی به آن دو کوه رسید با 
گروهی از مردم روبرو شد که زبان هیچ کس را نمی‌فهمیدند؛ چون با زبان خاص 
خودشان تکلم می کردند. و لذا «اسکندر» که زبانش «عبرانی بود» برای سخن گفتن با 
آنان و دعوت‌شان به قبول دین صحیح. ناگزیر شد از مترجم استفاده کند.۳" 


۱ قصص القرآن سیوماروی: ۳/ ۱۸۹ و ۲۰۸ (طبع دار الاشاعت» سال ۱۹۷۲م.) و در چاپ ۲۰۰۲م.: ۳/ ۱۴۰ و ۱۵۲ 

۲-ر.کک: ترجمان القرآن مولاا ابوالکلام آزاد: ۴۲۸/۲ و ۴۲۹- قصص الق رآن: ۲۰۸/۳ (چاپ ۱۹۷۲م.) و در 
چاپ ۲۰۰۲م.: ۳/ ۱۵۲ و ۱۵۸- معارف الق رآن اردو): ۵/ ۶۳۹ 

۳ تفسیر بیضاوی: ۲/ ۲۵- تفسیر کبیر: ۲۱/ ۱۷۰- تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۰۴- روح المعانی: ۱۶/ ۴۷۷- 
تفسیر ابوسعود: ۳/ ۵۵۳- تفسیر مظهری: ۴/ ۳۵۸- بیان القرآن: ۱۲۳/۶- معارف القر آن (اردو): 
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معنای دیگر لا یکادُون یفقَهُونَ فول)4 این است که آن قوم به قدری از تمدان و 
آداب معاشرت عقب مانده بودند که استعدادهای‌شان به شدت ضعیف شده بود 
و با وجود فهمیدن سخنان «اسکندرا. سخنان وی به سهولت بر دل و دماغ آنان 


نمی‌نشست "*؟ هرچند که بالآخره دعوت «اسکندر» را پذیرفتند و همه مسلمان گشتند. 


در آن سوی رشته کوه مذ کور دو قوم وحشی‌صفت به نام‌های «یاجوج» و «ماجوج؛ 
می‌زیستند. اين درنده‌خویان هر از چندگاه به این طرف کوه هجوم می‌آوردند و به 
حان و مال مردم تعرص مین گر دنله مزدم از دست آنان به تنگگ رد بودند» اما 
نمی توانستند کاری بکنند. وقتی «ذو القرنین» به‌نزدشان آمد ومسلمان شدند. با دیدن 
دیدبه و قدرت بزر گ ایشان؛ فرصت را غنیمت شمردند و نزد وی از _ شر آن قوم 
شکایت کردند و از او باری خواستند. در آیه‌ی بعد همین شکایت و استمداد آنان 
نقل شده است. 


کرد نی لور و ٩۳‏ 
الوا: ٍن یمرج ومجُوج مُفسدون ق رض - اظهار داشتند: کار «یاجوج» و «ماجوج» 
ایجاد فساد در روی زمین است. ( و توضیح دادند که آنان بی‌رحمانه بر ما حمله 
می کنند واموال و اولاد ما را به تاراج می‌برند و ما در برابر آنان قدرت دفاع از خود را 
نداریم.) 

و سپس از ایشان خواستند به دادشان برسد و شر آن قوم غارت گر و مفسد را از 
سرشان بردارد. 

مردم آن منطقه از نظر مالی اوضاع مساعدی داشتند؛ چون سرزمین‌شان حاصلخیر 
و آباد بود. از این‌رو به «اسکندر» گفتند 


هل تجعل لک کر جاع آن تمعن بیکتا وب مر 2 و یه سَْ؟ - آنان با این پیشنهاد به «اسکندر» قول 


۱-بیان القرآن: ۶/ ۱۲۳- معارف القرآن (اردو): ۵/ ۶۲۵ 
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دادند که خرج لشکریان او را تأمین می کنند و در عوض او برای آنان سلّی محکم 
ایجاد کند که مانع عبور «یاجوج» و «ماجوج» به طرف آبادی‌ها و شهرهای آنان گردد 
و برای هميشه از فسادشان آسوده‌خاطر و در امان باشند. 

ایجاد یک سد در برابر «یاجوج» و «ماجوج) حقیقتاً یک روش مثر بود؛ چون 
ارتفاع کوه‌ها از دو طرف به قدری بود که امکان بالا رفتن آنان را ناممکن می‌ساخت. 


قال ما مکی فیه رن ... )٩۵(‏ 

«اسکندر ذو القرنین» درخواست آن قوم را اجابت کرد اما خاطرنشان ساخت: 
ما مکی فیه وق کنر ... - قدرت و آمادگی‌ای که پرورد گارم به من بخشیده بهتر از 
همکاری مالی شما است. (شما قادر به تأمین نفقه و تمام مایحتاج لشکر گران من 
نیستید.) پس شما در اجرا و تکمیل این سد با نیروی انسانی مرا باری دهید. 

منظور از «قوت» در «فأعُون قرو 46 «نیروی انسانی» است. (به آنان گفته بود اگر 
نیروهای شما مجانی کار کنند بهتر است؛ ورنه مزد کارشان را پرداخت خواهم کرد.) 
کل بتکم وتیتهم وذا - «رذم» به دیوار و سد فوق‌العاده محکم می‌گویند "+ که 
ممکن است از آهن یا گچ و آهک ساخته شده باشد. یعنی: با نیروی بدنی به من 
کمک کنید تا در میان شما و آنان سدّی بس محکم قرار دهم. 

سلّی که «اسکندر ذو القرنین» برپا داشت» چهار صد متر طول» دویست متر عرض 
و دویست و هفتاد متر ارتفاع داشت.*۲ 


و 


ءاتونی زب ید ... )٩۶(‏ 


<< 


اون بر الکریر! - زیر آطدید44 به معنای «قطعات آهن» است. 


۱ ( دم آی: حاجزاً حصیناً وحجاباً متین وهو آکبر من السد وأوثق."(روح المعانی: ۶ ۰ - ۴۷۹). 
۲ اقوال مختلف در این مورد را بخوانید در: البحر المحیط: ۶/ ۱۶۴- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۶۷- تفسیر 
ماوردی: ۳/ ۳۴۴- روح المعانی: ۶ ۲- معجم البلدان: ۳/ ۰۲۲۵ 
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«اسکندر» به آن قوم گفت: ما معادن آهن را توسط مهندسان خود پیدا می کنیم. 
شما در امر استخراج و حمل و نقل و نصب قطعات آن به ما کمک کنید. 

او مهندسان ماهری با خود به همراه داشت شت که انواع معادن» آب‌های زیرزمینی و 
قیر را به راحتی شناسایی می کردند. 

«اسکندر» بر اساس نظر مهندسان معمار» دستور داد دیوار سد را با قطعات بز رگك 
و محکم آهن خالص بچینند و قطعات ضعیف و مغشوش را ذوب کرده و از آن به 
عنوان ملاط استفاده کنند. وقتی دیوار آهنی تا دو سوی دو کوه بالا رفت و به پایه‌ی 
تکمیل رسید» دستور داد در کنار آن آتشی بر افروزند و آن‌قدر در آن بدمند که به 
سبب حرارت آن قطعات آهن با هم جوش بخورند و سپس دستور داد از سطح دیوار 
بر آن سرب گداخته بریزند تا تمام درزهای دیوار پر و بر استحکام آن افزوده گردد. 

عفْ 5 ساوی یی اسَ و - والسَدَنْن4 به معنای کناره‌های دو کوه است که مصادف 
و رویروی یک‌دیگر قرار دارند. مرجع ضمیر فاعلی #ساوی؟4 اگر«ذو القرنین» باشد» 
معنا چنین است: «آنان قطعات بز رگک آهن را که «ذو القرنین» خواسته بود آوردند و 
به وی تحویل دادند و او دیوار آهنی را به تدریج بالا می‌برد تا آن که او فضای میان 
آن دو کوه را تا قل‌ی آن‌ها پر کرد و هموار نمود.» 

اگر مرجع آن را «ردم» در نظر بگيريم معنا این می‌شود: «... تا آن که دیوار در 
میان دو کوه مساوی گردید و آن را پر کرد»*٩‏ 
ال انوا شا جعله تا - مرجم ضمیر «جَعَ 6 «ژر دید [کهن: 4۶] است. 

یعنی «ذو القرنین» فرمان داد آن را بدمند تا آهن حرارت لازم را به خود بگیرد و 
مثل آتش سرخ گردد و قطعات آن با هم جوش بخورند. 
قال: ۶ وف رخ ها - ره یعنی: «می‌ریزم». مرجع ضمایر «#جعلُ و «#علید» 
زیر ژر دید 4 است. #قطر 4 به معانیی «مس گداخته شده)» «سرت گداخته)؛ «آهن 


۱-ر.ک: روح المعانی: ما 
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گداخته» و «روی) گفته شده ات ٩(‏ اکثر مفسران «مس» گفته‌ازد ۲۱ 


یعنی «ذو القرئین) امز کرد برايش مس ذوب‌شده بیاورند تا بر روی قطعات آهن 
بریزد و سدٌ هرچه متین و محکم تر شود. 


ما آسَطیع وا آن هر و... (4۷) 
با اسعاغواآن یفهرو... - یعنی «ما اسطاعوا آن بظهروا علی الرذم». 

«َقب» به‌معنای «سوراخ» است. بعنی «یاجوج» و «ماجوج» نه می توانستند بر آن سدِ 
صاف و محکم صعود و از آن عبور کنند و نه می‌توانستند در آن سوراخی ایجاد نمایند. 

پس از تکمیل «سد ذو القرئین» شر «یاجوج» و «ماجوج» برای همیشه از سر آن 
قوم پرداشته شد؛ چه «یاجوج» و «ماجوج» نه قادر به بالا رفتن از آن سد بودند و نه 
می‌توانستند آن را سوراخ و در دل آن تونلی برای عبورشان ایجاد نمایند؛ زیرا «سد» 
آهنین بود و آنان ابزار لازم برای شکستن و سوراخ‌کردن آن را در اختبار نداشتند. از 
طرفی» در آن زمان جز از میان همین دو کوه راهی دیگر برای رفت و آمد به این 
طرف و آن طرف کوه وجود نداشت و خود کوه‌ها بلند و صعب العبور بودند و 
احتمال خطر گم شدن در لابلای کوه‌ها و خطر حملات درندگان نیز تهدیدشان 
می کرد و لذا راه‌شان فقط همین دره بود و پس از مسدود شدن آن. آنان در پشت 
کوه محبوس ماندند. 

در احادیث آمده است که «یاجوج» و «ماجوج» پس از مواجه‌شدن با سد بز رگ و 
محکم در مقابل‌شان» بی کار ننشستند و از همان زمان تاکنون با ابزارهای ناچیزی که 


۱ تفسیر ماوردی: ۳/ ۳۴۴ ۳۴۳- روح المعانی: ۱۶/ ۴۸۱- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۶۲- البحرالمحیط: ۶/ 
1۷ 

۲ از حضرات اين عباس ننه» قتاده» مجاهد» ضحاک تب (تفسیر طبری: ۸/ ۲۸۷ ش ۲۳۳۵۵ الی 
۳۰ و عکرمه لا (تفسیر ابن ابی حاتم: ۶/ ۱۶۷ ش ۱۴۰۳۴ الی ۱۴۰۳۶) مروی است و اکثر 
مفسران بعدی هم به همین معنا گرویده‌اند؛ از جمله صاحبان تفاسیر البحرالمحیط (۶/ ۱۵۷ 
تفسیر قرطبی (۸۱۱ ۶۲ تفسیر ابن کثیر (۳/ ۱۰۴) (و در البداية والنهایة(۲/ ۱۱۶) همین قول را صحیح 
گفته است»» روح المعانی (۱۶/ ۴۸۱) و .... 
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در اختیار دارند» هر روز مرتباً در آن‌جا مشغول به کاراند تا شاید موفق به گشودن 
سوارخی در آن شوند و بار دیگر راه‌شان را به این سو باز نمایند.*؟ 

در روایتی هست که آنان سدٌ را با زبان ی اما این روایت صحیح نیست. 
آنان با کلنگ و دیلم می‌خواهند آن را از سرر راه‌شان بردارند یا سوراخ کنند که البته 
این کارشان قبل از موعد الهی نتیجه نمی‌دهد. 

حضرت علامه «انورشاه کشمیری» ط4 بر این نظر است که اگر ثابت شود سل تا 
حالا شکسته شده باشد. در آن صورت ممکن است خارج‌شدن آنان از آن محدوده 
اتفاق افتاده باشد» اما خروج تهاجمی‌شان علیه «اسلام» و مسلمانان و سایر انسان‌ها تا 
حال پیش نیامده و آن اقدام‌شان در قرب قیامت در زمان نزول حضرت «عیسی» اب 
به وقوع خواهد پیوست."۲ 

علت اصلی خروج «یاجوج» و «ماجوج» در آن زمان حمایت از فعالیت‌هایی است 
که «دحال» انجام داده است؛ چون آنان دجالی هستند؛ به «دجٌال» و افعال او راضی 
هستند و از پیامبران 22 و تعالیم و پیروان آنان نفرت دارند. 

اسکندر» وقتی بنای آن سد بزرگک را به پایان رسانده به اتفاق «حضره اب به 
شکرانه‌ی این موفقیت نماز به‌جای آورد و آن‌گاه خطاب به مردم آن دیار گفت: 


۱ «عدا رین رن [کهن: ۹۸] (پس گمان نکنید بستن این سد" کار من بوده است)." 


4 4 ۹ 
قال هیذا رَد من ری .-. ۹40( 
ال له من جَق ۳ «اسکندر) فرمود: «اين یک رحمت از سوی پروردگار من بود.» (و او 


تعالی خواست برای بستن این سدٌ از من خدمت بگیرد و به ازای آن پاداشی برای من 


ترجمه‌ی اصل این حدیث را در صفحات آتی تحت عنوان «یاجوج و ماجوج از منظر احادیث 
نبوی ءى» خواهید خواند. 

۲-به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از علی بن ابی طالب فشته موقوفا ۶۸/۶ ش ۱۴۰۴۳. 

۳-اين سخن ایشان به طور کامل‌تر تکرار و تخریج خواهد شد. 
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و اضافه کرد: 

ام وغل رن له دک م۱ -یعنی «... جعل الردم دکاء». دک به معنای «تکه‌پاره‌شده و 
با زمین یکسان گردیده» انیت ٩‏ یعنی: «وقتی وعده‌ی پروردگارم فرارسد این سد محکم را 
تکه‌تکه و با زمین برابر می‌کند.» 

ون وغدْ نی فا -بی‌گمان تحّق وعده‌ی پروردگار من یقینی است. 

«ذو القرئین» با گفتن دو جمله‌ی مدا ره من رنه و فلذّا جاء وَعكُ ری جعَلهء 
5 توجه مردم را به دو نکته‌ی مهم معطوف داشت: 

۱- به دلیل اهمیت ساخت آن سل مهم با آن بزرگی و محکمی که ساختتش در 
توان انسان‌های معمولی نبود» امکان می‌رفت مردم خود «ذو القرنین» را دارای قدرتی 
فوق العاده بپندارند و آن کار را ناشی از قدرت خود او بدانند و نسبت به وی مقامی 
فراتر از آن چه داشت قایل شوند و در نتیجه شکار «شرکک» گردند. از اين‌رو به آنان 
متذ کر شد این کار او نبود و بلکه پرورد گارطْك به رحمت خود او را به چنین کاری 
گماشت و به انجام آن قدرت داد تا به همين بهان‌ی رحمانی خویش به وی اجر و 
پاداش بخشد. 

۲ مردم به یقین بدانند که سدٌ با آن مقاومت فوق‌العاده» وقت فرارسیدن روز 
مهیب قیامت نابود می‌گردد. (در آن روز نه تنها سدٌ که قوی‌تر و بزرگگ‌تر از آن» 
یعنی خود کوه بزرگ و طویل «قوقا» نیز از هم می گسلد و پارهپاره می‌شود.) "۲ 

موضوع قيامت و «معاد» از همان دور «آدم» ت همواره به عنوان عقیده‌ی صحیح 
و ضروری مطرح بوده و توسط انبیا 2 و مبلغان دین مورد تبلیغ قرار داشته است؛ 


۱-ر.کک: روح المعانی: ۶ ۳( 


۲ تفسیر #وَغذ ری در این جا به قیامت نظر بسیاری از مفسران از جمله امام رازی (تفسیر کییر: ۲۱/ 
۷۲ و قرطبی (تفسیر: ۶۳/۱۱) و ابن عادل (لّباب) و ابوسعود (تفسیر: ۳/ ۴۵۵) و آلوسی (روح المعانی: 
۶ ۸۳ و ... است. بسیاری دیگر از مفسران - چنان که مولف گرامی بِ در آینده» تحت عنوان 
«خروج یاجوج و ماجوج از علایم پیش از قیامت» اشاره می‌فرماید و خود نیز به عنوان یکک احتمال یادآور 
شده - آن را مطلقاًبه معنای «وعده‌ی شکستن» گفته‌اند؛ نزدیکک قیامت باشد یا پیش از آن. 
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چون سباری از مردم آن را انکار می‌نمودند. به همین دلیل «اسکندر» نیز در یایان 
سخن خود آن را متذ کر شد. 

نظر به مفهوم این آیه معلوم می‌شود که «ذو القرئین» تمام جهان را فتح کرد؛ در 
حالی که آیات از سفر وی به قسمت جنوب زمین ساکت‌اند. در این مورد گفته شده 
است که نیمکره‌ی جنویی زمین در آن زمان نسبتاً خالی از سکنه بود؛ چون اولاد 
«نوح» نت در همین سه ناحیه‌ی جهان - شرق و غرب و شمال - پخش شده بودند؛ 
«بافث» و فرزندانش در سرزمین شمال» (سام» و اولادش در وسط خاورمیانه و در شبه 
جزیره‌ی عرب و «حام» و نسل وی در «حبشه». گفته‌اند: سکوت آیات از فتح جنوب 
خود دلیل بر آن است که در آن دوره قسمت جنوب زمین خالی از مردم بود. از 
ممالک پرجمعیت جنوب فقط «هند» بود که چون به شمال نزدیکک بود نیاز به سفری 
جداگانه برای فتح نداشت. 

حال برگردیم به ادامه‌ی موضوع «یاجوج» و«ماجوج». سه آیه‌ی کریمه‌ی بعد 
پایان‌بخش قصه‌ی «اسکندر ذو القرنین» هستند. 


وترکتا بعصَهم یمین یمُوحْ... (40) 

در آیه‌ی قبل روشن فرمود که وقتی «ذو القرنین» سد محکم را بست. متذ کر شد 
که در زمان فرارسیدن وعده‌ی حق و بقینی پروردگارطك » اين سد نابود خواهد 
گردید. حال در این آیه زمان آن وعده‌ی حق بیان گردیده است که همانا وقت 
دمیده‌شدن صور «اسرافیل» نی است که مدتی بعد از رهایی «یاجوج» و «ماجوج)» از 
پشت آن سد اتفاق می‌افتد. 

در این آیه همچنین حالت خروج «یاجوج» و ماجوج» از پشت سل بیان گردیده 
است؛ می‌فرماید: 
تلا هم یومَئْیْعق بِغض - ما ترک می‌دهیم - می‌گذاریم» ویل می‌کنیم - آنان را در آن 


عِ 


روز که درهم می‌آميزند. 
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در مورد مرجع ضمیر «بعَص)دو قول وجود دارد: 

طبق یک قول مرجع آن تمام خلایق از انسان و جن و ... می‌باشند."" یعنی همه‌ی 
مخلوقات به علت ظهور حوادث قبل از نفخه‌ی اول» از شدت ترس و اضطراب با هم 
مخلوط می‌شوند.؟ 

در قولی دیگر مرجع آن تنها «یاجوج» و «ماجوج» که هاش ۲۱ یعنی آنان 
وقت خروج به سبب کثرت‌شان با هم مخلوط می‌شوند و بر روی هم قرار م ی گيرند. 


سور و 


مقصود از «بَعْصَم ... یمُوجْ نی بَعّضٍ 4 بیان کثرت و ازدحام «یاجوج» و 
«ماجوج» است که هیچ یک از دیگری اه ندارد. یعنی آنان در زمان بیرون آمدن 
از ورای سد از کثرت تعداد و شدت ازدحام» حالت موج‌های دریا را که پشت سر هر 
موج موجی دیگر است و به هم متصل‌اند به خود می‌گیرند و «به علت کثرت؛ 
همدیگر را هل می‌دهند "؛ و با ازدحام هجوم می آورند. 

تعداد «یاجوج» و «ماجوج» فوق‌العاده زیاد و سیل جمعیت‌شان چون امواج دریا 
متصل به هم خواهد بود و این سیل مثل اژدها با سرعت به پیش می خزد و از هر پستی 
و بلندی به سرعت می گذرد. در جایی دیگر این حالت‌شان چنین بیان گردیده است: 


روهم ین کل حَدّب ییلورت4 [أیاه: ۹۶ یعنی: با شتاب از هر بلندی می گذرند. 


«یاجوج» و ماجوج» این چنین یرون می‌آیند و این سوی جهان را درمی وردند. 


۱ ن.کک: تفسیر طبری: ۸/ ۲۸۹- تفسیر کشاف: ۲ - تفسیر بیضاوی: ۲/ ۲۶- روح المعانی: ۱۶/ 
۴ ۴۸۳- تفسیر قرطبی: ۸۱۱ ۶۵- تفسیر مظهری: ۴| ۳۶۴ ۳۶۳. 

۲-روح المعانی: ۱۶/ ۴۸۴. 

۳ قول امام رازی» ابن کثیر» ابوحیان اندلسی» جلال سیوطی؛ جلال محلی؛ مفتی محمد شفیع بل و 
کسانی دیگر همین است و علامه اندلسی ؛ اين توجیه را «أظهره و مفتی محمد شفیع ؛ «ظاهره 
گفته‌اند (ن. کک: تفسیر کبیر: ۲۱/ ۱۷۲- البحر المحیط: ۶/ ۱۶۵- تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۰۵ (و در البداية 
والنهاية (۲/ ۶۰ همین قول را صحیح گفته است)- تفسیر جلالین - معارف الق رآن (اردو): ۵/ ۶۴۴). از 
طرز تبویب امام بخاری ‏ در صحیح بخاری (کتاب أحادیث الأبیاء/ ضمن عنوان باب٩)‏ برمی آید که 
او نیز چنین قایل است. از تمرکز مولف گرامی ِ؛ بر این قول در تفسیر آیه مشخص م یگردد که 
ایشان نیز همین قول را ترجیح می‌دهند. 

۴ تفسیر ماوردی: ۳/ ۲۳۶ 
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تفع سور مهم جنگ - تنوین جع برای تفخیم و تعظیم است. یعنی ما آنان 
را در وقت دمیده‌شدن «صور) به طور تمام و کمال که هیچ‌یک از اعضای آنان گم 


نمی شود و نایدید نمی‌ماند» رد می‌آوريم. 


ضمیر مفعولی مهم به طرف تمام خلایق - اعم از جن‌ها و انسان‌ها از 
جمله «یاجوج» و «ماجوج» وا - برمی گردد ٩٩‏ بعنی: ما همه‌ی این مخلوقات را در 
میدان قيامت «به طرزی عجیب که هیچ کس از گنه آن پی نمی‌برد *۷» جمع خواهیم 
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عده‌ای قایل‌اند: مرجع ضمیر فقط (یاجوج» و «ماجوج» هستند. در آن صورت 
معنا چنین می‌شود: ما «یاجوج» و «ماجوج» را هم مثل سایر انسان‌ها یک‌جا گرد 
خواهیم آورد. 

معنای آیه این نیست که بعد از خروج «یاجوج» و «ماجوج) بلافاصله در صور 
4 زمان کوتاهی از خروج این 
مخلوقات. زمان دمیده شدن صور «اسرافیل» ما ۹ فقط خداوند علیم 
می‌داند که فاصله‌ی این دو واقعه چقدر ند و تاتی تن شیر نی فطل از 
قدر آمده است که حضرت امام «مهدی» در زمان ظهورش چهل‌ساله خواهد بود " و 
هفت سال به جهاد می‌پردازد " و در این مدت اقوام و ملل مغرب را شکست می‌دهد 


۱ تفسیر جلالین - تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۶۵- تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۰۶-روح المعانی: ۱۶/ ۴۸۵- ... 

۲-روح المعانی: ۱۶/ ۴۸۵. 

۳ در مورد تعریف «صور) و تعداد نفخه‌ها و ... مولف گرامی بل در سوره‌ی «نمل» تحت آیه‌ی ۸۷ 
مفصلاً بحث خواهند کرد. 

۴ به روایت طبری در تهذیب الأثار از حذیفه علذثه مرفوعا: ش۶۸۷- و ابونعيم در صفة المهدی 
(الأربعون فی المهدی) از ابوامامه باهلی <جنشته مرفوعاً- و دانی در الفتن از حذیفه <جنئه: ش ۵۹۶-و 
مقری در سنن از همو- و نعیم بن حماد مروزی از عبداله نی حارث 4 مقطوعاً: ش ۱۰۶۷. 

۵.به روایت احمد در مسند از ابوسعید خدری یه مرفوعاً با الفاظ « ... بملاً الأرض عدلا کم) ملشت قبله 
ظلی؛ یکون سبع سنین.: ش و ۱۱۱۴۶ و به روایتی دیگر از او: « ... عاش سبع سنین» آو ثمان سنین؛ آو 
تسع سنین» یملاً الاأارض قسطا وعدلا...0: ش‌۱۱۳۲۸ ...- و ابوداود در سنن با الفاظ «ویملك سبع سنین" 
کتاب المهدی/ باب ۱ ش ۴۲۸۵ و با الفاظ «... فیلبث سبع سنین» ثم یتوفیی ویصلي علیه السلمون.» 
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و در همین دوران به وی خبر می‌رسد «دجال» خروج کرده ۱ حضرت «عیسی) 
در زمان «مهدی» به همان حالت که در زمان خویش به آسمان‌ها برده شده. در 
(شام» نزول و «دجال» را سر به نیست که پس از آن خواهد بود که «یاجوج» و 
«ماجوج» خروج می کنند و پس از کلی فساد و غارت. به سبب دعای «عیسی» ما از 
بین وی ۷ 

حضرت «عیسی)» مب پس از نزول ازدواج می کند و صاحب فرزند می‌شود. ایشان 
در آن زمان عازم حج «ببت ال الحرام» مین که و بعد از حج به «مدینه‌ی منوّره) 
می‌رود و همان جا وفات می کند. ايشان بثٍ را در جوار روضه‌ی «رسول‌اله» ی در 
ای که از تسشن برای و معین:شقه ورخالی مانده است (یفت فبر درسول ال 2 ) 
دفن می کنند " و بنابراین» روز قيامت با «رسول‌لله» مه از قبر بلند می‌شود. ايشان با 


به اعتباری فرزند «رسول‌اله»عْ محسوب است؛ چه مادرش» بی‌بی «مریم» لا در 

بهشت به نکاح آن‌حضرت تٍّْ درمی‌آید. 

ش ۴۲۸۶ (و از هشام ه سال را هم یادآور شده است)- و ابن ابی شیبه در مصنف با الفاظ « ... یملك سبع 
سنین, آو ثماني سنین. آو تسع سنین. فیملوها قسطاً وعدلا ... »: الفتن/ باب ۲ ش۳۸۷۹۳- و ابن حبان در 
صحیح: ش ۶۸۲۶- و نعیم بن حماد در الفتن: ش۱۰۴۲ و ۱۱۲۱ الی ۱۱۳۷(و روایات دیگری نیز آورده 
است). 

۱ بخوانید روایت مرفوع ابوهریره جْثنه را در صحیح مسلم: کتاب الفتن وآشراط الساعة/ باب ٩‏ ش ۳۴ 
(۲۸۹۷) - و مستدرک حاکم: الفتن والملاحم/ ش۸۴۸۶ 

۲ همان روایت و روایت مرفوع نواس بن سمعان کلابی و عبداله بن عمرو نید در صحیح مسلم: 
کتاب الفتن/ باب ۲۰«ذکر الدجال»» ش ۱۱۰ (۲۹۳۷) و باب۲۳ «فی خروج الذجال»» ش۱۱۶ 
(۲۹۴۰)- و روایت مرفوع نواس و ابوامامه باهلی نثند در سئن ابن ماجه: الفتن/ باب ۳۳ «فتنة 
الدجال» ش ۴۰۷۵ و ۴۰۷۷- و روایت مرفوع جابر هدر مسند احمد: ش ۱۴۹۹۷. 

۳ اين مطلب و برخی دیگر از مطالب گذشته باز در صفحات آینده تحت عنوان «پیشکویی خروج 
«یلجوج» و ماجوج در احادیت نبوی اه تکرار و تخریج خواهد شد. 

۴ از حضرت عبداله بن سلام یه موقوفاً مروی است: «مکتوبٍ نی التوراة صفً حمد. وصفة عیسی ابن 
مریم یدفن معه.» (به روایت ترمذی در سنن: کتاب المناقب/ باب ۱ ش۳۶۱۷ و در ادامه آورده است: 
«فقال آبومودود: وقد بقی فی الببت موضع قبر.» و گفته: «هذا حدیتٌ حسنْ غریبٌ»- و مثل آن نعیم بن 
حماد مروزی در الفتن(ا نقل سخن ابومودود): ش ۱۶۲۱) و در روایتی دیگر آمده است: «یدفن 
عیسی نا مع رسول له وصاحبیه: فیکون قبره لأریع.»(به روایت طبرانی در معجم کبیر: ش ۱۵۰-و مثل 
آن بخاری در التاریخ الکییر: ش ۸۳۹). 
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در حدیث آمده است که مدتی پس از وفات حضرت «عیسی» ‏ مژمنان همه 


ی و 


ان و درسوله گر بیخبر و کاف می‌گردند و چنان حیوان‌صفت می‌شوند که 
نمی‌دانند حیا جر تساو اد فرق شوت ای رشان سای یرس جع و ی 


۳ ئ: رد اج رس و 0 ی 2 سین 
در تمام دنا یک فرد ال الّه؛ گو باقی نمی‌ماند " که به اشتباه هم شده اسم «للّه) 5 
بر زبان بیاورد. در همان زمان خواهد بود که خداوند متعال به «اسرافیل» تج دستور 
می‌دهد در صور بدمد. 


خلاصه وقت دمیده‌شدن صور همان زمان است. 


م لت رم 


عَرضتا جَ یم رین عرض ٩۰۰(‏ 


مر مر و و 


وَعَرضتا هم یم لگفر ین عرضاً -وما عرضه می‌داریم «جهنم» را در آن روز (قیامت) برای 
کافران؛ غرضه‌کردنی! (با چشمان خود می‌بینند دوزخ نزدیکک آورده شده است: طولدَ 
لحم سوت [تکوبر: ۱۲] و تالجم وین [شعراء: )]٩۱‏ 

«عرضه کردن دوزخ در روز قیامت» بدین معنا است که «لله» ون به داروغه‌های 
جهنم دستور می‌دهد آن را مهار و از مسافت چهل سال راه برای کافران ظاهر نمایند.۳" 
داروغه‌ها چنین می‌کنند. " اهل محشر از دیدن دوزخ تکان می‌خورند و کافران یقین 


۱ بخوانید روایت مرفوع نواس بن سمعان و عبدالّه بن عمرو ند را در صحیح مسلم: کتاب الفتن/ 
باب ۰۲۰ ش ۱۱۰ (۲۹۳۷) و باب ۲۳ ش ۱۱۶ (۳۹۴۰)- و سنن کبرای نسایی: التفسیر/ سورة «المزمّل)» 
ش ۱۱۵۶۵- و مسند احمد: ش ۶۵۵۵- و الاعتقاد و الهداية بیهتی: باب «الایمان بما آخبر عنه رسول 
لح فی ملائکة الّه وکتبه و ...» - و مستدرکك حاکم: الفتن والملاحم/ ش۸۶۵۴ و روایت 
موقوف ابن مسعود حجثثنه ش ٩۸۵۱و‏ الأهوال/ ش ۸۷۷۲ 

۲-«رسول‌اله» عٍ فرمودند: «لا تقوم الساعة حتی لا یقال نی الأرض - وفی رواية: لا تقوم الساعة علی آحد بقول 
- : الّه الّه.» (به روایت مسلم در صحیح از تِِِ : کتاب الایمان/ باب۶۶ «ذهاب الایمان آخر 


الزمان»» ش‌ ۳۳۴ (۱۴۸)- و ترمذی در سنن: الفتن / باب ۳۵ ش۰۷ ۳۳۰ و احمد در مسند؛: 
ش ۰۶۲ ۰ 4۱۲۲۸۲ ..- و حاکم در مستد رک از این مسعود و انس نتید: الفن والملاحم/ ش ۸۵۱۱ 
۳ ۱۱۵-و 


هر این موره حدیت مرفوهی نیز هست که بل گذفشت و تفریج شد تین ن الفرقان: ۸-۸۶ 
۴_در حدیث آمده است: «یوتی بجهنم یومئذ فا سبعون آلف زمام» مع کل زمام سبعون آلف ملك یجروا.» (به 
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این عرضه کردن «جهنم» به کافران برای تخویف آان قبل از ورودشان به دوزخ 

«جهنم» در آن روز در معرض تمام انسان‌ها - اعم از من و کافر - قرار داده 
می‌شود و همگان آن‌را خواهند دید اما مخصوصا برای ترساندن کفار آورده می‌شود 
و آنان خواهند بود که به دیدن آن, وحشت تمام وجودشان را فرامی گیرد. ٩"‏ 


و 27 
رین کات أعَم نی غطاء عَن ذگُری ... (۱۰۱) 

این کافران چه کسانی هستند؟ در این آیه روشن می دارد کافرانی که خداوند 
متعال جهنم را برای آنان ظاهر می کند تا آن را ببینند و بترسنده کسانی خواهند بود 
که: 


و و 


آلزیْن کات ایهم ن غطاء عن ذگرن - کسانی که (در دنیا) چشمان‌شان در پرده (و از باد و 


«توحید» خداوند متعال» کور) بود. 


منظور از «ذ کر» در «عن ذکریب4» «توحید» است. یعنی آنان از دیدن مظاهر و 
دلایل «نوحید» حداوند متعال و شناخت حقایق آلهی گویا نابینا بودند ۲ 


و من : 
او الاینکطیخون سنا - (در دنیا) طاقت گوش دادن (به پندهای انیا و علما) را نداشتند. 
یعنی چنان ظالم بودند که وقتی پیامبران 25 آنان را دعوت می‌دادنده حوصله‌ی 
این که سخنان‌شان را گوش کنند. نداشتند و گویا کر بودند و به همین دلیل از یاد و 
بندگی من (خداوند متعال) گریزان و دور بودند. سزای اين کسان آن است که در آن 


روایت مسلم در صحیح از اب مسعود خشت مرفوعا: کتاب الجنة/ باب ۱۲» ش ۲۹ (۲۸۴۲)- و ترمذی 
در سنن: صفة جهنم | باب ۱ ش ۲۵۷۳ - ۲۷۷۳- و احمد در الژهد: ش ۸۵۴- و این ابی شیبه در 
مصنف: صفة الجنة والنار/ باب ۲ ش ۳۵۲۵۴ و ۳۵۳۰۵- و بیهقی در شعب الایمان: باب ۵۷ ش ۸۱۱۹ 
و در البعث والنشور: ش ۵۷۵-و ...). 

۱-به همین معنا در روح المعانی: ۸۱۶ ۴۸۶ 

۲-ن.ک: تفسیر طبری: ۸/ ۲۹۱- روح المعانی: ۱۶/ ۴۸۶. 
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روز جهنم را برای‌شان ظاهر می‌سازیم (و سپس با انداختن‌شان در آن» رسوای‌شان 


کی 


علوه و معارونم 


قا ماهیت «یاجوج» و «مجوج» و محل سکونت‌شان 

جزییات مربوط به «ذو القرنین» و «یاجوج» و ماجوج» و تعیین «سلٌ ذو القرئین» نیز 
از مقاصد قرآنی نیست. بر ما فقط این قدر لازم است که به دلالت صریح آیات 
«قر آن» ایمان داشته باشیم «ذو القرئین» بنده‌ای صالح بوده و در زمان پیشین می‌زیسته 
است و واقعات مربوط به او که در «قرآن» ذ کر شده‌اند» و همچنین وجود «یاجوج» و 
«ماجوج» و جریان «سد ذو القرئین» همه حق و ثابت و قطعی هستند و انکار آن‌ها کفر 
است. جزییات دیگر غیر از اين موارد کلی» منصوص قرآن پاکک» نیستند و بنابراین» 
دانستن آن‌ها هم ضروری نیست. ۱ 

انیا اسفاد اه عفن وی ی اور وه اقار تفر امد یار کف ارم 


می‌توان در مورد «پاجوج» و ماجوج» اضافه کرد این تکات هفنت: 


٩‏ به تصریح احادیث و محقّقان تاریخ؛ «یاجوج» و «ماجوج» آدمی‌زاد و از اولاد 


حضرت انوح) نب می‌باشند. در برخی روایات آمده است که آنان از نسل «یافث» 


2 ۱ 
ین «نوح» مت هستند ! 


۱ ابوهریره جْه روایت کرده است که «رسول‌اله» تم فرمودند: «ولد نوح ثلائة: سام وحام ویافث. فولد 
سام العرب وفارس والروم وایر فیهم وولد یافث یأجوج وماجوج والترك والصقالبة ولا خیر منهم وأما ولد حام 
القبط والیربر والسودان. (به روایت بزار در مسند: ش ۷۸۲۰- و ابن ابی حاتم در تفسیر: 0۳۷۸/۷ ش‌۱۸۷۴۸- 
و ابن عساکر در تاریخ کیی:(مجلد ۳۳) جلد: ۰۲۱۱/۶۵ ۲۱۰) از علما و محدثان هم اين مطلب مروی است 
(به روایت طبری در تاریخ از سعید بن مسیب : ۱و حاکم در مستد رک از همو: کتاب الفتن و 
الملاحم/ ش ۸۴۲۹- و ابن وهب در الجامع فی الحدیث از همو: ش۲۵- و ابوالشیخ در العظمة از وهب : 
ش ۵۸ (0۰۵۹- و مقاتل بن سلیمان در تفسیر). بغوی در تفسیر از اهل تواریخ نیز همین مطلب را نقل کرده 


تن ۳۲ تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 


ماند گار شدن تنها ذریه‌ی حضرت انوح» در زمین از جمله موارد منصوص در 
«قر آن کریم» است؛ آن جا که می‌فرماید: «وَجَعَلتا درد هام4 [سقت: 0۷ 
بعنی در طوفان زمان (نوح) ] نسل تمام انسان‌ها از بين رفت؛ جز ذرّه‌ی «نوح» نات 
که خداوند متعال در جهان باقی‌شان کشت 

حضرت «نوح» 3 سه فرزند به نام‌های «حام» و (سام» و «یافث» دای 
ایشان ما پس از فرو کش‌شدن طوفان فراگیر که منجر به نابودی اکثریت قاطع 
انسان‌ها گردید» هر یک از فرزندانش را برای شکل گرفتن نسل جدید بشر و نشر 
آنان در سطح جهان برای سکونت به منطقه‌ای از مناطق مختلف زمین گسیل داشت 
این تقسیم چنین صورت گرفت: 

(سام» را که به نزدش محبوب‌تر از همه بوده در منطقه‌ی خود - «عراق» نگه 
داشت. مردم «عراق»» «ابران)» «شام و سوریه» «مصر) و اغلب ممالک «خاورمیانه» همه 
از دودمان (سام» هستند 

(حام» رابه «حبشه» فرستاد. [مردمان سیاه‌فام «آفریقا» از نسل او هستند.] 


«یافث» را که کوچک‌ترین فرزندش بود» به بخش شملی زمين ارسال داشت. 
آن‌حضرت اما به این فرزندش مژده داده ود که خزیه‌ی او بیشتر از ذریه‌ی دو برادر 
دیگرش خواهد گردید و در شرق و غرب پا خواهند نهاد. " مردم سرزمین‌های شمال 
و شرق «ماوراء اللهر» اولاد «یافت» هستند. 


بسیاری از شهرهای بز رگ و تاریخی که امروز می‌شناسيم در همان زمان به نام 


است (تفسیر بغخوی: ۳/ ۱۸۰). ایض ن. کك: تاریخ طبری: ۱۰۲/۱- تاریخ ایی الفداء: ۱/ ۵- الکامل فی التاریخ: 
۱ و ۷۷- تاریخ ابن الوردی: ۱۱/۱ البداية والنهاية: ۱/ ۱۶۰-۱۶۱ و ۰۱۶۱/۲ 

۱ فرزند چهارمی هم داشت ت که «یام» ( «کنعان») نام داشت تاو عادو دز طران غاد کت کرد در 
این جا چون مورد بحث فقط فرزندانی هستند که با پدرشان «وح» انا همراه گردیدند و نجات 
یافتند و نسل‌شان باقی ماندء او نام گرفته نشده است. 

۲-ابن قتیبه از «تورات» اين دعای «نوح» نثْ برای فرزندانش را نقل کرده است: «مبارك سام ویکثر له 
یافث ویجل في مسکن سام» ویکون آبو کنعان [حام] عبداً فما!» (المعارف: ۱/ ۵. ایضاً مروج الذهب 
مسعودی: ۱/ ۵۲). 
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اولاد این سه فرزند «نوح» 2 نام گذاری شدند؛ مانند «سمرقند)» «تاشکند»» «باورقند» 
)0( 


و ... که در اصل نام‌های چند تن از اولاد «یافث» بود. 

۰ «یاجوج» و «ماجوج» در اصل نام دو تن از فرزندان «یافتث» هستند و این مردم 
نسل آن دو برادر می‌باشند و به نام آن دو جد خویش معروف شده‌اند. در منابع 
«عربی» از این دو برادر به نام‌های «یأجوج» و مأجوج» و در منابع «ت رکی» و «ایرانی» 
(فارسی)؛ «یاگ وکث» و «ماگ و کث» و در منابع «انگلیسی»؛ (گاکك» و «میگاگث» باد شده 
است. آنان درازعمرترین انسان‌های روی زمین هستند. گفته شده که حداکثر عمر 
ه رکدام از آنان به سیصد و حداقل به صد سال می‌رسد. 


٩‏ اولاد «یافث» تا زمان حضرت ابراهیم خلیل» 1 به یست و دو قبله رسیدند و 
تعداد افراد اين قبایل هم بالا رفت و رفته‌رفته به حدی رسید که اکنون ته‌دهم کل 
جمعیت انسان‌ها را فقط اولاد «یافث» تشکیل می‌دهند. " «یاجوج» و «ماجوج» از 
ذریت همین فرزند «نوح» 3 به‌شمار می‌روند. پس تباید معتقد بود «یاجوج» و 
«ماجوج» جن یا مخلوقاتی دیگر هتتگ: 

«قرطبی» ْ از «سدی» ن نقل کرده است که «یاجوج و ماجوج» بیست و دو قبیله 
بودند که «ذو القرتین» بیست‌ویک قبله از آنان را پشت سل محبوس کرد و فقط یکث 
یله در این طرف سل ماند."" اما همین یک قبیله آن قدر زیاد بود که در قرن هفتم 
هجری به رهبری فردی از میان خودشان به نام «چنگیزخان تاتار» قسمت اعظم دنیای 
آن روزگار را غارت و تباه کردند. و حتی دامنه‌ی تعرض «ترکک»ها به مناطقی از 
«بلوچستان؛ ما هم رسید و در آن قتل و کشتار به راه انداختند و اموال مردم را به تاراج 
بردند. 

۱ همچنین «کرمان» «مکران». «فارس». «جرجان» و ... که در اصل اسم فرزندان و نوادگان «سام» بود 

و «مصر» «هندا» (سند»ه (سودآن» «کنعان» و ... که نام‌های فرزندان «حام» هستند. 


۲ در این مورد اثر حضرت «عبداله بن عمرو) ن تحت عنوان «پیش کویی خروج «یأجوج» و 
مأجوج» در احادیثت نبوی عّ» ذکر و تخریج خواهد شد. 
۳ تفسیر قرطبی: ۵۸/۱۱ 
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قوم «یاجوج» و «ماجوج» چون زیاد بودند» در پشت رشته کوه «قوقا» یعنی بخش 
شمالی آن سکنی گزیدند و از آن جایی که پشت کوه «قوقا» از جهان متمدن آن 
زمان جدا بود؛ اين مردم از راه و رسم زندگی متمدنانه‌ی بشری بیگانه ماندند و 
رفته‌رفته خوی ددمنشانه به خود گرفتند. به مقتضای این خوی وحشی گری هر از 
چندگاهی لشکری از آنان بر مردم جنوب «قوقا؛ از جمله مردم «چین؛ در نواحی 
جنوب شرقی و «آذربایجان» در نواحی غربی کوه می‌تاخت و اموال و اولادشان را به 
غارت می‌برد. حکام و سلاطین قسمت جنوب برای جل وگیری از فساد «یاجوج» و 
«ماجوج» نا گزیر شدند تنگه‌ها و معابر نفوذ آن‌ها به‌طرف جنوب را با ایجاد یک‌سری 
شلهان محکم مسدود کنند. 

وجود سدهای تاربخی متعدد در آن قسمت از جهان» شاهد بر این مدعا هستند. 
«سد ذو القرئین» از جمله همان سدهاست که به تصریح «قرآن» انگیزه‌ی بنای آن فساد 


«یاجوج» و ماجوج» بود. 


8 خروج «باجوج» و «ماجوج» از علایم پیش از قيامت است 

ظهور «دجال» و پس از آن» خروج «یاجوج» و «ماجوج» از جمله رخدادهایی 
هستند که پیش از برپایی قيامت به وقوع خواهند پیوست. روایتی مرفوع از حضرت 
(نواس ین سمعان» خلعند داریم که در آن موضوع ظهور «دجال» و خروج «یاجوج» و 
«ماجوج» به تفصیل بیان گردیده 9 

ناگفته گذاشته نشود که ظهور «دحال» در احادیث مشهوان پیش کوتی شده است» 
اما خروج «یاجوج» و «ماجوج» نص قرآنی می‌باشد و انکار آن کفر است. 

در مورد خروج «یاجوج» و «ماجوج» این نکته را باید به خاطر داشت که چنین 
نیست که خارج‌شدن و ظاه رگردیدن آنان حتماً و بی هیچ احتمال در همان روز که 
سل را می‌شکنند و از آن بیرون می‌شوند اتفاق می‌افتد» بلکه ممکن است تاکنون این 


۱ ترجمه‌ی قسمت مربوط به «یاجوج» و «ماجوج» از این روایت در صفحات آینده تحت عنوان 
«یاجوج و ماجوج از منظر احادیث نبوی عْت» خواهد آمد. 
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سد شکسته شده و آنان خارج شده باشند و اکنون در این طرف سدٌ زندگی می کنند. 
آری؛ آن خروج که به معنی یورش متحدانه‌ی همه‌ی آنان بر مردم تمام بلاد است و 
آن اقدام‌شان بر ضد دین الهی هم خواهد بود - چنان که خود می‌گویند: اگر در 
آسمان خدایی هست. او را هم نابود می کنیم * معاذ ال! - هنوز اتفاق نیفتاده و در 
احادیث همین خروج عمومی و غارت گرانه‌شان» علامت پیش از قیامت گفته شده 


‌ 


است. 


آن‌چه بعضی از مفسران همچون مولانا «ابوالکلام آزاد» ل و آقای «مودودی» 
گفته اند که خروج «یاجوج» و «ماجوج» به معنای بورش عمومی نان که مورد 
بحث احادیث است» اتفاق افتاده " و آثان لشکر «تاتار» و «مغول» بودند که جهان را 


غارت نمودند و یا همین روسی‌ها و ژاپنی‌ها و چینی‌ها و اروپاییان هستند که بر جهان 
غلبه دارند. صحیح نیست"۳ 
علامه «سیّد آلوسی؛؛ سخن این دسته از علما را که قایل به خروج «یاجوج) و 


«ماجوج» در حال حاضر هستند» سخت تردید کرده اش ۳ 


۱ و بدین منظور به طرف آسمان تير پرتاب می‌کنند و خداوند متعال استدراجاً آن را خونین 
برمی گرداند تا بپندارند به مقصودشان رسیدند! (بخوانید روایت مرفوع ابوسعید خدری نت در 
سنن ابن ماجه: کتاب الفتن/ باب۳۳ «فتنة الدجال» ش۴۰۷۹- مسند احمد: ش ۱۱۷۴۹و از 
ابوهریره خْعنه ش ۱۰۶۴۰- تفسیر طبری: ۸/ ۰۲۸۳ ش ۰۲۳۳۳۱ ۷۲ ... - مستدرکک حاکم: 
ش ۸۵۰۴- ...) این قصه تحت عنوان «یاجوج و ماجوج از منظر احادیث نبوی تّْ » تکرار و از منابعی 

۲ مولانا «ابوا الکلام» عِ اغلب گروه‌ها و ملل شرق دور و مردم قسمت‌های زیادی از «آسیاء و تمام 
ساکنان غرب جز «لاتین»‌ها را از نسل قبایل خانه‌به‌دوش «یاجوج و ماجوج» دانسته که بدین سوی 
سد راه یافته‌اند و رفته‌رفته با خصایل و عادات و آداب شهرنشینی خوی گرفته‌اند و متمدن شده‌اند. (بحث 
مفصل ایشان را بخوانید در ترجمان القرآن: ۴۲۳/۲ الی ۴۲۶). 

۳ از جمله کسانی دیگر که به این نظر قایل‌اند یا آن را محتمل دانسته‌اند. محمد جمال الدین قاسمی 
(در تفسیر قاسمی: ۷/ ۷۶ ۷۵) و سید قطب (در ظلال القرآن: (ترجمه‌ی فارسی: ۲۹۴/۶ ۲۹۳) ) و احمد بن 
مصطفی مراغی (در تفسیر مراغی: ۱۳-۱۴/۶ و ۱۹-۲۰) هستند. 

۴و آن را گمراهی بزرگی گفته است: «ولعمری ان ذلک الزعم من الضلالة بمکان!» (روح المعانی: ۱۶/ 
۴۸۵ 


تن تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 


«یاجوج» و ماجوج» دانستن این اقوام و قایل‌شدن به خروج آنان در دنبای فعلی ما 
به طور کلی با احادیث صحاح مخالف است؛ چون در احادیث صحیح آمده که 
خروج کلی آنان در زمان حضرت مهدی» و بعد از نزول حضرت «عیسی» 3 و 
ظهور «دجال» اتفاق می‌افتد؛ در حالی که تا کنون نه «مهدی» و «عیسی» تن آمده‌اند و 
نه «دجال». پس با توجه به تصریح احادیث اک قبل از آمدن اینان بگوید 
«یاجوج» و «ماجوج» خروج کرده‌انده گویا تمام احادیث مربوطه را انکار کرده است 
واين جرأت بزرگی است. 

علامه «آلوسی» تب قایل است اگر این‌ها مقدمة الجیش «یاجوج» و «ماجوج» گفته 
شوند که با آنان مشابهت دارند -و به اصطلاح معروف عرب‌ها »تالية الاغاعی» هستند - 
اشکالی ندارو ٩‏ 


حضرت علامه «انورشاه کشمیری» طْ هم توضیح داده‌اند که در «قرآن» موعد 
معینی برای شکسته شدن سل و بیرون آمدن «یاجوج» و ماجوج» ببان نشده و منظور از 
«وعده‌ی رب در شکستن سلدٌ یاجوج و ماجوج» (مذ کور در آبه‌ی فد جاء وغل ری 
جَعَهء د5ء46 (کهف: ۸] ) فقط گویای شکسته‌شدن سل در موعد پرورد گا راك است و 
زمان آن حتماً قرب قیامت نیست بلکه - چنان که اکثر مفسران گفته‌اند - هر آن 
زمانی است که خداوند متعال بخواهد و رح «یاجوج» و «ماجوج» هم منوط به 
شکسته‌شدن سدٌ و متصل با آن نمی‌باشد. بنابراین» ممکن است - چنان که برخی 
گفته‌اند - سدٌ شکسته شده باشد و یا از راه‌هایی دیگر بعضی از اقوام «یاجوج» و 
«ماجوج» از محل خود خارج و در سطح عام جامعه ظاهر شده باشند اما روج 
موعود (حرکت یورشگرانه‌ی دسته‌جمعی و جهانی) آنان - چه کسانی پشت سد 
باقی مانده‌اند و چه کسانی که به این طرف راه پیدا کرده‌اند - بر ضد بشریت و 
«اسلام» و مسلمانان» در آخرالزمان و قریب قیامت. اند کی پس از نزول «عیسی» لاه 
اتفاق خواهد افتاد."" (حضرت علامه «انور شاه کشمیری»(4 شخصیت علمی بسیار 


۱-روح المعانی: ۱۶/ ۴۸۵. 
۲ بخوانید دو کتاب ایشان؛ عقيدة الاسلام: ۲۹۸ |ٍلی ۳۰۴ (چاپ کراچی نشر اداره المجلس العلمی» سال 
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بزرگی بود و در تمام فنون و شاخه‌های علم تِحّر و در تحقیق مسایل ید طولایی 
داشت. ابشان همچنان که در حدیث آمام بود» در تاریخ نیز مهارت تام داشت. وی 
تحقیق خود در مورد «یاجوج» و «ماجوج» و «سد ذو القرئین» را به اختصار در کتاب 
«عقيدة الاسلام فی حياة عیسی نْ» نوشته "" و مولانا «حفظ الرحمن سیوهاروی» ت 
آن را در کتابش «قصص القرآن» با توضیح و تحقیقات بیشتر خویش نقل کرده 
۳ 

پس به عبارت ساده‌تر می‌توان گفت: وجود احتمالی «یاجوج» و «ماجوج» هم 
اکنون در میان ساکنان این طرف سدء «ظهور» آنان است» نه «خروح»شان و این 
«ظهور» ممکن است مقدمات «خروح» آیندگان‌شان باشد و اینان با آنان هم‌مرام و 
هم عقیدهاند. ۲۳ ۱ 

از سخن علامه «کشمیری» و مولانا «سیوهاروی» عم چنین برمیآید که خروج 
عملی و پیش‌بینی‌شده‌ی «یاجوج» و «ماجوج» در «قرآن» و احادیث و یورش و 
هجمه‌های آنان بر مردم جهان و شیوع فسادهای آشکارشان بعد از وقوع جنگ 
جهانی سوّم اتفاق خواهد افتاد؛ زمانی که تمام دنیای کفر به صورت ملت واحده 
نمودار می گردد و برای نابودی اهل جهان کمر همت می‌بندد. 


اعا سد‌های تاربخی جهان 
در این اتفاق هست که سدهای تاریخی مشهور دنیا چهار هستند و «سد ذو القرئین» 


۰ 2 ۱۹۶۱م.) و فیض الباری (شرح صحیح بخاری): ۴/ ۳۵۳ |لی ۳۶۰ (کتاب أحادیث الأیاء ی / باب 
۵ و با اختصار در جاهایی دیگر از همین کتاب: ۴/ ۱۹۷ (لجهاد والسیر/ باب۴٩)‏ و ۵/ ۲۶۸ (تفسیر القرآن/ 
سورة لأّْال باب۱) (چاپ بیروت دار الکنب العلمي چاپ اول» سال ۲۰۰۵م.). و به طور خلاصه منقول در معارف 
القرآن (اردو): ۵/ ۶۴۱-۶۴۲ 

۱- عقيدة الاسلام: ۸ الی ۳۰۵ (بخش مستقل پایانی تحت عنوان «فائدة زائدة). این تحقیق ایشان در کتاب 
دیگرش, «فیض الباری» (۳۵۶/۴ نیز توسط جامعان گنجانده شده است. 

۲ قصص القرآن: ۱۹۰/۳ الی ۲۴۴ (چاپ ۱۹۷۲م.) و در چاپ ۲۰۰۲م.: ۳/ ۱۴۱ ٍلی ۱۷۵. 

۳ در اين مورد بخوانید سخن قانع کننده‌ی مفتی محمد شفیم ‏ در معارف القرآن: ۸۵ ۶۴۰ الی ۶۴۳ 
(ترجمه‌ی فارسی: ۸/ ۴۶۱ الی ۴۶۴) و بحث مفصل‌تر و تحقیقی مولانا سیوهاروی 3 در قصص القرآن: ۳/ ۲۲۰ 
الی ۲۴۴ (چاپ ۱۹۷۲م.) و در چاپ ۲۰۰۲م.: ۳/ ۱۶۰ الی ۱۷۵. 


نت ۸ تبیین الفرقان جلد هفدهم 


یکی از آن‌هاست. این نیز مورد اتفاق است که «سدٌ ذو القرئین» در جانب شمال زمین 
واقع است اما محل دقیق وقوع آن مورد کنج کاوی و تبعاً اختلاف علما و مورخان 
قرار داشته است. 

در این مورد علما اتفاق نظر دارند که دنیا هفت اقلیم و هر اقلیم ده حصّه دارد و 
اقلیمی که ما و شما در آن زندگی می‌کنیم اقلیم سوم محسوب است. 

سدٌ «یاجوج» و «ماجوج» در حصه‌ی نهم اقلیم هفتم قرار دارد. در یک جانب این 
حصه دو قوم بز رگ (ند کر رم گنیک که قدیم به نام‌های «قفجاق»" و «چ رکس» 
موسوم بودند و سایر قبایل آن حدود از همان دو قوم منشعب گردیده‌اند. در جانب 
دیگر آن, قوم «یاجوج» و «ماجوج» به‌سر ی 


موقعیت و اوصاف چهار سد تاریخی بدین قرار است: 


سد اول 

بز رگ ترین این سدها» سدی است که در شمال شرق «چین» در مجاورت «فلییین) 
واقع است و به «دربای محیط» («اقبانوس کبیر) منتهی ۷ 

این سدء چهار هزار و سیصد و هشتاد و یک (۴۳۸۱) سال بعد از هبوط حضرت 
«آدم» 3 توسط «فغفور»» پادشاه «چین) بنا ات ۲ عامل بنای این سد نیز فساد 
«یاجوج» و «ماجوج» بود که با بورش‌های بی‌رحمانه‌ی گاه‌به گاه خویش زندگی را 
برای مردم آن منطقه تنگ کرده بودند. 


۱ در تلفظ معروف‌تر فارسی: قبچاق. دشت قبچاق معروف است. 
۲ مقدمه‌ی ابن خلدون: ۷۹- ایضاً ن. کک: قصص الق رآن سیوهاروی: ۳/ ۲۰۴ (چاپ سال ۱۹۷۲م.) و در چاپ 
۲ ۳ ۱۵۰-معارف القرآن (ردو): ۶۳۸/۵ (ترجمه‌ی فارسی: ۴۵۷/۸). 

۳ منظور» «دیوار بز رگ چین» است که معروف می‌باشد. این سد. به درازی هزار و دویست میل (دو 
هزار و چهار صد کیلومتر) می‌باشد و به صورت یک‌پارچه بر فراز کوه‌ها بسته شده است. 

۴به نقل علامه کشمیری ب در «عقيدة الاسلام» از مولف «ناسخ التواریخ: ۲۹۸. در «معارف القرآن» 
نیز این مطلب از ایشان نقل شده (نسخه‌ی اردو: ۸۵ ۶۳۹ و نسخه‌ی فارسی: ۸/ ۰۴۵۸ اما در نقل سال 
خطایی رخ داده است؛ چون سال مذکور در آن» ۳۴۶۰ قید گردیده؛ در حالی علامه کشمری ط 
این سال را به نقل از مولف «ناسخ» تاریخ بنای «سدٌ ذو القرنین» نوشته است (عقيدة الاسلام: ۳۹۷- 
فیض الباری: ۴/ ۳۵۶). 
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گفته شده که بنای این سد شصت الی هفتاد سال زمان برده است. 
این سل تاکنون پابرجا است. مفتی «محمد تقی عثمانی» ظانود و مولانا «حفظ 
الرحمن سیوهاری» از آن بازدید به عمل آورده‌اند و مولانا قاضی «عبدالصمد 
سربازی» ۶ نیز در طی سفرهای تبلیغی خویش به آن حدود» آن را دیده است. 
عده‌ای بنای این سدٌ را به حضرت «سلیمان» مب نسبت داده‌اند و گفته‌اند: در زمان 


آن‌حضرت 2 «پاجوج» و ماجوج» در نقاطی از مرزهای «چین» باعث وحشت و 


آزار مردم شده بودند. آنان فریاد خودشان را به ایشان م2 رسانده‌اند. آن‌حضرت 2 


برای دفع تعرض و حملات «یاجوج» و «ماجوج» به ایجاد این سد طویل همت 
کر برای بنای آن از انسان‌ها و دیوها کار رفن و خود هر روز از «شام» به 
وسیله‌ی تخت روان بدان سرزمین آمد و شد می کرد تا کار به پایان رسید. 


اه (4 
سد دوم 


سدای است خی تشه کین دو شهر «بخارا» و «ترمذ» به فاصله‌ی هفت -هشت روز راه. 
محلی که این سد در آن واقع است. «دریند» نام دارد. تاریخچه‌ی بنای آن به زمان 
پادشاهان مغول که پیش از «تیمور لنگک» در آن دبار حکم می رانده‌اند» برمی گردد 
و تا زمان (تبمور) وجود داشت و او تا آن نقطه تمام مناطق را در تصرف خویش 
درآورده بود. 

۰ مه ۶ ۰ ۰ ص_ س‌ ۰ ۳ 
بعضی از مورخان و سفرای گذشته‌ی ارویایی این «سلٌ» را دیده‌اند و در بادداشت‌ها 
و سفرنامه‌های خود موقعیت و وی گی‌های آن را قید کرده‌اند. " علامه «طنطاوی» 3 
نیز در تفسیر «جواهر) از آن سخن مت ۱ 
۱ از این جا تا پایان توضیح سد چهارم مقتبس است از معارف الق رآن (اردو): ۵/ ۶۳۹-۶۴۰ (ترجمه‌ی فارسی: 

۸ ۳۵۹-۶) و او از قصص القرآن سیوماروی: ۲۰۸/۳ ۲۰۷ (چاپ سال۱۹۷۲م) و در چاپ سال ۲۰۰۲م.: ۳/ ۱۵۲. 
۲ از جمله: ندیم خاص شاه روم» «سیلدبر چر) آلمانی در اوایل قرن پانزده و قاصد شاه «کاستیل» 

(اندلس)» «کلافیچو» که در سال ۳ به نزد «تیمور صاحبقران» حضور یافت و به همراهی او از 


آن نقطه گذر کرد. (همان منابع- تفسیر مراغی)؛ 
۳.ن.ک: الجواهر فی تفسیر الق رآن: /٩‏ ۲۰۲ (چاپ المکتبة الاسلامیت ۱۳۹۴ه. - ۱۹۷۴م.). 


‌ ۰ تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 
مساحت این سل در مقایسه با سدٌ «چین» بسیار کوچک‌تر است. 


سید سوم 

این سد در یکی از مناطق روسی در «داغستان» قرار دارد و به آن هم «دربند) 
می گویند و اما خصوصاً به ام «باب الابواب» معروف است. 

این سدٌ بنابه نوشته‌ی صاحب «داثرة المعارف» («بستانی» عِ) و علامه «یاقوت 
حموی» در (معجم البلدان» و جغرافیانویسان دیگر در کناره‌ی غربی دریای «خزر) 
در شهر «دربند» قرار دارد. (ایرانیان به این دریاچه» دریای «خزر) و در آن جاها دربای 
«کاسپین) می گویند.) 

نزد بعضی این سد در زمان «نوشیروان» و به دستور او بسته شده است. 

سد چهارم 

سلای دیگر در سمت غربی «باب الأبوات» در رشته کوه «قوقا» وجود دارد که در 
ارتفاعات «کاکیشیا» در درّه‌ای به نام «دار بال» واقع است. این سد دقیقاً در مبان دو کوه 
قرار دارد و به نام‌های «سدٌ قفقاز» و «سدٌ جبل قوقا» و «سدٌ کوه قاف» شناخته می‌شود. 

صاحب «داثرة المعارف» «بستانی» طِ درباره‌ی این سل نوشته است: 

«غالباً آن را اهل «فارس» برای دفع حملات بربرهای شمال درست کرده‌اند؛ چون 
خبر صحیحی از بانی این سدٌ در دست نیست. بعضی آن را به «اسکندر» و برخی به 
«(کسری)» و «نوشیروان» نست دادهانن ۹۱ 

سه سل آخر الذ کر در طرف شمال واقع هستند. 

چنان که گفتیم هدف از ایجاد همه‌ی اين سد‌هاء دفاع از خطر اقوام درنده‌عوی 
«یاجوج» و «ماجوج» بوده است. حال در این مورد که از میان این سدهاء سد ذو 
القرئین» کدام است. نظر علما و مورخان مختلف است؛ با اين اتفاق نظر که «دیوار 


۱ به نقل سیوهاروی در قصص القرآن: ۳/ ۲۰۸ - ۲۰۷. ایضاً ن.ک: معارف الق رآن (اردو): ۸۵ ۶۴۰ - 
۶۳۹ 
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بز رگ چین» نمی‌تواند سل ذو القرتین» باشد.*٩‏ 

از میان سه سل دیگره اکثر مرخان عرب از جمله «حموی» «اين خلدون» و علامه 
«اين کیره تفه ۷۱ نظر بر آن دارند که «سدٌ دربند» (باب الأبواب) در «داغستان» 
بنانهاده‌ی «ذو القرئین» است: 

علامه «انورشاه کشمیری» ط در «عقيدة الاسلام» قایل است سد ذوالقرنین» در 


رشته کوه «قوقا» قرار وه که گفتيم در «قفقاز» است و در دره‌ی «داریال» واقع در 
ارتفاعات « کاکیشیا» می‌باشد. 


ف سفن و ۳ 0 وقتی زمان به آخر می رسد» «یاجوج» و «ماجوج» موفق ۹ 


ایجاد سوراخ در «سدٌ ذو القرئین» می‌گردند. از حضرت ابوهریره»<ْه مروی است 
که «رسول‌اله» ی مود ۳ 

« «یاجوج» و «ماجوج» هر روز مشغول حفر سد [آهنی] هستند. آنان این کار را تا آن 
حد ادامه می‌دهند که نزدیک است روشنی آقتاب را [از آن طرف سد] ببینند. در همین هنگام 


۱ چون به دلیل اشاره‌ی نص قرآنی» «ذو القرنین» سدش را در قسمت شمال و به تصریح نص در میان 
دو کوه بست؛ درحالی که «چین» در شرق دور واقع است و سد بسته‌شده در آن در میان دو کوه 
قرار ندارد و بلکه دیواری بسیار طولائی بر فراز کوه‌ها است. 

۲و همچنین مسعودی» اصطخری و قروینی ( قصص الق رآن: ۳/ ۱۵۳ (چاپ: ۲۰۰۲»- معارف القرآن: ۵/ ۶۵۲). 
اینان برای اثبات وجود سدء ماجرای مشاهده‌ی عینی هیثت اعزامی واثق باه را نقل کرده‌اند که آن را در 
سرزمین «خزر» که همان دربند است. دیدند. مولف گرامی ع نیز این گزارش را در ادامه‌ی همین مباحث» 
تحت عنوان «آیا سد ذوالقرنین هنوز وجود دارد؟» نقل کرده‌اند و ما در پانوشت منابعش را ذکر 
کرده‌ايم. 

۳ فرموده‌اند: «... فهو لٍذن ٍلی الشمال. وسد؛ هناک فی جبل «قوقایا» الذی یسمی الآن «الطائی». غبر جموعة 
ابیبال ال رالیة» ۰» (عقيدة الاسلام: ۲۹۶). مولانا ابوالکلام آزاد و مولانا سیوهاروی علْ نیز چنین 
گفته‌اند و شعراوی ب هم در تفسیر خویش تحقیق اخیر دانشمندان را بر وقوع سدٌ در کوه‌های 
«قفقاز» گفته است. (ن.کک: ترجمان القرآن: ۴۲۹/۲- قصص الق رآن: ۳/ ۲۱۹ (چاپ ۱۹۷۲م) و در چاپ ۲۰۰۲م.: 
۳ - تفسیر شعراوی). ایضاً ن. ک: معارف الق رآن (اردی: ۵/ 2۴۰ 

۴مطالبی را که داخل قلاب [] قرار داده شده‌اند؛ قیودات و جملات توضیحی مولف گرامی ع هستند. 


‌ ۳ تبیین الفرقان | جلد هفدهم 


به اراده‌ی آن که بقیه‌ی کار را روز بعد به اتمام برساننده دست از کار می‌کشند. اما خداوند 
متعال سد را سخت‌تر از قبل می‌گرداند. آروز بعد که به سراغ کار دیروزشان برمی‌گردنده 
می‌بینند که هپچ اثری از کار دیروزشان وجود ندارد و لازم است کار را از اول شروع کنند ... این 
کارشان به همین منوال ادامه پیدا می‌کند] تا آن که زمان خروج‌شان فرامی‌رسد و خداوند 
متعال می‌خواهد آنان را بر مردم رها سازد. در آن زمان آدر روز موعود طبق معمول] به حفر 
دیوار می‌پردازند تا آن حد که نزدیک است روشنی آفتاب را ببینند. در پایان روز یکی از 
آنان می‌گوید: "برگردید؛ ان شاء اه فردا کار را ادامه خواهیم داد" - و با گفتن «ان شاء 
له در سخن‌شان استثنا می آورند - آو همین امر باعث می‌شود روز بعد موفق به سوراخ کردن 
سد بشوند]. روز بعد که به کارشان برمی‌گردند» می‌بینند دیوار به حالتی که دیروز ترکش 
داده بودند. مانده است. به حفر قسمت باقیمانده می‌پردازند و آهمان روز دیوار را سوراخ 


۷ و ( 
می‌کنند و بر مردم می‌تازند ...» 


آنان این چنین از سدٌ به در می آیند و به فساد در زمین می‌پردازند. 

نکته‌ای که در این حدیتث لازم است توضیح داده شود آن است که به ظاهر عده‌ای 
از «یاجوج) و «ماجوج» باید مسلمان باشند؛ چون - چنان که حدیث می‌گوید - تنها 
زمانی موفق به سوراخ کردن سل می‌شوند که (ٍن شاء ابّه) بر زبان می آورند و این 
کل عاذمت ایمان است هر اه مرج ایا این ریات اقا فده ازیت؛ 

ات نان به ذات و اراده و مشت خداوند متعال معتقد‌اند» اما (نبوات) و (معاد) را 
نمی‌پذبرند و کفرشان در این دو بعد است. 

۲ «پاجوج» و ماجوج» کافر اند و این تعلیق آیاف بدون عقیده و بر مبنای فطرت 
به روایت ترمذی در سنن از ابوهربره خجت: کتاب التفسیر/ باب ۱۹ ش۳۱۵۳ و گفته: «هذا حدیت 

حسن غریب»-و ابن ماجه در سنن: الفتن / باب ۳۳ «فتنة الدجال ...» ش ۴۰۸۰- و احمد در مسند: ش 

۴۰ - ۱۰۶۳۲- و طبری در تفسیر: ۸۸ ۰۲۸۳ ش ۲۳۳۳۱- و دانی در الفتن: ش۶۶۶. مثل آن با 

اندکی اختلاف از علی بن ابی طالب خشته هم موقوفاً روایت شده است (به روایت ابن ابی حاتم در 

تفسیر: ۱۶۸/۶ ش ۱۴۰۴۳ و مقاتل در تفسیر). و مثل آن با انداکی اختلاف از کعب احبار ی هم 


مقطوعاً روایت گردیده (به روایت طبری در تفسیر: /٩‏ ۵۸۵ ش۲۴۸۰۵-و ابن ابی‌حاتم در تفسیر: ۶/ 
۸ ش ۱۴۰۴۴- و عبدالرزاق در تفسیر/ ش ۱۸۸۸- و ابونعیم در الفتن: ش ۱۶۴۱). 
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له تفر لقن بوه وفال بز آنمان‌شان نشت مضه اه کتاین کلمه کارشان 
به نتیجه می‌رسد. 

(وقتی انسان به مصیبتی گرفتار می آید» فطرتاً و به اضطرار نام «له» 4 از زبانش 
بیرون میآید و این گونه اقرارها به دلیل غیراختیاری بودن فاقد اعتبار است؛ مانند اقرار 
«فرعون» در لحظه‌ی غرق‌شدن که گفت: منت 5 له 1 
بو (سرتویل ون وق مین [یونس: 1*۰) 

۳-ممکن است آن زمان ممنی در میان‌شان پیدا می گردد و این کلمه از زبان او 


بیرون می آید. 


كِ تم 
الذی ءامنت بفه 


در هر حال زمانی فراخواهد رسید که «یاجوج» و «ماجوج» دسته‌جمعی و وحشیانه 
خروج خواهند کرد و تعدادشان به قدری زیاد خواهد بود که در حدیث آمده وفتی 
دسته‌ی اول آنان به دریاچه‌ی «طبریه؛" می‌رسد آب آن را به کلی می‌نوشند و تمام 
هی کنفدا ‏ وشن ان ان که تابودم شوه مسلهانان ان فر ور کان‌ها و کترداق‌های 
شمازشان تفت سال بای شود | ی رو ی کی 


در بیان کثرت آنان از حضرت «عبداللّه ین عمرو) ید مروی است که ه‌دهم 


جمعیت انسان‌ها هستر6(۱ 


۱ معارف القرآن (اردو): ۵/ ۶۲۴ (ترجمه‌ی فارسی: ۴۵۱/۸). 

۲ دریاچه‌ی شیرینی است واقع در «اردن» با مشخصات: طول سواحل: ۵۳ کیلومتر عرض: ۱۳ کیلومتن 
مساحت: ۱۶۶ کیلومتر و عمیق‌ترین نقطه: ۴۶ متر. 

۳.به روایت مسلم» ترمذی» ابن ماجه و دیگران. (در سطور آینده در پایان حدیث مربوط به مفسده‌ی 
«یاجوج» و «ماجوج» تخریج خواهد شد). 

۴به روایت ترمذی در سنن: ش ۲۲۴۰- و ابن ماجه در سنن: ش۴۰۷۶- و حنبل به اسحاق در الفتن: ش 
٩‏ (در پایان همان حدیث تکرار خواهد شد). 

شبه روایت حاکم در مستد رک از عبدالله بن عمرونتتد موقوفاً کتاب لفتن والملاحم/ ش ۸۵۰۶ (ذمبی 
نیز «صحیح)» گفته است)- و ابن ۳ حاتم در تفسیر: ۱۶۶/۶ ش ۴۰۲۳و از قتاده سا ش۱۴۰۲۴- و طبری 
در تفسیر: ۸۹ ۱۴ ش ۲۴۵۲۶ و از عمرو بکالی بِ*: ۸٩‏ ۸۵ ش۲۴۸۰۳- و ابن بشران در الأمالی: ش 
۹- و عبدالرزاق در تفسیر از بکالی : ش ۱۸۸۷ (در مورد جمعیت بسیار زياد «یاجوج» و «ماجوج» 
یک حدیث مرفوع صحیح و اثری از ابن عباس <ت نیز هست که در پانوشت بعد خواهیم آورد). 


تن 6 تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 


در حدیث نبوی نیز کثرت فوق العاده‌ی آنان بیان گردیده آستت هن ‌ظاظر بل 
این کثرت نمودار است؛ چون همان طور که علامه «کشمیری»49 آورده طبق 
بررسی‌های تاریخی انجام گرفته» برخی قایل‌اند مردم ممالک «روسیه»» «چین» و 
«اروپا؛ از نسل«یاجوج» و «ماجوج» هستند. " مولانا «ابوالکلام آزاد» 4 نیز تحقیق 
کرده که تس مردم ممالک «روسیه» «چین» «ژاین» و اغلب نزادهای «ارویا» و 
«آمریکا» به «مغول» و سرانجام به «یاجوج» و «ماجوج)» منتهی می گرد(" و ظاهر است 
که جمعیت اقوام و ملل این کشورها در مقایسه با تمام ملل دیگر جهان بیشتر است. 

آنان با این جمعیت فوق‌العاده زیاد مسیرها را به سرعت درمی‌نوردنده از هر پستی 
بلندی م ی گذرند» مردم را به قتل می‌رسانند و شهرها و آبادی‌ها را غارت می کنند. 

«رسول‌الّه» ِ فرمودند: آنان به همین ترتیب به پیش می‌تازند تا آن که به «جبل 
الخمر»" " می‌رسند. در آن‌جا با خود می‌گویند: «ساکنان دنیا را که تمام کردیم؛ حال 
بیایید اهالی آسمان را نیز سر به‌نیست کنیم.» آنان تیرهای‌شان را به‌طرف آسمان نشانه 
می گيرند. خداوند متعال تیرها را خون آلود برمی‌گرداند (تا باور کنند بر اهل آسمان 
هم فایق آمده‌اند و همه را از پای در آورده‌اند). از آن‌سو حضرت «عیسی» اب که از 


طرف خداوند متعال به خروج این اسان‌های ددمنش خبر بافته و همراه با مسلمانان 


۱ در حدیتث صحیح نبوی آمده که نست جمعیت «یاجوج» و «ماجوج» در برابر جمعیت مسلمانان» 
نسبت ۹۹٩‏ به ۱ است. یعنی از هر هزار نف یکک نفر مسلمان و بقیه» «یاجوج» و «ماجوج» هستند. 
(بخوانید: صحیح بخاری به روایت از ابوسعید خدری <: کتاب أحادیث الاأییاء نی / باب ۸۷ 
ش ۳۳۴۸ و التفسیر» ش۴۷۴۱ و الرقاق/ باب۳۶ ش۶۵۳۰- صحیح مسلم: الایمان/ باب آخره ش٩۳۷۹‏ 
(۲۲۲)-... ). از ابن عباس خنه مروی است که فرمود: «زمین هفت حصه است که در شش حصه‌ی 
آن «یاجوج» و «ماجوج» زند کین می‌کنند و در یک حهصه‌ی دیگ سایر خلق.» (به روایت ابن ابی 

تم در تفسیر: ۷/ ۰۲۹۳ ش ۱۸۱۸۱- و دانی در الفْتن (ا این فرق که در آن زمین به جای هفت حصه شش حصه 
گفته شده است): ش ۶۷۴). 

۲-بخوانید: عقيدة الاسلام. 

۳ در یکی از پاوشت‌های مبحث «خروج «یاجوج» و «ماجوج» از علایم پیش از قيامت» خلاصه‌ی نظر 
ایشان را آوردیم. بحث مفصل ایشان را بخوائید در ترجمان الرآن: ۴۳۳/۲ الی ۰۴۲۶ 

۴ به توضیح خود حدیث. منظور» کوه «بیت المقدس» است. «حموی» ‏ وجه تسمیه‌ی آن را وجود 
انگور زیاد در آن کوه گفته است. (معجم البلدان: ۱۱۹/۲): 
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برای حفظ خویش به «طور) پناه برده است. برای نابودی آنان دست به دعا برمی‌دارد. 
دعای آن حضرت امد به اجایت می رسد و «یاجوج» و «ماجوج» مثل ملخ 5 مرگ 
دسته‌جمعی مواجه م ی گردند. لاشه‌های‌شان کوه و صحرا را پر می کند و بوی تعفن 
فضای عالم را در برمی گیرد. «عیسی» 3 برای بار دوم به نیايش می‌پردازد و از بوی 
آزاردهنده‌ی اجساد آنان شکایت به درگاه خداوند متعال می‌برد. «للّه» تعالی از آسمان 
پرنده‌هایی بز رگ (به تعداد لاشه‌های «یاجوج» و «ماجوج» گسیل می‌دارد) که آن‌ها 
را حمل می کنند و در جایی که حداوند متعال می‌خواهد. -و به روانتی؛ در مها ٩۳‏ 
- می‌اندازند. پس از آن بارانی باریدن می گیرد و زمین را شست‌وشو می کند و در 
اند کک زمانی بستر زمین از لوث اجساد «یاجوج)» و ماجوج» پاک می‌شود. مسلمانان 
بر کات فوق العاده در ثمرات و حیوانات اهلی زمین ظاهر می گردد. " وقتی مسلمانان 
به مقر آن‌ها مراجعه می کنند در می‌یابند که اردوگاه‌شان به‌طول ده _دوازده روز راه 
است. 

برخی گفته‌اند: مقصود از «جبل مرا که در حدیث آمده» عين جبل (کوه) نیست؛ 
بلکه منتهای سفرهای فضایی همین ملل است که به گرات دیگر مانند «ماه» می‌رسد؛ 
چنان که امروزه همین ملل درصدد تسخر «مریخ» و کرات دورتر هم بر آمده‌اند. از 
این انسان‌های بی‌دین دور از انتظار نیست که به زودی اعلان کنند: ما برای نبرد با خدا 


۱ مهیل» در عربی به حفره و شکافی می‌گویند که تا اعماق زمین فرومی‌رود. در برخحی طرق حدیث 

از طرف راویان» جای مورد نظر» «مطلع الشمس» گفته شده است (ن. کک: مسند احمد: ش ۱۷۶۶۶ < 
۹ - ۱۷۷/۷۹- السئن الواردة فی الفتن دانی: ش‌۶۶۸). 

۲ برگرفته از روایت مرفوع نواس بن سمعان خشث در صحبح مسلم: کتاب الفتن وأشراط الساعة/ 
باب ۲۰«ذ کر الدجال وصفته» ش ۱۱۰ و ۱۱۱ (۲۹۳۷)- سنن ترمذی: الفتن/ باب ۵٩‏ «ما جاء فی فتنة 
الدجال» ش ۲۲۴۰- سنن ابن ماجه: الفتن/ باب ۳۳ «فنتة الدجال»» ش ۴۰۷۵ و ۴۰۷۶ و مختصرتر از 
ابوسعید خدری و ابن مسعود «نتید: ش ۴۰۷۹ و ۴۰۸۱- مسند احمد: ش ۱۷۶۶۶ - ۱۷۶۲۹- 
۹ و مختصرتر از ابوسعید خدری خْت: ش۱۱۷۴۹- شرح السنة بغوی: ۸/ ۳۳۶ - ۳۳۵ 
ش ۴۲۶۱- تفسیر بغوی: ۳ ۱۸۴ - ۱۸۳- تفسیر طبری: ۹/ ۸۶ - ۵۵ ش ۲۴۸۰۶- مستد رکث حاکم: 
الفتن / ش۸۵۰۸- کتاب الایمان اين منده: باب ۱۰۳ «ذکر وجوب الایمان بخروج الدجال ویأجوج 
ومأجوج»/ ش ۲ (۱۰۲۷)- الفتن حنبل بن اسحاق: ش ۲۹- السنن الواردة فی الفتن دانی: ش ۶۶۸-.. . 


تن ۲ تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 
و ملایک به رات آسمانی رفته‌ايم و بر آنان هم پیروز شده‌ایم! 


اقا آ یا «سد ذو القرثین» هنوز وجود دارد؟ 

امروزه اين سوال مطرح است که آیا «سدٌ ذوالقرئین» هنوز هم برقرار است؟ و آيا 
«یاجوج» و «ماجوج» اکنون در دنبا وجود دارند؟ 

عده‌ای از علما و مورخان قایل‌اند: «سد ذو القرئین» تاکنون پا برجا است و «یاجوج» 
و «ماجوج» هم وجود دارند در ورای کوه‌ها پشت همان سل زندگی می‌کنند."؟ 

شماری از محققان و مرخان متأخر همچون علامه «انور شاه کشمیری» و مولانا 
«حفظ الرحمن سیوهاری» ما در این‌باره چنین ابراز نظر کرده‌اند: 

در این شکی نیست که سدٌ وجود داشته و حالا هم هست. اما هنوز کشف نشده 
است. " و این احتمال هم هست که به مرور زمان در اثر رخدادهایی همچون زلزله 
وش کرفه وا کون هر آ ری فر و وی خم از آنیانی تانهه ناش ورف 
هر صورت اکنون آن سد مانع رها شدن و خروج «یاجوج» و ماجوج» نمی‌باشد و 
منکن اس رون آملنسار از آنان ازوزای‌سد رای طرف رم عملا اتفاق 
افتاده باشد. 

بسیاری از مرخان و سیّاحان کنونی منکر وجود این سدٌ هستند؛ چون - چنان که 
خود می گویند - با هواپیما و وسایل اکتشافی جدید و پیشرفته هرچه جست‌وجو و 
تحقیق کرده‌اند» چنین سدی را ندبده‌اند و در آن مناطق جز آبادی‌هایی اند کک» از 
وجود جمعیت زیاد «یاجوج» و ماجوح» هم اثری نیست. 

این انکار در زمان علامه «سیّد انور شاه کشمیری» وجود داشت و ایشان در 
جواب فرمودند که ممکن است به مرور زمان از بین رفته و چیزی جز آثار از آن باقی 
۱ ر.اک: معارف القرآن مولانا کاندهلوی ت: ۴/ ۴۵۵ الی ۴۵۷. (مولانا «کاندهلوی» ‏ این ادعای 

جغرافی‌دانان را که وجود یاجوج و ماجوج و وجود چنیین سدی را منکراند» رد کرده و سپس با 
تفصیل و مدلل به آن پاسخ گفته است). 


۲-عقیدة اللاسلام: ۳۰۳۲ 
۳همان: ۳۲۰۲ 
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نمانده نباشد یا همان‌طور سالم برقرار مانده ولی توسط کاوشگران کشف نشده است؛ 
کما این که بسیاری دیگر از نقاط دیگر زمین هنوز برای دانشمندان کشف نگردیده 


۳( 
است. 


طبق این نظر برای کشف سد. مرخی آگاه و کار کشته در کار هست که در پرتو 
تحقیقات علمی و تاریخی موثق و دقیق و با استفاده از نقشه‌ی دقیق بداند در چه 
نقطه‌ای از زمین قرار دارد و آن‌گاه کاوش خود را دنبال کند. در این صورت ممکن 
است به وجود آن بی برده جنان که در زمان خلفه‌ی عامی»:(وانق باله» " که سد 
هو کافاه رن آقار سفق عده‌ای به دستور او رفتند و آن را از نزدیکک دیدند. در 
تاریخ هست که او شبی خواب دید «سلدٌ یاجوج و ماجوج» باز شده است. از آن 
خواب ترسید. یکی از خاصان بارگاه خویش را فراخواند و از وی خواست درباره‌ی 
سدٌ «یاجوج» و «ماجوج» تحقیق نماید و او را با همراهی نفراتی بدان سو گسیل 


(۳ 


داشت. 


«ابن خردادبه» ط ِ مستقیماً از امیر آن گروه اعرمی جر یمن این سر عای 
را نقل کرده که خلاصه‌ی آن بدین قرار است: 
آنان از مالک مختلفی از جمله «آذربایجان» و «ارمینیه» گذشتند تا به سرزمینی که 


معروف بود «سد ذو القرئین» آن‌جاست. رسیدند. در آن کشور به رهبری راهنمایانی 


۱-همان: ۳۰۳ این قول اخیر را علامه آلوسی عِ هم از کسانی یادآور شده و گویی موجه دانسته است 
(روح المعانی: ۴۷۷/۱۶) 

۲ «واثق باه هارون» بن معتصم باه محمد بن هارون الرشید. متوفای۲۳۲ه. در فتنه‌ی خلق «قرآن» 
بلایی بر اهل‌سنت بود. او بود که به سعایت و همکاری رژوس معتزله» عالم بزرگ» (احمد بن نصر 
خزاعی» 3 را ظالمانه به قتل رساند. 

۳ او مترجم معروف دربار خویش؛ «سلام ترجمان» را بدین کار گماشت. «سلام» نامه‌های ترکی را 
برای خلیفه به عریی ترجمه می کرد. برخحی گفه‌اند اوبه سی یا چهل زبان تسلط داشت. 

۴ «ابوالقاسم عبیداله بن احمد بن خردادبه. فارسی الأصل. مورخ و جغرافی‌دان معروف قرن سوم 
اسلام. متوفای حدود ۲۸۰ الی ۳۰۰ هجری. از تألیفات اوست: «المسالک والممالک» «أدب 
السماع» «جمهرة نساب الفرس» «کتاب الندامی والجلساء»» «کتاب الأْواء» و ... . (ر.ک: الوافی 
بالوفیات: ۲۲۹/۱۹- الأْعلام ز رکلی: ۴/ ۱۹۰). 
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صحراها و روستاها و قلعه‌های متعددی را طی کردند و پس از چندین روز به سدٌ 
رسیدند و آن را از نزدیک مشاهده کردند. طول و عرض سد زیاد بود. در کمر سدٌ 
دروازه‌ای بس بزرگ و محکم قرار داشت که با قفلی بس بزرگک مقفل بود. بزرگی 
قفل به اندازه‌ای بود که دو مرد هم نمی‌توانستند آن را حمل کند. آنان پس از معاین‌ی 
سد و یقین به سلامت آن, بر گشتند و در باز گشت به راهنمایی همراهان آن مناطق از 
حوالی «سمرقند» رد 0 

(اين خلدون» سل در «مقدمهای تاریخ خویش به این قصه اشاره کرده "و دیگران 


نیز در این مورد بسیار سخن گفته‌اند. 


,2 مه 0 مرم. #۶ م2 و رت و 
ه ۱ ۰ 2 ۰ مه 4 سم ح- ۰ 
آفحست لین کفرواً آن یکخذواً عبادی بر دون اولیاء انا 
آیا پنداشتند کافران که دوست گرفتن ایشان بندگان مرا به‌جز من (موجب عقوبت نیست)؟ هر آتینه ما 
و رورم 2 ض مر وگ ۳۷ ما سار هس وگ ۶ 5 و م م2 
اعتدنا جهم للکفرین نژلا ‏ قل هل نتبتم بالاخسین 
سم 
آماده ساختیم دوزخ را برای کافران جای فرود آمدن 9 بگو: «آیا خبر دهیم شما را به آنان که زیان کارترین 
۶ 2 ك سامت حط وب ۲71 ۲ مگ ر 
اعلاً چچ آآذین صَل سغیح نی ابوه التبا ومع حسبون انب 
مردم‌اند از روی عمل؟» 6 این جماعت آنان‌اند که گم نسد سعی‌شسان در زندگانی دنیا و آنان گمان می‌کنند 


ود ۳ ۳ 1 م2 س م "> سم شم 
تحیسنون صنعا (2 اولتيك لین کفرواً بغایت رهم ولقایه. 


سم 


که نیکوکاری می‌کنند در عمل! 9 این جماعت آنان‌اند که کافر شدند به آیات پروردگار خویش و به ملاقات او 
5 9 و 4 2 ۳۹ , هب و 11 ‌‌ اجه 7 
قبطت اعملهم فلا نقم هم یوم القينمة وزنا 2ج ذلك 


پس نابود شد اعمال‌شان پس بر پا نخواهيم ساخت برای آنان روز قیامت هیچ وزنی* حال اين است 


۱ جریان مفصل این گزارش و خصوصیات دیگر آن سد را بخوانید در کتاب معروف «ابن خردادبه»» 
المسالک والممالک: ۳۹/۱ الی ۴۲ (صفة سد یأجوج ومأجوج». ابضاً ر. ک: تنویر الغبش ابن جوزی: باب 
پانزدهم/ فصل ۱- المسالک والممالک بکری: ۳۷۵ الی ۳۷۸- معجم البلدان: ۳/ ۲۲۵ - ۲۲۴- البلدان 
ابن الفقیه: ۵۹۶ ی ۶۰۱- تاریخ الاسلام ذمبی: ۳/ ۲۴۶ الی ۲۳۸-البداية والنهایة: ۷/ ۰۱۵۱-۱۵۲ 

۲-مقدمه ابن خلدون: ۷۹ 
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زرط و زر م7 و رمک )2 رو و و گ 
جرآژهم جهم بما کفرواً واتخذواً ءایبتی وژسلی هروا 2 زن 
جزای آنان دوزخ است به‌سبب آن‌که کافر شدند و گرفتند آیات مرا و پیغامبران مرا به تمسخر 9 هر آثینه 
5 مار مه برع گر و م2 ۱ مه هگ .رم و ون ۳ 
النرین ءامنوا یلوا الط لحت کانت هم جنت الفردوس تلا 6 
آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردنده برای ایشان بوستان‌های بهشت جای مهمانی است ه 

3 سم مس 7 م۶ 2 6 

خدلدین فا لا یبغون عبا حولا (2) 


جاویدان می‌مانند آن‌جا؛ نمی‌طلبند از آن‌جا بازگشتن ه 


ربط و مناسبت 

اين» آخرین رکوع «سوره‌ی کهف» است. مناسبت این رکوع با ماقبل را در چند 
مورد باید مد نظر داشت: 

۱- خداوند متعال این سوره را با بیان «توحید» و دلایل آن آغاز کرد و اینک در 
پایان نیز آن را با ذ کر مسایلی پیرامون «توحید» خاتمه می‌دهد. 

۲- پیش از این در خلال سوره. چهار قصه‌ی تاریخی نقل شده بود که هدف از 
آن, ارایه‌ی دلایل نقلی از رخدادهای تاربخی برای اثبات «توحید» بود. حال در پایان 
سوره به عنوان نتیجه گیری از مباحث پیشین؛ فرجام نیک موحدان را بیان می‌فرماید. 
علاوه براین» از «رسالت» نیز یادی می‌شود؛ چون یکی از اهداف ذکر قصص 
چها رگانه اثبات «رسالت» «رسول‌اله» ش/ بود. خداوند متعال در پاسخ به سژالات 
فان رای فان وش و سوت و رن تشه ان ار فان 
اس شرح آن قصه‌ها را شنیدند و اين» «رسالت» آن‌حضرت ناب را به‌وجهی نیکو 
ثابت می کرد. 

۳- در چند آیه‌ی قبل بیان گردید که روز قيامت جهنم به کافران نشان داده 
می‌شود: «وعرضْتا جَهْم یمین رین عَرَضاّ (کهف: ۱۰۰] و با دیدن آن منظره‌ی 
هولنا کک» وحشت سرایای‌شان را فرامی‌گیرد. حال از آنان می‌پرسد که آن روز 
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و رن هس مگ م2 
معبودان‌شان کجا خواهند بود؟ و چه دردی برای‌شان دوا می کنند؟: «أَفَحَیبِ الذزین 
روا آن یکخِدُوا عبادی بر دون أَوء)4 [کهف: ۴۲۱۰۷ 


7 ما و 2 ۶ 2 رم 
لین کرو آن یتخذواعبّادی مر. دون اولیاء ,۰.۰ (۱۰۲) 

پیش‌تر قصه‌ی کسانی بود که از دیدن «ذکر» خداوند متعال کور بودند و به او 
۳1۳ : ولل* ام عم ده گدشرد و ء 71 2 سم رس و ۳ 
تعالی کفر می‌ورزیدند: رین کات آعیچم نی غطاءٍ عن ذکری و5نواً لا 
یعون معا [کهف: ۱۰۱ در اين‌جا سرنوشت آخروی و نتیجه‌ی کار آنان را بیان 
ی ترها ند 
یب ان لو ... در این آبه‌ی قدسی» عبارت محذوفی وجود دارد و 0 
چنین است: «آفحسب الذین کفروا آن یتخذوا عبادی من دونی آولیای فیجدیهم نفعاً ویتفعون 
بذلك الاتغاذ؟)" 

«همزه) در «أَفَحَیب 4 برای استفهام انکاری و «ف» برای عطف است. «اویا.> 
نت «ولی» است که در زبان (عربی) به معانی زیاد به کار رفته و در این جا به معنای 
«حامی» و «کار ساز» و «حاجت‌روا» است. معنای آبه این است: آبا با وجود ارایه‌ی 
این همه دلایل عقلی و نقلی و بیان داشتن قصه‌های گوناگون برای تفهیم «توحید»؛ 
اینان باز هم «توحید» را کنار می‌نهند و بند گان و آفرید گان مرا حامی و کارساز خود 
می‌پندارند و امیدوارند از این کار نفعی عایدشان گردد؟! 
آن یتخلوا عبایی من دون آویباء؛ -یعنی: بندگان مرا «ولی» م ی گیرند؟ 

با توجه به این که در این جمله خداوند متعال «عباد» را به خود منسوب فرموده 


((عبادی6ه » مفسران در تفسیر آن دو قول دارند: 


۱ البحر المحیط: ۶/ ۱۶۶. 
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۱- اضافت در «#عبّاٍی)» از نوع تشریفی است و مقصود از «عباد»» بندگان 
شریف و نیک «اله ی 4 هستند که کفار آنان را عبادت می کردند؛ چون وقتی «الّه» 


«عباد» را به طرف خود نسبت می‌کند. منظور بندگان نیک‌اش هستند؛ چه او 
تعالی عبدیت کسی جز بندگان نیک‌اش را به طرف خود نسبت نمی‌دهد که این یکك 
قشتر تشن /اشت: 

در این صورت مقصود از اين بندگان شریف. پیامبرانی چون حضرت «عیسی» و 
حضرت «عزیر» ی و همچنین ملایک هل و برخی از اولیا و بندگان کامل 
خداوند متعال هستند که هر کدام مورد پرستش گروه‌هایی مانند «بهود) و «نصار» و 
مش رکان عرب قرار داشتند و آنان را مالکک نفع و ضرر خود می‌پنداشتند و نمی‌دانستند 
که ایشان خود بند گان محبوب خداوند متعال هستند و از دستور او تعالی سرنمی‌تابند 
و هیچ گونه نفع و ضرری بدون اذن او تعالییل در اختبار آنان نیست. اما آن ظالمان 
ایشان را متصرف بالات و مخالف خداوند متعال تصور می‌کردند و ضار و افع قرار 
می‌دادند. (طبق این تفسیر کسانی در اين امت نیز که بند گان مقبولی چون ایمه‌ی اهل 
بیت» خواجه «بهاء الدین نقشبند بخاری» شیخ «عبدالقادر گیلانی» و ... تٌ را مالک 
نفع و ضرر و معبود خود می‌پندارند» تحت حکم آیه داخل‌اند.) 

۲-نسبت و اضافت در 9 عبّادٍی» نسبت محض است و «عباد» در این جا به معنای 
«مخلوق» است و مقصود از آن» شیاطین می‌باشند. می‌فرماید: با این که «شیطان» بنده و 
مخلوق من (خداوند متعال) است. برخی انسان‌ها و اجنه او را معبود خود قرار داده و 
از وی پیروی می کنند و از او امید نفع و کارسازی دارند. 

۳- نسبت در «عبادی» نسبت محض و مقصود از «عباده مطلقاً مملوکک و 
مخلوق می‌باشد؛ چون به اعتبار کی و در آفرینش همه‌ی این‌ها «عباد للّه؛ هستند. در 
این صورت علاوه بر ملایکک و انسان‌های مقرب و شیاطین و اجنه. همه‌ی معبودان 
باطل دیگر مانند اشجار و احجار و آفتاب و ماهتاب و ستارگان نیز در مفهوم عبّاٍی 4 
داخل خواهند بود. یعنی: آیا این کافران این مخلوقات و مملوک‌های مرا که از خود 
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هیچ گونه اختیاری ندارند. حامی و کارساز خود می‌پندارند؟! (پرستش قبور اولیا هم 
در این حکم ملحوظ است.) 

برخی از محققان به همین معنای عام گرویده‌اند؛ زیرا کلیه‌ی معبودان باطل را که 
مود پرستی کنانی قرارداشه با دارنس‌شامل غراهد شن ٩۳‏ 
تا جهََم بلکفریٌی ۱ - یعنی: البته ما جهنم را به عنوان مهمانی برای کافران آماده 
کرده‌ایم! (و این یک تهدید است.) 

ْرّل» به معنای «مهمانی» است و در اصل به آن مهمانی گفته می‌شود که برای 
تشریف مهمان باشد و در آن به اصطلاح تشریفات به کار برده شده است. 

معنای تهدیدی این است: جای مهمانی کافران» (جهنم) است. در آن‌جا سفره‌ی 
پذیرایی‌شان پهن می‌شود و با عذاب‌های گوناگون مورد تشریف قرار می‌گیرند! 
(همان‌طور که جایگاه تشریفی مومنان؛ «فردوس؛ است و آنان در آن‌جا مورد تکریم 


و تشربف خاص (اللّه) ی #قرار کرو 


قل مَل نسح بال 
ُل قل نتم بالاخسرین آغعالا؛ - «الاضرین به‌معنای «زیان‌بارترین» است. به 
پیامبرش می‌فرماید که به امت خود بگوید: آیا شما را خبر بدهم به اعتبار اعمال» 
خسارت‌زده‌ترین بندگان را؟ یعنی بگویم که در قیامت زیان‌بارترین انسان کیست؟- 


حرین أعلاً(۱۰۳) 


و در آیه‌ی بعد آنان را معرفی می‌فرماید. 

باید دانست که زیان در اعمال از دو راه اتفاق می‌افتد. گاهی زیان ناشی از فساد 
اعتقادی می‌شود و گاهی در اثر وجود خلل‌هایی در خود اعمال؛ مانند ریا و کبر و 
بدعت. به این نکته هم لازم توجّه شود که این فساد و خسارت در صورت و ظاهر 
اعمال اتفاق نمی‌افتد» بلکه بدین معناست که معنویت و وزن آن‌ها از بين می‌رود. 


۱ ر.کک: البحر المحیط: ۶/ ۱۶۶- تفسیر کبیر: ۲۱/ ۱۷۴- تفسیر مظهری: ۴/ ۳۴۶- روح المعانی: ۱۶/ 
۷ ۴۸۶- معارف القر آن (اردو): ۵/ ۶۴۶. 
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مقصود الهی از این دستور به پیامبر تم این است که در پرتو تعریفی که ایشان 
ی از زیان‌بارترین انسان‌ها ارایه می‌کند» امت وی از آن نوع اعمال زیان‌زننده و از 
نزدیکک شدن به انسان‌های زیان‌زده اجتناب کنند. 

امروزه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و دیگر کفار تمام عمرشان را در راه ساخت انواع 
وسایل و امکانات و تجهیزات پیشرفته برای آباد کردن دنیا تباه کرده‌اند و هدف‌شان 
از این فعالیت‌ها؛ دفع مرگ و هرچه بیشتر زندگی کردن است؛ در حالی که مرگ در 
مدت مقرر خود حتماً به سراغ‌شان میآید و آنان با این اسباب و وسایل هرگز 
نمی‌توانند جلوی «عزراییل» مب را بگیرند. 

متأسفانه امروز سعی و تلاش مسلمانان هم بیشتر برای دنیا شده است و آخرت را 
فراموش کرده‌اند. کشورهای اسلامی را نگاه کنید؛ به جای خدمت‌رسانی به ملت و 
ادای حتی آنان تمام سرمایه‌های کشور را جهت ساخت کاخ و قصر و ایوان برای 
عیش و خوشگذرانی خود خرج می کنند و در چه کارهای ناشایست با بهوده‌ی 
دیگری که صرف نمی کنند! شما مسلمانان باید يقین داشته باشید که مرگک یک روز 
به سراغ‌تان می‌آید؛ ولو این که در بلندترین و محکم‌ترین خانه‌ها باشید؛ همان‌جا 


ٍِ موی ِ رز رگد وو م2 
روح‌تان را قبض می کند؛ 9و کنتم نی بروج هید [ساء: ۸ 


زین صُلَ سیم نی اوه الدت... (۱۰۴) 

در این آیه همان کسان را معرفی می کند که خسارت‌زده‌ترین هستند. 
ین َل سَعيهمُ ن الحیو انیا - آنان هستند که تلاش‌های‌شان در دنیا گم مانده (و به‌درد 
آخرت‌شان نمی خورد). 

دنیا که دار الاختلاط است. چون شب تاریک هیچ کس در آن به درستی شناخته 
نمی‌شود و کسی که در آن راه می‌رود» نمی‌تواند مسیر را به خوبی ببیند» اما همین که 
آثار م رگ ظاهر شود روشنایی بامداد آخرت پرتو می‌افکند و همه به راحتی قادر 


خواهند شد تشخیص دهند که چقدر بر جاده‌ی مستقیم گامزن بوده‌اند یا از مسیر 
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منحرف شده و راه به چاه پیمو ده‌اند. 
1 : ی 2 0 
وت موو و روز #علویرت با 2 احای ید سب ور 
۰ ‌ ۰ ۰ " خی 


و به قول شاعر عرب: 
فسوف تری ذا انکشف‌الغبار آفرش تحت رجلك آم مار 

به همین دلیل در دنیا هر یکک از پیروان ادیان مانند «یهود» و «نصارا» و از این امت» 
پیروان فرقه‌ها مانند «خوارج»» «معتزله)» «قرامطه؛» «مودودی)»ها» «غیر مقلدان» و .. 
ادعای برتری بر دیگری را دارند و خویشتن را رهروان راستین دین حق می‌پندارند. 
اما حق با کسی خواهد بود که خداوند متعال او را برحق اعلام کند و اعمالش را نزد 
خود مقبول بدارد. 

بدون تردید دین حق روز قيامت آشکار و پیروان راستین آن سرخ‌رو م ی گردند. 
ور یسب یُخیُوَ سنا - یعنی آنان در دنا به‌زعم خود کارهای خوب و 
پسندیده انجام می‌دهند؛ غافل از اين که کارهای‌شان موافق با حکم خداوند متعال و 
سنت رسولش  -‏ - نبوده است و تمام تلاش‌های‌شان نیز برای جمع‌آوری دنیا 
بوده نه برای خداوند متعال و دین او تعالی؛ لذا حاصل این تلاش‌ها در همین دنیا گم 
مانده و به درد آخرت‌شان نمی‌خورد. 

علماء ریا کارن را هم تحت حکم این آیه ملحوظ دانسته‌اند. یعنی کسانی که در 
اعمال خود ریا می کنند» سعی‌شان برای دنیا است؛ چون هدف‌شان آن است که به 
سبب آن اعمال» دارای عزت و محبوبیت دنیوی بین مردم گردند. پس اين غرض و 
هدف چون یک چیز دنیوی است. اعمال مبتنی بر آن در آخرت به دردشان 
نمی خورد. 


2 3 نس میم ۳ : 
د دوس است ان 7 لِ د وی 6 لراری وار 


علم هم اگر به چنین منظوری خوانده شود ریا است و به درد نمی‌خورد. تصوف 


سوره‌ی ۱۸ (کهف) | جزء شانزدهم ۱۷۵ ]22 


و تبلیغ و تصنیف و هر کار دینی دیگر نیز که در آن ریا باشد» فاقد اثر نیک آخروی 
است و بنابراین سعی چنین کسانی در همین دنا برباد است. چون «ریا؛ شرکک خفی 
است و «ش رکث»» جلی باشد یا خفی» واب اعمال را از بين می‌برد. 

دانشمندان کافر را بپینید؛ چه کارهای بس عظیم و به‌جا ماندنی مثل ایجاد برق؛ 
اختراع وسایل نقلیه و مخترعات متنوع دیگر در دنیا انجام داده‌اند و در سایه‌ی آن 
چقدر آسایش برای بندگان خداوند متعال فراهم شده است. اگر آنان این کارها را 
همراه با ایمان به نیت صحیح و برای آخرت می کردند» سبب نجات‌شان از دوزخ 
می‌شد. اما ایمان نداشتند و قصدشان هم فقط آبادانی دنیا و اظهار کمالات خویش 
بود و لذا هیچ یک از این کارهای بزر گ‌شان در آخرت برای‌شان سودی دریر 


نخواهد داشت. 


رتیت ین کفروا بعایت رهم ولقایی... (۱۰۵) 
نك ال مایا رهم ولقاوه - یعنی: «کفروابایات رتبم فی لنیا. می‌فرماید: همین 
کسان بودند که در دنیا به آیات پرورد گار خویش و ملاقات او (در آخرت) کافر 
شدند (آن را قبول نکردند و گفتند: باز زنده نخواهیم شد و ملاقاتی با خدا وجود 
ندارد). 

مقصود از «آیات» اوامر الهی و نشانه‌های «توحید» هستند. 
عبت لالم - در نتجه» تمام اعمالی که در دنا انجام داده بودند بدون هیچ 
سودی بر باد رفت. 
قل نیم هم یوم ليم زا - پس ما برای آنان روز قیامت هیچ وزنی قائم نخواهیم کرد. 

به قول بعضی: یعنی مرحله‌ی وزن اعمالی ندارند و بدون محاسبه به جهنم انداخته 


۵ ۱ 
خواهند ۱ 


۱ چون میزان برای مومنان است که با خود ثواب و گناه همراه دارند؛ در حالی که کافر به دلیل کفر 
و ش رک فاقد هرگونه وابی می‌باشد و دوزخی‌بودن او بدون موازنه‌ی اعمال قطعی است. (ن. ک: 
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اما [صحیح این است که] اعمال کافران وزن کرده می‌شود ولی فاقد هرگونه 
ارزشی خواهد بود و معنای فلا قم ُم یم یمه وزنا» همین است. در حدیث 
مبارک آمده است در قیامت کافرانی که در دنیا اعمال نیک انجام داده‌اند» اولاًاعمال 
نیک‌شان را می‌آورند و به آنان نشان می‌دهند و سپس با بدی‌های‌شان از «کفر» و 
«ش ر کك» و «نفاق» و ... در میزان اعمال وزن می‌شوند. پس از وزن معلوم می‌گردد که 
آن اعمال نیک هیچ وزنی ندارند و کاملاًفاسد شده‌اند؛ چون بدون ایمان و پر از ریا و 
برای مطالب و مطامع دنیا بوده‌اند و گناهان‌شان هم به جای خود هستند. در روایت 
«ابوسعید»خلنه آمده است که روز قیامت اعمال بعضی‌ها به‌قدر کوه‌های «تهامه» 
هستند» ولی وقتی آن‌ها را روی میزان می‌نهند. هیچ وزنی نخواهند داشت."٩‏ 

حقیقت این حدیث بر حضرت «مجدد الف انی»4 منکشف گردیده است. 
ایشان می‌فرمایند: برای من منکشف شده که روز قيامت انسان‌هایی به منصه آورده 
می‌شوند که اعمال‌شان از نماز و روزه و ... به اندازه‌ی کوه‌ها مرتفع هستند» اما چون 
وزن می‌شوند» وزن‌شان بسیار سبکک خواهد بود؛ زیرا عاری از «توحید» و آمیخته با 
ریا هستند. باز در مقابل گروهی را می آورند که اعمال‌شان بسیار اندک و گناهان‌شان 
به بلندی کوه‌ها هستند. فریاد پر می‌آورند که ما را بدون وزن اعمال به جهنم ببرید تا 
بیشتر رسوا نشویم! وقتی اعمال نیکک این عده از انسان‌ها به ترازو سپرده می‌شود؛ 
گناهان‌شان محو و نابود می گردند. 

علت این امر داشتن عقیده‌ی صحیح در بُعد «توحیدا» «نبوت». «معاد»» «قرآن» و 
کتب سماوی دیگر و به‌تعبیری: برخورداری از حسن عقیده است. بی‌گمان عقیده‌ی 
صحیح در روز قيامت بسان سدّی در برابر گناهان ایستاد گی می کند. 


الرسالة الوافية للدانی: فصل۳۵ «فی المیزان»/ ش ۱۲۰- تفسیر کبیر: ۲۱/ ۱۷۴- البحر المحیط: ۶/ 
۷- روح المعانی: ۱۶/ ۴۹۱- ۴۹۰) 

۱ به نقل بغوی در تفسیر: ۳/ ۱۸۶- و به روایت ابونعیم در معرفة الصحابة نت از سالم مولای 
حذیفه ند مرفوعا: ش ۳۰۴۲- و سمویه در فوائد از همو (الدر المنگور: ۵/ ۶۷)- و ابن ماجه در 
سنن از ثوبان + مرفوعا: کتاب الزهد/ باب۲۹ «ذ کر الذنوب» ش‌۴۲۴۵- و طبرانی در معجم 
اوسط از همو: ش ۴۶۳۲ و در معجم صغیر: ش ۶۶۲ و در مسند الشامیین: ش ۶۸۰- و .... 
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شیخین ك روایتی از «ابوهریره» خجنه آورده‌اند که «رسول‌اله» ی فرمودند: 

«روز قیامت کسی آورده می‌شود که بزرگ و فربه است. ولی چون در ترازو وزن 
می‌گردد نزد خداوند متعال به اندازه‌ی پر پشه‌ای وزن نخواهد داشت.» 

و در ادامه‌ی سخنانش فرمودند: 

«آبرای تصدیق این گفته‌ی من] بخوانید: فلا نقم یوم ۹ وزناگه»! ۹ 


دا جوم جَه بمَا قرو ...(۱۰۶) 


#0 
و مم لاو 


۳ 2 جز اءَهُم جَهَنْمٌ ...همین است - جهنم - جزا و بدله‌ی‌شان؛ به ازای آن‌چه که کفر ورزیدند. 
واتکلوا ایا ورس هُروا - و گرفتند آیات و رسولان ما را به مسخره. (آن‌ها را مورد تمسخر 
خویش قرار دادند.) 


م 


رین َو و یلوا آلصَلحت... (۱۰۷) 
در این آیه بیان پاداش اهل «توحید» است؛ می‌فرماید: 
ال منوا وَعیلواالصَالکات ... - البتهآنانکه ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادنده برای‌سان 
به عنوان مهمانی «جنات فردوس» هست. 
در حدیث مبارک آمده است که «جنة الفردس» نام یک بهشت مخصوص است. 
به همه‌ی یات هم (فردوس) گفته می‌شود» اما در آن‌جا یک جای خاص به نام «حنة 
الفردس» وجود دارد که از همه‌ی طبقات بهشت برتر و عالی‌تر است؛ جز «علیین) و 
«أعلی علیین» که جایگاه انبیا 92 است. 


۱ به روایت بخاری در صحیح از ابوهریره غنت: کناب تفسیر القرآن/ سورة «الکهف»/ باب ش 
۹و مسلم در صحیح: صفة القيامة والجنة والناره ش۱۸ (۲۷۸۵)- و ابن ابی شیبه در مصنف: 
صفة الجنة والنار/ باب ۲ ش ۳۵۳۱۳ و الزهد/ باب ۵۰ ش ۳۶۱۴۱- و حاکم در مستد رکك: ش 
۸- و بغوی در تفسیر: ۳/ ۱۸۵ و در شرح السنة- و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۶/ ۷۰-۱۷۱ ش 
۸- و طبری در تفسیر: ۱۶/ ۲۹۵ ش ۲۳۳۹۹- و .... 
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«رسول‌اله» ی فرمودند: 
قنی بهشنت را می‌خواهید: از «اللهم تعالی جنة مود را بخواهید ٩۳»‏ 
۰ ه و ,۳ 

چون این جنت دارای ارزش زیاد است. 

این جنت برای کسانی است که در دنیا خودشان را ضایع نکردند و ایمان آوردند 


و اقدام به عمل نیک کردند. 


کدلیین فا لا یو عَّا حول (۱۰۸) 
عالرین فیها لایبعْرَ عنهاً جوا - در آن‌جا (باغ‌های جنت) همیشه می‌مانند و از آن جا تحوّل و 
انتقالی نمی‌خواهند. 

«حولاک از «تحویل» به معنای «تحول» و «انتقال از جایی به جابی دیگر» است. 
یعنی بهشتیان در بهشت تحول و انتقال به جایی دیگر نمی‌طلبند. 

آوردن این کریمه در حقیقت برای پاسخ به این سال ذهنی است که: فطرت بشر 
در این جهان به گونه‌ای سرشته شده که از ماندن زیاد در یکك جا دچار کدورت و 
دلتتگی و ملالت می‌شود و دلش میل رفتن به جایی دیگر می کند تا لذتی دیگر یابد و 
خوشی را امتداد دهد. بر همین مبنا گاهی مثلاً خانه‌اش را عوض می کند و اگر طالب 
علم است و تا دیر در مدرسه به‌سر برده هوای تفریح جهت رفع خستگی در وی پیدا 
می‌شود و .... آیا در آن جهان ابدی انسان از زندگی دایم در بهشت احساس ملالت و 


خش کی انم کنل؟ 


۱ به روایت بخاری در صحیح از ابوهریره ختن: کتاب الجهاد والسیر/ باب۴» ش ۲۷۹۰ و التوحید/ 
باب ۲۲ ش ۷۴۲۳- و ترمذی در سنن از معاذ بن جبل و عباده بن صامت ینتند: صفة الجنة/ باب ۴» 
ش ۲۵۳۰ و ۲۵۳۱- و ابن ماجه در سنن از معاذ شت: الزهد/ باب ۳۹ ش ۳۳۳۱-و احمد در مسند: ش 
۰ ۸۴۵۵ ۰۲۲۱۴۰ ۰۲۲۷۴۷ ۲۲۷۹۰-و این ابی‌شیبه در مصنف از عباده خعنه: صفة الجنة/ باب ۱ 
ش ۳۵۲۱۱- و عبد بن حمید در مسند (منتخب): ش ۱۸۲- و ... (الفاظ متن» ترجمه‌ی دقیق روایت ابن ابی 
شیبه و عبد بن حمید است). 

۲ در ضمن همان حدیث آمده که «جنة الفردوس عالی‌ترین جای بهشت است» و «تمام انهار بهشت 
از آن جا سرچشمه میگیرند». 
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خداوند منان در این کریمه این خبال و ذهنیت را رفع می‌کند و بیان می‌دارد که 
این وضعیت مربوط به دنیا است و در جنت این‌طور نیست؛ آن‌جا خستگی و ملالت 
وجود ندارد. فرد بهشتی اگر تا ابد الاباد در یکک منزل بنشیند» دلش نمی‌خواهد جایی 
دیگر برود؛ زیرا تمام اشیای موجود علاوه بر آن که در اختیار او هستند. طبق میل وی 
عوض می‌شوند و حتی رنگ و نمای کاخ‌ها» شکل و قیافه‌ی حورهاه مزه و رونق 
میوه‌ها و... هم طبق خواست او تغییر می‌کنند. در آن جا هر تمنای او برآورده 
می‌گردد و او هر چیز به هر رنگ و کیفیتی آرزو کند به وی داده خواهد شد. مثلا 
«نبی کریم» طل فرمودند: «حورهای «جعفر»( خ«عنه) را در جنت دیدم که سبزه 
ون ذوق و سلیقه‌ی حضرت «جعفر)» خلْعك همین بود. در «قرآن کریم) نیز 
آمده است: «وفیها ما تَشتهیه آلانفس ود آلاعبرت4ه[زخرف: 8۱. 

در بهشت کیفیات مرتباً و لحظه به لحظه به هزاران شکل در حال تغیبر و تحول 
و روبه‌فزونی هستند و هر کس هر جا قرار دارد» هميشه در حال تجربه و احساس ذوق 
و شوق و لذت جدیدی است و بدین طریق وجود هرگونه انگیزه و عامل آرزوی 
جای بهتری» منتفی است. در یک کلام: بهشت جایی نیست که بهتر از آن آرزو 
شود. به همین دلیل خداوند متعال در پاسخ به آن سژال ذهنی می‌فرماید: 1 یبن 
عَبا حولا: بهشتیان از بهشت تحول و انتقالی نمی‌خواهند. 

در بهشت اگر کسی بخواهد شخص محبوب خودش را زیارت کند. آن شخص 
فوراً در جلوی او ظاهر می‌گردد و آنان با هم احوال‌پرسی می‌کنند و تا دل‌شان 
می‌خواهد با هم خواهند بود. 


ضُ شنت کار وموار کت 


حضرت «ثوبان) خجِعنه که شیفته‌ی مصاحبت دایمی با «رسول‌اله» ی بود» نزد 


ایشان اش از فقدان این مصاحبت در بهشت به دلیل رفعت مقام ایشان ماس شکوه 


۱ به سند و منبع این حدیث دست نیافتیم. 
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او - تم - باشد» در آخفرت با انیا هلو صدیقان و شهدا و صلعا خواهد ود ٩۳‏ 


یعنی با این سخن به وی فهماند که در آن جا هر زمان آرزوی دیدار مرا داشته باشی» 
٩‏ ۲ ۱ ۱۳ 
«لرء مع من آحب. / " (هر شخص باکسی خواهد بود که دوستش دارد) 
فا اه ها ی اه او فا 
آللهم اجعلنا منهم! اللهم اجعلنا منهم! آللهم اجعلنا منهم! 
6 مس رو ما گر اس م ۳ فد ۳۹ 6 ی 
بگو: «اگر باشد دربا سیاهی برای نوشتن سخنان پروردگار من البته تمام می‌شود دریا پیش از آن که تمام 9 
رو 2 2 سس کج 0 نم نا ۳5 مج 
سخنان پروردگارمن؛ اگر چه بياوريم‌مانند آن‌دریا به‌طریق مت بگو: «جز این نیست‌که‌من آدمی‌ام مانند شما 
۴۳ 2 7 کم مه چم ۳ ار 
و اک نما هکم له وَحدٌ قَمن کانّ یج لقَء ریم 
وحی فرستاده می‌شود به‌سوی من که معبود ما همان معبود یکنا است. پس هر که توقع دارد ملاقات پروردگار خود را 
و کر ی 0 م2 رگ مرمع 
فلیعمل عمّلا صلکا ولا بشرك بعبادة رب احدا (ج) 


باید کار پسندیده بکند و شریک نیاورد در عبادت پروردگار خويش هیچ کس را.» 9 


مفهوم کلی آیه‌ها: کلمات پروردگارکّك چنان زیاداند که اگر آب همه‌ی دریاها 


۱-در پی این سوال «نوبان» نت آیه‌ی وم بط له سول قاوتبك مع زین آتعم ال عم ین ینعی 
والضدّیقین والشبدآء والصلجین وشن رل یاه (ساء: ۶4) نازل گردید و آن‌حضرت شِّْ در 
واقع همین آیه را برایش خواند (به روایت طبرانی در معجم اوسط از ام الممنین عايشه نتنا: 
ش۴۷ و در معجم صغیر: ش ۵۲ و در معجم کبیر از ابن عباس خت: ش ۱۲۳۹۴- و ابونعیم در 
حلية الأولیاء: ۴/ ۲۳۹-۲۴۰ و ۸/ ۱۲۵- و ضیاء مقدسی در صفة الجنة: ش ۲۰- و سعید بن منصور 
در تفسیر: ش ۶۲۷- و طبری در تفسیر از عامر عِ مرسلٌ ۴/ ۱۶۷ - ۱۶۶ ش ۹۹۳۳- و هناد بن 
سری در الژهد: ش‌۱۴۸- و بیهقی در شعب الایمان: باب ۱۴/ ش ۱۳۱۷- و واحدی در اسباب 
التزول: ۱۶۵ (در روایت طبرانی و ابونعيم به ابهام «رجل» آمده است و مولف گرامی تنیز در تفسیر سوره‌ی اساء» 
(تیین الفرقان: ۲۶۹/۷ -۲۶۸) همین ماجرا را با ابهام آورده اما واحدی از کلبی نقل کرده که آن مرده «ثوبان» خلت بود). 

۲ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۳/ ۵۹۹ ۶/ ۵۱۷ ۷ ۲۷۴ و ۸۱۱ ۴۹۴). 
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جوهر شوند. قبل از نوشتن آن کلمات تمام می‌شوند! پیامبر و به مردم باید 
می‌ گفت که او هم مثل آنان یکک بشر است و فرق او با سایر مردم در این است که او 
پیامبر خداوند متعال است و به وی وحی می گردد. خدای همه یکی است و برای 
لقای او تعالی همه باید بدون «ش رکک» و موخدانه به آن پرورد گار متعال ایمان بیاورند و 
فقط برای رضای او تعالی کارهای نیک بکنند. 


ربط و مناسبت 

در آبه‌ی ابتدایی این رکوع» سخن از «توحید» و تردید «ش رکک» بود: قح 
آنیین کفروا آن ینوا عبایی مر دون أَویاء» اکهف: ۱۰۲ و به دنبال آن» پاداش 
آخروی مومنان و موخدان بیان گردید. در اين آیات کریمه بحث از «توحید» علمی 
یعنی وسعت و لامتناهی بودن علم و سایر صفات خداوند متعال به میان آمده است و 
در خاتمه باز به موضوع موخدان می‌پردازد و شرط قبولیت اعمال عبادی را به آنان 
متذ کر می‌شود. 

چنان که ظاهر است. در آیه‌ی پایانی این سوره‌ی مبارکه [به مناسبت بحث 
«توحید» ‏ شأن «نبوات» و «رسالت» «رسول‌اله» ی بیان گردیده و و تصدیق شده 
است. در آن آیه خداوند متعال جواب کفار را که معتقد بودند که بشر نمی‌تواند «نبی» 
باشد» داده و صاحب «نبوّت» و «رسالت»» حضرت «محمد» مش را با هویتی بشری 


معرفی فرموده است. بدین ترتیب »5 در این یکک‌جا سه مطلب را توأماً بیان 


فرموده انتتا: 


۱- «توحید»» ۲- تصدیق «رسالت». ۳-ایمان به «آخرت» و آمادگی برای آن روز. 


سبب نزول 
هر یک از این دو آیه‌ی کریمه‌ی آخر سوره شأن نزول جداگانه‌ای دارند. 


ط: گر م مر مج ره ماسح سم و ‌ 
در مورد آیه‌ی «قل لو کان بح مدّادٌا کلمت ری لکفِد البحر ...)4 [کهف: ۱۰۹] 
مفسران می‌نویسند: 
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رییس دبنی‌قربظه»» «خی بن اخطب» عی که نزد «رسول‌اله» ی آمد و به طور 
الزام گفت: «در کتاب شما آمده است: وم یوت امه فقذ ون تا کیره 
[بقره: ۲۶4] و باز در جایی دیگر از کتاب‌تان می‌خوانید: شوم ریش ین الولر 3 یلا 
[اسر: ۸۵!؛ منظور او از این سخن این بود که کلمات و آیات «قرآن» با هم تعارض 
دارند؛ چون از آیه‌ی اول معلوم می‌گردد که به شما علم» حکمت و خر کثیر داده 
شده و اما از آیه‌ی دوم برعکس آن معلوم می‌شود که به شما علم کمی داده ره 
است! او می‌خواست بگوید: اگر این کتاب واقعاً آسمانی می‌بود آیاتش این چنین 
متعارض نمی‌شدند؛ زیرا در کلام الهی امکان وجود تعارض نیست. «الّه» تعالی در 
جواب این شبهه‌ی او آیه‌ی «فْل لو ان ابر یداد کلمت زنی لد البَحر...4 
[کهف: ۱۰۹] را نازل فرمود ٩!‏ 

بعضی از مفسران نوشته‌اند که نزول آیه به تخصیص درمورد «حبی بن اخطب» 
نبوده بلکه گروهی از بهود در جلسه‌ای چنین شبهه‌ای مطرح کردند و هنوز آن جا 
تسه بوادنک که عد او ند فراحر ان آبی. کزنمه را تازل فرموی ۲ 


خلاصه‌ی جوایی که اه #به آنان داد» این است: شما از حماقت خویش نمی‌دانید 
«علم) از کدام نوع چیزها آنگ ی فلتاو کذررت درمورد چیزهای مختلف به چه معنا 
خواهد بود. 

ان سوره‌ی مبا رکه گرچه «مکی؛ است. اما به نظر بعضی این دو آیه «مدنی» 
هستند. 

آبه‌ی «فْمن ان جوا لقاه رب قلیعَم* عََ صلکا .۹ [کهف:۱۱۰] هم دارای 
سبب نزول خاصی است و در مورد آن دو روایت مختلف وجود دارد. 

در روایتی از حضرت «عبدالله این عباس) نید آمده است: مردی همواره در 
۱ بدین پیام که «حکمت خیری کثیر است. اما قطره‌ای ناچیز از دریای کلمات الّه است.» (کشاف: 

۲ - تفسیر کبیر: ۲۱/ ۱۷۶- البحر المحیط: ۶/ ۱۶۸- روح المعانی: ۱۶/ ۴۹۵). 


۲-ن.ک: تفسیر بیضاوی: ۲/ ۲۷- تفسیر قرطبی: ۱/ ۶4 البحر المحیط: ۶/ ۱۶۸- روح المعانی: ۱۶/ ۴۹۶ 
- ۴۹۵ 
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جهادها شرکت می کرد و اين کار را دوست داشت. در دلش آمد که چه خوب بود 
مردم شجاعت و تهوّر او را تحسین کنند. او این موضوع را با «رسول‌اله» َُ/ در میان 
کش عرش اد موی مایق تا آن کهآ آبات‌نازن کرفنت اب مطات 
در «تفسیر این ابی حاتم» از «طاوس یمانی» بل هم مروی ۳ آن حضرت سا آبه 
را برای آن مرد تلاوت کردند و متوجه این نکته نمودند که با این تصور که مردم به 
ستایش شخص پردازند» اعمال وی فاقد اجر و ثواب خواهد شد. 

در روایتی دیگر آمده است که مردی از اصحابت «رسول‌اله» عم جون مشغول 
نماز یا کار خیر دیگری می‌شد. خوشحال می‌شد که مردم او را در آن کار خیر ببینند. 
او این مطلب را به «رسول الهش با زگفت و در موضوع او این آیات کریمه نازل 
شد. " در روایتی از «ابن عباس» یش که «ابونعیم» و «ابن عساکر» در تاریخ 
آورده‌اند» صریحاً آمده که آن صحابی» «جندب بن زهیر» خعك بود. در آن روایت 
اف است که «جندب» خلعه هرگاه نماز می‌خواند با روزه می‌گرفت يا صدقه 
می کرد و مردم وی را می‌ستودند» خوشش می آمد و بار دیگر آن کار را بیشتر از قبل 
انجام می‌داد. این آیه در مورد این کار وی رل کر ۳ 


بنا به این روایات - چنان که برخحی قایل‌اند - آیه‌ی مذ کور برای تردید «ش رک 
خفی و اصغره یا «نفاق عملی» یعنی ریا می‌باشد. " و البته حکم آن برای هر کس عام 


۱ به روایت حاکم در مستد رک از ابن عباس نتیذ: کتاب الجهاد/ ش ۲۵۲۷ (صحیح به شرط شیخین 
گفته و ذهبی نیز موافقت کرده است)- و بیهقی در شعب الایمان از این عباس تنتن: باب۴۵ «اخلاص 
العمل لک » ش۶۴۳۸ 

۲-به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از طاوس و مثل آن از مجاهد: ۶/ ۱۷۲ ش ۱۴۰۶۹ و ۱۴۰۷۰- و 
طبری در تفسیر از طاوس و مثل آن از صدقه بن یسار: ۸/ ۳۰۰ ش ۲۳۴۲۷ و ۲۳۴۲۸- و حاکم در 
مستد رک: کتاب الرقاق/ ش۷۹۳۹- و ابن مبارک در الجهاد: ش ۱۲- و عبدالرزاق در مصنف: 
ش ۱۷۲۸. 

۳.منابع مذ کور در پانوشت بعد را ببینید. 

۴ به روایت ابونعیم در معرفة الصحابة جته: ش ۱۴۹۴- و ابن منده در معرفة الصحابة جت- و ابن 
عساکر در تاریخ کبیر دمشق: (مجلد ۶) جلد: ۱۲/ ۱۲۴- و ابن اثیر در اسد الغابة: ۱/ ۴۱۲. 

هو برخی دیگر آن را در نفی «شرک جلی» دانسته‌اند؛ چنان که از «ابن عباس» ند - در نقلی 
دیگر از وی- آمده که آیه در مورد مشرکان که غیرالّه را عبادت می کردند نازل شد. نه مومنان. 
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است. در این صورت خلاصه و پیام آبه و همچنین تمام روایاتی که بیان گردید این 
است که هیچ کس در هیچ یک از عباداتش نباید غیرالّه را با خداوند متعال شریکک 
گنک 


قل لَوکان لح یداد کلمت رن کید البحر... (۱۰۹) 
لو ی خر یه لمات رن - خر اسم جنس است. یعنی تمام دریاهایی که در 
معرض دید شما انسان‌ها قرار دارند. 

#یداده بر وزن «فعال» در «عربی» به معنای «کل ها ها شی۶) است؛ بعنی: اهر 
آن آله و چیزی که مردم از آن برای چیزی دیگر کمک می‌گیرند». «قلم» را به همین 
معنا «مداد» می‌نامند؛ چون در نوشتن از آن مدد م ی گیرند. «جوهر» (مرکب) را نیز 
چون در نوشتن کمک می‌رساند» «مداد» می‌نامند و در اين‌جا مراد از آن همین سیاهی 
برای نوشتن است." کلمت > یعنی: «لكتابة کلعات رنی» (برای نوشتن کلمات 
پرورد گارم) و «کلیات» در این‌جا عام است و مقصود از آن» اسما و صفات و علوم 
خداوند متعال می‌باشد. به همین خاطر صحایی می‌گوید: اگر کسی دعای «عود 
بکلیات اه التاقات ...1 "" را بخواند» گویا با توسل به تمام اسما و صفات و علوم الهی 
به خدای لا پناه رده است و به همین دلیل این یک دعای بسیار جامع است. 


لنْفنّ لح ... - حتماً تمام خواهد شد دریا قبل از این که کلمات پروردگارم تمام شوند ( که 


(به روایت اين ابی حاتم در تفسیر: ۶/ ۱۷۲ ش‌۱۴۰۶۸- و بیهقی در شعب الایمان: باب۴۵ «|خلاص 
العمل ل5َ»/ ش ۶۴۳۷). 
۱-ر.کك: روح المعانی: ۱۶/ ۴۹۴- شرح الفاظ الق رآن: ۲/ ۰۸۱۴ 
۲ تخریج این الفاظ در حدیث مرفوع, قبلاً گذشت (تبیین الفرقان: ۱/ ۱۵۳ - ۱۵۲ چاپ دیگر: ۱/ 
۴۱ 
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کلمات پرورد گارکّكْ نامتناهی و این‌ها همه متناهی‌اند). 
(نفد» نفد» به معنای «تمام شدن یک چیز است. «تفد) بعنی: «ختم شده است». در 


بَای4 


حِ 


دک اد که و ار رف ام ماع نویه ال 
[نحل: ۹۶]. 
و چا له مدا - اگرچه م بياوریم با قدرت خویش) به مثل این دریا کمک. 

در جایی دیگر هر 6 [لقمان: ۷ - «هفت درا - تصریح فرموده و در 
اين‌جا لب یثلی» می‌فرماید. ضمیر ب متسه راجع به طرف بر است. 

در جمله‌ی قبل «مداد» آورد و در این جا «مَدّد). «مَدَد) به معنای «کمکك» است. 
یعنی اگر به مثل این دریای زخار یکث يا چندین - ولو میلیون‌ها - دریای دیگر 
بیاوریم» همه‌ی این دریاها تمام می‌گردند؛ اما کلمات و علوم نامتناهی خداوند متعال 
تمام نمی‌شوند. 

خلاصه در این جا له تعالی با بیان شأن علم لایتناهی خویش» جواب آنان را داد. 


توضیح پاسخ خداوند متعال به منتقدان 
ی 4 در این آیه ک سب آنان جواب 2 که «قلت؛ ی ۳9 از امور 


اضافیه هستند. هر آن‌چه از امور اضافیه است. به نسبت آن‌چه که از وی پایین تر است» 


بیشتر و نسبت به چیزی که از آن بالاتر است» کمتر می‌باشد. به همین دلیل گاهی 
چیزی از این امور اضافیه را به قلت منسوب می‌کنند و این وصف و انتساب به اعتبار 
کثرت چیزی است که از آن بالاتر و بیشتر می‌باشد. و به عکس این» گاه چیزی را به 
کثرت منسوب می کنند و این به اعتبار قلت چیز پایین‌تر از آن است. مثلا «عبادت» از 
امور اضافیه است و از میان عبادات «نماز» در مقایسه با تمام امور اسلامی دیگر 
درجه‌اش بلندتر و وابش بیشتر است. اما به اعتبار «توحید»» درجه‌اش کمتر است و 
«توحید» از تمام عبادات مقامش بالاتر است. همچنین «روزه؛ که یک فریضه‌ی 
بزرگ و دارای مرتبه‌ی بلندی است و در برابر «جهاد» و غیره مهم‌تر و فرض عین 
است. در مقایسه با «نماز» درجه‌اش پایین‌تر و وابش کمتر است. امور اضافی» چه در 
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عبادات باشند و چه در گناهان» حال‌شان همین است. هر گناه نسبت به گناه پایین تر از 
خود. بزرگ و نسبت به گناه بالاتر از خودء کوچک است. مثلا نظر بد به زن بیگان 
دقیق‌شدن به چهره و اندام اوه تکلّم با وی همراه با خواهش نفس و شهوت» دست 
زدن به او و بوس و کنار او هر کدام به تنهایی یک گناه است. و همه‌ی این‌ها از ماقبل 
خود بز رگ تر وشدیدتر و از مافوق خود کمتراند و از همه‌ی آن‌ها بز رگ‌تر عمل بد 
(زنا) است. گویا «له تعالی در جواب آنان فهماند که شما از حماقت خود این 
اعتراض را می‌کنید و حقیقت سخن مرا نمی‌دانید. آن‌جا که گفته‌ام: من یرت 
الجحمهة فقد ون یا کییرا6ه [یقره: ۰]1۶4 به اعتبار علوم و کمالات دیگر بندگان 
است. یعنی: آن کس که علم و حکمت داده شده در مقایسه با کسانی دیگر که به 
آنان این نعمت داده نشده و به اين مقام و درجه نرسیده‌اند» «خیر کثیر» داده شده 
است. با بدین تفسیر که امت «محمد» ی که به آنان این نعمت داده شده است» از 
تمام امت‌های گذشته برتراند. اما در جنب علم خداینو لا جز علم قلیل داده 
نشده‌اند و منظور از وم اوقت مخ العلر 1 یلا [آسرا: ۸۵] همین نکته است. به 
عبارتی: علوم بندگان نسبت به علم الهی» به منزله‌ی قطره‌ای در مقابل دریا و بلکه 
کمتر از آن است؛ همان‌طور که حضرت «حضر) ال برای حضرت «موسی» ‏ 
مثال زده بود. ظاهر است که علم جناب «رسول اله» ‏ نسبت به علم خداوند متعال 
به منزل‌ی قطره‌ای از دریای محیط هم نیست. اما نسبت به علم دیگر کاینات» به 
قدری زیاد است که «لوح» هم نمی تواند تمام آن را در خود جمع کند؛ زیرا «لْه» که 
به رسولش - / -علم به بسیاری از اسرار الهی را نیز عنایت فرموده و این علوم در 
«لوح» نیست. به قول شاعر: 
من علومک علم لوح والقلم»" ۱ 


به آنان همین جواب را داد و به رسول خویش - عفتمْ - فرمود به آن 
ادانان بگوید: چنان‌چه دریای محیط با آن بزرگی‌اش مرکب شود و یا چنان که در 


«اللّه) 


۱- شعر از علامه «بوصیری» ط در قصیده‌ی معروف «برده» است. 
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مر را مرو و 


نما نی آلاض ین مُجَرةٍ َلم بح یمد ین بَعرم. 
۱ |ن له 4 عریز که [لقمان: ۲۷] یعنی هفت دریای دیگر 
هم به آن اضافه شود و همه م رکب شوند و تمام درخت‌های دنیا و چوب‌های‌شان قلم 
گردند و تمام آسمان‌ها؛ زمین» بهشت. دوزخ لوح و قلم همه کاغذ گردند و تمام 
مخلوقات کاتب شوند و با این دریا و اقلام بر روی کاغذها کلمات «اله» 3 صفات 
و کمالات و اسمای جمیله و جلیله او را بنویسند» همگی آن‌ها تمام می‌شوند اما 


نمی‌توانند این‌ها را بنویسند. 

در این آیه «بحره را مثال زد و گویی اشاره به این موضوع دارد که آب دریاها 
نسبت به تالاب‌ها آن‌قدر زیاد است که اصلاً نمی‌توان این دو را با هم مقایسه کرد. اما 
با وجود این» برای نوشتن علم خدای نواجلال بسیار اند ک است. 

مقصود آبه‌ی کریمه این است که «قلت» و «کثرت» یک امر اضافی است و با 
ملاحظه‌ی این مطلب باید بدانید که هیچ تعارضی میان آیه‌های لوَمّن یوت ألحكمة 
قَقَد ون یا کییراگه [بقره: ۲۶ و وا ریش ین الیل 3 قلیلا [اسر: ۸۵] وجود 
ندارد و این که شما آن‌ها را معارض یکدیگر می‌بینید» از نادانی خود شماست؛ چون 
هر کدام حیثیت و مصداق جداگانه‌ای دارد. «علم) ببان شده در آیه‌ی اول به نست 
مخلوقاتی است که به آنان حکمت داده ۳ این «علم) که در آبه‌ی دوم 
بیان گردیده و اند ک گفته شده است. به نسبت علم الهی می‌باشد؛ همان‌طور که آب 
دریا نسبت به تالاب‌های کوچک دیگر بسیار زیاد است و اما نسبت به «کلمات ال و 


علم الهی» هیچ است. 


دربای بی کران کلمات الهی 

بی کران بودن دریای اسما و صفات الهی در یک جای دیگر در «قرآن کریم» 
چنین بیان گردیده است: «وَلز نما ی آلازض ین مَجَرةأقلم والبحر یمد ین بعرم. 
َبعهةآر ما کَهدت کلمت ار ده عریز حکیم4 [نقمان: ۷. مفهوم آیه این است 
که اگر شاخه‌های تمام درختان قلم و آب تمام دریاها سیاهی شوند و قلم‌ها ب‌دست 
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را بنویسند و ثبت 
کنند آب تمام دریاها پایان می‌پذیرد؛ در حالی که هنوز کلمات ال تمام 
نشده‌اند. نه تنها کاتبان سریع» بلکه ملایکک که تعدادشان را جز خود خداوند کسی 


کاتبانی ماهر و سریع سپرده شوند تا به‌وسیله‌ی آن کلمات «له» ی 


دیگر نمی‌داند و در انجام هر امری از سرعت فوق‌العاده برخوردار هستند؛ به حدی که 
اگر فرض کنیم تمام زمین‌ها و آسمان‌ها تکه‌تکه شوند و به ذرّاتی کوچک تبدیل 
گردند» قادراند در کوتاه‌ترین مدت آن ذرات را بشمارنده قادر به شمردن یکت 
میلیاردم « کلمات الّه» نیستند. نه تنها ملایکت بلکه اگر تمام مخلوقات زمینی و آسمانی 
دیگر هم با آنان جمع شوند و متفقا به نوشتن اسما و صفات و کلمات او تعالی 
بپردازند یا بخواهند آن طور که حق وصف و ثنايش است. او تعالی را وصف کنند» 
نخواهند توانست؟ هر چند که مخلوقات همه به تنهایی دایماً به تسبیح خداوند متعال 
اشتغال دارند. مثلاً فرشتگان با آن کثرت غیرقابل تصور دایماً در ذکر و تسبیح و 
توصیف رب العالمین کّكْ به‌سر می‌برند و هر کدام به تسبیحی متفاوت او تعالی را یاد 
می‌کند. و در روایات می‌خوانیم که درختان هم به تسبیح خداوند متعال مشغول 
هستند. " و تسبیح هر درخت با تسبیح درخت دیگر متفاوت است*۲ 

این عجز از آن جا سرچشمه می‌گیرد که صفات و کلمات و اسمای خداوند متعال 
همانند ذات خود او تعالی لامتناهی و غیر قابل حصر هستند و اما اقلام و دریاها و 
کاتبان و فرشتگان 92 » همه مخلوق و متناهی. 


۱-موضوع ذکر زروع و اشجار در روایات مرفوع و غیرمرفوع مطرح شده است. (به روایت ابوالشیخ 
در العظمة از انس له مرفوعا: ش ۳۶ (۱۲۱۰) و از ابوبکر صدیق و ابن عباس تشد موقوفا: ش ۲۱ 
(۱۱۹۵) و ۳۸ (۱۲۱۲) و از ابن مبا رکب مقطوعا: ش ۶۴ (۱۲۳۸)- و ابن راهویه در مسند از ابوبکر 
صدیق له مرفوعاً- و احمد در الزهد از همو موقوفا: ش۵۶۴- و طبری در تفسیر از عکرمه تا 
مقطوع ۸۸ ۵۸۵ ش ۲۲۳۲۷- و عبدالرزاق در مصنف از قتاده ‏ مقطوعا: ش ۱۵۷۱- و ابن قتیبه در 
المجالسة از حسن ِا موقوفاً: ش ۹۸- و ابن ابی الدنیا در الهواتف از عکرمه طِ مقطوعًٌ ش ۱۴۵. 


۲ و همچنین تمام مخلوفات دیگر که دایماً در حال تسبیح پروردگار یکتا - قّكْ - به‌سرمی‌برند. در 
این مورد در جایی دیگر روایات و نقول فراوان ذکر شده بود (ن.ک: تبیین الفرقان: ۱۵/ ۴۷۲ تا 
۴۷۷ 
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سیّد الحامدین عم و اعتراف به عجز از وصف کامل خداوند متعال! 

سیّد الحامدین» سید آهل الثلاءه حضرت ختمی مرتبت. جناب «محمد مصطفی» و 
گاه تمام شب را در حالت رکوع و سجود به‌سرمی‌بردند و در میان ارکان طویل» 
جمله‌ی مبا رکه‌ی دولریئی امد» را تکرار می‌کردند "" و اما با این همه در دعاها 
می‌فرمودند: 

«للهم 5 احصی ناء عليك. أنت کماً آثنیت علی تفیك.:!" (باراها! من از بیان حمد 
کامل تو قاصرم. تو آنی که خود وصف کرده‌ای.) 

این درحالی است که اگر تمام حمدها و ثناهای ملایکک را که از روز آفرینش‌شان 


تا روز دمیده شدن صور «اسرافیل» برای «لنه» انجام داده‌اند جمع کنند در مقایسه 


با وصف و نای آن‌حضرت اب اند کک و ناچیزاند. 


دعاهایی با پاداش غیر قابل تصور 

فرشتگان هل با آن‌همه سرعتی که دارند از نوشتن اجر و پاداش بعضی دعاها 
هم خسته و درمانده می‌شونده چه‌جای آن که بتوانند به طور کامل خداوند متعال را 
وصف کنند یا کلمات او تعالی را بشمارند؟! روایتی از «ابن ماجه» داریم که بنده‌ای با 
این کلمات خداوند متعال را حمد نمود: 

«یا رت! لك امحمٌ کما ينبغي لال وجهك. ولعظیم شُلطاك.) 

نوشتن ثواب این ثنا بر دو فرشته‌ی مأمور دشوار آمد. به بارگاه الهی عرض داشتند: 


«خدایا! بنده‌ات چیزی گفته که ما نمی‌دانیم در ازای آن چه بنویسیم!) 


۱-اين جمله را در قومه‌ی بسیار طویل» تکرار می کردند. (به روایت ابوداود در سنن از حذیفه حعنه: 
کتاب الصلاة/ باب ۵۲ «ما یقول الرجل فی رکوعه وسجوده». ش ۸۷۴- و نسایی در سنن مجتبی: 
الصلاة/ باب ۲۵ «ما یقول فی قیامه ذالکك». ش ۱۰۷۰ و باب۸۶ «الدعاء بین السجدتین» ش ۱۱۴۶ و 
در سنن کبری- و احمد در مسند: ش ۲۳۴۲۳- و بیهقی در سنن صغیر: ش ۳۰۳ و در الدعوات 
الکبیر: ش ۷۷- و ابن مبارک در الزهد: ش ۱۰۰ - ۱۰۱-و ... ). 

۲ تخریج اين الفاظ نبوی که دنبال‌ی دعای «آعوذ برضاك من سخطك ...» است» گذشت (تبیین 
الفرقان: ۲۳۷/۱ چاپ ۱۳۸۴ و ۲۰۹/۱ چاپ ۱۳۹۷ و ۴۹۴/۳). 
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جواب ات 
«همان‌طورکه بندهام گفته, بنویسید تا آن‌گاه که به ملاقاتم بياید. من خود اجر آن را به 
۰ )۱( 
او خواهم داد.» 
این در حالی است که همان فرشته اگر آسمان‌ها و زمین از هم بپاشند قادر است تمام 
ذرات آن‌ها را دققاً بشمارد! 


بزرگی در موسم حج خود را به «ملتزم»"" رساند و این دعا را خواند: 

«آمحمد له بجمیع محامده‌کلها؛ ما علمت منها وما م آعلم» وعلی جع نعمه کلها؛ ما علمت 
منها وما م آعلم. مدی خلقه؛ ما علمت منها وما م آعلم). 

آن سال سپری شد و او سال بعد باز به همان جایگاه رفت و همان دعا را تکرار 
کرد آوازدهنده‌ای آواز داد: 


«درنگ کن! ما تا کنون نتوانسته‌ايم اجر حمد سال گذشته‌ی تو را بنویسم!» 


قل نما بر ... (۱۱۰) 


پیش از این فقط بیان «توحید» بود. در این آیه «توحید» توآم با «رسالت» و «نبوت» 
بان شیاه است:دبه پیامیرین هر می‌فرمازد: 


6 عر 


:بولک -به آنان بگو: «جز این نیست که من آدمی مانند شما هستم.» 

معنی این سخن آن است که من صورتاً و به اعتبار قالب و شکل همانند شما انسان 
هستم. (چون «مثلییت» عبارت از این است که یکث چیز در صورت مثل چیزی دیگر 
شود و اين که در باطن با او برابر شود با خبره چیزی دیگر است و برای تحقق میت 
لازم نیست.) پس, پیامبران 2 به اعتبار شکل و صورت مانند ما و شما بشراند و 


همچون ما می‌خورند» می‌نوشند ازدواج می کنند و صاحب فرزند می‌شوند (یأکلون؛ 


۱ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۱/ ۲۳۴- چاپ ۱۳۹۷ و ۳/ ۴۹۵). 


۲ به مابین دروازه‌ی کعبه و حجر اسود» «ملتزم» می گویند و یکی از مواضع اجابت دعاست. 
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ویشربون ویتزوجون ویتولدون). در تمام این صفات مثل ما بشراند» اما به اعتبار حقایق و 
سیرت و معناه فرق دارند. در ببان این فرق در جمله‌ی بعد می‌فرماید: 
وی - بر من وحی نازل می‌گردد (و در این خصوصیت از شما متمایز هستم). 
من ان یز میقم رنه ... -اين جمله در بیان شآن انسان مود است. یعنی برای حصول 
لقای «اله» له باید به اعمال صالح مبادرت ورزد و در عبادت او تعالی کسی را 


لقای پروردگارّك را در این محل می‌شود نسبت به دو مکان در نظر گرفت؛ یا در 
دنیا با در آخرت. لقای رب كَّْنْ در دنیا آن است که اگر آدمی با اخلاص به بندگی 
پرورد گارش بپردازد در همین دنیا به خدای متعال می‌رسد. این نوع لقاء لقای مجازی 
است که در اصطلاح «تصوف» به آن «وصل» می‌نامند. مقصود از «وصل» آن است 
که انسان به جمع مقبولان له تعالی می‌پیوندد و جزو درباریان حضرت حق 5 قرار 
می گيرد. اگر مقصود لقای «اللّه؛ تعالی در آخرت باشد» آن وقت لقای حقیقی خواهد 
بود. 

فرمود: ولا ُشرك بوبَادَة ری أَحَدْ». باید دانست که «ش رکك» در شرع مقدس بر 
دو نوع است: «شرکک جلی» و «شرکک خفی» که به شرک‌های «اکبر» و «اصغر) 
وصف می‌شوند و منظور از «ش رک خفی و اصغر» «ریا» است. به اتفاق اغلب مفستران 
این کریمه برای تردید «شرکک اصغر و خفی» است نه «شرکک اکبر؛ به این دلیل که 
«عبّلا لک در آن تصریح شده و سپس فرموده است: «ولا بشرك بیبَاة ریت 
أَحَ+ یعنی آن «شر کك» را نباید در عبادت داخل کرد و اين «ریا؛ است که داخحل 
عبادت میگردد. 

بعضی آن را در ترید «شرکک اکبر» دانسته‌اند. " اما نظر به عمومیت حکم آیات 
قرآنی» می‌توان هر دو نوع «ش رکک» را مشمول این کریمه دانست. 


۱ب رگردید به مطالب سبب نزول همین آیه و آخرین پانوشت همان مبحث. 
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رفع تعارض ظاهری میان روایات سبب نزول با نصوص دیکر 
دیگران عبادت ما را بیننده جایز نیست. اما احادیث دیگری هم هست که معارض این 
احادیث و روایات هستند. آن احادیث بدین قراراند: 

امام «ترمذی» ط از حضرت «ابوهریره» نك روایت می‌کند که فرمود: در 
محضر «رسول‌اله»َُ/ عرض داشتم: «من در خانه‌ام مشغول نماز بودم که ناگهان 
کسی بر من وارد شد. از این که او مرا در آن حال دید. خوشم آمد. (آیا اين ریا و 
شر کک انشت؟) » آنحضرت ال فر مودند: 

«خدا بر تو رحم کند ابوهریره! آاين عمل تو نه تنها ریا نیس بلکه] برای تو دو پاداش 
هست؛ یکی «پاداش سر» و دیگر «پاداش علانیه» 1 

(ثواب سر به آن خاطر که تلاش عبادت گذار بر این بوده که عبادتش را از مردم 
پنهان و خاص برای رضای خداوند متعال سازد و ثواب علانیه برای آن است که 
ممکن است بیننده با دیدن او تشویق به عبادت شود و مثل او عمل کند.) 

حدیثی دیگر از «ابوذر غفاری» خ«ذعند روایت شده و در «صحیح مسلم) آمده 
است. در آن روایت می‌خوانیم: «رسول‌الّه» ع) در مورد مردی سوال شد که عمل 
وقتی مردم چنین می گویند» او خوشش می‌آید و آیا این خوشحال شدن ریا است؟ 
۱- به روایت بغوی در شرح السنة: باب «من عمل لک فحمد علیه»» ش ۴۱۴۱- و طبرانی در مسند 

الشامیین: ش ۲۸۰۹-و ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق: (مجلد ۲ جلد: ۴۴/ ۲۶۸-۲۶۹ 

این حدیث از ابو مسعود انصاری و ابو صالح و حبیب بن ابی ثابت نت و در روایتی دیگر از 

ابوهریره خوعه بدون در نام سوال کننده هم روایت شده است. (به روایت ترمذی در سنن: کتاب 

الزهد/ باب ۴۹ «عمل السر» ش ۲۳۸۴- و ابن ماجه در سنن: ال زکاة/ باب ۲۵ «الثتاء الحسن» ش ۴۲۲۶- و 

بزار در مسند: ش۳۳۷٩‏ و ۹۲۳۸- و طبرانی در معجم کبیر: ش ۱۴۱۴۲ و در معجم اوسط: ش ۳۷۰۲- و 

بیهقی در شعب الایمان: باب۴۶ «فی السرور بالحسنة»/ ش۶۶۰۶ الی ۶۶۱۱- و طبری در تهذیب الثار: 


ش ٩۱۲‏ اٍلی ۶- و ابن حیان در صحیح: ش ۳۷۵- و این عساکر در تاریخ کبیر دمشق: (مجلد ۹ جلد: 
۳۱۳۸و 
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«تلک عاجل بر المن.» (این» بشارت زودهنگام برای مومن است.) 
یعنی این یکک خوش خبری در همین دنیا و خوب است و جای نگرانی ندارد. 

حال اين دو نوع روایات به ظاهر با هم معارض‌اند و باید صورت تطبیقی داشته 
بت 

صاحب «تفسیر مظهری» قاضی «ثناءلّه پانی پتی» ع؛ این روایات را به بهترین وجه 
جمع کرده است؛ می‌فرماید: 

منافاتی بین این دو نصوص نیست. کسی که به عبادت می‌پردازد؛ از دو حال خالی 
نیست؟ یا از همان ابتدای عبادت» هدفش محض جلب نظر مردم و برانگیختن آنان به 
ستایش خویش است و يا چون مردم او را می‌بینند» بر عبادتش می‌افزاید و هیچ نیتی 
در جهت رضای الهی ندارد. این صورت بدون آن که جای بحث داشته باشد. یکك 
ریای محض و «شرکک خفی» است. يا آن که هنگام عبادت نیت و هدفش فقط 
خدای متعال و رضای اوست و نمی خواهد مردم از او تعریف کننده اما ناگهان مردم 
او را می‌بینند و از او تعریف می‌کنند. این همان بشارت عاجل اوست و برایش اجر سر 


ی ۱0 
و علائیه نوشته می‌شود. 


علوه و معارونم 


ها تمام پیامبران - نجل - بشر بوده‌اند 

بشر بودن انبیای الهی - ٌَ - در میان امم پیشین و همه‌ی نحله‌های این امت؛ 
به استثنای «بریلویه»» یک امر اجماعی و متفق علیه است. 

نزد «اهل‌سنت» انیا لام صورتاً بشر هستند و سیرتاً و معتاً با سایر انسان‌ها تفاوت 
و امتباز غیرمتناهی دارند و این امر از موارد اعتقادی و ایمانی به‌شمار می‌رود؛ 


۱ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۱۲/ ۲۰۷). 
۲ تفسیر مظهری: ۴/ ۳۶۸-۳۶۹ 


تن ۶ تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 


به حصوص درباره‌ی «رسول‌اله شم که اعتقاد داشتن به این که ایشان ما بشر و از 
قوم «عرب» و مکی بوده‌اند» از اجزای ایمان است؛ به‌طوری که اگر کسی معتقد شود 
ایشان تاه غیربشر یا عجم و غیر مکی بود» کافر می‌گردد. 

«بریلویان» بشر بودن «رسول‌الّه» طعّچ را نفی می‌کنند! در حالی که نفی شرت 
آن‌حضرت عّْْ» به معنای نفی کلیه‌ی کمالات آن‌حضرت ای است؛ چون بش 
اشرف مخلوقات خداوند متعال است. 

اشتباه اعتقادی کفار نیز در آن زمان درباره‌ی انبیا للل ناشی از این امر بود که آن 
حضرات را صورتاً و سیرتاً در ردیف سایر انسان‌ها می‌شناختند و می گفتند: «اینکک ما 
بشر ایشان بشر»! 

تفاوتی که لازم است ما مسلمانان بین انبیا 25 و سایر انسان‌ها قایل شویم» معنوی 


هب 


ک ان ازور کم تن شرا 2 


*] استدلالی بی‌بابه و جوایی دندان‌شکن! 

حضرت سیّد «عطاءاله بخاری» ع تعریف می کرد: « یک بریلوی نزد من آمد و 
پرسید: «آیا «رسول‌الّه» َِ بشر بود؟» گفتم: «آری.» با تعجب گفت: «استغفر اللّه! تو 
که خود سیّدی» چطور این سخن جسورانه را بر زبان می‌آوری؟!» گفتم: «در مورد 
بشر بودن آن‌حضرت نی هیچ تردیدی وجود ندارد.» و در توضیح سخن خویش به 
او گفتم: «یکی از یل بشر بودن ایشان شُ این است که من از اولاد او هستم. 
بی‌گمان اگر ایشانثلا نور بود - آن‌گونه که شما قایل هستید - من نمی‌توانستم 
فرزند وی باشم.» آن 9 «من با استناد از «قرآن» ثابت می کنم آن‌حضرت اد 
بشر نبوده است.» و ادامه داد: «در «قرآن» آمده است: «قل نما نا ریت 4. در این 


جا «ِدْ حرف تحقیق و «ما» نافیه است. یعنی: «بگو ای پیامبر که بی‌تردید من مثل 
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شماء بشر نیستم.» من به آن مرد گفتم: «اين استدلال بی‌اساس برای شما مشکل درست 
می کند؛ چون در آن صورت وقتی از شما بپرسم چند «له؛ دارید» نمی‌توانید بگویید» 
یکک اله؛ چون با طرز استدلال خود شما به شما می‌گویند: پس باید در جمله‌ی بعد 
که آمده: «اأنم هم له ووحدَ6 نیز «انّ* را حرف تحقیق و «ما» را نافیه قرار دهید 
که معنای آن می‌شود: (بدون شک معبود شماء یکی نیست!» ی 
این جواب دندان‌شکن, بلادرنگ بر خاست و رفت و شنیدم که می گفت: «شنیده 


بودم که این مرد جاد وگری ماهر است!» 


ها تعریف «ش رت أکبر» و «شر کت آصغر» 

در تفسیر آیات» بحث از «ش رک اکبر» و «ش رک اصغر) بود. 

«ش رک اکبر» آن است که کسی قایل به شریکک برای خداوند متعال در ذات او 
تعالی یعنی در الوهیت یا در صفات او تعالی مثلاً ربوبیت و تصرف و ... شود. این نوع 
«ش رکك» را «شر کك جلی» نیز می‌نامند. 

«ش رک اصغر» آن است که تصور و میل انسان در عبادت پروردگارطك » به‌طرف 
غیرالّه متوجه شود و می‌خواهد آنان نیز او را در آن حال ببینند و ستایش کنند. این 
حالت در اصطلاح شرع به «ریا) معروف است و «ش رک اصغر» و «ش رک خفی» هم 
گفته می‌شود. گرچه این نوع «ش رک» در اصل عبادت نیست. اما برای عبادت است و 
از همین روی در لیست «شرکیات» گنجانده شده ات 

به این «ش رک بدان جهت «ش رک خفی» می گویند که انسان به صورت پنهانی و 
نامحسوس شکار آن می‌شود؛ به طور مثال: در دل شخص نما زگزار خیال پیدا می‌شود 
که کاش یکی مرا می‌دید و نمازم را می‌ستود. با چون متوجه می‌شود که کسی او را 
می‌بیند» نمازش را بیشتر و طولاتر می کند. بی گمان این‌جا خیال آدمی به طرف غیراله 
رفته و شکار «ریا» شده است. 

همچنین مشمول حکم «ریا؛ است عمل آن کس که طاعات و عباداتش را به رخ 
دیگران می کشد و از آن پیش مردم سخن میگوید. 


تن ۲ تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 


محمل روایاتی که قبلاً در تحت نزول آیه بیان شد» همین صورت‌ها است. اما 
کسی که دوست ندارد او را در حال عبادت ببینند و ستایش نمایند» ولی «شیطان) به 
وسوسه‌ی او می‌پردازد و به صورت ناخواسته تصوراتی در ذهن و خاطره‌ی وی 


تداعی می کند» او شکار «ریا» نشده است. و محمل روایت «ابوهریره» خْعنه و قصه‌ی 
,0 


‌ 


«ابوذر غفاری» که بیان کردیم همین است. 

گفتيم که آن‌چه از اين دو نوع روایات به‌دست می‌آمد این است که «ریا» آن 
ات که انیبان عم دوش داشته باشد مردم از عبادت وی آگاه شوند و او را بدان 
سبب ستایش کنند. اما کسی که به صورت غیراختیاری و بدون آن که از ابتدا تصد 
چنین چیزی را داشته باشد» دچار چنان تصوری گردد این کارش «ریا؛ محسوب 


سسبت ۰ 


‌ 


#] صورت‌های خوشی حاصله از دیده‌شدن عبادات 

در این مورد سخن علامه قاضی «پانی‌پتی»ج را نقل نمودیم. برای توضیح بیشتر 
باید گفت که در اين مسأله سه صورت کلّی به وجود می‌آید که بدین شرح هستند: 

(۱) از همان اول به یت جلب نظر مردم به عبادت می‌پردازد. 

(۲) در ابتدای عبادت هر دو نیت را مخلوط می کند؛ بدین صورت که عبادت می 
کند تا علاوه بر رضای خدای متعال» در مردم هم نسبت به او حسن ظن پیدا شود و 
به وی معتقد گردند. 

این صورت ممنوع است و منظور آن احادیث که خوش آمدن مجاهد و نمازگزار 
از جهاد و نمازشان را «شرکک خفی» قرار داده و منع کرده بود» همین نوع عبادات بود؛ 
عباداتی که در ابتدای آن‌ها نیات رضای «اله 5 با رضای مخلوق و حب جاه و ایجاد 
ستایش برای خویش و ... مخلوط کرده شده است. همین عبادات هستند که «ریا؛ و 
«شر ک خفی» خواهند شد. 


۱-اين دو روایت تحت عنوان «رفع تعارض ظاهری میان روایات سبب نزول با نصوص دیگر» آمدند. 
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(۳) عبادت را با نیت خالص و به اصطلاح «لّه وفی الّ» آغاز می کند و اصلاً در 
فکر او خیال غیرالّه نیست و بلکه رضایت و خوشی وی در این است که دیگران 
اصلاً او را نییند و قلباً از ستایش غیرالّه بیزار و متتفر است. اما در حين عبادت ناگهان 
یکی می‌آید و او را می‌بیند. در این صورت حالت قلبی وی از دو رنگ خالی نیست: 
یا از آمدن آن شخص خجالت‌زده می‌شود و آرزو می‌ کند که کاش او را نمی‌دید. با 
در دل می‌گوید که من عبادت خود را برای خدای متعال کردم اما حال که این 
مسلمان دید بد نیست؛ چون ممکن است از عبادت من متأثر می‌شود و مثل من 
عبادت کند."" از این دو حالت» حالت اول مربوط به عبادت گزار مخلص و بخته 
است؛ اخلاصش تحمل نمی کند که غیرالّه او را ببینند و آدمی ذاراغل فلان عبادت 
بدانند. صاحب حالت دوم درجه‌ی اخلاصش از اولی کمتر است؛» اما او هم مخلص 
محسوب است و بلکه اگر از عارفان و اولیای کامل و مقتدایان است. درجه‌اش از آن 
دیگر بالاتر و بزرگ‌تر است؛ زیرا علاوه بر لّهیت؛ نیت وی هدایت دیگران می‌باشد. 
به همین وجه صوفیان گفتهاند: «ریاء العارفین خبرٌ من اخلاص الریدین»"" چون ریای 
عارف فقط در صورت و ظاهر است و او در واقع مهتدا شدن بیننده را در نظر دارد نه 
برای آن که از وی ستایش بکنند. این ریا از اخلاص مریدانی چون ما و شما بالاتر 
است. چنین کسی وقتی در خلوت می‌رود برای ادای چهار رکعت یک ساعت 
می‌گذارد و گاهی هم به دلایل و اهداف مشابه به عجلت چنان می‌خواند که صد 
رکعت را در یک ساعت تمام می کند. این شخص ریاکار گفته نمی‌شود و با این که 
عملش صورنتاً ربایی است» اما حقیقتاً و به دلیل نیت خویش: «خیر من اخلاص 
المریدین! 

۱ وجه دوم و سوم را امام بغفوی از علما و همچنین امام بیهقی» ابوحاتم» ابن‌حبان و کسانی دیگر هم 
یاد آور شده‌اند. (ن.ک: شرح السنة: تحت ش ۴۱۴۱- شعب الایمان: باب۴۶ «فی السرور 
بالحسنة»/ تحت ش ۶۶۱۰ و ۶۶۱۱- صحیح ابن حبان: البر والاحسان/ باب ۲ تحت ش ۳۷۵). 

۲- ابونعيم و خطبیب بغدادی این سخن را از شیخ «رویم»ج روایت کرده‌اند و استاد «قشیری» از 

«رویم» از «ابوسعید رازه و در جایی دیگر از خود «رویم»2. (ن.ک: حلية الأولیاء: ۱۰/ 


۷- تاریخ بخداد: ۸/ ۴۳۰ ش ۴۵۳۷- الرسالة القشيرية (ترجمه فارسی ابوعلی؛ حسن بن احمد 
عثمانی): ۳۲۵ باب «الاخلاص» و ۰۵۴۸ باب «المعرفة)). 


8 ۱۹۸ تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 


از «شمس تبریزی» ط در مورد مقام و منزلت مریدش» مولانا «رومی» ۶ پرسیدند. 
گفت: «از من به مراتب بالاتر است.» (با اين که ايشان شیخ و مرشد مولائا بود» اما 
مریدش را از خویشتن بالاتر معرفی کرد.) وقتی از وی وجه بالاتر بودن مریدش را 
پرسیدند» توضیح داد که عبادت و طاعتی که من انجام می‌دهم؛ هیچ اه 
استفاده نمی کند؛ چون مرا عالم تصور نمی‌کنند. اما مولائا عالمی بزرگ است. 
چنان‌چه وی عبادتی ظاهر می کند. از عبادت پوشیده‌ی من بهتر است؛ چون اخلاص 
وی بالاتر است که نیت وی استفاده‌ی خلق می‌باشد. 

او در توصیف مولانا و مقایسه‌ی خود با اوه شعری هم سروده که در ابتدای آن 
آورده است: 

اس ام جد و کن سم 
۰ ُ" ۱۶ 
ان ۳ ۳ لس عاش ۳ 
و بعد می‌گوید: 
س‌ من لام او هن نم 
7 نشب وادام / تون اعاشرن! 


شکوه اخلاص را بنگرید؛ استاد و مرشد در حق مرید خود چنین اوصافی را به 
نظم می کشد! 
ی ۱ 


«ریا»؛ سخت‌ترین بیماری اخلاقی! 

گفتنی است: «ریا» پیماری بس خطرناکی است که دامن اکثر مردم بدان آلوده 
است. لازم می‌دانم این موضوع را روشن کنم که «ریا» و با «نفاق عملی» و «ش رک 
خفی» و همچنین «کبر» جزو خطرنا ک‌ترین و سخت‌ترین بیماری‌های اخلاقی هستند 
و احتراز از این بیماری‌ها هم کاری بس سخت و دشوار است. اين بیماری‌ها پای 
بسیاری از علما را نیز در روز قيامت به گل می‌نشاند و سبب مواخذه‌شان می‌گردد؛ 
بالخصوص «ش رک خفی» که اجتناب از آن چنان سخت است که اند ککك کسانی از 
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ورام ار ۳ 
ی وی سل سره مت ار برم مازرو د روم رات 


۲ ۳ م ۳ 
از دا وان علاف ون و ووست لسن ول هر وو ور اصرون روست(۷ 


بعنی تو در این امر که با «زید» به این دلیل که دشمن تو است. دشمنی می‌ورزی و 
«عمرو» را دوست می‌داری چون تو را دوست دارد» نیز مرتکب نوعی «ش رکث» 
گشته‌ای! 

امام «شاه ولی‌الّه دهلوی» ی نوشته است که کسانی از شر این بیماری‌ها («ش رکث 
خفی» و «نفاق عملی» و «کیر») جان سالم به‌در خواهند برد که به مقام (ولایت کبری» 
رسیده باشند. 

در تببین خفای فوق العاده‌ی «شرکک خفی» که همان «ریا» است. «رسول‌لله» رم 
فرمودند: 

«الریاء آخفی من دبیب النمل!» (ریاء از صدای راهرفتن مورچه هم پوشیده‌تر است!) 

و سپس افزودند: 

«آیا به شما کلماتی نیاموزم که با خواندن آن از شرک آکبر و اصغر در امان می‌مانید؟ هر 

روز سه مرتبه بخوانید. "هم ی آعوُ بک آن آشرک بک وانا عم وأستغفرک لا لا 


آعلم ۳ ۳ 


۱ در نسخه‌ی «محمد علی فروغی» (نشر «انتشارات ماهابه» ۱۳۸۷ ه. ش. » صفحه‌ی ۲۲۴) و در نسخه‌ی 
چاپ «پا کستان» («مکتبة البشری» ۱۴۳۶ه.ق. - ۲۰۱۱۵م.» صفحه‌ی ۲۰۸) بیت اول چنین است: 
در این نوعی از ش رک پوشیده هست 
۲ گلستان: باب اول (در سیرت پادشاهان)/ حکایت ۲۵. 
۳ به روایت بخاری در الأدب المفرد (بدون قید «سه مرتبه.: ش ۷۱۶- و ابویعلی در مسند (با ذکر قید «سه 
مرتبه؛ در دو شماره): ش‌۵۸ الی ۶۱- و طبرانی در معجم کبیر (بدون قید «سه مرتبه): ش ۱۵۶۷ و در 
معجم اوسط: ش ۳۴۷۹- و ابوبکر مروزی در مسند (با ذکر قید «سه مرتبه): ش ۱۷ و ۱۸-و احمد در 
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دعای منقول فوق رء صبح و شام با يقین قلب بخوانید. 

در همین حدیث دقیق شوید؛ صدای پای مورچه را چه کسی می‌شنود؟! هیچ 
کس! با اين همه فرمودند که «ریا» پنهان‌تر از آن است. یعنی نرم‌تر از صدای پای 
مورچه در فکر و خیال انسان وارد می‌شود و در عباداتش دخالت می‌کند تا به کلی 
آن را از بين ببرد. 


این حدیث را «حکیم ترمذی» ط هم از «ابویکر صدیق» خعنه نقل کرده اس ۱ 
در روایتی دیگر از حضرت «محمود بن لبید» خلند آمده است که «رسول الله» 
علی فررمودند: 
درد مش له ماه ۵ ۲ 5 )۳( 
«من درباره‌ی شما امت خویش, بیشتر از هر چیز از شرک اصغر می‌ترسم.» "و به 
‌ جَ ۰ بل و 3 ۳ 
روایتی دیکر: «از شرک خفی می‌ترسم» 


۰ 


آن‌حضرت نع از فتنه‌های ظاهری, فتنه‌ی «زن»"" و از فتنه‌های باطنی» «ریا» را 


بزر گ‌ترین فتنه معرفی کرده‌اند. 


مسند از ابوموسی اشعری اه (بدون قید «سه مرتبهء: ش ۱۹۶۲۲ - ۱۹۶۰۶ - ۱۹۸۳۵- و این ابی 
شیبه در مصنف از همو: کتاب الدعاء/ باب ۷ ش ۳۰۱۶۳- و ... . 

۱ ن.ک: نوادر الاصول: اصل ۲۷۴ «فی محبة الأسباب ومعرفة الش رک والتوحید فیها». 

۲ در ادامه‌ی حدیث آمده: صحابه حجّْ پرسیدند: «وما الشرک الصغر؟» (شرک اصغر چیست؟) 
فرمودند: "الریاء!» (به روایت احمد در مسند: ش ۲۳۶۸۰ و ۲۳۶۸۶- و طبرانی در معجم کبیر از 
محمود بن لبید شت از رافع بن خدیج خْت: ش۴۱۷۹- و بغوی در تفسیر: ۸۱ ۲۵۱ و ۱۸۷/۳ و 
در شرح السنة: باب «الریاء والسمعة»/ ش ۴۱۳۵- و بیهقی در شعب الایمان: باب۴۵ «خلاص 
العمل له + / ش ۶۴۱۲). 

۳ به روایت ابن ماجه در سنن از ابوسعید خدری خا با الفاظ «آلا آخبر کم با هو آخوف علیکم عندي 
من السیح الدجال؟» قال : قلنا : بل فقال: «الشرك النفي؛ آن یقوم الرجل یصلیي؛ فیزین صلاته لا یری من نظر 
رجل.: کتاب الزهد/ باب۲۱ «الریاء والسمعة. ش۴۲۰۴- و احمد در مسند: ش ۱۱۲۷۰- و 
طحاوی در شرح مشکل الاثار: ش ۱۷۸۱- و حاکم در مستدرکک: الرقاق/ ش۷۹۳۶- و بیهقی در 
شعب الایمان: باب ۴۵ «|خلاص العمل لط35»/ ش ۶۴۱۳- و ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق. 

۴ در مورد فتنه‌ی «زن» فرمودند: «ما ترکت بعدي فتنة أضر علی آمتي من النساء عل الر جال!» (به روایت 
بخاری در صحیح از اسامه بن زید شتد: کتاب النکاح/ باب ۱۸ ش ۵۰۹۶ و مسلم در صحیح از 
اسامه بن زید و سعید بن زید هه الذکر والذعاء/ باب۲۶ ش ۹۷ و ۹۸ (۲۷۴۰ و ۲۷۴۱)- و 
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شروع به فضل 
و کرم بر بندگان و اعطای پاداش اعمال به آنان می‌فرماید. گروهی برای به دست 
آوردن پاداش اعمال خویش نزد او تعالی می‌روند» اما فرشتگان مانع می‌شوند و 


در روایت اییهقی) تا اهلد التست که در روز قیامت وفتی «اللّه) وج 


می‌گویند شما از آنان نیستید! و آن بیچارگان حیران می‌شوند؛ چون در دنیا خود را از 
همان کسان می‌پنداشتند. «للّه» تعالی به فرشتگان دستور می‌دهد به آنان بگوبند: 

«بروید جزای اعمال خود را از همان کسان بخواهید که برای نشان‌دادن به آنان انجام 
داده بو دید / 

در آن روز به چنین مجاهدی گفته می‌شود: جهاد کرده بودی تا تو را شجاع 
بگویند. به برخی از کسانی که به چنین اغراضی علم فرا گرفته و «قرآن» درس داده 
بودند» هم گفته می‌شود: برای مشهورشدن علم یاد گرفته‌اید و «ق رآن» تعلیم کرده‌اید. 
و همچنین به کسانی دیگر گفته می‌شود: برای جلب نظر و تمجید دیگران تهجد گذار 
یا ذاکر یا طالب علم یا مبلغ و ... بوده‌اید. به همه‌ی این کسان گفته می‌شود واب آن 
اعمال‌شان را از کسانی که انتظار تمجید و هه داشته‌اند» دریافت دارند. 


ات یه ِ ۰ 2 0۳ 
این چنین تمام ریا کاران را از جمع بیرون می‌کنند و به دوزخ می‌برند. 


ترمذی در سنن: الأدب/ باب ۳۱ ش ۲۷۸۰- و ابن ماجه در سنن: الفتن/ باب ۱٩‏ ش‌۳۹۹۸- و 
حمیدی در مسند: ش ۵۵۶- و احمد در مسند: ش ۲۱۷۴۶ (۲۲۰۸۹ - ۲۱۷۹۴) و ۲۱۸۲۹- و 
طحاوی در شرح مشکل الاثار: ش ۴۳۲۲ الی ۴۳۲۴- و ... . (الفاظ نقل‌شده از امام احمد ب 
(ش ۲۱۷۴۶) است»). 

۱ به روایت بیهقی در شعب الایمان از محمود بن لبید خ مرفوعاً با الفاظ ن ال یقول یوم یجازي 
العباد بأعیاهم: " اذهبوا ی الذین کنتم تراء‌ون في الدنیا؛ فانظروا هل تجدون عندهم جزاء آو خبرا؟"): 
باب ۴۵ «)خلاص العمل لْ35/ ش ۶۴۱۲- و احمد در مسند: ش ۰۲۳۶۸۰ ۰۲۳۶۸۱ ۲۳۶۸۶- و 
طبرانی در معجم کبیر از محمود بن لبید از رافع بن خدیج تین مرفوعا: ش۴۱۷۹- و بغوی در 
تفسیر: ۱/ ۲۵۱ و در شرح السنة: باب «الریاء والسمعة»/ ش ۴۱۳۵. 

۲ بخوانید روایت مرفوع ابوهریره ند در مورد مجاهد و قاری و سخاوت‌مند را در: صحیح مسلم: 
کتاب الامارة/ باب ۴۳ «من قاتل للریاء والسمعة»» ش ۱۵۲ (۱۹۰۵)- سنن مجتبای نسایی: الجهاد/ 
باب ۲۲ ش ۳۱۳۹- سنن کبرای نسایی: ش ۱۱۴۹۵- مسند احمد: ش ۸۲۶۰ - ۸۲۷۷- سنن 
کبرای بیهقی: السیر / باب ۱۶۱ «بیان النية التی یقاتل»» ش ۱۹۰۱۹ - ۱۸۳۳۰- شعب الایمان/ باب ۱۹ 


۰ 


«تعظیم الق رآن»/ ش۲۳۷۸ و باب ۴۴ «تحریم آعراض الناس»/ ش ۶۳۸۷- الاآداب بیهقی: ش ۸۲۳- 
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پس «ریا» در عالم هم به‌وجود میآید. حتی می گویند: «روزی که علم را کاشتند» 
ریا هم در بغل آن هم کاشته شد!» عالم مادام که «ری» دارد» عالم نیست. او هرگاه 
توانست درخت «ریا» از ريشه تراندازد» عالم می‌شود؛ چون تا «ربا؛ در وجودش 
هست» گرفتار «ش رک خفی و آصغر) است و «ریا کار» می‌باشد. 

در حدیثی دیگر آمده است: 

«ه رکه برای حصول شهرت عبادت کند. خداوند متعال در روز قیامت در جلو خلایق 
اعمالش را برملا و خودش را رسوا و حقیر می‌کند»" 

«ریا؛ در هر کاری بیاید» عمل را بی‌فایده م ی گرداند؛ ولو آن که عمل. عبادتی 
مانند نماز باشد که بالاترین درجه بعد از «توحید» را دارد. نماز ریایی کلید جهنم 


خواهد شد. 


4 بر . 
کر و وج است آن بر روی ۳4 لزاری دار 


چه رسد به اعمال دیگر از قبیل تدریس و تبلیغ و جهاد و .... همه‌ی این اعمال اگر بر 
مبنای ریا انجام گیرند» کلید دروازه‌ی دوزخ خواهند شد. 


خلاصه انسان باید حقیقت «ریا» را بفهمد و از آن گریزان باشد که خصلتی بس 
خطرنا کک است. 


ها سخن امام «ربانی» ّ برای حصول «اخلاص» و نجات از «ریا» 
حضرت (مجلدّد الف انی» ّ در «مکتوبات» خویش این مطلب را بسیار تکرار 


فرموده است که شخص تا در میدان «تصوّف» به «فنا» و بقا» و به سیر قدمی - و نه 


مستد رک حاکم: العلم / ش ۳۶۴ و الجهاد / ش ۲۵۲۴-.... 
۱-به روایت امام احمد در مسند از عبدالّه بن عمرو<نتند مرفوعاً با الفاظ «من سمّع الناس بعمله سمّع 
۳1 به؟ سامع خلقه» وحقره وصغره. »: ش ۶۵۰۹ ۹ ۷۰۸۵- و این ابی شیبه در مصنف: کتاب 
الزهد/ باب ۶۲ «من کلام الحسن).» ش‌۳۶۴۳۳۸- و بیهقی در شعب الایمان: باب ۴۵ «اخلاص 
العمل ل5ّ2»/ ش ۲ و ۶۴۰۳- و طبرانی در معجم کبیر: ش ۶۵۰ و۱۴۹۳ و در معجم اوسط: 
ش ۴۹۸۴ و ۵۷۴۸- و ابو نعیم در معرفة الصحابة جه: ش ۳۸۹۲. 
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نظری - تا «ولایت کبری» طی طریق نکرده و «نفس» او به درجه‌ی «مطمئنه» نرسیده 
باشد. مخلص و موحَد کامل نمی‌گردد. ایشان ‏ جز تحقق اين شرط. نجات از 
«ش رک خفی» را محال گفته است. " چون در مرتبه‌ی «ولایت کبری» در انسان حتی 
وهم «ش رک» هم خطور نمی کند و چنان‌چه وهمی احساس کنده فوراً موفق به دفع 
وی که وی اه ی که عافترا که فز بیس کر اک ایوگ 
تکرار می کند تا آن توهم به طور کلی حذف و ابود گردد. 

لذا آن-حضرت نی می‌فرماید بر افرادی که در وجود آن‌ها کنافات «ریا؛ وجود 
دارد. «تصوف» فرض عین است که موثرترین علاج «ریا» قوه‌ی روحانیت حاصله از 
«تصوف») است؛ اما به شرطی که همراه با اتباع «سنت» باشد. اگر به خلاف «سنت» 
انجام گیرد؛ خود عین «ریا؛ است! 


در مجلس ذ کر حضرت «نظام الدّین» ط یکی با صدای بلند «هُو» بر آورد. ایشان ‏ 
بعداً او را احضار کرد و پرسیدند که به اختیار چنین گفته یا بدون اختیار از او صادر 
شده است؟ آن مرد گفت: «نه حضرت؛ بدون اختیار از دهانم بیرون آمد.» به او هشدار 
دادند که اگر با اختیار «هو» بگویی تا مردم بدانند فلان کس صوفی بزرگی هست؛ 


۱ از جمله سخنان اوست در بیان احوال سل وک خویش که به پیر بزرگوار خویش - نّ - عرضه 
داشتند: «بعد از آن یک فنای خاص رو داد ... در اين وقت آثار «اسلام» و علامات انهدام معالم 
«ش رک خفی» به ظهور آمدن گرفتند.» (مکتوبات: ۱/ ۵۴۰-۵۵ مکتوب ش۱) و همچنین این سخنان 
ایشان نت : «اخلاص بی فنا صورت نمی‌بندد.» (۱/ ۰۱۵۴ مکتوب ش ۳۸ به شیخ «محمد چتری») و: 
«حصول کمالات این اصول سه گانه مخصوص به «نفس مطمئنه» است ... و در همین مقام شرح 
صدر حاصل می‌شود و سالک به اسلام حقیقی مشرف می گردد و همین موطن است که «مطمتته» 
بر تخت صدر جلوس می‌فرماید» به مقام «رضاء ارتقا می‌فرماید. این موطن منتهای «ولایت کبری» 
است که ولایت انبیا 2 است.» (مکتوبات: ۱/ ۵۲۱-۵۲۲ مکتوب ۲۶۰ به میان شیخ «محمد صادق»). 
و: «علم» و «عمل» مستفاد از شرع است و تحصیل «اخلاص» که همچو روح است مر «علم» و 
«عمل» را وابسته به سل وک طریق صوفیه است. تا «سیر ٍلی الّه» قطع ننماید و به «سیر فی الّ» متحقق 
نشود. از حقیقت «اخلاص» دور است و از کمالات مخلصان مهجور ... و اخلاص در جمیع اقوال 
و افعال و حرکات و سکنات ... بی‌تعمل و تک ... منوط به انتفاء آلهه آفاقی و انفسی است که 
به فنا و بقّا مربوط است و وصول است به مرتبه «ولایت خاصه» (مکتوبات: ۱/ ٩۲‏ مکتوب ش 
٩‏ به «سید محمودا). 
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تمام بنیاد تصوف تو برباد است؛ چون آن وقت گرفتار «ریا؛ و «ش رکث» هستی. 


این نمونه‌ای از احتیاط و پرهیز بزرگان بود. 


آقا درسی که آبه می‌آموزد 

علامه «طرسوسی) ت تذ کر داده است که در آیه‌ی کریمه‌ی «فْمن کان یرَجَوا 
ِقَاء ریب عم عبلا صلحا» (کهف: ۱۱۰] این اندرز نهفته است که مردم اوقات و 
ساعات عمرشان را مفت نگذرانند و پلکه با عمل صالح به پایان برسانند. ٩!‏ 

به هر میزان که آدمی از غفلت فاصله بگیرد و به عمل صالح اشتغال ورزد. به همان 
نسبت به لقای رب نزدیک‌تر می‌شود. و به هر میزان که غفلت کند و بی‌تفاوتی 
به خرج دهد. به همان اندازه از تحقق لقای پرورد گارطكْ دور می‌ماند. 


۱با این الفاظ: «لا تذهب بکم الازمان نی مصاولة الآقران, ومواصلة الاخوان! وقد ختم و 
کان یج لقَء ریب یل عبلً صلحاك.» (به نقل قرطبی در تفسیر: ۷۲/۱۱). 


7 و 


1-5 لا لا ٩‏ 8-8 سس 


تفسیر و تبیین «سوره‌ی مریم» 
«سوره‌ی مریم» مکی است 


و دارای نود و هشت ایه و شش رکوع می‌باشد 
...| - 8 0 8 8 ] 8 طسب 


مشخصات سوره‌ی مبار که‌ی «مریم» 

این سوره مسما به «مریم) است. نام دیگر آن «کهیعصا فشه ۱ 

قصه‌ی عجیب و غریب حضرت بی‌بی «مریم» ت و تولد فرزندی بدون پدر از 
آن بانو و ظهور کراماتی متعدد به‌دست ایشان 2 از عمده‌ترین مطالب این سوره 
هستند. و در حقیقت همین موارد سبب شده‌اند این سوره به نام ایشان مسمّا گردد. 

زمانی که «سوره‌ی مریم نازل شد» شخصی از اصحاب «رسول‌اله» و به نام «ابو 
مریم نزد ایشان اس آمد و کت «دیشب برای من دختری متولد شده است.» 

۲, ۳ ۰ 2 ۰4۰ 3 

«دیشب بر من سوره‌ی «مریم» نازل شده است؛ پس او را هریم» نام بنه.» 

«قرطبی» ع از «ابوداود» سل نقل کرده که بعد از واقعه‌ی «بدر». وقتی قریش «عمرو 
بن عاص) و «عبدالّه بن ابی‌رییعه» تین !۴ را در موضوع مهاجران «حبشه» به آن کشور 
فرستادند و از طرف دیگر «رسول‌اله»/ هم «عمرو بن امیه ضمری» ند را به 


(حبشه) له فرستاد» «جعفر) خجنعه همین سوره را در محضر «نجاشی» خلعك و رهبران 


۱-اين نام از ابن عباس یه نقل شده است (روح المعانی: ۱۶/ ۵۰۱). 

۲ به روایت طبرانی در معجم کبیر: ش ۸۳۴ - ۱۸۲۷۹ و در مسند الشامیین: ش‌۱۴۷۸- و دولابی در 
الکنی والأسماء: ش ۲۷۶ - ۳۱۲ - و ابونعيم در معرفة الصحابة جننه: ش ۶۳۶۵- و دیلمی (الدر 
المنثور: ۴/ ۲۵۸)- و اين عساکر در تاریخ کبیر دمشق: (مجلد ۵۷) جلد: ۵۷/ ۱۹۳- و این عدی در 
الکامل فی ضعفاء الرجال: ۲۰۸/۲ 

۳اين دو بزرگوار در آن زمان هنوز ایمان نیاورده بودند. 


تن ۲ تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 
ءِ ب ۳ )0 
دینی و رژسای مملکتش تلاوت کرد. 


ربط و مناسبت سوره‌ی «سوره‌ی مریم» با سوره‌ی پیشین 
این سوره به چهار طریق با «سوره‌ی کهف» مرتبط است. 


طریق اول: یک وجه ارتباطء اجمالی است؛ بدین تقریر: در سوره‌ی قبل (« کهف؟) 


62 مه 


در ضمن نقل چهار رخداد تاریخی» دلایل و حقیقت «توحد) باری عم اسیه نبیین 


گردید. در این سوره نیز همچون سوره‌ی گذشته در پرتو چند واقعه‌ی عجیب دلایل 


«توحید؛ بیان و ثابت گردیده است. مهم ترین این واقعات قصه‌ی حضرت «مریم) تا 


است. 


طریق دوم: در آن سوره دو واقعه‌ی عجیب و نادر بعنی قصه‌ی «اصحاب کهف» 


۱ تفسیر قرطبی: ۶/ ۲۵۵ و ۷۲-۷۳۱۱ 

چنان که از روایات مستفاد می‌گردد» «عمرو بن عاص»نننه دو بار به نزد «نجاشی» رفت؛ یکك 
بار قبل از واقعه‌ی «بدر» و بار دیگر بعد از آن واقعه. در برخی روایات همراه «عمرو بن 
عاص) له به جای «عبداله بن ابی ربیعه» یه «عماره بن ولید» آمده است. شاید این دو نوع 
روایات» مربوط به دو سفر «عمرو بن عاص» «نت به «حبشه» باشد- واه اعلم. 

تفصیل قصه‌ی سفر اول «عمرو بن عاص» ترا بخوانید در مسند احمد به روایت از ام المومنین 
ام سلمه جا: ش ۱۷۴۰و ۲۲۵۵۱ و به روایت از ابن مسعود <فثته ش ۴۴۰۰- سیرت ابن اسحاق- 
تفسیر بغوی: ۱/ ۳۱۴ ۳۱۳- سنن کبرای بیهقی: کتاب السیر/ باب ۲۵ «الأسیر یستعین به المش رکون 
علی قتال المشرکین» ش ۱۸۸۹۲- دلائل النبوة بیهقی- مستدرک حاکم به روایت از ابوموسی 
اشعری علذفنه: التفسیر / ش ۳۲۰۸- تفسیر طبری: ۵/ ۴ ش ۱۳۳۲۰- ... . و نفصیل سفر دوم او را که 
«رسول‌اله» مکی هم «عمرو بن امیه ضمری» یه به نزد «نجاشی» فرستاد» بخوانید در مسند احمد 
به روایت از خود «عمرو بن عاص»ثنه: ش ۱۷۸۱۲- تفسیر ابن ابی حاتم: ۲۴۸/۳ ش ۶۷۱۴ و 
۷۵- المغازی واقدی: حوادث سال هشتم» تحت «سلام عمرو بن العاص عیننته»- دلائل اللبوة 
بیهقی- اسباب النزول واحدی: ۸۲ الی ۸۶ (سوره‌ی مانده:)- ... . در روایاتی دیگر آمده که وقتی 
«رسول‌اله» و «عمرو بن امیه ضمری» لته را به نزد «نجاشی» فرستاد «نجاشی» علمای دربار و 
مملکتش را فراخواند و به «عمرو» گفت سوره‌ی «مریم» را برای‌شان تلاوت کند. او سوره را تلاوت 
کرد و همه گریستند. (تفسیر ابن ابی حاتم: ۳/ ۳۸ ش ۶۷۱۵- اسباب التزول واحدی: ۸۲ الی ۸۶ 
(سوره‌ی «مائده؛) ). از بیان علامه قرطبی 3 در هر دو جای تفسیرش - که آدرس داده‌ایم - معلوم 
می‌گردد که این جریان در سفر دوم «عمرو بن عاص» «َْه پیش آمد. در «سنن ابوداود» این قصه به 
اختصار روایت شده است (کتاب الجنائز/ باب ۵۶ «فی الصلاة علی المسلم یموت فی بلاد الش رکک» ش ۳۲۰۵ 


سوره‌ی ۱٩‏ (مریم) | جزء شانزدهم ۲۰۷ 8۱ 


و ماجرای «حضره اب بیان شده بود. در این سوره قصه‌ی نادر حضرت « زکریا» اب و 
ات «مریم» تلا بان گردبله اسیت: 

طریق سوم: خاتمه‌ی آن سوره با بیان «توحید در الوهیت» بود: هکم لد وحده 
[کهف: ۱۱۰ در این سوره مبد؛ بیان «توحید در ربوییت» است. 

طریق چهارم: در خاتمه‌ی سوره‌ی پیشین صداقت «رسالت؛ «رسول‌اله» ی مطرح 
شد و بر بشر بودن آن‌حضرت مش تصریح صورت گرفت. آغاز اين سوره نیز با 
تصدیق «رسالت» یکی دیگر از انبیای الهی» حضرت « زکریا» 2 است که به عنوان 
یک بشر به اظهار عجز و نیاز به‌د رگاه خداوند متعال پرداخت. 

طریق پنجم: در «سوره‌ی کهف» قصه‌ی حضرت «خضر 1 بود که زن و فرزند 
نداشت. در این سوره قصه‌ی حضرت «عیسی» 2 بیان می گردد که همچون «خضر؛ 
زن و فرزند نداشت و به اصطلاح هر دو فارغ از فکر زن و فرزند و اندیشه‌ی 
طلب رزق بودند. 


تارمن الرحيم 


به نام خدای بسیار رحم‌کننده و مهربان 


و 


سم 


7 


1 


سح سح هر سید مسا هه > وان : 2 رک ۶ 
کهیعص 6 ذکر رت رَیك عبّدهء زرکریا و رد ناذا ربهر 
این است بیان بخشایش پروردگار تو بر بنده‌ی خود «زکریا»؛ 9 چون ندا کرد پروردگار خود را به دعای 
6 ۳ وگ سس 0 رز سار 7ج و مت 1 آرع ۳ 
یدام خفیا چ قال رب نی وه العظم منی واشتعل الراس 
پنهان 9 گفت: «ای پروردگار من! هر آثینه سست ده استخوان از بدن من و به‌رنگ آتش شعله زد سر من 
۳ صقن ۸ 72 )سیم خر نا 89 ۵ م2 ی نم 
از جهت سفیدی و نبودم در دعای تو ای پروردگار من بی‌بهره * و هر آنینه من می‌ترسم از اقارب خود بعد 

یت ری ص ح رز ی ۳ 9 ۳ ال 
مر مس م7 ۹ ۳۹ ۹ .۱ و ,)مس مه << ۳ 
ورایی وکانت امرآتی عاقرا فهبِ لی من لدنلک ولا (ج6 برنی 
م 


از خود و هست زن من نازا؛ پس عطا کن مرا از نزدیک خود وارئی 9 که میراث گیرد از من 


ص 
و و ر مح ۳ ر‌ ۳ یر 
یرت من ءال یعقوب وَاجعَله رب رَضه 68 


و میراث گیرد از اولاد «یعقوب» و بکن او را ای بروردگار من مردی پسندیده!» ۰ 


کهیعص (۱) 

این آیه از حروف مقطعات تشکیل یافته و در زمره‌ی آیاتی است که بیش ترین 
حروف مقطعه را در خود جای داده است. 

جایی دیگر که در آن مثل این آیه بیشترین حروف مقطعه جمع شده‌انده لحم 
6 عمَقَ4ه [شوری: ۱و ۲] می‌باشد. 
کهیخض این حروف و ساير حروف مقطعات رموز بین خداوند متعال و رسول وی - 
یم - هستند و خداوند متعال به حقایق و معانی آن‌ها داناتر است. 


سوره‌ی ۱۹ (مریم) | جزء شانزدهم ۲۰۹ ۰ 


فراءات در #حکهیعص4 


(#کهیتصر از الفاظی است که در آن قراءات متعدد جاری می‌شود؛ بدین قرار: 

۱-به فتح مدّی (۰» و ی( واین» قرائت معروف در این کلمه است. 

۲- به کسر مدی ۰» و فتح «ی». اين» قرائت «ابو عمرو» و «اين مناذر» و 
«ایوب» علٌ است. 

۳ به فتح () و کسر «ی» و هر دو به صورت ملد. اين» قرائت «حمزه» «اعمش».» 
«طلحه» و «ضحاکث» از «عاصم) عِ است. 

۴- هر دو به صورت اماله. این قرائت «کسایی». «مفضل» «یحبی» از «عاصم» و 
«ولید بن اسلم» از «اين عامر» و «زهری» و «اين جریر» عِل است. 

۵- به ضم () و فتح «ی». ابن» قرائت «حسن بصری» ط است. 

۶- به فتح (۵) و ضم «ی». این فرائت نیز از «حسن بصری» ط مروی است. 

۷- بضم ۰۱ و «ی». این قرائت را نیز از «حسن بصری» ط نقل کرده‌اند. 

۸-هر دو با اندکی اشمام ضمه. ۲ 


ی وم 


ذکر رت رب عبدهء کر (۷) 

َررَحمَتِ رب عَبُْه ... -قبل از این جمله لفظ «غذا» با «هذه» محذوف است؛ یعنی: 
۳ ذکر رمت ریک ...» با: «هذه السورة فیها ذکر رمتِ ریک ...» و مشار الیه «هذا» را 
می‌توان «متلو من القرآن» یا « رکوع» و «هذه» را «سورة» با «آبات» دانست. 

ره به معنای «مذ کور» (اسم مفعول) است. یعنی: اين» یاد و بیان رحمت 
پرورد گار تو بر بنده‌اش « زکریا» لب است؛ بدین تفسیر که در مبداً این سوره بیان آن 
رحمت بز رگ پروردگار فك بر بنده‌اش حضرت « زکری» اش است که در دربار 


۱ یعنی کشیده که صورت نوشتاری آن چنین است: « دك 
۲-ن.ک: تفسیر کبیر: ۱۷۹/۲۱ -۱۷۸. 
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خداوند متعال فرزند خواست و او تعالی اجابت فرمود. 


قراءت در ودک 
لفظ « کر در این جا به چهار صورت خوانده شده است: 
۱-به صیغه‌ی مصدر: وکا 
۲-به صیغه‌ی ماضی مخفف: «ذکر 
۳-به صیغه‌ی ماضی مشدد: کر 
۴-به ضیقه‌ی امه دوک ٩۱‏ 


معروف‌تر» صیغه‌ی مصدر است. 


اد تاک ره ندآء عفیّا (۳) 

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کرده بودیم؛ سوره‌ی قبل با بیان «توحید در الوهیت» و 
تردید «ش رکك» ختم شده بود. به همین منأسبت در آغاز این سوره بحث از «توحید در 
ربویت» و تردید «ش رک در ندا» است. 
دیرب ی 2 عَفیا - فاعل ای ضمیری است که به طرف 9رَکریاه [مریم: ۲] 
راجع است. خداوند متعال با به‌میانآوردن موضوع دعای حضرت « زکریّا» ی در 
این سوره‌ی مبا رکه این نکته را روشن می‌فرماید که ایشان ی با آن که یک پیامبر 


بز رک بود نیازش را از «لْه» 3 خواست و از وی فرزند طلب کرد. به این فخر نکرد 


که خودش پیامبر است و برای حصول فرزند به خداوند متعال نیاز ندارد- معاذ الّه! 
سب این ندای حضرت «رکریا» اش در دربار خداوندی» ریت حال حضرت 
امریم) تالا بود که در غیر موسم از میوه‌ها بهره‌مند می‌شد. 


نظیر این آبه‌ها در موضوع دعای پرآمید حضرت «زکریا» 2 و بشارت فرزند» 


۱ تفسیر کبیر: ۱۷۹/۲۱. 
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فلا کشت وقست وبادیار ناس فرط بدا آبهای را که کف اش اند 


در همان موضع ببان داشتیم.؟ 
پاسخ به دو پرسش 


سوّال۱: حکمت اخفای دعای حضرت « زکربا» اب چه بود؟ 

جواب اوّل: نزد بعضی سنت و ادب اصلی در دعا اخفا است. 

جواب دوم: برخی گفته‌اند: اگر با صدای بلند دعا می کرد این انديشه وجود 
داشت که مردم با توجه به سن بالای او و همسرش؛ دعای او را به باد تمسخر 
۳ 

سوال ۲: «ندا» و «خفیه» نقیض و ضد یکدیگراند؛ چون در لغت عرب اندا» به 
صدای بلند گفته می‌شود؛ صدایی که دست کم همسایه‌ی انسان و یا شخص نزدیکک 
به او از آن باخبر شود. با این وضع به چه معنا فرمود که حضرت ز کریا» 2 ندايش 
رابه خفبه انجام داد؟ 

جواب اول: آن‌حضرت ی به میزان توان خحویش به جهر دعا کرد اما در آن 
زمان به شدت ضعیف و ناتوان گشته بود و به همین دلیل آن دعا به شکل خفیه و نرم 
در آمد و «ندای خفی») نام ۳ 

جواب دوم: «ندا» در «عربی» مطلفا به معنای «صدا زدن» است؛ خفبه باشد با به 
جهر. " در این‌صورت وصف «خفی» نوعیت «نداء را بیان می‌دارد. و به تعبیری: 
# وی تمیز است برای «ندآء4. 


۱-سوره‌ی «آل‌عمران»/ آیه‌های ۳۸ الی ۴۱. 

۲-ر.ک: تبیین الفرقان: ۸۵ ۳۷۰ لی .۴٩۰‏ 

۳ ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۸۰/۲۱- تفسیر قرطبی: ۷۶/۱۱ 

۴ به عبارتی: با توجه به قصد آن‌حضرت ناه دعایش «ندا» بو و با توجه به آن‌چه واقع شد. 
«خفیه». (تفسیر کبیر: ۱۸۰/۲۱). ایضاً ن. کک: روح المعانی: ۱۶/ ۵۰۴. 

هن.ک: تفسیر کبیر: ۱۸۰/۲۱- روح المعانی: ۵۰۴/۱۶. 
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- اش 1 

این دعای حضرت ۳ است. 
ال رب ان وم الم من - همان گونه که ملاحظه می‌شود حضرت « زکریاء مد ابتدا 
به اظهار عجز و نیاز خود می‌پردازد تا این امر باعث جلب هرچه بیش تر رحمت «الْه) 
تعالی شود و خواسته‌ی او مقرون اجابت گردد. 

«وَمنَ4 از «وهن» به معنای «سستی» و «ضعف» است 
کل الر سل عم «اشتعال» به‌معنای «شعله زدن ]تشر است. در زبان «عربی» این 

۱ 1 ۲ و )0( 

جمله برای سر و موبی استعاره می‌شود که دفعتا و به طور کامل دچار سفیدی کردد. 
یعنی همچنان که اثرات آتش به‌شکل شعله‌های سرخ و زرد نمایان می‌شوند» پیری هم 
آثارش را بر موی سر انسان نمایان می کند و آن‌را به رنگ سفید در می‌آورد. 
ول أبوعَایك رب عَقیا - یدیلک یعنی: «بدعانی عندك» «َعی4 به معنای 
ابی‌نصیب) و (بابخت) است که این جا مقصود از آن محر وم شدن است. معنا این که: 
پرورد گارا! بب پیش از این من برای هر موردی که به پیشگاهت دست نیاز و دعا برداشته‌ام 
محرومم نساخته‌ای و دعایم را پذ برفته‌ای؛ پس حال که پیر شده‌ام و مرا به اجایت 


دعاهایم در تمام عمرم عادت داده‌ای» این بار هم نظر به پیری‌ام امید بیش تری برای 
اجابت دعا در در گاه تو دارم؛ دعایم را قبول فرما! 


هه ۶۸ موم ۳ 
وی خفت الموّل من ورَایی ... (۵) 
بیان سبب و دلیل دعا خواستن حضرت «زکریا» اه برای حصول فرزند است که 
همانا خوف ضایع شدن میراث «نبوت» در نسل وی بود. 
ای خفث الما ... - و هر آئینه من می‌ترسم از اقارب خود بعد از خود .. 


«المَوی جمع «مولی» است. در لغت عرب کلمه‌ی مولی» به معانی زیاد -قریب 


ان کك: روح المعانی: ۱۶/ ۵۰۵. 


سوره‌ی ۱۹ (مریم) | جزء شانزدهم ۲۱۳ ۰ 


شانزده معنا - به کار رفته است. این جا به معنای «بستگان عصبی نزدیکک از ناحیه‌ی 
پدر» مثل برادرزادگان و عموزاد گان ۱ 


عت دعاق جضرت و96 برای داش رز 
حضرت « زکریا» ماه ی هنگام دعا برای فرزند. به قول دك در سن یکصد و 
)۳( 
ی و تا آن زمان هنوز 
فرزندی نداشتند. این امر حضرت « زکریا» ما را به فکر آینده‌ی «نبوّت» ) انداخته بود 
که به چه کسی خواهد رسید. آن حضرت ناب عموزاد گانی داشت که عصبه‌ی ایشان 
به‌شمار می‌رفتند. آنان آدم‌هایی شرور و نسبت به احکام دینی بی‌تفاوت بودند و 
آن‌حضرت با می‌ترسید که خلافت وی را به خوبی انجام ندهند."" از این‌رو لازم 
ی ین او را به ارث برد» چاره‌ای بند بشد. 


عاقبت ایشان مش با امیدواری کامل به‌طرف «اله» 36 رجوع کرد و خواست پسری 


1 
قاعدتاً تنها از کسانی بیشتر و با اطمینان کامل‌تر انتظار می‌رود که کارها و امور 
شخص مرده را دنبال کنند که افراد خانواده‌ی خود وی و با حداقل بستگانش باشند؛ 
چون علاوه بر غیرت دینی؛ غیرت خویشاوندی نیز به چنین کسانی حکم می‌کند 
کارها و امور عزیز از دست‌رفته‌شان را با دلسوزی بیشتر و خلوص کامل و به خوبی 
دنیال کنند و اهدافش را به ثمر بنشانند. برای «رسول اه نیز همین امر سیب شده 


بود در مورد ادامه‌ی کارهایش پس از خوده تذ کر دهند: 


رویه ه هم م (۴) 
(خلافة فی قریش.) 


۱- تفسیر قرطبی: ۷۸/۱۱- تفسیر مظهری: ۴/ ۳۷۳- معارف القران: ۱۸/۶ (ترجمه‌ی فارسی: 4۴۸۳/۸ 

۲ از ابن عباس «نته و ضحاک ؛ مروی است (تفسیر قرطبی: ۴/ ۷۹). ایضاً ن.کک: روح المعانی: 
۶ «- تبیین الفرقان: ۵/ ۴۷۹. 

۳ تفسیر قرطبی: ۱ - روح المعانی: ۱۶/ ۵۰۶- عمدة القاری: ۱۶/ ۲۸. 

۴-به روایت احمد در مسند از عتبه بن عبد السلمی <جنته: ۱۳/ ۴۵۳ ش ۱۷۵۸۵ - ۱۷۶۵۴ - ۱۷۶۹۰- و 
طبرانی در معجم کبیر: ۱۷/ ۱۲۱ ش‌۲۹۸ - ۱۳۷۴۵و در مسند الشامیین: ش ۱۶۲۶- و ابن ابی‌عاصم 
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غم حراست و حفظ دین «رسول‌اله» َو را اندیشمند کرده بود و از طرفی چون 
نیک می‌دانستند که وقتی خلافت به‌دست «قریش) بیفتد» در اداره‌ی آن غیرت 
به خرج می‌دهند و از آن به خوبی و شایستگی حراست خواهند نمود» چاره را در آن 
دید که خلافت را برای آنان وصیت کند. 


اهمیت این موضوع در تاریخ بسیار برجسته و آثار مثبت آن ظاهر است و به دلیل 
همین اهمیت. بزرگانی دیگر هم چنین دعاهایی کرده‌اند. به‌طور منال حضرت «فاروق 
اعظم؛ خه در زمان خلافتش آرزو کرد در سپاهیان او انسان‌های فراوانی مانند 
«ابوعبیده بن جراح»خشه وجود داشته باشند تا از دین مراقبت و مواظبت بیشتری 
صورت رو ٩(‏ 

در تاریخ علمای «دیوبند» می‌خوانیم مولانا «محمد قاسم نانو توی» سل با آن که 
خود 8 داشت. اما چون چراغ «شیخ الهند» ط را نورانی تر می‌دبد» توجهات و 
خعاها نش زا مشق مه باتوی از تعط رف ,داش ورام موففیت: آ ها کم آتیت امن 
مولاا «قاسم نانوتوی» ی کوتاه بود " اما ديدیم که شاگردش «شیخ الهند» طِ توانست 


نهضت او را به خویی ادامه دهد و در دنبا نشر نماید. 


در الااحاد والمثانی: ش ۱۷۸۵ و در السنة: باب »۱٩۰‏ ش۱۱۰۹ و ۱۱۱۴ و ۱۱۲۴ (و با الفاظ دیگر به همین 
معنا در تمام باب)- و ... . (اين مطلب به طرق صحیح‌تر با الفاظ دیگر از جمله: «اٍن هذا الأمر نی فریش؟ 
و «لا یزال هذا الأمر نی قریش ما بقی من الناس اثنان» و ... در صحیحین و منابع روایی دیگر هم روایت 
ده است. ن.ک: صحیح بخاری: کتاب المناقب/ باب ۰۱ ش ۳۴۹۵ و باب ۲» ش ۳۵۰۰ و ۳۵۰۱ و 
الاحکام/ باب ۲» ش ۷۱۳۹ و ۷۱۴۰ و باب ۵۱ «الاستخلاف». ش ۷۲۲۲- صحیح مسلم: الامارة/ باب ۱ 
ش ۱ الی ۱۸۱۸(۱۰ الی ۱۸۲۲)- سنن کبرای نسایی: ش ۸۶۹۷- مسند احمد: ش ۴۸۳۲ ۵۶۷۷ ۱۲۱ 
۲ ...- مسند بزار- مصنف عبدالرزاق- مصنف ابن ابی‌شیبه: ش ۳۲۳۹۱- سنن کبرای بیهقی: 
ش ۵۲۹۶ ۱۶۵۳۳ ۱۶۵۳۴-...). 

۱-به روایت ابونعيم در حلية لاه از اسلم مب مولای «عمر» <تفنته با الفاظ «متی لو آنْ مذه الاز ملوء 
رجالامثل آي عبيدة بن ابمزاح!- و این ابی الدنیا در المتمئین از ابن عمرجشته و زید بن اسلم م: 
ش1۵۴. در روایت امام احمد در «فضائل الصحابة» نم از اسلم ‏ (ش ۱۲۸۰) و حاکم در 
«مستد رک» از اسلم ی (ش ۵۰۰۵) اسم «معاذ بن جبل» و «حذیفه» و سالم» (مولای 
«حذیفه») جع هم در این سخن حضرت «عمر) یه آمده است. 

۲ ایشان ب؛ متولد ۱۲۴۸ه. و متوفای ۱۳۹۷ ه. بودند؛ یعنی ۴٩‏ سال زیستند. آدم را بهیادامام «ابوحامد 
غزالی» تْ می‌اندازد که در زندگی ۵۵ ساله‌اش وجودش آار نیک و پاینده برای اسلام و مسلمانان 
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بند گان نیک پروردگارطكت همواره اهمیت دین را مد نظر قرار می‌دهند و برای 
امور دینی دعا می کنند. 

بر همین مبناه حضرت «زکریا» مب وقتی افق آینده‌ی عموزاده‌هایش را تاریکک 
دیث از نان عم ید کرد و از ون متمال باق ود فرژند اشوس 

حضرت «زکریا» أٍْ با آن که می‌دانست خداوند متعال از نیازهای درونی او به 
خوبی آگاه است. اما در عين حال با زبان خویش به اظهار عجز و نیاز پرداخت و 
خواسته‌اش را در بارگاه او تعالی مطرح نمود؛ مخصوصاً این که نیاز ایشان بل یک 
نباز دینی بود نه دنبوی و اد ین مسأله دعای وی را بیشتر قرین اجابت می‌نمود. 
کات ارآ عاقر را - به ژن يا مردی که در عمرش یک بار هم بچه نیاورده» «عاقر» 
اک 

هب مس نات ول -«ولی» در این جا به معنای «نایب» و «خلیفه» و «کارساز» است 4 


حضرت « زکریا» سل از ز خداوند متعال خواست محض به لطف و کرم خویش و نه 


از روی فاشت او که وق ههسرش 0 علت کهو لت اسن فایلنت تولید نسل را از 
دست داده بودند - فرزندی به عنوان جانشین و کارساز هبه فرماید تا بعد از او ولایت 


من ۱ مر 0 
امور وی را در دست کیردو کارساز امور دین و آیینش باشد. 


5 1 ۳ ‌ِ 9 
برثی وَیرثُ من ال یخقوب.. (۶) 


با توجّه به این که حضرت « زکریا» باه تب و همسرش از نسل حضرت «یعقوب» امد اس 


ك 


بودند» آن حضرت ءابّاه > در ادامه‌ی ار 


رن؛ یرشین الیغقَوب - فاعل «یرثْی)» و «یر» ضمیری است که به‌طرف وی 
[کهف: ۵] عاید است. یعنی: «جانشینی به من مرحمت کن که او وارث من و وارث آل 


داشت! تشابه دیگر میان آن دو بزرگوار این است که هر دو به دلیل همین آثار بز رگ کارهای‌شان به 
در تاریخ به لآقب «حجة الاسلام» مفتخر گردیده‌اند! 

۱ تفسیر مظهری: ۳۷۴/۴ 

۲-ر.ک: همان. 
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(یعقوب» شود.) 


۰ ۰ ۳ مم وه ۰ مه 

« زکریا» یه چه نوع ورانتی برای فرزندش منظور داشت؟ 

در باره‌ی این که حضرت «زکریا» 2 در این سخن که فرمود: ری ویر ین 
ال یعقوب » چه نوع میراثی را منظور داشت و آيا پيامبران پیشین میراث دنیوی 
داشته‌اند و نداشتن میراث مخصوص به خاتم النیین ِّ/ بو چند سخن گفته شده 

۱- از حضرت «عبدالّه بن عباس» ند و «ضحاک» و «حسن» له منقول است 
که مقصود از ارث در هر دو جا (9یرثی» و یرت ین ءال یعْقَوب 4 )» ارث مالی 
ی 

طبق این قول مال اند کی که پیامبران 92 از آن برخوردار بوده‌اند» پس از وفات 
آنان به ارث وارثان‌شان در است. 

«اهل تیم و برخی از «خوارج» و یک گروه شاد از «اهل‌سنت» به همین نظر به 
رفتهاند و «اهل تشیْم» بر همین مبنا قایل‌اند خلفای «رسول‌اله» َِّّ؛ دخترش؛ حضرت 
«زهرا) ها را از ارث پدرش محروم ساختند! 

۲- از «مجاهد» و «شعبی» و «سدی» علر نقل شده است که مقصود از «برئی6» 
مال و از ویر من ءال قوب ورائت «نبورت» است.(۳ 

۳- بنابر یک قول دیگر از «مجاهد»عِ مقصود از لیرثٌی میراث علم و از 
«ویرثُ ین ءال یعَقوب؟» میراث «بوّت» است: «یرثنی العلم ویرث من آل یعقوب لو ۴۳ 


۴ به نظر جمهور علما در هر دو جا منظور» ورائت علم و انبوّت» است و این 


۱ تفسیر کبیر: ۲۱/ ۱۸۴ 

۲-ر.ک: روح المعانی: ۱۶/ ۵۱۰. 

۳ و به روایاتی دیگر از ابن عباس «بعد و حسن و ضحاک عم اين قول هم منقول است. (تفسیر 
کبیر: ۲۱ ۱۸۴). 

۴ تفسیر کبیر: ۲۱/ ۱۸۴. 
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مورد اتفاق علما می‌باشد. " طبق این نظر گویی حضرت « زکریا» لا با این دعا اظهار 
داشت که من خواهان فرزند دنیاطلب نیستم» بلکه پسری می‌خواهم که وارث من و 
وارث «آل یعقوب؛ در علم و انبوّت» باشد. 

به اتفاق علماه ورائت انسا 92 ورائت ت علم و «نبوّت» است؛ نه ورائت مال و 


سرمایه‌ی دنیا** 
جمهور علما برای تأیید نظر خویش به این دلایل جنگ زده‌اند:!؟ 


به دلیل بعد زمانی نمی‌توان ورائت از «آل یعقوب» را ورائت مالی دانست؛ زیرا 


اسلا الا 


حضرت «زکریا» و زوجه‌اش - لَِلغْذ - از احفاد حضرت «یعقوب» ای بودند و 


د «ز کریا» 3 از جهت مادر چندین پشت تا حضرت «یعقوب» اس فاصله داشت 
لذا جز میراث «نبوّت» نمی‌تواند چیزی دیگر در این جا مقصود باشد؛ و الا بین دو 
قرینه انتشار می‌آید. عمدتا دو جمله‌ی «یرثی» و «ویرثُ ین ءال يعقوبَ # به دلیل 
عطف. یک حکم به خود می گيرند. 


همچنین جمهور علما قول خود را با این حدیث نبوی موید می کنند: 


۰ و ۱ ۳ 
نا معشر الأنیاء لا ُوزث؛ ما ترکنا فهو صدقة.» (از ما پیامبران 22 کسی ارث 


۱- تفسیر مظهری: ۴/ ۳۷۴- شرح نووی بر صحیح مسلم: ۱۲/ ۸۱ حاکم از ابن عباس و ابن مسعود 
جنه هم اين تفسیر را روایت کرده است (مستد رک حاکم: ش‌۴۱۴۶) و از حسن و سدی و 
مجاهد تِن هم در روایتی همین قول آمده است (تفسیر مجاهد- تفسیر ابن ابی حاتم: ۶/ ۱۷۴ 
ش ۱۴۰۹۲ و ۱۴۰۹۳- تفسیر طبری: ۳۰۸/۸ ش ۲۳۴۹۸ و ۲۳۵۰۰ و ۲۳۵۰۲- مصنف عبدالرزاق: 
التفسیر / ش ۱۷۳۳). 

۲ ن.ک: تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۱۱- روح المعانی: ۱۶/ ۵۱۱ - ۵۱۰- معارف القرآن: ۶/ ۱۹ - ۱۸ 
(ترجمه‌ی فارسی: ۸/ ۴۸۳ الی ۴۸۵). 

۳ر.ک: تفسیر اپن کثیر: ۳/ ۱۱۱- معارف الق رآن مولانا کاندهلوی: ۴/ ۴۷۳ - ۴۷۲. 

۴ این حدیث در صحاح از ابوبکر صدیق» عمر بن خطاب. بی‌بی عايشه. ابوهربره» عباس بن 
عبدالمطلب» ین عباس» طلحه بن عبیداله عبدالّه بن عثمان سعد بن مالکك» زبیر بن عوام و 
مالک بن اوس تناکا عنهدا مین افاظ قریب و هم‌منارویت و از بعضی تأیید شده است 
و معروف ترین الفاظ آن «لا نورث؛ ما ترکنا صدقةّ» است. (به روایت احمد در مسند: ش ٩‏ ۰۲۵ 
۵۵ ۵۸ ۰۱۷۲ ۳۳۳ ۳۳۶ ۳۴۹ ... و در فضائل الصحابة: ش ۵۳۱ و - و بخاری در صحیح: : کتاب 
فرض الخمس/ باب ۰۱ ش ۳۰۹۳ و ۳۰۹۴ و النفقات/ باب۳» ش۵۳۵۸ و ... -و مسلم در صحیح 
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نمی‌برد؛ آن‌چه ما باقی می‌گذاريم صدفه است) 

این یک حدیث مشهور است و به حد تواتر رسیده است. 

از جمله حکمت‌هایی که پیامبران 92 پس از خود ارث مالی بر جای نمی گذارند» 
یکی این است تا آنان با تجرد کامل از دنیا رهسپار آخرت شوند و در آن دنیا از مال و 
ثروت دنیا مورد سوال قرار نگیرند. و دیگر ای ین که امت آنان در اندوختن مال دنیا از 
آنان پیروی نکنند. 
ال رب ری - مرجم ضمیر جع وا [کهف: ۵] است. «رَضه ی مصدر و به 
معنای مفعول بعنی «مرضیا» ٩‏ «مرضی)» در لغت به معنای «پسندیده» و «مقبول) 


است. «راضی» بعنی کسی که به دستورات و عبادت «الله» راضی است. شخص 
«راضی مرضی» به کسی می‌گویند که خداوند متعال از اوء و او از خداوند متعال 
تاش بش 

در تعیین مقصود و مصداق «رضی» (مقبول بودن) که در چه بُعدی است - تعد 
دیا اهام هه نارس وشوو ار 


۱- «ٍجعله رضیاً من الانبیاء» . (تمام انیا یلا مرضی خداوند متعال بوده‌اند.) 


الجهاد والسیر/ باب۱۵ «حکم الفی»» ش ۴۹ و ۵۰ (۱۷۵۷) و باب۰۱۶ ش ۵۱ (۰)۱۷۵۸ ۵۴ الی ۵۶ 
(۷۹ الی ۱۷۶۱)- و ابوداود در سنن: الحراج والامارة والفی/ باب ۱۹ «فی صفایا رسول الّه و 
من الأموال» ش ۰۲۹۵۶ ۰۲۹۷۰ ۰۲۹۷۱ ۰۲۹۷۸ ۲۹۷۹- و نسایی در سنن مجتبی: قسم الفی/ باب ۰۱ 
ش۴۱۴۸ و در سنن کبری: الفرائض/ باب ۲ ش ۶۲۷۳ الی۶۲۷۷- و ترمذی در سنن: السیر/ 
باب ۴۴ «ماجاء فی ت رکة رسول اه و » ش ۱۶۱۰- و طحاوی در شرح معانی الاثار: ش۰۱۴۳ 
۵۱ ۰۲۹۵۹ ...-و طبری در تفسیر: ۸۱۲ ۳۷ ش ۳۳۸۶۵- و بغوی در تفسیر: ۴/ ۳۱۷-و بیهقی 
در سنن کبری- و طبرانی در معجم- و ... . (الفاظ متن از نسایی در سنن کبری (ش ۶۲۷۵) و 
این حدیث همچنین در بعضی از ماع روایی معتبر یعی نیز آمده است؛ از جمله به روایت 
محمد بن یعقوب کلینی در الاصول من الکافی از ابو عبدالّه حسین لته با الفاظ: «ن میاه ورن 
الأنبیاء ال وذاک آن الأنبیاء اج یورثوا درهماً ولا دینار انا آورئوا آحادیث من آحادیثهم ۰« 
۱ کتاب فضل العلم/ باب ۲ «صفة العلم و فضله و فضل العلماء» ش ۲. 
۱- تفسیر بغوی: ۳/ ۱۸۹- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۸۲- تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۱۱- روح المعانی: ۱۶/ ۵۰۸. 
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۲- «ٍجعله رت رضیّا فی أَمْته» (جانشینی به من عطا کن که مورد پسند و مقبول امتش 
باشد و آنان به امر و نهی وی گوش فرادهند و از سرپیچی از دستوراتش اجتناب 
نمایند). 

۳- «اجعله رب رضیاً نی الطاعات» (او را در طاعت و بندگی انسانی موفق بدار و 


غباداتشی را نهد ر گاه شود بیدیر) ٩۳‏ 


علاوه بر انیا اج صحابه‌ی «ر سول له یم نیز به تصریح «قرآن» مرضیون 


اک ۱ 


علوه و معارونم 


| اثبات «توحید» و «قدرت» خداوند متعال و رد خرافات شر کین 

دعای عاجزانه‌ی سیّدنا «ز کریا» لب و این که خداوند متعال به وی در کهولت 
سن یک فرزند عطا فرمود از یک طرف عجز آن پیامبر بزرگ به عنوان یک انسان 
در انجام کارهایی که فقط در قدرت خداوند متعال است را می‌رساند و از طرف 
دیگر قدرت و «توحید» له تعالی را ثابت می کند. 

و همچنین بطلان قول کسانی ثابت گردید که می‌گویند: «فلان کس را از اين که 


صاحب فرزند شود. بسته‌اند)! 


آقا اصل در دعاء خفیه است 
علما از کریمه‌ی «لذ اک رَیهء ندَآء یاه [مريم: ۳] استدلال می کنند که عموما 


ِِ ها ۱2 5 1 ۳ ۰ 
و اصل سست و مستحب در دع خفیه است"" و چنان‌چه جماعت و تعداد حاضران 


۱-ر.ک: تفسیر کبیر: ۲۱/ ۱۸۵. 
۲ آیه‌ی دال بر راضی و مرضی‌بودن صحابه حجْته این است: #والبقورت ون ین َُهچرین 
ولنصار وین موم خسن ژضوک له عم ورَضُوا عَنه (توبه: ۱۰۰). 
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بسیار باشد. جهر متوسط هم جایز خواهد بود. اما جهر مفرط جایز نیست. 

از الفاظ و طریق دعای حضرت «زکریا» اس به این ادب استدلال کرده‌اند که 
انسان در دعا اول باید عجز و تقصیر و نیاز خود به رحمت و نعمت‌های خداوند متعال 
را ذکر کند و بعد حاجتش را بخواهد و اين خواستن را به نرمی انجام دهد که او 
تعالی عالم اسرار و خفیه‌ها است و هنگام بلند کرن دست‌ها هم کاملاً باید امیدوار 
باشد؛ پیش از آن‌چه که در جلو یک پادشاه دنیوی انجام می‌دهد. 


۵] دعا برای بعد از مر کت مستحب است 


از آبه‌ی و خفت الم من ورآوی ... 4 [مريم: ۵] ثابت شد که دعا برای بعد از 


اقا بعضیی از آداب دعا 

دعاء بز رگ‌ترین و قوی‌ترین سلاح مومن است و امکان ردٌ قضای الهی هم با آن 
هست." اما باید در نظر داشت که این عمل برای خود دارای آداب و شرایطی است؛ 
از جمله: این پنج ادب که علما از دعای حضرت از کریا» نا استنباط کرده‌اند: 


۱ تفسیر قرطبی: ۷۶/۱۱ 

۲-به دلیل این حدیث «رسول‌اله» سَ: «لا یرد القضاء لا الدعاء» ولا یزید العمر الا الٌ.» این حدیث قبلا 
گذشت و تخریج گردید (تبیین الفرقان: ۱۴/ 0۶۰ ایضاً به روایت بزار در مسند: ش ۲۵۴۰- و 
طحاوی در شرح مشکل الاثار از سلمان و وبان جنتند: ش۳۰۶۸ و ۳۰۶۹- و شهاب قضاعی در 
مسند از هر دو: ش ۷۷۵ الی ۷۷۷- و قوام السنة در الترغیب: ش ۱۲۶۲). و به روایتی دیگر: «ٍن الدعاء 
یرد القضاء.» (به روایت حاکم در مستدرک از ثوبان عینته: ش‌۶۰۳۸). و به روایتی دیگر از 
انس «جلثنه مرفوعا: «أدعوا؛ فنْ الَعاء یرد القضاء.» (به روایت طبرانی در الدعاء: ش ۲۹). و به روایتی 
دیگر از همو: «یا بنی! آکثر من الدعاء؛ فان الدعاء یرد القضاء البرم.» (به روایت ابن شاهین در الترغیب 
فی فضائل الأْعمال: باب ۱۲/ ش ۱۵۰- و قوام السنة در الترغیب: ش ۲۳۰۰- و خطیب در تاریخ 
بغداد: ش ۶۹۹۲- و ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق). از معاذ بن جبل و عايشه و عباده بن 
صامت نت هم اين مطلب مرفوعاً روایت شده است (الدعاء للطبرانی: ش ۳۲ الی ۳۴). از ابو علقمه 
یا علی بن ابی طالب یه موقوفاً مروی است: ان القدر لا یرد القضاء ولکن الدعاء یرد القضاء.» (به 
روایت لالکایی در اعتقاد هل السنة: ش ۱۲۱۲). 
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۱-عظمت و ربوبیت «الّه» کي را مد نظر داشته باشد. 

۲- چنان که گفتیم با کمال عجز و نیاز دست به دعا بر دارد و با آواز پست دعا 
کند و قدرت خود را کاملاً متفی بداند؛ همان کاری که حضرت « زکریا» ث انجام 
داد. (همسرش را نازا معرفی کرد؛ گوبی اظهار داشت به اعتبار قدرت انسانی قادر به 
بچه‌دار شدن نبودند.) امروز نه عجزی هست و نه اصلاً دعایی! 

۳-ادب را کاملا ملاحظه کند. 


۴- با امیدواری کامل به دعا بپردازد. آدم وقتی برای طلب چیزی نیاز به رفتن در 
دربار یک پادشاه مجازی دنیوی پیدا می کند. با قلبی ۲ کنده از امید در محضر او 


حاضر می‌شود. پس کسی که برای خواستن چیزی به «لّه 3 روی می‌آورد» لازم 


۵- دعایی که انسان برای کسی بعد از خود می کند» لازم است برای خیر و صلاح 
وی باشد و سلامت و خوبی او را مسألت نماید. اين نوع دعا برای بعد از موت خود 

۶-هدف او تنها یک مطلب دنیوی نباشد» بلکه دینی باشد و آن را مشخص کند و 
تجامعا در دعا خر دنبا و آشرت وا بو ان ۷ 


ها دعای رضای الهی را با دعای منافع دنیوی عوض نتکنیم! 

گفتیم که دعاگو در دعا تنها یک هدف دنیوی را مد نظر قرار ندهد. این را تکرار 
می کنم؛ چون در دنبا اسان‌های بدشانسی هستند که در موقعیت‌های بسیار استثنایی 
که محل و زمان خاص اجابت دعاست. از خداوند متعال با آه و ناله فقط مطلوب 
دنیوی‌شان رامی خواهند. 

مولائا «عبد العزیز زاهدانی» ؛ برای بنده تعریف کرد: «به حج رفته بودم. روزی 


۱ جهت اطلاع از برخی مسایل و آداب دیگر دعاء بخوانید سخن دیگر مولف گرامی ‏ را در همين 
کتاب (تبیین الفرقان: ۲۳۸/۴ ۲۳۷ (چاپ جدید) و ۴۶۷/۹٩‏ و 4۴۶۸ 
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متوجه شدم شخصی در کنار «بیت‌اله» در مقام ملتزم با الحاح و زاری تمام مشغول دعا 
است. به وی نزدیک شدم تا دعایش را آمين گویم. وقتی نزدیک شدم شنیدم دعا 
رد «لَهم اعطنی واگ وزوجني بنت عم ی !) (خداوندا! به من یک ماشین یده و 
دختر عمویم را به ازدواج من درآرا) از این دعای او خنده‌ام گرفت و با خواندن 
استغفار از آن جا دور شدم.) 

بی‌گمان این‌عده از انسان‌ها کسانی هستند که خداوند متعال در شأن آنان گفته 
است: ل#قمرت آلناس من یِقول رین متا نی انیا وه 4 ف الااخرة ین 44 [بقره: 
1۳-۰ 

شیخ «ابوالعباس ۱ می گوید: «در مقام شهدای (آخد» ایستاده بودیم که 
هاتفی آواز داد: «هذا وقت جابة اللعاء!»(کنون وقت اجابت دعا است.) پس از آن که 
دعا کردیم از همراهان پرسیدم که هر یکث از آنان چه دعایی کرده است؟ یکی از 
مریدان که پولش تمام شده بود» از خداوند متعال مقداری دینار طلب کرده بود. من 
به خاطر از دست دادن این فرصت بر وی تأسف خوردم. دعای او اجابت شد. وقتی 
به «مدینه‌ی منوره) رسیدیم» در کنار (مسحد النبی ۷ تاجری آمد و نام او را 
گرفت که کیست؟ و به وی مقداری پول داد و گفت: «در خواب دیده بودم که این 


مبلغ را به تو بدهم.» 


مه مه ۰ ۰ سم ۰ 0 
بیان "مت را ح نو از رسرکال ٩‏ راز آب توا یار ور را 


مس ۴ 4 ی 4 و 


گفتیم: «ای زکریا! هر آثینه ما بشارت می‌دهيم ترا به طفلی که نام او «یحیی» است؛ پیدا نکردیم پیش 


۱-«احمد» بن عمر بن محمد ابو العباس انصاری مرسی ع. زاهد و عارف بزرگ و مشهور قرن هفتم. 
ترییت یافته‌ی بنیاد گذار طریقت «شاذلیه» شیخ «ابوالحسن شاذلی» ی (م ۶۵۶هق.) و ادامه‌دهنده 
و مروج طریقت معنوی او. در تصوف. شاذلی و در عقیده. اشعری بود. در سال ۶۸۶ هق. در 
«اسکندریة» وفات یافت. (ر.کک: الوافی بالوفیات: ۲/ ۴۶۹- طبقات الأولیاء: ۱۱/ ۶۹- المنهل 
الصافی: .)۸٩/۱۱‏ 
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#7 ال سرت :۱ و ۳ وله کات امه و 
سمیا 6 قال رب آن یکور ی غلم وکانت آمرآتي عاقرا وقد 
از اين هیچ همنامی او راء» 9 گفت: «ای بروردگار من! چگونه پیدا می‌شود برای من طفلی و هست زن من نازا وهرآئینه 
ی و اف ی اس ۶ 
رسیده‌ام از سبب کلان‌سالی به نهایت ضعف؟!» 9 گفت: «وعده همچنین است؛ گفت پروردگار تو: این کار بر من 
9 مها اه ما یه چگ جر ۱2 سیب 1 8 

آسان است و هر آنینه آفربدم ترا پیش از اين و نبودی چیزی.» 6 گفت: «ای بروردگار من! معیّن کن برای من 


1 7 مار هرگ رصم که سیم هن هگ > 
ءَاية قال ءایعْكَ لا تلم التاسرت ئلت لبال سَویٌا 6 
2 مم 


ننشانه‌ای.»فرمود:«نشانه‌ی توآن است که سخن گفتن نمی توانی با مردمان سه نبانه روزدر حالت ی که صحیحالمزاج باشی:» ۰ 
4 ِ- و ۳ ی و م 1 مر و وس 
۰ ۱ رش مم 2 ۹ نت و و ۳ ۳ ‌ 
خرج علن قوّیه من المخراب فاو |لمم آن سبَحواً بکرة 
سا را ات سا اد ی را 


ىم 


‌ 
مس وگ چم 2 وس ۱ 0 خن م۳2 زر زير 2 که ۹« 
وعشیا ‏ یخی خذ | کت لکتب بقوق وءاتیننه احکمْ صبیا 3 


۰ + 


و شام 9 (گفتیم:) «ای «بحیی»! بگیر احکام کتاب را با استواری.» و دادیمش دانایی در حال کودکی ه 
7 ۳ 
۳ 1 هه مو ‏ ۳ م7 و ما و 
وحتانا من لدنا وَرَکوة کارت تقیّا (3) وبا بولدیه وَلمیکن 
و دادیمش شسفقتی از نزدیک خود و طهارت نفس و بود پرهیزگار 9 و نیکوکردار به پدر و مادر خود و نبود 
و 


-هرص - ۳۹ 22 5 مسر سر رم وس رو رو هو 
جیارا عصیا (2) وسلم علیه یوم ولد وَیرّم یموت وَیوَم یبَعث 
گردن‌کش گناهکار 9 و سلام باد بر وی روز که متولد شود و روز که بمیرد و روز که برانگیخته شود 
#۰ جح 
حیا رب 


زنده گشنته ه 


ربط و مناسبت 

آبات قبل حاوی دعای حضرت «زکریا» ‏ مینی بر طلب فرزندی صالح بود. 
در این آیه‌ها جواب دعای ایشان لام بیان گردیده است. 

(دعای آن‌حضرت ناب اجابت گردید و آن‌چه از خداوند متعال خواسته بود به 


وی عطا شد.) 
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ریا نا رک بفلم... (۷) 
زگریا - این ندا از جانب پرورد گارطك است و قبل از آن» «جبنا وقلنا؛ محذوف 
است. در اين مورد که آیا منادی» مستقیماً ذات خداوند متعال بود یا به واسطه‌ی 
فرشتگان ندا صورت گرفت» هر دو قول وجود دارند ٩(‏ 

آن دسته از مفسران که قایل‌اند ندا به واسطه‌ی ملایک بود. از تصریح «سوره‌ی آل 
« [آل عمران: ۲۸ (۲ 
ما طبق قول صحیح, منادی خود له بود""؛ زیرا او تعالی گاهی مستقیماً با 
انیا نام سخن گفته و گاهی به واسطه‌ی ملایک و گاهی هم به صورت الهام. اما در 


‌ مور 7 مس و 


عمران» استدلال کرده‌اند که آمده است: ادن میک 


این‌صورت شیهه‌ی تعارض این آیه با آیه‌ی «سوره‌ی آل عمران» ایجاد می‌شود. 
جواب شبهه این است که 

«زکریا» 2 ابتدا توسط ملایکک مژده‌ی یک پسر داده شد و آیه‌ی «سوره‌ی آل 
عمران» حکایت از همان زمان دارد. بعد وقتی زمان تولد آن پسر نزدیکک شد. خداوند 
متعال مستقیماً به « زکریّا» اج نوید فرارسیدن زمان تولد پسرش را به وی ابلاغ فرمود 
و در این آیه همین ابلاغ مستقیم بیان گردیده است. 
نك ام ... - «غْلام*در زبان «عربی» به پسربچه‌ای گفته می‌شود که تا کنون پا به 
سن بلوغ نگذاشته است. 


۱ 


وجه تسمیه‌ی حضرت «یحبی» با 


«بحبی» از «حیات» است. بعنی له #به وسیله‌ی ایشان امت مرده‌ای را که در 
۱-ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۸۶/۲۱ - ۱۸۵. 

1 تفسیر کبیر: ۲۱/ ۱۸۶ - ۱۸۵- روح المعانی: ۱۶/ ۵۱۱. 

۳ امام رازی ۶ این قول را نظر اکثر مفسران گفته است. (تفسیر کبیر: ۱۸۶/۲۱ - ۱۸۵). 
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اثر کفر در حکم مردگان بودندء زنده کر فان ۲۳ (آن حضرت اد آنان را دعوت 
داد و با راهنمودن‌شان به‌سوی آیین حق الهی» حبات بخشید.) و یا به قول برحی دیگر: 
در روز قيامت به کمک «جبریل»اث3 قوج مرگ را ذیح و برای هميشه نابود 
می‌کند "+ همان‌طور که خود مرگ در دنبا مردمان را هلاک می‌ساخت. همین امر 
با «حیات» که «ضد» موت است. نوعی تعلق و مناسبت دارد و به همین دلیل ایشان به 
(بحی) نامگذاری شده است. با کشتن موت توسط حضرت «یحیی» تاه حبات 
کاینات (انسان» جن؛ جنت و دوزخ با مخلوقاتی که در آن‌هاست) جاودانه می‌گردد. 
اینان با استناد به یک روایت می گویند: «جبریل» با دست و پاهای قوج (موت) را 
نگه می‌دارد و «یحبی» نب ذبحش می کند. اما این حدیث ضعیف و غیر قابل استناد 
است و طبق قول صحیح خود «جبرییل» ان موت را ذبح می کند.۲۹ 

در حدیث صحیح می‌خوانیم: 

آن زمان که اهل بهشت وارد بهشت می‌شوند و دوزخیان به دوزخ می‌روند» 
خداوند متعال به «جبریل» تب امر می‌کند موت را به صورت قوچی در میدانی میان 
دوزخ و بهشت بیاورد. آن گاه هر دو فریق - دوزخیان و بهشتیان - صدا زده می‌شوند. 
بهشتیان به هراس می‌افتند که مبادا با م رگ از نعمت‌های بهشت بیرون آیند و برعکس 
دوزخیان خوشحال می‌گردند که با موت از شر دوزخ خلاص خواهند شد. آن گاه از 
آنان پر سبده می‌شود: ربا این را می‌شناسید؟) همه آن را می‌شناسند؛ چون او را 
دیده‌اند. به همین دلیل می گویند: «بله» این موت است.» آن گاه در انظار همه‌ی آنان 
کارد بر حلقوم موت کشیده می‌شود و کشته می‌شود. بعد اعلام می‌گردد که شما 


ما خی ق ۰ مسج و مه ظ هه ۳ 
بهشتیان در بهشت و دوزخیان در دوزخ دیکر مر گی نخواهید داشت و برای همیشه 


۱ البحر المحیط: ۶/ ۱۷۵- روح المعانی: ۱۶/ ۵۱۲. 

۲ بخوانید: عمدة القاری (شرح صحبح بخاری): /۱٩‏ ۷۵ - ۷۴ و ۲۳/ ۱۸۴- فتح الباری (شرح صحبح 
بخاری): ۱۴/ ۶۴۴ - ۶۴۳- ارشاد الساری (شرح صحح بخاری): ۵۵۰/۱۳. مولف گرامی ِ چند وجه 
تسمیه‌ی دیگر را هم در تفسیر سوره‌ی «آل‌عمران» یادآور شده‌اند. (ن.ک: تبیین الفرقان: ۵/ 
۳۷۳ 

۳امام «مقاتل» در تفسیر خود چنین گفته است. 
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زنده خواهید ماند. " یعنی در آن روز موت برای همیشه نابود می‌شود. 

یکی از حکمت‌های ذبح موت در ملاً عام آن است تا از یکث سو بر فرح و 
اطمینان بهشتیان به برخورداری از زندگی جاویدان افزوده شود و از سوی دیگر غم و 
اندوه دوزخیان فزونی بگیرد و امیدشان برای رهایی از جهنم حتی با مردن» برای 
هميشه قطع گردد (۷ 
تج لَمن قبل وی -ما برای او همنامی قرار ندادیم. 

مرجع ضمیر « 4 (یحبی) له امسر ار 

«سَميّ» به این معانی تفسیر شده است: 

۱-«همنام». پعنی: پیش از این - از دور «آدم» 3 تااکنون - بر هیچ کین این نام 
را ننهاده‌ايم؛ به هیچ کس توفیق نداده‌ايم نام کود کش را «یحیی» بگذارد. 

۲- «نظیر) و «متل ۳ بدین شرح: «یحبی» تب در بعد عبودیت و ول کر خاص و 
برخی کمالات. منحصر به‌فرد خواهد بود؛ طوری که تا کنون نظیری برای وی در این 
صفات و حالات خاص نیافر یده‌ايم. با: سیّدی که در اوان کودکی به مقام سیادت و 


«نبوات» دست بافته باشد» جز «یحی» اب نیافریده‌ايم. 


برخی در شرح این کلمه گفته‌اند: «سمّی) به معنای «نام سبتزن) 
عادت که نام بچه‌ها توسط والدین‌شان انتخاب می‌شود؛ «یحبی» را ما (لل»:35) : 
۱ (۴) 
نهاده‌ایم. 


۱- تخریج این حدیث گذشت. (تبیین الفرقان: ۵/ ۴۷۴ - ۳۷۳). مفهوم ترجمه‌شده در متن» موافق با 
روایت بزار در مسند (ش ۷۹۵۷) و حاکم در مستد رک (ش‌۲۷۸) است. 

۲ در روایت ابن عمر خجته این حکمت ظاهر شده و بدین الفاظ بیان گردیده است: «فیزداد هل احنة 
فرحاً ال فرحهم ویزداد آهل النار حزناً بل حزنهم.» (به روایت بخاری در صحیح: ش‌۶۵۴۸ - و 
احمد در مسند: ش ۵۹۹۳- و ابن مبارک در الزهد: ش ۱۲۲- و ابن حبان در صحیح: ش ۷۴۷۴- و 
بیهقی در البعث والنشور: ش ۵۷۱- و ...) و در روایتی دیگر شدت این خوشحالی و غم چنین بیان 
گردیده است: «فلو آن أحداً مات فرحاً لات هل ان ولو آن أحداً مات حزناً لات هل النار.» (به 
روایت ترمذی در سنن: ش۲۵۵۸ و به همین معنا ش ۳۱۵۶- و ابونعیم در صفة الجنة: ۱۰۳). 

۳ تفسیر کبیر: ۲۱/ ۱۸۶- تفسیر قرطبی: ۸۳/۱۱ البحر المحیط: ۶/ ۱۷۵- روح المعانی: ۱۶/ ۵۱۱-۵۱۲ 

۴ تفسیر کبیر: ۲۱/ ۱۸۶- زاد المسیر: ۵/ ۱۵۶. 
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از میان این اقوال. صحیح قول اول است*٩‏ 

شایان ذکر است که در تاریخ دو نام چنان بوده‌اند که هیچ کس برای بچه‌اش 
درباره‌ی آن‌ها فکر نکرده است. به تعبیری: خداوند متعال آن دو نام را برای دو تن از 
پیامبران خویش محفوظ نگه‌داشته است. یکی» «یحیی» (.) و دیگر «محمّد؛ 
(صَُ). به نظر برخی علما نام حضرت «عیسی» نی هم در این فهرست جای دارد. 
ما این مورد قیل و قال قرار گرفته و اتفاقی نیست. 


ال رب آن یخورت لی عم ... (۸) 
ال: وب! نیون علام .۱ حضرت «رکریا» اش ۲ شگفتی پرسید: «چگونه 
صاحب فرزند می‌شوم؛ حال آن که همسرم به سن یاس رسیده و نازا است و من خود 
نیز به لحاظ نیروی جسمانی ناتوان و عاجز گشته‌ام؟!» 

#ییجب4 در اصل از «عتو) به معنای «الاباء من الطاعة» («س رکشی») است؛ چنان که 
در جایی دیگر به همین معنا آمده است: «وعََر عُنوّا کیبراگ4 [فرقان: 1۱]. در این‌جا مراد 
از آن» کمال ضعف در سنین پیری است که در آن حال جوارح اسان از اطاعت او 


بازمی آیند.*؟ 


چرا حضرت «زکریا» 4 به شنیدن نوید فرزند از طرف 
خداوند متعال. تعجب کرد؟ 

سوال پیش می‌آید که وقتی حضرت «زکریا» اب خود از خداوند متعال فرزند 
۳ ۳ ۳ 5 ۰ 5 7 مس 
خواسته بود چرا هنگام شنیدن نوید الهی شگفت‌زده شد و پرسید: «آن یکور لی 
غلم ؟!)؟ 

برخی در جواب گفته‌اند: آن حضرت اج درخواست جانشین کرده بوده نه فرزند. 
۱ اين تفسیر از حضرات ابن عباس لته » عکرمه. سدی, قتاده و زید بن اسلم ی مروی است 


(ر. کك: الدر المنثور: ۴/ ۲۵۹) و اکثر مفسران بر همین نظر هستند. (ن. کک: تفاسیر متداول). 
۲-ر.ک: تفسیر مظهری: ۴/ ۳۷۵. 
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از این‌رو وقتی خداوند متعال به وی مژده‌ی فرزند داد» دچار شگفتی شد. 

اما قول صحیح آن است که مقصود ایشان ما حصول فرزند بود. در این صورت 
ضرورت می‌افتد که دلیل شگفت زدگی «ز کریا» اب مورد بررسی قرار گیرد. 

در این مورد باید گفت: فرزند ممکن است به یکی از این سه صورت به وجود 
آید: 

۱. به شیوه‌ی عادی (از نطفه‌ی مرد و زن)؛ چنان که متداول است. 

۲ بدون پدر و مادر؛ مانند حضرت «آدم) ند . 

۳ فقط با یکی از والدین (یا فقط با مادر بدون پدر؛ مانند حضرت «عیسی» نب و 
یا فقط با پدر بدون مادر؛ مانند حضرت «حوا» تالا ). 

حضرت «زکریا» ْ بقین داشت که وعده‌ی الهی حق است و به همین خاطر 
سوال و تعجب وی ای از حصول فرزند نبود» بلکه از کیفیت دادن فرزند بود که 
چگونه - و یا از کجا -و با چه اسبابی صورت خواهد گرفت. چون ايشان ای در 
سنین پیری قرار داشت و به لحاظ قوای طبیعی کاملاً ضعیف شده و در استخوان‌هایش 
مغزی نمانده بود» می‌خواست بداند آیا او تعالی قصد دارد به شیوه‌ی متداول به وی 


فرزندی عنایت فرماید یا به صورت خرق عادت.!٩‏ 


قال دبک قال رلک ... «ه) 


َان: زیت کال رب ... - «له» تلا فرمود: این بر من آسان است. همان‌طور که ما خود 


تو را آفریده‌ایم؛ در حالی که پیش از آن چیزی نبودی. «یحبی» را نیز آن گونه خواهیم 
آفرید (و این برای ما آسان‌تر است). 


۱ اين قول از حسن, ابن الانباری» ابن کیسان و ..ع2 مروی است. (زاد المسیر: ۱/ ۳۱۲- تفسیر 
مظهری: ۸۱ ۴۶۹). ملف گرامی مب در این جا فقط قول مرجُح را بیان داشته‌اند» اما در سوره‌ی 
«آل‌عمران» اقوال دیگر را نیز یادآور شده‌اند. (ر.کك: تبیین الفرقان: ۵/ ۴۸۱ - ۴۸۰). ایضاً ن. ک: 
تفسیر کبیر: ۱۸۸/۲۱ ۱۸۷- تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۱۲. 
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قال رب اجعل ی ءاة... (۱۰) 
ال رب اجکل یه - حضرت «ز کریّا» ْل از «لّه» تعالی نشانه‌ای دال بر تحمّق آن مژده 
طلبید تا سب خوشحالی بیشتر وی گردد و خداوند متعال را شکر گوید. 
ال یتآ نکن ناس ... - حداوند متعال ا را به عدم تکلم به مدت سه شب و 
روز خبر داد. 

نزد مفسّران «عدم تکلّم» به دو معنا تفسیر شده است: 

استقضی ای راشای نهی گناد ۶ رای کر باه سم شیاه رو لباز 
سخن فروبند که در همین ایام فرزندت در رحم مادر جای می گیرد.» 

۲- برخی قایل‌اند: مقصود. نفی تکلم است. یعنی: «تو تا سه شبانه روز با این که 
صحیح و سالم هستی؛ قادر به سخن گفتن با مردم نخواهی بود.:"۲ 

نظر صحیح همین تفسیر دوم است. ۲ 

فرمود: «لَّ لیا وبا در اين مورد روزها تابع شب‌ها بودند." یعنی 
« زکریّا» من علاوه بر شب‌هاء روزها هم قادر به سخن گفتن نبود. 

به لحاظ ترکیبی «سوّا را می‌توان با لحاظ دو موقعیت ترجمه کرد؛ يا به یال 
عاید است» یا صفت ضمیر «آنت» در لا نکم است که مقصود از آن «ز کریّا» لا 
می‌باشد. در صورت اول یعنی: «تو تا سه شبانه‌روز تمام قادر به سخن گفتن نخواهی 
بود.»"* و در صورت دوم به معنای «صحیحا» خواهد بود و حال از مَاقبل قرار می‌گیرد. 


۱ تفسیر بغوی: ۸۱ ۳۰0- تفسیر کییر: ۸/ ۴۳. 

۲_مولف گرامی ل در این جا به ذکر دو جواب کلی بسنده کرده‌اند. در تفسیر سوره‌ی «آل عمران» 
دو توجیه توضیحی را هم اضافه آورد‌ند. (ر ک: تین لفرقان: ۸۵ ۴۸۲- ۳۸۱). 

۳ جمهور مفسران چنین تفسیر کرده‌اند. (اغلب تفاسیر: سوره‌های «آل‌عمران»/ آیه‌ی ۴۱ و «مریم»/ 
آیه‌ی ۱۰). 

۴ کما این که در سوره‌ی «آل عمران» روزها صريحاً هم ذکر شده‌اند: ال میب لا نیم لاس 
الا مرا (ال عمران: ۴۱). 

۵ این تفسیر از حضرت این عباس ینت - در روایتی از وی - مروی است (به روایت طبری در 
تفسیر: ۳۱۳/۸ ش ۲۳۵۳۲). 
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بعنی: «ای « زکریّا»! تو تا سه شبانه‌روز با آن که سالم و تندرست هستی و هیچ گونه 
بیماری در تو نیست قادر به سخن گفتن نخواهی بود (لذا نگران نباش که شاید مریض 


شده‌ام)»" ۳ 


)۲( ۲ 7 


مر سر 
رح عل قوّیه-... (۱۱) 
فَحَرح عْ قومه من الیخراب - این جمله‌ی کریمه بر محذوفی که قبل از آن مقدر 
می‌باشد» عطف است. تقدیر عبارت چنین است: «فظهرت الایق ومنع من التکلم» فخرج 
علی قومه ...). 

به قدرت خداوند متعال حضرت «زکریا» لب نیروی جنسی‌اش را بازيافت و با 
همسرش همخواب شد. صبح وقتی از خواب بیدار گردید» دید زبانش قفل شده و 
قادر به سخن گفتن با مردم نیست و اما در عين حال می‌تواند به ذ کر و تسبیح خداوند 
متعال بیردازد. این ام قدرت خداوند متعال و نشانه‌ای از طرف او تعالی برای تحقق 
وعده‌اش بود. 

«المخرابه به «آلهی حرب» و «محل حرب»» هر دوه میس کز نک در زمان‌های 
قدیم «محراب») به «عبادتکده) و «حجره» تلقی می‌شد و این‌جا به‌همان معنا است. 
عبادتکده را «محراب» گویند؛ چون انسان در آن به مبارزه و نبرد با «دفس» و «شیطان» 

۳ ِ 

می‌پردازد. 

باید دانست که ساختن محراب در مساجد به این شکل» در «اسلام» و از زمان «بنی 


امیه» آغاز شد و پیش از آن در تاریخ مساجد و معابد سابقه نداشته است. 


۱ این تفسیر از حضرات این عباس بنننه» این زید» مجاهد قتاده» سدی» عکرمه» وهب بن منبه و 
کسانی دیگر عِب مروی است. (ن.ک: تفسیر طبری: ۸/ 0۳۱۲ ش ۲۳۵۲۲ الی ۲۳۵۳۱) 

۲ تفسیر بغوی: ۳/ ۱۸۹- تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۱۲. جمهور به همین تفسیر گرویده‌اند. (البحر المحیط: 
۶ - روح المعانی: .۵۱٩/۱۶‏ ایضاًن.ک: تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۱۲). 

۳ر.ک: روح المعانی: ۱۶/ ۵۱۹ 
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َو ایهم آن سَیحُوا... - آن گاه «ز کریا» ْ از عبادتگاه خویش بیرون آمد و با اشاره 
قو ان «زکریا» 2 فقط نمازهای صبح و بعد از ظهر فرض ۷ 
«وحی)» به معانی «اشاره) و «الهام» می‌آید و در اين‌جا به معنای «اشاره» است؛ چنان 


که درباره‌ی مادر حضرت «موسی» 2 آمده است: طلذ افیا ۷ یل ما یو 


[ط: ۳] و درباره‌ی زنبور عسل هم فرموده است: ری رل ی ال آن 
آتنزی من یبال بیوگا ...6 [نحل: ۶۸] 

این که مردم مقصود « زکریا» ث را از اشاره‌ی وی چگونه فهمیدند» ممکن است 
آن‌حضرت اب آن مطالب را به صورت مکتوب به آنان تحویل می‌داد با بر روی 
زمین حروف تسبیح يا نماز را ترسیم می کرد "با با انگشتان دست اشاره می کرد و 
تال یت اتمه شرس سس ها و سای فا ۱ 


مس وم 9 کی 2 
ییخی خد الکتب بقوق.. )۱۲( 
ییحی خن الکتاب قرو - قبل از این جمله‌ی کریمه این عبارت محذوف است: «فاستقر 


محیی» وولد). 


۱ از قتاده له در تفسیر آبه مروی است: البکر؛ٌ صلاءٌالفجر وعشياً صلاٌ العصر.» (الدر المنثور به 
روایت از عبد الرزاق و عبد بن حمید: ۴/ ۲۶۰). 

۲ این توجیه از ابن عباس »و مجاهد و حکم و سدی و مقاتل عٌ مروی است. (به روایت ابن 
ابی حاتم در تفسیر از ابن عباس «ه: ۶ ش ۱۴۱۱۰- و طبری در تفسیر از دیگر مذ کورین: 
۸ ۳۴ ش ۲۳۵۳۹ تا ۲۳۵۴۱- و عبدالرزاق در مصنف از حکم : ش ۱۱۴۳۵- و تفسیر مقاتل: 
۳۸۳/۷۲ 

۳ از مجاهد و قتاده و وهب بن منبه و محمد بن کعب و سعید بن جبیر تِن و برخی دیگر مروی 
است. (به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۶/ ۱۷۶ ش ۰۱۴۱۱۱ ۱۴۱۱۲- و طبری در تفسیر: ۸/ 
۴ ش ۲۳۵۳۵ الی ۲۳۵۳۸- و عبد الرزاق در مصنف: ش ۱۷۴۱). امام بخاری در صحیح (کتاب 
الأنبیاء 2 / باب۴۵) نیز چنین تفسیر کرده است. ایضاً رک: الدر المنثور: ۴/ ۲۶۰- روح 
المعانی: ۱۶/ ۵۱۹- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۸۶ - ۸۵- البحرالمحیط: ۶/ ۱۷۶. 

۴مولف گرامی تب در املای تفسیر به دنبال این سخن» «امیر خسرو دهلوی» ترا مثال زده که به شاگردان 
خویش با اشاره درس می‌داد. 
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حضرت «بحیی» » اس به خذ کدام کتاب مأمور بود؟ 

آن عده از مفسران که «بحبی» 3 را یک کودک پیامبر می‌شناسند. به نزدشان 
۱ 
« زکریا» لس نازل شده بود. 

جمهور علما در این‌باره گفته‌اند که بعد از حضرت «موسی» ‏ ی مردم ملزم به 
عمل بر «تورات» بودند؛ بنابر جامعیتی که آن کتاب بز رگ داشته است. حتی صاحبان 
کتاب‌های بز رگ آسمانی همچون «داود) ۱ و «عیسی» لِْ: در بسیاری از مسایل که 
در کتاب‌های آنان وجود نداشت. از «تورات» استفاده می‌کردند و به همین دلیل 
کتاب‌های «زبور» و «انجیل» آن کتاب را منسوخ نکردند.! 0 و اور کر از 
و «یحی» 22 بعل از «موسی» اش می ز بسته‌اند» در احکام تابع «تورات) بوده‌اند. 
پس طبق نظر جمهور منظور از «ألحتّب؟ «تورات» است " و معنای «اخذ بقوة» این 
است که «تورات» را با تمام قدرت علمی و عملی محکم بگیر؛ در آموختن و عمل 
کردن بر آن راسخ باش. 
یناه لحم با -در تفسیر «اْکم؟ در این آیه» اقوال و نظریه‌های متفاوتی وجود 
که 

۱- عله‌ای آن را به معنای «نبوّت» دانسته‌اند. یعنی: «ما در کودکی به او پیامبری 
9 

سک 
۱-ر.کك: تفسیر ابن کثیر: ۳۹۳/۲ و ۱۷۰/۴. 
۲ تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۰۸- تفسیر طبری: ۸/ ۳۱۵- تفسیر بغوی: ۳/ -۱٩۰‏ الکشاف: ۳/ ۷- المحرر 


الوجیز (تفسیر ابن عطیه): ۴/ ۳۵۲- تفسیر کبیر: ۲۱/ -۱٩۱‏ تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۸۶- البحر المحیط: ۶/ 
۶- زاد المسیر: ۵/ ی ۳ - اللباب: ۸۱ ۳۴۸۲ - ۳۴۸۱- تفسیر خازن: ۴/ 
۵- غراثب الفرقان: ۴/ ۴۷۳ - ۴۷۲- تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۱۳- تفسیر جلالین: ۳۰۶- تفسیر 
مظهری: ۴/ ۳۷۶- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۵۷۴- روح المعانی: ۱۶/ ۵۲۰- بیان القرآن: ۷/ ۳- معارف 
القرآن: ۶/ ۱۷- عمدة القاری: ۱۶/ ۳۰- قصص الق رآن سیوهاروی ْ: ۲/ ۲۶۶ 

۳-برخی این قول را به حضرت ابن عباس یه منسوب کرده‌اند. (به نقل بغوی در تفسیر: ۲/ ۱۹۰- 
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ری و ی و 
گفته‌اند که به آن حضرت ام( 2 در زمان کود کی عنایت شد. 


طبق معروف‌ترین قول - که نظر جمهور هم است - مراد از آن در اين‌جا علم و 
۱ 


فهم و علم ایشان 3 به حدی بود که در سنین کودکی با کود کان دیگر بازی 
تت کرش ان تاد کر تضانت دزی وه ۱ 


ار که 


وحنانا من لدنا... (۱۳) 


و 


امن نا اصل ماده‌ی نان از «حن» بحن» به معنای «زیاد فریاد کردن از 


و وق فلت ودشفعت۱ اس که شین وق وا عقو راشف ۲ 


و ابو سعود در تفسیر: ۳/ ۵۷۴- و علاء الدین بغدادی در تفسیر خازن: ۴/ 1۹۵) و این عطیه و 
ابوحیان اندلسی از حسن تب نقل کرده‌اند (المحرر الوجیز: ۴/ ۳۵۲- البحر المحیط: ۶/ ۱۷۷ - 
۶ و امام رازی هم همین قول را «اقرب» گفته است. (تفسیر کبیر: ۱۹۲/۲۱ .)۱٩۱-‏ ایضاً تفسیر 
جلالین: ۳۰۶- تفسیر سمعانی: ۲/ ,۵٩۲‏ 

۱ ن.ک: تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۰۸- تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۱۳- روح المعانی: ۵۲۰/۱۶- تفسیر نسفی: ۳/ 
۰- تفسیر مظهری: ۴/ ۳۷۶- بیان القرآن: ۷/ ۳- معارف القر آن: ۶/ ۱۷ (ترجمه‌ی فارسی: ۸/ ۴۸۲)- 


۲ روایت شده است: «کودکان به «یحبی» گفتند: " بیا تا بازی کنیم." گفت: "آبا ما برای بازی 
آفریده شده‌ایم؟! بیایید با هم نماز بخوانیم. "» (به روایت حاکم در تاریخ از ابن عباس «لفته 
مرفوعاً (به نقل سیوطی در الدر المنقور: ۴/ ۲۶۱ و در جمع الجوامع: ش ۱۴۹۱۴- و آلوسی در روح 
المعانی: ۱۶/ ۵۲۰)). در روایتی آمده که فرمود: «سبحان له مگر ما برای بازی خلق شده‌ایم؟!» (به 
روایت ابن عساکر در تاریخ کبیر از ابن عباس لته موقوفاً: (مجلد ۲۴ جلد: ۶/۶۸ - ۵ و مشابه 
آن از معاذ بن جبل عینن» (مرفوعا): مجلد۳۴/ جلد: ۶۸/ ۱۳). در روایتی دیگر فقط این قدر آمده 
که گفت: «من برای بازی خلق نشده‌ام.» (به روایت عبدالرزاق در تفسیر از عم مقطوعا: 
ش ۳۹۶ و ۱۷۴۳- و احمد در الزهد: ش ۴۶۱- و ابن مبارک در الزهد: ش۸۲۳- و ابن ابی حاتم 
در تفسیر: ۶/ ۱۷۷ ش ۱۴۱۱۷- و طبری در تفسیر: ۸/ ۳۱۵ ش‌۲۳۵۴۸- وخرائطی در مساویع 
الأخلاق: ش ۷۰۵- و ابن ابی دنیا در الرقة والبکاء: ش ۳۹۹-و ابن عساکر در تاریخ کبیر: جلد: ۶۸ 
(مجلد ۱۳/۵۲۴ و ۱۴). 

۳ر.ک: روح المعانی: ۱۶/ ۵۲۰. 


تن ۶ تبیین الفرقان| جلد هفدهم 


در روایات. از تنه‌ی خرمایی که «رسول‌اله» سُن مدتی برای ایراد خطابه از آن به 
عنوان منبر استفاده می کرد. به «آستن حنانه» یاد شده است؛ چون وقتی آن‌حضرت ی 
ه‌جای آن» منبری دیگر بر گزیده در فراق ايشان ثٍّ آه و ناله‌ی زیاد سرداد."" پس 
«آستن حنانه» یعنی «ستون حنین سردهنده). در مورد شخص رقیق القلب که در حال 
ناراحتی فریاد و ناله ک می گویند: «حتَانْ». «حنین) به آوازی گفته می‌شود که در 
آن اشتیاق و شفقت دیده شود. مثلاً وقتی‌ماده‌شتر از فراق بچه‌اش آواز رقت‌بار سر 
دهد. به این صدای او می گویند: «حنین الناقة». 

یکی از صفات الهی «حنان»» به معنای «ذو رجة) اشت ۳ و از صفات مشتر ک بین 
خداوند متعال و بند گان می‌باشد.(* 

در اين‌جا مقصود آن است که خداوند متعال به حضرت «بحی» 32 شفقت و 
رحم بر دیگران " یا شوق و میل عبادت و دیانت داده بود. 

ایشان ام به دلیل برخورداری از اين خاصّه» نسبت به بندگان بی‌نهایت رحم و 
شفقت می‌ورزید و همواره در درگاه مولا رشان به گریه و فریاد می‌پرداخت. 

درباره‌ی این پیامبر خداوند متعال آمده است: وقتی پدرش» حضرت «زکریا» 2 
به وعظ می‌پرداخت» به‌قدری می گریست که بی‌هوش بر زمین می‌افتاد و پس از پایان 
وعظ. مردم برای به‌هوش آوردنش بر سر و صورتش آب می‌پاشیدند. 

بسا اتفاق می‌افتاد که در اثر شنیدن موعظه‌های پدرش؛ روی به جنگل می‌نهاد و 
چند روز متوالی را در جنگل به ذ کر و یاد خداوند متعال و گریه سپری می کرد."* 


۱ تخریج این روایت گذشت (تبیین الفرقان: ۴۷۵/۱۵). 

۲ الأسماء والصفات بیهتی: تحت ش ۱۴۱- الاعتقاد والهداية بیهقی: ۵۸- چاپ ریاض دار الفضیلقه 
سال ۱۴۲۰ هر 

۳ روح المعانی: ۱۶/ ۵۲۰, 

۴ تفسیر ابوسعود: ۳/ ۵۷۴- روح المعانی: ۱۶/ ۵۲۱- صحیح بخاری: کتاب أحادیث الانییاء 2 / 
تحت باب۴۴- البداية و اللهایة: ۲/ ۵۳. 

۵ یک بار تحت چنان تأثراتی» سه روز در جنگل داخل قبری که کنده بود به‌سر برد و مداوم 
می‌گریست و پدرش را نیز به گریه واداشت (البداية والنهایة: ۲/ ۵۷). 
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یک مرتبه سه ماه تمام را در جنگل به‌سر برد و تا پدر و مادر وی حق‌شان را بر 
وی واسطه نگرفتند» نتوانستند وی را به خانه بر گردانند. 


فرمود: «وَحتنا ین 4+ تفهیم می‌فرماید که اين کمال از جانب خودش نبوده 
بلکه ما (خداوند متعال) به او عطا کرده بودیم. 
ور یعنی: و بنده‌ای پاکیزه (معصوم) بود. 

۱ ۰ ۳ و ز اه مس ۰ لد 

اين» یکی از دلایل مهم عصمت همه‌ی انبیا یلد است؛ زیرا پیامبران تیا همه 
در خصیصه‌ی «عصمت» مشتر کک بوده‌اند. 
وان تیا - یعنی آن‌حضرت 32 به اعتبار نفس و دات نیز معصوم بود. با مردم برخورد 
نیکو می کرد و انسانی پرهیزگار بود. نسبت به پایمال کردن حقوق مردم حساسیّت 
داشت و هرگز در وجودش تمایلی به این کار و کارهای بد دیگر نبود. 


5 بولدیه... (۱۳) 


وب یه - نیکی و خدمت به والدین و فرمان‌برداری از آنان» یکی از خصایص 
بارز و آشکار حضرت «یحبی» م3 بود. او در حق والدینش دعای خیر می کرد و 
اعمال نیک انجام می‌داد که وابش به آنان می‌رسید. 
ول یکن جبارا عصیّا - وقتی نسبت «جبّار» به طرف «اللهْكْ باشد» معنایش آن خواهد 
بود که او تعالی قادر به مجبور کردن دیگران است؛ می‌تواند به جبر یکی را بکشد و 
دیگری را بیافریند. و وقتی نسبت آن به مخلوق باشد» آن‌گاه به معنای «سخت‌دل» و 
«ظالم» است. پس در این جا بدین معناست که «یحی» اب نسبت به عموم مردم» 
ظالم و سخت‌دل و نسبت به والدین خویش» «عصی» (نافرمان) نبود. 

علما با استناد به جمله‌ی ویر بوَلدَیه ...4 [مریم: ۱۴] گفته‌اند: بزرگ‌ترین نیکی 
فرزند نسبت به والدین آن است که صالح باشد. اگر فرزند صالح باشد به پدر و 
مادرش نیکی می کند و بعد از مرگ‌شان آنان را یاد می‌کند و اگر هم اجر و ثواب 
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هیچ نیکی را به آنان نبخشد» همان نیک بودنش به تنهایی برای آنان ثواب در پی 


خواهد داشت. 


0 7 گم 
وسلم علیه یوم ولد ... (۱۵) 
ان یکت ضفت دیگر حضرت ایحیی» نط است؛ می فرماید: 
وْمَلام عَلیه یوم وین ... -و سالام است بر او روزی که متولد شد و روزی که وفات می‌کند و روزی که 
زنده برانگیخته می‌شود. 


در مورد مفهوم «سلام بر یحجی » چند سخن وجود دارد. 

۱- برخی گفته‌اند: منظور از آن همان سلام متعارف است*٩‏ 

و در این مورد که آیا این سلام متعارف از فرشتگان صادر شد يا مستقیما از جانب 
خداوند متعال بود؛ هر دو قول وجود دارند"" اما صحیح‌تر قول دوم است."۲ 

بعضی بر این باورند که هنگام ولادت آن حضرت اب فرشتگان بر وی سلام 
کردند و او سلام‌شان را پاسخ گفت؛ آن‌چنان که «عیسی» :3 در کودکی سخن 
گفت. پیامیر ما؛ حضرت «رسول‌اله» ی نیز در وقت ولادت «توحید» خداوند متعال 
و «نبوّت» خویش را بر زبان آورد و گفت: 9 له لا له وانی رسول ال۳۳ 

۲-«محمد بن جریر طبری»لٌِ می گوید: مراد از مه امان است. " یعنی امن 
و سلامتی هست برای «بحیی» نا از تمام مصایب و بیّات در روزی که متولد می‌شود. 
(و همچنین از آن دسته از مصایب و بلیات که هنگام موت به ایمان ضرر می‌رسانند و 


۱ ابن عطیه ِ چنین گفته و قرطبی نب هم به همین معنا گرایش دارد. (ن. ک: المحرر الوجیز: ۴/ 
۴- تفسیر قرطبی: ۸۹/۱۱ -۸۸). 

۲ تفسیر کبیر: ۲۱/ ۱۹۴- البحر المحیط: ۶/ ۱۷۷. 

۳-امام ابو حیان اندلسی ب؛ همین قول را «اظهره گفته است. (البحر المحیط: ۶/ ۱۷۷). 

۴ تخریج این حدیث و امثال آن گذشت. (تبیین الفرقان: ۲۱۸/۱۰ ۲۱۷ و ۲۳۳/۱۳ الی ۲۴۰). 

۵ تفسیر طبری: ۸/ ۳۱۸. 
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۳- به تفسیری دیگر مراد از سم اطمینان است. یعنی خداوند متعال به 
حضرت «یحی» نب نجات از تمام بلیات و امور پریشان کننده‌ی دنیوی و آخروی و 
از جمله سکرات موت و عذاب قبر و محاسبه و سال روز بعث را اطمینان داد؛ 
همان‌طور که به حضرت اابراهیم خلیل الّه» اس اطمینان داده بود. 

«سفیان بن غیینه» طٌِْ گفته است: «وحشتنا کک‌ترین جایگاه برای یک انسان عبارت‌اند 
از: هنگام ولادت که خودش را در این دنیا و خارج از آن چه بود می‌بیند. و روز 
مرگ که کسانی و چیزهایی می‌بیند که تا آن وقت ندیده و روزی که از قبر بلند 
کرده می‌شود و خود را در محشری بزرگ می‌بیند که تا آن وقت مثلش را ندیده 
۱ 

۴- عده‌ای گفته‌اند: مقصود از سم دعای سلامتی در اين سه هنگام است که 
از طرف «اللّه» تعالی به وی بشارت داده شد. 

آن را به هر یک از معانی فوق حمل کنیم» یک صفت و خصوصیت بز رگ برای 


حضرت «یحیی) با می‌شود. 


تفسیر قید «حیاّه در «ویوم یبَعتُ حیَاه 

فرمود: ویو یت حَیّا. یعنی: روزی که زنده مبعوث می‌گردد. [در حالی که روز 
قیامت نه تنها «یحبی» اس بلکه همه زنده حشر می‌شوند]. مفسران برای این جمله دو 
توجیه آورده‌اند: 

۱-به نظر بعضی بدین معناست: حضرت «یحبی» نی چون در دنیا مانند پدرش 
توسط کفار شهید شد و شهیدان به این فرمان الهی که: « اب ند رهم یرفن (آل 
عمران: 1۶4] در قبر زنده هستند» وقت بعث مثل سایر شهدا زنده به همان حیات از قبر 


بلند کرده می‌شود.*" 


۱-به روایت طبری در تفسیر: ۳۱۸/۸ ش‌۲۳۵۶۸- و بیهقی در الزهد: ش ۶۰۳ 
۲ تفسیر کبیر: ۱۹۴/۲۱. ایضاً ر. ک: البحر المحیط: ۶/ ۱۷۷- روح المعانی: ۱۶/ ۵۲۲. 
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۲- بعضی دیگر گفته‌اند: منظور از بعث. حیات در قيامت است. این حیات هرچند 
برای تمام انسان‌ها وجود دارد اما خداوند متعال آن را برای حضرت «یحبی» ار به 


دلیل خصوصیت ایشان ان به طور خاص ذکر فرمود. ٩"‏ 


مختصری از زندگی و خصوصیات حضرت «بحیی» اب 

همچنان که ملاحظه شد. «قر آن» داستان حضرت «یحبی» ناب را از مرحله‌ی دعای 
پدرش « زکریا» :12 و سپس اجابت آن تا تحقق آن دعا با ظهور نشانه‌ی عدم قدرت 
بر سخن گفتن و سپس اشاره به «نبوّت» و پاره‌ی خصایص دیگر ایشان ما بیان 
رگ نکات دیگری هم درباره‌ی ایشان اس هست که در این جا به اختصار مطرح 


نم 


ذکر ولادت حضرت «مجبی» .اب و پاره‌ای از خصوصیات ایشان 

خداوند متعال پیش از ولادت «یحبی» مٌّ خود نام او را انتخاب کرد. 

ایشان نث همچون سایر کودکان ه ماه کامل را به‌طور طبیعی در شکم مادر 
گلزانت: 

وی بعد از ولادت به خلاف ساير کودکان به بازی و سایر امور و اشتغالات 
دنیوی کاملا بی‌رغبت بود و جز ذ کر و طاعت پرورد گارطكت و فکر آخرت به کارهای 
دیگر نمی‌پرداخت. 

در زمان کودکی چنان سخنان پرمغز و حکیمانه می‌گفت که مردم را به شگفتی 
وامی‌داشت و همین امر سبب شده بود آدم‌های بزرگ پای سخنان وی بنشینند. 

در مورد خداترسی و گریه‌های او قبلاًاشاره کردیم. 


به راستی که عطای مولا طّْتّ اين‌گونه خواهد بود. حضرت « زکریا» مان از خداوند 


متعال یکک فرزند «رضی» خواسته بود و او 5 به وی چنین فرزندی بخشیده بود. 


۱ به همبن معنا در روح المعانی با الفاظ «وجیء باحال للتأکید» (روح المعانی: ۱۶/ ۵۲۲). 
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صفات حدم ت «جبی» تاش 
همان‌طور که ملاحظه کردید در این مجموعه آیات خداوند متعال چند صفت 


» اس یه برشمرد که بدین قرار بودند: 


برای حضرت «یحبی» یه 

۱- مخاطب قرار گرفتن از جانب خدای متعال: یخی خذ اجب بقو6 
[مریم: ۱۲ 

۲- صاحب فهم: # اي کم صییا [مریم: ۱۲]. 

۳-حنان: «اوَحَتانا ین دنک [مریم: ۱۳] 

۴ صاحب طهارت و ت زکیه: وک [مریم: ۱۳ 

۵- خداترس: 9 کارت تَقیاه [مریم: ۱۳] 

۶- نیک و کار در حق والدین: وبا دی [ [مریم: 1۱۴ 

۷- صاحب اخلاق نیکو: ول یکن جر [مریم: ۱۴ 

۸-مطیع و فرمان‌بردار: [وکم یکن]طعَصی 4 9 بلا 

٩-بهره‌ور‏ ۳ خداوند متعال: وس عَلیه یوم ول وم يَمُوتْ ویوَم یت 


عیا [مریم: 1۵ 


آیا یجبی» ناد در کودکی به پیامبری بر گزیده شد؟ 

در این‌باره دو نظر وجود دارد: 

۱- عده‌ای قایل‌اند که آن-حضرت مب در کودکی به پیامبری بر گزیده شد و این 
یکی از خصوصیت‌های ایشان است. در این صورت خطاب ییحی [مریم: ۱۲] به 
صورت وحی بوده و منظور از کم [مریم: ۲ «نبوات» است 


۲-برخی گفته‌اند: ایشان مْ در سن چهل‌سالگی به پیامبری رسید. در این صورت 


۱- تفسیر کبیر: ۱۹۱/۲۱ الی ۱۹۴- روح المعانی: ۱۶/ ۵۲۲. 
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خطاب ییحی در سنین کودکی به صورت الهام اتفاق افتاد و «اْکم)» به معنای 
فهم و علم است. (بر پیامبران له در سنین کوددکی گر چه وحی نازل نشده اما 
برای‌شان الهام و ارهاص صورت گرفته است. همچنین اين احتمال نیز وجود دارد که 


خطاب «یْیَحَیْ؟ به صورت ندای هاتف غیبی بوده است و این صدا برای اولیا هم 


ممکن است.) 


ولذگر ی آلکتس میم از ات من لها مکانا کر 


و یاد کن در کتاب «مریم» را؛ چون یک‌سو شد از کسان خود در جایی به‌سمت برآمدن آفتاب ه 


4 و ۳ 2۳ ّ مت 2۹ اس مس کم 

فاغذت من ذونهم ابا فارسلاً لیا ژوحنا فتمثل لها 
پس گرفت این جانب از آنان پرده. پس فرستادیم به‌سوی او روح خود را؛ پس صورت گرفت برای «مریم» 
مگ مگ ح. و 2 + حم م2 دم 4 . 
جشرا سویا () قالت ان اعوذ بالرجمن منك [ن کنت تقیا 2) 
آدمی درست اندام شده 9 گفت: «هر آثینه من پناه می‌برم به خدا از تو اگر پرهیزگار باشی!» ه گفت: 
ما ای انا ره ما ۶ ۲ 4 ج ات 
«جز این نیست که من فرستاده‌ی بروردگار توام تا عطا کنم ترا طفلی پاکیزه.» 9 گفت: «جکونه پیدا می‌شود برای من 
مرس خر م ۳ مر چم و 

کون بی عم وم یمستیی بکرَولم آك بُیّ وچ قال گدالب 


طفلی؛ و دست نرسانیده است به‌من ست آدمی و هرگز نبودم زناکار؟» ه گفت: «وعده همچنین است. 


م ح‌ 
مگ 7 


قال 7[ وْلجعلهر ی لاس وَرَحَة ما 


م 


فرمود پروردگار تو که این بر من آسان است و می‌خواهيم که کنیم این طفل را نشمانه‌ای برای مردمان و بخشسایشی از جانب خود 


کارت آمر نمیا چم * فَحَملهٌ فانتبَدت به مکانا 


چم 


و هست این مقدمه کاری مقرر کرده‌شده.» 9 پس به‌شکم بار گرفت آن طفل راء پس یک سود مریم به‌سبب آن حمل 
قصگا هم فَا ها الاده ۱1 حلء از اکن بات مد 
سا (چ فا جاءا المُحَاض لٍل جذع النحلهة ال یی یت 


به‌جایی دور از مردم * پس آوردش درد زه به‌سوی تنه‌ی خرماء «مریم» گفت: «ای کاش مرده بودم 
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و ها م2 ۶ و ۶ وم 2 91 موم 
قبّل هندا و حنت نمیا مسیا 2 فنادنها من مب لا محزنی 
پیش از اين و از خاطر رفته فراموش می‌شدم!» و پس آواز داد او را از جانب پایین او که: «اندوه مخورا 


4 و۳ دیلک 2 2 گ مت سم ح_ 2 ۳ كِ« ,2) سم كث 


مم 


هر آئینه پیدا کرده است پروردگار تو پایین تو جوی * و بجنبان سوی خویش تنه‌ی خرما را تا بیفکند 
و2 


م۶ را مس سم مس گ ۳ تن ره 2 صرم همه رم 
لیب رطبَا جَّ (چ فکی انم وقزی عینا فلما تزین ین بر 


بر سر تو خرمای تازه بالفعل از درخت چیده 6 پس بخور و بياشام و چشم را خنک کن! پس اگر ببینی از ادمیان 


ی 0 9 م4 و و 2 وگ 21 ۳ مگ ار 
احَه؟ فقو نی در برمن صَوما قّن کلم یوم انیا چ 
کسی را بگود «هر آئینه من نذر کرده‌ام برای خدا روزه ر؛ پس سخن نخواهم گفت امروز با هیچ آدمی» 9 
سک و مرن مر مر و رم ۳ م ی م 
نت به قَوَمهُا ملء قالوا بر لَقد چقت میا فا چم 
پس آورد «عیسی» را پیش قوم خود برداشته. گفتند: «ای مریم! هر آئینه آوردی چیزی زشت را! ه 
خن رل مس یم گم گرم م رصم و ۳« ره ۳ 
یتخت هرون ماکان آبوك آمر سوء وم کت اب «چ فَمارتَ 
ای رافر هارون! نبود پدر تو مردی بد و نبود مادر تو زناکننده.» 9 پس «مریم» اشارت کرد 
7۹ کت ۳ و م م72 ٩4‏ و 2 #۶ << 4 
له قالواً کیف نکلم من کارت ن المهد صبیّا (چ قال ی 
به‌طفل خود. گفتند: «چگونه سخن گوییم با کسی که هست در گهواره کودکی؟!» 9 گفت «عیسی»: 
م2 و 2 #ص رم م ص 6 #9 مسر 6 م2 ٩‏ مس م 
عَبَد له نی الکتب وَجَعلی تیا چم وَجعلی مبارگ أن ما 
که 


«من بنده‌ی خدایم؛ مرا کتاب داده و مرا پیغمبر ساخته است ه و ساخت مرا خداوند برکت هر جا 


و ۵ رو م ۳ ی د هو رم م7 دك ۳۹ 
کت ووص ی باَلصلوْة لصو ما مت خی چم و بولدتی 
باشم و حکم فرموده است مرا به‌نماز و زکات مادام که زنده باشم 9 و ساخت مرا نیکوکار به‌مادر خود 
یا ماگ وگ چم 1 ۸ عم رفن رگد رو 
ولم‌جعلیی جّارا شقبا و للم عَل یوم ولد ویو موس 


و نکرده است مرا گردن‌کش بدبخت * و سلام بر من است روزی که متولد شدم و روزی که بمیرم 


۱ در ترجمه‌ی امام «دهلوی» تب «و آسوده‌چشم شوا» آمده است. ولی ما جمله‌ی فوق را طبق ترجمه‌ی 
مولف این کتاب - - آورد‌ايم تا با سخن ایشان در تحت آیات منطبق باشد. 
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َْعث خی رچه 


و روزی که زنده برانگیخته شوم.» » 


ربط و مناست 

در این آیات چگونگی باردار شدن حضرت بی‌بی «مریم» تیا و ولادت حضرت 
«عیسی» اب بیان گردیده است. 

مناسبت این قصه با قصه‌ی پیشین که موضوع دعای « زکریّا» 7 برای فرزنددار 
شدن و به اجابت رسیدن آن دعا بود به این چند وجه است: 

وجه اوّل: همچنان که آیات گذشته مربوط به یکی از عجایب روزگار یعنی 
ولادت یک پیامبر («بحی» ءج3) از پدر و مادری در سنین یائسگی‌شان بوده این‌جا 
نیز سخن پیرامون ولادت عجیب یک پیامبر دیگر» «عیسی» ما است که ولادت وی 
از ولادت «یحیی» لب اعجاب‌انگیز تر بود؛ چون حضرت «یحبی» اب پدر و مادر 
داشت. ولی حضرت «عیسی» ات لعْل بدون پدر آفریده شد ٩*‏ 

وجه دوم: در آیات پیشین بیان قصه‌ی «یحیی» لب بود. هم کنون بیان قصه‌ی یکی 
دیگر از افراد بز رگ‌مرتبه‌ی خانواده‌ی ایشان اثلا است؛ حضرت «عیسی» نا که 
پسرخاله‌ی وی بود. 

وجه سوّم: قصه‌ی پیشین مربوط به دعای حضرت «زکریّا» 1 برای طلب فرزند 
بود. در اين‌جا قصّه‌ی بی‌بی «مریم» ۷4 بیان شده که انگیزه‌ی اصلی دعای حضرت 
«زکریا» مب دیدن احوال آن بانو بود. (در «سوره‌ی آل عمران» خواندیم که کمالات 
و کرامت بی‌بی «مریم» ت که به وی میوه‌ی غیر فصل می‌رسید» سبب شد حضرت 
« زکرتا» ام از خداوند متعال فرزندی نیک درخواست کند.) 

وجه چهارم: : در رکوع پیشین «توحید فی الربوییه والتصرف والنداء» ا بود. این جا نیز 
همین جوانب شگفت‌انگیز «توحید» نمایانده شده است. می‌خوانيم که ال 


بی‌بی «مریم» 1 امر می کند ته‌ی خشک درخت خرما را تکان دهد تا برایش خرما 


۱ البحر المحیط: ۶/ ۱۷۹. ایضاً ن.کک: تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۱۴. 
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بریزد و چنین شد! و همچنین به «عیسی) ا در طفلی سخن گفتن آموخت! 
وجه پنجم: در آبات گذشته قصه‌ی مرنی (« زکر یام 32 ) بود» و در این آیه‌ها 
فقصه‌ی ترست‌شده («مریم» تلا ). یعنی تناسب میان دو قصه مناسبت لین مرئی و 


نگاه گذرای دیگری به س رگذشت بی‌بی «مریم» لا 
و چگونگی حامله شدن وی 

انو «مریم) ت19 » معاصر حضرت « زکریا» اب بود و آن پیامبر زر وا 1 بنابر 
اختلاف روایات خاله یا خواهر بی‌بی «مریم» تا را به همسری داشت ۳ 


چنان که در سوره‌ی آل عمران" " به تفصیل آمده بود» آن بانو از کودکی به 
موجب نذری که مادرش بب پیش از تولد وی کرده بود» مجاور و خادمه‌ی یت المقدس» 


گردید و حضرت « ز کریا» 1 به‌عنوان کفیل امور وی تعیین شد. 


«مریم» تلا در مجاورت بیت المقدس) به سن بلوغ رسید. چون از خود حبض 
ی 


پس از آن غسل کند و به محل عبادتش برگردد. معنای نتب من من لها مکانا 


۱ تفسیر قرطبی: ۷۹/۱۱- تفسیر طبری: ۳/ ۲۴۲ و ۲۴۳) ش ۶۸۹۹ و ۶۹۰۳ و ۶۹۰۴- البحر المحیط: ۲/ 
۲- تفسیر این کثیر: ۱/ ۳۶۰ و ۳۶۱ و ۱۱۴/۳ و ۱۱۶- البداية والنهایة: ۲/ ۵۸. 
بسیاری از علما قایل‌اند: زن «زکریا» 1 به نام «ایشاع» خواهر حضرت «مریم) نج بود؛ 
چون در روایت مرفوع صحیح «معراج» آمده که «یحیی» و «عیسی» 22 پسرخاله‌ی هم بودند. 
(به روایت بخاری در صحیح از مالک بن صعصعة نثته: کتاب أحادیث الاأنبیاء با / باب ۴۴ 
ش ۳۴۳۰ و فضائل الصحابة + / باب ۵۷۱ ش ۳۸۸۷- و مسلم در صحیح از مالک بن انس «لفنته: 
الایمان/ باب ۷۴ ش ۲۵۹ (۱۶۲)- و ... ). از مفسران معروفی که معتقدند «ایشاع»» خاله‌ی «مریم» 
بود ه اعیسی»» علامه ابو سعود و سید آلوسی عم هستند و قایل‌اند که اطلاق روایت صححین 
بر مبنای مجاز و یا به اعتبارات دیگر است. (ن.ک: تفسیر ابوسعود: ۱/ ۴۶۹ -۴۶۸- روح المعانی: 
۳ آلعمران/۳۵). مولف گرامی لب خود در جایی دیگر به دلالت صریح حدیث. به قول اول 
گرویده‌اند (تبیین الفرقان: ۵/ ۴۵۴) و علامه ابن کثیر ؛ این قول را مقتضای ظاهر حدیث و نظر 
جمهور گفته است (البداية والنهایة: ۲/ ۵۸). 


۲ آل عمران/ آیه‌های ۳۵ اٍلی ۳۷. 


تن 6 تبیین الفرقان| جلد هفدهم 


ری [مریم: ۱۶] نزد بعضی همین است. ایشان تلا وقتی از حبض پاک شد به 
تنهایی يا به همراه یکی که خداوند متعال در این جا ذکر نکرده به چشمه‌ای در 
ناحیه‌ی شرق «مسجد اقصی» که اند کی از آن‌جا فاصله داشت رفت تا غسل کند. 

نزد بعضی دیگر منظور از «مکان شرقی» قسمت شرق حجره است که آن بانو به 
قصد تخلی برای عبادت یا غسل و نظافت ضروری بدان‌جا می‌رفت. او در آن‌جا که 
کاملا خلوت بود. حجابی ساخت و در درون آن به عبادت يا غسل پرداخت. ٩!‏ 
صحیح؛ همین قول است. 

به هر حال در آن جا ناگهان نوجوانی زیبا که هنوز ریش درنیاورده بود» جلویش 
ظاهر گردید؛ در حالی که قبل از آن کسی آن جا نبود. دیدن آن نوجوان بی‌بی 92 
را شگفت‌زده کرد و طبعاً در هراس انداخت. بی‌بی در آن موقعیت حساس از بیم آن 
که جوان قصد سویی نسبت به‌وی داشته باشده تنها راه را استعاذه به «رحمن»کْ 
2 
«جبریل» ما عأتْ نبود. خداوند متعال به «جبریل) ی امر کرده بود به نزد «مریم» , تالا 
ای رای مدع او شرا 


بیاوردش. 
مرف ان زا کر 


«جبریل) ا با وقتی دید «مریم» لا خوفزده شده است» بی‌درنگ خود را معرفی 
کرد و فرمود: نم نا سول ریب لاب لك غُلَمَا ریا [مريم: 4۱٩‏ یعنی از من 
نهراس که من فرستاده‌ی پروردگا توام و می‌خواهم سبب موهبت پسری پاکیزه 


(پیامبر) برایت شوم. 


۱ ن.ک: تفسیر کبیر: ۲۱/ ۱۹۶- تفسیر مظهری: ۴/ ۳۷۷- تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۱۴- روح المعانی: 
م(زکروزد! 
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مر درو 


وأذ کی آلکتب مریم ... (۱۶) 


وا کر لاب مر - یعنی: «ذکر فی الکتاب فص مریم.» 

منظور از لالکتاب6ه «قرآن» است(٩‏ 

ما هر 0۲0 ۱ 1۳ 
برخی گفته‌اند: مقصود همین سوره است + چون هر سوره از «قرآن» به تنهایی 
ی هه ۳ 

بسیاری از مفسران به قول دوم رفته‌اند. 
ذ کت من آهیه) مکنا مَرقیا - اتبذت4 مأخوذ از «نبذ» به معنای «پرتاب کردن یک 
چیز» است. در این جا از باب «افتعال» است؛ یعنی مر یم» تلا که در اطاقی کنار بیت 
المقدس» سکونت داشت. از آن جا به جایی دور در ناحیه‌ی شرق «مسجد اقصی» 


و 


ک 


سم ی مس و 


فاعغذت من دونهم جابا ...)۱۷ 


َو من دونهم حجاباً - مرجع «ذونیم 4 «أمل) (در ین هاگ [مریم: ۶( است. 
یعنی «مریم) تا وقتی به محل غسل رفت» در قسمت جلو خود که طرف اهل او و 
مسیر رفت و آمد مردم بود و احتمال داشت کسی از آن سو بیاید» پرده‌ای بست. 
انلیا وتا - خداوند متعال می‌فرماید: ما در این هنگام مکی مسمّا به «روح؛ به 
سوی او فرستادیم. 


نسبت «روح) به طرف خداوند متعال برای تعظیم است و مراد از آن» «جبریل» اب 


۱ تفسیر طبری: ۸/ ۳۱۹- تفسیر بغوی: ۳/ -۱٩۰‏ البحر المحیط: ۶/ ۱۷۹- تفسیر ماوردی: ۳/ ۳۶۱- 
تفسیر مظهری: ۱۴ ۳۷۷. 

۲ تفسیر ابو سعود: ۳/ ۵۷۴- روح المعانی: ۱۶/ ۵۲۲. 

۳ روح المعانی: ۱۶/ ۵۲۲. 


تن ۲ تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 
می‌باشد. 
شماری دیگر از مفسران می‌گویند: مقصود روحی است که نزد خداوند متعال 


ی رب ٩‏ 0 . ح. : 
مقدر شده بود در جسم حضرت «عیسی» نج حلول کند. یعنی آن روح را فرستادیم 
تا در وجود «مریم» تلا دمیده شود و «عیسی» ‏ از آن یدید آید. 


معتمدتر و صحیح؛ معنای نخست است"؟؛ چون با مفهوم «فَمل لها مره 
موافق‌تر است و می‌دانيم که ملک قادر به تمثل و تشگل به اشکال گوناگون از جمله 
شکل انسان است؛ در صورتی که اگر معنای دوم را مراد بگیرم مقتضای آن این 
خواهد شد که روح خود حضرت «عیسی)» تب که قرار بود همان لحظه در وجود 
بی‌بی نت9 دمیده شود پیشاپیش در برابر بی‌بی متمثل و متشگل گردید. 
ََْلَ لها بهرا سوب - موی در این جا به معنی «سوی الخلفة» (خلقتاً از هر حیث 
برابر) است؛ یعنی «جوانی زیبا» امرد و قوی» 8 معنی جمله این است که «روح» در 
قالب انسانی که در خلقت کامل و برابر و نوجوانی زیبا و بی‌ریش و قوی بود» جلو 


چشمان بی‌بی (مریم) تالا مجسم که 


۱ اين قول از ابن مسعود یه اين عباس لته وهب بن منبه» ابن جریجء سدی» مجاهد. قتاده» 
ضحاک» عطاء بن یسار و سعید بن جبیر عبر مروی است (به روایت حاکم در مستدرک از دو 
مذکور اول: کتاب تواریخ المتقدمین/ ش۴۱۵۶- وطبری در تفسیر از وهب. ابن جریج و 
قتاده عِْ : ۸/ ۳۲۰ ش ۲۳۵۸۰ الی ۲۳۵۸۳- و ابن ابی حاتم در تفسیر از قتاده و عطاء بن یسار و 
سعید بن جبیر: ۱۷۹/۶ ش ۱۴۱۳۴ الی ۱۴۱۳۶- و به نقل ابن کثیر در تفسیر: ۳/ ۱۱۵- و بیهقی در 
الأْسماء والصفات از ابن مسعود یتنه: ش۷۴۷) و اغلب مفسران به همین قول گرویده‌اند. (ن.کک: 
تفسیر طبری: ۸/ ۳۲۰- تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۰۹ تفسیر بغوی: ۳/ ۱۹۱- نفسیر کبیر: ۲۱/ ۱۹۶- تفسیر 
قرطبی: ۱۱/ -٩۰ - ٩۱‏ زاد المسیر: ۵/ ۱۶۰- البحر المحیط: ۶/ ۱۸۰- تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۱۵- 
تفسیر نسفی: ۳/ ۳۱- تفسیر مظهری: ۴/ ۳۷۶- روح المعانی: ۱۶/ ۵۲۴). 

۲ از ابی بن کعب یه مروی است. (به روایت اين ابی حاتم در تفسیر: ۰۱۷۹/۶ ش۱۳۱۳۷- و 
حاکم در مستدرک: کتاب التفسیر/ ش ۳۲۵۵- و ان منده در التوحید: ش ۴۴۱ و در الرد علی 
الجهمیة: ش‌۸ (۳۳)- و فریابی در القدر: ش ۴۰ و ۴۱). ابومسلم نیز چنین گفته است (به نقل رازی 
در تفسیر کبیر: ۲۱/ ۱۹۶- و آلوسی در روح المعانی: ۵۲۴/۱۶ و گفته است: «لیس بشیء!)). 

۳ ن.کک: تفسیر بفوی: ۳/ -۱٩۱‏ تفسیر کبیر: ۲۱/ ۱۹۶- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۹۱- البحرالمحیط: ۶/ 
۰- تفسیر مظهری: ۳۷۸/۴ 

۴ تفسیر بغوی: ۳/ -۱٩۱‏ البحر المحیط: ۶/ ۱۸۰- روح المعانی: ۱۶/ ۵۲۴, 
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موضوع تمثل ملایک اجنه و انسان‌ها در پرتو این کریمه 

ملایکک و اجنه و بعضی از انسان‌ها قادراند در قوالب و آشکال گوناگون ظاهر 
شوند. 

این متشکل شدن برای ملک گه گاه است و هر وقت نیست. این مخلوق با خواندن 
یکی از اسمای الهی به آشکال و قوالب گوناگون تغییر شکل می‌دهد و احیاناً به 
صورت انسان هم درمیآید. از این منظر» تمثل «جبریل» نا به شکل یک انسان در 
مقابل دی دگان «مریم» تلا امری دور از امکان نبود؛ هرچند که هیأت اصلی او 
بسیار بز رگ ی چنان که در حدیث آمده: 

«جبریل انا ششصد بال داد" 

و آمنة ات که یکفاباز یکی از ال‌ها نش رزباز کرفه اف آشمان وا و اف ۶ 


خداوند متعال به جن‌ها هم این امکان را داده است که خود را به اشکال متفاوت 


در آورند. 
علاوه بر فرشتگان و جن‌هاء از میان انسان‌ها هم بعضی از بندگان صالح خاص و 
مقرب و اولیای خداوند متعال وقتی به مقام علیای عرفانی دست می‌یابند» به‌راحتی 


۱- ام المومنین عایشه جشتا فرمودند: «رسول‌اله» َُ/ در شب معراج جبریل نی را در صورت 
اصلی‌اش دید که افق آسمان - و به روایتی: آسمان تا زمین - را پر کرده بود. (به روایت مسلم 
در صحیح: کتاب الایمان/ باب ۱۷۷معنی قول ال کّْ: ولقد راه نز اخری 4 (نجم: 40۱۳ ش ۲۸۷ و ۲۹۰ 
(۱۷۷)- و بیهقی در دلائل النبوة- و ابوعوانه در مستخرج: ش ۳۰۷ و در مسند: ش ۴۰۹ و ۴۱۰- و 
این منده در الایمان: ش ۱۶ (۷۶۹)- و طیالسی در مسند: ش ۲۷۶ و ۲۷۸). 

[-به روایت بخاری در صحیح از عبداله بن مسعود «ننه مرفوعا: کتاب بدءالخلق/ باب ۷ ش ۳۲۳۲ و 
التفسیر/ سورة «والنجم»/ باب ۱ ش ۴۸۵۶ و ۴۸۵۷- و مسلم در صحیح: الایمان/ باب ۷۶ «ما جاء فی 
ذکر سدرة المنتهی»» ش ۰۲۸۰ الی ۲۸۲ (۱۷۴)- و ترمذی در سنن: تفسیرالقرآن/ باب ۵۳ ش 
۷ و نسایی در سنن کبری: التفسیر/ باب ۵۳ ش ۱۱۴۷۰ و ۱۱۳۷۸- و احمد در مسند: ش 
۸ ۸۳۷۸۰ 0۳۸۶۲ ۳۹۱۵ ۴۳۹۶- و طبری در تفسیر: ۸۱۱ ۵۰۸ ش‌۳۲۴۴۵ الی ۳۲۴۴۷ و 
۹-و بغوی در تفسیر: ۴/ ۲۴۶. 

۳به روایت عبد بن حمید در مسند از ام المومنین عایشه شتا مرفوعاٌ: ش ۱۵۱۹- و اسحاق بن راهویه 
در مسند: ش ۱۰۷۶- و ابولشیخ در العظمة: ش۸ 


8 ۲2۸ تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 


قادر خواهند بود تغییر شکل دهند و در قوالب گوناگون درآیند. " قصه‌ی شیخ 
«عبدالّه مغربی» 4 مشهور است که در یک شب به‌صورت همزمان در چندین جا 
مانند جلسات سخنرانی» حلقات درس طلاب. مراسم عقد و ... شرکت جست! 

در نزد عرفا مقامی وجود دارد که وقتی انسان به آن نایل می‌گردد به قدرت 
خداوند متعال می‌تواند حتی اجزای خود را تکه‌تکه کند و سیس سرجای‌شان 
ب رگرداند. 

اسما و صفات الهی حاوی حقایق و رموز عجیبی هستند که فقط انسان‌های به‌خدا 


رسیده می‌توانند به برخی از آن‌ها آگاه شوند. 


2 


قالّث نود الرَمُن... (۱۸) 

این کریمه کمال عفت بی‌بی «مریم» 94 را به‌تصویر می‌کشد. آن بانو وقتی آن 
نوجوان را - که در حقیقت «جبریل» تب بود - دید بیم و هراس سراسر وجودش را 
فراگرفت و خطاب به او گفت: 
هبار خلس ...۱ - من پناه می‌گیرم به رحمان از تا اکر تقی هستی. (اگر واقعً از خداوند 
متعال می‌ترسی به من نزدیکك مشو که من مجاور بیت‌المقدس هستم و از قداست و 
پاکی برخوردارم). 

منلق؟» یعنی «من فتنتكك. ومن شرك». 

ان کنت تقیا» شرط است. اما نه از ماقبل (استعاذه» بلکه برای تحظیر و یکث 
هشدار است و جواب آن این جمله‌ی محذوف است: «فتنتهی عنّي!»" یعنی: پس باید 
از من با زآبی و دور شوی! (او نمی‌دانست که آن به ظاهر مرد» «جبریل» اب است.) 

بر مبنای نظر برخی از مفسران» برای «تقی» در این جا می‌شود یکی از دو معنا را 
در نظر گرفت؛ یا به معنای وصفی که نزد جمهور معتبر است و بیان کردیم یا اسم 
۱ هر چند که حصول این توانایی‌های شگفتآور نه مقصد تصوف و عرفان اسلامی است و نه مطمح نظر 


صوفیه و عرفا. 
۲ تفسیر جلالین: ۶- تفسیر مظهری: ۳۹/۴ 
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عَلم؛ چون عده‌ای قایل‌اند «تقی» نام جوانی شرور در آن حدود بود که همواره در پی 
آزار زنان بود. وقتی بی‌بی «مریم» تلا او را دید» ترسید که مبادا همان «تقی» شرور 
باشد و قصد آزار او را کند." اما صحیح آن است که به معنای وصف در نظر گرفته 
)۳( 


سو د. 


قال نما آئاً سول رنك... )۱٩(‏ 
ال | 2 ۳ سول ربب ... -وقتی «مریم» تلا چنان گفت» «جبریل» مطْ از آن دعای 
استعاذه‌ی بز رگ بی‌بی بر خود ۲ لذا به معرفی خود پرداخت و گفت: «من 
فرستادهی پروردگارتو هستم (و آمدام) ابهتو پسری پاکیزهببخشم» 

لباک به معنای «پا کیزه از آلودگی‌های ظاهری و باطنی» است. اسناد «هبه» به 
حضرت «جبریل» 2 در این‌جا مجازی است؛ چون او اس سبب ظاهری عطای 
فرزند و از طرف خداوند متعال قاصد این کار بود و خالق و عطاکننده در حقیقت 


خداوند متعال بود. 
مهف با دنه کل زد مرکا نز 
۰ 9 


سوال: درمورد ظهور «جبریل» نع برای «مریم» 3 ممکن است این سوال رخ 
دهد که آن بانو در آن لحظه چگونه یقین کرد و مطمتن شد آن نوجوان «جبریل» اب 
است؛ چون یکک انسان شیّاد یا جن هم می‌توانست خود را «جبریل» نی جا بزند؟ 

جواب: برحی گفته‌اند: 

ی ‏ ابور ره #( ۱ نٍْ تغییر شکل 
داد و هیأت اصلی‌اش را برای بی‌بی ظاهر ۳ 


در این صورت لازم به یادآوری است که «جبریل» انا ی در شکل اصلی خود 


۱-از وهب بن منبه 4 منقول است (تفسیر قرطبی: ۸۱۱ .)٩۱‏ 

۲-ن.ک: تفسیر کبیر: ۱۹۸/۲۱ -۱۹۷- البحر المحیط: ۶/ ۱۸۰- روح المعانی: ۱۶/ ۵۲۶. 
۳ تفسیر قرطبی: ٩۱/۱۱‏ تفسیر ابن کثیر: ۴/ ۱۱۵. 

۴ تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۱۵. 
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عموماً برای کسی جز پیامبران ما ظاهر نمی‌شود. " در اين جا که او خودش را به 
حضرت «مریم» تلا نشان داد» در حقیقت معجزه و کمال و عظمت فرزند آینده‌ی 


رک ور ره 

قالت آن یکون ی غم...۲۰(!۴) 

ات نیون عم -برخی از نحویان )4 را در این جا به معنای این آین» گفته‌اند؛ 
اما صحیح‌تر آن که به معنای «کیف» گرفته شود. بی‌بی 4 با شگفتی پرسید چگونه 
دارای فرزند می‌شود؛ در حالی که طبق قانون فطری دنیا نطفه‌ی فرزنده یا به طریق 
حلال درشکم زن قرار می‌گیرد با به طریق نامشروع؟! 


ام 
مس و رو و و 


ول یمسَسغ بش -و دست نرسانیده است به‌من هیچ آدمی. 

این جمله کنایه از جماع و مقاربت حلال است."" یعنی: چگونه اين کار ممکن 
است؛ درحالی که من با کسی ازدواج نکرده‌ام ... ؟! 
وک َو و یک فاحشه (هم) بوده‌ام (که مرتکب عمل نامشروعی گردیده باشم؛ پس 
چگونه می‌شود صاحب پسری بشوم؟!) 

6 در اصل اش است و به زن فاحشه‌ای گفته می‌شود که در جست‌وجوی 
مردان برای زنا است. «بغی» بعنی «فاحشه» و «زنا کار). 

این تعریض حضرت «مریم» تلل بدان خاطر بود که وقوع چنین کاری"" خلاف 
عادت بود. 


۱ به همین معنا در معارف القرآن: ۲۱/۶ (ترجمه‌ی فارسی: ۸/ ۴۸۸). 

۲- کشاف: ۳/ -٩‏ تفسیر بیضاوی: ۲/ ۳۱- تفسیر کبیر: ۱۹۹/۲۱- روح المعانی: ۱۶/ ۵۲۷. 

۳ قول مبرد له است؛ بدین تعلیل: «اجتمعت الواو والیاء» وسبقت حداهما بالسکون فّبت الواو یا 
ودغمت في الیاء وکسرت الغین اتباعأًٌ ‏ (روح المعانی: ۱۶/ ۵۲۸ - ۵۲۷. ایضاً ن.ک: کشاف: ۳/ ۹- 
تفسیر کبیر: ۲۱/ ۲۰۰). 

۴ یعنی بچه‌دار شدن بدون آميزش با مرد. 
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من فلز 


قال کدّ لك قال ربكت هو عَلّ هَینٌ.. (۲۱) 

ال کلب - این جا مفسران قایل به محذوف بودن جمله‌ی «یفعل مایشاء» هستند. یعنی با 
این که تو با کسی ازدواج نکرده‌ای» اما خداوند متعال آن‌چه را که می‌خواهده انجام 
می‌دهد. 

ال ربلی هو مهن - ضمیر «هو6» راجع به طرف خلت و اعطای لام است؛ یعنی 
«خلق الغلام علِ هن «جبریل» ‏ به تعریض «مریم» تا جواب داد: پروردگار تو گفته 


است: این کار (آفریدن پسر از تو بدون پدر و دادن آن به تو) برای من ساده و آسان است. (انخ ناشی از 


قدرت «الّه» ی خواهد بود. او تعالی همچنان که در ابتلدای آفرینش انسان. حضرت 
«آدم» 3 را بدون واسطه‌ی پدر و مادر به‌وجود آورد و بدن و گوشتش را از خاکك 
آفرید و حضرت «حوا تال را بدون مادر به عالم هستی آورد قادر است فرزندی 
بی پدر نیز بیافریند. اکنون خداوند متعال می‌خواهد بدون آن که پدر و نطفه‌ای را 
واسطه قرار دهد پسری در تو خلقی کند و به عالم وجود بفرستد. بدون تردید من 
«جبریل» هستم و بر تو لازم است بر قدرت خداوند متعال ایمان داشته باشی.) 

در بدو آفرینش. خداوند متعال با امر «گن» درختان روی زمین را با چنان سرعتی 
خلتی کرد که چشمان فرشتگان نیز چگونگی آفرینش آن‌ها را ندید. آفرینش کوه‌ها 
نیز چنین بود. قبل از آفریده شدن آن‌ها» فرشتگان بر زمین در حال گشت و گذار 
بودند. ناگهان متوجه شدند که جبال در جای جای زمین میخ شده‌اند. فرشتگان از این 
مخلوق جدید و آفریده شدن ناگهانی و نامحسوس آن شگفت‌زده شدند و گفتند: 
«متی خلقت هذا؟» (خداوندا! این‌ها را کی آفریدی؟) که چشمان ما نحوه‌ی ساخته 
شدن و شکل گیری آن‌ها را ندید و زمان آن را درک نکردیم."؟ 


جع ية ماس - مرجع ضمیر «لنجمله. «غلام)» است و مقصود از «یة44 این 
است که: ما آن را نشانه‌ای برای «توحید در تصرف 3 قرار خواهیم 
داد. (از جمله مواردی که نشانه‌ی «توحیداند» این است که او بدون پدر آفریده 


۱ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۱۳/ ۳۵۲ و ۳۵۳). 


تن ۳ تبیین الفرقان| جلد هفدهم 


می‌شود؛ در کودکی با مردم سخن می‌گویده در کودکی به پیامبری برگزیده می‌شود؛ 
دارای معجزه‌ی احیای موتی می گردد و به اذن ماء کوران مادرزاد را شفا می‌دهد.) 
)0 


2-۶ 


رهم .. مقصود از رحمةگی «نبوّت» است 

گفتتی است: هر «نبی» برای امت خود یکك رحمت بوده است که برای آنان کتاب 
آسمانی می آورد و احکام الهی را بیان می‌داشت؛ خصوصاً «رسول‌اله» ََّْ که رحمتی 
برای همه‌ی جهانیان بوده‌اند. پسء کتاب‌های آسمانی و خصوصاً «قرآن» و فرازهای 
آن انییای خداوند متعال اولیا و علمای امت» همه برای انسان‌ها «رحمت» هستند. 


۳ 


وکا مرا مَضا َامُفضهّ -یبعنی این امر» یک موضوع فیصله‌شده است. (انجام گرفتن آن حتمی 


است) 


به دنبال گفت و گوی بانو «مریم» تا با «جبریل» اثْ أْلّ» ایشان یقین کرد که این 
کار حتمی و شدنی است. لذا تکان نخورد تا «جبریل» مب نزدیکک آمد و بی‌بی در 
اثر توجه مَلکی او دچار یک حالت استغراق شد و از کلام افتاد و «جبریل» 3 در 
گریبان وی دمید و سپس رفت." وقتی «مریم»غلّل از استغراق به درآمد» دید 
«جبریل» نب نیست و همان لحظه احساس کرد که حامله شده است. 

در مورد حس" حاملگی باید گفت که لازم نیست حتماً پس از سپری شدن چند 
ماه از لماح به زن دست دهد؛ بلکه چه بسا زنانی وجود دارند که در همان شب اول 
کح 

در این آیه‌ها موضوع ن نفخ «جبریل» نا ۰ در بی‌بی «مریم» تا مسکوت گذاشته 
شده است. اما در آیه‌هایی ات اه ره است. مانند آیه‌ی وال 


۱- تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۰۱۱۵ 

۲ از عبداله بن مسعود و ابن عباس ید تمرف فان و سدی و این جریج و وهب بن منبه عرٌ مروی است 
که «جبریل) ای در گریبان «مریم) :4 فوت کرد و اثر این فوت رحمانی در رحم پاک بی‌بی ‏ 
وارد شد و جنین شکل گرفت. (به روایت حاکم در مستدرکک از بن مسعود و ابن عباس «نتیا: کتاب 
تواریخ المتقدمین / ش ۴۱۵۶- و ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق: (مجلد ۲۵) حلد: ۰ ۴۳- و طبری در 
تفسیر اژ دیگران: ۸ ۳۲۲ ش ۲۳۵۹۱ الی ۴ و در تاریخ از ان مسعود و این عباس لتتند). ایضاً 
تفسیر بغوی: ۳/ ۱۹۲ - ۱۹۱- روح المعانی: ۱۶/ 2۹ 
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و ممو مر مص ‏ و وم 2 )0 
رت فزجها فنفخنا فیها من روحناه [انبیا: 1٩۱‏ 


فَحَملعَهٌ فانتبذت بف ... (۲۲) 


این جا ٍِِ متعال ماجرای صورت گرفتن حمل و چگونگی وضع و تولد 
حضرت «عیسی)» تا اب را - که بسیار عجیب بود - بیان می‌دارد. 
که قانتبدّث به - فاعل «فحمه ضمیری است که به‌طرف «مریم» تا عاید 
است و مرجع ضمیر مفعولی آن» طغلاء4 است. یعنی به دنبال نفخ «جبریل» مد 
(مریم) تالا به آن پسر بشارت‌داده شده حامله شد. («الّه» تعالی نفخ «جبریل» امد 
سبب حمل بی‌بی «مریم» تا قرار داد.) 

نتب صیغه‌ی مزید فیه از «انتباذ؛ است. صیغه‌ی مجرد آن «نبذ» است؛ به 
معنای «چیزی را دور انداختن». در این جا معنای آن می‌شود: «دور رفتن» «دوری 
جستن». مرجع ضمیر هه نیز راجع به طرف «حمل؛ یا لام است و یاه 
صفت شکا4 است؛ به معنای «جایی دورا. 
فَأجَاءها الَمَحَاض ال جذع لنخَّة... (۲۳) 
۳ ءَا لاف ... - اضافه شدن همزه بر فعل «جاء» آن را از مفهوم لازم به متعدی 
می‌برد. پس معنای وا ماه می‌شود: «فا لها( یعنی: «درد زه او را و به زیر 
تنه‌ی خشک درخت خرما کشاند.» 

«المتاض44 ماده‌اش از «مخض» یمخض) به معنای «حرکت کردن» است. خضص 
لرْجل» یعنی: «مرد حرکت کرد». این کلمه به تکان خوردن و حرکت جنین در شکم 
مادر هم اطلاق می‌شود. در اصطلاح؛ «مخاض) به دردی گفته می‌شود که هنگام 


زایمان» به سبتب حرکت جنین در شکم مادر برای رون آمدن به‌وجود می آید و 


او همچنین آيه ی ( ومریم بل عمان ای اسصنت فربهافح فیه من ووح 6 (تحریم: ۰0۷ 
۲ تفسیر کشاف: ۳/ ۱۰- تفسیر بیضاوی: ۲/ ۳۱- تفسیر مظهری: ۳۷۹/۴- روح المعانی: ۱۶/ ۵۳۱. 
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برای چنین زن حامله‌ی فعل «مخضت» کار رو 


ات الک مث قَبل ها ...۱ - وقتی بی‌بی «مریم» تا دچار درد زه شده نود و خود را 
به تته‌ی خشک درخت خرما گرفته بود» در دلش گفت: «کاش می‌مردم و بی‌نام و 
نشان می‌ماندم!» 

میا میاه به معنای «کاملاً گمنام ماندن) است. بعنی او آرزو کرد ریم حالات 
زند کی‌اش را فرمواش کنند و کسی اسمی از او نبرد. 

بی‌بی «مریم» تلا چون «جبریل» اب را دیده بود» به خوبی و به بقین می‌دانست 
که این فرزند از جانب وی (خود بی‌بی) نیست و بلکه از جانب خداوند متعال است و 
پسرش یک پیامبر خواهد شد و از این خرق عادت و بشارت عظمی در حقیقت 
فوق‌العاده خوشحال بود. اما اندیشه‌ی طعنه‌ی مردم از به‌دنیا آوردن فرزندی بدون پدر 
او را می آزرد. رفته‌رفته این موضوع آن‌قدر بر وی سنگینی کرد که مهار صبر و تحمل 
را از دست وی ربود و آرزوی مرگ کرد. این سخن از حضرت «مریم» 2 بدون 
اختبار صادر شد؛ چون در غلبات حزن و شدت قرار داشت و در چنین شرایطی عقل 
ضعیف می‌شود و از طرفی انسان خود ضعیف خلق شده و هنگام مصیت‌های سخت 
دستپاچه می‌شود. بنابراین به گفتن این سخن هیچ ملامتی بر وی نیست؛ مانند این قول 
برخی از انیا 22 هنگام دیرشدن نصرت الهی که گفتند: متی تضر الیه ؟6 [بقره: 
۴ . همچنین اظهارات حضرات «ابوبکرا» (عمر) و «علی) مطو اعد لجورس در 
بعضی از چنین احیان " و یا مثل قول حضرت بی‌بی «فاطمه؛» فا هنگام موت 


۱ ن.ک: همان منابع- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۹۲- المعجم الوسیط (ترجمه‌ی فارسی): ۲/ ۱۸۳۳- تاج 
العروس: ۵/ ۸۳- تهذیب الْخ. 

۲ از «ابوبکر» عینته مروی است که روزی گفت: «دوست داشتم میوه‌ای بودم که پرنده‌ای آن را 
نوک می زد و می خوردا» (به روایت بیهقی در شعب الایمان: باب ۱۱ «الخوف من ال تعالی»/ 
تحت ش ۷۶۷ و مثل آن: ش‌۷۶۸ و ۷۶۹- و ابن ابی الدنیا در«المتمنین»: ش )٩۲‏ و از «عمره عجولنته 
مروی است که خسی از زمین برداشت و گفت: «کاش این خس بودم! کاش مادرم مرا نزاییده 
بودا کاش اصلاً چیزی نبودم! کاش نسياً مسیاً می‌شدم!» (به روایت ابن ابی شیبه در مصنف: 
کتاب الزهد/ باب ش ۳۵۶۲۱- و ابن مبارک در الزهد: ش ۲۳۴- و ابن ابی الدنیا در«المتمنین): 
ش ۱۲- و بیهقی در شعب الایمان: باب ۱۱ «الخوف من الّه تعالی»/ تحت ش ۷۶۹- و اين شبه در 
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آن‌حضرت ی که از شدت غم و ناراحتی گفت: «لا تواروا لب بالتراب!» (پیامبر را 
زیر خاک پنهان نکنید!) 

بر حلاف سایر زنان بی‌بی 2 در این مدت نه دچار بالاآمدن شکم شد و نه 
وجود بچه در شکمش سنگینی می کرد. ایشان اج وقتی دچار درد زایمان گردید؛ 
از بیم آن که تولد نوزاد در جوار «بیت المقدس؛ توجه مردم را به خود جلب کند و 
باعث حرف و حدیث گردد و عرصه بر وی تنگگ شود تصمیم گرفت زایمان را در 
مکانی دور پشت سر بگذارد و پس از فارغ شدن و بازيافتن سلامت جسمانی با 
حوصله‌ی تمام همراه با نوزادش به محل با زگردد. پاسخ به سوالات و شبهات مردم 
بعد از تولد بچه برایش راحت‌تر از زمانی بود که در آن جا می‌ماند و در وقت زایمان 
اقدام به دفاع می کرد. او به همین منظور «بیت المقدس» را ترکث کرد و به جایی 
دورتر از جای استحمام قبلی که «جبریل» تج جلویش پدیدار شده بود؛ رفت. وی با 
آن که اطمینان داشت پسرش از زمره‌ی انبیا خواهد بود» اما دو عامل سبب نگرانی 
مفرط وی گردیده بود؛ تا آن حد که وی را بی‌ساخته به آرزوی مرگث واداشت. 
یکی آن که به‌دنیا آوردن فرزندی بر خلاف عادت سایر انسان‌ها» بدون پدر به‌طور 


قطع و یقین طعن مردم را در حق او به همراه خواهد داشت. دوّم آن که قرار بود او در 


تاریخ المدينة المنورة: ش ۱۵۷۹) و از «علی» لته مروی است که پس از جنگ «جمل» وقتی 
کشته‌ش دگان را دید گفت: «کاش بیست سال پیش از اين روز مرده بودما» (به روایت ابن ابی 
الدنیا در «المتمنین): ش ۵۰ ۷ ۵٩۸‏ ۱۵۵- و حاکم در مستد رکک: معرفة الصحابة تم / ش 
۷- و ابن ابی شیبه در مصنف: الجمل/ باب ۱» ش ۳۸۹۷۹ و ۳۸۹۸۷- و مروزی در الفتن: ش 
۷۰ ۸۱۷۷ ۱۷۸- و ابن عساکر در تاریخ- و طبرانی در معجم کبیر: ش ۲۰۲ و ۲۰۳. ایضا ن. کث: 
مجمع‌الزوائد: ۹ و اسناد آن را حسن گفته است) و تاریخ‌الاسلام ذهبی: ۵۲۷-۳ و شرح این 
ابی الحدید: ۱۱۸/۱). از ام الممنین عايشه شا مروی است: «کاش پیش از آن چه بر عثمان 
رفت» نسیا منسیا می‌شدم!» (به روایت اين ابی الدنیا در «المتمنین»: ش 4۶). از «بلال» نت۰ مروی 
است که هنگام احساس رحلت «رسول‌اله» ْ/ گفت: «کاش مادر بلال او را نزاییده بودا» (به 
روایت طبرانی در معجم کبیر: ش ۲۶۱۰- و ابونعیم در حلية الاْولیاء: تحت اسم «وهب بن منبه»). 
ابن ابی الدنیا در «المتمنین» علاوه بر این حضرات از بسیاری صحابه و بزرگان دیگر نیز اين نوع 
تمناها را روایت کرده است. پس ابت گردید که در وقت شدت مصیبت این نوع سخنان 
بی‌اختیار گاه بر زبان بزرگان هم جاری می‌شد. 
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یابان زایمان کند؛ جایی که هیچ امکان دسترسی به آب و طعام نبود؛ مخصوصاً آب 
که بسیار ضرورت داشت؛ چون در زمان وضع حملء شکم و دل انسان از ییوست 
حرارت می گیرند و میزان حرارت در وجود انسان بالا می‌رود و موجب تشنگی 
می گردد. بی‌بی تلو اندیشید که ممکن است در اثر بی‌آبی و بی‌غذایی ضعف کند 
و بازگشت برایش دشوار گردد. از طرفی نوزاد هم پس از وضع می‌بایست شسته 
او را تنها نگذاشت و این دو مشکلش را رفع کرد. با ارسال هاتف» 
بتدا او را به وجود آبی در زیرش در زمین مژده داد و سپس راهکاری برای مقابله با 


شود. اما «الّه» 


رفع یکت تعارض ظاهری 

از این کریمه معلوم می‌شود که آرزوی م رگ برای رهایی از دشواری‌ها و مصایب 
دنیوی جایز است؛ چون در آن آمده است که حضرت «مریم» تا با دچارشدن به 
حاملگی بدون شوه گفت: یی مثْ بل مندّا. اما در حدیت آرزوی مرگ 
4 ان اساب و دلایا نازوا کفته شده است. ‏ یت وا نجه کر می‌شودیا ایخ 
کریمه تطبیق داد؟ 

برای رفع این تعارض ظاهری دو سخن گفته شده است؛ بدین قرار: 

۱- این مصیبت برای بی‌بی «مریم» 9 یک مصیبت دینی بود؛ چون ایشان از آن 
بیم داشت که ممکن است قادر به تحمل طعن و تهمت مردم نباشد و اين بر بُعد دینی 
و امس وازد کی ۱۷ 

۲- امکان دارد در آیین آنان آرزوی مرگ به‌خاطر رهایی از مصایب دنیوی جایز 
بود و عدم جواز آن برای ما مت مسلمان است.۳ 


۱-اين نوع احادیث قبلاً گذشت و تخریج شدند. (تبیین الفرقان: ۳/ ۶۱-۶۲ ایضاٌ: ۸۱۳ ۵۳۷), 

۲ تفسیر قرطبی: ۱۱/ -٩۲‏ البحر المحیط: ۶/ ۱۸۳- تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۱۷ - ۱۱۶- تفسیر مظهری: 
۰- روح المعانی: ۱۶/ ۵۳۲- معارف القرآن: ۲۳/۶ (ترجمه‌ی فارسی: ۸/ ۴۹۱). 

۳ قاضی «ثناءل» ِ؛ تقریباً به همین معنا در یک توجیه آورده است: «لعل ذلك قبل ورود النهی نی 
شریعتهم.» (تفسیر مظهری: ۴/ ۳۸۰). 
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ین 


فتاکها ین تا الا تزن. ۲۴0۰۰ 

با عنایت به این که از آن دو عامل نگران کننده» مسأله‌ی آب و غذا اولویت و 
فوریت داشتند» خداوند متعال ابتدا بی‌بی تّلْ را به رفع‌شدن این مشکل مژده داد. 
مامتها .. - تقدیر عبارت این گونه است: «فناداها منایمن تحتها ... »یعنی: ندا کننده‌ای 
او را از زیر پایش در جایی که نشسته بود صدا زد و مژده داد که پروردگارش 
چشمه‌ای را در زیرش به جوشش در آورده است. 

«سری» به جوی کوچک آب می گویند که از یک جوی بزرگتر منشعب گشته 
ار (0 

این چشمه به قدرت الهی در همان لحظه با ترکیدن سنگیء پدید آمد و در 
مسیرش جاری شد؛ طوری که گویا از قبل این آب همان جا جاری بوده است. 

مسیحیان این محل را قبله‌ی خود قرار داده‌اند و قدیماً در آن بنایی ساخته بودند. 
این محل هم اکنون به ابیت اللحم» معروف است. 

مفسران در تعیین منادی در فعل #افاداها4 و تفسیر #۶ین تاه سه قول دارند؛ 
بدین بیان: 

۱-منادی فرشته‌ای ِِ" ندا کرد. 


- منادی «جبریل) تا تس بود "+ صدایش را به سمع او رساند تا بداند که همان 


۱ تفسیر طبری: ۸/ ۳۲۸-۳۲۹ ش ۲۳۶۳۷ الی ۲۳۶۵۵- تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۱۷- روح المعانی: ۱۶/ 
۳- تاج العروس: ۱۰/ ۱۷۴- تهذیب اللغة. از صحابی رسول َ/ «برا بن عازب» علثه همین 
معنا مروی است (به روایت وری در تفسیر: ش ۵۶۳ (۱۵)- و عبدالرزاق در تفسیر: ۱۷۵۸- و 
طبری در تفسیر: ۸/ ۳۲۸ ش ۲۳۶۳۷ و ۲۳۶۳۸ و از ابن عباس لننه: ش ۲۳۶۳۹ و ۲۳۶۴۰- و 
حاکم در مستد رک: کتاب التفسیر/ ش ۳۴۱۳ (ذهبی هم «صحیح به شرط بخاری و مسلم» گفته است) و از 
این عباس و این مسعود دنه در همان کتاب: تواریخ المتقدمین / ش ۴۱۵۶- و این جعد در مسند: 
ش ۲۱۱۵ و ۲۵۰۷. ایضاً تفسیر مجاهد). 

۲ این قول از حضرت برا بن عازب یه قتاده و عمرو بن میمون نقل شده است (تفسیر ابن 
ابیحاتم از دو اول: ۶/ ۱۸۰, ش ۱۴۱۵۱ و ۱۴۱۵۵- تفسیر طبری از دو آخر: ۸/ 0۳۲۶ ش ۲۳۶۱۶ و 
۳ ایضاً ن. ک: ال المتثور: ۴/ ۲۶۸). 

۳ از حضرات این عباس یه عکرمه» ضحاک» عمرو بن میمون» سعید بن جبیره مقاتل عل و 
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شخص اول است و پریشان نشود. 

در اين دو صورت مقصود از ین 4 این است که فرشته پایین تر از جایی که 
بی‌بی و9 نشسته بود او را صدا کرد نه از بالا. 

۳*-منادی حضرت «عیسی» لا بود. " خداوند متعال آن حضرت ‏ را پس از 
تولد به تکلم با مادرش درآورد تا با دادن مژده‌ی وجود آب و غذا در نزدیکی‌اش؛ 
مانع نگرانی وی گردد. "" در این‌صورت مفهوم ین 4 روشن است. 


بسیاری از مفسران مورد اخیر را راجح گفتهاند.۳" 


وهزی لك چجذع آلنخا... (۲۵) 
این دومین ندای منادی است که بی‌بی تال رابه وجود غذا (خرما) مزده می‌دهد. 


وَهژی ال بجع ۷ هي 4 از «هن بهز؟ به معنای «تحریک» است (گر چه 
درخت از تحریککك «مریم) تالا تکان نخورد). بعنی: «تکان بده!» «یجنبان!». 


«رطب) به «خرمای تازه) کورتا: ییا یعنی «پخته‌ی نورس» که تازه از درخت 


۱ 1 ۴ 
با دست جبده شده ۱ 


بعضی دیگر مروی است (ن.ک: تفسیر ابن ابی حاتم: ۶/ 0۱۸۰ ش ۱۴۱۵۰ و ۱۴۱۵۲- تفسیر طبری: 
۳۶۸و ۳۲۷ ش 0۲۳۶۱۴ 0۲۳۶۱۹ ۲۳۶۲۰ 0۲۳۶۲۲ ۲۳۶۲۴ ۲۳۶۲۵- حلية الأُولیاء به روایت از 
نوف ). 

۱ از حضرت ابی بن کمب «شه. مجاهدء حسن,» ابن زید» وهب بن منبه و سعید بن جبیر عّ - در 
روایتی دیگر از وی - مروی است (ن.ک: تفسیر مجاهد- تفسیر ثوری: ش ۵۶۲ ( ۱۴)- تفسیر 
عبدالرزاق: ش ۱۷۵۶- تفسیر ابن ابی حاتم: ش۶/ 0۱۸۰ ش ۱۴۱۵۳ ۱۴۱۵۴- تفسیر طبری: ۸/ 
۷ ش ۲۳۶۲۶ الی ۲۳۶۳۵- مسند الشامیین: ش ۲۲۷۲). 

۲-ر.ک: تفسیر کبیر: ۲۱/ ۲۰۴. 

۳ ن.ک: مذکورین در دو پانوشت قبل و علاوه بر آنان از جمله قایلان این تفسیر» امام این جریر 
طبری (تفسیر: ۸/ ۳۲۸ ابن عادل (للّباب: ۱/ 4۳۴۹۳ امام رازی (تفسیر کبیر: ۲۱/ ۲۰۵ - ۲۰۴ و 
وجوه ترجیحی هم بیان داشته)» ابوحیان اندلسی (البحر المحبط: ۶/ ۱۸۳) و قاضی بیضاوی (انوار 
التتزیل: ۲/ ۳۲) هستند. 

۴ تفسیر قرطبی: ۹۵/۱۱ و ۹۶- روح المعانی: ۱۶/ ۵۳۶, 
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از تخصیص «رطب» (خرما) معلوم می گردد که این میوه در هنگام زایمان بهترین 
و () و نب 0 ۳ 
خوراکی برای زن است. چون چ رک و مواد عفونت‌زا را از شکم زن زائو می‌زداید 
شتا تقوفت گر وق ی کرد رونرهکره انس ففوای وفت مر اد ۳ 


فکی وأشّی وفَری عیٌا... (۲۶) 


این سوّمین مژده است. به «مریم» 2 می‌فرماید: 


فک واشرن! - پس بخور و بنوش! 

سوال: حکمت این که در آیات پیشین آغاز مژده با وجود آب شده و در این 
کریمه «اکل» بر «شرب» مقدم گردیده چیست؟ 

جواب: در اين بیان یک حکمت طبّی نهفته است و آن این که: نوشیدن آب 
بلافاصله پس از وضع حمل زیانآور است؛ چون اغلب به ضعف معده می‌انجامد و 


چه بسا اگر در آن افراط صورت گیرده به مرگ زن منجر می‌شود. 


۱ از حضرت علی مرتضی ارم مروی است که «رسول‌اله» شِ/ فرمودند: «آطعموا نساء کم 
لد الرطب. فان م یکن رطب فتمر؛ فلیس من الشجر شجرة آکرم من شجرة نزلت تحتها مریم بنت 
عمران.» (به روایت ابوبعلی در مسند: ش ۴۵۵- و رامهرمزی در امثال: ش ۴۲- ۳۵- و ابونعيم در 
حلية الأولیاء: ۶/ 0۱۲۳ تحت اسم «عروة بن رویم) ی و در الطب النبوی: ش ۴۵۶- و اب عساکر 
در تاریخ کبیر دمشق: (مجلد ۴) جلد: ۸۷ ۲۷۰ و (مجلد ۳۷) جلد: ۷۴/ ۶۹- و این ابی حاتم در 
تفسیر: ۶/ 0۱۸۱ ش ۸۱۴۱۶۹ ۱۴۱۷۰- و ابوالشیخ در الأمثال فی الحدیث: ش ۲۳۲- و دیلمی در 
مسند فردوس: ش ۱۹۸- و این عدی در الکامل فی ضعفاء الرجال: ۸/ ۱۸۳- و بخاری در تاریخ- 
و عقیلی- و اين السنی- و این مردویه (تفسیر مظهری: ۴/ ۴۳۱). و در روایت خطیب و اين عساکر 
اضافه آمده است: «ولو علم اه طعاماً هو خبرٌ ها من التمر لاأطعمها ایاد» (تاریخ بغداد: ش ۴۴۶۵- 
تاریخ کبیر دمشق). درباره‌ی این حدیث کلام شده و اما آن چه از «شقیق بن سلمه»ع3 مروی 
است که: «لو علم اه آن شبتاً للنفساء خی من الرطب لامر مریم به.» (به روایت عبد بن حمید)» 
حافظ ابن حجر عسقلانی با درباره‌ی آن و چند اثر مشابه دیگر گفته است: «آسانیدها صحیح. » 
(فتح الباری: ۱۲/ ۳۴۱). 

۲-در این مورد می‌توانید به توضیح طبّی مفیدی که حکیم الامة علامه تهانوی نا آورده‌اند و مولانا 
مفتی محمد شفیع ج هم نقل کرده‌انده مراجعه کنید. (بیان القرآن: ۷/ ۶- معارف القرآن: ۲۳/۶ 
ترجمه‌ی فارسی: ۸/ ۰6۴۹۰-۴۹۱ 
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جالب است که «لّه» و در این آیه‌ی «قر آن» بدون آن که زنان به رمز این مسأله 
پی ببرند» روش طبی درست را برای‌شان درج کرده است. عادتاً زنان حامله پس از 
زایمان قبل از هر چیز به آب اظهار تمایل می‌کنند. اما خداوند متعال رمزاً یادآور 
می‌شود که نوشیدن آب در آن لحظات پیش از آن که غذایی تناول کرده باشند» مضر 
است و مفیدترین و مقوی‌ترین غذا برای چنین زنانی «خرماه است. (ضمناً اگر خرما با 
روغن میل شود. نورٌعلی نور خواهد بود.) 
وَقَو نا - و چشم را خنک کن! 

«خنکی چشم» کنایه از خوشحالی است. کسی که مسرور و خوشحال است. از 
چشمانش برق شادی و نشاط می‌جهد و بالعکس کسی که اندوهگین است. آثار غم و 
خستگی بر چشمانش می‌نشیند. 
اما رین من ابش ... - بعنی اگر در این حالت که نمی‌توانی سخنان و کنجکاوی‌های 
مردم را پاسخ گویی؛ هرگاه کسی با تو سخن گفت» تو حرف نزن و اگر به حرف 
زدنش ادامه داد. به او بگو: «من امروز روزه هستم). 

در بعضی شرایع سابق روزه‌ای به نام «صوم سکوت» - سکوت از کلام - وجود 
داشته است."" کسی که نیت صوم سکوت می کرد جلوتر به خانواده و اطرافیانش 
خبر می‌داد که در آن روز او را وادار به کلام نکنند که روزه‌ی سکوت نگه‌داشته 


است. در این جا منادی از طرف خداوند متعال بی‌بی «مریم»اْ را در هنگام مواجهه 


4 
و مار قرو ۳7 
فان ام الوم انسیا - «ٍنسی» منسوب به «انس» است. 


۱ از ضحاک لا مروی است: «کان من بني |سرائیل من |ٍذا اجتهد صام من الکلام کا یصوم من الطعام 
الا من ذکر الّه.» (به روایت طبری در تفسیر: ۳۳۳/۸ ش ۲۳۶۷۳) و از سدی لا هم مروی است: 
«کان ی بني |سرائیل من آراد آن جتهد صام عن الکلام» کم| یصوم عن الطعام؛ فلا یتکلم حتی يمسي.ا (به 
نقل بغوی در تفسیر: ۳/ ۱۹۳- و پانی پتی در تفسیر مظهری: ۴/ ۳۸۱). 
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ذ کر وقایع بعد از تولد «عیسی» ام 

در آیه‌هایی که بعد از این می‌خوانيم» وقایع بعد از تولد حضرت «عیسی» نع بیان 
گردیده است. 

آن‌حضرت نم به محض ولادت کلمه‌ی شهادت ایمانی را این گونه بر زبان 
آورد: «آشهذ آن لا | الا ال وأشهد آنْ عیسی 9 له 

حضرت «مریم» 8 نوزادی بسیار زیبا دید که نافش از پیش بریده شده و کار 
ختنه‌اش انجام گرفته و صاف و پاکیزه بود و نیاز به شستن نداشت. خود «مریم» تا 
چنان زود پاک شد؛ که همان لحظه از آبی که پیرامون وی به جریان افتاده بود» غسل 
کرد و نماز خواند. سپس نوزادش را در پارچه‌ای پیچید. به خاطرش رسید که آن 
خرماها از روی معجزه به خاطر نوزاد پیامبرش به‌وی رسیده است و لذا بهتر است 
مقداری در آن‌جا درنگ کند و از آن میوه استفاده نماید. شب را همان جا سپری کرد 


و صبح روز بعد همراه با نوزادش راه محله‌ی قوم و خانواده‌اش را در پیش گرفت. 


حگ و رل ُ 

خداوند متعال در این آیات مرحله‌ی سوّم از قصه‌ی حضرت بی‌بی «مریم» تلا ۳ 
بیان می‌دارد که مرحله‌ی بر گشت ایشان 9 به خانه بود و حضرت « زکریا» مس نیز 
الو: يا مریم قل جفت معا قرب جریا از «فریة» به معنای «یریدن» و «قطع 8 
چیزی» است. «افتراء» که به معنای «چیزی را از طرف خود قطع و درست کردن و 
به‌دیگری نسبت دادن» است. نیز از همین ماده می‌باشد. در اصطلاح «عربی» اغلب به 
چیز عجیب «فری» می گویند. یعنی آنان تعجب کردند و گفتند: این را از کجا بریده و 
آورده‌ای؟۱(٩‏ ما در محاوره‌ی زبان «بلوچی» خودمان هم چنین سخنی رابرای کسانی 
که از طرف خود چیزهایی درست می کنند و می گویند» به کار می‌بريم. 


۱ ن.ک: تفسیر قرطبی: ۹۹/۱۱- تفسیر مظهری: ۴/ ۳۸۲- روح المعانی: ۱۶/ ۵۳۹. 


0 ۲ تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 


مه ۳2 اسر ی سم ت_ 
یتخت هرون ما کان آپوكگ ام سوء... (۲۸) 
یا أخْت هاون ...! - لس و ۹ به معنای (چشم چران و بد کار» است. 
در این مورد که منظور از «هارون» در این آیه چه کسی است. چند قول وجود 
دارد؛ بدین قرار: 


۱- مقصود. برادر حضرت «موسی کلیم لْه» مب حضرت «هارون» ما است. 


نز «مریم» ‏ در تقوا و عبادت با حضرت «هارون» 2 مشابهت داشت و وقتی 
مردم دیدند او فرزندی بدون پدر همراه دارد» وی را به قصد بادآوری تقوای 
هارونی‌اش خواهر آن پیامبر حطاب کردند."" 

۲- در «بنی اسراییل» مردی به نام «هارون» می‌زیست که بسیار پرهیز گار بود و مردم 
تقوای «مریم» لا را مشابه و هم‌سنگ تقوای آن مرد می‌دانستند و وصف «أخت 
هازون)نه همین فعنا ات۹۳ 

۳- «مریم» تلا برادری به همین نام داشت. " او مردی متقی و پرهیز گار بود و نام 
وی در این آیه‌ی «قرآن» به عنوان برکت نقل شده است. 

در هر حال مقصود مردم از اين گفتار این بود که خاندان تو هميشه خاندانی پاک 


و بی‌آلایش بوده؛ چه شده که تو بچه‌ای بدون پدر با خود آورده‌ای؟! 


ارت لَه... (۲۹) 


2 
م۶ ۳ 


مرن الب -«مریم» ت9 وقتی با این سخنان متوجه شد نوزادش را از آغوش به زمین 

گذاشت و با اشاره به او از مردم خواست ماجرا را از خود آن نوزاد تحقیق کنند. 
مقصود بی‌بی لو از اين اشاره آن نبود که فرزندش همان لحظه قادر به سخن 

گفتن می‌شود؛ بلکه وی دیده بود که پسرش در بدو تولد با خود او سخن گفته و وی 

۱- تفسیر بغوی: ۳/ -۱٩۳‏ تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۱۸ 

۲-از قتاده و مجاهد عل4 مروی است. (به روایت عبد الرزاق در تفسیر از قتاده: ش ۱۷۶۴- و طبری در 


تفسیر از همو: ۳۳۵/۸ ش ۲۳۶۸۷- و خطیب در تاریخ بغداد از مجاهد: ش۳۴۸) 
۳به قول برخی برادر علی و به نظر بعضی دیگر برادر خیفی وی بود. (البحر المحیط: ۶/ ۱۸۶). 
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را تسلی داده است و از این رو می‌دانست که اکنون نیز قادر است به‌خوبی سخن 
بگوید و شبهات مردم را برطرف کند. 
قالْا: کیت تلم مَن کی امه َبی؟ - مردم گفتند: چگونه با کودکی که تاکنون در گهواره 


به‌سر می‌برده صحبت کنیم. 


ال ان عبد آّه.. (.۳) 

هنوز سخن مردم به پایان نرسیده بود که حضرت «عیسی» ۰ سرش را به طرف 
مردم برگرداند و گفت: 
عَبلْ اه - من بنده‌ی خدا هستم. 

پیشاپیش برای مردم عبودیت خویش را اظهار نمود تا مبادا کسی از خلقت عجیب 
و غریب او که بدون واسطه‌ی پدر بوده» دچار اشتباه شود و وی را این الّه بخواند و 
مرتکب ش رک با خدای واحد گر دوا٩٩‏ 


اان اکتا و جع ی یی ات این گونه رقم زده شده 


تمام پیامبران لا در سن چهل سالگی به پیامبری ب رگزیده شده‌اند. فقط درباره‌ی 
حضرت «یبحبی) [و «عیسی»] یل میان علما اختلاف نظر وجود دارد که آیا در 
کودکی «نبوّت» بافته‌اند یا مثل بقیه در چهل سالگی؛ که باز هم در مورد «یحبی» نات اس 
اکثر علما گفته‌اند در چهل سالگی به پیامبری رسید و در کود کی حکمت داده شد [و 
اما حضرت «عیسی» تن طبق صحیح‌ترین و معروف‌ترین قول» در سی سالگی به 
«نبوت» رسید و در سی و سه سالگی به آسمان برده شد."۲] 


۱-ن.کک: روح المعانی: ۱۶/ ۵۴۱- البحر المحیط: ۶/ ۱۸۷- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۱۲. 

۲ تفسیر طبری: ۱۳۳۸/۸ ش ۲۳۷۰۴ الی ۲۳۷۰۶- تفسیر بغوی: ۳/ ۱۹۴. 

۳.اين نکته در مورد حضرت «عیسی» نبا از سخنان قبلی مولف گرامی ع در همین کتاب (۵/ ۵۲۷) 
در این جا نقل به مفهوم شده است. 
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وَجَعلی ما6 ... (۳۱) 

ادامه‌ی سخن حضرت «عیسای کودک است؛ فرمود: 
جک مبارک ... - یعنی خداوند متعال وجود من را در هر جا که باشم سراسر مبارکث و 
مفید قرار داده است؛ از جمله برای کوران و بیماران. " (علاوه بر اين» بر کت وجود 
من در امت حضرت «محمّد» شع) نیز به‌ظهور می‌پیوندد؛ آن زمان که با مهدی» 
وه همراه می‌شوم.) 
صَانباصَووالکو ماد دم یا - «وصیت» به معنای «امر و دستور» است. بعنی پیش از 
تولد» خداوند متعال به روح من دستور داده «نماز» بخوانم و «زکات» بدهم. 

لازم به ذکر است که «نماز» و «زکات» تنها عباداتی بوده‌اند که اهتمام به ادای 
آن‌ها از زمان «آدم» تاه سل آغاز شده و در تمام ادیان الهی وجود داشته‌اند؛ به عکس 
«حج» و «روزه؛ که در بعضی امم بوده و در بعضی دیگر نبوده‌اند. 


مراد از «حیات؛» زندگی در روی زمین ۳ 


و نی وم ی جبارا مه (۳۱) 
وبا لوق ... - «جبّار» به معنای «ظالم» و «مفرط) است. یعنی مرا نسبت به مادرم نیکك 
۳ 

مردم با شنیدن سخنان «عیسی» عایا* ان لب به نا و تمجید وی گشودند. 

وقتی حضرت «زکریا» لب این سخنان را از آن طفل شنید» قبل از همگان به 


انبوت» آینده‌ی او ایمان ره 


۱-روح المعانی: ۱۶/ ۵۴۲, 

۲ چون این اعمال در این دنیا انجام می‌گیرند و بنابراین قید ظمَ مت عیا حیات آسمانی او را که 
هم اکنون از آن برخوردار است» دربرنمی گیرد. (روح المعانی: ۱۶/ ۵۴۲- معارف الق رآن: ۲۸/۶ 
ترجمه‌ی فارسی: ۸/ ۴۹۸-۴۹۹ 

۳ مفسران به اطلاق «یحبی» نت را نخستین مصدق «عیسی» اب نوشته‌اند (تفسیر طبری: ۳/ ٩۲۵۲‏ 
ش ۶۹۵۳ و ۶۹۵۵- تفسیر بغوی: ۱/ ۲۹۹- تفسیر کبیر: ۳۸/۸ و ۱۸۷/۲۱- تفسیر قرطبی: ۴/ ۷۶- 
تفسیر مظهری: ۱ ۴۶۸-... )؛ چون طبق روایتی معروف» «یحیی» نب در شکم مادر به سوی 
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علوه و معارونم 


اقا مدت‌زمان مکث «عیسی» باه اد در شکم مادر 

فان فان دای رت ی فان 

قول اول: نه ماه. (از حضرت «عبدالّه بنی عباس» نید مروی است که «عیسی» 2 
همچون سایر کود کان نه ماه تمام را در شکم مادر بود.*) 

قول دوم: هه ۲ (نرد مردم مشهور است که بچه‌ی هشت ماهه زنده 
نمی‌ماند» اما این طور نیست.) 

قول سوّم: هفت ماه. " (نزد بعضی قول صحیح همین است.) 

قول از بر( 

۰ 

قول ششم: : همان روز که نفخ صورت گرفت؛ «مریم» 1 قبل از آن که به ابیت 


«عیسی» انا که او هم هنوز در شکم «مریم» لا بود» سجده نمود (به روایت طبری در تفسیر از 
ابن عباس و سدّی: ۲ ۲۵۳ ش ۶۹۵۷ ۶۹۵۹) و اين یک تصدیق بود (ن.ک: روح المعانی: ۳/ 
۵ منظور مولف گرامی عِ در اين جا به احتمال قوی نختین کس از بزرگان که ایمانش 
عرفاً معتبر بود و بعد از تولد «عیسی» می‌باشد و او کسی جز حضرت « زکریا» من نبود. از «ابن 
عباس» «ْن روایت شده که وقتی «عیسی» انا ی به جمله‌ی ویر لت 4(مريم: ۳( ِ" « زکریا» 
تکییر گفت و او را بر سینه چسپاند. (به روایت ابن عساکر در تاریخ کبیر دمث فقیق رمیات 
۷ جلد: ۷۴ ۷۴- و به نقل سیوطی در الدر المنگور: ۴/ ۲۶۶). 

۱ به نقل امام رازی در تفسیر کبیر: ۰۱ -و ابن عادل حنبلی در اللباب- و آلوسی در روح 
المعانی: ۱۶/ ۵۲۹ «و از باقرعٌِ نیز اين قول را نقل کرده است). ابن جوزی از سعید بن جییر و ابن 
سائب تلا هم این قول را حکایت کرده است. (زاد المسیر: ۵/ ۱۶۲). 

۲_.از عکرمه ‏ مروی است. (به نقل قرطبی در تفسیر: ۱۱/ ۳٩-و‏ ابن کثیر در تفسیر: ۳/ ۱۱۶). 

۳ از عطا و ابوعالیه و ضحاک تب مروی است. (تفسیر کشاف: ۳/ ۱۰- روح المعانی: ۱۶/ .)۵۲٩‏ 

۴به نقل اغلب مفسران از قول برخی. 

ه.به توضیح امام مقاتل ع: «حملته آمه نی ساعة واحدق وصور نی ساعة واحدة وارضعته نی ساعةّ واحدة.» 
(تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۱۰ ایضاًتفسیر کییر: ۲۱/ ۲۰۲). 
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القلیی خرن زانتان کرق ۲ 


قول هفتم: «مریم» 9 در عرض یک ساعت حامله شد و زایید. (اين قول در 


روایتی دیگر از «ابن عباس) وید آ وخ است () 


قول اصح این است که بی‌بی ت از زمانی که احساس کرد حامله شده تا زمان 


درد زه همچون سایر زنان ه ماه تمام را پشت سر گذاشته بود."" 


8 سن حاملگی حضرت «مریم» تا 
مسأله‌ی دیگری که در این‌جا مورد بحث قرار گرفته. آن که حامگلی بی‌بی تا 
در چه تا رخ داد؟ 


در این‌باره نیز اقوال متعددی وجود دارد؛ از جمله: سیزده سال و پانزده سال "۳ 


نقا آیا بی‌بی «مریم» تلا پیامبر بود؟ 


درباره‌ی این که «آیا بی‌بی «مریم» تلا پیامبر بوده است؟» و «اگر پیامبر نبوده» چطور 
«جبریل» 4 خود را به وی نشان داد؟» بحث شده است؛ در سخن مختصر: 


جمعی از علما آن بائو را در زمره‌ی یامبران دانسته‌اند ‏ آما جمهور علما فایل اند 


۱ ر.ک: روح المعانی: ۱۶/ ۵۲۹ یعنی زمان حاملگی بی‌بی فقط چند ساعت را دربر گرفت؛ چنان 
که از حسن ع مروی است او به مدت تّه ساعت حامله بود. (به نقل ان جوزی در زاد المسیر: ۵/ 
۶۲ 

۲-به روایت طبری در تفسیر: ۸/ ۳۲۵ ش ۲۳۶۰۵ ۲۳۶۰۶. 

۳ سید آلوسی نب نیز به همین قول اظهار تمایل کرده است (روح المعانی: ۱۶/ ۵۳۰) و علامه ابن 
کثیر ؛ این را قول مشهور جمهور و قول ظاهر گفته و بر آن دلایلی عرضه کرده است (تفسیر ابن 
کثیر: ۳/ ۱۱۶). 

۴ و همچنین بیست سال (تفسیر کییر: ۲۱/ ۲۰۱) و ده سال و دوازده سال و چهارده سال. (البحر 
المحیط: ۶/ ۱۸۱- روح المعانی: ۱۶/ .)۵۲٩‏ 

۵ از مفسران» قرطبی ‏ چنین قایل است و همین موضوع را دلیل این مطلب دانسته (تفسیر قرطبی: 
۴ ۳و ۸۴ و ۶/ ۲۵۱ و 6۰/۱۱ ابن عطیه لب هم در تفسیرش, «المحرر الوجیز». یک جا (۴/ 
۵ چنین گفته و اما در جایی دیگر (۳۲۴/۲) خود در رد نظر قایلان. حدیث صحیح ظاهرشدن 
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که ابشان ال پیامبر و و ِ شدن وی برای «مریم» تلا به دلیل کمالات 


فرزند آینده‌ی وی» حضرت «عیسی) ند بود. 


8 «عیسی» اباه اب از «یحیی اب افضل است 

حضرت «عیسی) :4 برتر از حضرت «یحبی» :1 است و این افضلیت روشن 
یز به مقام علیای «اولوا العزم» فایز گردیده بود. 

در الفاظ و اوصافی که در آیات تسوت 
بت ِِ متعال درباره‌ی «یحبی» ات فرمود: : وزکاد6ه [ [مریم: ۱۳] و درباره‌ی 


«عیسی» تا جه فرمود: «رصهّ ع [مریم: ٩‏ . وصف «زکی» بالاتر از وصف «زکات» 
است؛ چون معنای آن شامل عصمت و ذهانت و ذکاوت همه است. 


اقا استدلال مضحکت «بر بلو به» 

پیشوای «بریلویان»» آقای «احمد رضاخان بریلوی» با تکیه به آیه‌ی مبا رکه‌ی 
«لِّْفَ آك غلَمّا رگا یه [مریم: 8٩‏ دست به یک استدلال مضحکک و عجیب زده 
است؛ می‌گوید: در این آیه صاف ظاهر است که «جبریل» ی بخشیدن بچه به 


ای به خودنست داد. پس وقتی «جبریل» اد 
قادر به انجام چنین کاری است. اولیای خداوند متعال نیز از این گونه قدرتی برخوردار 
هستند. (اين امر نشانه‌ی آن است که غیرالّه هم قادر به هر کار هستند.) 


«مریم) هلا راء به جای نسبت دادن به له 


بی‌اساس بودن این استدلال از روز هم روشن‌تر است. در پاسخ به آقای «بریلوی» 


«جبریل» نان برای اقرع و اعمی و ابرص و مکالمه‌ی او با آنان که پیامبر نبودند» را به میان آورده 
است). ابن حزم ‏ (لفصل فی الملل والأهواء: ۱۳/۵ «نبوة النساء») هم چنین قایل است. 

۱ ن.ک: تفسیر کبیر: ۸/ ۴۵ و ۸۱۸ ۲۲۶ و ۲۰/ ۳۶- البحرالمحیط: ۲/ ۴۵۶- تفسیر سمعانی: ۲/ ۳۴۰- 
تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۴۹۶- اللباب: ۱/ ۱۰۶۸- فتح الباری: ۸/ ۲۵۹ و ۲۶۰ و ۰۲۹۷ ۲۹۸ و ۳۰۱ و 
۷- عمدة القاری: ۴/ ۲۸۷ و ۱۵/ ۴۲۶ - ۴۲۵- جمع الوسائل (ملا علی قاری)- الارشاد (مام 
الحرمین)- فتاوی الرملی: ۶/ ۱۹۸- الجواب الصحیح بدل دین السیح (ابن تیمیه): ۲/ ۳۴۹- 
الصفدیة(بن تیمیه: ۱/ ۱۹۸- مجموع الفتاوی (ابن تیمیه: ۴/ ۳۹۶- البداية والنهایة: ۲/ ۶۳ 
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جواب اول: «جبریل» 2 پیش از آن خود می گوید: «انما نا سول ربلی 
[مریم: .]1٩‏ یعنی بخشیدن فرزند در اصل کار خداوند متعال است و من فقط قاصد آن 
هبه هستم. این جمله که «جبریل» 3 به کار برده» خود روشن می کند که نسبت هبه 
به او مجازی است؛ مانند نسبت «آنبت الربیع البقل. به طور مثال یکی پیش شخصی 
می‌رود و به وی می‌گوید: «من فرستاده‌ی فلانی هستم تا این چیز را به شما هبه کنم.» 
این سخن به طور شفاف حکایت می کند که آن هبه. از سوی فرستنده‌ی قاصد است؛ 
نه از طرف خود قاصد. 

به جناب آقای «بریلوی» و همفکران او باید گفت که اگر واقعاً چنان بزرگی امروز 

پیدا شود که پیش خداوند متعال برود و خداوند متعال به وی مأموریت هبه‌ی 
فرزند به کسی بدهد؛ ما از وی به عنوان قاصد و فرستاده‌ی خداوند متعال می‌پذيريم. 
ما باید اطمینان داد که هیچ کس نمی‌تواند در جای «جبریل» مب قرار گیرد و مثل او 
قاصد مستقیم خداوند متعال شود. 

جواب دوم: «لام! «لاَمَبَ 4 تعلیلی است؛ نه تملیکی؛ بدین تفسیر: «نا آنا ول 
رّكٍ لأهت لك بآمر ری غلاماً زک" (من فرستاده‌ی پرورد گار تو هستم برای آن که به امر 


وی پسری پاکیزه به‌تو ببخشم). نه اين که من خودم می‌دهم. 


آقا حکم صوم عن الکلام (روزه‌ی سکوت) در اين امّت 

در شرع ما صوم عن الکلام وجود ندارد و حکم آن منسوخ گردیده است. اما 
چنان‌چه شخصی خود خاموشی را ترجیح داد. اشکال شرعی وجود ندارد؛ منوط به 
آن که نیت صوم از کلام نکند که جایز نیست. 

قصه‌ی زنی که در زمان خلافت حضرت «صدیق اکبر) له صوم عن الکلام 
گرفته نود در روابات آمده است. حضرت «ابوبکر صلد یی ) حجلعه آن رن را در 
قافله‌ای که به حج آمده بود» ملاقات کرد. علت حرف‌نزدن او را از مردم پرسید. 
گفتند: «نیت کرده که بدون سخن حج کند.» حضرت «صدیق» مه به وی گفت: 


«سخن بگوا» و سپس برایش توضیح داد که این کار در اسلام جایز نیست. آن زن با 


سوره‌ی ۱۹ (مریم) | جزء شانزدهم ۳۹۹ ۰ 


شنیدن این سخن بلادرنگ به سخن گفتن داش ۳ 


روزه از کلام در «اسلام» یعنی این که از سخنان بد همواره با ید خاموش باشیم» اما 


از گفتن هر کلامی نباید لب فرو بست. 
8 چند مساله‌ی مستنیط 

۱- کریمه‌ی «فتَمئل لها بقرا سَویاٍه [مریم: ۱۷] ابت می کند که کرامت اولیا حتی 
است. 

۲ در آبات سخن از فرود آمدن «جبریل» ا برای «مریم» عو9 است. بدون 


شکک 9 متعال قادر بود بدون واسطه به «مریم» تلا فرزند عنایت کند. اما 
«جبریل)» انا سْدٍ را فرستاد تا انسان‌ها بدانند که دنیا دار الاستات است و امور آن عادتاً 
موقوف وا 


۳- « لام لك غلَمّا رحیّ4 [مریم: ]۱٩‏ این بخش از آیه مستدل کسانی است که 


قایل به عصمت انبیا ِا هستند. «لّه» رل در «قرآن» عصمت انیا لاملا را گاه فرداً و 


گاه که مورد بحث قرار داده است. در این سوره به صورت انفرد این مورد را 
متذ کر شده است. در آیه‌ی ۱۳ درباره‌ی «یحی» اب فرمود: 2 و6 [مریم: ۱۳] و 
این جا در مورد «عبسی» می‌فرماید: رّ حیّا. 

۴ آیه‌ی «فَانتبَدّت به مکانا قصیه [مریم: ۲۲] می‌رساند که بهتر است زن در 
هنگام زایمان در محلی خلوت و دور از مردم قرار بگیرد؛ جایی که جز دایه و 
محارمی که حضورشان ضروری است. آن جا کسی نباشد. 

۵- آیه‌ی کریمه‌ی ما لَمَحَاض ال جذع لخاد [مریم: ۲۳] دلالت بر 
مناسبت طبعی آدمی‌زاد با درخت دارد. ۱ 

۱ به روایت بخاری در صحیح از قیس بن ابی حازم «ثفته: کتاب فضائل الصحابة نم / باب۵۶ 
«آیام الجاهلیة. ش ۳۸۳۴- و ابن ابی شیبه در مصنف: الأْیمان/ باب۱» ش ۱۲۲۸۳- و بیهقی در 

سنن کبری: النذور/ باب ۲ ش ۲۰۶۷۶ و ۲۰۶۷۷ - ۱۹۸۸۳ و ۱۹۸۸۴ - ۲۰۵۹۰ و ۲۰۹۱ - ۲۰۰۹۶ 


- ۲۰۰۹۷)- و دارمی در سنن: المقدمة/ باب ۲۳ «فی کراهية آخذ الرأی» ش‌۲۱۸- و این ابی‌شيبة 
در مصنف: ش ۱۲۱۵۶ 
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۶- یکی از مسایل روز که لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که تزریق 
اسپرم مرد در رحم زن حرام است." اما اگر ناآ گاهانه چنین اتفاقی رخ بدهد» تسب 


وش 5 ۳ 
فرزند ثابت می‌شود."؟ 


لك عیتی آنن میم قوّ ات الَحَق آلذی فیه یمرو چ ما 


این است قصنه‌ی «عیسی» پسر «مریم»؛ (مراد می‌دارم) سخن راست را که در وی اختلاف می‌کنند 6 نیست 


صل 

مس ۳۷ 2 ی فان مم رو و 
لابق برای خدا که بکیرد هیچ فرزندی. پاکی او راست! چون سر انجام کند کاری را جز این نیست که می‌گویدس: 
2 مرش هو جح 6 و وو هو م 

کن فیکون ون ال 4 رن وربکم فاعبمدوه" هط 
«شوا» پس می‌شنود 9 و گفت «عبسی»: «هر أثینه خدا پروردگار من و پروردگار سیاست ؛ پس ۶ را عبادت کنید؛ این‌است راه 
1 و ح, فان لك 6 ی و وم ع و 
مُسَتقیمٌ(3 فاختلف الا حزاب من بینوم ول[ ین کفروا ین 


مستقیم.» 9 پس اختلاف کردند جماعت‌ها در میان وش پس ب دای مر ت را از 


و رم و كِپِ-۳ و و ۳ و 2 ,8 
مِ 
27 


۱1۰۶ ۸ ۲۱ ۲۳۳۳۹ 
الیرم نی ضلل مین (2) ون رهم یوم لَسرة زذ قضی الامروهم نی 


مِ 


امروز در گمراهی ظاهراند 6 و بترسان آنان را از روز پشیمانی چون به‌انجام رسانیده شود کار و آنان در 
هه رف ی اب 7 و 
غفلة وهم آد یومنون (8 نا خن نرث الارٍض ومن علیا 


تفصیل این مسأله دارای صورت‌هایی است که مولف گرامی بل در فتاوای خویش آورده‌اند؛ آن‌جا 
مراجعه کنید (فتاوای منبع العلوم: ۱۴۶/۱۲ و ۱۵۱ تا ۱۵۵ و ۱۵۶). 
۲-ن.ک: همان: ۱۲/ ۱۵۴-۱۵۵ 
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و به‌سوی ما باز گردانیده می‌شوند * 


مفهوم کلی آیه‌ها: : حقیقت وجودی حضرت «عیسی) . که اهل کتاب در مورد آن 
اختلاف دارند» همان است که بیان گردید؛ یک انسان بوده نه خدا یا پسر خدا- یه 


پروردگار کاینات فقط «الْه» سْحَه وی است و بنابراین؛ باید فقط او تعالی را عبادت 
کرد. آنان که در این دنیا در راستای «توحید» خداوند متعال و قبول آیات او خود را 
به کری و کوری می‌زنند. روز قیامت بسیار شنوا و بینا خواهند شد! پس باید همین جا 
از عاقبت خویش بترسند و دست از «کفر» بردارند که به سوی ما بازخواهند گشت و 


از این دنیا مالک هیچ چیز نخواهند شد! 


ریط و مناسبمت 

در آیات قبل چگونگی حامله‌شدن بی‌بی «مریم» لا و تولد «عیسی» ناخ اس را بیان 
فرمود. اکنون ضمن اثبات «توحید فی الالوهية والربوبیة؛ به تردید عقیده‌ی فاسدی 
می‌پردازد که پیروان حضرت (مسیح) عاید ِ ِِِ آن حضرت ابا اس معتقد بودند و 
برای این منظور به بشر بودن آن حضرت ی تصریح می‌فرماید. 


عدو حور 


دلگ عیمی ین مریم ... (۳۴) 
دك عبی اب مَرْيمٌ ... - مشار الیه «#دَلك» شخصی است که قصه‌اش گذشت و با 
صفات بشریت بود و در گهوراه حرف زد و اعتراف به مقام عبدیت کرد. " یعنی: آن 


شخص «عیسی بن مریم» است. 


۱- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۰۵- البحر المحیط: ۶/ ۱۸۹- روح المعانی: ۱۶/ ۵۴۳. 
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و 


در «مریم» تلا تا ولادت و سخن گفتن حضرت مسیح» 32 و اعتراف به 


عبل ۱ 


در هر حال مقصود الهی بیان این حقبقت است که حضرت «عیسی» اما لس دارای 
سین نات و خصوصیتبد که ین گردید وی شا یجان بر با جل و 
خمافت: نغده‌ای وب ترا لو بر اد له وبعضی دیگر لت خلانه بمی کویند؛ 
حالآن که ایشان بر عبدیت خویش از همان بدو تود معترف بوده و خود را «عبد ال 


خوانده است. 


مقصود از «قوّل لح چیست؟ 

مفسران درباره‌ی مفهوم «قوّل لحَقٍه این سه قول را دارند: 

۱- مقصود؛ حضرت «عیسی» :1 است؛ چون «التق» نام خداوند متعال و «کلمة» 
قول او تعالی است که حضرت «عیسی) ‏ تن می‌باشد؛ چون با دستور الهی «گن» خلق 
( 1 
جا که می‌فرماید: «يمَیّم نآ رد یکمَة یه مه ایح عیسی ان مریم 4 [آل 
عمران: ۴۵] . و در جابی دیگر به ( کلمة» و «روح للّه» توصیف شده است: «وکلمته 


۳۹ مریم روخ ین [ساء: ۱۷۱]. 


شده است. در خود «قرآن» از ابشان اش به وصف «کلمة اللّه» باد شده است 


۲- لح در تس ی است. یعنی: قول حق و ابت خداوند 
متعال درباره‌ی حضرت «عیسی» تساه لجْ همین است [ که وی بش رسول خداوند متعال 
و ابن «مریم) است ]. (قول رس رم 

۳ ول الْحَقْ بعنی: : خود «عیسی» ‏ مدعی قول حق است و آن قول حتی» 
اعتراف ایشان 3 به عبدیت و مخلوقیت و نفی الوهیت خویش است. با ملاحظه‌ی 


تفسیر این کثیر: ۲/ ۱۲۰. 
۲ تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۰۵. 
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این تفسیر» آیه‌ی مورد بحث در اثبات وحدانیت و الوهیت خداوند متعال و ابطال 
عقیده‌ی مش کانه‌ی آن دسته از مسیحیان است که «عیسی» لش را نزد «رسول‌الله» مک 
بن‌الّه گفتند " و او را در جایگاه اله و معبود می‌پنداشتند.!؟ 
قراءات در «قو لاحق) و تعیین جایگاه ت رکیب یآن 
۱-«عاصم» و «ابن عامره عم به فتح خوانده‌اند: «قوق لس 
۲-«حسن بصری» ‏ به ضم «قاف» خوانده اک 
۳- حضرت این مسعود» مه آن را چنین خوانده است: «قال الق الذی ...»۴۱ («مّال» 
و «قّول» و «قول»» هرسه به یکك معنا هستند (* بعنی «گفتار».) 
۴-برخی آن را «قال الق الذي...» بر ان ۲۳ 

وجه ارتفاع این است که در اين عبارت خبر بعد خبر اتفاق افتاده است؛ بدین 
توضیح: «دل4» مبتدا است و «عیمی ین م4 خبر اول و «قَوّل لَحَق4. خبر 
دوم 0 پا آن که «قوّل لحَق خبر مبتدای یک محذوف به‌شمار رود؛ به تقدیر: 
(هو 1 ۳ 


شهار فا وتهاه که به سا فرانشسی کته مت آن راد بر ار ٩‏ 


‌ 


۱ این عقیده‌ی قدیمی بعضی از مسحیان است و در اين جا منظور مولف گرامی مب قول عده ای از 
آنان است که روزی نزد «رسول اله» شتّْ چنین گفتند و آیه در رد آنان نازل شد. 

۲ تفسیر کبیر: ۲۱ ۲۱۷. 

۳-یعنی: «فْول اق). 

۴ر.ک: تفسیر کبیر: ۲۱ ۲۱۷- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۰۶-البحر المحیط: ۶/ ۱۸۹- تفسیر ابن کثیر: ۳/ 
"1۳ 

۵ مانند «رهب» و «رهب» و «رهب». 

۶ از طلحه و اعمش - در روایتی - نقل شده است. (البحر المحیط: ۶/ ۱۸۹- روح المعانی: ۱۶/ 
۴ 

۷ همان- کشاف: ۳/ ۰۱۵ 

۸ کشاف: ۳/ ۱۵- تفسیر بغوی: ۳/ ۱۹۵- البحر المحیط: ۶/ ۱۸۹- تفسیر بیضاوی: ۲/ ۳۳- تفسیر 
ابوسعود: ۳/ ۵۸۲- روح المعانی: ۱۶/ ۵۴۴. 

.۲۱۷ ۲۱ تفسیر کبیر:‎ ٩ 
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و تقدیر آن این گونه است: «ذالك عیسی ابن مریم؛ قال اه قول ات الْذی فیه پمترون!. یعنی 
سخن حقء سخن «الْه60 است. يا آن که مصدر م و کد برای مضمون جمله‌ی پیش 
۱ 

توجیه بهتر آن است که در این جا یا «هوّ» با ضمیر «آنا» مبتدای محذوف دانسته 
شود. یعنی هو قول التی» یا «آنا آقول قول ال الذی فیه بمترون». (می گویم آن قول حت را 
که مسیحیان درباره‌ی آن شک دارند و آن این که حضرت «عیسی» مْ بشر و پسر 
امریم) یلا و رسول خداوند متعال است. نه ابن الّه - آن‌گونه که پندار باطل آنان 
است.) و در این صورت دوم همان معنا تحقّق می‌یابد که حضرت «ابن مسعوده وه 
در نظر داشته است. 

قرائت معروف در این کلمه» قول اول ( #قَوَلَ الحَق #) است که از «عاصم) و 
(این عامر» ما مروی است. 


ییون - - بعنی: : (فی عیسه » با افی قول احق». 


+ 
۰ ۹ 
۳۵ 


ن یتخد من ور . .۰ (۳۵) 


۱ 
5 


ماکان له آن تخل من ون سبکانه!- ما کان له یعنی: «لایلیق ل). 
این است که هر امر ایجادشدنی» از قبل در اراده‌ی خداوند متعال موجود بوده و برای 
ظهور فقط مر ای او 


است؛ چه بدون اجازه‌ی او تعالی هیچ چیز به مرحله‌ی 
ظهور نمی آید و امر «#کن». دستور خداوند متعال برای ایجاد و ظاهر ساختن آن است. 


وان نهر ورَکم فاَعبُدُوه... (۳۶) 


این کریمه در توضیح بیشتر مطلب قبل است که در صدد اثبات «توحید فی 


۱ همان. ایضاً راک: المحرر الوجیز: ۴/ ۳۶۴- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۰۶- البحر المحیط: ۶/ ۱۸۹- 
روح المعانی: ۱۶/ ۵۴۴. 
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الالوهية والربوية؛ بود 

ول ایک - مفسرالی چون ابوسلم اصفهانی» " این آیه را تتمه و پایان‌بخش 
کلام حضرت «عیسی)» : و رت اس یعنی در این آیه 
خداوند متعال می‌فرماید که حضرت «عیسی بن مریم لا ط این را هم گفت که 


پرورد گار من و پروردگار شما (اللّه) 3 4 
برخی قایل‌اند قول «عیسی».1 تا «یِمَتُونَ [مریم: ۴۴] به پایان رسید و در این 
آبه‌ی مبا رکه خداوند متعال رسول ۳ - شیم را خطاب می‌ کند که چنین 


بگوید. در این‌صورت مفهوم آیه چنین خواهد بود: «قل یا محمّد نله ری وریکم ...! 
(ای (محمد) بگو: بدون شک «اله) له پرورد گار من و پروردگار شما مسیحیان و 


بهودیان و مشرکان است و «عیسی) اس بنده‌ی خداست). 
در این جا هر دو توجبه معتبراند. 
ها صراظ مَستََیمٌ - مشار الیه ند اه » عبادت (مذ کور در «فَاَعَبْدُوه46 ) و اعتراف به 


یگانگی «ا» ‏ 


فاختلت سا آن که «عیسی» 3 به «توحید» و الوهیت ما 
و بر عبد بودنش اعتراف و تأکید دارد و «رسول اله» شُیْ نیز با اعلان اين امر که 
پروردگار من و شما »3 است و مرا و هیچ کس دیگر را با خداوند متعال شریکک 
قرار ندهید» موضوع را برای آنان روشن کرده باز هم (احزاب» در این‌باره راه 
اختلاف در پیش گرفتند و گفتند: خدا فرزند دارد! برخحی «عیسی» ماب را فرزند او 
تعالی گفتند و بعضی ملایکک را و 


۱ و همچنین امام مقاتل (تفسیر: ۲/ ۳۱۲) و وهب بن منبه (به روایت طبری در تفسیر: ۸/ ٩۳۴۲‏ 
ش ۲۳۷۲۱) و ابن کثبر (تفسیر: ۳/ ۱۲۰) و بغوی (تفسیر: ۳/ ۱۹۵) و نسفی (تفسیر: ۳/ ۳۵) و 
ابوسعود (تفسیر: ۳/ ۵۸۲) و واحدی. 

۲- تفسیر کبیر: ۲۱/ ۲۱۹. ایضا ن. کک: البحر المحیط: ۶/ ۱۹۰- روح المعانی: ۱۶/ ۵۴۵. 
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مقصود از ظ لاحاب چه کسانی اند؟ 

در مورد «احزاب» در این کریمه این توجیهات گفته شده‌اند: 

۱ - منظور تمام اهل «کفر» هستند ان ۱ 

۲- مقصود «یهود» و «نصارا» هستند (؟ بهودیان بر حضرت (عیسی) ] اس افترا 
زدند و - العیاذ بالّه! - ولد مها رن 
پاکی آن‌حضرت ات 
شمردند, 

۳- گروه‌های عقیدتی مختلف «نصارا» مورد 0 گروهی از آنان به نام 
«یعقوییه) حضرت «عیسی» ‏ را خدا و فرقه‌ای دیگر ۳ ۰ «اين الّه» (پسر ِ 
متعال) و عده‌ای به نام «اسراییلیه» «ثالث ثلائه» 2 اه خد) فيدانست ‏ زان 


ای قدم به افراط برداشتند تا آن حد که وی را اله و معبود 


گروه آخری (اللّه) 3 و «مریم) ) اقلا و «عیسی) 3 هر کدام را جدا گانه خدا و 


معبود می‌پنداشتند و معتقد بودند یکی از آنان متصرف در مقام ربوییت» یکی 
متصرف در مقام الوهیت و یکی متصرف در ضرر و زیان انسان‌ها است.) بدین ترتیب 
خود «نصارا» در مورد حضرت «عیسی» لش به احزاب مختلف درآمدند و اشاره‌ی 
آیه به اختلاف همین گروه‌ها است. 


این قول شایسته‌ترین و بهترین توجیه آیه است. 


۱ یعنی اعم از بهود و نصارا و کافران زمان «رسول‌اله» مش . (تفسیر کبیر: ۲۱/ ۲۲۰). 

۲ از سدی و مجاهد مروی است (مجاهد در تفسیر- و به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از مجاهد: 
۶ ۸۴ ش ۱۴۱۹۲- و طبری در تفسیر از مجاهد و سدی: ۸/ ۳۴۳ ش ۲۳۷۲۲ ۲۳۷۲۳ و ۱۱/ 
۸ ش۳۰۹۶۹) کلبی و آلوسی نیز چنین گفته‌اند (تفسیر التسهیل: ۳/ ۵- روح المعانی: ۱۶/ 
۵۴۵ 

۳ به نام «نسطوریه». 

۴ این قول از قتاده ط مروی است و در این سخن ابشان قایلان به فرزندی «عیسی) ‏ برای خداوند 
متعال» «نسطوریه» گفته شده‌اند. (به روایت عبدالرزاق در مصنف: ش ۱۷۶۵- و اين ابی حاتم در 
تفسیر: ۶/ ۰۱۸۴ ش ۱۴۱۹۱- و طبری در تفسیر: 0۳۴۳/۸ ش ۲۳۷۲۴- و نحاس در معانی الق رآن: ۴/ 
۰ بغوی نیز چنین قایل است (تفسیر: ۱۹۶/۳ - ۱۹۵) . 
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۳ 
و ۳ 


وین لین روا من مه یوم عظیم! - مهد مصدر میمی به معنای «شهود» و 
«حضورا) است. یعنی ویل و مصیبت است برای این کافران در روز حاضری بر کت 
(روز قيامت)؛ روزی که تمام مخلوقات جمع کرده می‌شوند. 


نیع چم وأبصر... (۳۸) 


بدین‌شرح: 

۱- طبق قولی این دو صیغه را فعل تعجب در نظر می‌گيريم."" در آن‌صورت 
مفهوم آیه چنین می‌شود: اين کافران که در دنیا از دیدن و شنیدن دلایل و حقایق کر 
و کور بودند. شایان تعجب است که در روز قيامت به خوبی حقایق را می‌بینند و 
اب 

(صرفیان فعل تعجب را در دو صیغه منحصر دانسته‌اند که وزن آن‌ها ما آفعله" و 
«أفیل به» است. مانند «آکرم بفلان» علمای نحو می‌گویند: «آکرم بفلان» به معنی «صار ذا 
کرم» است؛ یعنی: «فلان کس بسیار باکرامت شد.» پس نع بیج وَبصره نزد 
صرفیان مانند «أکرم به» در اصل (آسمع بفلان وآبصر بفلان» هستند. گر چه ظاهرا در 
این صیغه‌ها ضمیر وجود دارد» اما نمی‌شود آن را یکك ضمیر مستقل دانست. می‌توان 
آن را به شخصی که مورد تعجب قرار گرفته. راجع کنیم.۲) 

۲- به قولی دیگر خطاب آیه متوجه «رسول‌اله» ی است و چنین معنا می‌شود: 
ای پیامبر (َْ! کافران را به حال‌شان در روز قيامت خبر ده و نشان ده که چه 


۱- این تفسیر از حسن و قتاده عم مروی است (به روایت طبری در تفسیر از قتاده: ۸/ ۳۴۴ 
ش 0۲۳۷۲۷ ۲۳۷۲۸- و به نقل ابوحیان اندلسی در البحر المحیط از هر دو: ۶/ ۱۹۱- و آلوسی در 
روح المعانی از هر دو: ۱۶/ ۵۴۶). بغوی و اين کثبر نیز چنین ترجمه کرده‌اند (تفسیر بغوی: ۲/ 
۶- تفسیر اب کثیر: ۳/ ۱۲۲ - ۱۲۱). 

۲ کشاف: ۳/ ۱۷ - ۱۶- المحرر الوجیز: ۴/ ۳۶۵- تفسیر کبیر: ۲۱/ ۲۲۱- تفسیر بیضاوی: ۲/ ۳۴- 
روح المعانی: ۱۶/ ۵۴۶. 


۳ ن.کک: تفسیر کبیر: ۲۲۱/۲۱ -۲۲۰. 
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ات درا وان ات 


لکن للم ... - مقصود از لیم زندگانی دنیا است. یعنی آن ستمگران در 
این دنیا نسبت به اوامر و احکام ما آشکارا کر و کور هستند."" 


رک و صح و 
وأنذ رهم یوم ار اذ ق ِ قضی ال بر ۰ (۳۹ 
وآنززهم یم لکش انزژهم وم الحَشرة... - و بترسان آنان را از «روز حسرت» ... 


دامنگیر همه‌ی مردم؛ سعدا و اشقیا؛ خواهد شد.*۲ 


خن ترث آلض ون عل... (۳۰) 
خن ترث الارش... - «من علَاٍ به معنای «ما علیها» است ودر این جا «مّن» به قاعده‌ی 
تغلیب ذوی‌العقول بر غیر ذوی‌العقول» به جای «ما» آورده ی ۲ 

معنای «ارث» (ترث) در اين‌جا «ملکیت» است. یعنی زمین و تمام آن‌چه در آن 
جای دارد. همه در ملکیت ما قرار دارند. 

در این کریمه اشاره می‌فرماید که «لّه» تعالی مالك تمام کاینات است و روزی 


فراخواهد رسید که تمام خلایق را به کام فنا فرومی‌برد و فقط خودش می‌ماند " و 


۱ از ابوعالیه مه مروی است (به روایت طبری در تفسیر: ۳۴۴/۸ ش ۲۳۷۳۰). 

۲-ن.ک: البحر المحیط: ۶/ ۰۱٩۱‏ 

۳ ابوهریره یه از «رسول اله» ش روایت می‌کند که فرمودند: «ما من أحدٍ یموت الا ندم.» قالوا: «فما 
ندمه یا رسول الّه؟» قال: ان کان حسنا آن لا یکون ازدا وان کان مسیتاًندم آن لا یکون نزغ.» (به روایت 
ترمذی در سنن: کتاب الزهد/ باب ۵۸ ش ۲۴۰۳- و بغوی در تفسیر: ۲/ ۱۹۷ و بغوی در شرح السنة: 
ش ۴۳۹- و بیهقی در الزهد الکبیر: ش ۷۲۴- و ابن مبارک در الزهد: ش۳۳). و معاذ بن جبل «جنتته از 
«رسول الهش روایت می‌کند: «لیس یتحشر هل ابنة الا علی ساعة مرت بهم م یذکروا له فیها.» (به 
روایت طبرانی در معجم کبیر: ش ۱۶۶۰۸ و در مسند الشامیین: ش۴۴۶- و بیهقی در شعب الایمان: 
باب ۱۰«محمبة الط / ش ۵۰۹و 0۵۱۰. 

۴ تفسیر مظهری: ۴/ ۳۸۶ 

۵ تفسیر بغوی: ۳/ ۱۹۷- البحر المحیط: ۶/ -۱٩۱‏ تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۲۲- تفسیر مظهری: ۴/ ۳۸۶. 
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شما انسان‌ها که اینکک از اند کی مال و ثروت برخوردار هستید» گمان نکنید در آن 
روز وارث خزاین و سرمایه‌های خود می‌شوید. 
بجع - به سوی ما برگردانده می‌شوند. 

این آیه‌ی مبا رکه «توحید فی الربوبية والالوهية؛ را ثابت و بی‌اصل بودن عقیده‌ی 
مسیحبان را که «عیسی» نع را «اله» می‌بندارند و همچنین عقیده‌ی نجومیان را که 
«کواکب» را عامل اصلاح عالم می‌دانند» روشن کرده است؛ چون به روشنی بیان کرد 
که مالک هستی. فقط او تعالی است و اوست که مصلح عالم و نظام پیچیده‌ی آن 


است؛ نه ستا ررگان یا چیزی و کسی دیگر. 


رفع یکت شبهه‌ی کلامی و فلسفی 

حرف الی» معمولاًبرای انتهای زمان و مکان می‌آید. لذا جمله‌ی کریمه‌ی 9و 
یرجَعُون 4 ظاهراً مقتضی آن است که برای خداوند متعال جا و مکان یا دست کم 
جهتی وجود دارد؛ حال‌آن که ذات باری تعالی از جا و مکان و از قرار گرفتن در یکك 
تب کرو نت موب این شوه یت ؟ 

در این مورد به طور خلاصه باید گفت: لیا یرْجَعُونَّ4 به معنی «للی حکمنا یا 
«لی محل محاسبتن رجعون» است و مقصود از آن» روز قيامت و میدان محشر است که 
محل حکم و قضای خداوند متعال می‌باشد و بند گان برای محاسبه بدانجا باز گردانده 


خواهند شد. 

رم رمتسم و و مس م گم اي 9 ۳ 
وآذکرنی آلکتمب|ترهيم ند کان صینریقا نبا (چ)ذقال لایبه تب 
و یاد کن در کتاب «ابراهیم» را؛ هر آثینه وی بود راست‌کردار پیغامبری 6 یاد کن چون گفت پدر خود را: «ای پدر من! 
رز دول م 4 مر سره رگ ۶و > و زر کم یت ح مر گم 
لمْ تعبد ما لا یشمع ولا یبّصر ولا یغنی عنك شیعا 6 یتأبت 


چرا عبادت می‌کنی چیزی را که نمی‌شنود و نمی‌بیند و دفع نمی‌کند از تو چیزی؟ ٩‏ ای پدر من! 


9 
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ر و برس ورد < م ‏ 2 نض ۷ و ۰ ۳ 
ی قَد جاعي مرت العلم ما لم یک فابعق هك صرّطا 


صم 


هر آئینه آمده است پیش من از علم آن‌چه نیامده است پیش تو. پس از من پیروی کن تا دلالت کنم ترا بر راه 
ص 
سَویّا (چ یتابتلا تعبد آلشیطن لد لشیط گان من عَصیّا چم 
راست ٩‏ ای پدر من! عبادت مکن «شیطان» را؛ هر آثینه هست «شیطان» مر 72 را نافرمان 9 
نی اف آن یمک عَد اب ین رن فتکون الشیطن و ره 
ای پدر! من می‌ترسم از آن که برسد به تو عقوبتی از ۳ بای قرین شمان 2 
ص 

قال راخب آنت عَن ءالهتی رهم ین لم تنّه لرَضئت 

گفت: «آیا روگردانی تو از معبودان من ای «ابراهیم»؟ اگر باز نایستی, البته سنگ‌سار می‌کنم ترا 
فجن مه چ قال ملع یل سامتفیر کل رن ان 
و ترک صحبت من کن مدتی درازی.» 8 گفت: «سالام علیک؛ آمرزش خواهم طلبید برای تو از پروردگار خویش هر آنینه 


کارت خَفها (چ» وعتلکم وم تدغورت من دون هدعو 


سم 


وی بر من مهربان است ٩‏ و کناره می‌گیرم از شما و از آن‌چه می پرستید به‌جز خدا و عبادت خواهم کرد 
و 9 
رن ی له أَکون اس ما هگ جح 751 ۳-۹ و 
بروردگار خود را امید آن‌است که نباشم به‌سبب پرستش پروردگار خود بدبخت ٩‏ پس چون کناره گرفت از آنان 
ص 
مر وه لا م و 


و م ‏ و فن وم حرط قر و #9 
یعبدون من دون اللّه وَهجّتا له [شحق‌وَیعقوب وکلا جعلتا تب 


۰ 
۳ فک 


و از آن‌چه می‌پرستند به‌جز خداء عطا کردیم وی را «اسحق» و «یعقوب» و هر یکی را پیغمبر را ساختیم ۰ 
دا س‌ جیار وا 7 در بآ 
نا هم من رما وجعلتا هم لسان صذق علیّا (2) 


و عطا کردیم به‌ایشان چیزها از بخشنس خود و ساختیم برای ایشان ذکر جمیل نهایت بزرگ ه 


ربط و مناست 
این سومین داستان از سلسله داستان‌های انبیا ل2ٌ در این سوره است. پیش تر 
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داستان حضرات « زکریا» و پسرش «یبحی » و «عیسی» تج بیان شد و حال» قصه‌ی 
حضرت ابراهیم خلیل له اش بیان می‌گودد. 

ربط و مناسبت این رکوع با رکوع پیشین به چند صورت است؛ بدین بیان: 

مناسبت اول: در رکوع قبل قصه‌ی یک نبی اولوالعزم» حضرت «عیسی» تس بود. 
اکنون نیز قصه‌ی یک نبی الوالعزم دیگر» حضرت ابراهیم خلیل الب بیان 
می‌گردد. 

مناسبت دوّم: همان‌طو رکه سر گذشت ت حضرات « زکریا» و «بحبی» و «عیسی» تلا 
دلایل روشنی بر «توحید» ذات و صفات ِ رام اثبات «نبوت» 
و «معاد» بود؛ قصه‌ی امام موخدان؛ «ابراهیم» تاه اس که در میدان مبارزه با «ش رکك» و از 
تس پردن | 
بالخصوص موضوع تلاش آن‌حضرت نا برای رهانیدن پدرش از «کفر؛ و «ش رکک» 
و دعوت وی به طرف «توحید» که در میان فعالیت‌هایش بسیار برجسته است و در اين 
آبه‌ها تیان گردیده انستا: 

مناسبت سوم: قصه‌های «ز کریا» و «عیسی» ال هر دو عجیب ِِ خداوند 
متعال به « زکریا» بو در سن ناامیدی فرزندی عطا کرد و «عیسی» ث را بدون پدر 
جرد نید میاه علامت ریت و تصرق خداوند ال بد. دراجرای 
حضرت ابراهیم» یاه و پدرش نیز یک رخداد عجیب و قابل توجه وجود دارد و آن 
این که: پسر با اظهار شفقت فراوان پدرش را به «توحید» دعوت می‌دهد و پدر با کمال 
نادانی به انکار دعوت پسرش می‌پردازد و بلکه از در ارعاب و تهدید وی وارد 
ی 9 

مناسبت چهارم: حضرت « زکریا؛ و حضرت «عیسی» 22 هر دو از اولاد سیّدنا 
حضرت «ابراهیم خلیل الّه» نله اس بودند. ب پس از بیان قصه‌ی آن دو فرزند. حال قصه‌ی 
ذرشانبان بی گرد 


ناگفته نماند که مقصود از بیان این قصه‌هاء اثبات «توحید» مخصوصاً در صفات 
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الهی با دلایل نقلی از انبیا یل و تردید اشراک است که خطر آن هر لحظه وجود 
دارد. 

در قصه‌ی حضرت «ابراهیم» ا بیان «توحید» در ذات و صفات (علم و قدرت) 
و تردید شرک در آن صفات است. قوم او بت درست می کردند و آن‌ها را ضار و 


نافع می‌دانستند و ایشان لت این کار آنان را تردید نمود. 


َذکزق کاب بر - مقصود از که «قرآن مقدس» است. «واذکر ني الکتاب 
ابراهیم ۹ یعنی «حکاية /براهیم» (تو ای «محمد» ۱ یاد کن و بیان نما قصه‌ی حضرت 
«ابراهیم» ماس را در «قرآن مجید»). 

از آن‌جایی که در اطراف «مدینه‌ی منوّره» قبایل «بهود» به کثرت وجود داشتند» 
ذکر حضرت ابراهیم» و حضرت «موسی» لها هم در «قر آن مجید» به کثرت آمده 
است. 

هدف از آوردن داستان «ابراهیم» ما در این‌جا آن است تا «رسول‌اله» ت و 
امت وی در باب «توحید» «خلیل» آسا عمل کنند؛ در رساندن و نشر عقیده‌ی یکتایرستی» 
مثل او به خداوند متعال تکیه نمایند و ملاحظه‌ی خاطر هیچ کس مانع آنان نگردد؛ 
همان‌طور که حضرت ابراهیم 3 در این راستا از پدرش هم نگذشت. 
نی - «صلیق» بر وزن «فقیل؛ صیغه‌ی مبالغه» به معنی «بسیار راست گفتار و 


راست کردار) است. 


لد قال له تلم تعبد َالایْسَمَمْ... (۴۷) 
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لکلیه... -یعنی: «ذکر |ٍذ قال لأییه ...», 
« یت 4 دراصل يا آبتی» بوده است. طبق قوانین زبان عرب. وقتی بر چنین 
کلماتی حرف ندا وارد شود «ی» را از آخر آن برمی‌دارند و کسره‌ی حرف ماقبلش 
را برقرار می‌دارند تا دال بر «ی» حذف‌شده کند. 
نام پدر حضرت ابراهیم» ما بر مبنای قول صحبح «آزر» بوده است. عده‌ای از 
مفسران «تارخ» گفتهاند و «آزر» را نام عمویش دانسته‌اند. در این مورد قبلاً هم شیم 


ح. 4 


گفته بودیم. 


عم بل ما لمع ویب ر...؟- یعنی چرا تو بتانی را که کر و کوراند و قادر به نفع و 
زیان‌رساندن به کسی نیستند» پرستش می‌کنی؟ (کسی می‌تواند به خود یا دیگران نفع 
برساند که از سه چیز برخوردار باشد: گوش؛ که با آن بشنود و چشم؛ که با آن ببیند و 
قدرت؛ تا توان نفع‌دادن داشته باشد. گویی حضرت «براهیم» نی به پدرش می گوید: 
«یدر جان! این بتانی که تو می‌پرستی» فاقد این هر سه چیز هستند. پس کمال نادانی 
است به کسی پناه ببری که خود ناقص و نیاز به مراقبت و نگهبانی دارد. این بتان قادر 
به هیچ کار نیستند و بلکه خود نیازمند عنایت دیگران‌اند.) 

ولا يفني عنك سَیناٍ» یعنی اين بت نه نفعی عاید تو می‌کند» نه زیانی از تو دفع 
می‌نماید و در معنای کلّی یعنی: در هیچ چیز برای تو مفید واقع نمی‌شود. 


رك سرا موب - ور یعنی «تو را راهنمانی می‌کنم». صراطا سویا* بعنی «راه 
راست» که راه (تو حید) و حفایت 11 است. 


بت لا تعبّد الشیطّن... (۳۴) 


یات لاَخبر الشَیعان ... - مقصود از عبادت «شیطان» کرنش و تذلل در برابر بتان است 


۱-ر.ک: تبیین الفرقان: ۳/ ۲۴۴ و ۳۵/٩‏ ایضاً قصص الق رآن سیوهاروی :۱۵۱/۱ الی ۱۵۵. 
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که قول «شیطان» است و به امر او انجام فیس که به تعبیری: پیروی از «شیطان» و 
اطاعت از امر او به معنای پرستش او است. " معنای این سخن «ابراهیم» با این است: 
ای پدر! این «شیطان» است که تو را به بت‌پرستی وامی‌دارد. تو با حرف‌شنوی از 
«شبطان») مرتکب پرستش بتان مشو که «شیطان» خود سر از فرمان «رحمان» عل پیچیده 


مس نم نی کم 5 ک رم سر سس 
بت ان أخافآن یمَعَتَ عَدّات... (۴۵) 


چم 


8 تب اين‌جا به تخویف پدرش می‌پردازد که از مقتضیّات موعظه 


2 


یاآبتلق ان آن یسک عَذَابٍ... - پدر من! می‌ترسم از جانب خداوند به تو عذابی برسدا 


(۲۳) 


عون بیان ول - «ولیٌ» در این‌جا به معنای «رفیق» و «همدم» و و «همراه» است. 


2 


بعنی: آن گاه در عذاب و مصست» رفیق و همدم «شیطان» می‌شوی. 


سم 


ال راك نت عَنْ... (۴۶) 


این وا کنش پدر حضرت «ابراهیم) 7 در مقابل سخنان او عاته اس است. 


ال اغت نت عَن الق .. ۱[ 


1 


جانیشن وی می‌شود و کار او را دنبال می کند» وقتی این سخنان او را شنید - گفت: 
«آیا (تو به جای تعظیم بتان - که خدایان من هستند -) از آن‌ها روی گردان هستی؟!» 
هرگاه در صله‌ی کلمه‌ی «رغبت» حرف «عن» بیایده به‌معنای «اعراض و دوری) و 
چون «الی» بیاید» به معنای «میل کردن به‌طرف آن چیز» خواهد بود. «فلانْ راغبٌ الیه» 
یعنی: «فلان به‌طرف فلان چیز با فلان کس علاقمند است.» و «فلانٌ راغبٌ عنه» بعنی: 


«فلان نسبت به آن بی‌رغبت است و از آن اعراض دارد.» با ملاحظه‌ی این مطلب 


۱-ر.کک: تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۱۱. 
۲ تفسیر بغخوی: ۳/ ۱۹۷- تفسیر قرطبی: ۱۱۱/۱۱- روح المعانی: ۱۶/ ۵۵۳. 
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نحوی, معنای راخب 1۳ آهتی » چنین است: «آیا تو (ای ابراهیم!) از معبودان من 
رویگردان هستی ؟!» 

و او را تهدید نمود که: 
ین که کر جات اگر بازنیایی» تو را «رجم» می‌کنم! 

ارجم» به چند معنا مورد استفاده است؛ «سنگ به طرف کسی پرتاب کردن» 
«مطلقاً چیزی را به طرف کسی انداختن»» «بهتان زدن»» «کسی را بد و ناسزا گفتن» 
(چون ناسزاگو» شتم و سخن ناسزا را به‌طرف شخص مورد نظر پرتاب می کند):"٩‏ 
مفسران این‌جا «رجم» را به‌معنای «شتم) با ان کردن» گفته‌اند. یعنی: «ای 
«ابراهیم»! اگر از این کار و سخنانت بازنیایی» سنگسارت می‌کنم!» یا: «بد و ناسزایت 
می‌گویم.» یا: ابا افشای سخنانی که گفته‌ای» آبرویت را می‌برم!۴۳ 
منم و به او گفت: تا مدت درازی از من دور باس و ترکم کن. 

ربط میان این دو سخن پدر براهیم» با در اين تلفیق ظاهر می‌شود: اين که تو 
هر روز جلو چشمان من قرار داری؛ در حالی که به خدایان من با نظر انکار و تردید 
نگاه می‌کنی» «تو را عقویت خواهم کرد؛ پس بهتر است «تا مدت درازی از من دور 
باشی و تر کم کنی». 


م4 از «آت علی فلان ملاوه من النّهر» مأخوذ است " و «ملاوة؛ به معنای «زمان 


طولانی ۱ ات ۷۵ 
سوال: با مقصود پدر «ابراهیم» 3 در این دستور» هجرت به قول است نا 


۱ ن.ک: تهذیب الللغة ازمری: ۱۱/ ۴۹- المفردات راغب: ۱۹۰- تاج العروس: ۸/ ۳۰۴- المحیط فی 
للخْ: ۲/ ۱۱۶- تفسیر کییر: ۲۲۸/۲۱- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۱۱. 

۲ن.ک: تفسیر بغوی: ۳/ ۱۹۷- تفسیر کییر: ۲۱/ ۲۲۸- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۱۱- البحر المحیط: ۶/ 
۵- روح المعانی: ۱۶/ ۵۵۴. 

۳ تفسیر کبیر: ۲۲۸/۲۱. 

۴ن.کک: تفسیر طبری: ۳۴۸/۸- منابع تفسیری و لغوی پیشین. 
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خوات اسیال هر دی ما هست. عرضورت اول شا این اس« مدت درازی 
از موعظه و اندرز من دست بردار.» و در صورت دوم بدین معناست: «از شهر ما به 
جایی دیگر رو و این جا منشین.» 


قال سم علیكّ... (۴۷) 


صبر و تحمل پیامبران خداوند متعال - لا در راه دین او شگفت آور است. 
چنان‌چه کسی از روی جهل بر آنان آشفته و خشمگین شود صبر و ثبات می‌ورزند و 
از دادن جواب‌های تند و خشمناکک به آنان اجتناب می کنند. «ابر اهیم» با در مقابل 
الفاظ تند و خشمگینان‌ی پدرش گفت: 
سلام عََیْكَ! ... - سلامتی بر تو باد .. ! 

حضرت ابراهیم» ی با این سخن به به پدرش فهماند که تو پدر من هستی و من 
در مقابل این سخنان تو نه قصد آزار تو را دارم و نه تو را بد می‌گویم» اما من این جا را 
برای همیشه رها نمی کنم و از وعظ و اندرز تو و دیگران دست نمی کشم که تبلیغ 
حق من است. اگر می‌خواهی در راستای دعوتم مرا عقوبت کنی يا ناسزا گویی؛ من 
آمادگی دارم و چیزی نمی گویم. اما می‌خواهم برای مدتی از تو دور باشم و برای 
هدایت و مغفرتت به بارگاه کبریا دعا کنم.*" 

این سلام «ابراهیم» مِ» سلام متار کت بود. ۳" 
َ کن ‏ عفیّ - «حنی» صیغه‌ی مبالغه بر وزن «فعیل» است؛ به معنای «بی‌نهایت 
لطیف» «بی‌نهایت مهربان و رحیم)» و «بی‌نهایت رفیق» (نرمی کننده). " مقصود حضرت 
ابراهیم» م آن است که خداوند متعال چون بر من مهربان بسیار است؛ امید دارم 
استغفار مرا در حق تو بپذبرد. 
۱ تفسیر کبیر: ۲۲۸/۲۱. 
۲ تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۲۳. 
۳ تفسیر کبیر: ۲۲۸/۲۱- تفسیر قرطبی: ۱۱۱/۱۱ (اين را قول جمهور گفته است)- روح المعانی: ۱۶/ 


۴ توضیح این نوع «سلام» را در قسمت «غلوه و معارفه» خواهید خواند. 
۴ تفسیر قرطبی: ۰۱۱۳/۱۱ 
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چرا حضرت «خلیل» ات برای بدر مشر کش دعای مغفرت نمود؟ 


0) ۲ ۰ ‌ ۳ 


به همین دلیل در این جا برای بعضی 

سوال پیش می‌آید که چرا حضرت «خلیل» ند در حق پدر مشرکش از خداوند 
ا ا را آن ن» در این مورد آمده است: 

«ومَا کارت آشیففاژ [تزهیم لابیه لا عن موعد وعدعآ یاه فلا تنل انم دوه کر 

مت [توبه: ۱۱۴]. بعنی حضرت «خلیل» اد آن موقع که برای پدرش دعای مغفرت 

نموده هنوز از ایمان آوردن او قطع امید نکرده بود. و همین که برایش روشن شد او 

میل به هدایت‌شدن و قابلیت هدایت ندارد از وی اظهار برائت کر و ٩٩‏ 

79 هر مس ّ 

ول وا نغور .ین ذون ن اللّه . .)۴۸ 

وغَزلکم وَمَائَْعْوْنَ ... - «اعتزال» به معنای «کناره گرفتن از کسی» است. «ابر اهیم» مج 

به پدرش گفت: «من از شما بت‌پرستان او آن‌چه می‌پرستید ] جدا می‌شوم و کناره 


می گیرم.» 


ودعوارن - دعر درب ر گیرنده‌ی تمام معانی -«صدا می‌زنم و دعا می کنم) و «عبادت 
می کنم) أسست 1 

(شقی ) به معنای (بدبخت) و «زبان‌دیده) (معجروم و بی‌بهره) است و در ان جا به 
همین معنای اخیر دانسته شده است. بعنی: «من امیدوارم که از 1 دعا بی‌بهره و 
له نمانم». 


۱ به دلیل اين قول خداوند متعال در «قرآن کریم): #مّا کارت بل والذییت ءامنوا آن یروا 
رین ولز انوا یف (توبه: ۱۱۳). 

۲-مولف گرامی بل این مطلب و نکات توضیحی دیگری راجع به این دعای حضرت «خلیل» نا را در 
تفسیر سوره‌ی «توبه» تحت آیه‌ی ۱۱۳ هم مطرح کرده بودند. (ر.ک: تبیین الفرقان: ۴۶۵/۱۱ ٍلی ۴۶۸). 

۳ البحر المحیط: ۶/ ۱۹۶- روح المعانی: ۱۶/ ۵۵۸ 


0 ۸ تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 


۳9 


فلا آ رهم وم دون ین دون | له . .. ۴۹ 
بارهم ومَایعبُذُوْنَ... -در این جا َ از «اعترال» همجرت از وطن و دیار است. 

تلاش‌های حضرت «ابراهیم خلیل» اما برای هدایت پدر و قومش و همچنین 
1 
نجات از 0 (نمرود» از طرف خداوند متعال دستور هجرت از شهر «بابل» به 
سرزمین‌های (شام» و (مصر) را یافت. 
ول ْحَاقَوَیعقَوبٍ. .. - هی فرها ید وقتی «ابراهیم) ] ی قوم و وطنش را فدای «توحبد») 
کرد و به عاطر آن» همه‌ی آن‌ها را رها نمود» ما او را شایسته دیدیم که بز رگک‌ترین 
نعمت - بعد از «ایمان» و «علم» که فرزند صالح است -را به‌وی ببخشیم. 

خداوند متعال به ایشان م3 در صله‌ی این هجرت. فرزندانی عنایت فرمود که 
جزو انیا 2 قرار گرفتند 

همان‌طور که پیداست. در این جا تنها اولاد یکی از همسران وی تلبّد» «ساره» تلا 
نام برده شده‌اند؛ در حالی که حضرت اسماعیل» نا نیز فرزند ايشان مب بود و اما 
ذر آیم ریت دک اقان ات تست و جدا کان#جیان | ندید آباده است. عدم ذ کر 
آن پیامبر در این آیه نا به حکمتی است که بعداً تحت همان آیه بیان خواهیم کرد. 

حضرت «یوسف» اش نیز با سلسله نسب کوتاهی از همین دودمان است. از 
«رسول الْه» َو پرسیده شد: شریف‌ترین نسب مربوط به چه کسی است؟ فرمودند: 
(بوسف)؟ جون خود ۱ :۲۹ تام گنت انم 
سعادت جز برای «یوسف» ع" ثل بهره‌ی کسی دیگر نبوده است و همچنین کسی جز 
«ابراهیم» 


اس به این سعادت دست نافته که این همه پیامبر در ذرّیه‌ی او به وجود 
۳ 


۱ آیه‌ی ۸۵۴ 


۲ الفاظ عربی ان حدیث در جای دیگر همین کتاب (تبیین الفرقان: ۱۳/ ۳۵) و تخریج آن با تکرار الفاظ 
در جایی دیگر (تیین الفرقان: ۴۹۵/۱۲) گذشت 
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۹ 
۳ من رَحنتا حِِ- است و «توحیدا» «نبوت) کتاب» شهرت و . 
0 یعنی همه‌ی این چیزها به آنان عطا گردید. 
1 نزد برخی از مفسران «#عل» صفت «لسَان دانسته شده 
ات تقافر هه 

«و ما برای آنان زبان راست و بلندمرتبه قرار دادیم.» 

و به ترجمه‌ی محاوره: 

«و ما برای آنان تعریف و تمجید راست به وجود آوردیم.» که منظور. سخنان عالی 
و نیکو راجع به آنان بر سر زبان‌های مردم می‌باشد. 


نشان تحقق این فرمان الهی درباره‌ی آن بزرگواران 22 بیار ظاهر و روشن 
است. زمان حضرت «خلیل» اب تقریباً نزدیک زمان حضرت «نوح) 2 لب بوده است 
ه از 
خاطره‌ی آن‌حضرت ناب و خاندان نبوّت‌پیشه‌اش در اذهان موخدان عالم همچنان 
تازه مانده و تا قيام قیامت ادامه خواهد یافت. 


۱ ابوحیان اندلسی چ گفته است: «الاْحسنْ آن یکون الخیر الديني والدنيوي من: العلم والنزل والشرف 
في الدنیا» والتعيم في ال خرة .۰ (البحر المحیط: ۶ و ابوسعود و سید آلوسی عم ما هم گفته‌اند: 
«الاظهر آنها عامةً لکل خبر ديني ودنيوي آوتوه ما | یت أَحذٌ من العالین.» (تفسیر ابوسعود: ۳/ ۵۵۸- 
روح المعانی: 4۵۵٩/۱۶‏ " 

۲ از حضرت «ابن عباس» تن مروی است. (به روایت این ابی حاتم در تفسیر: ۶/ ۰۱۸۶ ش ۱۴۲۰۳- 
و طبری در تفسیر: ۸/ ۳۵۰ ش‌۲۳۷۵۸). اغلب مفسران دیگر به همین تفسیر که در محاوره‌ی 
عرب معروف است گرویده‌اند. (ن. کك: تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۱۵- تفسیر بغوی: ۳/ ۱۹۸- تفسیر کبیر: 
۱ ۰- البحر المحیط: ۶/ ۱۹۶- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۱۳- تفسیر مظهری: ۴/ ۳۸۹- روح 
المعانی: ۱۶/ ۵۵۹-...). 


8 ۲۹۰ تبیین الفرقان| جلد هفدهم 


علوه و معارونم 


8 «صدیق» به چه کسی می گویند؟ 

بحث از «صدیقیت» بود؛ آن جا که درباره‌ی حضرت «خلیل» اد آمده است: 
نکن قزر 2 آمریم: ۱ علما و مفسُران در تعریف «صلّیق» و بیان صفات آن 
اقوالی گفته‌اند. 


طبق تعریف برخی, «صلّیق» کسی است که در تمام عمر خود یکک بار هم دروغ 
2 ( 


تعریفی که مورد ترجیح نهایی کسانی مانند صاحب «روح» و صاحب «تفسیر 
مظهری» است. طبق توضیحات آنان می‌تواند چنین ارایه شود: «الصدَّیق من کان صادقا 
ی الاعتفاده والأعیال» والاقوال؛ والأحوال» ۲ 

با این صفات. «صلّیق» نخستین در این امت به اجماع «اهل‌سنت و جماعت» سیٌدنا 
«ابوبکر» عِلثه است که [پس از انا لو "۳] در بالاترین رتبه‌ی این مقام جای گرفته 
و نمی‌شود برایش نظیری یافت. " به همین دلیل سایر صحابه موی 
ایشان را «صلدّیق اکبر نامیده بودند. آن چه هم از حضرت «علی مرتضی» مر 
نقل شده که فرمودند: «آن الصََیق الأکبر»* منافی این مطلب نیست؛ «اهل سنّت» آن را 


با عقیده‌ی اجماعی در مورد حضرت ابوبکر» لته این گونه تطبیق داده‌اند: به اعتبار 


۱- تفسیر مظهری: ۴/ ۳۸۷- روح المعانی: ۱۶/ ۵۴۹. ایضاً به همین معنا بغوی در تفسیر: ۳ ۱۹۷- و 
امام رازی در تفسیر کییر: ۲۱/ ۲۲۳ (و همین قول را اولی گفته است)- و ابوحیان اندلسی در 
البحر المحیط: ۶/ ۱٩۳‏ 

۲ ن.ک: البحر المحیط: ۶/ ۱۹۳- تفسیر مظهری: ۴ ۳۸۷- روح المعانی: ۱۶/ ۵۴۹ و ۶۱۲- ایضاً 
معارف القر آن: ۶/ ۳۴ (ترجمه‌ی فارسی: ۸/ ۵۰۶)- تبیین الفرقان (به همین معنا: ۸۱۳ ۳۱۶. 

۳ این قید را از سخنان خود ملف گرامی تب در جای دیگری از همین کتاب (۱۳/ ۳۲۲) اضافه 
کرده‌ايم. ۱ 

۴ دلایل قرآنی و حدیثی صلّیقیت حضرت «ابوبکر»«لنت* را بخوانید در همین کتاب مولف ‏ 
(تبیین الفرقان: ۱۳/ ۳۲۱-۳۲۲). 

۵ تخریج این اثر گذشت (تبیین الفرقان: ۱۳/ ۳۲۳). 
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کمالات کی و در امور شرعی» صلایق اکبر نخست حضرت ابوبکر» و بعد از وی» 
حضرت «عمر) و بعد» حضرت «عثمان» و در مرحله‌ی چهارم» حضرت «علی» ا است - 
کال عه دجم - و اما به اعتبار کمالات عرفانی» حضرت «علی» کررالد وج 
بالاتر از همه قرار دارد و «صلّیق اکبر» در آن میدان اوست. 

لازم به بادآوری است که مقام «صلیقیّت» حاوی درجات متفاوت است و 
بزرگ‌ترین مقام آن متعلق به انیا می‌باشد. پس درست است که بگوییم: «هر 
نبی صلدّیق است» اما نمی‌شود گفت: اهر صلّیق نبی است». 

لفظ «صدّیق» همان‌طور که برای مردان به کار می‌رود به زنان هم اطلاق می‌شود؛ 
چنان که در «قرآن مجید» منصوص است و برای مادر حضرت «عیسی» اه 3 بی‌بی 
(مریم) تالا به کار رفته است؛ آن‌جا که می‌فرماید: ود صنیقث6 [مائده: ۷۵] و 
«صدیقه؛ بودن آم الممنین حضرت «عایشه» تفا به اشارة الّص ابت است. 

ی 
بعد صدیقان و بعد از آنان به ترتیب نوبت شهدا و صلحا خواهد بود. 


ا] اقسام «هدایت» و شرح هر کدام 

حضرت براهیم؛ با در نصیحت به پدرش فرمود: یم أَمدكٌ جرا سا 
[مریم: ۳ از من پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم. باید دانست که «هدایت» بر دو 
قسم است: 

(۱) «هداية موصلةً الی الطلوب». 

(۲) «هدایةً الی ما یوصل الی الطلوب». 

هرگاه هدایت به‌طرف "اه منسوب باشد» مقصود از آن» هدایت نوع اول 
«الموصلة الی المطلوب» می‌باشد و هرگاه نسبت آن به‌طرف غیرالّه مانند انیا ی و 
اولیا باشدء مقصود قسم دوّم» «هداية الی ما یوصل الی المطلوب» خواهد بود. شرح 
مطلب این که: نه انیا 2 و نه علما و اولیا هیچ یکک قادر به هدایت انسان‌ها به مفهوم 
«وصل کردن به مطلوب» نیستنده بلکه آنان فقط در حکم راهنمایانی هستند که راه 
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منتهی به مطلوب را برای آنسان‌ها نشان‌دهی. می کنند. ۲ این‌جا نیز مقصود حضرت 
«ابراهیم خلیل اله؛ لب هدایت مطلقه نبود؛ بلکه این بود که من راه درست را به تو 


قا ظرافت و سنجیدگی در دعوت «ابراهیم» اج 

با دقت در آیه‌هایی که خواندیم متوجه خواهیم شد که در دعوت حضرت 
«ابراهیم خلیل اله؛ ی اسلوب جالبی مورد عمل قرار گرفته که رعایت آن» تأثیر 
تخاس و مصواضا فان قغو نگرانه سرا یال می‌بزد ان که خلاعظه کردننه 
ایشان م1 پدرش را با کلمه‌ی وی خطاب کرد که در جلب محبت اثر به‌سزا 
دارد و در واقع یکی از آداب گفت‌وگو با شخص مسن‌تر از خود همین است؛ 
مخصوصاً هنگامی که تصیخت وی منظور باشد. پس ایشان طتر پیش از هر جیز 
اظهار شفقت نمود و در قالب این شفقت در مرحله‌ی اول دعوت. نظر پدرش را به 
بی خاصیتی بتان در امر نفع و ضرر رساندن معطوف داشت. سپس در مرحله‌ی دوم 
خطاب به وی افزود که این کار وی ناشی از بی‌علمی‌اش است و اما ود ایشان ْ 
که این سخنان را می‌گوید. دارای علم از طرف خداوند متعال است و بنابراین باید از 
وی پیروی کند که وی راه درست را به او نشان خواهد داد. بعد در مرحله‌ی سوّم به 


دعوت وی پرداخت و گفت: پدرجان؛ از پیروی «شیطان» بر حذر باش! چون او سر 


3 پیچیده است. سپس دعوتشض اد سس 
مقتضیات موعظه و دعوت است به پایان برد: «یتأّتِ ل أخاف آن یَممتَ عَدَات ین 


رن .۹ [مریم: ۳۵ 


از فرمان رحمان ت 


| اقسام «سلام» و حکم آن در ۳ 
خواندیم که حضرت ابراهیم ] با پدرش با لفظ «سلام» متار که نمود؛ گفت: 


برای خواندن بحث کامل‌تر در مورد «هدایت» و اقسام و توضیحات آن ب رگردید به سخن دیگر 
مولف گرامی ع؛ در همین کتاب (تبیین الفرقان: ۲۸۸/۱ الی ۲۹۰ چاپ ۱۳۹۷). 
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سم لك 46 [مريم: ۴۷ حال باید بدانید «سلام» بر مبانی و به معانی مختلفی صورت 
می‌گیرد؛ بدین قرار: 

۱- «سلام الفت» - سلام رایج بین مسلمانان است که هنگام ملاقات به همدیگر 
می گویند. این نوع «سلام» شت اس 

۲- سلام موافقت» - مثلاً به شخصی از ناحیه‌ی کسی رنجشی می‌رسد و سپس در 
دل نسبت به وی کدورتی ایجاد می‌شود و بدین سبب رابطه‌اش را با او قطع می کند. 
بعد از آن ناگهان حالتی ایمانی به وی رخ می‌دهد و بلادرنگ به او سلام میکند و 
با این «سلام» رابطه‌اش را با او از سر می‌گیرد. 

۳- «سلام متا رکت» - مثلا شخصی از دست کسی به ستوه آمده و به منظور کناره 
گیری از او به وی سلام می‌کند؛ بدین معنا که ویل کن من باش تا جایی دیگر بروم. 
به این سلام» «سلام مقاطعت» هم ی کو تن 

«سللام متار کت» و یا «مقاطعت»"" همان است که در آیه‌ی مبا رکه‌ی ۶۳ از «سوره‌ی 
فرقان» مطرح شده است؛ آن‌جا که آمده است: 9ولذا اطَهُم الجَهلورت قَالوا 
سَلماه [فرقان: ۳ در آن‌جا هم مقصود از سلام به جاهل» همین نوع سلام است. 


ا*] بقای نام و وصف نیک بز رگان. نعمتی از جانب خداوند متعال است 
کریمه‌ی «وَجعلَا مان صِدّق عّ)4 [مریم: ۴۵] نشان می‌دهد که ماندگار شدن 
نام و آوازه‌ی بز رگان بعد از وفات و وصف شدن‌شان به نیکی» نعمتی بزرگی از جانب 


له رل برای آنان است. 


۴ 2 ث# و # 
روش رطق تت ۷ 


نمونه‌هایی از شخصیت‌های بز رگ این امت را می‌توان به عنوان کسانی مثال زد 
که آوازه و محوبیت‌شان در تاریخ جاودان مانده است. ایمه‌ی اریعه (امام (ابو حنیفه)» 


۱-معارف القرآن: ۶/ ۳۵ (ترجمه‌ی فارسی: ۸/ ۵۰۷). 
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امام «مالکت» امام «شافعی» و امام «احمد؛عِ) کسانی هستند که قرن‌ها پیش جان 
اما نام و آثارشان همچنان باقی است و 
حیات دارد. رسوخ محبوبیت ایمه‌ی اربعه علٌ در دل‌ها به حدی است که یک نفر 
مقلد آنان حاضر است از آنان در برابر مخالفان و بد گویان‌شان مانند پسری غیور و 
حق‌شناس که از پدرش دفاع میکند با تمام توان دفاع نماید. 


در الکتب مُو میاه کان لصا وکان رش ۲ 5 


و یاد کن در کتاب «موسی» ِ هر آئینه وی بود خالص سس و بود فرستاده پیغمبری » 


2 کرو م ۳ رگ چم زر رس و 
ود یکنه 4 ین جَا بآلطو یمن وه ی 7 ووهبٌنا لد من 
و ندا کردیم او را از جانب راست کوه طور و نزدیک ساختیم او را رازگوبان * و عطا کردیم او را از 

ور صتا گو سا ام 

رَحمیتا أَخاهُ مُرون تیا (چع واذفر نی آلکتب |سسَعیل اند کان 
بخششس خود برادر او «هارون» را نبی ساخته 6 و یاد کن در کتاب «اسماعیل» را؛ هر آثینه وی بود 
ف مه ]مر 2 رح مر و 5 2 مر 2 1 2 م2 ۳۹ 
صادق اوعد وان زسولاً نب (2م وکان یأمر اهلد بالصلوة والزکوة 
راست‌وعده و بود فرستاده پیغمبری ٩‏ و [امر] می‌فرمود اهل خود را به نماز و زکات 
رح 7 7 سر انا 9 گ ۳۳ ۰ 1 مت ِ َ و م7 
وان عند رب مرضیا واذکرّق الکتب |ذریس نهر کان 
و بود نزدیک پروردگار خویش پسندیده 9 و یاد کن در کتاب «ادریس» را؛ هر آئینه وی بود 
کح که وم و 9 
صدّیقّا تچ ورفعته مکات لا چ أولتبك آلزین انعم اه 
کر مرن او 27 کات ِ_ جماعت آنانند که انعام کرد خدا 

مر سم مر مسر مر مر مر گر 
عم ین لیس من درب ام وم یمن حملَا م وح وین در 
بر ایشان از زمره‌ی سرد از فرزندان «آدم» و نسل ان که 4 با «نوح» و از ح_ 
مم ص مر و و 


سس و «بعقوب» و از جمله آنان که راه راست نمودیم و برگزیدیم ایشان‌را. چون خوانده می‌شد بر اینشان 2 
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لسن خَروا سجَدا ویکبّ ۵ ج 


خدا می‌افتادند سجده‌کنان و گریان ۰ 


ریط و مناست 

یس داسنهی یا و توا جازم دز ار ترتیب است و مربوط 
به حضرت «موسیی» ‏ می‌باشد. 

به همان مناسبت که قصه‌ی حضرت ابراهیم خلیل» 3 7 
« زکریا؛ و «بحی» و «عیسی» 23 اج ذکر گردید قصه‌ی حضرت «موسی» 2 اس نیز این 
۳ ی 


حکمت ذ کر این قصه اثبات «توحید» «للّ» :5 می‌باشد. 


حکمت ارسال رل 2 و فایده‌ی بیان قصه‌های‌شان 


3۶ گرچه ب 


اعتبار صفات ظاهر است؛ اما به اعتبار ذات از مشاهده و وهم و خبال فرجم غایب است 


ضرورت و فایده‌ی بعشت انا لو از آن جا ناشی می‌شود که «لله4: 


و عقل عادتاً چیز پوشیده را قبول نمی کند. از این رو خداوند متعال برای اثبات وجود 
خود پیامبران 22 را فرستاد تا مردم در اين نوع امور از آنان پیروی کنند و از 
عقیده‌ی توحیدی منحرف نشوند. 

حکمت بیان قصه‌های امت‌های گذشته و پیامبران‌شان هم آن است تا اين بیان 
حجّتی برای آیند گان باشد و بدانند قشر انیا للم تماما بهترین بند گان خداوند متعال 
و در مسأله‌ی «توحید» متفق و از پرستش غیر اللّه - هر چه باشد - دور بوده‌اند. لذا 
سرگذشت آنان از بزرگ‌ترین دلایل اهمیت و ضرورت «توحید» برای یکک انسان 
عاقل به شمار می‌رود. قصه‌های ببان‌شده» برای بعدی‌ها تذ کر و پندی هم است که 
بدانند هر قوم که آنان را به عنوان پیامبران الهی نپذیرفت و پیروی نکرد ذلیل شدند و 
همچنین از جهتی دیگر مایه‌ی تسلی برای حضرت «محمد» ی است که بداند در 
ان میدان پرحادثه تنها نیست. 
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حکمت ارسال انبیا لا و بیان قصه‌های‌شان به طور کلی همین موارد است. 


م چو ی _ ر 
کر کب موس ... (۵۱) 
اک الکتاب‌مُوتی - مقصود از «ذ کر» (در ار )» ذکر مجازی است. نه حقیقی؛ 
چون حقبقتاً این خداوند متعال است که شرافت و عظمت انبیای نامبرده در «قررآن» را 
ذکر کرده نه «رسول‌اله»ّْ.بنابر اين» معنای ره این است: ای پیامبر (عیم)! 
ذکری را که ما در «قرآن» از انیا 2 کردیم برای مردم نقل کن و در مورد عظمت 
و شیوه‌ی دعوت و تبلیغ آنان سخن بگو. 
نکن مُخلَا - «محلصَّاّ از «خلاص» به معنای «خالص کردن و جدا کردن یکك چیز 
از چیزی دیگر» است. «محلص» در این جا یعنی کسی که از تعلقات دنیا و مَافیها به 
کلی جدا و خالص کرده شده است. معنای آیه این که: «لّه» تعالی «موسی» طثْ را از 
جمیع ما سوی ال بریده و وی را برای «توحید» و مکالمه و عبادت خود خالص کرده 
و بر گزیده بود و به عبارتی: مراد «لّه» متعال بود ٩٩‏ 
وان ولا نمی - و او رسولی نبی بود. 

انیا 2 در رتبه‌ی پیامبری با هم تفاوت داشته‌اند. بعضی تنها «نبی» بوده‌اند و 
برخی دیگر علاوه بر مقام «نّوت» به مقام «رسالت» هم دست یافته‌اند و از میان آنان؛ 
«رسول‌الّه» ی به مقام «خاتمیت» نیز مفتخر گردیده است. در این کریمه روشن 
می‌فرماید که حضرت «موسی» 3 از دو مقام «نبوات» و «رسالت» برخوردار بود. 


سول اشاره به این مفهوم دارد که آن حضرت نا صاحب کتاب بود. 


۱-به همین معنا در تفسیر مظهری: ۴/ ۰۲۹۰ 
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۱ صج رو م 


وند یکه 4 ین ایب آلطور الیْمَن. .. (۵۲) 
تایه - در مورد این اندا» دو معنا محتمل است: با با واسطه‌ی «جبریل) انا سر بوده یا 
مستقیماً و بدون واسطه. 

در صورت اول اسناد در کیک مجازی است و در صورت دوم» حقیقی 
) خود بدون واسطه او را ندا ۰ توجیه نتیجه این 
برم ی آید که «الّ» تعالی مستقیما با حضرت «موسی» بل طبْا سخن گفته است. 


بعنی ما («للّه) 


من جات الگرر لین ال ی #جّانب است. مقصود از «آیمن» این نیست 
که کوه «طور» مطلقاً در سمت راست قرار فاد بلکه این نسبت به «موسی» ‏ 
بود؛ چون وقتی ایشان اس در مسیر «مدین) به سوی «مصر» در حال سفر بود» کوه 
«طور» در ناحبه‌ی راست وی می‌افتاد ۲۱ 

قرب چا - «نجی» به کسی می‌گویند که «با وی اسرار و رازهایی در میان گذاشته 


می‌شود). 


مقصود از فرب الهی (در «قَرََ تک » قرب به تجلّی است؛ « بعنی «موسی) ) اس در 


کوه «طور) وقتی کنار درخت آمد. خداوند متعال او را مورد تجلای خاص خویش 
قرار داد و در عين تجلی با وی علوم غیبیه و اسرار بیان کرد. (غرض از وحی اسرار؛ 
رت و 


ی در تفسیر این قرب چیزی دیگر مروی است؛ می‌فرماید ۳ 


«جبریل» لب حضرت «موسی» 1 را با خود نشاند و آن قدر بالا برد که صدای 
۱ 


۱ چون کوه به ذات خود راست و چپ ندارد. 

۲ تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۱۴- البحر المحیط: ۶/ ۱۹۹- روح المعانی: ۱۶/ ۵۶۰. 

۳ طبق این قول مقصود از قرب قرب مکان می‌باشد. (ر.ک: تفسیر کییر: ۲۱/ ۲۳۱- البحر المحیط: 
۶ - روح المعانی: ۱۶/ ۵۶۰). 

۴به روایت سعید بن منصور- و ابن منذر- و ابن ابی‌حاتم (الدر المنور: ۴/ ۲۷۳- روح المعانی: ۱۶/ 
۰- - و ابونعيم در حليةً الأولیاء: ۴ این حد قرب از ابن عباس و میسره ند و بعضی دیگر 
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1 و «نبوزت» 
داده شد؛ یعنی زمانی که ایشان اه 2 در حال رجعت از «مدین) ! به طرف «مصر) بود. 

نزد برخی دیگر در مورد آن واقعه است که خداوند متعال ايشان ما را از «تیه» 
برای گفت وگو به «طور» خواسته بود. 

قول اول صحیح‌تر است. 

«حافظ شیرازی» لِ؛ با اشاره به اسباب این قرب رشک آور می‌گوید: 


م7 ی 1 ۲ 
سان وادی 9۸ ک‌ سم مب ملو در ره روری ‏ مان عرست مب لر 
اشاره می کند که خدمت صالحان و اد ین که سالک خود را مانند مرده در دست 


آن که زنده به عشق الهی گردیده قرار دهد. از لوازم وصول ٍلی‌الّه است. 


ووْهجْتا لد من رما أَحاه رون کب (۵۳) 

خداوند متعال به سبب دعای حضرت «موسی» م3 به برادر اوه «هارون» اب 
«نبوّت» داد. پس «نبوّت» حضرت «هارون» اش به اصالت نبود» بلکه چون حضرت 
«موسی» 4 احساس کرد در راستای دعوتش؛ تنها و از طرفی دچار لکنت زبان 
است. از خداوند خواست برادرش را نیز با وی همراه کند. 

این دعای «موسی» ما در جایی با این الفاظ قدسی نقل شده است: «وََجعل لی 
وزیا ین ی 65 هون أنی 6 آَشدذ بی آزری ( رهق آمری)» [ط: ۹ الی ۳۲] 
[و در جایی دیگن چنین: «وأی مرو هو أَفصم مق انا له معی رذءا 


ی 


یصدّقی | اف آن یکذبوب4 [تصص: ۳۴] ]. 


‌م 


خداوند متعال دعای او را پذیرفت و «هارون» اب را به وی هبه کرد. در این آیه 
بیان همین هبه است؛ می‌فرماید: 
نیز بدون ذکر «جبریل» ‏ مروی است. (به روابت سفیان ثوری در تفسیر: ش‌۵۷۸- و طبری در 


تفسیر: ۸/ 0۳۵۱ ش ۲۳۷۶۰ الی ۲۳۷۶۳- و حاکم در تفسیر: ش ۳۴۱۴- و این ابی شیبه در مصنف: 
ش ۳۲۵۰۶- و هناد در الژهد: ش ۹ و ۱۵۰ و ۱۵۳- و دیلمی در مسند فردوس: ش ۱۹۶ ۷-... 
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متا له من رَحمنتَا. .. - یعنی خداوند متعال به رحمت خود به سب دعای حضرت 
«موسی) ‏ به برادر اوء «هارون» سل «نبوت» وق 


به همین مناسبت حضرت «هارون» ناه الا «هبة له لقب گرفته است:(٩‏ 


۳ مر باس سس 
واذ کی الکتب |سمویل... (۵۴) 
وق الکتاب |شماعیل... و یاد کن در «کتاب» » «اسماعیل» را ... 


به قول جمهور علما ِ از «تمَعیل)» در این آیه حضرت «اسماعیل ً ۳ 
خلیل اله» 2 است." «شیعه» قایل‌اند: حضرت «اسماعیل بن حزقیل» نا مورد 
نظر است"؟؛ یابری که مورد ضرب و شکنجهی ات خویشس ور گرفت. و نا 
این روات را از ی «ابو عبداله» 4 مروی میدن ۷ " امام «بخاری» عِ 2 این 
تبتق را ردام کل 9 


همان‌طور که می‌دانیم حضرت (اسماعیل) عیه اس پسر حضرت «ابراهیم خلیل 


۱ تفسیر بغوی: ۳/ ۱۹۹- تفسیر مظهری: ۴/ ۳۹۰- معارف القرآن: ۶ (ترجمه‌ی فارسی: ۸۸ ۵۱۲). 

۲ تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۱۴- البحر المحیط: ۶/ ۱۹۹- روح المعانی: ۱۶/ ۵۶۱. ایضاً ن.ک: تمام تفاسیر 
متداول؛ از جمله: تفسیر طبری: ۸/ ۳۵۱- تفسیر بغوی: ۳/ ۱۹۹- المحرر الوجیز: ۴/ ۲۰- تفسیر 
کبیر: ۲۱/ ۲۳۲- تفسیر نسفی: ۳/ ۳۸- تفسیر ان کثیر: ۳/ ۱۲۵- تفسیر مظهری: ۴/ ۳۹۰-... . ایضاً 
ر.ک: مجمع البیان طبرسی: ۶/ ۳۴۰. 

۳ ر.ک: بحار الئوار: ۱۳/ ۳۹۳-۳۹۴ و ۳۹۶ - ۳۹۵ و در جاهای متعدد دیگر- تفسیر المیزان: ۱۴/ ۶۴ و 
۵- مجمع البیان: ۶/ ۳۴۱- نور الثقلین: ۵/ ۳۷۰ - ۳۶۹- مختصر بصاثر الدرجات حلی: ۱۸۵- 
مستد رک سفينة البحار: ۹/ ۶۰ 

۴ مفسران آورده‌اند: ایشان ی برای ارشاد قومش مبعوث شد» اما قوم او نافرمانی ورزیدند و 
بی‌رحمانه ایشان مر را شکنجه دادند و پوست از سرش گندند. خداوند متعال فرشته فرستاد و 
به او اختیار داد که هرطور او بخواهد عذاب‌شان می‌دهد. اما ايشان ثْ در عوض این مصیبت» 
ثواب خواست و امر قوم را به خداوند متعال مفوض نمود که عذاب‌شان دهد يا عفوشان فرماید. 
(ر.ک: تفاسیر متداول). 

۵ از روایات صریح ایشان که به عنوان تفسیر همین آیه آورده و همچنین تعیین مصداق جمله‌ی 
کریمه‌ی ‏ ان کان صادق در جایی دیگر برمی‌آید که قول صحیح به نظر ویء «اسماعیل 

بن ابراهیم» قا است. نه «اسماعیل بن حزقیل» اب . (ن. کک: صحیح بخاری: کتاب الشهادات/ 
باب ۲۸ «من آمر بانجاز الوعد» و الأییا ی / باب ۱۲). 
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له ابر است. عده‌ای قایل‌اند زادگاه ایشان «مکّه» است» اما برخی دیگر می‌گویند 
در «شام» متولد گردید و در دوران کود کی توسط پدرش به «مکْه» برده شد. 

سوال: به چه حکمت ذکر حضرت «اسماعیل» ناب پیش از اين در کنار تذ کره‌ی 
پدر و برادرانش حضرت ابراهیم)» و «اسحاق» و «یعقوب» اج نیامد و اين‌جا بان 
شده است؟ 

جواب: در این باره دو سخن گفته شده است: 

اول: حضرت «اسماعیل» اب علاوه بر انبی/بودن یک «رسول» هم بود و برای قوم 
ابنی جرهم) در «مکهمی مکرمه» رسالت خاشت 4 اما برادرش» حضرت (اسحاق» و 
همچنین حضرت «یعقوب» 24 دعوت‌شان در دایره‌ی دعوت پدرشان حضرت 
براهیم خلیل للّه» مب قرار داشت. 

دوّم: هدف «قرآن» بیان شأن و مرتبه‌ی هر یک از اين پیامبران 92 است. از 
این‌رو» در آوردن قصه‌های‌شان درمورد بعضی» ترتیب زمانی و در مورد بعضی دیگره 
همزمانی‌شان را ملاحظه نکرده است. اگر ترتیب زمانی مد نظر بود» آن وقت لازم بود 
حضرت ادریس» نی پیش از سایر پیامبران که قبل از وی مذ کورند. ذکر شود؛ چه 
ایشان از حیث زمانی مقدم بر تمام آنان می‌باشد.** 


2 


انه ان صَاوِقّ لوغ - او صادق الوعد بود. 

سوال: تمام انییای خداوند متعال «صادق الوعد» بودند؛ تخصیص این وصف تنها 
برای حضرت «اسماعیل» ‏ برای چیست؟ 

جواب: آری؛ همه‌ی انیا ِا و همچنین اولیای کرام دارای این وصف هستند. 
اما در زندگی این پیامبر 3 ماجرایی شگفت آور رخ داد که باعث گردید عملاً در 
صادق الوعد بودن رتبه‌ی خاص کسب کند و این اضف شان امتبازی وی گردد. 
نخان ] یه فرار ارت 
۱- موضوع رسالت برای قوم «جرهم» در تفسیر بغوی: ۳/ 1۹۹- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۱۶- تفسیر 


مظهری: ۴/ ۳۹۰- روح المعانی: ۱۶/ ۵۶۱-.. . 
۲-به همین معنا در معارف الق رآن: ۶/ ۴۰ (ترجمه‌ی فارسی: ۸/ ۵۱۳). 
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تعهد و حساسبت شکفت آور «اسماعیل» ماش در ایفای وعده 

بر اساس آن‌چه در زوایات آمده استه «اسماعیل» ض یکت تبرانداز " و شکارچی 

بود. " ایشان ان یک روز به اتفاق یکی از امتبانش از «بنی جرهم؛ به جایی می‌رفتند. 
در محلی وان کرد که آن هماه رای برآورن نز مشتر کک‌شان به یک آبادی 
در همان نزدیکی برود. «اسماعیل) ۲ با به وی گفت: «من همین جا منتظر تو می‌مانم.» 
و ی تس 
«اسماعیل» بر همچنان در انتظار او به‌سر می‌برد تا آن که یکک سال گذشت. بنا به 
روایتی ایشان لژ در آن جا ه ناچارمسکن گزید. فا کیتسال ان زرد 
به یادش آمد که با «اسماعیل» ناسا قراری گذاشته است. زود بدان جا شتافت و با آن 
که همین‌طور گذرش به آن حدود افتاد. در هر صورت وقتی به آن نقطه رسید. با 
امری شگفتآور و باورنکردنی روبرو شد. «اسماعیل» لت از سال قبل همچنان 
همان‌جا در انتظار وی به‌سر برده است! بدون که ایشا ی از این موضوع خم بر ابرو 
داشته باشد. از ایشان پرسید: «تو از همان زمان تاکنون این جا به‌سر برده‌ای؟!» فرمود: 
امن که به تو گفته بودم همین جا می‌مانم تا توبیایی:»" 

این چنین وفاهای عجیب و غریب به عهد و وعده‌هاه آن‌حضرت ابا را در این 
خصیصه ممتاز ساخته بود. 

سایر اننیا 231 با آن که به مقتضای مقام علیای خویش همه صادق الوعد بوده‌اند» 


امّا چنین ماجرایی بر آنان نگذشته است و در اين آیه توصیف خاص جناب حضرت 


۱-به روایت بخاری در صحیح از سلمه بن اکوع «وذننه مرفوعاً (خطاب به بعضی ازتیراندازان عرب 
که مشغول تیراندازی بودند» فرمود: «رموا بني |سیاعیل؛ فِنْ آباکم کان رامیً!: کتاب الجهاد 
والسیر/ باب ۸۷۷ ش۲۸۹۹ و أحادیث الأییاء اج / ,باب ۱۲ ش۳۳۷۳ و المناقب/ باب ۴ ش ۳۵۰۷. 

۲ بخوانید: روایت مرفوع ابن عباس یه در صحیح بخاری: کتاب أحادیث الأیباء ی /باب ۱۲ ش 
۵-و تسیر طبری: ۷/ ۴۶۲ و ۴۶۳ ش ۲۰۸۴۲ ۲۰۸۳۴۳-و سنن کبرای نسایی: ش ۸۳۲۱ 

۳ عمدة القاری: ۸۱۳ ۳۶۷. 

۴-به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از سفیان ثوری مقطوعا: 1 ۰-و ابن ابی زمنین در 
تفسیر از ابان عطار: ۱/ ۴۰۵- و به نقل زمخشری از ابن عباس مه موقوفا: ۳/ ۲۲. ایضاً ن.ک: 
تفاسیر متداول (همه‌ی مراجع به اختصار). 


تن ۲ تبیین الفرقان| جلد هفدهم 


«اسماعیل» ناب به این وصف به همین وجه است. " همان طور که درباره‌ی حضرت 
«موسی» ث صفت «مخلّص)» آورده شد؛ در حالی است که سایر انببا لا هم بدین 
صفت متصف بودند» ولیکن چون موسی» مش در این صفت امتیازی خاص داشت» 
تنها برای ایشان ند ذ کر گردید. 


رسول اسلام ۲ رم - نیز اسطوره‌ی وفا بودند 

شبیه آن‌چه بر «اسماعیل» ان رخ داد» بر «رسول‌الّه» و نیز پیش آمد. از «عبداللّه 
ین ای الحمساء) حولعنه روایت شده است: 

قبل از بعشت» من با آن حضرت نش معامله‌ای انجام دادم. چیزی از مبلغ را که باید 
می‌دادم» کم داشتم. به ایشان ند گفتم همان‌جا منتظر بماند تا مبلغ باقیمانده را برایش 
بیاورم. رفتم اما فراموش کردم ب رگردم. پس از گلشت سه روز یادم آمد و آن‌جا 
رفتم. دیدم ایشان تب در همان مکان انتظارم را می کشد. به من فرمودند: 

«یا قت! لقد شققت علی؛ آنا ههنا منذ ثلاث آنتظرک. ۲۳ 


این از وفا به عهد و وعد الگوهای دینی ما؛ اما در جامعه‌ی ما که دعوای پیروی از 
آنان را داریم به عکس این خلاف وعده و دروغ شیوع تمام يافته است؛ به حدی 
که عوام می‌گویند: امروزه بدون توسل به دروغ هیچ کاری را نمی‌توان به‌ثمر رساند! 


«خلاف وعده» صفت منافقان است 
باید دانست این سخن که می گویند: «بدون دروغ يا بدقولی نمی‌توان کاری کرد؛»؛ 
کلمه‌ی «کفر» است؛ چون «رسول‌الُه) شج دروغگویی و خلف وعده را از علایم و 


۱ زاد المسیر: ۵/ ۱۷۸. 

۲-به روایت ابوداود در سنن: کتاب الاأدب/ باب ٩۰‏ «فی العدّة» ش ۴۹۹۶- و بیهقی در سنن کبری: 
الشهادات/ جماع ابواب «من تجوز شهادته ... »» ش ۲۱۴۳۳ الی ۲۱۴۳۵ (۲۱۳۵۶ الی ۲۱۳۵۸)- و 
بغوی در معجم الصحابة جتّم: ش ۱۶۶۶- و عبدالباقی در معجم الصحاية حجتّم: ش ۵۸۴- و 
ابونعيم در معرفة الصحابة جنته: ش ۳۶۳۱- و خرائطی در مکارم الأخلاق: ش ۱۸۱- و فاکهی در 
آخبار مکة: ش ۲۱۵۳-و .... 
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صفات منافقان برشمرده‌اند و فرموده‌اند: 
ِ ۳ 22 72 ی ی 
رب من کنْ فیه کان منافقاً خالصا ومن کانت فیه خصلةً منهن کانت فیه خصلهة من 

لتفاق حتی یدعها: |ذا وعد آخلف. واذا حدّث کذب. ولذا من خان, ولذا خاصم فجر ٩۳».‏ 

(چهار چیزاند که در هر کس باشند» منافق خالص است و چون یکی از آن‌ها باشده دارای 

یک خصلت نفاق می‌باشد: وقتی به کسی وعده می‌دهد خلاف می‌کند. وقتی حرف می‌زند» 

دروغ می‌گوید. وقتی به او امانت سپرده می‌شود» خیانت می‌کند و چون با کسی درگیر شود 

فحش و ناسزا می‌کوید.) 
در آبات گذشته درباره‌ی حضرت «هارون» اش تنها به «ن> [مریم: ۳ اکتفا 

شده بود؛ ولی درباره‌ی «موسی» ال - که خواندیم -و اینک درباره‌ی «اسماعیل» 22 

نیز علاوه بر وصف (نبی)» «رَسولا؟ هم آمده است؛ چون این دو بزرگوار به هر دو 
بعضی اشکال تفسیری وارد م ی کنند که سیّدنا «اسماعیل» نب رسول و صاحب 

کتاب مستقل نبود. با این وضع به چه معنا خداوند متعال در این‌جا ایشان تم را 

«رسول» می گوید؟ 
جواب این است که - همان‌طور که گفتیم - آن‌حضرت نا برای قوم «بنی 

جرهم» در «مکه‌ی مکرمه» رسالت داشت؛ گر چه کناب مستقلی نداشت." و علاوه بر 

ها ۳ 2 و اد 2 

این به قولی مأمور به «جهاد» هم بودند. "یعنی - طبق این قول - ایشان نی مأمور به 

(دعوت» و «جهادا» هر دو بودند. 

۱ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۱۱/ ۲۶۳). 

۲ علامه یلد ارس ۳ بعك از بیان قول کسانی که برای «رسول» صاحب کتاب مستقل بودن را 
شرط قرار داده‌اند» می‌گوید: «واطتق آنه لیس بلازم) (روح المعانی: ۶ ۵۶۱ بیضاوی مه نیز 
گفته برای «رسول»بودن» صلحب شریعت بودن شرط نیست (نوار لتتزیل: ۲/ ۳۶). 

۳ که به طور خاص) وظیفه‌ی اولوا العزم ‏ بوده است (ن.ک: تبیین الفرقان: ۳۸/۹ و ۱۵/ ۴۹۹). 


موضوع جهاد حضرت «اسماعیل» نب با کفار ره حاکم از «کعب» 4 مقطوعاً روایت کرده است 


تن ۶ تبیین الفرقان| جلد هفدهم 


ام ی وآلرگز... (۵۵) 


یام هه بالسَلاة وال و کوة مقصود از «آمل» همسر و فرزندان و محارم هستند. در 
این جا 0 حضرت اسماعیل» ند اهل خود را به «نماز» و «صدقه» امر 
می کرد. 

سوّال: همه‌ی نیا مج خانواده‌های‌شان را به نماز و صدقه امر می کردند؛ چرا 
حضرت «اسماعیل) ] در ابر تخصیص شده است؟ 

جواب: آن‌حضرت ابا در این کارها جداّیت بیشتری به‌خرج می‌داد. ایشان اش 
اهل خود را به انجام نوافل خصوصاً نماز تهجد و صدقات و اذ کار روزمره هم تا کید 
می کرد" و خاطر نشان می‌فرمود که مجاوران حرم هستند و بنابراین» لازم است در 
انجام این اعمال چستی ورزند. 
ون عنل رنه مَرضیَا - مرا در اصل «مرضوا» بوده که اسم «مفعول» به معنای 
(محبوب». «مقبول» و «پسندیده) است 


مر و 


در نی الکتب |ذْریسّ... (۵۶) 


0 
0 
وَاذ کر ق الکتاب(دریسش ویاد کن در «کتاب» «ادریس» را. 


نام حضرت ادریس» ال «اخنوخ» است. وف هزار سال قبل از حضرت 
«نوح» اش " می‌زیست و از اجداد ایشان می‌باشد." 


۱همه‌ی تفاسیر و تواریخ. 

۲-همه‌ی کتاب‌های حدیث و تاریخ و انساب. 

۳ حاکم در مستد رک از این عباس له موقوفاً این مقدار را روایت کرده؛ بدون آن که در سخن 
ایشان از ترتیب زمانی میان آن دو پیامبر حرفی به میان آمده باشد (کتاب تواریخ المتقدمین/ 
ش ۴۰۱۳). حاکم خود به ظاهر آن‌حضرت نات را بعد از «نوح» نب می‌داند؛ چون بعد از او 
ذکرش کرده و یادآور شده که اکثر صحابه نت چنین قایل بودند (همان/ تحت باب۲). جناب 
مولف نب در جایی دیگر به این اختلاف اشاره کرده و قول اکثر علما را به تقدیم زمان 
«ادریس» اب بر زمان «نوح» نی گفته است (تبیین الفرقان: ۱۰/ ۸-. 

۴ اغلب اهل انساب و مورّخان نسب «نوح» را تا «ادریس». و سپس تا «آدم) ال چنین آورده‌اند: 
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از فرزندان «آدم) تا آن‌حضرت ءابّاه ی ۳ 7 
و کتاب آسمانی داده شد. تعداد صحایفی که بر آن‌حضرت اما نازل گردید» ۳۰ 


۱ 


ایشان تاه تا 


گردید و اين از معجزات آن‌حضرت اس بود 


وت 
۷ 

ایشان تاه ای دوختن لباس راهم ابتکار نمودند. مردم قبل از وی از پوست دباغت‌شده‌ی 
حیوانات به عنوان پوشاکک استفاده می کردند يا پارچه‌ها را بدون آن که دوختن و 
پیوند دادن قسمت‌های مختلف آن را بلد باشند» بر تن می کردند. 

«ادریس» نان علاوه بر اين کارهاء توانست برای اولین بار ترازو بسازد و بدین 


طریق وزن کردن اشیا را نیز ایشان 3 رواج داد. 


ساخعت اسلحه نیز در فهرست ابتکارات حضرت (ادریس) مس ثت شده دنت ۳۶ 


«نوح بن لمک بن متوشلخ بن آخنوخ (ادریس) بن یرد بن مهلائیل بن قینان بن آنوش بن شیث بن 
آدم ی .». 

۱ تفاسیر متداول. (در اصل به روایت حاکم کر مسقشر که از مخند ین اسعاق بخ پبار له مقطر فا: 
کتاب تواریخ المتقدمین/ ش ۴۰۱۴- و ابوعروبه در الأْوائل: ش۱۹- و ابن سعد از کلبی- و ابن 
عساکر در تاریخ کبیر دمشق از همو: (مجلد ۳) جلد: ۶ و (مجلد ۵ جلد: /٩‏ ۱۵۴ و (مجلد ۱۲) 
جلد: ۲۴/ ۱۶۵). باید یادآوری کرد که منظور موّلف 4 و سایر مفسران از لفظ «اول» در این 
مورد؛ اولین پیامبر بعد از آدم 1 است. ابن عساکر در تاریخ کبیر از ابن عباس جثته موقوفاً (۱/ 
باب «فی مبتداً التاریخ») و مقدسی در البدء والتاریخ (۳/ فصل ۱۰) و علامه اندلسی در البحر 
المحیط (۶/ ۲۰۰ - ۱۹۹) و سید آلوسی در روح المعانی: (۱۶/ ۵۶۲) و صاحب معارف القرآن (۶/ 
۱ همین قید را آورده‌اند و ابن کثیر هم گفته است که اولین نبی بعد از «آدم» و 
«شیث» 22 است (البداية والنهایة: ۸۱ ۱۳۵) 

۲- به روایت طبری در تاریخ از ابوذر لته مرفوعا: ۱/ ۸۶- و ابن حبان در صحیح: کتاب البر 
والاحسان/ باب ۲» ش ۳۶۱ - و ابونعیم در حلية الأولیاء: ۷ تحت اسم «ابوذر الغفاری» «ْته - 
و آجری در الأربعون: ش ۴۴. 

۳ همان منابع. ایضاً ابوعروبه در الأْوائل: ش ۱۹. 

۴ تمام موارد مذ کور در تفسیر بغوی: ۱۹۹/۳- البحر المحیط: ۲۰۰/۶ ۱۹۹- تفسیر قرطبی: ۱۱/ 


تن ۲ تببین الفرقان/ جلد هفدهم 


۳ 


انه کی ریق ۳ «صنیتا4 صفت 4 است. بعنی «ادریس» أش در مقام 
(نبوت) راکو تین داشته است. با آن که بگوییم «صلّیق) و انبی) بیانگر دو مقام جدا 
برای آن حضرت الا هستند؛ مانند جمله‌ی کریمه‌ی 2 2 نع [مریم: ۴] که 
درباره‌ی حضرت (اسماعیل» اس آمده بود. 


ورفعته کات عَّا (۵۷) 
رت معا -اين کریمه حاوی دو توجیه است: 

توجیه اول: به نظر بعضی مقصود از #مکاناه مکان حقیقی است. از حضرت این 
عباس» یتشد این «مکان علی» آسمان ششم روایت شده است."" و از «حسن»ع 
مروی است که مقصود. «جة الفردوس) ۹ 

از «نابغه‌ی جعدی» علثته مروی است که گفت: در نزد «رسولاله» ی شعری 
خواندم که در آخرش این ست بود: 

بلغنا السمآء جدنا وسنانا ‏ وانالترجوا فوق ذالک مظهرا 

وقتی این جملات را گفتم از من پرسیدند: «لی ین الظهر یا با لیلی؟» 

گفتم: «الی ابحنة یا رسو ال . 

فرمودند: «آجل ان شآء له تعالی.)(۳ 


«قتاده) سق می‌گوید: مک علیّه آسمان هفتم ۲ 


۷- تفسیر مظهری: ۴/ ۳۹۱- روح المعانی: ۱۶/ ۵۶۲- قصص الق رآن سیوماروی: ۱/ ۹۶ و ۹۸ و 
1.۰ 

۱-به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر موقوفا: ۶/ ۱۸۷ ش ۱۴۲۱۰- و طبری در تفسیر از ایشان «شند و 
ضحاک: ۸ ۲ ش ۰۲۳۷۷۱ ۰۲۳۷۷۲ 

۲ تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۲۶- تاریخ ابن کثیر: ۱/ ۱۳۶- البحر المحیط: ۶/ ۲۰۰- روح المعانی: ۱۶/ 
۷۲ ابن جوزی از زید بن اسلم ج نیز چنین نقل کرده است (زاد المسیر: ۱۷۹/۵) 

۳ به روایت ابونعیم در معرفة الصحابة ْْ: باب القاف/ تحت اسم «قیس بن عبد الّه بو لیلی 
الجعدی» ش ۵۱۴۶ - ۵۷۰۹- و بیهقی در دلائل النبوة. ایض روح المعانی: ۱۶/ ۵۶۲. 

۴به نقل ابوحیان اندلسی در البحر المحیط: ۶/ ۲۰۰- و آلوسی در روح المعانی: ۱۶/ ۵۶۲. 
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توجیه دوم: نزد بعضی از محققان این‌جا معنای مجازی «مکان» مورد نظر است. 
یعنی ما به «ادریس؛ نی مکان و منزلت بزرگث «نبوّت» و قرب الهی بخشیدیم و 


مرتبه‌ی او را بلند ساختیم.! 


«ادریس» ‏ اس در آسمان‌هاست و اما آ یا ژنده صعود یافت يا ... ؟ 


روت صحی مه که ضرت دیس و شمان ها هریش ۲ 


و اما آیا ایشان تاه ما تا رتور 
آسمان‌ها زنده است با همان‌جا مرگ به سراغش آمد؟ 
: 0 
در این مورد هر دو قول وجود دارند. 
طبق قول کسانی که قایل‌اند در آسمان‌ها مثل قبل زنده است. ایشان 3 به همین 


جسد عنصری به بهشت برده شد. 


سبب رفع «ادریس» اد به آسمان‌ها 
طبق قول «کعب» 4 و کسانی که قایل‌اند حضرت «ادریس» تا زنده به آسمان‌ها 
برده شدء سبب رفع ایشان ما به آسمان طبق روایتی این است: 


۱ مفسرانی مانند زمخشری» بیضاوی» نسفی» سید آلوسی عِْ چنین قابل‌اند و آلوسی عِ؛ این را قول 
مروی از حسن ن و مذهب جبایی و ابوسلم گفته است (روح المعانی: ۱۶/ ۵۶۲. ایضا: البحر 
المحیط: ۶/ ۲۰۰). 

۲-منظور روایت !سرا و معراج است که در آن آمده «رسول ال ایشان 1 ی را در آسمان چهارم 
ملاقات کردند (به روایت احمد در مسند از انس له مرفوعا: ش ۱۲۵۲۷- و بخاری در صحیح: 
ش ۳۸۸۷- و مسلم در صحیح: کتاب الایمان/ باب۷۴ «!سراه» ش ۲۵۹ (۱۶۷)- و ترمذی در سنن: 
تفسیر الق رآن/ ش ۳۱۵۷-و ان ایی شیبه در مصنف: ش ۳۷۷۲۵-و ... ). 

۳ از ابن عباس <نند و کعب و سدی و ضحاک و مقاتل ع مروی است که وقتی به آسمان‌ها برده 
شدء همان جا وفات یافت (به روایت ابن ابی شیبه در مصنف از کعب: ش ۳۲۵۴۴- و ابن ابی 
حاتم در تفسیر از ابن عباس نتند: ۶/ ۰۱۸۷ ش ۱۴۲۱۰- و طبری در تفسیر از ایشان و ضحاکک: 
۸ ۳۵۲ ش ۲۳۷۷۱ ۲۳۷۷۲- و مقاتل در تفسیر- و به نقل قرطبی در تفسیر از سدی: ۱۱۹/۱۱ - 
۸ از مجاهد و وهب بن منبه و قتاده علُ مروی است که ایشان تب نمرده و در آسمان‌ها و 
بهشت زنده است (تفسیر مجاهد- و به روایت طبری در تفسیر از او: ۸/ ۳۵۲) ش ۲۳۷۶۹- و به 
نقل بغوی در تفسیر از از وهب: ۳/ ۲۰۰-و قرطبی در تفسیر از همو: ۱۱۹/۱۱). 
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آن‌حضرت الا روزی برای حاجتی بیرون رفت. شدت حرارت آفتاب وی را به 
ستوه آورد. به دربار پرورد گارش عرض نمود: «یا رب! من فقط یک روز زیر آفتاب 
راه رفتم که حالم چنین شد. حال فرشته‌ای که هر روز آن را تا مسیر پانصد سال حمل 
می کند» چگونه خواهد بود؟!» و سپس دعا کرد خداوند متعال ثقل و حرارت خورشید 
را از آن فرشته کم کند. دعایش پذیرفته شد. صبح روز بعد آن فرشته متوجه شد 
خورشید سبک شده و حرارتش کم گردیده است. به در بارگاه الهی عرض داشت: 
«پرورد گارا! مرا برای حمل آفتاب خلق کرده بودی؛ اکنون در مورد آن چه فیصله‌ای 
کرده‌ای؟» خداوند متعال فرمود: «بنده‌ام «ادریس» از من خواسته تا ثقل و حرارت آن 
را از تو کم کنم و من دعایش را پذیرفته‌ام.» آن فرشته از خداوند متعال خواست 
اجازه دهد «ادریس» اش را ملاقات کند و در میان او و آن بنده‌اش دوستی ایجاد 
فرماید. به او اجازه داده شد. فرشته پیش «ادریس» لا آمد و میان آن دو رابطه برقرار 
گردید. یکک روز ادریس» لا از آن فرشته خواست او را با خود به آسمان ببرد. 
فرشته از خداوند متعال اجازه خواست. به وی اجازه‌ی این کار هم داده شد و او 
ایشان با را با خود به آسمان برد."؟ 

طبق روایتی ایشان مأ وقتی به آسمان‌ها برده شد بعد از آن که جهنم را دید 
برای دیدن جنت وارد جنت شد. اما دیگر از آن جا بیرون نیامد و وقتی «عزراییل» 2 
خواست او را بیرون آورد با وی حجت آرایی کرد و غالب گردید.(۲ 

اما این هر دو قصه و سایر روایات دیگری که حکایت از چگونگی رفتن حضرت 
«ادریس)» نی به آسمان‌ها دارنده همه ضعیف و يا از اسراثیلیات هستند و پایه‌ی علمی 


و روایی صحیحی ندارند. صاحب «روح» این روایات را رد کرده است۳ 


۱ به نقل بغوی در تفسیر: ۳/ ۰ - ۱۹۹- و قرطبی در تفسیر: ۱ و آلوسی در روح المعانی: 
۸ «مولف گرامی ۶ پایان قصه را به نقل و اتباع از آلوسی ع با اختصار آورده است). 


۲ به نقل بغوی در تفسیر: ۳ ۰- و قرطبی در تفسیر: ۱ - و آلوسی در روح المعانی: ۸ 
ارو 


۳-روح المعانی: ۵۶۴/۱۶ همچنین ابن کثیر در تفسیر: ۳/ ۱۲۶ و البداية والنهایة: ۱۳۶/۱. 
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و ی 
وتتیك نی أعم له علیم... (۵۸) 


وک ان عم اه عم من یی ... - آن جماعت. آننند که خداوند متعال انعام کرد بر آنان؛ 
از زمره‌ی پیامبران -. 

مقصود از این آیه اگر مطلقاً بیان مراتب انبیای یادشده در کل آیه‌های گذشته 
باشد" در آن‌صورت مشار الیه وی 4 تمام پیامبرانی هستند که از ابتدای سوره 
تاکنون ذکرشان گذشت. همه‌ی آنان در مرتبه‌ی اول» از نسل «آدم) نی هگ و 
اولاد حضرت «نوح)» نا هستند و انبیای مذ کور دیگ ذریت حضرت ابراهیم» و 
(بعقوبت) ام نیز بوده‌اند. 

اگر مقصود دسته‌بندی و تقسیم مراتب آنان باشد» در آن‌صورت مصداق الفاظ 
آ نات فرار انیت 

مقصود از در 45 «ادریس» نا است که پیش از همه‌ی انییای مذ کور 
بوده» و از ین حَملا مُع ُوح» (ابراهیم» اس می‌باشد که ذریه‌ی «نوح) لس است 
و در زمره‌ی انییای بز رک شا دارد» و از #ین در رهم 4 حضرات «اسحاق» و 
«سماعیل» و «یعقوب» ناه و از «واسرتویل6» ذریه‌ی «یعقوب» م1 [حضرات 
«موسی»» «هارون»» « زکریا»» (یحبی) و (عیسی) ] هستند ۲ 


ارو 


ون هرا َجعَبَیما - منظور این است که این عده از انیا مج از جمله کسانی هستند 


که ما هدایت داده‌ايم و بر گزيده‌ايم "و خصوصیت آنان این بوده که: 
ادا تثل عَلَیَهمُ ایاث الخس روا سُجُا وبا - وقتی آیات کتب سماوی نازل‌شده بر 


آنان خوانده می‌ شد» سحد‌ی شکر به‌جای می آوردند و عاجزانه به گربه و زاری 


۱ اغلب مفسران چنین قایل‌اند؛ از جمله صاحبان این تفاسیر: تفسیر طبری: ۸/ ۳۵۳- تفسیر مقاتل: ۲/ 
۶- تفسیر کب ۲۱/ ۲۳۴ - ۲۳۳- المحرر الوجیز: ۴/ ۳۷۲- البحر المحیط: ۶/ ۲۰۰- زاد المسیر: 
۴ -روح المعانی: ۸۱۶ ۵۶۴ 

۲ تفسیر طبری: ۸۸ ۳۵۳- تفسیر بغوی: ۳/ ۲۰۰- البحر المحیط: ۶/ ۲۰۰- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۲۰- 
معارف القرآن: ۶/ ۴۲ (ترجمه‌ی فارسی: ۸/ ۵۱۷ 

۳ تفسیر بغوی: ۳/ ۲۰۰- روح المعانی: ۱۶/ ۵۶۵. 
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می‌پرداختند. (با این کارشان با خداوند متعال نیایش می کردند و ابراز می‌داشتند: 
خداوندا! ما لایق این مقام بز رگ نبودیم آن‌چه به ما داده‌ای» از دریای بی کران لطف 
و مرحمت تو سرچشمه گرفته است.) 

انیا 22 تمام کمالات خود را از جانب خداوند متعال می‌دانستند و به نشانه‌ی 


سپاس» او تعالی را سجده می کردند و عجز و نیازشان را با گریه برای او تعالی اظهار 


علوه و معارونم 


اا فرق میان «رسول» و «نبی» 

قابل توجّه است که خداوند متعال در این آیه‌ها بعضی از پیامبران 22 را «رسول» 
و بعضی را (نی» و برخی دیگر را «رسول» و «نبی» هر دوه گفته است. حال باید 
دانست در میان این دو لفظ از میان نسبت‌های چها رگانه چه نسبتی وجود دارد. 

نزد محقّقان در میان مفهوم «رسول» و «نبی» نسبت عموم و خصوص برقرار است؛ 
توضیح آن که: 

نیی» به کسی می‌گویند که صاحب وحی باشد؛ مساوی است که به تبلیغ یکك 
دین جدید مآمور باشده یا کتاب و شریعت پیامبر پیش از خود را به قومی برساند که 
قبلاً از آن شریعت باخبرند. مانند اکثر اییای «بنی‌اسراییل» که شریعت معروف حضرت 
«موسی» نم را تبلیغ می کر ده‌اند. 

«رسول» آن است که برای امت و مخاطبان خود یک شریعت و کتاب جدید که 
قبلاً از آن خبر نداشته‌انده می‌آورد؛ مساوی است که آن کتاب و شریعت نسبت به 
خود آن پیامبر جدید باشد یا خیر. مثلاً اگر پیامبری احکام «تورات» نازل‌شده بر 
«موسی» لب را برای قومی تبلیغ کند که برای‌شان تازگی دارد و قبلاً از وجود آن 


آگاه نبوده‌اند» در این صورت می‌توان به آن پیامبر «رسول» گفت. مانند حضرت 
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«اسماعیل» انا که شریعت پدرش» حضرت ابراهيم خلیل اله» 0 را که دایر بر 
ی ی و تا اس مکلّف به عمل بر آن‌ها 
بودند به قوم «بنی‌جرهم) که پیشتر از آن اطلاعی نداشتند و برای‌شان جدید بود» 
بلاغ می کرد. آن شریعت برای خود «اسماعیل» نت تازنگی نداشت و به وی کتاب و 
شرع مستقلی هم داده نشده بوده اما چون نسبت به قومش جدید بود. خداوند متعال به 
ابشان «رسول» و «نبی) کر وان 0 نیج [مریم: ۵۴] . برعکس ایشان اب 
حضرت «ادریس» اش با آن که صاحب سی (۳۰) صحیفه بود. اما فقط «نبی» خوانده 
شده است: ان ان صّیّا نی [مریم: 0۶]؛ چون مطالب صحایف آن حضرت 
ند تکرار عين مطالب صحایف حضرت «آدم» مب بود و همچنین قوم وی از آن 
احکام از زمان حضرت «آدم» 3 و سایر پیامبران پیشین مانند «شیت» و مهلاییل) 
ال آ گام ی ور (4 

همچنین لفظ «رسول» بر غیر از انبیا 92 هم اطلاق شده است؛ چنان که برای 
قاصدان حضرت «عیسی» نب آمده است: «ذْ جَءمَا مرو [یس: ۱۳]. 

در پرتو تعریف و توضیحی که از «نبی» و «رسول» ارایه کردیم به این نتیجه دست 
می‌اييم که هر یکک از «رسول» و «نبی» به اعتباری عام و به اعتبار دیگر خاص است و 
این نیز به‌دست آمد که هر «نبی» «رسول» نیست؛ مانند حضرت «ادریس» ما 

در مواردی همچون آیات مذ‌کوره که هر دو لفظ کنار هم آمده‌اند (9رَمو 
نی اجتماع خاص و عام بلا اشکال است و هیچ تضادی میان‌شان نیست؛ اما در 
مواردی که این دو لفظ مقابل هم آمده باشنده مانند آن چه در آیه‌ی کریمه‌ی «وَمَا 


أَرسَلتا من قبلكك من رسولی و1 ی 4 [حج: 0۲ آمده پس به قرینه‌ی محل از (نبی)» 
,0۲ 


‌ 


شخص خاص مراد خواهد بود که شریعت گذشته‌ای را تبلیغ کرده است 


۱-در تعربف هر کدام از «نبی» و «رسول» و همچنین «اولوا العزم» قبلاً مطالبی روشن گذشت (۳۸/۹ 
و ۴۹۹/۱۵). 

۲- بر گرفته از تحقیق علامه تهانوی عبٌ در بیان القرآن: ۷/ ۱۲ - ۱۱. ایضاً ن.کک: معارف القرآن: ۶/ 
۲ (ترجمه‌ی فارسی: ۸/ 0۵۱۶-۵۱۷. 
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ها ایفای وعده دبانتاً واجب است 

۰ و مس م م و ۰ ۳۹ 

فرمود: نف کان صادق الوعد .۹ [مریم: ۴ در مورد ایفای وعده فقها نظر 
داده‌اند که دیاناً واجب است. اما قضاءاً واجب نیست. توضیح مطلب آن که: قاضی 
کسی را برای ایفای وعد و عهدش مجبور نمی کند» اما دیانتاً خلف آن بدون عذر 
شرعی گناه و مسئولیت دارد و در این‌باره روز قيامت از شخص بدقول و عهدشکن 
باز خواست به‌عمل امد ال ۳ 

ایفای وعده از سنن انیا 2 می‌باشد و از حیث تقو واجب و از حیث فتواه جایز 


است. 


آ*] تعلیم فرابض دبنی به خانواده فرض است 

از آی‌ی مبارکه‌ی وان مره بلَلوْهة ..4[مریم: ۵ه] ثابت می‌شود که بر 
هرکس واجب است تعالیم شرعی مخصوصاً نماز و ز کات را به خانواده‌اش بیاموزد 
[و آنان را به این کار امر نماید] ورنه عنداله مسئول خواهد شد. ادای این فریضه به این 
ترتیب واجب است که ادا «اصلاح نفس» نماید بعد «تدییر منزل» و در مرحله‌ی 
سوم «سياسة مدنية؛ را در پیش گیرد. 

نخستین کسانی که روز قيامت در مورد احکام شرعی با انسان درمی‌افتند» همسر و 
فرزندان و ... خواهند بود و در صورتی که در این نزاع محکوم گردد و مقصر شناخته 
شود همراه با آنان به جهنم برده می‌شود. 


اقا در سجده‌ی تلاوت باید کوشید گریست 

از آیه‌ی مبارکه‌ی روا مدا ویکی [مریم: ۵۸] برمی آید که شایسته است مرمن 
در سجده‌ی تلاوت گریه کند. 

علما با استناد از این آیه همچنین گفته‌اند که وقت خواندن «قرآن» مستحب است 
گریه کنیم. " این مطلب در حدیث نیز تصریح شده است. آن‌حضرت َِ فرمودند 


۱ همان منابع. ایضاًن. کک: تفسیر قرطبی: ۱۱۶/۱۱. 
۲-روح المعانی: ۸۱۶ ۵۶۶ 
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که وقت خواندن «قرآن» گریه کنید یا حالت گریه به‌عود بگیرید."٩‏ 


لت ین بحدهم خلفأضاغوا له واه وا هرس قوف 
پس جانین ىد بعد از ایشان خلفی چند که ترک کردند نماز را و پیروی کردند خواهش‌ها را. پس خواهند 
ای و - 7 گ - 6 را مر ۳6 كِ كِِ# 7 
یلقون غیا الا من تاب وءامن وعیل صلکا فاولتيك 
ااااحا 1 سح 
م دم و 
ید ون[ هلا یطلمون میا ( جتِعَدن آلّی وعَدَ ال ك 
در می‌آیند به بپهشت و هچ تِ کرده نمی‌شود بر ایشان 9 بوستان‌های همیشه ماندن که وعده داده است خدا 
صدر و ۳۹ 8 م 1 مه س مر 1 
باهء بانب اند کان وَعَدّه. مَأیّ (69 لابسَمعون فها لخوا الا 
تا را نادیده. ناساس لب 99« 
7 ۳۹ ج زا 
سلما و۸ رزة هم فا بکرة ونیا «چ تل اه آلّی ثورث ین 
سلام می‌شنوند و برای ایشان بو روزی‌شان آن‌جا صبح و شام * این است آن بهشت که عطا می‌کنيم از 


عبادنا مُن کان تقیا (6 


محر ...مسر 


بندگان خویش آن را که پرهیزگار بود » 


مفهوم کلّی آیه‌ها: پس از آن پیامبران 22 که ذکرشان گذشٌ شت. نسلی به وجود 
آمدند که نماز را ضایع و از هواهای نفس پیروی نمودند و البته به نتیجه‌ی اعمال خود 
خواهند رسید؛ مگر کسانی که توبه کردند و ایمان آوردند و به اعمال نیک روی 
آوردند. اینان وارد بهشتی می‌شوند که خداوند متعال به بندگان باتقوایش وعده داده 


است و در آن هیچ حرف بیهوده‌ای نمی‌شنوند و هميشه از رزق‌های بهشتی بهره‌ور 


۱ به روایت اين ماجه در سنن از سعد بن آبی وقاص ختنتت با الفاظ ان هذا القرآن نزل بحزن ناذا 
قر موه فابکوا؛ فان م تبکوا فتباکوا.: کتاب اقامة الصلاة ... / باب ۱۷۶ «فی حسن الصوت بالق رآن» 
ش ۱۳۳۷- و بیهقی در سنن گبری: الشهادات / جماع ابواب «من تجوز شهادته و من 1 تجوز 
شهادته»/ باب «البکاء عند قراءة القرآن». ش ۲۱۶۶۱- و بزار در مسند: ش‌۱۲۳۵- و ابو یعلی در 
مسند: ش ۶۸۵- و بیهقی در شعب الایمان: باب ۱۹«فی تعظیم القرآن»/ ش ۲۰۵۱ و ۲۱۴۷- و 
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ربط و مناسبت 
در آیات قبل, ذکر تعدادی از انبیای الهی گذشت که عبارت بودند از: حضرات 
«ز کریا» «بحیی»» «ابراهیم)» «اسحاق»» «یعقوب»» «موسی»» «هارون» «عیسی) و 


(«ادریس 2 مدف از ذکر تام ین پیامبران له » دو چیز بود: 


اول*اظهار ففیل خداوند متفال بر آثان. 
و می طلبیدند و «توحد) 


دوم : اثبات این حقیقت که آنان هم نبازهای‌شان را از «لله» کل 


«له» ُْ را لسانا و عملا بر ای مردم بیان می‌داشتند. 
و در ضمن این دو مورد. دو عقیده‌ی «رسالت» و «معاد» نیز به ثبوت رسیدند. 
اکنون این مسأله مورد بحث قرار می‌گیرد که بسا اوقات جای کسانی را که 
دعوتگر «توحید» و راهنمای خیر بوده‌اند» افراد نافرمان و گمراه می‌گیرند؛ کسانی که 
«توحید» را رها می‌کنند و به طرف باطل روی می‌آورند» از حق فاصله می گیرند و به 
ناحق می گروند. اینان با آن که از نسل افضل العباد هستند» جزو مطرودان قرار خواهند 


گرفت. 


ان ۰ 


۹ 


خلت ین بَعدهم خلفأضاعُوا َلصلوه.. (۵9) 


ی 


لت من برجم خلت - ضمیر ین بَعمم» راجم به طرف «ولتَ » [مریم: ۵۸] 
است. «خلف 4 (به ِ (لام)) اغلب برای جانشین بد و اباب و «خلف» (به فتح 
«لام») به جانشین صالح و نب نیک به کار می‌رود. «فلا خلف فلان» یعنی: «فلانی جانشین 
نیک و کامل او است ی خط مشی او را دنبال می کند).» «خلف» و «خلف»؛ هر دو 
مأخوذ از کلمه‌ی «خلافت»اند 
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اقا داز تسم از هیا رت یت و 
۱- اصلاً نماز» نمی خواندند.!٩‏ 
۲-«نماز» را به صورت ناقص ادا می کردند.!؟ 
۳- «نماز» را در وقتش نمی خواندند. حضرات «اين مسعود عجثنه. «نخعی). «قاسم شّ 
مخیمره) (مجاهد)؛ «ابراهیم)» «عمر بن عبدالعزیز) زر و در یک کلمه: جمهور علما 
همین معنا را مراد گر فتهاند ٩‏ 

این که اين‌جا سخن از تضییع «توحید» نشده و از «اضاعه‌ی صلاة» سخن به میان 
آمده است. اشاره به دو نکته است: 

نکته‌ی اول این که: گروه اول (ضایع کنند گان «توحید») سزاور اطلاق «خلف» 
نیستند بلکه سزاوار آنند که «مخالف» گفته شوند؛ چه آنان سراسر و به طور کلی 
مخالف آبا و اجداد مومن خود گردیده‌اند؛ آبای آنان به «توحید» حق و سنت معتقد 
بودند و اینان برعکس به «ش رکث» باطل و بدعت معتقداند. 

نکته‌ی دوم اين که: برپایی «نماز» به تنهایی نشانه‌ی وجود «توحید» و نبودن آن 
علامت فقدان «توحید» در شخص است؛ آن چنان که در حدیث آمده است: 

«متیاز بين کفر و ایمان, ترک نماز است»"۳ 


چون «نماز» است که در اين دنیا مسلمان را از کافر ممتاز می کند و بنابراین» ترکك 


۱-به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از محمد بن کعب قرظی :۱۸۸/۶ ش ۱۴۲۱۴- و طبری در 
تفسیر از همو: ۸/ ۵۳۵۵ ش ۲۳۷۸۵- و مروزی در تعظیم قدر الصلاة از زید بن اسلم : ش ۴۱. از 
مفسران» واحدی بغوی و نسفی چنین تفسیر کرده‌اند و همین تفسیر را طبری «اولی» و رازی 
اظهر» گفته است (تفسیر طبری: ۸/ ۳۵۵- الوجیز: ۴۹۴- تفسیر بغوی: ۳/ ۲۰۱- تفسیر نسفی: ۳/ 
۹- تفسیر کبیر: ۲۳۵/۲۱). 

۲ ر.کک: تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۲۲- تفسیر ماوردی: ۳/ ۳۷۹- روح المعانی: ۱۶/ ۵۶۷- معارف الق رآن: 
۶ (ترجمه‌ی فارسی: ۸/ ۵۲۰). 

۳ ر.کك: السنة للخلال: ش -۱۳۱٩‏ تفسیر سعید بن منصور- تفسیر ابن ابی حاتم: ۶/ ۱۸۸» ش ۱۴۲۱۵ 
۶ - تفسیر طبری: ۸/ ۳۵۵ - ۳۵۴ ش ۲۳۷۷۸ الی ۲۳۷۸۲- تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۱۷- تفسیر سفیان 
ثوری: ۱۸۶- تعظیم قدر الصلاة: ش ۳۹ و ۴۰. 

۴ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۴/ ۴۷۱- چاپ ۱۳۹۶). 
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آن علامت «کفر» است. 

و نیز ذکر «نماز» در این سخن» اشاره به این مطلب مهم دارد که اين فعل 
بزرگ‌ترین حکم الهی است و چنان‌چه کسی آن را ضایع کند در او خبری وجود 
ندارد؛ اقامه و حفظ «نماز» دال بر صلاح سایر اعمال هم است و بالعکس تضییع آن 
می‌تواند علامت دوری از «توحید» و فساد در اعمال دیگر باشد. 

«تضییع صلاة» به صورت‌های مختلف تحقق می‌بابد ٩٩.‏ 


۳ 
ك 
اه سح ور 


توا لها - استفاده از تمام لذایذ دنیا صرفاً برای لذت‌یابی؛ مشمول مفهوم 
«ایبغوا آلنوت4 خواهد بود؛ چون انسان را از «توحبد» و «نماز» باز می‌دارد. حضرت 
علی ررض استفاده از مسکن عالی و م رکب مطلوب و لباس فاخر را در تحت 
حکم وا شوت داخل دانسته است"" و البته منظور ایشان «جننه استفاده‌ی 
غیرضروری از این چیزها است. بر اساس این گفتار می‌شود گفت: طبقه‌های اضافی و 
غیرضروری یک منزل و لباس‌هایی که صرفاً به‌حاطر زینت مورد استفاده قرار 
می‌گیرند «اتباع از شهوات» است. اما اگر به نیت تحدیث نعمت الّه استفاده شوند 
مشمول این حکم نخواهند بود. 
فسَوّ یلق عَیا - «غی» در زبان «عربی» به معنای «گمراهی» است. کلمه‌ی مقابل آن 
«رشاد» (به معنای «هدایت») است. به هر نوع شر و گمراهی؛ «عْیَ» و به هر نوع هدایت 
و یکی «رشاد) کول 

از حضرت «عبداله بن مسعود» لته معنای دیگری برای «مَیّ» در اين آیه نقل 
شده است. از ایشان عله به طرق مختلف مروی است که فرمودند: 

۰ «یّ» _نام یکک نهر یا یک وادی در جهنم از چرک دوزخیان است. عمق آن 


زیاد و طعمش خبیث است و آنان که از شهوات پیروی می کنند» در آن انداخته 


این صورت‌ها در قسمت «غلوه و هعارفه» ذکر خواهد شد. 
۲ به نقل ثعلبی در الکشف والییان: ۶/ ۲۲۱- و ابوحیان اندلسی در البحرالمحیط: ۶/ ۲۰۱- و قرطبی 
در تفسیر: ۱۲۵/۱۱-و آلوسی در روح المعانی: ۱۶/ ۵۶۷- وبکری در دلیل الفالحین: ۸۷ ۴۳۶ 
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۹۳ 

از «اين عباس) وید هم مروی است که منظور از «غیّ» همین وادی است و در 
بیان وحشتناکی آن گفته است: 

«تمام وادی‌های دیگر جهنم از حرارت آن به خدای متعال یناه می جویند!» 
و در ادامه گفته است: خداوند متعال این وادی را برای چند گروه جهنمی آماده کرده 
است [که عبارت‌اند از]: ۱- زناکار که بر زنا مصر باشد (تا دم موت توبه نکرده 
است)» ۲- شراب خوار دایم ۳- رباخواری که از آن کار بازنیامده» ۴- کسی که از 
امر والدین سرمی‌پیچد. ۵- گواهی که به دروغ شهادت می‌دهد. ۶- زنی که بچچه‌ای 
به خانه‌ی شوهرش می‌آورد که از شوهرش نیست (مخفیانه با مردان بیگانه رابطه داشته 


از ااتاردار شده ای ۷ 


از آبه به صراحت برمی آید که جای مشرکان و تارکان نماز هم در این وادی 
خواهد بود؛ چون اینان هم به دلیل آن که «توحید؛ را رها کرده و مرتکب ترکث 
«نماز» شده‌اند» پیروی از شهوات کرده‌اند و بنابراین» جای‌شان همین وادی و حشتنا کک 


بعضی در ترجمه‌ی «#فَسَوّفَیلَونَ ی گفته‌اند: «یلقون جزاء الغی""" (آنان کیفر 
گمراهی‌شان راصفر او ات مب مامت یی 


۱به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۱۸۸/۶, ش ۱۴۲۲۲- و طبری در تفسیر: ۸/ ۳۵۶ ش ۲۳۷۹۲ الی 
۶- و طبرانی در معجم کبیر: ش ٩۱۰۴‏ الی ٩۱۱۳‏ (۹۰۰۷ الی ۹۰۱۴)- و حاکم در مستد رکك: 
کتاب التفسیر/ «سورة مریم4» ش۳۴۱۸ (و ذهبی نیز «صحیح» گفته است)- و بیهقی در البعث 
والنشور: ش ۴۵۳ و ۴۵۴- و مروزی در تعظیم قدر الصلاة: ش‌۳۵- و اسد بن موسی در الزهد: 
ش ۱۱ الی ۱۱۴- و ابن ابی الدنیا در صفة النار: ش ۳۹- و .... 

۲-به نقل ثعلبی در تفسیر: ۲۲۲/۶ ۲۲۱- و بغوی در تفسیر: ۳/ ۲۰۱-و قرطبی در تفسیر: ۰۱۲۵/۱۱ (اين 
تفسیر منقول از ابن مسعود و ابن عباس تن از عبداله بن عمروعه» برا بن عازب طلففنه, 
حسن. ابوعیاض» وهب» عطا و کعب تلد هم مروی است. ن.کك: تفسیر طبری: ۸/ 4۳۵۶ 
ش ۲۳۷۹۱- البعث والنشور: ش ۴۵۲ و ۴۵۷- تفسیر بغوی: ۳/ ۲۰۱). 

۳ المحرر الوجیز: ۴/ ۳۷۳- تفسیر کبیر: ۲۱/ ۲۳۵- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۲۵- روح المعانی: ۱۶/ ۵۶۸ - 
2۶۷ 


تن ۸ تبیین الفرقان جلد هفدهم 


من تاب وَءَامَن یل صلکا... (۶۰) 


که 


الامّ تَأب ... - یعنی کسانی که از اضاعة الصلوة و اتباع شهوات توبه می کنند و به 
اعمال نیک مبادرت می‌ورزند» از این حکم (انداخته‌شدن در «غیٌ») مستثنا و بهشتی 


هستند و بر اینان ظلم نخواهد شد. 


مگ رو م؟ رز سح و 


و و 


.. 4 کان وغده مایا - مه بعنی «آمدنی» و «تحقق‌یافتنی». می‌فرماید: بدون شک 


وعده‌ی خداوند متعال آمدنی است. 


لا مسَمغُون فا لو ... (۷ع) 


1 
لایسُمعونَ 


یعون فیهَا لوا - اهل ب بهشت در بهشت کلام فضول و بیهوده نمی‌شنوند. 
اهله است: اهل بهشت به حمد و تسبیح و ذکر خداوند متعال می‌پردازند و در 
وقت ملاقات همدیگر ابتدای سخن‌شان «سلام» خواهد بود و با جمله‌ی «آمد له 


رب العالین؛ از هم جدا می‌شوند."؟ 


علاوه بر اين» بهشتیان در آن جا به زیبایی‌های بهشت و تذ کره‌ی نعمت‌هایی که 
خداوند متعال به آنان ارزانی داشته» می‌پردازند. 
لام -اين استثناه منقطع و به معنای «لکن سلاما؛ دانسته شده است. 

برای «سلام» در این جا دو معنا گفته شده است. 

معنای اوّل: سلام متعارف است. یعنی در آن جا هر کس دیگری را ملاقات می کند؛ 
به او سلام می کند. علاوه بر این» سلام خداوند متعال و سلام ملایک َ هم برای 
1 )۲ 
انان وجود دارد. 
۱- ترجمه‌ی آزاد آیه‌ی عم فا سک الم وم فپ سمل وءاجر دغوهر آن امد له زب 


یرت (یونس: ۱۰) است. 
۲ تفسیر ابوسعود: ۳/ ۵۹۳- تفسیر مظهری: ۴/ ۳۹۴- روح المعانی: ۱۶/ ۵۷۰, 
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معنای دوّم: اهل بهشت جز سخن سالم نمی‌شنوند."" (سخن لغو و بیهوده نمی‌شنوند. 

و این معنا هم گفته شده که: بهشتیان در آن‌جا در سلامتی مطلق به سر می‌برند*؟؛ 
نه دچار بیماری می‌شوند و نه نقص و عیبی می‌ابند. 
و ۱ عَِیَا در این قسمت از آیه‌ی کریمه این سژال مطرح است 
که در بهتٌ بش یعدم رجه مقس مره شب رزی ر کرت رد 
یک حالت قرار دارد و اصولاً بهشت محل تجلی انوار است و به‌مراتب از اين عالم 
که فقط آفتاب نورافشانی می‌کند. روشن‌تر است. پس وقتی بهشت بدین وصف 
است. آن‌جا صبح و شام چگونه از هم قابل شناسایی خواهند بود؟ 

در جواب این سوال باید گفت: خداوند متعال مناسب با هر عالمی اوقات تعیین 
کرده است: در این عالّم اوقات را به‌وسیله‌ی آفتاب و ماهتاب تنظیم فرموده» اما در 
بهشت برای مشخص کردن صبح و شام علایم مقرر کرده است. در حدیث وارد 
شده است که پرتو نوری تمام بهشت را فرا می گیرد که به سبب آن شب از روز و روز از 
شب ممتاز می‌گردد." و به تعبیری: آن زمان, زمان طلوع روز بهشتی است. تجلای 
این نور همراه با بوی خوش و سرمست کننده‌ای خواهد بود. بعد از گذشت یک روز 
که معادل هزار سال دنیا خواهد بود» تجلایی نو بر بهشت سایه می‌افکند که بوی 
کیش آن کامار مقارنت او وشن رقلی آشت و آن وفته قب توش کی 
می گردد. پس شب و روز در بهشت این گونه اتفاق می‌افتند ورنه؛ در آن‌جا تاریکی و 
شب اصلاً وجود ۳ 


۱ یعنی سخنی که از هرگونه عیب و نقص عاری است (همان منابع). 

۲-ر.ک: تفسیر ماوردی: ۳/ ۳۸۱. 

۳.به روایت حکیم ترمذی در نوادر الاصول از حسن و ابوقلابه مرفوعا با الفاظ «لیس هناك یل وان 
هو ضوء نور برد الغدوّ عی الرَواح» والرواح علل الغدو. وتأتبهم طرف اهدایا من اه لواقیت الصلوات 
التي کانوا بصلون فیها في الدنیه وتسلّم علیهم اللائکة.: . (به نقل قرطبی در تفسیر: ۱۲۷/۱۱ و در 
التذ کرة فی أحوال الموتی و امور الآخرة: ۵۴۳- و سیوطی در الدر المنثور: ۴/ ۲۷۸- و آلوسی در 
روح المعانی: ۱۶/ ۵۷۱). 

۴ از «زهیر بن محمد» هم در تفسیر این آیه مروی است: «لیس نی ابنة لیلْ» ولا شمش ولا قمل 
هم في نور آبد وطم مقدار الیل والتهار؛ یعرفون مقدار الیل بارخاء احجب واغلاق الأبواب ویعرفون 


تن ۰ تبیین الفرقان| جلد هفدهم 


مر ص جر هم 


لته ی تورث من عبّات... (2۳) 


۳۹ 


تلک الْجَمَة الق تور من عبادنا . . این است آن بهشت که عطا می‌کنيم به آن کس از بندگان 


خویش که پرهیزگار بوده است. 


علوه و معارونم 


۰ تم ۳4 مر و 

ها مصداق اصلی آیه‌ی * لت ی یعدم خَلف چه کسانی‌اند ؛ 

شایان ذکر است که گرچه تمام انسان‌های بد» مشمول این آیه هستند؛ اما رخ 
کلام بیشتر به‌طرف «قریش» است؛ زیرا آنان از دودمان حضرت «ابراهیم» نا بودند 

بدون تردید «عربها ذرهه‌ی حضرت «ابراهیم» 3 هستند» اما مدت‌ها قبل از 
ظهور «اسلام» به‌دلیل انحطاط فکری» در عقاید دینی آنان د کر کوتن پدیدار گردید و 
راه و رسم توحیدی ابراهیم) تیاه را کتار نهاده و شکار آیین پست بت‌پرستی گردیده 
بودند. از میان «فریشا» آن‌حضرت شّ تنها کسی بود که به طور حقیقی راه و رسم 
جدّش را دنبال و بر منهج «توحید» و آیین صحیح گام نهاد. خداوند متعال در این 
آیات خطاب به مردم «قریش» می‌گوید: «ابراهیم» م نما زگزار بود و شما نماز را 
ضایع می کنید. او از فرمان‌های «الّه» ی 


پیروی می کرد و شما تابع شهوات هستید» او 
شده‌اید. با این تفاصیل شما را با او چه مناسبت که دم از ابراهیمی‌بودن می‌زنید؟! 


1 
8 چه کسانی در حکم جانشینان بد انبیا نی و نیکان هستند؟ 
جانشینان بد انیا و صلحا دو گروه‌اند: 
مقدار النهار برفع اجب وفتح الأبواب.» (به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۶/ ۱۸۹ ش ۱۴۲۲۷- و 


مقاتل در تفسیر: ۲/ ۱۲۲- و طبری در تفسیر: ۸/ ۳۵۸ ش ۲۳۷۹۹- و ابونعیم در صفة الجنة 
(مختصرا): ش ۲۲۵). 
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۱- آنان که در بُعد اعتقادی گمراهاند و از خط مشی صحیح پیشینیان اعراض 
می‌کنند. مانند مش رکان «قریش» که از مسیر توحیدی جدشان کج رفتند. این گروه در 
لت داخل هستند. (به قول ما «ناخلف» شده‌اند.) 

۲- کسانی که در بُعد عملی گمراه و فاسد شده‌اند؛ مثل بسیاری از افراد «فریش؟ 
که با آن که به آیین توحیدی جدّشان حضرت «ابراهیم» نأٍ قایل بودند و خودشان 


اقلا 


را به آن زرگوار نسیت مي‌دادنده اما از آن‌حضرت نات پیروی نمی کردند و به 


خلاف روش ایشان تاه عمل می کردند. این کسان نیز (حلف هستند. 


و عموماً هر فرد نالایق متصف به این وصف است. 


اا صورت‌های «تضییع صلاة» 

خداوند متعال در توصیف «حلف)» اولین چیز را «تضییع نماز» ذکرفرمود. حال 
باید دانست که «نماز» به یکی از این چهار صورت ضایع می گردد: 

- تضبیع کامل: این تضییع به دو صورت تحقق می‌یابد: یا شخص ضایع کننده 
اصلا به وجوب «نماز» معتقد نیست. یا است. اما به طور کی تر کش می کند. 

از احادیث ثابت می‌شود که گناه ترکک عمدی انماز» از تمام گناهان جز «کفر» و 
«ش رکك» بز رگ تر ان 

تارکک «نماز» به عمد به اتفاق تمام ایمه طلٌ واجب القتل است؛ نزد امام (احمد) ت 
از روی «کفره و نزد دیگران تعزیراً - که مسلمان است. جرم ترکك عمدی «نماز» از 
قتل ناحق سنگین‌تر و بالاتر است؛ گرچه گناه ت رک «نماز؛ بخشیده می‌شود و گناه 
قتل ناحق بخشوده نمی‌شود. و این بخشوده‌شدن جرم بس سنگین «نماز» بدان دلیل 
است که حتق خداوند متعال است و برای ی ارت هد انا است. ولی نباید 


۱- چون در احادیث این وعیدهای شدید را می‌خوانیم: «من یرل الصلاةً عامدا؛ فقد برئت منه ذمة ال 
طِّْ.» و: «لا اییان لن لا صلاة لْ!» و: «مّن یرل الصلاء فلا دین له والصلاةٌ عیاد الدین.» و: لیس بین العبد 
والشرك الا ترك الصلا فان ترکها متعمداً فقد آشرك.» و ... مجموعه‌ی این روایات و روایات بسیار 
دیگر در این زمینه را می‌توانید در الدر المتثور (۱/ ۲۹۳ الی ۳۰۰ بخوانید. 
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فراموش کرد که عفو شدن «نماز» منوط به توبه و قضای آن است و چنان‌چه شخص 
در حیات خود از بی‌نمازی توبه و نمازهای فوت شده را با وجود قدرت قضا نکرد؛ 
در آخرت مجازات خواهد شد. 

۲- تضییع ناقص: این است که «نماز» می‌خواند» اما آن را از وقت خودش به تأخیر 
می‌اندازد؛ چنان که عموماً «نماز»‌های «صبح)» و «عصر» سر وقت‌شان خوانده نمی‌شوند 
و بیش از حد تا آخر وقت خود به تأخیر انداخته می‌شوند. گفتیم که در این آیه 
مقصود از «أَضَاغُوا له 4 نزد جمهور علما و از جمله: حضرات «ابن مسعود» مه 
(قاسم بن مخیمره؛ «ابراهیم نخعی» «مجاهد و «عمر بن عبدالعزیر» عُ ‏ همین قسم 

۳- تضییع «نماز با ترک جماعت: مثلاً شخصی شصت سال سن دارد و «نمازه‌هايش 
را همواره سر وقت اما بدون شرکت در جماعت ادا می‌کند. این کارش تضییع «نماز» 
معضونت است؛ متخضوضا برای کی که آمکان زفین به فد برانتی همست نان 
که در حدیث می‌خوانیم: 

«لا صلااً مار السجد الا فی السحد.۳٩‏ 

چنین کسی به دلیل ترکک جماعت در دوزخ مجازات خواهد شد. 

لازم به‌یاد آوری است که اين حکم برای کسی است که در جایی زندگی 
می کند که مسجد هست و در آن نماز با جماعت برگزار می‌شود. کسی که در جایی 
پرت و دور و تنها به‌سر می‌برد و نماز در مسجد برایش ممکن نیست مشمول این 


حکم نمی‌باشد. 


۳ ‌ ۲ هه ۰ ۳ ۳ هه وگ 

۱ به روایت بیهقی در سنن کبری از ابوهریره جثته مرفوعا و از حضرت علی یه موقوفا: کتاب 
الصلاة/ جماع ابواب فضل الجماعة .../ باب ۶۴۸ «ما جاء من التشدید فی ت رک الجماعة» ش ۵۰۴۶ 
الی ۵۰۴۹ (۵۱۳۹ |ٍلی ۵۱۴۲ و باب ۷۰۲ «المأموم یصلی خارج المسجد», ش۵۴۵۲ و کتاب 
الجمعة/ باب ۳ ش۵۸۰۰ و در معرفة الاثار والسنن از علی له موقوفاً: ش۱۵۰۰ و از ابن 
عباس حیینته مرفوعاً با الفاط «مّن سمع الداء فلم یأته فلا صلاة لا ٍلا من غذر: ش ۱۵۰۱- و دارقطنی 
در سنن از جابر و ابوهریره جنتند: ش ۱۵۵۲ و ۱۵۵۳- و حاکم در مستد رک از ابوهریره له 
۴۸۱-و .... 
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۴- تضییع «نماز» با کوتاهی در آموزش مسایل و احکام نماز و تقصیر در شرایط و آداب 
آن: مانند شخصی که ظاهراً پاییند «ماز» است» اما کورکورانه می‌خواند؛ نه قرائت 
صحیحی دارد؛ نه رکوع و سجده را به درستی به‌جای می‌آورد؛ و نه می‌داند که مثلا 
در چه شرایطی بر وی سجده‌ی سهو لازم می آید. 

به دلیل اهمیت و جایگاه فوق‌العاده‌ی «نماز» در «اسلام» است که حضرت «عمر 
فاروق» عه در در دوران خلافتش به تمام کارگزاران خویش در سرزمین‌های 
مختلف این فرمان را نوشت: 

...ان هم آمرکم عندی الصلات فَمّن حفظها وحافظ علیها حفظ یت ون ضیّعها؛ 
فهو لا سواها آضیع." (در نزد من مهم‌ترین کار شما نماز است. کسی که تما نامع 
کند» تمام دینش را حفظ می‌کند و کسی که آن را ضایع کند. بی گمان نسبت به احکام 
دیگر بی‌پرواتر خواهد بود.) 

مقصود حضرت «فاروق»عِ اين بود که ملاک شایستگی ه رکدام از آنان در 
تولی امون اهتمام و عدم اهتمام‌شان به «نمازه است؛ چون آنان که با اهتمام کامل 
«نماز» می‌خوانند» بیشتر به حقوق الّه و حقوق العباد توجه نشان می‌دهند و آنان که 
نسبت به «نماز» بی‌پروایی کنند» بدون تردید درباره‌ی حقوق‌العباد بی‌تفاوتی‌شان 
بیشتر خواهد بود و بنابراین» نزد ابشان عطلعه هیچ اعتماد و اعتباری نخواهند داشت. 

روایت شده است: مردی به مسجد در آمد و «نماز» خواند. اما در سجده و ر کوع 
عجله می کرد و تعدیل را مراعات نمی کرد. «حذیفه» عله که آن‌جا بود» از او پرسید: 
«چند سال است چنین نماز می خوانی؟» گفت: «چهل سال.» فرمود: 

«ما صلّیتَ! ولو مت مت علی غیر الفطرة اي فطر اه حمداً شم علیها!» (تو در این 
مدت نماز نخوانده‌ای و اگر با همین وضع از دنیا می‌رفتی» بر غیر فطرت و منت 
«محمد» مش از دنبا رفته بودی!) 

۱ به روایت امام مالک در موطا: کتاب وقوت الصلاة/ ش۶ و در عوالی: ش‌۸- و بیهقی در سنن 


کبری: الصلاة/ باب ۱۲۱«كراهية تأخیر العصره ش ۱۹۳۵- و طحاوی در شرح معانی الاثار: 
الصلاة/ باب ۰۱۲ ش ۰۱۱۵۲ 
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3 ۰ و ۰ ۰ ۷6 ۳ )0 
و سپس شیوه‌ی صحیح نماز خواندن را به وی آموخت. 


از «رسول‌الّه» تم مروی است که هر کس ارکان نماز را با تعدیل انجام ندهد 
نمازش ادا نمی‌شود. حضرت «ابومسعود انصاری» تن این مطلب را از آن.حضرت 
چنین روایت کرده است: 

«ا صلاة لن لایقیم لب نيال کوع والسجود !»۲ 

«نماز کامل» آن است که هم فرایضش کامل باشد و هم آدانش مورد لحاظ و 
اجرا قرار گیرد. حتی اگر در خشوع و خضوع کمی بیاید. نوعی اضاعة الصلوة است 
و بلکه مفهوم «تضییع نماز» آن قدر گسترده است که در کیفیت وضو هم اگر دقت 
نشود و درست انجام نگیرده شخص به نوعی مرتکب «تضییع نماز» شده است؛ زیرا به 
سبب آن به «نماز» لطمه وارد می آید. 

امروز مسلمانان خود «نماز» را از دست داده‌اند» چه رسد به آن که به ارکان آن 
اهمیت قایل شوند! 


رم و 


۰ ید ۰ 4 ص که #ص 
خواجه «حسن بصری» * در توضیح أضاغُوا أَلصَوة وا یوس می گوید: 
«کسانی‌اند که مساجد را تعطیل می کنند و ته تجارت و لذایذ می جسبند) ۳ 


۳۹ به روایت بخاری در صحیح: کتاب الصلاة/ باب ۲۶ «اذا لم تم السجود»» ش ۳۸۹ و الأذان/ 
باب ۱۱۹ «ذا لم تم ال رکوع»» ش ۷۹۱ و صفة الصلاة/ باب ۱۳۲ «ذا لم یتم السجود». ۸۰۸- و 
نسایی در سنن مجتبی: السهو/ باب ۶۶ «تطفیف الصلاة»» ش ۱۳۱۱ و در کر ش۶۰۸- و احمد 
در مسند: ش ۲۳۲۵۸ - ۲۳۶۴۷ - ۲۳۳۰۶ و ۲۳۳۶۰ - ۲۳۷۵۲ - ۲۳۴۰۸- و خلال در السنة: ش 
۹ و ۱۵۰۳- و بزار در مسند: ش ۲۸۱۹- و این ابی شیبه در مصنف: ش ۲۹۸۳ ... (مطلب 
آموزش نماز در روایت اول احمد و خلال و این ابی شیبه آمده است»). 

۲ به روایت احمد در مسئد: ش ۱۶۳۴۰- و ابوداود در سنن: کتاب الصلاة/ باب ۱۴۶ «صلاة من ل 


یقیم صلبه ...» ش ۸۵۱- و ترمذی در سنن: الصلاة/ باب ۱۹۶ «ما جاء فیمن لا یقیم صلبه فی ال رکوع 
والسجود». ش ۲۶۵- و نسایی در سنن: الافتتاح/ باب۸۸ «اقامة الصلب فی ال رکوع»» ش ۱۰۲۶ و 
التطبیق / باب ۵۴ «اقامة الصلب فی السجود». ۱۱۱۰- و اين ماجه در سنن: اقامة الصلاة والسنة فیها/ 
باب ۱۶» ش ۸۷۰- و طحاوی در شرح مشکل الاثار: ش ۳۹۰۱- و بیهقی در سنن کبری- و .... 

۳ به نقل قرطبی در تفسیر: ۱۲۳/۱۱- و ابوحیان در البحرالمحیط: ۶/ ۲۰۱-و ابن کثیر در تفسیر: ۳/ 
1۳۸ 
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امام «قرطبی» ب در تفسیر خود از بی تفاوتی مردم در مورد آداب و شرایط نماز در 
زمان خود (قرن هفتم) چنین شکوه می کند: 

«بسیاری از کسانی که به علم شناخته شده هستند نیز مشاهده می‌شوند که چنین 
نماز می‌خوانند. اینان در واقع راهم وطب ‏ ن۵ ۲ 

شناسایی شیخ کامل هم باید ابتدا از اعتقاد و انا از نمازش باشد. 

از «رسول‌اله» ی نقل شده است: 

«در قیامت اولین چیزی که بنده درباره‌ی آن مورد محاسبه قرار می‌گیرده «نماز» است. 
چنان‌چه در فرایض وی نقص وجود داشته باشد خداوند متعال دستور می‌رسد نگاه کنند 
آگر نوافل دارد. از آن‌ها فرایضش تکمیلگردد»"" 

نابر این اگر کسی می‌خواهد پاییند فرایض باشد. سنت‌ها را جدی بگیرد و به 
آن‌ها پاییند باشد و اگر می‌خواهد به سنت‌ها پایبند بماند» بر بر وافل اهتمام ورزد. 

در عمل بر امور دینی عموماًقاعده بر «ترقی من الاْدنی اٍلی الاعلی» است. عمل 
صحابه یم این گونه بوده است. انسان مومن وقتی به خواندن نوافل از قببل اوایین و 


تهجد و ... اهتمام می‌ورزد و در این خصوص از خود علاقه نشان می‌دهد. لهج 


حاضر و ناظر اوست و وقتی می‌بیند بنده‌اش به عباداتی عشق می‌ورزد که بر وی فرض 
به سنن» توفیقش را شامل حال وی می‌گرداند تا به پایبندی بر فرایض موفق شود. 


۱ تفسیر قرطبی: ۱۲۴/۱۱ 

۲-به روایت ترمذی در سنن از ابوهریره مه با الفاظ «ٍن آول ما حاسب به العبد یوم القيامة من عمله 
صلاته؛ فان صلحت فقد آفلح وآنجح. وان فسدت فقد خاب وخسر فان انتقص من فریضته شي2 قال 
الرب کّْ: "آنظروا هل لعبدي من تطوح؟" فیکمل بها ما انتقص من الفریضةه ثم یکون سائر عمله علی 
ذالك.؛: کتاب الصلاة/ باب ۳۰۵ «ما جاء آن ال ما یحاسّب العبد یوم القيامة» ش۴۱۳- و نسایی در 
سنن مجتبی: الصلاة/ باب ش ۴۶۶ الی ۸- و ابوداود در سنن از ابوهریره و تمیم داری تتید: 
الصلاة/ باب ۱۴۴ ش ۸۶۴ الی ۸۶۶- و ابن ماجه در سنن: باب ۲۰۲» ش ۱۴۲۵ و ۱۴۲۶- و احمد در 
مسند: ش ٩۳۹۰‏ و ۱۶۹۹۵- و ابن ابی شیبه در مصنف مثل آن موقوفً از تمیم داری لثته با 
اضافه‌ی فان م تکمل الفريضة. وم یکن له تطوع آخذ بطرفیه فقذف به في النار.: ش ۱۰۸ 2 ۱۱۲ 
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سخن علامه «قرطبی» را نقل نمودیم که از احوال برخی از افراد معروف به علم 
و صلاح در زمان خود درمورد «نمازه شکوه داشت. اگر ايشان 4 در قرنی که ما 
به‌سر می‌بریم» می‌زیست و ملایانی را که مردم را به بی‌نمازی فرا می‌خوانند می‌دید 
چه می گفت؟! ما امروز شاهد هستیم که عده‌ای به نام «سلفیه؛ به تبیغ ترکك سنن 
می‌پردازند و مردم را از ادای سنّت‌ها باز می‌دارند. اينان در حقيقت مبلغان ترکک «نماز» 
به‌شمار می‌روند؛ چون امر به ترکک ادنی (سنن) موجب ترکک اعلی (فرض) می گردد. 
همین‌ها هستند که در سفرها چندین نماز را یک‌جا جمع می‌کنند؛ در حالی که 
خداوند متعال فرموده است: ان لصو کات علی میت کنَبّا مَوَقوگاه[نساء: ۱۰۳]. 

هم اینان هستند که سباری‌شان در «حرمّین) در جوار آن حضرت اد زندگی 
می کنند و بر خوان «رسول‌اله» ِّ نشسته‌انده اما سلام کردن به آن‌حضرت 32 را 


نادرست می‌دانند! 


آقا فرزندان گمراه, لایق اطلاق «نسل آبای نبک» نبستند 

از همان آیه‌ی مبار که معلوم شد فرزندی که خط مشی آبا و اجداد نیک خود را 
رها کند» شایسته نیست آن‌را فرزند بخوانند بلکه باید به «حلف» (ناخلف) باد شود. 

برخی از مردم مفتخر به لقب «سیّد» هستند و فقط به این دل خوش کرده‌اند که از 
سلاله‌ی پیامبر عُِّ هستند؛ بدون آن که به این موضوع توجه کنند تا چه میزان آراسته 
به اعمال و سنت‌های آن‌حضرت شم هستند؛ در حالی که گفته شده است: «ثباع شُنَة 
وق آلف کرامة. ۲۰ 

در کنار اینان کسانی هم وجود دارند که خود را فرزندان فلان شیخ يا فلان علامه 
معرفی می کنند؛ در حالی که یک ذرّه هم در مسیر آنان گام ننهاده‌اند و غافل از این‌اند 
که تنها برخورداری از حسب و نسب هیچ دردی را دوا نمی کند. پس نباید این طیف 
انسان‌ها برای سایر مردم اسوه قرار گیرند. 


۱ سخن عرفا و علما است. یعنی: «پیروی فقط از یک سنت. از هزار کرامت بالاتر است!» 


سوره‌ی ۱٩‏ (مریم) / جزء شانزدهم ۳۲۷ ۰ 


[8] نجات اولاد نه به نسل‌صالحان بودن. که منوط به اتباع از آنان است! 
آبه همچنین اشاره دارد که اولاد بزرگان اگر از روش سلف خود پیروی کنند» 
نجات می‌پابند ورنه در خسارت هستند. 
جمهور علما می‌فرمایند: نجات این امت در اتباع و پیروی از اسلاف خود بعنی 
«رسول‌اله» و اصحاب کرام یعون و علمای کبار و مشایخ است. 


ه] بد شدن اولاد افر اد نیت از مشبت و قدرت خداوند متعال است 
گمراه‌شدن بعضی از فرزندان انیا ِا از رازهایی است که ريشه در نظام غیبی 
الهی دارد. اين امر در حقیقت نشان گر آن است که انبیا 92 فاقد هرگونه قدرت و 
تصرف از طرف خودشان هستند و قادر نیستند به خواست خود در چیزی تغییر ایجاد 
کنند؛ چون اگر از طرف خود دارای قدرت تصرف و نیروی اثرگذاری در تغییر یک 
چیز می‌بودنده نمی گذاشتد اولادشان مسر گمراهی را دریشن بگرند. همین که 
کاری خلاف میل انیا لا رخ می‌داد» بیان گر قدرت و اختیار کامل و متصرف کل 
بودن ذات یکتای احدیّت 


۳9 است و نشان می‌دهد که هیچ نبی با ولی بدون اذن او 


قدرت تصرف و اختیار تبدیل در چیزی را ندارد. 


8 زمان و طریق غذاخوردن بهشتیان 

مبادا از جمله‌ی مبار که‌ی هم رزفهم فا بکرة و عَشِیه [مریم: ۶۲] استنباط شود که 
اهل بهشت فقط در دو وعده‌ی صبح و شام غذا تناول می‌کنند. بلکه طبق قول جمهور 
مفسّران منظور از این سخن. آمادگی غذای اهل بهشت در هر وقت می‌باشد. یعنی 
در آن‌جا هکس در هر ساعتی هرگونه غذایی آرزو و به آن اظهار تمایل نماید» آن 
غذا فورا مهیا می‌شود و به آسودگی در دسترس وی قرار می گرد. 

بهشتیان هر زمان و به هر شیوه‌ای که دوست دارند. می‌توانند غذا بخورند. پس 
اگر کسی دو مرتبه بخواهد. همان دو مرتبه به وی می‌رسد و چنان‌چه بخواهد به 


دستش زحمت ندهد غذا خود به دهانش می‌آید. با اگر نخواهد متحمل زحمت 
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جویدن غذا شود غذا به‌صورت خودکار نرم و قابل فرو بردن می‌گردد. هرگاه 
بخواهند طعم گرسنگی را احساس کنند» با یک آروغ که بوی آن از تمام بوهای 
خوش خوش‌تر است» غذاهای خورده شده‌ی قبلی هضم می‌شوند و حس گرسنگی 
به آنان دست می‌دهد. به اهل بهشت هیچ گاه احساس دفع فضله دست نمی‌دهد؛ چون 
خداوند متعال آنان‌را در آن‌جا از اين گونه موارد آزاردهنده پاک ساخته است. 

از حضرت «ابن عباس» یتشد مروی است که در جنت دو نوع رزق وجود دارد: 
یکی رزق اشتهایی و دیگر رزق تشریفی. رزق اشتهایی آن است که هر گاه در فرد 
بهشتی اشتهای غذا پیدا شود. همان لحظه برای او آماده خواهد بود. رزق تشریفی 
مائده‌ای است که بر آن غذاهای مختلف چیده شده و در دو وقت صبح و شام به 
اهل جنت داده می‌شود؛ همان‌طور که در دنیا بین مردم مروج است. 

با توجه به اين توضیح در مورد قید کر و شب این شبهه پیش نمی آید که 
به ظاهر این آیه با آیاتی که دلالت بر بررآورده‌شدن مطلق تمتای رزق ِِِ 
دارند - مانند رم فا مّا یشآمورت؟ [زخرف: ۱ و «وَفها ما تیه آلنفن4 
[زخرف: ۷۱] - معارض است. 

نه تنها غذ بلکه هر اراده و میل بهشتیان به زودی و با راحتی جامه‌ی تحقق 
پوشانده می‌شود: «وفیها ما تیه آلانشن ود ارت [زخرف: ۱ مثلاً وقتی 
رام رات کت شید تیدان زام است کر کی من اب 
را بخواهد. بدان مشرف می‌شود و آن وقت تمنا و آرزوی هر چیز از جمله تناول غذا 
را فراموش می‌کند. و هستند بندگانی که همواره تجلای الهی به آنان می‌رسد. للم 


وما کنر 9 ی ی 


(فرشتگان گفتند:) «ما فرود نمی‌آییم لا به حکم پروردگار تو. برای اوست علم آن‌چه در پیش ماست و آن‌چه عقب ما است و آن‌چه 
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ح‌ ۳7 
مود 4 ما رس صی سم 9 9 ی 2 
یوت ذلك ومّا ان ریک نس چج رَبْ السَمَوّت والارض وم 


در میان آن است. و نیست پروردگار تو فراموش‌کار ٩‏ اوست پروردگار آسمان‌ها و زمین و آن‌چه 


هم و ورد و 


فك 
روک م هم و 4 مر مم م2 ردو وه ۶ 


در میان این‌هاست. پس او را عبادت کن و شکیبا اش بر عبادت وی. آیا برای او همنامی می‌دانی؟4» 9 


ربط و مناسبت 

قبلا بیان کیفر مخالفان «توحید» و ضایع کنند گان «نماز» و در عوض. پاداش 
آخحروی متدینان و موخدان بود. در این آبه‌ها به مسأله‌ی «توحید) می‌پردازد. به‌تعبیری 
روشن‌تر: خداوند متعال در این جا «توحید در تصرف و قدرت! خوش را چنین 
مطرح می کند که نظام عالّم با تمام گسترد گی‌اش» مطقاً در تصرف او تعالی قرار دارد 
و تحت کنترل و امر وی و 


#اداره می‌شود. 


سبب نزول 

مفسران نوشته‌اند: آن زمان که کفار «قریش» به راهنمایی اهل کتاب از «رسول 
همم آن سه سوال (در مورد ماهیت «روح) یر کشت «اصحاب کهف» و 
شخصیت (ذو القرنین») را کردند و آن‌حضرت اش برای پاسخ به این سژالات 
وعده‌ی فردا داد ولی چون از روی فراموشی «ٍن شاء الّه» نگفت و بدین سبب نزول 
وحی تا پانزده و به قولی چهل روز به‌تأخیر افتاده پیامبر اکرم شب از فطع وحی 
غمگین گردید. از طرفی این موضوع برای کافران که مترصد فرصت‌هایی برای طعن 
بر ایشان لد بودند» مایه‌ی خوشحالی گردید و بهانه‌ای شد که سخنانی از این قبیل بر 
زبان بیاورند: «رفیق «محمد» (عْ) [یعنی فرشته‌ی وحی] این روزها او را از ياد برده! 
و: «خدای او بر وی غضب گرفته و رهایش کرده است!» و .... در طول این مدت دو 
چیز آن‌حضرت اه را می‌آزرد: یکی» درنگ فرشته‌ی وحی و دیگر» طعن کفار بر 
ایشان م به سب بی‌جواب‌ماندن سوالاتی که از ايشان ند کرده بودند. بعد از 


سیری شدن مدت مذ کور وقتی حامل وحی نازل گردید» آن‌حضرت یو به او 
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فرمود: «مشتاق دیدار تو بودم.» «جبریل» ال در جواب گفت: من بیش از شما مشتاق 
دیدارتان بودم» اما حقيقت امر این است که ما به اختیار خودمان نازل نمی‌شویم. هر 
طور خداوند متعال امر کند» عمل می‌کنيم. اللّه؛ تعالی در طول این مدت مرا برای 
بلاغ هیچ امری مأموریت نداده بود. آن‌وقت بود که اين آیه‌ی کریمه با مفهوم همین 
سخن «جبریل» لا نازل گردید. همزمان با اين آیه‌ی مبا رکه «سوره‌ی ضحی» در 
جواب این طعنه‌ی کافران که گفتند: «خدای محمد بر وی خشم گرفته و رهایش 
کرده» نیز نازل گردید ٩(‏ 


علاوه بر این» نزول آبه‌ی مبارکه‌ی ر تقون لشّأیء 1 فاعل ...4 [کهف: ۳۳ از 
«سوره‌ی کهف» نیز در همان زمان اتفاق افتاد !* 


4 ِ تس و ار ۰ ۹ 
این سبب نزول که درباره‌ی آیه‌ی «وَمَا یل لا أم ریت [مریم: ۶۴] بیان داشتیم» 
۳( 


‌ 


به اختصار در «صحیح بخاری» نیز از حضرت «اين عباس» نید روایت شده است. 


۱ ر.کک: تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۱۷ و ۳/ ۴۹۴- تفسیر بغوی: ۳/ ۲۰۲- کشاف: ۳/ ۲۷- تفسیر کبیر: ۲۱/ 
۹ - ۲۳۸- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۲۹ - ۱۲۸- البحرالمحیط: ۶/ ۲۰۳- تفسیر بیضاوی: ۲/ ۳۸- 
تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۳۰- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۵۹۳- تفسیر مظهری: ۴/ ۳۹۶- روح المعانی: ۱۶/ 
۲- ۵۷۱. 

۲ قصه‌اش را بخوانید در همین کتاب (تبیین الفرقان: ۱۶/ ۳۵۸-۳۵۹). 

۳ در آن روایت بدون ذکر موضوع سوالات کفار» فقط آمده است «رسول‌اله» شم از «جبریل» اخا 
پرسید: «چرا بیشتر از اين به نزد ما نمی‌آیی؟» «جبریل» نب در پاسخ توضیح داد که ما جز به امر 
پروردگا رک نازل نمی‌شویم. در همین مورد اين آیه‌ها نازل گردید که سخنان آن فرشته را حکایت 
می‌کند. (به روایت بخاری در صحیح: کتاب بدءالخلق/ باب۶ ش۳۲۱۸ و التفسیر/ سورة مریم/ 
باب ۲» ش ۴۷۳۱ و التوحید/ باب ۲۸ وق سَبْقَت متا لیبّادتا لمرَسلینَ 4 (صافات: 4۱۷۱ ش ۷۴۵۵ و 
در کتاب دیگرش» خلق آفعال العباد: ش‌۵۷۴- و ترمذی در سنن: تفسیر القرآن/ ش‌۳۱۵۸- و 
نسایی در سنن کبری: ش ۱۱۲۵۷- و احمد در مسند: ش ۲۰۴۳ ۲۰۷۸ ۳۳۶۵- و ابن ابی حاتم در 
تفسیر: ۶/ ۰۱۸۹ ش ۱۴۲۳۱ و از عکرمه مقطوعاً ش ۱۴۲۳۲- و طبری در تفسیر: ۸/ ۳۵۹ ش ۲۳۸۰۵ 
الی ۲۳۸۰۷- و بیهقی در دلائل النبوة: جماع آبواب كيفية نزول الوحی/ باب «فتور الوحی عن 
النبی ش فترة حتی شق علیه ...»- و حاکم در مستدرک: ش‌۴۲۱۵- و... . اين مطلب در 
سیاق‌های دیگر هم روایت شده است (بخوانید: تفسیر ابن ابی حاتم: ۶/ ۸۹ ش ۱۴۲۳۳ 
۴ -تفسیر طبری: ۸/ ۳۵۹ ش۲۳۰۸ الی ۲۳۸۱۲- تفسیر ابن مردویه- دلائل النبوة: باب «فتور 
الوحی عن النبی ْ فترة ..»- و ...). 
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وم رل لا بأمرنكت... (۶۳) 
لژ پأفر ری ...- ظاهراً کلام «جبریل؛ ‏ است و جمهور علما نیز آن را در 
حقیقت کلام آن فرشته دانسته‌اند و اصحٌ هم اين است که این آیه موافق با قول 
«جبریل» ما - که در سبب نزول بیان داشتیم - نازل گردید و به تصدیق آن 
می‌پردازد ٩.‏ 

علامه «ابو مسلم اصفهانی»"" که در قرون گذشته می‌زیسته و نامش در فهرست 
علمای برجسته و مفسران عظام جای گرفته و شافعی المذهب است. گفته است: این 
آیه نقل سخن ملایک نیست. بلکه از جمله کلام اهل بهشت به همدیگر هنگام 
دخول در آن است و هیچ‌ربطی به موضوع نزول «جبریل» ند ندارد. وی می‌گوید: 
چون در آیات پیشین, از «جَنْتٍ عَدّنِ آلّی وعَدّ َلرَحننْ عبادهء ...4 [مریم: ۶۱] تا 
.من کانْ تَقیّ 4[مریم: ۶۳] بحث پیرامون بهشتیان است؛ بنابراین» این آیه نیز درباره‌ی 
آنان سخن می‌گوید. بنابه قول ایشان خداوند متعال حال و وضع بهشتیان را برای 
پیامبرش شرح می‌دهد و می‌گوید: هر یکک از اهل بهشت به آن دیگری می‌گوید: ما 
در بهشت فرود نمی آییم؛ مگر به امر پروردگار تو. و لطف و مرحمت پروردگار تو 
باه ی هو هر زمان بت کلشه یال شا زا اصاطه که اش ناه تسه 
معنای «وَمَا کان رک نیمه این است: پروردگارطكن تو عباداتی که آنان (بهشتبان) در 


۱ همه‌ی تفاسیر معروف و متداول. 

۲ ابومسلم محمد بن بحر اصفهانی. متوفای ۲ هجری. عالمی معروف در کلام و تفسیر و نحو و 
اعتقاداً معتزلی. معروف به «ابومسلم والی»؛ چون ولایت «اصفهان» و بلاد «فارس» را در زمان 
خلیفه «مقتدر عباسی» تا زمان «آل بویه» بر عهده داشت. از او «جامع التأویل» در تفسیر و «الناسخ 
والمنسوخ» و کتابی در نحو و مجموعه‌ای از رسایل باقی است (ر.ک: الاعلام زرکلی: ۶ ۵- 
معجم المژلفین: .)٩۹۷ /٩‏ 

۳ تفسیر کبیر: ۲۱/ ۲۳۹- البحر المحیط: ۶/ ۲۰۴- روح المعانی: ۱۶/ ۵۷۴- ۵۷۳. 
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دنیا برای او تعالی به جای آورده‌اند» فراموش نکرده و این در ازای آن‌ها پاداش 
کامل به آنان عطا فرموده است(٩‏ 
اما این توجیه از سیاق و سباق آیات به‌دور است و با اسلوب بیان در این جا 


فتفرات ارت یا‌همان فرل تیور ات 


رفع یک اشکال نحوی 

از نظر نحوی بین این آیه و آیه‌ی لك ال آلّی ور ین عبات [مریم: ۴۳] که 
قبل از این آمده بود. عطف از نوع «عطف جمله بر جمله» زیت کر فت اسف اف 
مبنای قاعده‌ی نحوی بین جمله‌ی معطوف و جمله‌ی معطوف علیه در عين مغایرت 
در الفاظ - که یک امر طبیعی است - ارتباط و مناسبت معنوی به هر حال باید وجود 
داشته باشد؛ در حالی که این جا چنین نیست؛ چون آیه‌ی «تل آََةْ نی تورث من 
عبادکابه [مریم: ۶۳] کلام الهی است؛ اما اين آیه نقل کلام غیر خدا («جبریل» بر) 
است؛ چون در تصدیق کلام فرشته آورده شده و لذا به اعتبار حقیقت کلام غیراله 
می‌باشد. ۱ 

رفع اين اشکال چنین است: گرچه این کلام» در اصل از «جبریل» ا است؛ اما 
در این جا منسوب به «لّه» ع است؛ چون منزل من الّه می‌باشد. به عبارتی دیگر: 
جمله در حقیقت تعبیر و اخبار کلام «جبریل» بل برای آن‌حضرت تَ از طرف 
خداوند متعال است و منسوب به او تعالی می‌باشد. و چون این قرینه‌ی لفظی و ظاهری 
بر انتساب کلام به خداوند متعال وجود دارد» عطف آن بر کلام قبل خداوند متعال 
بدون اشکال است. ۱ 

یل صیغه‌ی جمع است. یعنی نزول همه‌ی ما فرشتگان منوط به دستور 
پروردگار تو - ون - است و او تعالی در طول این مدت به من («جبریل») امر به نزول 


نفرموده تا با تو ملاقات کنم. 


۱-ن.ک: همان منابع. 
۲ وجوه رد این تفسیر را بخوانید در همان منابع. 
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توضیحی درباره‌ی مفهوم «تزل ملایک» 

به حکایت از قول «جبریل» اد سل فرمود: : ما کت لو این فعل از باب «تفعل» است 

باید دانست که هر یک از کلمات «انزال» و «نزول» و «تتزل» به مقتضای خواص 
ابواب‌شان مفهومی جداگانه دارند. 

در «تتزیل» مفهوم نزول تدریجی وجود دارد و در «ٍنرال» مفهوم نازل‌شدن مطلق و 
در «تنژل؛ که از باب «تفقل» و حاوی مفهوم تکلّف است؛ نزول با تکلف. 

مثلا در مورد نزول «قرآن» «اٍنزال» و «تتزیل» به کار رفته است. معنای «انزال» آن 
است که «قرآن» یک‌پارچه از «لوح محفوظ» به آسمان دنیا نازل گردیده است و در 
«سوره‌ی قدر» که آمده: نا أرََهُ ی یل ره [قدر: ۱ به همین مفهوم اشاره شده 
است. آن جا که می‌فرماید: ره تزیلا 4 [ٍسراء: ۰]۱۰۶ منظور آن است که «قرآن 
کریم؛ از آسمان دنیا کم کم بنابر نیاز و مناسبت‌ها و رخدادها فرود آمده است. 

در این جابرای نزول فرشتگان «تیژل» به کار رفته است. «تْل بعنی: با تکلف در 
جایی فرود آمد». عنایت به این معنه مفهوم ما له این است: ما فرشتگان بدون 
امر الهی قدرت و اختیار رفتن به جایی را نداریم. خداوند متعال به امر و دستور خویش 
ما را مکلّف به رفتن به جایی می کند. 

آرا و تعاییر مفسران در تعیین مراد از جمله‌ی له ماب آیّدیتا وا عفن ومّا بت 
ده متفاوت است؛ بدین قرار: 

۱- مراد از ماب ییاه زمان مستقبل و از «مّا فتاه زمان ماضی و از ما 
رت دالل6 زمان حال است. 

۲-«ابن جریج» تِّ می‌گوید: مراد از ما ین ریت زمان قبل از تخلیق و از ما 
لته زمان بعد از موت بندگان و از ما بت دَلِكَ» زمان حبات‌شان در روی 
تفت انشا 


۳-به قول برخی: از ما بان ییاه زمان حیات دنیوی تا لحظه‌ی صور و از ما 
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فتاه زمان حشر تا تکمیل حساب و از ارت ده زمانه‌ی میان دو صور"" 
منظور می‌باشد. 

۴- حضرت «ابن عباس» تشد می‌فرماید: مراد از ماب تاه آخرت و از 

9 له دنبا و از ما بت ذلت» میان آن دو است. 
۵-«اخفش» 4 می گوید: از ما ین یت زمان قبل از خلقت و از ما فتاه 
بعد از فنا و از ما برک دَلِكَم4» زمان میان دنیا و آخرت مراد است. 

۶- مراد از ماب یبریتاگ بالای 7 زمین و از مّا بت 
ده میان ی 

۷- بعضی می گویند: منظور از ما ین تاه جایی است که فرشتگان به طرف 
آن منتقل و فرستاده می‌شوند و از ما فتاه جایی است که بدان منتققل می‌شوند و 
از «مَا بت دك جایی است که در آن قرار دارند و به‌سرمی‌برند.!؟ 

صحیح‌ترین قول آن که آیه عام است و تمام ازمنه و امکنه را دربرمی گیرد. بنابر 
این معنای «لَ ما ین آیدیتا ... 4 «ل4 تصرف ما بین آیدینا؛ وما خلفناه وما بین ذالك» است. 
یعنی تصرف و قدرت خداوند متعال در همه‌ی مکان‌ها و در تمام زمان‌ها - گذشته و 
حال و آینده - و از تمام جهات ما فرشتگان را در احاطه‌ی خود گرفته است. از این‌ری 
ما جز به امر او تعالی قادر به رفتن به جایی ی 
ماک ربا تسیا از 46 دو معنا ارایه شده است: نزد بعضی به معنای «ت رکك» گفته 


۳ یعنی «وّما کَانَ ریک تارکا» و نزد بعضی دیگر به معنای «نسیان» (فراموشی) 


۱ که چهل سال به طول می‌انجامد. این قول از ابوعالیه 4 مروی است. 

۲-قول صاحب «الغنیان» است. 

۳.همه این اقوال مقتبس از البحر المحیط: ۲۰۴/۶ ۲۰۳-روح المعانی: ۱۶/ ۸۵۷۳ 

۴ علامه ابوسعود ج به همین معنای عام تفسیر کرده (تفسیر ابوسعود: ۳/ ۵٩۴‏ - ۵۹۳) و علامه 
آلوسی نب هم این قول عام را مختار بعضی گفته است (روح المعانی: ۷۳/۱۵. 

۵ تفسیر بغوی: ۳/ ۲۰۳- تفسیر کبیر: ۲۱/ ۲۳۹- تفسیر بیضاوی: ۲/ ۳۸- تفسیر جلالین: ۳۰۹- تفسیر 
ابوسعود: ۳/ ۵۹۴- تفسیر مظهری: ۴/ ۳۹۶-روح المعانی: ۱۶/ ۵۷۳ 
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و مراد از آن» نفی نسیان از خداوند متعال است."" یعنی «خداوند متعال از فراموشی 
پاک است». 


ی 


م2 مد چ روک م 
رب لسوت والارض وما بییما ... (۶۵) 
است؛ با جلب توجّه انسان‌ها به نظام 


در این آیه اعلان «توحید» از طرف «الْه) و 
عالّم. 
ررض عَمَاَِنَهما - بروردگار آسمان‌ها و زمین است. 

سوال: این آبه‌ی مبا رکه از نظر ترکیبی چه جایگاهی دارد؟ چون ظاهرا نه یک 
جمله‌ی مستقل به‌نظر می‌رسد و نه «واو» دارد که آن را معطوف بر جمله‌ی قبل بدارد. 

جواب: علامه «زمخشری» به این سوال دو جواب داده است؛ بدین قرار: 

۱- « رب مت والارض4 بدل است از «رَب» در ۵ ...الا بأمر ربل؟4 [مریم: ۶۴] 

۲- خبر مبتدای محذوف «هُوّ» است. یعنی: «هورٌَ السموات ۱ 
اب واضطبز لعبادیه - اصَطبره از «اصطبار؛ بر باب مزید فیه «افتعال» است و مجرد 
آن «صبر» است. این کلمه را وقتی برای افاده‌ی مبالغه در معنا مورد استفاده قرار 
می‌دهند. به باب افتعال» یا یکی دیگر از ابواب مزید فیه می‌برند. «(صبر» یعنی: «صبر 
کن» «شکیبا باش» اما «(صطبر» یعنی: «با کمال قدرت صبور باش». و اصطیر 
با اين 
کلام به رسولش توصیه می‌کند که توجهش را به عبادت و بندگی او تعالی معطوف 
دارد و تنقیدات و مخالفت‌های کفار را نادیده بگیرد. 


چون (لام) عمدتاً برای مقابله به کار می‌رود و «علی» برای قاطا روشن است که 
انسان در مقابل عبادت قرار نمی گیرد» بلکه بر آن مسلط می‌شود و انجامش می‌دهد و 


۱ المحرر الوجیز: ۴/ ۲۴- التسهیل: ۳/ ۷-روح المعانی: ۱۶/ ۵۷۳ 
۲ الکشاف: ۳/ ۲۸. ایضاً البحرالمحیط: ۶/ ۲۰۴. 
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به عبارتی: انسان فاعل عبادت و عبادت مفعول اوست. پس حکمت آوردن «ل! به 
جای «علی» چیست؟ 

جواب: این جا اشاره‌ای برای «رسول‌الّه» ُع) نهفته است که چنین باید تفسیر کرد: 
ای پیامبر (ُ )! تو فقط موظف به بندگی نیستی» بلکه مأموریت آموزش بندگی 
به سایر انسان‌ها و امر به معروف و نهی از منکر را نیز به عهده داری و بدان که این 
مسیر آ کنده از سختی‌ها و رنج‌های فراوان از طرف کفار است و این وضعیت مقتضی 
قبول صبری سخت می‌باشد.) 

به عبارت ساده‌تر: آن حضرت له اصوة ول در راستای عبادت پروردگار طن و 
انجام وظیفه در مقابل و معرض شداید قرار داشت و این نیاز به صبر شدید داشت و به 
همین خاطر نیز به جای «اصبر؛ «اَصَطیر» گفت. یعنی با شداید و سختی‌هایی که در 
مسیر عبادت و امر دیگران به عبادت برای ایشان َو روی می‌نموده می‌بایست با 
کمال صبر و تحمل مقابله ۱ 
هل تغل له میا - اسَمیٌ) مأخوذ از ماده‌ی (اسم) است و اغلب به معانی «همنام)» 
«مثیل»» «نظیر» و «ولد» به کار م رود ۲ معنای آیه یا این است: «ای پیامپر (عَیم! آیا 
تو برای «لْه» (ع) همنامی می‌شناسی ؟ و یا این: «آیا نظیری برای «للّه» (ح) می‌شناسی!» 
جواب هه «ل» است که محذوف می‌باشد. یعنی: خیر! او همنام یا نظیری 
ندارد. 


تا کنون در دنبا دو نام الّه» عرّ سم و «رهمن» برای هیچ یک از مخلوقات نهاده 
نشده‌اند. له کارت وکالي هیچ گاه به هیچ فرقه‌ای از بشر این فرصت و مجال را نداده 
که اين دو نام خاصش را برای خود يا بتان‌شان برگزیند. از این موضوع می‌شود به 
عنوان دلیلی بر این نکته استناد کرد که «اسم عظم» همین نام مبارکک است؛ یعنی اسم 
جلاله‌ی ذات باری تعالیْ- «الْه». 


۱-ر.ک: تفسیر کبیر: ۲۴۰/۲۱. 
۲ تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۳۰- البحرالمحیط: ۶/ ۲۰۵ - ۲۰۴- روح المعانی: ۱۶/ ۵۷۵ - ۵۷۴- الدر 


المنثور به نقل از ابن عباس نشند: ۴/ ۲۷۹. 
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خداوند متعال ذاتی است که اشتراک لفظی با کسی دیگر در اسم ذاتش را نیز 
قبول نمی کند؛ چه جای آن که در تصرف و قدرت خویش مجالی برای «ش رکث» 
باقی بگذارد. پس بر بندگان لازم است از شریک دانستن دیگران در عبادت و 
ربویّت و تصرف آن ذات بزرگک کّْْ اجتناب نمایند. 


مر 17 9۳ 1 له #۲ - 0[ ۶ و 
ول آلانسن ود ما مث لوف أخرج حَیّا چم ولا کر 
و می‌گوید آدمی: «آیا چون بمیرم بیرون آورده خواهم شد زنده شده؟!» ه آیا یاد مد 


آلانسن نا َلفتَه من بل ور يك شا (چم فوَرینک آتحشرنهم 


آدمی که ما آفریدیم در مب زان وتو یه اف ب 9 تو که البته برانگيزيم 
مر بر گر 


۳ 0 ی ّ 

ولشیطن ثر للخضرتهر حول جَهَم چهّا (چ) ثم لزع من 
این منکران بعث را با شیاطین, باز حاضر می‌کنیم آنان را حوالی دوزخ به‌زانو در افتاده * باز برمی‌کشیم از 
نب دا ۲ م2 عم مر ۳ چم + له ]ع1ه و 
کل شیعة چم مد عل رن عی (2 ثم لکحن اعم بالزین هم 
هر امتی آن را که جرأت‌کننده‌ترست بر خدا از روی نافرمانی ه باز ما داناتريم به آنان که 
وه 2 # .ح<ه 7 ی سر زرف مب زر ی سر مر وگ 
اون با صلیا 2 وان مِنکم لا وّاردها کان علن ریک حتما 
سزاوارتراند به درآمدن در دوزخ 9 و نیست از شما هیچ کس مگر گذرنده بر اين. اين بر پروردگار تو وعده‌ای 
ی 
مقضیّا (چ نم نعجی آلنین اثقواً وتدژ الظلمیرت فا چنیا 


لازم و مقرر کرده نسده است ٩‏ باز می‌رهانيم متقبان را و می‌گذرايم ظالمان را در آن جا به‌زانو در افتاده 6 


مقهوم کلی آیه‌ها: منکران بعث میگویند: «آیا پس از آن که مردیم دوباره زنده 
خواهیم شد؟!» اینان چرا به این فکر نمی کنند که خداوند قدیر آنان را از عدم خلق 
کرده است؟ بدون شک همان ذات متعال این کافران و شیاطین را پس از مرگک زنده 
خواهد کرد و آنان با رسوایی فراوان خود را پیرامون جهنم آماده و منتظر برای وقوع 
در آن خواهند یافت! و اين وقوع به ترتیب اولویت خواهد بود و اولویت آنان در 
سرکش‌تر بودن نسبت به فرمان‌های خداوند متعال است. البته همه‌ی انسان‌ها وارد 
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دوزخ می‌شوند و اما متقیان از آن نجات می‌ابند. 


ربط و مناسبت 

قبلاً دستور به صبر و بنذ گی داده شده بو حال در این مبحث از ناسپاسی بنده 
سخن می گوید. 

له ی در اين آیات روشن می کند که انسان بندگی و طاعت او تعالی را از یاد 
می‌برد و این موضوع ریشه در انکار «معاد» دارد. انسان گمان می کند با مردن, به کام 
نیستی مطلق فرو می‌رود و پس از خاک شدن حیاتی دوباره در کار نیست. اگر او 
«معاد» را می‌پذیرفت» ناگزیر به طاعت و بندگی خداوند متعال می‌شد و به خاطر آن 
که نفعی عایدش شود از عبادت او تعالی سر نمی‌پیچید. 

ریس منافقان «عبداله بن آیی» عیناً کلماتی را که در این آیه نازل شده بر زیان 


آورده بود. 


این آیات طبق قول حضرت ابن عباس؛ یتشد در مورد «ولید بن مغیره»» " طبق 
قول «اين جریج» لك در مورد «عاص بن وائل» نزد بعضی از مفسران درباره‌ی «ابو 
جهل» و نرد برخی دیگر در مورد دای شا نازل شد. «آبی» استخوان کهنه و 
فرسوده‌ای به‌دست گرفت و درهم فشرد و ریزه‌هایش را به هوا پراکند و گفت: 

«محمد گمان می کند ما بعد از مردن زنده از قبر بلند می‌شویم! در حالی که پس از 
مردن در زیر خاک مانند این استخوان خواهیم شد. پس, زنده شدن پس از مرگ 
هرگز شدنی نیست!۲۹ 


۱ تفسیر قرطبی: ۱۳۱/۱۱. 

۲ تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۱۸- تفسیر بغوی: ۳/ ۲۰۳- تفسیر قرطبی: ۸۱۱ ۱۳۱. 

۳ این قصه قبلاً در سب نزول آیه‌ی «وگان آلانسین کنر شنء جَدل (کهن: ۵۴ هم آمد (تبیین 
لفرقان: ۱۶/ ۴۸۹). ایضاً ن.ک: التسهیل کلبی: ۳/ ۸- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۳۱. و مجموعه‌ی همه‌ی 
اقوال در البحر المحیط: ۶/ ۲۰۶- روح المعانی: ۱۶/ ۵۷۵. (اين قصه به عنوان سبب نزول آیه‌های 
پایانی سوره‌ی «یس) نیز آمده است). 


سوره‌ی ۱٩‏ (مریم) / جزء شانزدهم ۳۳٩‏ ۰ 


دا ما متٌ.. (۶ع) 


ویو الانسان امَامتْ...؟!-یعنی انسان این چنين به انکار «معاد» می‌پردازد. 


دص 


ولا یذ کر آلانسن آنا لته من بل ... (۷) 

این آیه فصیح‌ترین و جامع‌ترین آیه در رد منکران حشر بعد از موت است. خداوند 
متعال در پاسخ به گفتاری از انسان که در آیه‌ی قبل بدان اشاره شد» می‌فرماید: 
ول ص۱3 یی مکی انبان شقی وس بت (خلقت «آدم) ج) 
را از یاد برده و اکنون دیگر نمی‌داند به قدرت ما از عدم پا به‌عرصه‌ی وجود گذاشته 
است؟! (اگر خلقت نخستین را به دلیل دیرینگی ناد یده بگیرد؛ درباره‌ی خودش 
بیندیشد که ما (ل»َْ ) چگونه او را که اصلاً وجود نداشته است» وجود بخشيده‌ايم. 


ماده‌ی اولیه‌ی انسان» نطفه» را ما آفریده‌ايم و بدنش را به وسیله‌ی آب و غذا و خون و 
گوشت و سایر مواد لازم همانند درختان ما مهیا ساخته‌ايم. پس روشن است که انسان 
در همه چیز» حتی در مواد و عناصر تشکیل‌دهنده‌ی وجود خود نبازمند ما است و 
چیزی از خود ندارد.) 

در جایی دیگر این مفهوم با روشنی بیشتر القا شده است؛ آن‌جا که می‌فرماید: 
«عَل آی علی آلاسشي حن ین آلذهر لم ین شا مُذگورا چه نا تا آلانسن 
من نف ماج ...> [در او ۲]. 


سس تن 0 2 2 

فورَبلک لنخشرنهم والشیٌطین ... (۶۸) 

وک تشر نولیان -اين یک جمله‌ی «قسمیه» است. یعنی: قسم به پرورد گارت 
(ای «محمّد» ی !) که البته منکران زندگی پس از م رگ را به همراه شیاطین جن و 


انس که باعث فریب خورد گی‌شان شده‌انده [سوق داده] در میدان محشر جمع خواهیم کرد. 


8 ۳۶۰ تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 


اغلب قسم‌هایش را مقرون به خطاب به پيامبر گرامی اش - نمی کند؛ 
چون آن.حضرت له با عظمت‌ترین مخلوق او تعالی است و بدین اسلوب شأن و 
عظمت ایشان ‏ را بار بار برای وی بیان می‌دارد و بدین طریق متوجه این نکته 
می‌فرماید که در حقیقت فقط تو لایق خطاب قسم خداوند متعال هستی و دیگران 
سزاوار این مرتبه نیستند. 


1 ۳ ۳ و ره 3 ۳ ۰ ۳ 4 
ثم لنْحضرَنهم حول جَهَنْم جثبّا - #چیّا و «جثوا» به معنای «افتاده بر زانوها» است. 


انسان که دو زانویش را بر زمین بگذارد و سر را پایین کند و بنشیند» این کارش «جنو» 
گفته می‌شود. بعنی آنان پیرامون دوزخ این چنین نشانیده ۲ 


در حدیث آملن است: 


«جهنم هفتاد هزار زمام دارد و هر زمام در دست هفتاد هزار فرشته است که آن را 
مهار می‌کننز» ٩"‏ 


و در طریقی دیگر در ادامه‌ی آن حدیث آمده است: 
«و در آن حال نآگهان با قوت و حرکتی شدید و غیرقابل مهار از دست فرشتگان به‌در 
می‌رود؛ چنان که آگر مهار نشود همه‌ی اهل محشر را می‌سوزاند! اما فرشتگان باز آن را 
1 9 
می‌گیرند و مهار می‌کنند.» 


۱ تفسیر قرطبی: ۱۳۳/۱۱- شرح الفاظ القرآن: ۲/ ۸۴۶ 

۲و این طرز نشست محکومانه‌ی مجرمان قبل از دخول به جهنم است (توضیح بیشتر این حالت در 
آن روز را بخوانید در روح المعانی: ۱۶/ ۵۷۸). 

۳به روایت مسلم در صحیح از ابن مسعود نثته مرفوعاً: کتاب الجنة/ باب ۱۲ ش ۲۹ (۲۸۴۲)- و 
ترمذی در سنن: کتاب صفة جهنم/ باب ۱ ش ۲۵۷۳ - ۲۷۷۳ - و احمد در الژهد از این مسعود 
جشته موقوفاً ش۸۵۴- و ابن ابی شیبه در مصنف موقوفاً: ۳۵۲۵۴ و ۳۵۳۰۵- و حاکم در 
مستد رک: ش ۸۷۵۸- و ابن ابی الدنیا در صفة النار: ش ۱۴۲ - ۱۴۳و در الأهوال موقوفاٌ ش ۱۵۶- 
و بیهقی در البعث والنشور: ش۵۷۵- و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۷/ ۵۴۲ - ۵۴۱ ش۱۹۸۳۹- و 
طبری در تفسیر: ۵۷۸/۱۲ ش ۳۷۱۹۰ ۳۷۱۹۱. 

۴ به روایت ابن مردویه از علی بن ابی طالب رل و ابوسعید خدری نت مرفوعاً - و ابن 
وهب در کتاب الأْهوال از زید بن اسلم «لنته (الدر المتثور: ۸۵ ۶۴ و ۶/ ۲۴۹ و ۳۵۰). 


سوره‌ی ٩‏ (مریم) / جزء شانزدهم ۳۱ ۵۱ 


9ب 2 7 مس 2 
ثم لننزعری من کل شیعة... (۶4) 
رن من کل شِْعَة ّ - طلترعت 4 از «نزع) به معنای «جدا کردن» و «بیرون 
کشیدن» است و (# شیک یعنی افرقه» و «گروه؛. پیروان مذهب «تشیْع) را بدان جهت 
«شیعه» می‌نامند که خود را فرقه‌ی دوستدار حضرت سیدنا «علی بن ابی طالب» کر 
نوج معرفی می کنند (و ستیان را بدان علت «سنّی» که از سنت پیامبر ی و خلفای 
اربعه و دیگر صحابه مطوشت یی تون پیروی می کنند). 

معنای آیه این است: پس از جمع نمودن همه در میدان محشر از هر فرقه آن را 
که بر «رحمان) کت س رکش تر بوده؛ جدا می کنیم. 


خن عم ین هم ول با ص00۰ 
.. خن آغلم بازینن هم ون با صلباً - «صرلی 4 از «صلی» بصلی» به معنی «داخل شدن» 


0) 


‌ 


ات 

در این آیه می‌فرماید: ما نسبت به آنان که برای رفتن به جهنم اولویت دارند» 
داناتریم. منظور این است که از هر یکث از فرقه‌های «یهود» «نصارا» «فرعونیان»؛ 
انمرودیان» و ... که سهم بیشتری از سر کشی به‌خود اختصاص داده‌اند» را یکی پس از 
دیگری به‌ترتیب در طبقات مختلف جهنم که مناسب حال‌شان در نظر گرفته‌ايم مأوا 
می‌دهیم. مثلاً افرعون» و «نمرود) را در ردیف اول» دیگر منکران خداوند متعال مانند 
«کمونیست»ها و امثال‌شان را در ردیف دیگر و همین طور تا آخر. 


سر ان 2 
وان کم الا وّاردذهَا... (۱) 
ان منم لا وارد... - لوزن نفیه به معنای «ما" است و عام بر تمام انسان‌ها و جن‌ها و 


اعم از مُحق و مبطل است. یعنی «ورود» به جهنم برای تمام انسان‌ها و جن‌های محق و 


۱- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۳۵- المفردات راغب: ۲۸۵- الصحاح جوهری: ۵/ ۱۹۱۵. 
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در این آبه «ورود» (در وواردمَا) به دو معنا تفسیر شده است: 

۱- «دخول» در جهنم. 

۲- «عبور» بر پل صراط که بر روی جهنم نصب مک 

در این جا هر دو معنا درست‌اند؛ برای کسانی که جای‌شان در جهنم است» «ورود) 
به معنای اول است و برای ممنان که به بهشت می‌روند. به معنای دوم 
معنای «ورود همه‌ی انسان‌ها به دوزخ!» 

طبق آیه‌ی مورد بحث. ورود به جهنم برای همه‌ی انسان‌ها حتمی است؛ اما چنان 
که گفتيم برای کسانی که با ید در دوزخ عذاب ببینند» «ورود» به معنای اول (دخول) 
خواهد بود و برای مومنان که به بهشت می‌روند به معنای دوّم؛ یعنی گذر از پلی که 
روی جهنم کشیده شده است. 

روایت شده است که «رسول‌الله» عم فرمودند: 

«امید دارم که ان شاء له هیچ یک از شرکت‌کنندگان «بدر» و کسانی که در زير درخت 
«حدیبیه» بیعت کر دند. به دوزخ وارد نمی‌شود.» 


بی‌بی «حفصة) تا پرسید: (مگر خداوند متعال نفرموده: ون کم لا واردما46؟» 


آن‌حضرت ال فرمودند: 
1 ه با امک ره آاز اقا کته الط و 
«آری» اما این را هم فرموده است: نم نی النیین نوا ور لطلیرت فیها 
اه ۲ 


بی‌بی نا بر وفی ظاهر این آیه فکر می‌ کرد تمام بندگان -اعم از ممنان و 


۱_ر.ک: همه‌ی تفاسیر معروف. 

۲-از زید بن اسلم بِ همین تفسیر مروی است (به روایت طبری در تفسیر: ۸/ ۳۶۶ ش ۲۳۸۴۹). 

۳ به روایت مسلم در صحیح از ام مبشر شا زن زید بن حارثه جثته: کتاب فضائل الصحابة 
هم / باب ۳۷ «من فضائل اصحاب الشجرة ... ش۱۶۳ (۲۴۹۶)- و ابن ماجه در سنن: الزهد/ 
باب ۳۳ «ذکر البعث» ش ۴۲۸۱- و احمد در مسند: ش ۲۶۴۸۳ ۲۷۰۸۷ ۲۷۴۰۲- وحاکم در 
مستد رک: الأْهوال/ ش ۸۷۴۵- و ابن جریر در تفسیر: ۸/ ۳۶۷-۳۶۸ ش‌۲۳۸۵۸ ۲۳۸۵۹ ۲۳۸۰- 
و ...۰ 


سوره‌ی ۱٩‏ (مریم) | جزء شانزدهم ۳۶۳ 8۱ 


کافران» نیکان و بدان عالمان و غیرعالمان» صالحان و ناصالحان - مشمول حکم 
ورود به جهنم هستند. اما «رسول‌الّه» ُْ مقصود الهی را با آیه‌ای که بعد از آن 


مه به وی بادآور شد. 


از احادیث برمی آید که قسمتی از سقف جهنم برداشته می‌شود و «پل صراط» که 
به مسافت هزار و پانصد سال است. در همان ناحیه بر متن جهنم نصب می‌گردد و 
بندگان از روی آن رد می‌شوند. 


«صراط) نست. آنان همگی مستقیماً از میدان محشر به جهنم برده رعش 


قایل‌اند: همه‌ی بنددگان بابد از روی آن رد ۱ 


۱ اين سخن مولف گرامی :۶ ب رگرفته‌شده از حدیث صحیحی است که حکایت دارد: پس از جمع 
شدن خلایق در محشر اعلام می‌شود هر یک از گروه‌های کافر به دنبال معبودان باطل و طواغیت 
خود بروند.و در پی اين اعلام همه‌ی آنان هرکدام با معبودان باطل خود به دوزخ می‌افتند و فقط 
مومنان - اعم از متقیان و مجرمان و مدعیان ایمان یعنی منافقان - در میدان باقی می‌مانند. بعد از 
رژیت الهی که فقط مومنان حقیقی به آن مشرف می‌شوند» پل بر روی جهنم نصب می‌گردد. 
(صحیح بخاری به روایت از ابوهربره جْنه: کتاب التوحید/ باب ۲۴ ش۷۴۳۷- صحیح مسلم: 
الایمان/ باب ۸۱ «معرفة طریق الرژیة» ش ۲۹۹ و ۳۰۰ (۱۸۲)- مسند احمد: ش۷۹۱۴ و ۱۱۱۴۳ - 
۴ - ۱۱۱۲۷- البعث والنشور بیهقی: ش .۵٩۳‏ 

بسیاری از علما منطبق با این حدیث همین نظر را دارند؛ از جمله: ابن قیم جوزی ل در شفاء 
العلیل: ۲۶۰ (باب الثالث والعشرون)- ابن حجر ما در فتح الباری: کتاب الرقاق/ تحت باب «الصراط 
جسر جهنم»- عینی ی در عمدة القاری: تحت همان باب- ابن ابی العز در شرح عقيدة 
الطحاویة: ۴۰۴ (از سخنش در این کتاب چنین بر می‌آید). 

۲ از حضرت «عبداله بن مسعوده» یه موقوفاً مروی است: «برد الناس حمیعاً الصراط.» (به نقل ابن 
کثیر در تفسیر از روایت اسباط: ۳/ ۱۲۳ و در النهاية فی الفتن: ۱۸۱). از دیگر کسانی که به این 
امر تصریح کرده‌اند» این حضرات هستند: غزالی در الاقتصاد فی الاعتقاد: ۷۰- سفارینی حنبلی 
در لوامع آنوار البهیة: ۲/ ۱۸۹ و ۱۹۳- غزنوی در اصول الدین: ۰۲۳۸ ش۱۳۹- ابن تیمیه در درء 
تعارض العقل والنقل: ۳/ ۳۱۱ (از سخنش در این کتاب و برخی کتب دیگر چنین فهمیده می‌شود)- 
حمود شعیبی در عقيدة هل السنة والجماعة: ۱/ ۲۸- عبد العزیز این باز در بیان عقیدة‌آهل السنة 
والجماعة ولزوم اباعها: ۲۳ ش -٩‏ صالح فوزان در التعلیقات المختصرة: ۱۲۱. 

در حدیث صحیح مرفوع دیگری, از «خلاصی از صراط - و به روایتی: ناره و سپس «حبس بر 
قنطره‌ی بین دوزخ و جهنم» هر دو, سخن به میان آمده است. ابوسعید خدری لته آن حدیث را 
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فاسقان و منافقان هنگام عبور از روی آن» به جهنم سقوط می کنند و مومنان هر 
کدام با سرعتی مناسب اعمال خود از روی آن رد می‌شوند؛ برخی به اندازه‌ی یک 
چشم به‌هم‌زدن» برخی به سرعت برق» برخی با سرعت اسبان تیزرو و ٩۳۰...‏ 

درباره‌ی کیفیت عبور مومن کامل در حدیث آمده است که او چنان نور قوی‌ای 
دارد که در حال گذر بر صراطء جهنم به وی می گوید: 

«جْز یا مومیْ! فان نورك تطفاًناری.» " (آزودتر] بگذر برو ای موّمن؛ که نور تو نار مرا 
فرومی‌نشاندا) 


می کند؛ چون نزدیکک است آتشش را خاموش نماید. این حدیث بیان گر آن است 


که در آن روز هیچ زیانی از ناحیه‌ی جهنم متوجه مومنان نخواهد شد. 


چنین روایت کرده است: «!ذا خلص الوّمنون من النار حبسوا بقنطرة بین انة والنار فیتقاصون مظام 
کانت بینهم في الدنی؛ حتی ذا نقوا وهذبوا آذن شم بدخول النة ... » (به روایت بخاری در صحیح: 
المظالم/ باب ۲ ش ۲۴۴۰ و در الأدب المفرد: ش ۴۸۶)- و احمد در مسند: ش ۱۱۱۱۰ ۱۵۶۵ 
۴ -و به روایتی دیگر با الفاظ «خلص الوّمنون من -و به روایتی: علی - الصراط. فیحبسون علی 
قنطرة بین ابحنة والنار» فیقتص لبعضهم من بعض ... (به روایت ابن منده در کتاب الایمان: ش۴۷ 
(۷) - و یهقی در شعب الریمان: باب۸ «حشر الناس بعد ما یبعثون من قبورهم»ش و بخوی 
در شرح السنة: ش ۴۳۶۴) . به مقتضای همین حدیث. قرطبی ‏ به جزم قایل به دو پل است و اولی 
را برای تمام اهل محشر گفته؛ مگر کسانی که بدون محاسبه وارد بهشت يا دورزخ می‌گردند و 
دومی را فقط برای مومنان که قبلاً از «صراطه» به سلامت گذشته‌اند («التذ کرة»: باب «ذ کر الصراط 
لثانی»). و از سخن ابن تیمیه در «العقيدة الواسطیة» هم چنین برمی‌آید. اما برخی دیگر «قنطره» را 
دنباله و تکه‌ای دیگر از «صراطه» گفته‌اند (فیض الباری: ش‌۶۵۳۵) که به توضیح بعضی: قمست آخر 
صراط است که به بهشت متصل می‌شود (البدور السافرة سیوطی. ایضاً رک: فتح الباری: ۶۱۷۰). در 
این صورت پل همان یکی خواهد بود. 

۱-ن.کک: صحیح بخاری به روایت از ایوسعید خدری عبننه: کتاب التوحید/ باب ۲۴» ش ۷۴۳۹- صحبح 
مسلم: الایمان/ باب ۸۱ «معرفة طریق الرژیة» ش ۳۰۲ (۱۸۳)- مسند احمد: ش۱۱۱۴۳- ... . ایض 
ن.کک: فتح الباری: ۱۴/ .۶٩۲‏ 

۲-به روایت طبرانی در معجم کبیر از یعلی بن منية یه با الفاظ «جُزیا مومن! فقد اطفاًنوژک هبّی. : ش 
۸ - ۱۸۲۴- و بیهقی در شعب الایمان: باب نهم «فی آن دارالمومنین ومأو اهم الجنة ...»/ ش ۳۶۹ - 
۵- و تمام رازی در الفوائد: ش ۹۶۰ و ۹۶۲- و ابونعیم در حلية الأُولیاء- و ضیاء مقدسی در ذکر 
النار: ش ۱۰۹. 


سوره‌ی ۱٩‏ (مریم) | جزء شانزدهم ۳2۵ ۰ 


فاسقانی هم که در جهنم افتاده‌اند» متناسب با اعمال بدشان دچار عذاب می‌شوند و 


۳ 


ثم نئمّی اذیناکقَوا... (۷۲) 

بل بیان فرمود که روزی ما تمام انسان‌ها و اجنه را در با رگاه خود حاضر می کنیم 
و همه را وارد دوزخ و یا از روی آن عبور می‌دهیم. ٩‏ حال در این جا بعد از ورود یا 
عبور, حال نیک کسانی را که نجات حاصل می کنند و حالات بد کفر کنندگان به آیات 


من لیوا .- سپس نجات می‌دهیم متقیان را و می‌گذرايم ظالمان را در آن جا به‌زانو 


در افتاهه (۲ 3 


۱ مک ممر ص م ما و گ مار و 5 و 
ولذا تتلی عليهمٌّ ءایتتا پیست قال آلذین کفروا للذین ءامنوا آی 
و چون خوانده شود بر آنان آیات واضح ماء. می‌گویند کافران به مسلمانان: «کدام یک 
می و مق ره هاچ 
الفریقین حير ماما وحن دیا چم وکر أهلکتا قبلهم ین 
۵ اين دو گروه بهتر است در ح - از روی مجلس؟» ٩‏ و بسیار هلاک کردیم پیش از آنان 
۵ 2 ۶ 
رن هم أحسَن آْکا ورتا چم فل من کان نی لسْلَة یمد 
طبقه‌ی مردمانی را که بهتر ِ_ اسباب خانه " ونموداریه بگو: «هر که باشد در گمراهی افزون می‌دهد 
وم م2 م2 > 9 م2 
4 رن مدا حَيْ دا روا ما یوعدون اما اعد اب واما الشاعة 


او را خدا افزون دادنی تا وقتی که ببینند آن‌چه ترسانیده شدند؛ یا عقوبت را و یا قیامت راء 


۱ طبق قول کسانی که قایل‌اند همه‌ی انسان‌ها و نه فقط مومنان - از «صراط» میگذرند. 

۲معنا و چگونگی نجات متقیان در ضمن تفسیر آیه‌ی قبل گذشت. ایضاً بخوانید تفسیر ابن کثیر: 
۳ -۱۳۳. 

۳ (شاه دهلوی» تب به «رخت خانه» ترجمه کرده است و ما به جای آن» ترجمه‌ی مولف گرامی ‏ در 
تحت آیه را که بر مصادیق خویش عام است» آورده‌ايم. 


تن ۲ تبیین الفرقان| جلد هفدهم 
فسیعلمورت من هو 25 مکانا وأضعف جند! «چ ویرید له 


پس خواهند دانست کدام یک بدتر است در مرتبه و ناتوان تر است به‌اعتبار لشکر ٩‏ و زیاده می‌دهد خدا 


ك ور ر وه 2 مرم و ها رم 9 م2 و 
الذیرت اهتَدَوا هدی والبهیّت الصّحت خی عند ریک ثوابا 


یر م4 
وَحْیرَ مدا ره 


و نیکوترند از جهت باز کشت ه 


مفهوم کلی آیه‌ها: کافران برای اثبات اين که مرام‌شان در نزد خداوند متعال مقبول 
است» به مسلمانان می گفتند: ببینید چه کسی از ما و شما به اعتبار دارایی و مجلس بهتر 
است؟ غافل از این که خداوند متعال به بعضی از گذشتگان بیشتر از اینان داده بود و 
اما به دلیل «کفر» هلاک‌شان کرد. اینان هم مثل آنان در دنیا يا آخرت دچار عذاب 
خداوند متعال می گردند و فعلاً به آنان مهلت و تمکین داده است و به زودی خواهند 


دانست که مقبول و نجات بافته کیست! 
ربط و مناسبت 


در آبات گذشته بر مشر کانی که «معاد» را انکار می کردند و موی کت «یذا م۱ 
فت تسرفت خر حَیاٍ4 [مریم: ۶۶ حجتآرایی شده بود: «أولا یک آلانسن آن 
له ين قَل ول يِك شیف [مریم: 4۶۷ در اين آیه‌ها از معارضه‌ی مشر کان با کلام 
خداوند متعال و رسول او - ُ/ - سخن می‌گوید و ضمن تهدید با وعید شدید به 
رفع شبهاتی می‌پردازد که آنان پیرامون «معاد» مطرح کرده بودند. 

بهبانی دیگر: همچنان که جلوتر به آنحضرت نا جواب منکران القا شده بوده 
در اين‌جا هم خداوند متعال کسانی را که بر آیات الهی تنقید می‌کردند و باعث 
ناراحتی جناب «رسول‌الّه» و می‌شدند» جواب می‌دهد و انکارشان درباره‌ی عالم 


آخرت را تردید می کند. 


سوره‌ی ۱٩‏ (مریم) | جزء شانزدهم ۳۶۷ ۰ 


وَلذا تتل علیهمءایشا... ۳ 
ات عهم این  ..‏ می‌فرماید: وقتی آیات ظاهر و واضح المقصود والمفهوم ما بر 
کافران منکر برای تعلیم و وعظ خوانده می‌شود به جای ایمان آوردن» مومنان را به 
باد سخره و استهزا م ی گيرند. 

مرجع ضمیر «مُم» در لیم منکران بعث و «معاد» است که پیش از این 
ذکرشان گذشت. منظور از وصف یتمه که درباره‌ی «آیات» به کار رفته» این 
است که مفهوم آیات خداوند متعال در مورد «توحید» و «شرکك» و غیره واضح و 
ظاهر است اما باز هم کافران منکر «معاد» پس از شنیدن آن‌ها به جای ایمان آوردن؛ 
لب به طعن و تشر مسلمانان می گشایند. آنان به مسلمانان می گفتند: 
وال هه مقارا ی َریَا؟ - ام به معنای «مکان» و «منزل» است. «مقامَا 
یعنی: «مکان ومنزلا. در اصل به «موضع القیام» یعنی جایی که انسان در آن می‌ایستد» 
«مقام؛ می‌گویند. «حَیر ماما یعنی ابهترین محل ایستادن» و اما در اصطلاح مطلقاً 
برای «مکان» به کار می‌رود. تلفظ دوم این کلمه «مقام» (به ضم (میم؛) اشت: دز کلام 
له مجید هر دو تلفظ آمده‌اند و بین اين دو فرق است. «مقام» به معنای «موضع الاقامة؛ 
و «محل سکونت» (متزل) است و گاه به معنای «درجه» و «مرتبه» نیز می‌آید» ما «مقام» 
به معنای «موضع القیام» (جای ایستادن) است. " پس در توضیح این دو کلمه می‌توان 
گفت: «مقام» جایی است که در آن انسان به اختیار خود یا به دستور دیگری برای 
کاری با انتظار کسی و چیزی می‌استد و «مفام» جایی است که انسان خود و با به 
دستور و توسط دیگری در آن به طور دوام اقامت می کند و منزل می گیرد. 


دیا با همان دی و «نادی» به معنای «مجلس) و «مجمع) است؛ جایی که در 


۱-ر.ک: تفسیر کبیر: ۲۱/ ۲۴۶- تفسیر قرطبی: ۱۴۲/۱۱- روح المعانی: ۱۶/ ۵۸۶- ۵۸۵. 


تن ۸ تبیین الفرقان جلد هفدهم 


آن برای گفت وگو با مشوره درباره‌ی موضوع با حادئه‌ای جمع و «فلیدع 
تایه [علق: ۱۷] یعنی: «پس باید که صدا زند اهل مجلس خود را». به این مجالس در عربی 
«نادیه» نیز می گویند در زمان جاهلیت در «مکه‌ی مکرمه» کفار چنین جایی را برای 
شور و گفت و گوهای‌شان تدارکک دیده بودند و به آن (ناد به» می گفتند. («ندوه» از 
همین ماده و به همین معنا (جای جلسه و مشوره) است. 

کافران وقتی آیات خداوند متعال را می‌شنیدند به مسلمانان می گفتند: «کدام یکك 
از دو گروه به اعتبار مرتبه» بهتر و به اعتبار مجلس. نکوتر است؟» منظورشان از این 
سخن. استدلال به این مطلب بود که اگر شما مسلمانان در پیشگاه پروردگار (ع) 
مقام و منزلتی داشتید» بی‌گمان او (25) در اين دنیا قوت و جاه و مال نصیب‌تان 
می‌کرد. همین که شما از پشتوانه‌ی قومی و مال و متاع دنیا بی‌بهره‌اید» نشان گر عدم 
پشتیبانی خداوند (ط) از شما است. اما در مقابل ما از شو کت قومی و مردمی و مال 
و ثروت برخورداريم و این دال بر محبوییت ما در پیشگاه پروردگار (35) است. پس 
پی‌جهت ما را نفریبید و دست از اين اندرزهای خود بردارید! 

این گفت وگو در میان مشرکان «مکه» با برخی مسلمانان رخ داد " و بعد در این 
آیه منعکس شد. گویی کفار با طعن به مسلمانان گفتند: ما دلیل داریم که روز قيامت 
از شما عاقبت بهتری خواهیم داشت و دلیل ما یکی این است که خودتان بنگرید و 
بگویید در این دنیا چه کسی از اسباب و امتعه‌ی کامل‌تر و آماده‌تری برخوردار است؟ 
معلوم است و شما هم می‌دانید که ما هم جا و منزل بهتر داریم و هم محافل و مجالس 
پررونق و هم چاکران و خدمه‌ی خوب و فراوان و تمام اسباب زند گی‌مان نیز فراهم 
است. و دیگر این که خداوند متعال به ما مال و ثروت و آوازه داده است. اما شما چه 
دارید؟ هیچ؛ نه خانه و مکان خوب نه نو کر و خدمه؛ نه محافل بزرگ و پررونق و نه 
هم وجهه و عزت و احترام و آوازه در بین مردم. این ثابت می‌کند که ما در نزد او 
تعالی محبوب و مقبول هستیم و شما مسلمانان فقیر و بی‌چیز نامحبوب و مخذول. 


۱-روح المعانی: ۱۶/ ۵۸۶- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۴۲. 
۲_ر.ک: تفسیر بغوی: ۳/ ۲۰۷- البحر المحیط: ۶/ ۷۱۰- ... . 
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آنان گویی وضعیت خود را تفسیر این قاعده تصور می کردند که هر کس نزد یکی 
بیشتر محبوب باشد به وی چیزهای بیشتر و بهتر هدیه می‌کند. 

در سخن خلاصه: آنان مال و ثروت و جاه و شهرت خویش را نشانه‌ی محبوبیت 
خویش در نزد لّه» ذواعلان می‌دانستند. همین گمان واهی سبب گمراهی آنان شده بود 
و گمراهی‌شان را برای‌شان توجیه می‌کرد. اما خداوند متعال به این استدلال آنان 


جواب الزامی داد که در آیه‌ی بعد آمده است. 


وگ آهلکها لیم ین ٩۳۳.‏ 
یگ متا هر من گرب ... - منظور از َبهُم» ادوار پیش از کفار زمان پیامبر 
«اسلام) - شت -است. ین ره یعنی این آهل قرن). «اننا4 از «آثاث» جمع «ااثة» 
به معنای «لوازم و اسباب و وسایل خانگی» از قییل فرش لباس» ظروف و ... است. 
ریا از «رژیت» گرفته شده و به معنای «منظر) ات + «منظر پررونق و نیکت) ۲ 
«حسنْ رت یعنی هر چه که به چشم انسان نیک و بارونق باشد. هر چیز زیبا و دیدنی - 
اعم از منزل خوب. سواری زیباء ظاهر آراسته و ... -در تحت کلمه‌ی «رتی» داخل 
است. درباره‌ی کسی که دارای اين چیزهای خوب باشد» می گویند: «غذا الرّجل 
صاحبٌ رئیا. 

این کلمه اگر با حرف «ز باشد («زی» به معنی «محاسن مجموعة» خواهد بود*"؛ 
یعنی «خوبی‌هایی که در فردی جمع باشند». کسی که هم صاحب جمال است و هم 
صاحب کمال و دارای اخلاق نیکك و علم و عرفان» دارای «زی» است. 


شا 
انز 


«اللّه) و در جواب پندار نادرست مشر کان» این مطلب را بر پیامپرش نازل کرد 


۱ تفسیر طبری: ۸/ ۳۷۲ - ۳۷۱ ش ۲۳۸۸۲ الی ۲۳۸۸۵ و ۲۳۸۸۹ ۲۳۸۹۰- الصحاح جوهری: ۵/ 
۴ - المحیط فی اللغْة - لسان العرب: ۱/ ۱۰۹۴- شرح الفاظ الق رآن: ۸۴۸/۲ 

۲ تفسیر طبری: ۸/ 0۳۷۲ ش ۲۳۸۹۱ الی ۲۳۸۹۴- تفسیر قرطبی: ۱۴۳/۱۱- تفسیر سمرقندی: ۲/ ۳۳۱. 

۳ تفسیر کبیر: ۲۴۶/۲۱ البحر المحیط: ۶/ ۲۱۱- روح المعانی: ۱۶/ ۵۸۷. 


تن ۰ تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 


عطای مال و شهرت به کسی از جانت:ها الراما ندان معتا یست که ما او را دوستت 
داریم. ما بر اساس حکمت خویش به دوست و دشمن عطیه‌هایی می‌دهیم. شاعر این 
معنا را این گونه در قالب شعر در آورده است: 


2 سن موی تم ار است مینست 

اگر تصور و ادٌعای شما کافران صحت داشت. چرا ما تاکنون بسیاری از کفار 
پیش از شما را که به آنان سرمایه‌های هنگفت و مناظر زیبا به‌مراتب فزون‌تر از آن چه 
شما دارید. بخشیده بودیم طعم تلخ عذاب خویش را چشانیدیم؟ آنان هم اين نوع 
اموال و امتعه و حتی بیشتر از آن‌چه شما دارید» را دارا و از هر حیث از شما بالاتر 
بودند. اما وقتی مثل شما از در حماقت وارد شدند و اموال و دارایی‌های خود را جزو 
کمالات خویش و ناشی از محبوبیت خود تصور کردند و ما را نافرمانی نمودند. رسوا 
و نابودشان ساختیم. مانند «قارون» که چهل خانه گنج اندوخته بود و اما در عذاب ما 
گرفتا رآمد. برای شما نیز این حال و عاقبت در شرّف وقوع و آمدنی است. پس ای 
«قریش! آ گاه باشید و به این مال‌های اندکک و خانه‌های بزرگک و مجلل و لشکر انبوه 
و سایر دارایی‌های ظاهری و مادی خود غره نشوید و بدانید که اين پشتوانه‌های 
مردمی و اموال و سرمایه‌هایی که از جانب ما به شما رسیده. بدان‌خاطر است که بار 
شما سنگین‌تر شود و نصیب بیش تری از عذاب ما ببرید. اما نزد ما برای هر چیز مدتی 
مقرر و فبصله شده است. ما مهار گمراهان را تا حدودی دراز می کنیم تا از اين دنیا هر 
چه هست. به‌دست آورند و استفاده کنند. اما در آخرت هیچ نخواهند داشت و ذلیل 
خواهند شد. پس به اين وضع خود مغرور نشوید. وقتی روز آخرت فرا برسد. آن 
وقت خواهید دانست که از میان شما دو گروه کدام‌یک مستحق بهترین و کدام 
مستحق بدترین جا می‌شود! 

این جواب خداوند متعال است. 


بقیناً مال دنبا و شهرت کاذبی که از آن به‌دست میآید» مدار محبوست در نزد 


نیستند؛ چنان که امروز می‌بینيم بسیاری از کافران صاحب ثروت‌های هنک 3 
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و گاه باورنکردنی شده‌اند و برای مسافرت‌های‌شان هواپیماهای شخصی در اختیار 
دارند و ... اما در عين حال با «الْه» تعالی فاصله دارند. پس این وضعیت آنان را 
نمی توان دلیل محبت (اللّه) تعالی با تاه 

لازم به ذ کر است که تهدید این آیه به اقریش» سرانجام عملی شد و آنان پس از 
بیرون راندن آن‌حضرت تم از شهر «مکه» تا سه سال با عذاب‌های سخت مواجه 


گردیدند. 


قل من کانّ ق ال یمد له لرَضننْ... (0۸۵ 

این» جواب دوم خداوند متعال به تصور نادرست کافران «مکْه» است. به پیامبرش 
وحی فرمود که به آنان بگوید: ۱ 

من ان ق ال یبود له امن مدا -... هر که در گمراهی بانسد» افزون و درازی می‌دهد او 
را خداوند متعال افزون دادنی. 

نی عم آنان زا درا ومال وفترت‌شان زا رادم کین ۷ 


وا راوا مَایْوْعَْوْنَ ... - تا وقتی‌که می‌بینند آن‌چه را که وعده داده شده‌اند؛ یا عذاب (در 


ِِ 


وم ح و 


یی ال ٌذییرت آهعَدو... (۷۶) 


م وو ۳ 24 
مر ۳۳۹ 


وید اه الزین اهتَل 


۳4 


هی - به اتفاق تمام مفسران مقصود از «هدایت». ور ایمان 
است. یعنی خداوند متعال اعتقاد و جلوه‌ی قلبی راه‌یافتگان (مسلمانان) را بیشتر می کند 
که نعمتی بز رگ و فناناپذیر است. 


2 


ولبات الصَایکاث بو نی ریک ثوابا. . -متذ کر می‌شود که «والَبَضِیت آلصلحَت؟ نزد 


۱- تفسیر ابوسعود: ۳/ ( روج المعانی: ۶+ 


‌ ۳ تبیین الفرقان | جلد هفدهم 


پرورد گا راك به اعتبار ثواب و مرجع بهتراند. 

در این آیه مومنان به دو چیز مژده داده شده‌اند: ازدیاد هدایت (تقویت ایمان) و 
باقیات صالحات. گویی خداوند متعال در اين آیه‌ی مبار که برای مشرکان روشن 
می کند که ملااک محبوبیت نزد ما همین دو مورد بز رک است که هر دو را به مومنان 
بخشيده‌ايم. 

باید دانست کلیه‌ی متاع‌های دنیوی - اعم از ظاهری و باطنی - از دو حال خالی 
نبستند: با باقمات صالحات هستند» با فانبات کاسدات. 

تعریف باقیات صالحات» و اقوال علما و مفسران درباره‌ی مصداق آن قبلا 
گذشت " و آوردیم که عده‌ای با استناد از روایاتی؛ «باقیات صالحات» را مخصوص 


به ذکر و تسبیح خداوند 36 تفسیر کرده‌اند. در روایتی آمده است: 

آن حضرت ِ به کنار درخت خشکی رسیدند. یکی از شاخه‌های آن را گرفتند 
و تکان دادند که همه‌ی ب رگ‌هایش ریخت. سپس فرمودند: 

«سوگند به خدا هر که بگوید: «سْبحاّ اه وامدٌ له ولا اله الا ال واه آکر» مانند 


ريختن برگ‌های این درخت گناهانش می‌ریزد. این‌ها باقیات صالحات هستند»(؟ 


در حدیثی که از حضرت «ابودردا» له روایت شده نیز این تسبیح با همین مثال» 
«یاقیات صالحات» گفته شده است 8 

بعضی» چیزهای دیگری را مصداق «باقیات صالحات» گفته‌اند. فیصله‌ی کلی در 
این مورد را چنین گفته بودیم که هر عملی که اثر آن برای انسان در روز قیامت باقی 
می‌ماند و مایه‌ی اجر در آن دنیا می گرد «باقیات صالحات» نام دارد؛ از قبیل عقیده‌ی 
توحیدی. نماز» روزه» تلاوت «قرآن یاکك»» ذکر له ث تهجّد. اخلاق خوب. 


۱-ر.کک: تبیین الفرقان: ۱۶/ ۴۴۱ الی ۴۴۷. 

۲-به روایت ابن مردویه از انس لته (الدر المنثور: ۴/ ۲۲۵)- و عبدالرزاق در تفسیر به سیاقی دیگر 
از ابوسلمه بن عبدالرحمن بن عوف نتند: ش ۱۷۸۵- و طبری در تفسیر از همو: ۸۸ ۳۷۴ ش 
۳۸۹۸ 

۳ تخریج این حدیث مرفوع گذشت (تبیین الفرقان: ۱۶/ ۴۴۲). 
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برقراری روابط با خویشاوندان مسلمان» خیرخواهی برای مسلمانان تعلیم تبلیغ و .... 

در مقابل «باقیات صالحات» «فانیات کاسدات» قرار دارند که قسم دوم اعمال 
هستند. «فانیات کاسدات» یعنی چیزهای کم‌ارزش و فناشدنی. منظور از آن اعمالی 
هستند که در آخرت به درد نمی‌خورند؛ هر قدر هم در دنیا خوب بوده باشند. مانند 
پادشاهی که با وجود آن که برای مردم دنیا بسیار مرغوب و عالی است اما از «فانیات 
کاسدات» است. همچنین آپارتمان‌ها و ساختمان‌های باشکوه و مجلّلء اموال» خسن و 
جمال ظاهری» کمالات دنیوی و ... که همه از همین زمره هستند. 

خلاصه‌ی کلام این که: مراد از «اقیات صالحات» ‏ هر عمل صالح و خیر است 
که اجر آن برای آخرت انسان باقی می‌ماند. 

خداوند متعال در اين آیه کافران را متوجه فرمود که شما به دلیل جهل‌تان این 
«فانیات کاسدات» را اختبار کرده‌اید و گمان برده‌اید همین چیزها رمز و ملاکث 
کامیابیی شماست؛ در حالی که چنین نیست. کامروایان آنان‌اند که هدایت بافته‌اند و به 
جمع آو ری باقیات صالحات» همت گماشته‌اند. خداوند متعال انوار هدایت این کسان 
زادز آن دنا تشر مین کنل: 

ورد مصدر میمی است؛ به معنی «جای رد کردن» و «مرجع» و «عاقت) ٩(‏ 

یر مرد6» یعنی: «باقیات صالحات از حیث مرجع و نتیجه و عاقبت بهتراندا. 

«مردٌ؛ در اصل به جایی می گویند که انسان به جست‌وجویش برمی‌خیزد و آن را 
می‌یابد. مثلاًتشنه می‌شود و دنبال آب می گردد يا چیزی از او گم می‌شود و نمی‌داند 
چه شد و کجا افتاد و به جست‌وجویش می‌پردازد و مرجعش را تلاش می کند تا آن 
که پیدایش می کند. در این صورت می گویند: او به مرداش رسید. یعنی به جای رد و 
۳ 

در این جا منظور از «مرد» ضمان جنت است که نصیب جمع کنند گان «باقیات 


صالحات» می‌شود. 


۱ تفسیر بغوی: ۳/ ۲۰۷- الکشاف: ۳/ ۳۶- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۶۰۱- روح المعانی: ۱۶/ .۵٩۰‏ 
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پس آیه بیان می دارد که «باقیات صالحات» برای انسان در نزد خداوند متعال دو 


نتیجه و فایده دارند: (۱) باعث اجر و ثواب هستند» () بهترین مرجع و نتیجه را دارند. 


19۳ گم سم صا مر مه مک مر ۳3 هر 09 ۳1 
ریت یی صفرّبعایستا وقال لأوشت ما وا چچ أطم 
آیا دیدی آن را که کافر سد به آیات ما و گفت: «البته داده می‌شود به من مال و فرزند؟» ه آیا مطلع شده 

2*2 ۱ جح رو م ام و 
لب اند عدد امن عَهُدا چم لا سَتکشب ما یقول 
است بر غیب يا گرفته است نزد خدا عهدی؟ ه نه چنان بُوّد. خواهيم نوشت آن‌چه می‌گوید 


وتمد 2 ج داب مدا چم رن ما یقول ویأییتا ة رد هم 
من و ونر ما یقو وٍِ فر 


و افزون می‌دهیمش عقوبت افزون‌دادنی 9 و بازمی‌ستانيم پس از وی آن‌چه می‌گوید و می‌آید پیش ما تنها شده 9 


رن / #ِ رز ره ی ۳ م ص ‏ 2 
انوا من ذون اه مه لیوا فمم عزا ( کلا سَیَکفرون 


و گرفتند به جز خدا خدایانی تا بائسند برای آنان سبب عزت * نه چنان بُوّد. منکر خواهند شىد 
رم سم سس ۳ )2 ت 1 7 گر 
بیبادییم ویکونون علیم ضدا (2) 


پرستش معبودان خود را و بر آنها ستیزنده خواهند شد ۰ 


مفهوم کلّی آیه‌ها: برخی از کافران می‌گفتند که در آخرت هم مثل این دنیا صاحب 
مال و اولاد خواهند شد. این چنین کافری آیا بر غیب الهی درباره‌ی عاقبت خویش 
اطلاع یافته بود یا از خداوند متعال عهد گرفته بود که وارد بهشتش می کند؟ قطعاً این 
طور نبود! و البته این سخنان او ثبت می‌گردد و در آن روز که تنها به با رگاه خداوند 
طلْ می‌رود؛ باعث ازدیاد عذانش می‌گردد؛ هر چند که کافران برای خود خدابانی 
اتخاذ می‌کنند تا در آن روز برای‌شان مایه‌ی قوت و نجات گردند. اما آن روز 
خودشان عبادت آنان را انکار می کنند و بر ضدشان سخن می‌گویند. 


ربط و مناسبت 
آیات قبل در بیان استهزا و طعنه‌ی عموم مشرکان بر ممنان بود که مبتنی بر تصور 
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باطلی بود که آنان در خیال خویش می‌پروراندند؛ می‌پنداشتند که مال و شهرت و 
مکنت دنیوی آنان نشانه‌ی محبویّت و حمّیت‌شان در نزد خداوند متعال است. این 
آیات در رد طعنه‌ی یک مشرکک خاص است که مسلمانی را هدف تیرهای استهزا و 
طعنه‌اش گرفته بود و او نزد بعضی از مفسران «ولید بن مفیره؛"" و نزد بعضی دیگر 
«عاص بن وائل» بود. به هر تقدیر سخن او راجع به قيامت و «معاد» بود. 


نزد «ابومسلم» آیه عام است بر تمام کسانی که چنین کلماتی بر زبان می‌آورند."" 


سبب نزول 

شأن نزول اين آیات - چنان که اشاره کردیم - نزد بعضی به دلیل روایتی که در 
کت احادیث از جمله «بخاری شریف»» «مسلم شریف»» «سنن ترمذی» آمده و 
«طبرانی» و «اين حبان» هم آورده‌اند» سخنان «عاص بن وائل» به حضرت «خباب ین 
آرت) خلعنه است. «خباب ین ارت خعنه پیش از «اسلام» شغل آهنگری داشت و در 
ساخت چیزهایی مثل بیل کلنگ انواع اسلحه مانند سرنیزه شمشیر حربه. خنجر و 
غیره مهارت داشت و به همین دلیل اکثر سرداران و امرای «مکه) به وی سفارش 
ساخت اسلحه می‌دادند و گاه مدیون او بودند. 

در کتب احادیث آمده که ایشان از «عاص بن وائل» به ازای ساخت یکک‌سری 
وسایل در زمان جاهلیت؛ مبلغی پول طلبکار بود. او برای اخذ حق خویش به نزد وی 
رفت و این زمانی بود که ایشان ایمان آورده بود. 

«خباب) خاْعه م ی گوید: پیش «عاص» رفتم و قرضم را از او طلبیدم. «عاص؛ اظهار 
داشت: «تا بر «محمّد» (َی) کفر نورزی» قرض تو را نخواهم داد.» گفتم: «تا تو 
بمیری و باز زنده شوی» هرگز به آن‌حضرت نع کافر نخواهم شد!» «عاص؛ به 
تمسخر گفت: «حالا که این‌طور است (پس حق خودت را بگذار برای همان روز)؛ 


۱ از حسن مب منقول است (تفسیر کبیر: ۲۴۹/۲۱- البحر المحیط: ۲۱۳/۶). چون از «ولید» هم چنین 
سخنانی صادر شده بود (البحر المحبط: ۶ -روح المعانی: ۱۶/ رد)۲ 
۲-روح المعانی: ۱۶/ .۵٩۱‏ 
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چون من آن زمان نیز دارای اموال و فرزندان خواهم شد (و آنان در ادای قرض 
کمکم خواهم کرد) و من همان وقت قرضت را می‌پردازم.»"٩‏ 

گفتيم که برحی می‌گویند آیه در رد سخنان منکرانه و استهزا آمیز «ولید بن مغیره» 
نازل شد. اما روایت «خباب» خلنه - چنان که دیدید - حاکی است که آیه در رد 
جوابی که «عاص» به او داد» نازل گردید. در هر حال خداوند متعال این آیات را برای 
تردید خبالات «عاص بن وائل» بدبخت و امثال او نازل فرمود. 


ریت اآذی کنر ... 0 

ی فره بل 
َقْت ای گقر... - یعنی آیا دیدی (ای «محمد) َ ! یا ای مخاطب!) آن بنده‌ی 
بدبخت را که به آیات ما کفر کرد و منکر آن‌ها شد و افزون بر اين به آن بنده‌ی 
مسلمان ما زمانی که از وی تقاضای پرداخت ین خودش را کرد گفت: یقیناً به من 
در روز قیامت مال و اولاد داده می‌شود و من وام تو را همان‌جا پرداخت خواهم 


کر ۳3 


گفر بعاییتام یعنی به آیاتی که در مورد وفوع قیامت و حقیّت آن بودند» 
کفر ورزید و آن‌ها را مورد تمسخر قرار داد و به آن مسلمان این جواب منکرانه و 


۱ به روایت بخاری در صحیح از خباب خنت: کتاب البیوع/ باب۲۹ «ذکر القین والحذاد»» ش ۲۰۹۱- 
و الاجارة/ باب ۰۱۵ ش ۲۲۳۷۵ و الخصومات/ باب ۱۰ «التقاض». ش ۲۴۲۵ و التفسیر/ سورة مریم/ 
باب ۳» ش ۰۴۷۳۲ الی ۴۷۳۵- و مسلم در صحیح: صفة القيامة/ باب ۴ ش ۳۵ (۲۷۹۵)- و ترمذی در 
سنن: تفسیرالقرآن/ باب۳۰ «و من سورة مریم» ش ۳۱۶۲- و نسایی در سنن کبری: التفسیر/ 
باب ۲۳۶» ش ۱۱۳۲۲- و احمد در مسند: ش ۰۲۱۱۰۵ ۰۲۱۱۱۲ ۲۱۱۱۳- و طبرانی در معجم کبیر: 
ش ۳۶۵۰ الی 0۳۶۵۵ ۳۶۶۵- و ابن حبان در صحیح: ش۴۸۸۵ و ۵۰۱۰- و طبری در تفسیر: ۸/ 
۷۵ ش ۲۳۸۹۹- و بغوی در تفسیر: ۲۰۸/۳ - ۲۰۷. 
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تمسخر آمیز را داد. 


وم 


مایب ماد یمد خن ... ٩۸‏ 
خداوند متعال می‌فرماید: 
لح لْعَیْبٍ؟ -(اين مرد احمتق -«عاص» - را ببینید!) آیا مگر او از غیب آگاه است (و از امور 
آخروی مربوط به غیب سر درمیآورد که چنین می‌گوید)؟ 
رانک عنل الرخس عَهُدّ۱؟ - يا از «رحمان» طّْْ وعده گرفته (که روز قیامت از او تعالی مال و 


اولاد بخواهد و الط نیز پذیرفته که او را برای ادای دینش یاری دهد)؟! 


سعلا ستکلت ما یقول ... (۷4 
پیش تر نقل ادعای رن کافر («عاص!) بود» و این جواب ادعایش است؛ می‌فرماید: 
سکب ما َو - یعنی هرگز این‌طور نیست که او گمان برده و بلکه او دروغ 
می‌گوید! عنقریب ما اين گستاخحی و استهزای او را به وسیله‌ی فرشتگان به رشته‌ی 
تحریر در می‌آوریم و در آن‌جا می گوییم: کجایند مال و اولاد تو؟ 
تم من کاب مد و دراز می‌کنیم برای او (در روز قیامت) از روی عذاب درازکردنی. 
یعنی کفر او یکك عذاب دارد و سخن تمسخرآميزش عذاب دیگر و در قبال هر 
کلمه‌اش ات او ازدیاد می‌آید. 
رکه ما بقول ویأتیتا فا (۸۰) 
وک رد مایفزل ویاییکا ره -یعنی آن مرد لاف داشتن مال و اولاد در روز قیامت می‌زند» 
ما بهتنهایی نزد ما مآید و آن‌چه از وی باقی می‌ماند. ما وارث آن خواهیم شد. 
متوجه می‌فرماید که مال و اولاد او می‌مانند و او تنها و با رسوایی کامل رهسپار قبر 
و آخرت می‌گردد. چنان پیش ما می‌آید که نه مال و اولاد و لشکر و حشم همراهی‌اش 
م ی کنند و نه کسی و چیزی برای کمک خواهد داشت. 
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مد 4 رگ 

وَعخدواً ین و له هد ... (۸۱) 

اتَحَذوامن دون ال له ... - می‌فرماید که اين ظالمان خدایی ذات باری تعالی را قبول 
نمی کنند» بلکه جز او معبودانی دیگر اختبار کرده‌اند. 


ینوا لمعلا - مرجم ضمیر «لیکوئوآیه» ۰ له است و بدان علت فعل مذ کر 
آورده شده که مشرکان می‌پنداشتند معبودان‌شان در زمره‌ی ذوی العقول زان ۱ 


(عرّ) به معنای «عزت» و «شرافت» و «مدد گار» است. تفسیر آیه چنین است: مشرکان 
بدان خاطر به عبادت بت‌ها روی آورده‌اند تا در روز قبامت به آنان عزرت و شرف 
ببخشند. یا بدان علت که معبودان‌شان قدرت دارند و قادر خواهند بود روز قيامت 


۱ ۲ 
نجات‌شان ۱ 


ام ۵ بوبادیم... (۸۲) 


کامیکُفروَ بوبادتهز - « کل یعنی ه رگز آن‌طور نیست که کافران فهمیده‌اند؛ بلکه 
آیخ مرو فان بات دتخق رسوانی‌شان رافت شت وعر آن سا صاوت‌هان را 


فاعل «سیکفرون؟ هت [مریم: ۸۱] است و «بیاب» یعنی: «بعبادة المادین؛ 
((سینکرون الاطة بعبادة العابدین»). عده‌ای بزعکترن ترجمه کر ده‌اند؛ گفته اند : (#سیکفر فرون؟ 
بعنی: «سینکر العابدون» و «یجاکیم یعنی: «عبادتهم ۳( 


۱ تفسیر قرطبی: ۰1۴۹/۱۱ 

۲-ر.ک: همان- البحر المحیط: ۶/ ۲۱۴- تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۳۶. 

۳ البحر المحیط: ۶/ ۲۱۵ ۲۱۴- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۶۰۴ - ۶۰۳- روح المعانی: ۱۶/ ۵۹۷ ,۵٩۶‏ 

۴ در صورت اول بدین معنا خواهد بود که خداوند متعال با قدرت کامله‌اش در آن روز معبودان 
باطل مشرکان را به سخن در می‌آورد و آنان عابدان خودشان را تکذیب می کنند. در مورد این 
تکذیب در «قرآن کریم» آهاه اشنت؟ و 0 آلذویرت آشرگوا راهم رن تلا شر صاوتا 
نی ناک وا من دوناک فقو | همقل نکم لکذبورت؟4 (حل: ۸۶ و تب رک ما کانوا یا 
یبد یَُبْدُورت قصص: ۳ 
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نون هم لا - یعنی کفار و معبودان باطل‌شان به جای آن که برای‌شان عز 
باشند» برعکس «ضلٌ» آنان می‌شوند. 

این دو لفظ مقابل هم آورده شده‌اند. یس از آن‌جا که «عز) به معنای «باور و 
مددگار» است؛ «ضلٌ» در این جا به معنای مخالف آن خواهد بود. 


ترأنا تا آلسیطینَ علی الکفرین توهم را (چ فلا تعجّل 

آیا ندید که شاعت شیاطین را بر کافران؛ می‌جنبانند آنان را جنبانیدنی؟ 9 پس شتاب مکن 
گم ۳ _ هه ۳ دصر 

۳۹1 نما نعد ۳ َعَدٌ هم عَدّا 6 یوم خر مک ٍق رن 

بر آنان؛ جز این نیست که مدت می‌شماريم برای آنان شمارکردنی ٩‏ روزی که برمی‌انگيزيم متقیان را به‌سوی «رحمان» 


رن 


رم رو #صدو و 2 بر چا تا رصن کم 9 
وفدا (ج) وَشوق آلمجرمین ل جَم وردا (چ لا یملکون الشفمَة 
مهمان آمده 9 و روان می‌کنيم گنهکاران را به‌سوی دوزخ تشنه گشته 9 نمی‌توانند شفاعت کردن را؛ 
م2 
۷ من ند عند کمن عَهّدا چم 


مگر کسی که گرفته است نزد خدا عهدی » 


ربط و مناسبت 

آیات پیشین حاوی مطالبی در ردٌ پاره‌ای از شبهات و پندارهای واهی کافران بود. 
در این آیات که پایان‌بخش سوره هستنده سبب گمراهی کافران و دلیل اعراض آنان 
از پذیرفتن عقیده‌ی «توحید» و معاد» و شبهات‌شان درباره‌ی دین راستین را بیان 
می‌دارد و مزید بر آن به تسلّی خاطر «رسول‌اله» َْ/ می‌پردازد و به ایشان می‌فرماید 
که از در گیری و مخالفت کافران نگران نباشد که به‌زودی کار آنان یکسره می‌شود و 


آرزوهای‌شان را به گور خواهند برد. " در آخر باز به موضوع «توحید» برمی گردد و 


و در صورت دوم بدین معنا که وقتی کافران عاقبت سوء کفرشان را می‌بینند» می‌گویند: ما 
هرگز مرتکب کفر و شرکك نشده‌ایم. در اين مورد هم آمده است: ال تکن فتتتجم فتتئله 2 آن الوا ول 


تا ماک مُشرکین 4 (نعام: ۲۳). 
۱-به همین معنا در تفسیر ابوسعود: ۳/ ۶۰۴- و روح المعانی: ۵٩۸/۱۶‏ 
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از ثمره‌ی یکتاپرستی سخن به‌میان می آورد. 


۰ 
۰ ۰ 


تر نا زسَلتا آلشیطِینَ عل الکفرین... (۸۳) 

بیان سبب گمراهی کفار است و خطاب؛ یا به «رسول‌اله» ی است يا به عموم 
مخاطان) مر آفرما یله 
ار 5 تر اسلا میا عل الکافرین .. - آیا نمی‌بینی (ای پیامبر بزرگوار ما! یا ای 
مخاطب!) که (چون کافران به جای میل الی ال به طرف مین میل می کنند و 
از اوامر ما سر می‌پیچند و راه «کفر؛ را برمی‌گزیننده ما نیز) «شیاطین» را ((از آنان 
بازنمی‌داریم و بلکه آزاد و) بر آنان تحریک (و مسلط) می‌کنیم (آنان را به «شیاطین» 
وامی گذاریم تا به کفرشان برانگیزند)؟ 

«تَوزمم 6 از «آن است و از لغات نادره‌ی «قرآن مقداس» می‌باشد. در اصل لغت 
به معنای «تحریک» و «اغراء» و «تهییج» و «شدة الاازعاج» است و در «فارسی» یعنی: 
«برانگیخته کردن» شخصی را سخت به انجام کاری واداشتن ل. در این جا منظور اغرا 
و تهییج شدید بر معاصی است که از جانب «شیاطین» صورت می گیرد. 

«أَز» و «هَز» و «استفزاز» اخوات‌اند که در «قرآن کریم) آمده‌اند و معنای‌شان یکی 
ی فا ارت آیه را خواندید: «وستَفزز من آسعطعت یم بصوَیّك ...)4 [آسراء: ۶۴]. 
تکان داد و به حرکت در آورد. 


فاعل َو ضمیری است که به شین برمی گردد ون ام 
همه «الکفرین4 است. یعنی: و الّباطین الکافرینآر 


‌ 


۱ کشاف: ۴۰/۳- تفسیر کبیر: ۲۵۲/۲۱ ایضاً ر. ک: شرح الفاظ القرآن: ۲/ ۸۵۱ - ۸۵۰ 
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«رسول» بر دو قسم است 

در این‌جا برای «شیاطین» کلمه‌ی «ارسال» به کار رفته است. از نگاه منطق کلمه‌ی 
«ارسال» کلی مشکٌک و عام است که هم پیامبر و فرشته را دربرمی گیرد و هم قاصدان 
پیامبر و سایر فرستاد گان را؛ چنان که در مورد قاصدان یک پیامبر در «سوره‌ی یاسین» 
به کار رفته است. حال باید دانست که «رسول» بر دو قسم است: 

(۱) «رسول علی رسالة اتق»/ 

(۲) «رسول علی رسالة الباطل). 


ارو 


رسالت انبیا لا «رسالت حتی» است. آنان از جانب «له» و مأموریت دارند اوامر 


او تعالی را به بند گانش برسانند» با خداوند متعال آشنای‌شان سازند و به طاعت و 
بندگی او تعالی رهنمون شوند. در «فارسی» به چنین کسی «پیام‌بر» و «پیغام‌بر» که به 
تخفیف: «پیمبر» و «پیخمبر» تلفظ می‌شوند» می گویند. 

نوعی دیگر از «رسالت حق» آن است که پیامبری قاصدی را به نمایندگی از 
خویش برای ابلاغ برخی اوامر و احکام الهی به جهتی گسیل می‌دارد. این را «رسول 
الرسول» (قاصد پیامبر) می‌نامند. 

نوعی دیگر از «رسول» هم هست که پیام کسانی دیگر - غیر از انبیا 9 - را به 
جابی می‌برد. این را در «عربی» «رسول العباد» [و در «فارسی» «پیام‌رسان»] می‌نامند. 


پاسخ به یک سوال مهم (وقتی خداوند متعال خود شیاطین را 
بر کافران مسلط می کند ... ؟) 

از ظاهر آیه این سوال به‌وجود می‌آید که وقتی خداوند متعال خود «شیاطین» را بر 
کفار مسلط می گرداند. چرا نباید کافران معذور شمرده شوند؛ چون آنان انسان‌اند و 
انسان آن‌قدر قادر نیست در برایر شیاطینی که خداوند متعال فرستاده» از خود دفاع 
کی 


پاسخ این است که: «لْه+ 5 «فیاطین» را مطلقاً بر کفار مسلط نکرده که هیچ راه 


فراری از چنگ آن‌ها نداشته باشند و نا گزیر به تسلیم شوند؛ بلکه به آنان قدرت و حق 
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انتخاب بین خیر و شر را داده است. معنای «ارسال شیاطین» آن است که وقتی کفار با 
وجود آشکاربودن حق و داشتن قدرت انتخاب. از خود میل به سوی حق نشان 
نمی‌دهند و به سوی «لله» 5 انابت و رجوع نمی کنند» او تعالی نیز دست «شیاطین» را 
برای گمراه کردن آنان باز می گذارد. 

به‌عبارتی دیگر: مسأّط کردن به طور کلّی به دو طریق و دو معنا تحقق می‌یابد: 

(۱) به صور ت غالب گردانیدن شخصی بر دیگری. 


(۲) به صورت متا رکه. مثلاً شخصی از یک پشتیبان قوی برخوردار است و خود 


در برابر یک امر یا دشمنی قوی‌تر از خود عاجز و زبون می‌ماند. در چنین شرایطی 
پشتیبان او را صدا می‌زند و به طرف خویش می‌خواند و می‌گوید: عجزت را پپذیر و 
به آغوش حمایت من در آ که تو را از شر تمام مخالفان و دشمنانت در امان نگه 
می‌دارم و اگر به من روی نیاوری» اعلان سلب حمایت از تو می کنم و به حال خود 
رهایت می‌سازم. در این صورت روشن است که اگر آن شخص از این عنایت 
پشتیبان؛ استقبال نکند و به سوی او نرود» هرگونه اتفاق بدی که برایش رخ دهده 
تقصیر خودش خواهد بود؛ نه تقصیر پشتیبانش؛ چون پشتیبان راه نجات رابه وی نشان 
داده بود. این سلب حمایت هم هرچند یک نوع مسلط کردن و غالب‌ساختن دشمن 
است. اما در حقیقت از بی‌تفاوتی خود شخص مغلوب به‌وجود آمده است. به این 
تسلیط «تسلط متار که» می‌نامند؛ نه «تسّط اجباری» که در آن از شخص سلب قدرت 


شود و او را به زور مغلوب و زیون نماید. 


در اين آیه به تسلط نوع دوم اشاره شده است. »3 به انسان‌ها می‌گوید: با 
پیروی از اوامر من و تبعیت از پیامبرانم» در دامان حمایت من درآیید و از شرٌ اشرار در 
امان بمانید. اگر چنین نکنید. سزاوار آن خواهید بود که قرین «شیاطین» شوید و تحت 
تسلط آنان قرار گیرید. 

پس مقصود از «ارسال شیاطین» آن نیست که خداوند متعال آن‌ها را می‌فرستد تا به 
زور و اکراه کافران را تحریکک کنند و از گزینش راه صحیح بازدارند و گمراه‌شان 
نمایند» بلکه خداوند متعال ابتدا اثبیا لا را برای هدایت بشر و نجات آنان از 
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هللاکت آخروی و ابدی ارسال می‌فرماید. آنان برای اين کار به مردم درس «توحید» و 
یکتاپرستی می‌دهنده راه‌های باطل و عوامل گمراهی را برای‌شان روشن می‌سازند» 
حق می آموزند و ... تا به معرفت خداوند متعال و نجات و سعادت مطلوب دو جهان 
دست يابند. اما علیرغم این لطف الهی در این مان بعضی از مردم از سخنان پیامبران‌شان 
سر می‌پیچند و در مقابل» او 5 
همین معنا «ارسال شیاطین» تحقق می‌بابد. به خلاصه‌ترین عبارت: «ارسال شیاطین) به 
معنای رهاساختن و ترکک دادن آن‌ها برای تسلط بر کفار و وسوسه کردن‌شان به سب 


آنان را به «شیطان» وام ی گذارد. در همین مرحله و به 


و در شجه‌ی انکار خودشان است. 


فلا تَعَجَل علیهم نما تقد هم عَدا (۸۴) 

تخل ليم -می‌فرماید: ای پیامبر ()! برای تعذیب این کافران (چه به‌صورت 
جهاد یا بهصورت درخواست عذاب از ما) شتاب مکن! (چند روزی بیش نخواهد 
گذشت که حتما روز «بدر» فرا خواهد رسید و کاری می‌کنيم تا در آن روز تمام 
سران‌شان همچون «ولید» بلید و «عاصی» قاسی و سایر سرداران‌شان سرنگون و رسوا 
شوند و تا ابد در آتش جهنم بسوزند). 

ماع هم عَا- «َعْد از «عَد» یَعَد» به‌معنای «شمردن)» است. «علدّد) مأخوذ از همین 
ماده است. مفسران درباره‌ی این جمله‌ی کریمه چند توجیه آورده‌اند؛ بدین قرار: 

۱- برای هلاکت کافران میعادی انتظار می کشد که در علم ما نوشته و از قبل تعیین 
گردیده است؟ «یِکل أَجل جتاب» [رعد: ۲۸ آنان تا آن وقت مقررشده مهلت دارند 
و ما برای فرارسیدن آن میعاد لحظه‌ها را می‌شماریم. 

۲- تمام لحظات عمر آنان را می‌شماريم و هر عملی در هر لحظه از عمرشان انجام 
می‌دهند» از آنان درباره‌ی آن با زخواست به‌عمل می‌آید و در قبال آن باید کیفری 
کامل را انتظار بکشند. (این‌طور نیست که هرچه دل‌شان بخواهند» انجام دهند.) 

0) 


طبق این دو توجیه. ده از «عَد یَعَدٌ» به‌معنای «شمردن» است 


۱-علاوه بر این دو توجیه, مفسران در توضیح «شمردن)» اقوال دیگری هم آورده‌اند؛ از جمله شمردن 
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۲-اگر این کلمه را به معنای «آماده کردن» بدانیم» آن وقت معنای جمله‌ی کریمه 
چنین می‌شود: «جز این نیست که آماده می کنیم برای آنان یک آماده کردنی» بعنی 
به علت نافرمانی‌هایی که هر روز می کنند. برای آنان عذاب و مصیبتی آماده می کنیم 
وبه حساب‌شان خواهیم رسید. 


تفسیر به «شمردن» با معانی‌ای که بیان گردید» نزد مفسران بیشتر اعتبار نهاده شده 


‌ 


اک 
آورده‌اند: «مآمون» در مجلس خویش که علما و صلحا حضور داشتند» همین آیه 
را خواند و سپس از حضرت «ابن سماک» 4۶ که از علما و اولیای کبار زمان بود 
خواست درباره‌ی آن مقداری توضیح دهد و او را موعظه نماید. آن بزرگوار در 
جمله‌ای ساده و جامع هتم دشن تس هایه کر فاد بفت اور گراز اد 
رابه همین معنا تفسیر و به عنوان اندرز به «مأْمون» عرضه نمود. ایشان با این تفسیر او را 
متوجه نمود که وقتی من و تو در این زندگی خویش چنان زیر ذربین حساب و 
کتاب قرار داریم که حتی انفاس ما هم محاسبه می‌شوند» پس چه افتخاری می‌توان به 
این زندگی و این امارت بست؟! جالب است که یادشاهان آن زمان اين مطالب را از 
ی ‌ٍِِ ی ۲ ِ ۳ 
گفته‌اند هر انسانی در یکك شبانه‌روز بیست‌و چهار هزار بار نفس می کشد. 
فرشتگان مراقب‌اند هر نفسی که از شخص خارج می‌شود بلافاصله آن را بنویسند و 
چون پایین می‌رود باز آن را تحت مراقبت دارند. آنان در هر تفس می‌نویسند که او 
در آن وقت چه گفت؛ آیا اسم لهج را بر زبان آورد. «سبحان الّه» گفت. یا خدای 
ناکرده دشنام داد کفر گفت و .... پس هر کس در هر شبانه‌روزه از خود بیست و 
چهار هزار نوشته با توضیح کامل بر جای می گذارد. 
انفاس» شمردن لذات» شمردن گام‌ها؛ شمردن روزها؛ ماه‌ها و سال‌ها (ن.کک: تفسیر قرطبی: ۱۱/ 
۰- البحر المحیط: ۶/ ۲۱۶). 
۱-به او گفت: «ٍذا کانت الأنفاس بالعدد. وم یکن ها مد فیا آسرع ما تنقد!» (تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۵۰- 
تفسیر ثعلیی (لکشف واییان: ۲۳۰/۶-روح المعانی: ۱۶/ 0۵۹٩‏ 
۲ تفسیر قرطبی: ۰/۱۱ ۱۵. 
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تمام انفاس انسان از قبل شمارش شده‌اند و هر نفسی که می کشد» یک عدد از 
آن‌ها کم می گردد. شاعر با تذ کر همین مطلب اهمیت عمر را چنین نمایانده است: 
حيانك آنفاش اعد فکلیا ‏ مضی نف منک |نتقصت به جزءا 
یُمیتک ما محییک فی کل لیلة ومدوک حاد ما پرید به ازع ٩!‏ 
(تمام زندگی تو عبارت از چند تفس است (که توسط فرشتگان حساب کرده می‌شوند). 
هر بار که از تو یک تفس برود به سبب آن یکث حصه از عمرت کم می‌گردد. همان چیز 
که تو را زنده می‌سازد در حال میراندن توست و محدود کننده‌ای تو را محدود کرده و با 
این کار قصد شوخی هم ندارد.) 
و دیگری گفته است: 
ب كِ 2 و 6 
وکیف یفرح بالدنیا ولذتما . فتی بُد علیه للفظ والفش ۲ 
(و چگونه حوشحال می‌شود به این دنیا و لذت‌هایش» جوانی که در دربار حدای ذواملال 
هر کلمه‌ای که از زبانش بیرون می‌آید و هر نفسش بر او حساب کرده می‌شوند؟!) 


انسان با این وضع چرا به خود مغرور است؛ در حالی که نمی‌داند کدام نفسش باقی 


زنگ خطر و اتمام حجتی برای کافران سر کش و مغرور! 

این آیه‌ها در واقع یک الزام هم بر کافران هست. به آنان هشدار می‌دهد که به اين 
مغرور نباشند که مال و اولاد و حشم و خدم بسیار دارند. 

«آمریکاای امروز به قدرت‌های راست و چپش می‌نازد و ادعا دارد که فقّط 
خودش است و بس! به او و ایادی‌اش خاطر نشان باید کرد که شما چه مقدارید؟! 
قدرت و سلطنت شما که از پادشاهی و قدرت «فرعون» و «نمرود» بیشتر نیست. عاقبت 


آنان چه شد؟! می‌دانید که «نمرود» با بهره‌مندی از آن همه قدرت و لشکر آخر الامر 


همان. 
۲-غرائب القرآن: ۴/ ۵۰۸- روح المعانی: ۱۶/ .۵۹٩‏ 
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ای کار کات ات۹۱ فا الق ت رم زا ی نها ی را هه 
بمب‌های اتمی خود می‌نازید. اما بدانید که وقتی قدرت آن ذات یگانه‌ی قوی ظاهر 
شود شما را در یک طرفة العین از میان برمی‌دارد و نابودتان می کند. فعلا به همین 


غرورتان بمانید! امید است که پایان این غرورتان نابودی‌تان خواهد بود! 


یوش رمکمینَ ٍق رن ود (۸۵ 

در این آیه یادآوری می‌فرماید روزی خواهد آمد که ما در آن هر کس را از 
دیگران امتیاز می‌دهیم و آن روز» روز حشر خواهد بود. 
یم تشر الق ال الرَخسن وفْنّا - یاد کن روزی را که ما حشر می‌کنیم بندگان پرهیزگار و 
خداترس را به جانب «رحمان». 

این آیه در واقع جواب این سال ذهنی است که «پس محاسبه‌ی این کافران چه 
روزی به وقوع خواهد پیوست؟» می‌فرماید: اعد هم عایوع تحرهم ... "و این چنین 
به شرح آن میعاد می‌پردازد. می‌فرماید: روزی که ما «جزای کامل» برای این کافران 
در نظر گرفته‌ایم» آن روز است که وفد پرهی زگاران را به پیشگاه رحمانی خود دعوت 
می‌کنیم. 

در تفسیر آیه قید «جزای کامل» را برای آن نوشته‌ایم که کفار در زند گانی دنب 
فقط قسمتی از نتایج تلخ برخی از اعمال‌شان را می‌چشنده اما در آخرت کل جزا را 
متحمل خواهند شد. 

فرمود: #وفداه. «وفد» در لغت «عرب» به معنی «جماعت» است. اما در اصطلاح 
به گروه و جماعتی می‌گویند که یکث پادشاه بزرگک يا یکك شخص باعظمت و 
ذی‌شأن دیگر آن را از طرف خود مخصوصاً نتخاب می کند به دربار پادشاه یا شخص 
بزرگ دیگری برای اهدافی مانند گفت‌وگوی صلح معاهده. ابلاغ پیام خاص و 
امثال اين کارها می‌فرستد و معمولاً چنین گروهی مورد استقبال و اکرام طرف مقابل 


۱تمثل به مصرع دوم این شعر «عطاره بِ درمورد «نمرود» است: 
سوی او خصمی که تیر انداخته پشه‌ای کارش کفایت ساخته! 
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قرار می گیرد و در نزد وی بسیار محترم و معظم خواهد بود و و در مکان نیک جای 
می‌یابد و با پذیرایی‌های خاص نوازش می‌شود. در اصطلاح عرفی با توجه به ویژگی 
و امتیازات اين گروه به طور خلاصه «وفد» به گروه خبلی معزّز و محترم و مکرم 
اطلاق می‌شود. آیه بیان گر این مطلب است که وفدی که خداوند متعال به دربار خود 
می‌برد نیزه به همین شکل قرین صد احترام خواهد بود. مفهوم آیه این است که گروه 
پرهیز گاران در واقع از طرف خدا عْ مدعو هستند و در حالی به بارگاه «رحمن» ع 
حاضر می‌شوند که به درجه‌ی نهایی محترم و مکرم و معزز خواهند بود. آنان 
برعکس وفدهای دنیا که با گام‌ها یا اسباب سواری خود ره می‌سپارند و گاه بدون 
دعوت به جایی می‌روند. خداوند متعال وفد متقبان را خود فرامی‌خواند و خود به 
دربار خویش می‌برد. در روایات آمده است که آنان به محض این که از قبرها خارج 
می‌شونده سوار بر م رکب میگردند و با نازی خاص و رشک‌برانگیز شرف حضور 
در پیشگاه «رحمان جل می بابند. 

از حضرت «علی) رت و است که فرمودند: 

از «رسول‌اله» شم در مورد آیه‌ی یم محشر مین رگ من وفدا4 پرسیدم: 
«وفد که جز به سوار شدن بر مراکب تحقق نمی‌بابد!» (منظور ایشان اين بود که هیچ 
زمان «وفد» پیاده نمی‌رود و اصلاً گروهی که پیاده می‌رود» به آن «وفد» ثمی گوینده 
بلکه ۳ يم با سار آ ناه تمزین موازی وهی ری کرند در ٩۱‏ 
زمان اسب و شتر از بهترین مراکب بود؛ چنان که امروز ماشین‌های عالی و هواپیماها 
و کشتی‌ها بهترین سواری‌های مردم هستند. از آیه معلوم می‌گردید که «له» #5 وقتی 
متقیان را از قبر بلند می‌کند. آنان را به صورت وفد سوار بر مرکب به سوی خود 
می‌برد. حضرت «علی) و در واقع از «رسول‌اله تچ سوال می کرد که 
مقصود آیه آیا همین معنای ظاهری آن است؟) «رسول‌اله» تچ به وی فرمودند: «بله؛ 


بندگان خداپرست و متقی به محض این که از قبر بلند می‌شوند» بر حیوان‌های سواری 
هی که دازا ال هد وان کردهمی تک وه توف مت پر دوز ۱ 


-به روایت ابی ابی الدنیا در صفة الجنة با الفاظ «والذي نفي بیده: تبم ٍذا خرجوا من قبورهم أستقبلوا 
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متقیان وقتی از قبر بلند می‌شونده می‌بینند فرشتگان بعضی همراه با اسب بعضی با 
شتر و بعضی با کشتی برای بردن‌شان آمده‌اند. پس «9وَفْد» یعنی: «رکباناً علی نوق ذی 
آجنحق آو خیل. آو ۷ 

این مرا کب از بهشت برای آنان آورده می‌شود. 

پس آن‌جا هم وسایلی بسان کشتی و ماشین و هواپیما از جنت به واسطه‌ی فرشتگان 
برایشان مهیا و آورده می‌شود و این سواری‌ها با هزاران نزیین از طلاه نقره» گل و .. 
آراسته شده‌اند و همه خواهند دانست این گروه «وفد الرحمن» است. 

از لفظ 

0۲) 


ها جنحة) 


این هم معلوم می گردد آن اسبان و شتران با پا نمی‌روند» بلکه با بال‌های‌شان به پرواز 


بنوق بیض ها َجنحت علیها رحال اهب شرلك نعاهم نور تلا کل خطوة منها مثل مد البصر. فینتهون 
باب ابمنة ... : ش۶- و ابونعیم در صفة الجنة: ش‌۲۹۸- و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۴/ ۰۶ ش 
۵.- و ابن مردویه- و ابوداود در البعث مثل آن (به اخنصار و بدون ذکر سوال): ش۵۶- و منذری در 
الترغیب والترهیب مثل روابت ابوداود: ش ۷۰۶ 

این مطلب مثل روایت ابوداود و منذری از خود علی بن ابی طالب کر موقوفاً هم روایت 
شده است (به روایت احمد در مسند از علی بن ابی طالب کررضرَهُ موقوفاً: ش ۱۳۳۲ و در فضائل 
الصحابة جنه: ش۱۲۲۸- و حاکم در مستد رک: التفسیر/ ش ۳۴۲۵ و الأْهوال/ ش۸۶۸۸- و طبری 
در تفسیر: ۸/ ۳۸۰ ش۲۳۹۲۹- و ابن ابی شیبه در مصنف: صفة الجنة والنار/ باب ۱» ش۳۵۱۴۸- 
وهناد در الژهد: ش ۸۶. 

۱- این مطلب از ابن عباس یشته موقوفاً چنین مروی است: «من کان یب کوب اخیل وفد ال له تعلی 
علی خیلٍ لا تروث ولا تبول. مها من الیاقوت الاهر ومن الزبرجد الاأخضر ومن الدر الابیض؛ 
وسروجها من السندس والاستبرق. ومن کان یحبٌ رکوت الابل فعلل نجائب لا تبعر ولا تبول آزمتها من 
لیاقوت والزبرجد. ومن کان میحبٌ رکوتِ اسْفن فعلل سفن من زبرجد ویاقوت. قد آمنوا الغرق» وآمنوا 
الأهوال.» (به نقل قرطبی در تفسیر از ابونصر قشیری در تفسیرش: ۱۵۱/۱۱). 

۲ علاوه بر حدیث قبل که راجع به سواری‌های متقیان در محشر است» در مورد سواری بشهتبان نیز 
این وصف به کار رفته است. (به روایت آجری در تصدیق النظر از جابر بن عبداله جنثه مرفوعاً و 
موقوفاٌ ش ۴۹ و ۵۰- و ابن مبارک در الزهد از جابر یه مرفوعاٌ: ش ۱۵۲۳- و ابن وهب از حسن 
بصری له مرسلاً(الدر المتگور: ۶/ ۳۰۱- و ابن ابی الدنیا در صفة الجنة از علی کرر انم مرفوعا 
ش‌۲۳۸- و و ابونعیم در صفة الجنة از علی مرفوعاً و موقوفا: ش‌۴۳۵ و ۴۵۸- و فاکهی در أخبار 
مکة از جابر تشه مرفوعاٌ ذ کر فضل الذان بمکة/ش۱۳۰۶). 
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درم ی آیند و به محض سوارشدن متقیان» پرواز می کنند و در لحظاتی کوتاه آنان را به 
مقصد می رسانند. 
له اجعلنا منهم! للم اجعنا من مرتبم! له اخشرنا نی جاعتهم! 
۱ ۶ صدو و ۳ 1۹ مر گر وگ 
ونسوق آلمجرمین ال جهم وزدا (۸۶) 
بود: آنان را به جهنم می‌ کشانیم؛ نه مانند متقیان به جانب «رحمن» که آنان ارزش 
حضور در بار گاه قرب آن ذات متعال را ندارنده بلکه: 
توق لْجرمیْنَ ال جهن ورد - وما سوق می‌دهیم مجرمان را به جانب «جهنم»؛ در حالی که به 


شسدت تشنه‌اند. 


و4 از سَاق یبسوق) به معنای «حیوان را از پشت سر هی کردن و سوق دادن» 
است. بعنی: «ما هی م ی کنیم)» (سوق می‌دهیم». 

رد4 در اصل از ماده‌ی «ورود» ۹ نزد بعضی از ماده‌ی «ورّدٌ است که 
برای «عطشا روشک ) به کار می‌رود. می گویند: «ورد» یعنی «سار الی الا( در این 
صورت ود یعنی «عطاشا. " در این جا به معنای تشنگی سخت است. یعنی 
مجرمان آن روز به بالاترین سطح آن دچار می‌شوند؛ تا آن حد که مثلاً شخص در 
این دنیا از فرط تشنگی. گاه چشمانش تاریکک می‌شود و می‌افتد و چون بلند می‌شود 
و چند قدم می‌زند باز می‌افتد. و اين همان مرحله‌ی أَشْدٌ العطش است. «رجل ورد؛ 


۱-ر.ک: تفسیر قرطبی: ۸۱۱ ۱۵۳. 

۲ تفسیر کبیر: ۲۱/ ۲۵۲ البحر المحیط: ۶/ ۲۱۷-روح المعانی: ۶۰۰/۱۶ 

۳ این تفسیر ازحضرات ابوهریره و ابن عباس نهد و کسانی دیگر از سلف مروی است (به روایت 
طبری در تفسیر از آن دو صحابی و حسن و قتاده و سفیان ِب : ۸/ ۳۸۱ ش ۲۳۹۳۶ الی ۲۳۹۴۲- و 
ابن ابی شیبه در مصنف از حوضی و ضحاک تین : کتاب صفة الجنة والنار/ باب ۲» ش ۳۵۳۱۷ و 
۸ - و عبد الرزاق در تفسیر از قتاده :ش۱۷۹۰ و هناد در الزهد از حسن ت: ش۲۸۶ و 
۷- و ابن مبارک در الزهد از مجاهد ع: ش ۲۸۷- و ابن ابی الدنیا در صفة النار از ضحاکک و 
مجاهد عِلٌ: ش ۲۳۴ و ۲۳۵). 
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بعنی «مردی بی‌نهایت تشنه) ٩(‏ «مورد» به محل آب می گوبند؛ چون انسان‌ها و 
حیوانات و پرند گان بر آن وارد می‌شوند و شخص تشنه نیز محل آب را جست‌وجو 
فی گنه کسی کهانه آ مه ترسلم که آو وا رهام گنل 

معنی آیه اين است که آنان وقتی از قبرها بلند می‌شوند. به میزان نهایی تشنه 
خواهند بود (و در واقع یکی از عذاب‌های جهنم همین تشنگی مفرط است") و به 
همین حالت تشنگی سخت. به‌سوی جهنم کشانده و از پشت هی کرده می‌شوند. 


حالت رشک‌برانگیز متقبان و وضع زار مجرمان در میدان محشر 

دو آیه‌ای که خواندیم بیان گر حالت نیک و رشکک آور متقیان و ذلت و خواری 
مجرمان در آن روز بود. 

آن روز در محشرء متقیان پس از سربرآوردن از قبر, با اکرام و اعزاز و سوار بر 
م رکب به سوی «رحمان»ْن برده می‌شوند» اما وضع مجرمان زار و خطرناک خواهد 
بود. آنان گرفتار تشنگی بسیار شدید خواهند شد و با آن وضع بد هیچ یک از 
پيامبران 92 حاضر نخواهد شد از حوض خود به آنان آب بنوشاند. 

علاوه بر آن عده‌ای از مآموران عذاب دستور می‌یابند از جلو موهای پیشانی‌شان را 
بگیرند و عده‌ای دیگر از پشت آنان را آماج کُرز و تازیانه قرار دهند و به همین وضع 
در حالی که بسیار تشنه هم هستند؛ به طرف جهنم برده می‌شوند. معنای «سوق» در 
1 یِملکون ألسْفْمَةٍ ... (۸۷) 


ایکون الشْعَاعَةَ -می‌فرماید: آنان در آن روز مالک سفاعت نمی‌شوند. 


۱-شرح الفاظ القرآن: ۳/ ۸۵۲ - ۸۵۱ 

۲-همان منابع. 

۳ در «قرآن کریم» آمده که آنان از بهشتیان آب می‌طلبند و اما بهشتیان می‌گویند: «خداوند متعال آب 
و غذا را بر شما حرام گردانیده است!): وی أَصَحَبٍ ار صحب اه آن آفیضوا علیتا من الما 
ما ررقم له قالوا رت ال حَرَمَهمَا علی لکفربرت (عراف: ۵۰) 


سوره‌ی ۱٩‏ (مریم) / جزء شانزدهم ۳۷۲۱ ۰ 


معنای آیه این است: هیچ کس برای آنان در نزد خداوند متعال شفاعت نمی کند 


0) 


(برای آنان سفارشی در کار نیست). "یا بدین معناست که آنان خود نمی‌توانند برای 


کسی در بارگاه الهی شفاعت کنند (دروازه‌ی سفارش به روی این مجرمان بسته 
خواهد ۳ 
از من نحل عنل ال خن عَهُّا -مگر کسی که نزد «رحمان» ناملا » عهدی گرفته مار 
کسی که نزد خدای ولاز عهد و پیمان دارد» گویی از طرف خالق کاینات مجوز 
این کار را دارد (می‌تواند برای دیگران سفارش کند). 

حضرت این عباس» نید قایل است: مقصود از «عهد» کلمه‌ی «توحید» است. از 
ایشان له درهمین مورد سوّال کردند؛ فرمود: «شهادت به «لا اه 1 نه» است(۳ 
چون هر که اعتقاد به کلمه‌ی «توحید» دارد» در واقع با خدای خویش عهد به قبول 
یکتایی و غلامی و بندگی او تعالی بسته و گویا عهدنامه دارد. کلمه‌ی «توحید» به 
معنای بستن نوعی پیمان و معاهده با «له ی 


است. در سخن خلاصه بعنی: در قیامت 
حق شفاعت را فقط کسی دارد که کلمه‌ی «توحید» را خوانده و مسلمان شده است. 

برخی مراد از این عهد را اجازه‌ی پرورد گارطاك دانسته‌اند."" یعنی کسانی هستند 
که در آن روز وقتی از قبر خارج می گردند. خداوند متعال به سبب یکی از اعمال 
نیک او که آن را پسندیده» به وی اجازه می‌دهد در حق کسی يا کسانی سفارش 
نا 

بعضی دیگر فرمودند: مراد از عهد. حفظ «قرآن یاکك» اتف کنو الفاظ 
و معانی و قرائت الفاظ آن با تجوید - کُمَاحمَهُ - همه در این شرف داخل‌اند؛ در 
صورتی که همراه با این کارها حت آن را هم ادا کند. چنین کسی هم گویا نزد 


۱ تفسیر کبیر: ۲۱/ ۲۵۳ ۲۵۲- تفسیر ابن کثیر: ۱۳۸/۳. 

۲ تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۵۳. 

۳به روایت ابن جریر طبری در تفسیر: 0۳۸۱/۸ ش ۲۳۹۴۳- و بیهقی در الأسماء والصفات: ش ۲۰۵- و 
این منذر. 

۴البحر المحیط: ۶/ ۲۱۷-روح المعانی: ۱۶/ ۶۰۲ 

ه«لیث» ‏ چنین گفته است (همان منایع). 
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خداوند متعال دارای عهد است؛ چون «قرآن کریم» خود عهدنامه‌ای است بین بنده و 
خداوند متعال. بنده وفتی اش عهد خداوند متعال را ادا نماید» در آن روز خداوند 
متعال به وی اجازه‌ی شفاعت عنایت می‌فر ماید. 


همچنین مقصود از «عهد» می‌تواند مطلقاً دین «اسلام» (برای مسلمانان) و اعتقاد به 
کتب سماوی و ادیان الهی پیشین (برای مومنان امم گذشته) باشد. 


مس و ثم هت هم 

وقالوا لد لخن وا چم لد جع ما ۱ چم تکاد 
و گفتند: «فرزند گرفته است خدا»! 9 (خدا فرمود به آنان:) هر آثینه چیزی زشت آوردید! 9 نزدیک است 
۱ السمَوت قطن مه وتَسَقَ ره ض ونر یبال ۳۹۹ 
که آسمان‌ها بشکافند از این سخن و بشکافد زمين و بیفتند کوه‌ها پاره‌یاره شده! ه 
آن دعَوا رس ودا (چ) وم یرس آن یخدٌ وا ) 
به سبب آن که اثبات کردند برای خدا ره ۶ و نمی‌سزد خدای را که فرزندی گیرد ۰ 


1 ِ من موب لانض لا ای 9 عَبّدْا چم 9 


۳ و م2 و 


تم وعدهم عَدّ| چم چ‌ چ وک ءاتیه یوم الَْينمَة 


هر آثینه به‌علم در گرفته است آنان را و شمار کرده است آنان را نمارکردنی 6 و هر یک از آنان آینده است پیش وی روز قبامتا 


فردا 


تنها ه 


ربط و مناسبت 

در آبات گذشته عقاید اهل «ش رکك» و «کفر» تردید و رسوایی‌شان در عالم (معاد») 
و مخالفت معبودان‌شان با خود آنان بیان گرا نگ 

در اين آیه‌هاء تردید گروهی دیگر از مشرکان «اهل کاب و غیر اهل کتاب و 
بیان رسوایی و نا کامی آخروی‌شان است. 


سوره‌ی ۱٩‏ (مریم) | جزء شانزدهم ۳۷۲۳ ۰ 


سبب نزول 
این آیه‌ها در اصل برای تردید مشرکان «اهل کتاب» («بهود» و «نصارا) و کسانی 
دیگر که فرشتگان را بنات اله می گفتند» نازل شدند*٩‏ 


9 رس هم مر و 
وقالوا آتحخذ الرَمن ولا (۸۸) 
الوا اک لخن وَلوّا - و گفتند (گروهی از مشرکان اهل کتاب): «رحمان» برای خود فرزند 
عده‌ای از «مسیحان). «عیسی» مب را و عده‌ای از «بهودیان). «عزیر» 2 را این 
له می دانستند و طایفه‌ای از مش رکان نیز ملایکک را بنات اه می گفتند. ۲ 
۳ وگو - دم 7 
لقد چعتم شیعا دا (۸۹) 
.صکٌا اد - «ذ» از لغات ادره است و به معنای «چیز سنگین» می‌باشد. لفظاً بعنی 
«النکر العظیم» و به معنای «شدّت» هم می آید («لاد آلشه) ۳۲ 
امام «راغب» عِ در تعریف «ذ» گفته است: «الا3 التکر فیه جلبهٌ»(امر منکری که در 
آن غوغا و شلوغی باشد) و سیس درباره‌ی اشتفاق رن آورده: امن توطم: "ات الناق 
ی" اذارَجَعَت حنیتّها ترجیعاً شدیدا» " یعنی در اصل از اين قول عرب گرفته شده که 
س ‌ و ۰ ۰ ۰ ی 
وقتی شتر به سبب مصیبتی بار بار گردنش را بر زمین می‌مالد و فریاد و حنین سر 
عم 11 ِ 
می‌دهد. می گویند: «َدّتِ الناقة». 


۱ تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۵۵. 
۲-یعنی همه در ردیه‌ی اين آیه داخل هستند (تفسیر کبیر: ۲۱/ ۲۵۳-روح المعانی: ۶۰۴/۱۶ ۶۰۳). 


۳ تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۵۶. ایضاً ن. ک: کشاف: ۳/ ۴۲- تفسیر کبیر: ۲۱/ ۲۵۴- روح المعانی: ۱۶/ ۶۰۴ 
۴ المفردات: ۱۴. ایضاً ن.ک: تاج العروس: ۲/ ۲۸۸- تهذیب اللفة- الصحاح- لسان العرب- روح 
المعانی: ۱۶/ ۶۰۴ 


تن ۶ تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 


این ماده به صیغه‌ای دیگر در جای دیگری نیز از «قرآن کریم) آمده است؛ آن‌جا 
که می‌فرماید: ر عودهد حفظهماک [بقره: ۵ در این جمله از «آية الکرسی»؛ کلمه‌ی 
«لایَودهٌ» از همین ماده است. 

خداوند متعال در اين آبه می‌فرماید: این سخن که شما بر زبان می‌آورید (به ذات 
منزه خداوند متعال سبت والدئت می‌دهید)» یک کلمه‌ی سیار سنگین و منکری 
عظیم و هلاک کننده است! 
اک 7 2 ۳ 3 
تصاد آلکمدوث یعَفطرن مته... (۰) 
تک اسَعَاواث فلز من ... - مرجع ضمیر هه ۰ قول کافران است که گفتند: 


گ 


هپس سر وم 


وقالوا اد امن ول [مریم: 4۸۸ کلمات «وَتَسَقه و وت عطف بر 
#تکاد4ه هستند. ج«ع4 از خن بخرا به‌معنای «چیزی از بالا به پایین افتادن» است. 
مد از «هد؛ است؛ به‌معنای «تکان خوردن شدید چیزی که در اثر آن از هم بپاشد 
و درهم فروریزد ٩(‏ 
خداوند متعال در این جا می‌فرماید: از این گفتار مشر کانه‌ی شما که می‌گویید 
خداوند 3 دارای فرزند است» نزدیکك است آسمان‌ها و زمین از هم بشکافند و 
کوه‌ها تکه‌تکه و منهدم شوند! 


همه‌ی مخلوقات دارای شعور خداشناسی هستند 

از اين آیه ثابت می‌شود که آسمان‌ها و زمين و کوه‌ها هم دارای فهم درخور 
وشن هس و قضرجرایی انست. این سار فانک را تال ماه من شطرها 
بلکه همه‌ی آن‌ها با «توحید» خداوند متعال آشنا و به آن معتقد هستند و در برابر 
«ش رکک» از خود حسْاسیت نشان می‌دهند. وقتی آنان از این سخن سنگین کافران آگاه 
می‌شونده به‌شدت مضطرب می گردند؛ چنان که کوه‌ها نزدیک می‌شود بر روی آنان 


۱-ر.کک: تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۵۷- تاج العروس: ۲/ ۵۴۴- تهذیب اللغة- لسان العرب. 
۲-روح المعانی: ۶۰۶/۱۶ 
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فروریزند " یا از للع می‌خواهند اجازه دهد تا بر روی آنان راب شوند. 

این درک و شعور مخصوص آسمان و زمین و کوه نیست» همه‌ی جمادات از 
نوعی شعور برخورداراند؛ چون در جایی دیگر از «قرآن کریم» به تعمیم آمده: ون 
مه سبح رم .۹ [اسراء: ۴۴] و در جابی دیگر خطاب به کوه‌ها آمده 
است: «ینجبَال أَوّي معَ...46[سب: ۱۰] و در این آیه هم سخن از تأثر شدید آسمان‌ها و 
زمین و کوه‌ها از شنیدن ش رکیات مش رکان است. 

از حضرت «عبداله بن عباس» یذ مروی است که وقتی ظالمی یک مطلب شنیع 


از قبیل «اتحاذ ولد» «داشتن شریک» و امثال این موارد را به خداوند متعال نسبت دهد» 
4 


همه‌ی آن‌ها از هول آن سخن لرزه بر اندام شنو فان 
همچنین روایت شده است: کوه‌ها از آن که بر روی‌شان نام و یاد خدای متعال 
صورت گیرد؛ از خوشحالی به خود می‌بلند.*۲ 
وقتی یک عالم در پایه‌ی کوهی برای مردم «توحید؛ خداوند متعال را پیان کنده 
کوه و تمام زمین دور و برش مثل انسانی که در وقت خوشی به وجد می‌آید» ذوق و 
شوق‌شان میآید و با شنیدن آهنگ «توحید»» به وجد و رقص درمی آیند. 


همه‌ی این‌ها دال بر وجود قوه‌ی فهم مخصوص و شعور خداشناسی و توان تسبیح 
وی ناو اسان در ای ماو فیس با 


۱ تفسیر بفوی: ۳/ ۲۱۰ -۲۰۹- البحر المحیط: ۲۱۸/۶ 

۲-به روایت طبری در تفسیر با الفاظ «ٍن الشرك فزعت منه السیاوات والاأرض والبال وجمیع الخلائق؛ الا 
الثقلین. و کادت آن تزول منه لعظمة ال!: ۸/ ۳۸۳ ش ۲۳۹۵۳. 

۲ تخریج این روایت موقوفاً از ان مسعود تشه گذشت (تبیین الفرقان: ۱۵/ 4۴۷۳ و همچنین 
«رسول‌الله» شِّ فرمودند: «ما من صباح ولا رواح الا وبقاع الارض تنادي بعضها بعضاً: "یا جارة! هل 
مر بك الیوم عبلً صالخ صلی عليك. آو در لّه؟ " فان قالت نعم رأت ها بذالك علیها فضلا " (به روایت 
طبرانی در معجم اوسط از انس <یْت* : ش ۵۶۲ و در معجم کبیر از ان مسعود عونشته موقوفا: 
ش ۸۴۶۴- و ابن مبارک در الزهد از عبدالّه پن مسعود مه موقوفاٌ ش ۳۳۳ و از انس یلته موقوفاً 
ش ۳۳۵- و ابن ابی شیبه در مصنف: کتاب الزهد/ باب ۰۱۱ ش ۳۵۷۲۱- و بیهقی در شعب الایمان: 
باب ۱۰ «محبة الک »/ ش ۸۵۴۳ ۸۵۳۴ ۶۸۰- و ابوالشیخ در العظمة: باب ۴۹ «ذ کر ساعات اللیل والنهار 
وعبادة الخلائق فی کل ساعة منهاه/ ش ۲ (۱۱۷۷)- و ابونعیم در حلية الأأولیاء: ۲/ ۱۳۷-۱۴۸ و ۴/ ۲۴۲ 
و ۱۷۵/۶ -۱۷۴). این حدیث و احادیث مشابه آن قبلاً نیز گذشت (ر.ک: تبیین الفرقان: ۴۷۳/۱۵). 
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از این آیه و نظایر آن علما استنباط کردند که «للّه» 3 به تمام کاینات برای معرفت 


و شناخت ذات یگانه‌ی خویش؛ عقل و شعور داده است. هیچ کاینه‌ای از کاینات 


نیست که «الْه» 95 را به وحدانیت کامله نشناسد و به آن معتقد نباشد؛ ولو آن که از 
جمادات باشد مثل کوه‌ها و زمین و اجرام آسمانی. و این شناعت و اعتفادشان چنان 
محکم است که - چنان که اين آیه بیان می‌دارد - اگر از کسی کلمه‌ای خلاف 
(تو حید) بشئوند» اگر بدن می‌داشتند» از عظمت الهی و ترس آن سخن لرزه براندام 
می گردیدند و پاره‌پاره و منهدم می‌شدند. همین خنزیر؟ حیوانی که به نجسی معروف 
است» هم وحدانیت خداوند متعال را بهتر از کسانی مثل «فرعون» و «نمرود» و «هامان» 
می‌شناسد و بلکه تسبیح و تهلیل خدای ولا را از ما و شما هم بیشتر می‌گوید؛ چه 
او یک لحظه از این کار غافل نیست؛ در حالی که ما و شما لحظات و بلکه ساعاتی 


زیاد در غفلت به‌سرمی‌بریم! 
آن‌چه این مخلوقات ندارند فقط شعور تکلیف است؛ چون مثل جن و انسان عقل 
کامل ندارند تا مکلف گردند. 


حال تمام موالید ثلائه (معادن و نباتات و حیوانات) همين است. آیه‌ی «وّن ین 


شیم الا سیخ صبدهم. ولیکن لا تون َییحَهم [اسر؛ ۳۴] اعلام عام خالی دوُلان 


برای تفیهم این حقیقت و دلیل بر این است که این کاینات عقل و شعور خداشناسی و 
تسبیح دارند و لحظه‌ای هم از تسبیح له که غافل نیستند؛ هر کدام به زبانی و 


‌ 


لمع تست کح ماس م کل یی است 


تفاوتی که این مخلوقات با ما دارند» این است که آن‌ها چون ما بار تکلیف بر 


دوش‌شان نهاده نشده | ۷ 


۱ در مورد یکی از دلایل شعور خداشناسی حیوانات و نباتات و جمادات که همانا تسبیح گویی آنان 
است. مولف گرامی ع: پیش از اين بیان مدلّل و شافی داشتند (ر.ک: تبیین الفرقان: ۱۵/ ۴۷۰ الی 
۷۸ ۴۳/۱۳ الی ۴۵). 


سوره‌ی ۱٩‏ (مریم) / جزء شانزدهم ۳۷۷ ۰ 


آن وا لسن و۱ )٩۱(‏ 
در اين آیه بیان می‌فرماید که چرا آسمان‌ها و زمين و کوه‌ها در شرف سقوط و 
نابودی قرار م ی گیرند. 


ان دعَوا لِلرخس و۱ - یعنی: به این دلیل که آنان (مشر کان) برای «رحمان» تک فرزند صدا 
می‌زنند (می گویند: خدا فرزند دارد). 

یعنی این مخلوقات جامد وقتی این آواز و صدای ظالمانه‌ی‌شان را می‌شنوند. به 
حدی اراحت می‌شوند که قریب است از هم بشکافند و ریزه ریزه شوند؛ چون - 
چنان که گفتيم- همه‌ی آن‌ها طبعاً موخداند و بر مبنای «توحید؛ طبعی» وحدانیّت و 
صمدیّت خدای واحد - هرك ا- را می‌شناسند. 


سم م2 ۶ 
ومَا یب من آن یِخد و۱ (6۳) 


وم برخم آن یِتَحل وله - و زیبا ولایق شأن «رحمان» نیست که فرزند اختیار کند 


در این آیه به طور خلاصه می‌گوید که اصلاً اتخاذ ولد حلاف شأن له ی 
چون فرزند برای کسی ضروری است که نیازمند باشد و با فرزند نیازش را برطرف 
کند و این انسان است که نیاز دارد و بنابراین» باید مال و اولاد داشته باشد. پس این 
ظالمان که برای خداوند متعال ولد قایل‌انده در واقع او را یک ذات نبازمند تصور 
می کنند -معادٌ! کیست که خداوند متعال نیاز به او داشته باشد؟! 


ِ‌ 


|ن کل من نی | 


ان کل من ق السَماوات ... - نیست هیچ چیزی در آسمان‌ها و زمین؛ مگر آن که همه‌شان می‌آیند برای 


مت والَارْض.. )٩۳(‏ 


«رحمان» غالام و بنده. 
یعنی همه‌ی این‌ها مخلوق و عبد خداوند متعال هستند. پس این‌ها را چه مناسبت با 


ورن نافیه است. 
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دصق وعَدَهم عَدٌ۱ ٩۳‏ 


۳۱ 


یعنی ذات مقدّس «اله» :3 تمام کاینات را به قدرت کامل خویش پیدا کرده و 
حساب تمام ذرّه‌های آن در علمش هست و می‌داند آن‌ها را از چه اجزایی ترکیب 
کرده و پیدا نموده است. پس وقتی آن‌ها همه مخلوق اویند و تمام کمالات آن‌ها را 


پیدا کرد چه نیازی به آن‌ها دارد؟! 


9 مر مر ره ی 
وکهم ءاتیه یم ألقيمَة فردا (6۵) 


مس نم 


وهای ... و تمام این کاینات و تمام مخلوقات» روز قیامت تنها به پیشگاه الهی 

انسان‌ها نیز همین طور؛ هر فرد تنها آورده می‌شود و هیچ کس نمی‌تواند به او 
کمک کند. فرشته‌ها هم همچنین» جن‌ها و شیاطین هم علی هذا القیاس و همه‌ی 
مخلوقات دیگر تنها و یکی یکی در دربار خداوند متعال حاضر کرده می‌شوند و برای 
هیچ یک از آنان یاری‌دهنده‌ای نخواهد بود؛ مگر برای کسانی که خداوند متعال 


بخواهد. 


س ۶ و م ۳۰ ِ مرس وم 
آزست ءاعثوا وعملوا الشلخت سَیجَعَل هم ان 
هر آثینه آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند» پیدا خواهد کرد برای ایسان رحمن 
را ۱۳ 
ودا (3) فانما یرنه بلسانلگ لتبشیر به المتقیرت وتنذر به 
دوستی را 9 و جز این نیست که آسان ساختیم «قرآن» را به‌زبان تو تا مژده دهی به آن متقیان را و بترسانی به آن 
مس #۶ 7 ی 
ما لا (چ) وکم آهلکنا قبلهّم ین قزن هل نیس یم ین أحَد 


گروه ستیزندگان را * و بسیار هلاک کردیم پیش از آنان از طبقات مردم. آیا می‌بینی هیچ کس از آنان را؟ 


سوره‌ی ۱٩‏ (مریم) / جزء شانزدهم ۳۷۲۹ ۰ 


و بر ور سر 
آوتتمع لهم کر ۵ 


يا می‌شنوی از آنان آوازی تنگ؟ 9 


ربط و مناسبت 

در آیه‌های قبل» تردید گروهی از مشرکان «اهل کتاب» و غیر «اهل کتاب» و بیان 
رسوایی و ناکامی آخروی‌شان بود. حال در اين آیه‌های پایانی سوره در مقابل آنان 
جزای دنیوی و آخروی مودان کامل را بیان می‌فرماید." 
سبب نزول 

درباره‌ی آیه‌ی ان آلذیرت عءامَئوا وَعَملوا آلصّحت سَیَجَعل لَهم لخن واه 
[مريم: ۹۶] بعضی از مفسران قایل به یک شأن نزول هستند و در اين مورد سه قول از 
آنان نقل شده است: 

۱- گروهی قایل‌اند: موضوع مهاجران به «حبشه» سبب نزول این آیه‌ی مبارکك 
قرار گرفت."" یعنی گروه مهاجرانی که همراه با حضرت «عثمان» و حضرت «جعفر 
ين ابی طالب» عینتید با اجازه‌ی «رسول‌اله» ی از مکی مکرمه» به «حبشه» رفتند. 
آنان چون خواستند به آن دیار بروند» ابتدا دچار پریشانی گردیدند؛ چون از یکك 
طرف از سرزمین مألوف خویش دور می‌شدند و از طرف دیگر مردمان «حبشه» 
مسلمان نبودند و فقط تعریف خوبی‌ها و عدل گستری و غریب‌پروری پادشاه آن 
مملکت را شنیده بودند و حتی از او هم مطمئن نبودند؛ چون در هر حال کافر بود و 
نمی‌دانستند با آنان چه می کرد و اگر خود او خوب ثابت می‌شد نسبت به مردمان آن 
شهر اطمینان نداشتند و نمی‌دانستند برخورد آنان چطور خواهد بود. له برای رفع 
این پریشانی این آیه‌ی کریمه را نازل فرمود و آنان را بدین خوشخبری تسلی داد که 
کسانی که ایمان آو رده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند. خداوند «رحمان» برای آنان در 
دل بندگان محبت و میل پیدا می‌کند. یعنی آنان هر جا می‌رفتند؛ ولو در مالک 


۱ تفسیر کبیر: ۲۱/ ۲۵۵- تفسیر ابوسعود: ۶۰۸/۳ روح المعانی: ۱۶/ ۶۱۰ 
۲-البحر المحیط: ۲۲۱/۶- روح المعانی: ۱۶/ ۶۰۹-۶۱۰ 
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کافران- کافرانی که با آنان عداوت نداشتند - محبت‌شان در قلب آنان جای 


می گرفت و از این بابت نباید پریشان می‌شدند. مسلمانان مهاجر به این خبر الهی تسلی 
بافتند. 


۲- گروهی دیگر قایل‌اند: سبب نزول آیه پریشانی حضرت «عبدالرحمان بن 
عوف» نك از زمره‌ی «عشره‌ی مبشره!؛ هنگام هجرت به «مدینه‌ی منوره» بود. 
ایشان خلفعت در «مکه‌ی مکرمه» دارای دوستان صمیمی زیادی بود و زمانی که به 
(مدینه‌ی منوآره) همجرت کرد از دوستانش دور گردید و غربت در «مدینه» او را دچار 
پربشانی نمود. این آیه برای تسلّی او نازل گردید."٩‏ 


در این‌صورت آیه‌ی مورد بحث «مدنی» خواهد بود. 


۳- گروه سومی قایل‌اند که آیه در مورد [محبوییت] حضرت «علی بن ابی‌طالب» 
نکر مار نار هد ۳ 

«رسول‌الّه» نع درمورد محبوبیت حضرت «علی مرتضی»کر رم و ضرورت 
این محبت برای مومنان؛ خطاب به خود وی فرمودند: 

« میک الا موم ولا یفضک الا منافت !۳۱ (ای علی! تو را دوست نمی‌دارد؛ مگر 


موّمن و با تو بغض نمی‌ورزد؛ مگر منافق!) 


۱-به روایت طبری در تفسیر: ۸/ ۳۸۶ ش ۲۳۹۷۰ 

۲ به روایت طبرانی در معجم کبیر از ابن عباس .: ش ۱۲۴۸۷ و در معجم اوسط: ش۵۵۱۶- و 
عقیلی در الضعفاء: ش ۲۲۶۶- و دیلمی در مسند فردوس- و اين مردوبه (الدرالمنور: ۴/ ۲۸۷)- و 
ثعلیی در الکشف والبیان: ۶/ ۲۲۳. در روایت دیلمی و ابن مردویه و ثعلبی آمده که «رسول‌ال» 
ع به «علی» خ دعای محبوب شدن در نزد خدای متعال و حصول مودت در قلوب مومنان باد 
داد و سپس این آیه در مورد محبوییت او لته نازل گردید. 

۳ به روایت ترمذی در سنن از خود علی <ت: کتاب المناقب/ باب ۲۱» ش۳۷۳۶- و نسایی در سنن 
مجتبی: الایمان وشرائعه/ باب ۱۹ «علامة الایمان»» ش ۵۰۳۲۱ و در سنن کبری: ش ۸۴۳۳- و احمد در 
مسند: ش ۷۳۱ و ۱۰۶۲- و بغوی در تفسیر: ۴/ ۲۰۷ و در معجم الصحابة جشته: ش ۱۸۲۳ و در شرح 
السنة: ش۳۹۰۸ و ۳۹۰۹- و ابونعيم در الامامة: ش۳۲- و طبرانی در معجم اوسط از عمران بن 
حصین <ته: ش۲۱۵۶ و از ابن عباس <دت: ش ۴۷۵۱- و ابن شاهین در شرح مذاهب هل السنة از 
آم المومنین آم‌سلمة شنا: ش‌۱۲۸-و ابویعلی در مسند: ش ۲۹۱-و ...۰ 


سوره‌ی ۱٩‏ (مریم) / جزء شانزدهم ۳۸۱ ۰ 


ما لس ۰ ۰ ۷ ۰ ۷ ۳ 4 ۳ ۰ 
اهل نشیم نیز این سبب را برای نزول آیه‌ی مذ کور آورده‌اند " که نزد بعضی 
صحیح است و البته حدیثی که آوردیم؛ کاملاً صحیح است. 
سبب نزول» هر کدام از موارد مذ کور با همه‌ی آن‌ها باشند - و این امکان هست - 


۲( 5 ۱ 


م1 


آآذییرت ءامَنْوا وَعَملوا آلصُلحتٍ.. )٩۶(‏ 


خداوند متعال به مهاجران مي فرماید: از آن که همجرت می کنند» پر شا به خود 
و 1 ای ار اس کی 2 پرشسای ٩:‏ و 
راه ندهند؛ چون او تعالی برای آنان در دل مردم سرزمین‌هایی که بدان‌جا می‌روند - 


این منوا وعیلوا الصَاحات ... - به تحقیق کسانی که ایمان آوردند و اعمال نیک انجام دادن 


عنقریب «رحمان» برای آنان محبت ایجاد می‌کند. 
«وَدّ به معنای «محیّت» است. «وَدَهْ» یعنی «َحیه, «وذود» به معنای «دوست‌دار) نیز از 


همین ماده است. یکی از اسمای خداوند متعال «وَدُود» است و بدین معناست که 


این حدیث از علی :تس با ارجاع ضمایر به خود ايشان با الفاظ «لایّتی لا مومنْ, ولاییغضنی الا 
منافقّ» هم روایت شده است (به روایت مسلم در صحیح: کتاب الایمان/ باب ۳۳ ش ۱۳۱ (6۷۸- 
و نسایی در سنن مجتبی: ش ۵۰۲۵ و در سنن کبری: ش ۰۹۷ ۱۴۳۱ ۸۴۳۲و ابن ماجه در سنن: 
المقدمه/ باب ۰۱۱ ش ۱۱۴- و ابن ابی شیبه در مصنف: ش ۳۲۷۲۷- و ابن حبان در صحیح: ش 
۴و-و ..). 
با الفاظ «لا مت علیاً الا مومنْ ولا ببغضه الا منافق" هم روایت شده است (به روایت طبرانی در 
معجم کبیر از آم‌سلمة شنا: ش ۱۹۳۲۹ و مثل آن ش‌۱۹۳۲۸- و ابن جزری در مناقب الأسد الغالب: 
ش4). 
به صیغه‌ای دیگر نیز روایت شده که مولف گرامی ۶ در مبحث پایانی خواهند آورد. 
۱-ر.ک: تفسیر عیاشی - تفسیر قمی - مجمع البیان طبرسی: ۶/ ۳۶۲- تفسیر المیزان طباطبایی: ۱۴/ ۰۱۱۵ 
۲-به همین معنا در روح المعانی: ۱۶/ ۶۱۱-و در تفسیر ابوالسعود: ۳/ ۶۰۸ 
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مخلوقات و کاینات خود را دوست می‌دارد. 

این جمله‌ی کریمه حاوی چند توجیه است: 

۱- یعنی «رحمان» محبوبیت نزد خویش را به کسانی عطا می‌فرماید که ایمان 
می آورند و به اعمال صالح مبادرت می‌ورزند. به‌عبارتی: خدای رحمان انسان‌های 


صالح را دوست می‌دارد و آنان را به سوی خویش جذب می کند."٩‏ 


ت مضز ۰ ۰ 
س ۰ 4 7 
مم و کون چ افزار ات1۹ ار زم وه طر وس رادار است! 


طبق این توجیه. در این کریمه خداوند متعال انسان‌ها را به این نکته متوجه 


می‌فرماید که حصول محبت و محبوبیت او منوط به ایمان آوردن و انجام دادن 


اعمال صالح - و البته در پرتو و طبق سنت‌های نبوی - است. کسانی که مستجمع این 
شرایط باشند به زودی این محبت فراچنگ‌شان می آید. 


۲- لفظ «ود) در این جا مطلق است؛ بعنی [علاوه بر حصول محبت و محبوبیت 


الهی ٍ؛ خداوند متعال آنان را در قلوب مردم هم محبوب می گرداند."" در حدیثی هم 
1 ۰ (۳) 
به این تفسیر اشاره رفته است. 


۱-به همین معنا قاضی پانی‌پتی تٌ در «تفسیر مظهری» (۴/ ۴۰۹) که آن را به عنوان یک تفسیر محتمل 
آورده و نظیر قرآنی برای حدیث صحیح ما یزال عبدی یتقزب ال الوافل حتی أَح! (صحیح بخاری: ش 
۲ گفته است. 

این تفسیر هم از حضرت ابن عباس <جلثنه و همچنین ضحاک و قتاده عِبْْ مروی است (به روایت 
ابن ابی شیبه در مصنف از ابن عباس عیشنه: کتاب الزهد/ باب ۲۹ ش ۳۵۹۳۲- و عبدالرزاق در 
تفسیر از همو: سورة «مریم»/ ش ۱۷۹۵- و ابن ابی الدنیا در الأْولیاء: ش ۳۲- و طبرانی در معجم کبیر: 
ش ۱۲۴۸۷ و در معجم اوسط: ش ۵۵۱۶- و طبری در تفسیر از هر سه و مجاهد: ۸/ ۳۸۵ و ۳۸۶ 
ش‌۲۳۹۵۸ الی ۲۳۹۶۷- و هناد در الزهد: ش‌۴۷۸ و ۴۷۹- و بیهقی در الزهد الکبیر: ۸۰۹ و ۸۲۱ 
ایضاً تفسیر مجاهد- تفسیر مقاتل). 

۳ این حدیث را در قمست «غلوم و معارنه». تحت عنوان «محبوبان خدای متعال, محبوب همه‌ی خلایق 
خواهند بود» بخوانید. 
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می کند و آنان او را دوست خواهند داشت؛ ولو آن که کافر باشند. 

(مومنان خالص و دوستان خداوند متعال را کافران - کفار غیرمعاند - هم دوست 
می‌دارند. فقط کفار معاند با مومنان سر سا زگاری و دوستی ندارند.) 

۳- یعنی «رحمان»کْنْ برای آنان اسباب و وسایل محبت را فراهم می‌آورد. به 
تعبیری: خدای «رحمان» توفیق عمل و بندگی و طاعت به آنان می‌دهد و همین امر 
عامل محبت و مودّت آنان می‌شود. 


نما رکه بسّایلک... )٩۷(‏ 


نبا یمتاة مایت ... - ضمیر «یرته)» به «قرآن» راجع است. 46 («ْ») به 
«انسان لجوج و جنجالی به کثرت اختلاف کننده و خصومت گر می گویند. در جایی 
دیگر از «کلام ال مجید» این ماده چنین به کار رفته است: 2 ألخصام) [بره: 1۲۰۴ 
مقصود از م4 کافران و بی‌دینان‌اند که بر ضدٌ «توحید» و «یکتاپرستی» علم 
خصومت و مخالفت برمی‌افراشند. 

معنی آیه این است: پس جز این نیست که ما آسان کرده‌ايم «قرآن مقدًس؛ را به 
زبان تو - که به زبان «عربی» نازل کردیمش - تا بتوانی به خوبی به وسیله‌ی آن مژده 
دهی بند گان پرهیزگار را و بترسانی قومی را که با تو در موضوع «توحید» مخالف و 
مخاصم خواهند شد. 


وکم أَهلکتا قبهُ... (۹۸) 

رگ تلهم ین گزن - تذ کر می‌دهد که این بدبختان که این قدر در باب «توحید») 
اختلاف می کنند» به این وضع خود مطمئن نباشند؛ چون ما قبل از آنان چه اندازه از 
قرن‌ها (چندین قرن) را که نافرمان بودند» هلاک کرده‌ايم. 


هل تج مهم من آکر؟ - آيا تو (ای مخاطب!) احساس می‌کنی یکی از آن گذشتگان را که ما 
هلاک‌شان کرده‌ایم؟ 
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بعنی آیا با حس بینایی خود یکی از آنان را می‌بینی؟! و با حس شنوایی خود 
می‌شتوی که یکی از آنان هست؟ و با به سایر تفاس ظهری خود می‌دانی یکی از 
آنان هنوز وجود دارد؟! (هرگز! تو هیچ یکک از آنان را پم ۱ چون همه ابود 
شده‌اند.) 
ومع هم رگژ؟- یا می‌سنوی برای آنان صدایی خیلی پست؟! 

«رکراه («رکز») یعنی «الصوت اخفی» («صدای یّست») که گوینده خود بفهمد چه 
می‌گوید و طرف مقابل یا کسی که در کنارش هست. نفهمد. ما در «بلوچی» به این 
نوع صدا نز و نار» می‌گویيم. «عرب» به هر چه که مخفی کننده «مرکوز» می گویند. 
به همین معنا به گنجی که در زمین پنهان است» «رکاز» گفته می‌شود و وقتی کسی سر 
نیزه را در زمین داخل کند و پوشیده سازد» می گویند: «رکز المح» ۳" ۱ 

این آیه کنایه از نابودگردیدن کی و گمنام‌شدن آن کافران دارد. می‌گوید: 
کفاری که قبل از اینان بوده‌اند و مثل اینان نافرمان بوده‌اند» خداوند متعال آنان را چنان 
هلاک و نابود کرده است که اکنون هیچ احساس نمی‌شود آنان کجا بوده‌اند و در 
کدام سرزمین زندگی می کرده‌اند و هیچ صدایی ولو ضعیف و هیچ نام و نشانی از 


نت : 


علوه و معاروم 


ی 2 
اقا محبّت «علی» کَررُوَم به چه معناست؟ و چکونه تحقق می‌باید؟ 
آوردیم که بعضصی سبب نزول آیه را محصویت حضرت «علی مر تضی) اعد 
می‌دانند که نزد بعضی روایت مربوط به این سبب نزول صحیح هم است؛ و البته 


حدیث مربوط به ایشان خعنه که در آن آمده: 


۱-روح المعانی: ۶ ۳۱ 
۲-ر.کک: تفسیر قرطبی: ۱۶۳/۱۱ - ۱۶۲- روح المعانی: ۱۶/ ۶۱۱ 
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ره 0 1 ۱ 
«ا ب الا موم ولا ئیفض الا منافق ٩۳0!‏ 


نزد همه قطعاً صحیح است. یعنی هر که «علی؛ وه را دوست دارد؛ تما مومن و 
آن که با وی کینه دارده حتماً منافق است. به عبارتی: نشان و دلیل ایمان منومن؛ محّت 
حضرت «علی مرتضی» خافعنه. و دلیل و نشانه‌ی نفاق منافق» بغض و عداوتش با وی 


‌ 


اشت: 

«شیعه) هم در منابع خود این شأن نزول را در مورد آیه‌ی مذ کور آورده‌اند و به 
طبق آن این قول را از حضرت «علی» کر را ود نقل کرده‌اند که فرمود: «اگر من 
با شمشیر بر چهره‌ی ممن بزنم تا بر من بغخض کنده بغض نمی کند و در مقابل اگر به 
منافقق تمام دنیا را بدهم تا دوستم بدارده دوستم نخواهد داشت.»!؟ 

اما در رابطه با این موضوع باید تعامل خود آن‌جناب کنر و سایر اهل بیت 
مانند امام «زین العابدین»» امام (ابو عبدالّه محمد باقر؛» امام «جعفر صادق» و دیگر 
شخصیت‌های این خانواده‌ی ممتاز نتم را هم ملاکک و مد نظر قرار داد. 

محبت با حضرت «علی مرتضی» کرش وابسته به محبّت با تمام اهل بیت و 
همه‌ی کسانی است که دوستان آن‌حضرت شرا و بوده‌اند. این یک پدیده‌ی 
طبعی و فطری و معقول است که هر کس یکی را دوست داشته باشد» تمام دوستان او 
و حتی همسایگانش را هم دوست خواهد داشت. کسی منکر این قانون کلّی در طبع 
و فطرت و عقل انسان نیست. 

در واقع این خاصیّت محبّت است که انسان را به حاشیه‌های محبوب می کشاند و 
گاه چنان دامنه پیدا می‌کند که فراتر از بستگان و دوستان و همسایه‌های محبوب؛ 
منطقه و دیار او را نیز دوست می‌دارد و بلکه جهت و جانبی را که محبوب زندگی 


‌ 


۱ تخریج این حدیث به الفاظ مشابه گذشت (تحت همین آیات/ تحت عنوان «سبب نزول») و با این 
الفاظ به روایت احمد در فضائل الصحاية تم از حنطب خن : ش ۱۰۶۶- و این عساکر در تاریخ 
کبیر دمشق- واين تجار در تاریخ از انس خعند. 

۲-به نقل ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه. ایضاً در تفاسیر شیعه: نور اللقلین- مجمع الییان: ۶/ ۳۶۳- 
۲- مستد رک سفينة البحار - آمالی طوسی. 
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می‌کند هم به نزدش محبوب میگرداند. محبت حقیقی همین است. کسی که ادعای 
محبت با کسی دارد اما فرزندان یا دوستانش را دوست نداشته باشد محبٌ حقیقی 
نیست و به این دوستی او «حب نفاقی» می گویند! 

محبوبیتی که «رسول‌اله» و به حضرت «علی) واه و بشارت داد» چیزی 
است که مومنان «اهل‌سنت» به عمل بر آن فایزاند؛ چون آنان صحابه :را نیز که 
محبوبان نت «علی مرتضی» خجعه بودند» دوست می‌دارند. «رسول‌اله» ی 
اعلان فرمودند: 

هه فی آصحابی! ...من آحبهم فبخبی آحبهم.:۲۳ 

طبق این فرمان نبوی» حضرت «علی» خه تمام اصحاب «رسول‌اله» 2 را 
دوست می‌داشت؛ چون اگر با آنان دوستی نداشت. نتيجه می‌داد که حتماً با 
«رسول‌الّه» موم دوستی نداشته است- مَدَ ال ! به عبارتی: خود همین حدیث دلیل بر 
آن است که فرد فرد صحابه ح در نزد «علی مرتضی) <نعت محبوب بودند! حال طبق 
قانون مسلّم فطری» کسی که با ایشان خجشه دوستی کند. اما دوستان و معتمدان وی 
را دوست نداشته باشدء آیا ممکن است او واقعاً آنحضرت له دوست داشته 
باشد؟ و آیا اگر حضرت «علی مرتضی» کر زنده بوده با چنین کسی - کسی 
که با این همه دوستان وی عداوت داشت - دوستی می کرد؟! هرگز؛ هیچ عقلی این 
۳ 1 

(مجنون! سر گشته که سودای عشق الیلی» در سر داشت. روزی دیوارهای خانه‌ی 
او را می‌بوسید. کسی او را دید و گفت: مثل دیوانه‌ها دیوار می‌بوسی؟! گفت: 

یل ذا دار وذا الیارا 


۱ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۲۴۶/۱۱ - ۲۴۵). 
۲ امام ربانی نت در نامه‌اش این مطلب را به تفصیل بیان داشته است (ن. ک: «مکتوبات امام ربانی»: ۱/ 
۰ لی 0۲۳۵ مکتوب ش ۸۰ به «میرزا فتح اه حکیم»). 
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اما بدان که: 
وما حب الدیار شنفن قلبی ولکن حب من سکن لیر 
(محّت خود این شهر در قلب من داخل نشده» ولیکن محبت آن کسی که در این شهر 
ساکن است. قلبم را ربوده و مرا چنین کرده است.) 
می‌خواست بگوید: من دیوارهای این شهر را بوسه می‌زنم که جای محبوبم است 
و چون باد می‌وزد» بوی او را به این دیوارها می‌زند و من از دیوارها بوی او را حس 
کنر 
روزی دیگر دیدند او پوزه و پای سگگ کوی «لیلی» را می‌بوسید. چون به او 
گفتند: «یکک سک را می‌بوسی ؟!) در جواب گفت: 
کان ی علاست این ...اسان 2 طلست ان 


‌ 


یعنی ای بیچاره! تو چه می‌دانی که چه خبر است؟ می گویی این یک سگ محض 
است؟ خیر؛ من فقط به ظاهر سگگ نگاه نمی کنم. این نقش طلسم مولای من است. 
خداوند متعال به او این نقش را داده و چنین خلقش نموده است. من طلسم و نقشه‌ی 
خداوند متعال را می‌بوسم و انا او پاسبان کوچه‌ی «لبلا‌ی من است. این قدم‌هایش 
که در کوچه «لیلی» حرکت دارند لایق‌اند که من آن‌ها را بوسه زنم! 

او از فرط این محبت انسانی میل غذا نداشت و لاغر و نحیف شده و به بیابان زده 
بود. هنگامی که پدرش او را به «حرمّین» برد و در مقابل «کعبة الّه» قرار داد به او 
گفت: «فرزندم! تو خودت را نابود و ما را بدنام ساخته‌ای. همه می‌گویند «قیس 
عامری» چنین و چنان است. اینک «کعبه»‌ی خداوند متعال و «ملتزم»؛ به «ملتزم؛ چنگ 
بزن و دعا کن خداوند متعال محبت لیلی را از دلت بیرون کند.» او «ملتزم» را گرفت و 
گفت: ای تبتٌ من کل العاصیء ولکن حب لیلی آن آترک. پدر توی سرش زد و گفت: 
ای بدبخت! به تو می‌گویم دعا کن محبت لیلی از قلبت خارج شود و تو چنین 
می‌گویی؟!» گفت: «باشد؛ دوباره دعا می‌کنم.» اما این بار هم همان دعا را تکرار کرد. 


پدر باز توی سرش زد. «مجنون» گفت: «چه کار کنم پدر؟! چیز دیگری از زبانم 
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خارج نمی‌شود. می‌خواهم آن‌چه تو می‌گویی بگویم اما وقت دعا آن را فراموش 
می کنم و این به‌یادم می آید.» 

این میزان محبت یک انسان با انسانی مثل خودش است که یک محبت مجازی 
است! حال وقتی ما و شما با جناب «رسول‌اله»شَُ/ محبت داریم» این محبت ما 
چطور و به چه میزانی باید باشد؟ 

مقتضای محبت صحیح و حقیقی آن است که نه فقط باران» که شهر آن‌حضرت 
اب (مدینه» و ساکنانش را هم باید دوست داشته باشیم. «رسول اله) مج به دلیل 
محبوبیت «مدینه! و محبوبیت اهل آن در نزد خویش» فرمودند: 

«کسی که با اهل مدینه دشمنی ورزه خداوند متعال او را همچون نمک آب می‌کنده ٩!‏ 
یعنی نابودش می کند! 

محبت با پیامبر شم حتی مقتضی آن است که با کل قوم ایشان نی «عرب؛ها 
محیّت داشته باشیم. خود آن حضرت لت فرمودند: 

حختِ العرب من الاییان.»" (دوست داشتن عرب. از ایمان است») 


و به همین دلیل دستور داده بودند در هجو کلی «عرب»های کافر بسیار دقت شود 


۱-به روایت بخاری در صحیح از سعد بن ابی وقاص :ی با الفاظ «لا یکید هل الدينة أَحد الا انماع کی 
ینماع اللخ فِ الاء!): کتاب الحج/ فضائل المدینة/ باب ۵۷ ش۱۸۷۷- و مسلم در صحیح از ایوهربره و 
سعد تن با الفاظ «من آراد هل الدينة - و به روايتي: آهل هذه البلدة - بسوء ذابةٌ ال کما یذوثٌ اللخْ 
نی الاء!: الحج/ باب٩۸‏ «من آراد هل المدينة بسوء ...» ش ۴۹۲ الی ۴۹۵ (۱۳۸۶ و ۱۳۸۷)- و ابن 
ماجه در سنن (مثل روایت مسلم): المناسک/ باب ۱۰۴ «فضل المدینة» ش‌۳۱۱۴- و احمد در مسند 
(مثل روایت مسلم): ش۱۵۵۸ ۸/۷۴۱ ۸۰۷۵ ۸۳۵۵ ۸۶۷۲ - و نسایی در سنن کبری (مثل روایت مسلم): 
ش۴۲۶۷ ۴۲۷۹ و از ابوهریره خقعنه: ش‌ ۸- و حاکم در مستد رک از ابوهریره و سعد بنتید: 
ش۸۶۲۸- و این عساکر در معجم الشیوخ (مثل روایت بخاری)؛ ش ۱۳۴۴- و .... 

۲ به روایت این عساکر در تاریخ کبیر دمشق از جایر خنعه مرفوعاٌ- و دیلمی در مسند فردوس. (در 
سند حدیث کلام شدم اما مویدی دیگر از حدیث مرفوع به روایت ابن عباس «نتتد دارد با الفاظ 
«بغض العرب نفاق» (به روایت طبرانی در معجم کبیر: ش۱۱۱۴۹) که محققانی مانند علامه عراقی ‏ 
در «محجة القرب ٍلی محبة العرب» و هیثمی ع در «مجمع الزوائد» (کتاب المناقب/ باب «ما جاء 
فی فضل قریش» ش۱۶۴۶۳) آن را تحسین نموده‌اند- واه علم). 
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تا مفهوم عام آن - خدای ناکرده - ایشان مد را تحت الشعاع قرار ندهد. آن‌حضرت 
ری در مقابل هجو مشرکان قریش. وقتی به «حسَان» خْعنه اجازه‌ی مقابلهبه‌مثل داد 
از او پرسید: 

«در آن صورت با تسب من چکار می‌کنی؟» 

«حسان»خفسه گفت: «من شما را از آنان همچون مُو از آرد جدا می کنم.»"؟ 

«رسول‌اله» شنم با آن سوال به او فهماند که اگر در جایی از شعرهایش هجو به 
پاش 

ببینید؛ آن‌حضرت مب این‌قدر هم راضی نیست که کسی قوم مشر کش «عرب» 
و خصوصاًفریش» را به اطلاق تعییب و تعییر نماید؛ پس آیا راضی می‌شود اصحایش 
را بل بگویند و تعیب نمایند؟ و حضرت «علی) خوعنه چگونه آنان را نامحبوب 


حقیقت این است که حضرت «علی» كرَرّاه ره آن محبوبان خداوند متعال و 
«رسول‌اله» عَْ را دوست داشت و حتی حاضر بود برای آنان جانش را قربان کند(؟؛ 
خصوصاً خلفای ثلائه هه که در نزد ایشان از بقیه محبوب‌تر بودند؛ چندان که به 
مقتضای همین محبّت عمیق, نام هر سه‌ی آنان را بر فرزندان خود نهاده بود. اسم یکی 
از آنان را «عبدالّه» گذاشته بود که نام حضرت بوبکر» یه - «عبداله بن ابی قحافه» 


- است. اسم یکی را خود «ابوبکر» گذاشته بود. «عمر» و «عثمان» هم نام‌های دیگر 


۱-به روایت بخاری در صحیح از ام الممنین عائشه <تنا: کتاب المناقب/ باب ۱۵ «من أحب آن لا یسب 
نسبه»» ش ۳۵۳۱ و المغازی/ باب ۳۵ «حدیث الافکك» ش۴۱۴۵ و الأدب/ باب ٩۱‏ «هجاء المش رکین»» 
ش ۶۱۵۰ و در الأدب المفرد: الشعر/ باب۱» ش ۸۶۲- ومسلم در صحیح: الفضائل/ باب۳۴ «فضائل 
حسان بن ثابت خقْ». ش ۱۵۶ و ۱۵۷ (۲۴۸۹ و ۳۴۹۰)-وابن ابی شیبه در مصنف از شعبی تب مرساٌ 
الأدب/ باب ۲ ش ۲۶۵۴۱ (۳۸۱)- و بغوی در تفسیر: ۳/ ۴۰۴- و طبرانی در معجم کییر: ۳۵۰۳- و 
طحاوی در شرح معانی الاثا: ش ۶۹۹۳- و حاکم در مسند رکك: ش ۶۰۶۳-و بیهقی در سنن کبری-و ...۰ 

۲ فداکاری جانبازانه‌ی ایشان و فرزندانش در حفظ خلیفه‌ی سوم» در جریان شورش باغیان مصری 
معروف است. 
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فرزندان دیگر او بودند. و باز لخت جگر خود و «فاطمة الزهرا» ید حضرت ام 
کلئوم» تیا را به عقد حضرت «عمر) عِلنته درآورد. حال اگر ایشان متفه با آنان 
خوشت قشاق تایه فرن پر با انا ارت ات این اقدامازی هه دی 
هیوست ذاشته باس ؟ 

این سوالی است که قابلان به عداوت «علی» مه با صححابه هه جواب معقولی 
برای آن ندارند. به همین دلیل نیز وقتی در مورد همین کارهای آنچنان کر انوم 
برای‌شان سخن بگویيم» برای نفی استدلال به انگیزه‌های دوستانه فقط دلایل عام‌فریب 
ارایه می کنند. مثلاً در مورد نامگذاری به اسم خلفا هه می‌گویند: اين یک تدبیر و 
ی ی 
مثلاً در توجیه تزویج ام کلئوم» شید به حضرت «عمر) ط مهتننه می گویند: «علی» از 
«عمر» ترسید و از روی تقیه دخترش را به او داد! 

اما این سخنان به هیچ وجه درست نیست. ایشان لته فردی ترسو يا ناتوان نبود 
که توجهیات مذ کور بتواند در حی وی مقبول گردد. مگر واقعاً ایشان یه از حلفای 
ثلائه بت می‌ترسید؛ به حدی که ب پس از مرگ‌شان هم بر اساس ترس از آنان 
کارهایش را تنظیم می کرد؟! آیا مرد غیرتمند از ترس دشمن و یا در مقابل تهدید او 
دخترش را به نکاح وی درمی آورد؟! هرگز! ات کار در هیچ قوم غیوری شدنی 
نیست و بلکه غیرت یک انسان عادی هم این ذلّت را برداشت نمی کند و چنین کسی 
حاضر می‌شود خونش را بریزند» اما دختر به دشمن ندهد! یک احمق دیگر برای آن 
ی مت سس وروت ی 
جنیه نکاح کرده بود و «ام کلئوم» ‏ متا دختر همان جن است. نه دختر «فاطمه) تیا | 
مین حال شما بگویید چه کسی این ن احمق‌ها را مهماند؟! 

پس» آنان که با صحابه یه عناد دارند» هرگز قادر نیستند بر فرمان نبوی "لا تج 
الا مومنٌ. ولا ئیفضه الا منافق!» عمل کنند؛ چه. محبت با «علی» له مقتضی است که 
با صحابه هه هم دوستی شود و در غیر این‌صورت هرگز نمی‌توان محبوبیت 
آن‌حضرت یه در نزد خویش را توجیه و اثبات کنند. 
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از جمله سخنانم که زمانی به ازای آن‌ها مورد بازخواست قرار گرفته بودم» یکی 
همین موضوع بود. نوشته بودم بعضی از کسانی که می گوبند حضرت «علی مرتضی) 
است. سوال کننده از من پرسید: «به گمان تو دوستی ما با جناب «علی» بر یکك 
دوستی سطحی است؟» گفتم: «من نمی گویم؛ کتاب‌های شما و افعال و اعمال‌تان بر 
این امر دلالت می‌کند.» به خشم آمد و گه گفت: «پس در نظر تو همه‌ی ماها مخالف 

۳ ۳ 7۳ ۱2 ِ__ ۰ ی ِ 

«علی» ات هستیم؟» گفتم: «باز می گویم: من نیستم که چنین می گویم. بروید چیزهایی 
را که نوشته‌ایده بیاورید و نگاه کنید چه گفته‌اید. آن چه نوشته‌اید» در ظاهر و قطعاً 
دلالت بر دوستی سطحی شما با آن جناب عجنثته دارند. کتاب‌های‌تان را بیاورید تامن 
به شما نشان دهم در آن‌ها چه نوشته‌اید.» برای توضیح بیشتر گفتم: «چگونه امکان 
دارد یکی کسی را دوست داشته باشد. اما با دوستانش دشمنی کند؟!» مرد که دلیل 
دیگری نداشت. فقط به قدرت زبان تکیه کرد و چیزهای بی‌ربط گفت. به آنان 
گفتم: «نگران نباشید که شاید ما دشمنان آن بز رگوارکرر ارم باشیم+ خی ما 
دوستداران درجه‌ی اولش هستیم.) 

ببچاره «مجنون» که با «لیلی» دوستی داشت. به دیوارهای کوی «لیلی» و پاهای 
پاسبان کوچه‌ی «لیلی» که یک سك بود بوسه می‌زد. کسانی که ایمان دارند و 
عاشقان واقعی «رسول‌الّه» َْْْ هستند. خاک شهر آن‌حضرت ععِ را می‌بوسند و 
سرمه‌ی چشمان‌شان می کنند؛ تا چه رسد به چیزهای دیگر. عاشقان «مدینه» می گویند: 
ما پر تمام چیزهای دیار محبوب که از آن بوی یار می آید. بوسه می‌زنیم؛ بر خرماهای 
«مدینه» بر درختان و هیزم‌هایش» بر کوه «آحد» که صدای گنبد حضرا به آن اصابت 
کرده و ...! محبت با «علی» کنو هم بابد این چنین باشد. 

نتیجه‌ی کلام این که: هر که ادعای محیّت با شخصی داشته باشد و با متعلقات او 
محیّت نداشته باشد» در ادعای خویش کاذب است و به این حب» «حب نفاقی» 


می گویند» نه «حب ایمانی». 


8 ۳۹۲ تبیین الفرقان| جلد هفدهم 


| محبوبان خدای متعال. محبوب همه‌ی خلایق خواهند بود 
خداوند متعال در مورد ممنان واقعی فرمود: سیَجَعل لَهم لح دا [مریم: ٩۶‏ 
* در دل هر چیز محبت آنان را پیدا می‌کند و تمام کاینات آان را 


بعنی او چ 
می‌شناسند. تفسیر این آیه‌ی کریمه در یک حدیث آمده است. در آن حدیث صحیح 
که امام «بخاری»» امام «مسلم» امام «ترمذی) لژ و بعضی دیگر از حضرت ابو 
هریره» له روایت کرده‌اند» آمده است: 

« «الله» ‏ # وقتی کسی را دوست می‌دارده «جبریل» اب را فرامی‌خواند و می‌فرماید: 
"من فلان بنده‌ام را دوست می‌دارم؛ تو نیز او را دوست بدار!" آن کس نزد «جبریل» ناب 
محبوب می‌گردد و بعد «جبریل» اش در همه‌ی آسمان‌ها از ملاً اعلی تا اسمان دنیا به 
تمام ملایک] اعلان می‌کند: "«اله» فلان کس را دوست می‌دارد؛ شما هم دوستش داشته 


باشید!" در پی این اعلان اهل اسمان همگی او را دوست خواهند داشت و سپس مقبولیت 
۰ ۰ 5 )0 
او در ز مین هم نهاده می‌شود.» 
یعنی وقتی بنده به این درجه‌ی محبوبیت برسد» در زمین هم تمام مخلوقات این ندا 
را یک می‌گویند؛ حتی ماهی‌ها در آب؛ مورچه‌ها در زیره صخره‌های سخت» کرم‌ها 
در داخل چوب. درندگان مانند شیر و ببر در جنگل و ... او را دوست خواهند داشت 


این ندا را ارواح مردگان هم اجابت می کنند؛ چون در برزخ برای‌شان معلوم 
خواهد شد که امروز فلان بنده مقبول بارگاه حق وی قرار گرفته است. 


پس از این اعلان الهی» در کاینات همه یکسان او را دوست خواهند داشت و فقط 


۱-به روایت بخاری در صحیح از ابوهریره ثثه مرفوعا: کتاب بدء الخلق/ باب ش ۳۲۰۹ و الأدب/ 
باب ۴۱) ش ۶۰۴۰ و التوحید/ باب ۳۳ ش ۷۴۸۵- و مسلم در صحیح با الفاظ «ٍنْ اه ٍذا َحبٍ عبدا دعا 
جبریل فقال: "نی أَحبٌ فلانً؛ فأحجه!" فیح جبریل ثم ینادی فی السماء فیقول: "ان الّه حب فلانً 
فأحبو4!" فيحبه آهل السیاء ثم یوضع لا القبول نی الارض." الب والصلة/ باب ۴۸ «ذا آحب الّه عبداً..6» 
ش ۱۵۷ و ۱۵۸ (۲۶۳۷)- و ترمذی در سنن: التفسیر/ ومن سورة «مریم!» ش ۳۱۶۱- و مالک در موطا: 
ش ۱۷۱۰ - ۱۷۴۱ - ۲۷۶۶ - ۳۵۰۶- و نسایی در النعوت: باب ۵۴ «الحب والبغض»/ش ۸٩‏ و در سنن 
کبری: ش ۷۷۴۷- و احمد در مسند: ش ۵۷۶۱۴ ۸۴۸۱ ...- و ... . 
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جن‌ها و انسان‌ها دو فرقه می‌شوند؛ فرقه‌ای اجابت می کنند و او را دوست می‌دارند و 
فرقه‌ای دیگر اجابت نمی کنند که مشتمل بر دو طیف. فاسقان و کافران و به طور کلی 
کسانی‌اند که لایق محّت با او نیستند. 


8 توصیه و تذ کر به علما برای به‌دست آوردن محبوییّت 

در این جا روی سخنم به بعضی از ملاهایی است که عزت و محبویت خویش را 
در جاهایی دیگر جز با رگاه خداوند متعال جست‌وجو می کنند. به اينان می گویم: اگر 
خبر ندارید پس بدانید که این عزت و محبوبیت از آسمان به زمین می آید و هرگز از 
زمين به آسمان نمی‌رود که شما برای حصول آن گاهی دستان اين حاکم را بوسه 
می‌زنید. گاهی بینی آن حاکم را پاک می‌کنید. گاهی جلوی این سردار سرتان را 
خم می‌کنید» گاهی برای ملاقات فلان رییس و مسئول در میان ازدحام مردم عینکك 
خودتان را به شکستن می‌دهید و گاه هم جلوی فلان اداره منتظر ایستاده‌اید تا ده 
تومان به دست‌تان دهند! 

عزّت از این جاها نمی آید. از بالا میآید. از جانب «له» کت عزت يا لت برای‌تان 
رقم زده می‌شود. شما که خواهان عزت هستید» بروید در آن‌جا خودتان را محبوب 
قرار دهید و از آن‌جا طبگار عزت باشید. اگر موفق به این کار شدید و شما را 
پذیرفت؛ در هر جای دیگر شما را عزیز می کند؛ حتی دشمنان خالص‌تان هم شما را 
دوست خواهند داشت . ما اين را سال‌ها تجربه کرده‌ايم. من بارها مورد تهدید قلدران 
قرار گرفتهام و گاه به نزدشان احضار می‌شدم. آن وقت اول به حکم سرشت بشری 
دچار تشویش می‌شدم. اما به محض آن که در نزدشان حاضر می‌شدم؛ گویا در 
مقابل‌شان یک موجود عظیم و مهیب میگردیدم و آنان تبدیل به گربه‌هایی ضعیف 
می‌شدند! و با گویا من اژدهایی بودم و طرف مقابل مثل یک موش مّرده! خودم از 
این حالت به حیرت می‌افتادم و اما چون به حقایق پشت پرده می‌نگریستم متوجه 
علّت اصلی این وضعیت می‌گردیدم و بعد به خود می‌گفتم: «ای بیچاره! این تو 
نیستی» بلکه نصرت خداوند متعال و برکت «قرآن» و «حدیثْ» و آثار دعای اکابر 


تن ۶ تبیین الفرقان جلد هفدهم 


است که این گونه برایت ظاهر می‌گردد.» این حقیر از عنایات و دعاهای محبوبان 
الهی بهره‌ور بودم. باز تکرار می‌کنم: این محبت‌ها و ذلّت‌ها همه از بالا می‌آیند؛ پس 
به آن سو فکر کنید و از همان سو انتظار داشته باشید. علامه «قرطبی» و بعضی 
دیگر از مفسران " این سخن حضرت «هرم بن حیان» "۳ را نقل کرده‌اند: 

هر که دلش را به خداوند متعال متوجه کنده خداوند متعال تمام دل‌ها را به سوی 


او متمایل می‌فرماید [همه اورا دوست خواهند داشت ]۳۹ 


قربانی 
دهید که همه‌ی قلدرها در مقابل‌تان ذلیل و مردم تابع شما می گردند! خداوند متعال 
در «قرآن» اعلان فرموده است: فاد کون دک کم [یقره: ۵۲ 

محبوبیتی که از طرف خداوند متعال برای شخص در قلوب مردم ایجاد می‌شود؛ 
نعمت وگن است. حضرت «ابراهیم خلیل له اس زمانی که به «مکه‌ی مکرمه» 
آمد. جز یک زن با طفل شیرخواره‌اش هیچ کس را نداشت و باز آن دو را در آن 
مکان دورافتاده و بی آب و علف تنها گذاشت. اما دعا کرد: 

ریت أمکنت من دی بواوغترذی رَزع عن یل محر را یو الصلة 

َجْل فده یرت لاس وی للم وأررقهم ین لته [برایم: ۳۷]. 


پس خودتان را در جلوی هیچ کس جز الک ذلیل نکنید! برای «لله» ‏ 


۱ تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۶۱- تفسیر بغوی: ۳ ۲۱۰- زاد المسیر: ۵/ ۱۹۸- تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۴۰. 

۲- «هرٍم بن حیان عبدی بصری». از طبقه‌ی نخستین فقها و محدثان و زهاد بصره. جزو زاهدان 
هشتگانه‌ی معروف تابعی که عبارت بودند از: «عامر بن عبداله»» «اویس قرنی»» «هرم بن حیان»» 
«ربیع بن خثیم»؛ «ابومسلم خولانی» «اسود بن یزید»» «مسروق بن اجدع» و «حسن بصری» راشای 
عَب. از طرف «عمر فاروق» لته ولایت‌هایی را عهده‌دار بود و از ایشان ۰ روایت دارد و 
بز رگانی چون «حسن بصری» عْ از او روایت کرده‌اند. «ابن اثیر» ت و «ابن عبدالیر» عْ او را از 
صغار صحابه معرفی کرده‌اند و «صفدی» لِ نیز صحابی گفته است. اما «ابن حبان» ی و کسانی 
دیگر به عنوان تابعی معرفی کرده‌اند. سال وفات او را برخی به ابهام از سال۲۶ به بعد گفته‌اند و 
برخی ۴۶ هجری. (ر.ک: آسد الغابة: ۴/ -۵٩۳‏ الثقات ابن حبان: ۳/ ۱۱۷- مشاهیر علماء الأْمصار: 
ش ۱۱۸۲- الاستیعاب- الوافی بالوفیات: ۲۷/ ۱۹۹- سیر أعلام النبلاه: ۴/ ۴۹ - ۴۸- النجوم الزاهرة- 
الاأعلام ز رکلی: ۸/ ۸۲). 

۳.به روایت طبری در تفسیر از قتاده از هرم ب؛ با الفاظ «ما آقبل عبدٌ بقلبه ی له الا آقبل اه بقلوب 
المنین |لیه: حتی یرزقه مودتهم ورحتهم.: ۳۸۶/۸ ش ۲۳۹۶۷ و از خود قتاده : ش ۲۳۹۶۶. 
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ببینید؛ در اين دعا فرمود: «دل‌های بسیاری از مردم را به جانب آنان مایل فرما»؛ به جانب 
ساکنان «مجْه» و ود سرزمین دلپذیر «مکه»! از آن پس تمام دنیا شروع کرد به محّت 
با «مکه» و عشق به ( کعبه). 

سبحان الا اثر دعای حضرت «براهیم خلیل» ام را بینید؛ تا امروز و بلکه تا 
قيامت اثر آن قطع نمی‌شود. اين که تا حال ساکنان «مکه» نزد همه محترم‌اند و مردم از 
هر سوی دنیا به آن سرزمین هجوم می کنند. نشانه‌ی محبوبیت آن‌ها است. آری «مکه» 
و ساکنانش تا قيامت محبوب قلوب تمام خلایق هستند و این برکت دعای حضرت 
«خلیل» نا است. 

و فرمود: «و به آنان از ثمره‌ها رزتق عطا فرما!» و می‌بينيم هر چیز که به طور انفراد در 
جاهای مختلف دنیا پیدا می‌شود» همه در آن شهر گرد آمده‌اند. اين هم اثر دعای 
حضرت «ابراهیم» 3 است. محبوییت آن مکان به حدی است که حتی در و دیوار 
«کعبه؛ و بلکه تمام سرزمین حرم را دربررگرفته است و اصلاً نام «مکّه؛ را در دهان 
شیرین گردانیده است! 

این نمونه‌هایی از مصادیق «وَذّ» در وعده‌ی «سَیَجَعُل هم امن و4 [مریم: ]٩۶‏ 
است. یعنی «لّه» تعالی وقتی بندگان خودش را مخلص فرماید محبّت آنان را در 
قلوب تمام کاینات می گذارد؛ جز دو طایفه: فاسقان و کافران. 

هم اجْعنا من جیهم !له اجْعلنا منهم !له اجعلنا من ژُمرتبم! 
نله اجعلنا فی رُمرتبما آن| 
«شیرازی» ط چه خوش گفته است؛ 
ریز داش زره ره من بت است م ری تّ هم ۱ 

بعضی مراد از «جریده‌ی عالم» در این شعر را «قرآن پاک و مشیر به وعده‌ی 
«سَیَجعَل لَهُم رن ود می‌دانند. و بعضی دیگر «لوح محفوظه» را منظور دانسته‌اند 
که نام چنان شخصی در آن ثبت است. 


حضرت حاج «امداد الط شیخ العرت والعجم؛ زمانی که در «دیوبند» و «تهانه 


۳٩۹۱ 8‏ تبیین الفرقان| جلد هفدهم 


تون) از مکان خود خارج می‌شد» «هندو)ها و «سیکتها هر کدام به روش خویش و 
با الفاظ متعارف در نزد خود به ایشان سلام می کردند. یکی از او پرسید: «شما همه‌ی 
می‌بینند» با احترام به من سلام می کنند.» 


حضرت شاه «عبد الرحیم دهلوی) ع پدر محترم حضرت اولی الّه دهلوی» ط 
نیز همین طور بود. غیرمسلمانان به او هم تعظیم و سلام می کردند. 

از حدیثی که قبلاً آوردیم» ثابت شد که حبوانات هم انسان‌های کامل را دوست 
دازند. برع از آن آسان‌ها مجتان‌اند که گاه‌سخوانات به دوشن خیش فلا بااتکان 


دادن سر یا دم يا حرکاتی دیگر به آنان ادای احترام می‌کنند و گاه از آنان فرمان 


۱ ۷ 
۲ فا 


می بر ند و به خدمت‌شان درمی آیند. 


۱- فرمان‌بری وحوش از بندگان کامل و خدمت به آنان» در وقایع مربوط به صحابه جته هم ثبت شده 
است. از آن جمله این چند واقعه است: 

(۱) واقعه‌ی مربوط به حضرت «عقبة بن نافع» یه . ایشان برای احداث شهر «فیروان» در «تونس» 
یک جنگل دورافتاده را در نظر گرفت که از قضا پر از حیوانات وحشی و درنده و خزندگان 
خطرناک بود. همراه با صحابه‌ی موجود در لشکر به دعا پرداخت و سپس با صدای بلند 
خطاب به حیوانات جنگل گفت: «آیتها السباع واحشرات! نحن اصحاب رسول اه 4 ارحلوا 
عنا! فاٍنا نازلون. فمن وجدناهُ بعد قتلناة!!(با شما هستیم درند گان و حشرات جنگل ! ما اصحاب 
رسول اه 2 هستیم. از ما دور شوید و بروید | چون ما قصد داریم همین جا منزل کنیم. از اين لحظه 
به بعد ه رکس را ببینیم» خواهیم کشت!) (به روایت طبری در تاریخ: ۴ د«حوادث سنه‌ی 4۵۰- و 
ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق- و به نقل ابن اثیر در الکامل: ۳/ ۱۸۴- و حموی در معجم 
البلدان- و ذهبی در سیر أعلام النبلاء). لحظاتی بعد از این اعلام» درند گان توله‌های‌شان را به 
دندان گرفته و گ رگ ها بچه‌های شان را در کنار و مارها با بچه های ریز و دراز خود خزان 
خزان» از جنگل خارج شدندا و این کرامت صحابه «ٌ: باعث اسلام بسیاری از بربرها هم 
گر دید. (آثار البلاد قزوینی: ۲۴۲ (مطلب مربوط به شهر قیروان)- معجم البلدان: ۴/ ۴۷۷- البداية 
والنهایة: ۴۸/۸). (مولف گرامی تِّ نیز این قصه را به اختصار در همین کنابش (تبیین الفرقان: ۶/ 
۸ آورده و در سوره‌ی «لقمان»» تحت آیه‌ی ۲۰ نیز تکرار خواهد کرد). 

(۲) واقعه‌ی مربوط به «سفینه»:» غلام آزاد کرده‌ی «رسول‌اله» 2 او در یکی از سفرها راهش 
را گم کرد. در آن انا شیری ظاهر شد و در پهلوی وی حرکت کرد و در جایی که ایشان به 
انحراف می‌رفت با کشیدن بدن بر پهلویش او را به مسیر صحیح می کشاند تا آن که ايشان راه 
را یافت. بعد از آن شیر به معنای وداع چند بار آهسته غرید و راهش را گرفت و رفت. (به 
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شیخ «سعدی ی آورده است: درویشی دیدم که بر پلنگی سوار بود و به طرف 
من می‌آمد. از هول آن منظره در جایم خشکم زد! آن درویش چون مرا دید که از 
ترس» ای راه رفتن را هم از دست داده‌ام» تبسم کرد و گفت: تو هم مثل من مطیع 


«سعدی» 4 در شعرش این واقعه را چنین با زگو کرده است: 
م7 


۱ 7 ۵ نم 8 
1 سم ار ۶صمء روما ل پل ام و موار 


تم ش ‌ ۰ ۰ 
ان ول از ان عا لسن ست 1 0 ای بش ست 
7 ور و 
.مان وست ام لب لرفت ... لک بتری بار زا وی مت 


7 بسن نز واور ی ۳ زر 7 0 


+ 
درواقع آن درویش به «سعدی» ط گفت: به مرتبه‌ی محبت دست پیدا کن؛ کارت 


و همچنین مخ است: یکی در جایی دید 


روایت عبدالرزاق در مصنف: ش ۲۰۵۴۴- و بزار در مسند: ش۳۸۳۸- و طبرانی در معجم کبیر: 
ش ۶۴۳۲- و حاکم در مستد رکک: ش۴۲۳۵ و ۶۵۵۰- و ابن اثیر در اسد الغابة: ۳۲۴/۲ -و 
بغوی در معجم الصحابة :3 : ش ۱۱۹۵ و ۱۱۹۶- و ابونعيم در معرفة الصحابة : : ش ۳۱۰۲ < 
۰ و در حلية الأْولیاءه- و بیهقی در الاعتقاد والهداية: باب «القول فی کرامات الأولیاء» و در 
دلائل النبوة). 

(۳) واقعه‌ی مربوط به حضرت «عبداله بن عمر»خنتند. ایشان در یکی از سفرها جایی متوجه 
ازدحامی گردید. لحظه‌ای بعد دریافت که شیری از بيشه خارج گردیده و در محل عبور و 
مرور مردم نشسته و موجب ترس آنان شده است. ایشا« از حیوان سواری‌اش پیاده شد و 
مستقیم به سوی شیر رفت. چون کاملاً به شیر نزدیک شدء گوشش را گرفت و در حالی که 
او را سرزنش می کرد از آن محل دور ساخت! (حياة الحیوان الکبری دمیری به نقل از ابن 
سبع سبتی در «شفاء الصدور): ۶/۱). 

۱- بوستان: ۲۴ (باب اول/ حکایت۱)- طبع کراچی» پاکستان» «مکتبة البشری» ۸۱۳۳۶ . - ۲۰۱۵م. (در سخه‌ی 
«محمد علی فروغی» چاپ ایران نشر «انتشارات ماهابه» ۱۳۸۷ ه. ش. این اییات وجود ندارند و به جای 

آن در «دیباچه» قصه‌ای که مولف گرا امی ِ بعد از این آورده آمده است). 
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7 وه / 
صاصل ی رت ی راز راوار و بای م وست 


و پیننده از دیدن آن منظره تعجب کرد. از آن صاحبدل علت مطاع‌بودنش را پرسید و 


خواست او را هم بدان مرتبه راه نماید. آن مرد نیک‌سرشت به وی گفت: 
رت ۰ ۱ ره ۱ 
[ مت از پر راوستتت: و پا و ار 
09 ۰ م ۳ و( 
کی از کر و 7 نو 2 
6 دس ار واور یی ل 2۳ 3 


گویی به او گفت که مگر خبر نداری هر که مطیع فرمان‌های حکم خداوند متعال 
باشد» همه‌ی مخلوقات مطیعش می گردند. من هم گردن از حکم داور نپیچیده‌ام؛ 
پس چرا شیر پلنگ. فیل؛ کر کس, مار و ... از من اطاعت نکنند؟! تو هم گردن از 
حکم آن سر مپیچ که همگی رام تو خواهند شد. 

این محبوبیت و مطاع‌بودن, تجلّی همان مرتبه‌ی محبّت است. 

خلاصه. این آیه. یک آیه‌ی عظیم الشآن و حاوی بزرگ‌ترین مژده برای مومنان 
است. این سژال همیشگی بعضی از ملاها که «انسان چکار کند محیّت «لله.ع در 
قلبش پیدا شود و «الّه»ج هم او را دوست داشته باشد؟» جوابش همین است که در 
این کریمه به آن راهنمایی شده‌ایم؛ باید آن‌طور که حق ایمان است. ایمان بیاوریم؛ 


و رسول او - ی - باشد. با این دو شرط عنقریب خداوند متعال با ما 
محبت خواهد داشت؛ هم خود ما و ی ۱۳ 
دوستی ما را ایجاد می‌فرماید. 


اقا با بت محبوب الهی محبت ورزبد؛ نزد همه‌ی محبوبان 


محبوب می‌شوید! 


۱ بوستان: ۶٩‏ (دیباچه/ آخرین ابیات)- چاپ ایران» نسخه‌ی «محمد علی فروغی». (در نسخه‌ی «مکتبة البشری» این 
ییات در جایی که ذ کر کردیم؛ وجود ندارند و به جای آن در باب اول اییاتی که قبلاً ذکر شد» آمده است). 
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سرایت می‌کند. به همین سبب وقتی کسی با یک ولی محبت کند. تمام اولیاء له - 
اعم از اولیای زنده و اولیای مرده - به طور یکسان او را دوست می‌دارند. علّتش این 
است که محبت هر ولی از یک طرف با خداوند متعال گره خورده و از طرف دیگر 
محّت همه‌ی آنان وابسته به محبت با نبی خداوند متعال - ی - است و متقابل 
محبّت نبی مش وابسته به «لّه» ذولملال می‌باشد. با این وضع وقتی تو با یکی از اين 
مُحبّان و محبوبان محبّت می‌کنی. همه‌ی آنان تو را دوست خواهند داشت. پس از آن 
برای همیشه زنده خواهی شد. نزد صوفیان این حالت در مراحل تدریجی خویش» انا 
فی الشیخ»» «فنا فی الرسول» و «فنا فی الّه» گفته می‌شود. 

شخصیتی مثل حضرت مولانا «عبدالمالکک صلیقی» ی ۲۱ که شرفت به سلام نبی 
کریم | گردیده و تا سی سال مدعوی آن‌حضرت ی برای زیارت مرقد پاکش 
بود"" به حقیری همچون من می گفت: «چون در قلب مرشد خود محبوبیت یافته‌ای» 
لاجرم به نزد هرکس محبوبی و در دل ما نیز این چنینی!؛ و فرموده بودند: «آن‌قدر با 
تو محبت دارم که دلم می‌خواهد هر سال بیایی و هر دم نزد من باشی!» یک سال که 
من نرفتم» ایشان خود تا «کویته" آمد و بعد پیغام فرستاد: «من تا «کویته» آمدم. چون 
به دیار شما نزدیک بود؛ گفتم شاید تو می‌آیی؛ اما نیامدی!» سبحان الّه! این‌قدر 
محبت! حال من به شما می‌گویم: فقط در یک دل محبوب محبوییت پیدا کنید و 
خودتان را در آن جای دهید و عاشق و محب او باشید؛ خواهید دید که تمام اولیا شما 
را دوست خواهند داشت و گاه به خواب‌تان می‌آیند و هر کدام به شما می‌گویند: تو 


از آن منی! 


۱ زندگی‌نامه‌ی مختصرش قبلاً گذشت (بیین الفرقان: ۴/ ۲۷ پانوشت ۲؛ چاپ: ۱۳۹۷ و ۴/ ٩۲۵‏ چاپ: 
۳۸۹ 

نبی اکرم شُتَ در خواب به ايشان پیام داده بودند هر سال به زیارت آن‌حضرت ِ/بياید و فکر 
چگونگی تدارک مسافرتش را نداشته باشد که به اذن اه تعالی خود ردیف خواهد شد. ایشان ی 
به برکت این دعوت آن‌حضرت ند در سی سال آخر زندگی‌اش هر سال موفق به زیارت حرمین 
شریفین می‌شد. 

۳ م رکز ایالت «بلوچستان» پاکستان. 


تفسیر 9 تبیین «سوره‌ی طه» 
«سوره‌ی طه» مکی است 


و دارای صدوسی‌وپنج آیه و هشت ر کوع می‌باشد 
9 9 9 9 تحت سس 


مشخصات سوره‌ی مبار که‌ی «طه» 

این سوره‌ی مبار که مسمّا به «ط» است و این نام مشهور آن است. نام دوّم آن 
«کلیم» [شت ٩7‏ ۱ 

«سوره‌ی طه» به اتفاق علما «مکی؛ است. 
گفته‌اند " و طبق این قول؛ محی‌بودن آن به اعتبار | کثرش است(* 

تعداد آیه‌های سوره در مصحف‌های شامی؛ ۱۴۰ و در مصحف کوفی» ۱۳۵ و در 
رازن ٩۱‏ 


" بعضی نچند آیه از آن را استفاءا مدنین) 


ریط و مناسبت «سوره‌ی طه» با سوره‌ی پیشین 


این سوره‌ی مبار که به چند طریق با «سوره‌ی مریم» مرتبط است؛ بدین شرح: 


۱-سخاوی در جمال القراء (به نقل سیوطی در الاتقان: ۲/ النوع السابع عشر/ فص ۳). 

۲ البحر المحیط: ۲۲۴/۶ - ۲۲۳- تفسیر قرطبی: ۰۱۶۳/۱۱ 

۳ منظور آیه‌ی فاَضیرعل_د ما یعون سح مد ری قب طلُوع آلسْمس وب غرَوبا4 (طه: ٩۳۰‏ 
است (الاتقان: ۸ النوع الاول/ فصل ۳- روح المعانی: ۱۶/ ۶۱۵) ۲ علامه «سیوطی» لب آیه‌ی ولا 
تَمدَنْ عینیک ٍل ما متا ب روج یم رَهرة آیرة دنا (طه: ۱۳۱) را هم پر مبنای حدیثی 
که بزار و ابوبعلی از ابورافع ججنه روایت کرده‌اند» در ردیف آیه‌ی قبل «مدنی» دانسته است 
الاتقان: ۱/ النوع الأْول/ فصل ۳). 

۴روح المعانی: ۱۶/ ۶۱۵ 

۵ همان. (فراموش نشود - همچنان که قبلاً تذ کر داده شده - اختلاف در تعداد آیه‌های یک سوره 
و یا کل «قرآن» به دلیل اختلاف قرا و ناقلان در ابتدا و انتهای بعضی آیات است. و به معنای کمی 
و بیشی خود آیه‌ها نیست). 
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۱-در آن سوره قصه‌ی چند تن از انیا م92 بیان شد که بعضی از آن‌ها مفصل 

بود و مربوط به حضرات ‏ زکریا» «یحیی» و «عیسی» تال بودند و بعضی دیگر نه 
ار 
حضرت "ابراهیم) ۶ اج 
که پیامبر اولو العزم حضرت موسی» اب و چند نبی دیگر بودند. " حال در این سوره 
از میان آن پیامبران» قصه‌ی ۳ حضرت «موسی کلیم 
اه» اب لا با کمال تفصیل و ذکر جزییات بیان می گردد.۲ 

وه سوره بیش از هر سوره‌ی دیگر بیان تفصیلی داستان 
حضرت «موسی؛ ا طبٌْ را دربر دارد. 

۲- در «سوره‌ی مریم) داستان کسانی را بیان فرمود که تابع کتاب حضرت سنا 
«موسی» ب بودند؛ یعنی حضرت « زکریا» و حضرت «بحی» ی . در اين سوره 
داستان خود حضرت «موسی» نب را بیان می‌فرماید. 

۳- همچنان که تون کین سوره‌های قبل («!سرا» و «کهف» و «مریم؛) سه مسأله‌ی 
«توحید) و «نبوت) و «معاد» بوده در این سوره نیز چنین است. عمدتاً قصه‌ی هر یک از 
انییا حاوی و مین دو موضوع «توحید» و انبوّت» می‌باشد. به همین مناسبت مبداً این 
سوره نیز با بیان «توحید» آغاز می‌شود: له ما نی آلسَموت وم نی الاض وم ما وم 
تأیه [طد: ۶] 

۴- در خاتمه‌ی سوره‌ی گذشته خداوند متعال پیامبرش را بدین سخن تسلی داد 
که «قرآن مقدس» را بر زبان تو آسان کرده‌ايم تا به آسانی متقیان را تبشیر و معاندان را 
انذار نمایی. در ابتدای این سوره‌ی مبا رکه نیز باز همین مورد را جهت تسلی آن‌حضرت 
ارایه می کند. در ابتدای «اسلام» آن‌حضرت ناب در جهت بندگی خداوند متعال 
زحمات و تکالیف زیادی را متحمل می‌شد. خداوند متعال او را راهنمایی و تسلی 


۱-یعنی حضرات «اسماعیل» «اسحاق» «یعقوب». «هارون» و «ادریس» تالا . 
۲-روح المعانی: ۱۶/ ۶۱۵ 
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فرمود که این‌قدر خودش را در مشقت و ناراحتی و پریشانی نیندازد که نزول «قرآن» 
بر وی برای تحمل مشقت نیست و با آن فقط باید دیگران را مورد تذ کیر قرار دهد."؟ 

۵- خاتمه‌ی آن سوره در بیان محبوییت موخّدان و اصحاب طاعت در نزد 
«رحمانکَكن بود: «سیَجعَل له ال من ود 4 [مريم: ۶ که گفتيم حکم آن برای تمام 
مومنان عمومیت داشت. حال در مبداً این سورهه سخن از محبوبیت عموم خارج 
می‌شود و اول به شأن محبوبیت «رسول‌اله» ِا اختصاص می‌یابد و اند کی بعد از آن 
نیز محبوییت حضرت «موسی» نی بیان می گردد. 

۶- در سوره‌های «بنی‌اسراییل» و «کهف؟ و «مریم» قصه‌های عجیبی بیان شده بود. 
در این سوره نیز یک قصه‌ی جالب بیان شده که داستان زندگی پر نشیب و فراز 
حضرت «موسی» ث است. 


۷- در «سوره‌ی مریم) بیان دعای حضرت « زکر یا اس بود که از خداوند متعال 


خواست به وی فرزندی صالح عطا فرماید. در این‌جا بیان دعای حضرت «موسی» ث 


است که از خداوند متعال وزیری برای شرکت در پیامبری‌اش و باری او در راستای 
۸-و بالاخره باید گفت که ترتیب نزول این دو سوره نیز این چنین بوده است؛ اول 


۱ 
(سوره‌ی مریم) نازل گردید و بعد» «سوره‌ی طه). 


فضایل سوره‌ی مبار که‌ی «طه» 

این سوره دارای فضایل زیاد است. «دارمی» ب به روایت از حضرت «ابوهریره) 
خلعنه آورده است: «رسول‌اله» ی فرمودند: 

«لّه تعالی دو هزار سال پیش از پیدایش آسمان‌ها و زمین سوره‌های «طه» و «یس» را 
خواند. چون ملایک شنیدند گفتند: مبارک باد امتی راکه این کلام برای آنان فرود میآید! 
مبارک باد سینه‌هایی راکه آن را حفظ می‌کنند و در خود جای می‌دهند! و مبارک زبان‌هایی 


۱-به همین معنا در البحر المحیط: ۶/ ۲۲۴. 
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که آن را تلاوت می‌کنندا»! 

فرشتگان در «لوح محفوظ» دیده بودند که خداوند متعال مخلوقی به نام «انسان» 
خواهد آفرید و این «قرآن» بر امتی از آنان نازل خواهد گشت. به همین دلیل چنین 
گفتند. خداوند متعال با صدای بی‌مثل و مانند خویش در ملاً آعلی این سوره را تلاوت 
کرد و این اولین باری بود که اين سوره‌ها به سمع ملایکک رسید و آنان از صدای 


تلاوت «الله) و 


4 لرزه بر اندام شدند و از شنیدن «قرآن» با صوت الهی لذّت بردند و به 
استغراق فرو رفتند. 

در روایتی که از حضرت «ابو آمامه» ه منقول است. خصوصیّتی دیگر از این دو 
سوره ظاهر می گردد. می‌دانیم که در بهشت تکلیف از بهشتیان برداشته می‌شود. بعنی 
آنان در آن دیار خلود مکلّف به نماز و روزه و سایر عبادات نمی‌شوند و ضرورت 


هیچ چیز دیگری جز تسبیح و تهلیل و ذکر »36 را نخواهند داشت و از تسبیح و 


یاد خداوند متعال هم لذّت می‌برند. در روایت حضرت ابو آمامه» <ه آمده است 


که «قرآن» هم تماما از بهشتبان برداشته می‌شود؛ مگر دو سوره‌ی «طه) و دیس (۲ 


۱ به روایت دارمی در سنن از ابوهریره «یثته با لفظ «آلف عام» (مزار سال) به جای «آلفی عام» (دو هزار 
سال): کتاب فضائل القران/ باب ۱۹ «فی فضل سورة طه و یس»» ش۳۴۱۴ - ۳۴۱۷ - ۳۴۷۷ و در 
مسند: ش ۳۴۵۷- و ابن زمنین در آصول السنة با الفاظ «قبل ان خلق آدم بألف عام!: باب ۳/ ش ۲۹- و 
لالکایی در اعتقاد أهل السة (مثل روایت ابن ابی زمنین اما به اختصار): ش ۳۶۹- و طبرانی در معجم 
کبیر (مثل روایت ابن ابی زمنین): ش ۱۰۲۰ و در معجم آوسط: ۳/ ۸۳۷۵ ش ۴۸۷۶- و بیهقی در شعب 
الایمان (مثل همان): باب نوزدهم/ «فی تعظیم القرآن»/ فصل «فی فضائل السور و الایات» ش 
۰ و در الأسماء والصفات: ش‌۴۷۸- و ابن بطه در الابانة مثل همان): ش ۲۰۳۲- و دینوری در 
المجالسة (مثل همان): ش ۱۴- و تمام رازی در الفوائد (مثل همان): ش ۳۰۳ الی ۳۰۵ (۲۹۱ الی ۲۹۳)- 
و ابن خزیمه در التوحید (مثل ترجمه‌ی متن؛ به استثنای لفظ «قبل آن مخلتی آدم» به جای «قبل آن مخلتق السماوات 
والأرض»: ش ۲۳۶- و ابن ابی عاصم در السنة (مثل روایت ابن خزیمه): باب۱۳۶/ ش ۴۹۲ - ۶۰۷- و 
دیلمی در مسند فردوس «مثل روایت ابن خزیمه): ش ۶۰۱- و ثعلبی در تفسیر (مثل روایت ابن خزیمه): 
۶ - و ابونعیم در تاریخ اصبهان (مثل روایت ابن خزیمه اما به اختصار): ۱/ ۲۵۵- و این عساکر در 
تاریخ کبیر (یک جا مثل روایت ابن خزیمه: تحت «خشنام بن بشر بن عنبره و یک جا مثل روایت ابن ابی زمنین: 
تحت «علی بن حسین بن محمد بن هاشم»). (نقل مولف 2 از قرطبی (تفسیر:۱۶۴/۱۱) است). 

۲-به روایت ابن مردویه از ابوامامه نش مرفوعاً (الدر المنگور: ۴/ ۲۸۸)- و به نقل ماوردی در تفسیر 
از ابن عباس حته مرفوعاً (تفسیر ماوردی: ۵/ ۳۵)-و ثعلبی در تفسیر از حسن ۶ مرسلاٌ ۶/ ۲۳۵- و 
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این حدیث را صاحب «روح» نقل کرده است " و از آن برمیآید که بهشتیان جز 
این دو سوره چیزی از اين کناب بز رگ نخواهند خواند. اما این روایت تا حدودی 
ضعیف است. و [به فرض صحت] منظور از آن» کسانی‌اند که در آن‌جا تمنای «قرآن 
کریم» را نداشته باشنده که فقط این دو سوره به آنان داده می‌شود. اما کسانی که در 
جنت تمنای تمام «قر آن کریم» را بکنند به آنان تمام این کتاب داده می‌شود. 

خداوند متعال این دو سوره را به تمام بهشتیان الهام می‌کند و همه آن را بلد 
خواهند شد و بار بار می‌خوانند و از خواندن آن لذت می‌برند؛ لذتی که در جنب آن 
تمام نعمت‌های دیگر بهشت را فراموش می کنند. لذت نعمت‌های دیگر در مقابل 
لذت صدای این دو سوره» در حد لذت یک غذای معمولی در مقابل خوشمزه‌ترین 
و با کیفیت‌ترین غذاهاه تنزل می‌یابند! 


(در بعضی روایات آمده است: «بهشتیان در هر هفته روز جمعه خداوند متعال را 
زیارت می‌کنند»"" و آمده است که در لقای الهی خداوند متعال برای‌شان با صدای 
بلا کیف خویش «قرآن» می‌خواند. آنان از اين لقّا و صدای الهی لذتی فراتر از لذات 
تمام نعمت‌های بهشت احساس می‌کنند."" و تا زمانی که آن آواز در گوش‌شان 


ابونعیم در حلية الأولیاء از شهر بن حوشب تب مرسلاٌ ۶۱/۶- و قاسم بن سلام در فضائل القرآن 
از همو مرسلاٌ ۴۰۲. 

۱-روح المعانی: ۱۶/ ۶۱۶ 

۲.به روایت آجری در تصدیق النظر از ابن عباس «لفته مرفوعاً با الفاظ «ٍن آهل ابنة یزورون ربهم کّْ 
ی کل یوم جمعة نی رمال الکافور.: ش ۴۳۴و این مبارکک در الزهد از ابوامامه جْنه موقوفاً با الفاط 
یزورون له نی احمعة مرتبن)؛ ش۲۴۲- و این ابی الدئیا در صفة الجنة (مثل روایت اين مبارکك): ش‌ 
۵- و دیلمی در مسند فردوس از جابر عثنه مرفوعاً ث ش ۸۸۰- و ابن عساکر در تاریخ کبیر از 
همو: ۵۴ (مجلد 0۲۷/ ۰ (درباره‌ی سند دیلمی و این عساکر کلام شده). 

در روایتی دیگر ملاقات پروردگارکّك در هر روز دوبار آمده است (مذ کور در پانوشت بعد) 

و در روایات صحیح دیگر دو بار در هر روز برای برترین‌ها گفته شده است. (به روایت احمد و 
ترمذی و بیهقی در البعث والنشور و دارقطنی در الرژية و ابن ابی الدنیا در صفة الجنة و عبد بن 
حمید و بغوی در شرح السنة و تفسیر). علما در تطبیق این روایات وجوهی بیان داشته‌اند. 

۳ به روایت حکیم ترمذی در نوادر الأصول از بریده «فنه مرفوعاً با الفاط «آن هل ابنة یدخلون علی 
ار کل بوممرین یر عیهم لقرآن وقد جلس کل امریء منهمجلسه عل منابر ال لاتوت والزمز 
والهب والفضَة بالأعیال فلا تقر آعینهم قط کما تقر بذالك ول یسمعوا شیناً آعظم منه» ولا آحسن منه ثم 
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هست» هوای بهشت و هیچ یک از نعمت‌هایش در سرشان نمی آید و چون صدا قطع 
شود کم کم به خود می‌آید و می‌دانند که در بهشت هستند و از نعمت‌های گوناگون 
دیگری هم برخورداراند.) 

یکی دیگر از فضایل این سوره را این نکته هم می‌توان دانست که حضرت «عمر 
فاروق» خلْعنه - که زمانی علمبردار «کفر» و از بزرگان کفار بود - در اسلام آوردن 
خویش مرهون همین سوره‌ی مبار که است. ایشان <ه با شنیدن و خواندن همین 


سوره ایمان آورد که قصه‌ان وف است و ما در این جا آن را آوریم. 
ش معر ین می‌اوریم 


حصضرات «عمو» خعنه با خواندن «سوره طه»ایمان آورد 

آمده است: یک‌روز «ابوجهل؛ ملعون مردم را گرد آورد و خطاب به آنان گفت: 
«ای قریش! آبا شما دست روی دست گذاشته‌اید و «محمد» (َْْ) در همین شهر ما؛ 
(مکه»؛ به لعن و طعن خدایان ما و شما می‌پردازد؟! آیا کسی نیست او را بکشد؟» 
«عمر» له از جمله کسانی بود که در آن‌جمع حضور داشت. گفت: «من حاضرم او 
را بکشم ای ابا الحگم!» سپس به محل بت‌ها رفت و از آن‌ها برای نابودی آن‌حضرت 
سیم استمداد نمود ٩(‏ 

او شمشیرش را حمایل نمود و به قصد کشتن «رسول‌اله» بیرون آمد. در 
مسیر به «عیم بن عبداله» له که ایمان آورده بود. برخورد. او متوجه خشم و جلال 
(عمر) له گردید و حدس زد خبری هست. از او پرسید: «قصد کجا و چه کاری 
داری؟» گفت: «می‌خواهم بروم «محمّد» (عْتّ) را بکشم که در مبان ما اختلاف 
ایجاد کرده و دین ما را به باد تعییب گرفته و خدایان‌مان را بد می‌گوید.» «نعیم» له 
به نصیحت او پرداخت و تذکر داد: «فکر می‌کنی اگر دست به چنین کاری بزنی؛ 
بنی‌هاشم -و به روایتی: بنی عبد مناف - به حال خود رهایت می کنند؟!» «عمر وه 


ینصرفون ی رحام قريرة آعينهم. ناعمین ال مثلها من الغد.». 
۱- تا این جا تلخیصاً منطبق با بیان مولف روح البیان: ۳/ ۲۸۱. (در منابع روایی به این قسمت دست 
نیافتیم). 
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به سخنان انعیم» وقعی ننهاد و بلکه بر وی نیز خشم گرفت. (نعیم) له 5 (پس 
بدان که اسلام در خانواده‌ی خودت هم راه یافته و آنان هم دین تو را ت رک داده‌اند.» 
«عمر) له به شنیدن این خبر جا خورد! پرسید: «منظورت چه کسانی‌اند؟» گفت: 
«خواهرت («فاطمه؛ ث) و دامادت («سعید ین زید»عیِنه). آن دو هم مسلمان و به 
قول تو بی‌دین شده‌اند!» («نعیم) وله حتماً فکر می کرد با دادن این خبر به «عمر»» او 
کر که خانواده‌ی خودش می‌شود و مجال حمله به «رسول‌اله»( ی را پیدا نمی کند.) 
«عمر» له به شنیدن این خبر فوق‌العاده خشمگین گردید و با همان حالت راهش را 
به سوی خانه‌ی داماد و خواهرش تغییر داد. از قضا در آن لحظه حضرت «خباب بن 
آرت» یه که مسئول تدریس مخفیانه‌ی آن دو بود نزد آنان بود و برای‌شان «سوره‌ی 
طه) را می خواند. «عمر» عته از بیرون صدای آنان را شنید و با خشم به در زد. «خباب» 
وله با عجله خودش را در گوشه‌ای پنهان نمود. خواهر «عمر» در را باز کرد. 
(عمر) له وارد شد و پرسید: «صدای چه بود و داشتید چه کار می کردید؟» گفتند: 
با هم صحبت می کردیم.» گفت: «اين طور نیست؛ من صدای درس و تعلیم از درون 
خانه‌تان شنیدم. راستش را بگویید چه کار می کردید؟» در این جا بود که «سعید» و 
«فاطمه» با ج رت به ایمان‌شان اعتراف کردند. «عمر» له ابتدا به دامادش حمله برد و 
او را مجروح ساخت. خواهرش به کمک شوهر شتافت و اما «عمر» عه او را هم 
مجروح ساخت. خواهرش گفت: «آری؛ ما مسلمان شده‌ايم و تو هر کار از دستت بر 
میآید» بکن!» «عمر» مه وقتی خواهرش را خون آلود دید» پشیمان گردید. گفت: 
«خب؛ آن چه را که می‌خواندید به من نشان دهید؛ ببینم چه می‌گوید.؛ خواهرش 
امیدوار شد که شاید با خواندن کلام الهی» «قرآن» در دلش بنشیند و «اسلام» را قبول 
کند. به او گفت: «اما تو پلید هستی و اين» کلام خداست و کلام خدا ی منزه است 
و جز پاکان نباید به آن دست بزنند. اگر می‌خواهی آن را تلاوت کنیء ابتدا باید غسل 
کنی.» «عمر) یه پذیرفت. رفت غسل کرد و آمد و صحیفه را به دست گرفت. 


آبه‌های آغازین «سوره‌ی «طه» را تلاوت کرد. آبه‌ها در دل وی اثر کت و ذوق 


و 


ایمان یافت و گفت: «چه کلام خوبی!؛ در این موقع حضرت «خباب» لته فرصت را 
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غنیمت دانست و از مخفیگاهش بیرون آمد و به سوی (عمر) له آمد و گفت: «مژده 
باد «عمر)! امید قاطع دارم که خداوند متعال دعای پیامبرش را در حق تو قبول کرده 
است؛ چون دیروز «رسول‌الّه» سم دعا کرد: 

اللَهم! ند الاسلام با العمرَین!" (بار الها! اسلام را با یکی از دو عمر مَید 
گردان!) 


(منظور از دو «عمر»» «عمر ین خطاب» و «عمرو ین هشام» («ابو جهل») بودند و 
«عمرو) تغلیاً «عمر) گفته شده است.) 


«خباب» عیِْعه ادامه داد: «عمر! تو را خدا فرصت را از دست نده؛ برو نزد آن 
حضرت تن و ایمان بیاورا» 

«عمر) له که اینک عوض شده و خشونتش به نرمی تبدیل گشته بود از «خباب» 
خواست او را به جایی که «رسول‌اله»ش تشریف داشتند» راهنمایی کند. «خباب» 


حوشته برای او خانه‌ی «ارقم بن ابی ارقم» را نام گرفت. «عمر» یه شمشیرش را بر 


و 


دوش آویخت و بدان‌جا شتافت. یاران موجود در خانه‌ی «ارقم» لته از شکاف 


۱ به روایت ترمذی در سنن از عبداله بن عمرتنه با الفاظ ال یر الاشلاع باب هذین الرجلّن 
الیك؛ یی جهل. آو بعمر بن اخطاب- وکان ها الیه عمر.): کتاب المناقب/ باب۰۱۸ ش ۳۶۸۱ و با 
الفاظ «للَهُم عز الاشلاع بأبی جهل بن هشام آو بعمر." ش ۳۶۸۳- و عبد بن حمید در مسند: ش ۷۵۹- 
و احمد در مسند: ش ۵۶۹۶ و در فضائل الصحاية حیحم: ش ۳۱۲- و بزار در مسند از خباب بن 
ازفت و ابن عباس نتید: حاکم در مستدرکک از عبدالّه بن مسعود <جْه: ش ۴۴۸۵ و ۴۴۸۶- و 
طبرانی در معجم کبیر: ش ۶۳۱ و در معجم اوسط: ش ۴۷۵۲- و بیهقی در دلائل الثبوة- و ... . در 
احادیثی دیگر این دعا برای «عمره یه به تخصیص هم آمده است؛ با الفاظ الم ید الذّین بعمر 
بن اخطاب» وله َعز الذین بعمر بن ا لطاب خاصة» و الفاظ مشابه و متقارب دیگر (به روایت 
احمد در مسند از حسن ع؛ مرسلا ش‌۳۳۸- و عبدالرزاق در مصنف از عايشه نا: ش ۹۷۱۹- و 
حاکم در مستدرک از عبدالّه بن عمر و ابن عباس و عايشه جتنْم: ش۴۴۸۳ الی ۴۴۸۵ و ذهبی 
درمورد دو روایت اول حاکم گفته: «صحیح» و در مورد روایت آخر گفته: «صحبح علی شرط البخاری و مسلم»). 

الفاظ مذ کور در متن هر چند معناً صحبح هستند اما با آن الفاظ مورد کلام قرار گرفته‌اند؛ 
بخوانید: الدرر المنتثرة سبوطی: ۱/ ۳ و ۳۵- الموضوعات الکبری علی قاری: ۶۸ - ۶۷ ش ۲۳۶- 
الأسرار المرفوعة علی قاری: ۱۱۰ الی 0۱۱۲ ش ۶۲- المقاصد الحسنة سخاوی: ۱۱۳ الی ۱۱۵ ش 
۸- کشف الخفاء عجلونی: ۲۱۳/۱ - ۰۲۱۲ ش۵۴۶- اسنی المطالب فی احادیث مختلفة المراتب: 
۱ ۸۷۰ ش ۲۷۲- و .... 
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دروازه دیدند «عمر) له با شمشیر به‌طرف آنان می آید. حضرت امیر «حمزه) حطلْعْه 
که از تصمیم قبلی او آگاه بود» گفت: «اجازه دهید بیاید؛ اگر قصد خیری دارد» از ما 


هم خیر خواهد دید و اگر قصد بدی دارد؛ با شمشیر خودش از پای درش می‌آوریم.» 
آن‌حضرت ی هم فرمودند: 
«اجازه دهید وارد شود.» 


حضرت «عمر) لته وارد شد و نزدیککك «رسول‌اله» ی آمد و فورا ایمان 
)0( 
اورد. 


۱- تمام روایات مربوط به این جریان (اسلام «عمر»یْه) را بخوانید در: سيرة ابن هشام: ۲/ ۱۶۰ الی 
۳ (سلام «عمر بن الخطاب» <نته)- السيرة الحلبية: ۱/ ۴۶۵ الی ۴۷۳- دلائل النبوة (بیهقی): ۲/ 
۵ الی ۲۲۲- البداية والنهاية: ۳/ ٩۲‏ الی ۹۶- معرفة الصحابة نت ابونمیم: ش ۷۱۴۵ الی ۷۱۴۷- 
تاریخ کبیر دمشق: (مجلد ۲۴) جلد: ۴۷/ ۵۴ الی ۶۳- و .... 
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بت من لخن آلٍجير 


به نام خدای بسیار رحم‌کننده و _ 


طه (م ما آنزلتا لك الْقرءان لفق 6 لا تذرة لَمَن 
طه ه فرو نفرستادیم بر تو «قرآن» را تا رنج کشی ٩‏ لیکن فرو فرستادیم برای پند دادن کسی که 
ممه خ" ۱ تنریلا یم اه ی م دم و 
عتی « تدبلا يمن ح آلرَض والسَموت الق هم امن 
۳ 
۳ 27 ۱۲ ی ۸1 ۳ 2 ۱ رصم 
عبی العزش استوی ( له مان السَمیوت وما ی الارض وما بیهما 
است. بر عرش قرار گرفت * برای اوست آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین و آن‌چه در میان این‌هاست 


و ند از کل 
وما مخت النرّی 6 


و آن‌چه زیر خاک نمناک است ه 


سبب نزول 

نزد بعضی از مفسران برای اين آیه‌های نخستین سوره‌ی مبا رکه سبب نزول وجود 
دارد. این سبب. سعی و اجتهاد زیاد «رسول‌اله» مور در عبادت پروردگار طن گفته 
شده است و در همین مورد سخنان زیر نقل و روایت گردیده است: 

۱- «مقاتل» ع گفته است: «ابوجهل» ملعون با شماری از یارانش مانند «ولید بن 
مغیرها؛ امطعم پن عدی» و نضر بن حارث) پب پیش آن‌حضرت تم رفتند و لب به طعن 
و اسایه‌ی ادب گشودند. گفتند: «تو به علت رها کردن دین آبایی» شقی و بدبخت 
شده‌ای.» له با انزال اين سوره با اين آیات ابتدایی» کج فهمی آنان را پاسخ 
گفت و خطاب به پیامبرش فرمود: «م تا یک عانعن 4 [طه: ۷+ یعنی نزول 
«قرآن» نه موجب شقاوت که باعث سعادت تو است و برعکس, آن‌چه مخالفان تو 


۰ ۰ ۲ و ۳ ۱ 
فر آن اف اردارند)غنن شقاوت و دی اشت. ۱۲ 


۱ تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۲۴- تفسیر بغوی: ۳/ ۲۱۱. 
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تم ی ام ی تس ح 
شدّت عبادت ایشان :42 را دیده بودند. خداوند متعال با انزال این آیه تذ کر داد که 


۱ 4 9 
۱ 


۲- برخی گفته‌اند: در ابتدای «اسلام» وقتی «سوره‌ی مزمّل» نازل شد. «رسول 
له» مصم شب‌ها یاف در نماز و تلاوت «قرآن» سپری می کرد؛ به اندازه‌ای که در 
اثر این ایستادن‌های طولانی» پاهای ایشان م2 ورم کرده بود و به همين علت گاه 
برای استراحت دادن به پاها به نوبت بر یک پا می‌ایستاد و دیگری را بلند می کرد. 
«جبریل» نع با این آیات بر ایشان 2 نازل شد؛ بدین پیام که عبادات تو در هر 

آن‌حضرت ْ بسا اوقات «قرآن» را در دو رکعت و گاهی در چهار یا شش 
رکعت تلاوت می‌فرمود. 


۳- در روایتی آمده است: «رسول‌الُه» و شب‌ها برای آن که خواب مانع 


عبادتش نشود؛ خود را به طنابی می‌بست. " و برای این کار طناب را دور سینه 


۴ 
ش ۱ 


۱ تفسیر طبری: ۸/ ۳۹۰- اسباب النزول واحدی- تفسیر ثعلبی: ۶/ ۲۳۷- تفسیر بغوی: ۳/ ۲۱۱- 
تفسیر مظهری: ۴/ ۴۱۲ 

۲ به روایت ابن مردویه در تفسیر از علی <ثثنه و به همین معنا از اب عباس <ثشنه (الدرّ المتلور: ۴/ 
۹ - ۲۸۸)- و بزار در مسند از علی نت۰ «مثل آن به اختصار): ش ۶آ۹۲- و کلبی در تفسیر- و 
واحدی در اسباب النزول از ضحاک ب- و ابن ابی حاتم در تفسیر از همو: ۶/ ۱٩۱‏ ش ۱۴۲۴۲- 
و بیهقی در شعب الایمان از ابن عباس «شتند: باب۱۴«حب النبی عت/ ش۱۴۱۶ و در دلائل 
النبوة و ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق از همو «ه: (مجلد 0 ۴/ ۱۰۰ ۰ 
مجاهد تب وبه همین معن از بیع بن انس تب( المنلور: ۴)-و طبری در تفسیر از مجاهد لا 
۱ ۳۹۰ ش ۰۲۳۹۹۷ ۲۳۹۹۸- و ابن منذر در تفسیر و به همین معنا از ربیع- و قاضی را در 
الشفاء از ربیع : ۳۸. ایضان. کک: تفسیر کبیر: ۰۱۶۷/۱۱ 

۳ به روایت ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق از ابن عباس «وذثنه: ۴ (مجلد ۲)/ ۱۰۰ - ۹۹- و عبد ین 
حمید از مجاهد سا در المنور: ۲۸۸/۴)- و طبری در تفسیر از همو: ۸/ ۳۹۱- ۳۹۰ ش ۲۳۹۹۷ و ۲۳۹۹۸. 

۴ تفسیر مجاهد: ۱/ ۳۲۳-و به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از مجاهد: ۶/ ۱٩۱‏ ش۱۴۲۴۹- و طبری در 
تفسیر از همو: ۸/ ۳۹۰-۳۹۱ ش ۲۳۹۹۷ و ۲۳۹۹۸. 
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در پی این عبادت‌های سخت بود که آیه‌یل(طه (چ مالعا عللآلقرءان کت 
4 [طه: ۱ و ۲] بر ایشان مج نازل گردید. یعنی «قرآن» برای این نازل نشده که 
خودت را این‌قدر در مشقت بیندازی. پس تا این حد مبالغه نکن و میانه‌روی در پیش 
۱ 


این امکان وجود دارد که همه‌ی این موارد سبب نزول سوره قرار گرفته باشند. 


طه (۱) 


«طه» به چه معناست؟ 

در این مورد به طور کی دو نظر وجود دارد: 

نظر اکثر مفسران آن است که «طه) از «حروف مقطعات» است؛ مانند «الم)» «المر)» 
(طس) و «طسم) و بنابراین» مثل سایر «مقطعات» و «متشابهات» معنای‌شان را غیر از 
ونان کی دی کات تا ان تم وی اس 2 
معروف و مشهور همین است. 

طبق نظر بعضی دیگر از علما - اعمّ از صحابه شم و مفسران - «طه؛ دارای 
معنای خاصی می‌باشد. از همین گروه در تعیین معنای مورد نظر اقوال عدیده‌ای نقل 
ی قرو 

۱-علامه «سدّی» ‏ می‌فرماید: اطه» بعنی: ایا فلان!۳۱0 که منظور از آن در این جا 


«رسول‌اله» میم است. 


۱ ن.ک: تفسیر قرطبی: ۰۱۶۷/۱۱ 

۲ علامه اندلسی عبٌ این قول را «ظاهر» گفته است. (البحر المحیط: ۶/ ۲۲۴). 

۳ تفسیر ابوسعود: ۳/ ۶۱۰- روح المعانی: ۱۶/ ۶۱۶. 

۴ به نقل اندلسی در البحر المحیط: ۶/ ۲۲۴- و آلوسی در روح المعانی: ۱۶/ ۶۱۶-و ... 
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۲- حضرت «عبدالّه بن عباس» ند و جماعتی دیگر از علما؛ از جمله: حضرات 
«حسن ا» «مجاهد)؛ «سعید بن جبیرا» اقتاده» و «کلبی» عِز قایل‌اند: معنای این لفظ. یا 
رجل» است که منظور «رسول‌اله» لّْ می‌باشد و او را صدا می زند ٩!‏ 

گفته شده: در خود زبان «عربی» لفظ ۱طه» به معنای «يا رجل» به کار رفته است و 
شاعران «عرب» در اشعارشان آورده‌اند. مثلا در شعری آمده است: 

دعوث بطاها فی القتال فلم یب فخفت علیه آن یکون موائلا !" 


و در شعری دیگر: 
ِنْالسفاهة طاها من خلائقکم لا بارك ال فی القوم اللاعین ۲ 


۳ ۰ (۴ ۳ 
«سعید بن جبیر) عٌ این کلمه را به همین معنا کلمه‌ای «نبطی» گفته! ِ «عکرمه) سل 
۵ ۳ ۳ ۱ 
از لغات «حبش» دانسته اه برخی «عبرأنی» گفته‌اند ای «قتاده) طِ ی ‌ 


۱-به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر: ۶/ ۱ ش ۱۴۲۴۱- و طبری در تفسیر از ايشان عثثنه و برخحی دیگر: ۸/ 
۸و ۳۸۹ ش ۲۳۹۸۶ الی ۲۳۹۸۹ و ۲۳۹۹۱ الی ۲۳۹۹۵- و عبدالرزاق درتفسیر: ش ۱۷۹۷- و بخاری در 
صحیح تعلیقاً از «عکرمه؛ و «ضحاکك» ما (نسخه‌ی هندیة با تحقیق احمد شاکر): کتاب التفسیر / سورة «طه» (در 
نسخه‌ی طبع دار ابن کثیر و دار الکتب العلمية نام «سعید بن جییر» آمده است)- و طبرانی در معجم کبیر: ش ۱۲۰۸۳-و 
ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق: (مجلد ۲) ۳/ ۲۰. این قول همچنین از «عکرمه» «عطا» «محمد بن 
کعب» «ابومالک» «عطية العوفی» «ضحاکث» «ابن‌ابزی» و «سدی» [در قولی دیگر] ع مروی است 
(ن.ک: تفسیر ابن ابی حاتم: ۸۱٩۱/۶‏ تحت ش ۱۴۲۴۱- اسباب التزول واحدی). 

۲-شعر از «متمم بن نویره» است. 

۳ شعر از «یزید بن مهلهل» است. 

۴به روایت ابن‌ابی شیبه در مصنف: کتاب فضائل القرآن/ باب ۰ ۱ ش ۳۰۵۹۶-و ابن جعد در مسند: ش 
۸-و بخاری در صحیح تعلیقاً (نسخهی طبع دار ابن کت و دار لکنب العمیة): کتاب التفسیر/ سورة «طه» (در 
نسخه‌ی هندیه» «عکرمه؛ و «ضحاک» آمده است)- وبغوی در جعدیات. این قول از «ابن عباس» تن و «عکرمه» 
و «ضحاکه» عل هم - به روایاتی - مروی است. (به روایت این‌ایی شیبه: ش ۳۰۵۹۷ و ۳۰۵۹۸- و بخاری 
در صحیح تعلیقاً (سخی مندیه: الفضیر/ سورة «طه»- و ابن ایی حاتم در تفسیر: ۶/ ۸٩۱‏ ش ۱۳۲۳۳ و 
۴-و طبری در تفسیر: ۳۸۸/۸ و ۳۸۹ ش ۲۳۹۸۶ الی ۲۳۹۸۹ و ۲۳۹۹۱ الی ۲۳۹۹۵). 

شبه روایت ابن ابی شیبه در مصنف: کتاب فضائل القرآن/ باب۸ ش ۳۰۵۸۹- و عبد بن حمید در مسند 
(لدر المتثور: ۴/ ۸۹- و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۸۶ ۸٩۱‏ ش۱۴۲۴۶. این قول هم از «ابن 
عباس» ینید مروی است (به روایت حاکم در مستد رک: التفسیر/ سورة «طه»» ش ۳۴۲۷). 

۶به نقل ابوحیان اندلسی در البحر المحیط: ۲۲۴/۶-و سید آلوسی در روح المعانی: ۶۱۶/۱۶ 

۱-به روایبت طبری در تفسیر: ۸/ ۳۹۰ ش۲۳۹۹۳. این قول از «اين عباس» تن و «سعید بن جبیر) و 
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«کلبی» ت لغت «عکی(٩‏ و برخی هم لغت «غکل» قلمداد کرده‌انن ۲ 

۳- ۱طه» و «یس» هر دو از القاب با صفات با اسمای «رسول‌الّه» ََ هستند و در 
این دو سوره خداوند متعال ایشان 2 را به همین اسم‌ها صدا می‌زند. ۲۳ 

از ابو جعفر امام «محمد باقر» 4 هم اين قول روایت شده است. " پس طبق این 
قول «#ط64» به معنی «یا محمد!»است. 


۴- «ط) و «ه» اشاره به دو نام آن‌حضرت امد دارند؛ «ط اشاره به مفهوم «یا مطمع 
الشفاعة لامته» و «۲۰اشاره به مفهوم «یا هادی اخلق [لی !۴۳ 
۵- بعضی دیگر هم نسبت هر دو کلمه را به‌طرف «رسول‌اله» ُ) دانسته‌اند؛ اما 


بدین تفسیر: مقصود از «ط» «طهارت» و از 4۰ «هدایت» است. بعنی: «یا طاهرا من 
الذْنوب! ویا هادیاً یی علام الغیو !»۴ 


۶- از حضرت این عمر» ینید مروی است که «طه» به معنای ۱ 


مجاهده عِْ هم مروی است (همان: ش‌۲۳۹۸۸). و مقاتل نیز چنین آورده (تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۲۴). 

۱-به نقل بغوی در تفسیر: ۳/ ۲۱۱-و ثعلیی در تفسیر: ۳/ ۳۹۲- ورازی در تفسیر کبیر: ۳/۲۲- و آلوسی 
در روح المعانی: ۱۶/ ۶۱۶. اين قول هم از «ابن عباس»خنشند مروی است (به روایت بیهقی در 
دلائل النبوة: ۱/ ۱۵۹- و ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق: ۳(مجلد / ۲۰). طبری همین سخن را 
ترجیح داده است (تفسیر طبری: ۸/ ۳۹۰). 

۲ به نقل قرطبی در تفسیر: ۱۱/ ۱۶۵- و اندلسی در البحر المحیط: ۶/ ۲۲۴- و آلوسی در روح 
المعانی: ۱۶/ ۶۱۶ 

۳ در اين مورد ابن مردویه و ابن عساکر حدیث مرفوعی هم از ابوطفیل یه روایت کرده‌اند با 
الفاظ: «ٍن ی عشرة آسیاء عند ربي." قال آبو الطفیل: «حفظت منها ثانية: حمد وأحد. وآبو القاسم والفاتح» 
وامخاتم» والاحي, والعاقب. واحاشر» وزعم سیف آن آبا جعفر قال: «الاسیان الباقیان: طه ویس.» (ن.کک: 
تاریخ کبیر دمشق: (مجلد ۲) ۳/ ۱۹- الدر المنور: ۲۸۹/۴). 

۴ تفسیر ثعلبی: ۶/ ۲۳۶- روح المعانی: ۶۱۷/۱۶. ایضاً ن. ک: البحر المحیط: ۶/ ۲۲۴. 

۵ به نقل ثعلبی در تفسیر: ۶/ ۲۳۷- و رازی فخر در تفسیر کبیر: ۲۲/ ۳- و ابن عادل حنبلی در 
لباب 

۶ به نقل ثعلبی در تفسیر: ۶/ ۲۳۷- و فخر رازی در تفسیر کبیر: ۲۲/ ۳- و قرطبی در تفسیر: ۱۱/ 
۶- و ابن عادل حنبلی در اللباب. 

۱ به نقل قرطبی در تفسیر: ۱۱/ 1۶۶ ایض اضواء البیان شنقیطی: ۴/ ۳۹۹- معارف القرآن: ۶/ ۶۴ 
(ترجمه‌ی فارسی: /٩‏ ۵). 


تن ۶ تبیین الفرقان| جلد هفدهم 


۷- حضرت (حعفر صادق» له قایل است: «ط» به معنای «طهارت اهل بیت» و (۵» 
به معنای «هدایت اهل ست) ی ۱۲ یعنی: «آقسم بطهارة آهل البیت» وبهدایتهم). 


۸- «تعلبی» بل این قول را هم نقل کرده که مقصود از «ط «طوبی » (نام درختی 
در جّت) و از 400 «هاویه» (نار؛ آتش جهنم) است. "این توجیه می‌طلبد که فعل فَسَم 
محذوف دانسته شود. یعنی: «آقسم بطوبی» وباهاویة» و به عبارتی: «آقسم باحتة والنار» (به 
جنت و نار قسم یاد می کنم که ... )۳ 

4- مقصود از دو حرف «ط» و (۰» شماره‌ی اعداد آن‌ها در حساب ابجد است که 
به ترتیب (ه) و «پنج» هستند و از جمح آن‌ها عدد «چهارده» به‌دست می آید. مقصود 
کلی از این عدد. تشییه «رسول‌اله صُ به ماه شب چهارده است که بدر کامل 
می‌باشد. با این مقدمه معنای «طه» می‌شود: «یا پا البدرا» " یعنی با این کلمه به 
پیامبر م2 اشاره می‌فرماید همان گونه که ماه چهاردهم محوکننده‌ی ظلمت شب 
است. تو نیز محوکننده‌ی ظلمت جهان هستی و با طلوع تو تمام جهان روشن گردیده 
اه 

۰- به قول بعضی دیگر» «طه» از اسمای الهی است. در این مورد از حضرت «ابن 
عباس» نید مروی است که فرمودند: « «طه» فشتهوم است که خداوند متعال به آن 
ند کل هی کف از یاف ال اس 


۱- از «سعید بن جبیر»طِ این قول هم نقل شده که «ط» اشاره به اسم‌هایی است 
که ابتدای‌شان «ط» است؛ یعنی «طيّب» و «طاهر» و ۰ اشاره به اسم‌هایی که با (0) 


شروع می‌شوند؛ یعنی «هادی»"" خداوند متعال به این اسمای خویش قسم یاد 


۱-به نقل فخر رازی در تفسیر کبیر: ۳/۲۷۲ 

۲ تفسیر ثعلبی: ۶/ ۲۳۶. ایضا: همان. 

۳ همان منابع. 

۴به نقل ثعلیی در تفسیر: ۶/ ۲۳۷- و فخر رازی در تفسیر کییر: ۳/۲۲ 

۵.به روایت طبری در تفسیر: ۸/ ۳۹۰ ش ۲۳۹۹۶- و ابن منذر (الدر المنثور: ۴ ۲۸۹)-و ابن مردویه 
(روح المعانی: ۱۶/ ۶۱۷). 

۱-به نقل ثعلبی در تفسیر: ۶/ ۲۳۷- و فخر رازی در تفسیر کبیر: ۳/۲۲-و قرطبی در تفسیر: 1۶۶/۱۱ 
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متفر مایا 
۲- بعضی گفته‌اند: خداوند متعال با این کلمه به آن حضرت ی اشاره می‌فرماید 
که: «آنیطاً لأرض بقتنیو " (دو پایش را بر زمین بگذارد). 


در این توجیه اگر این معنا را در نظر بگیریم که زمين را با قدم‌های مبار کش لگد 
کند. مقصود این خواهد بود که زمين را برای پا کسازی از «کفر» و کفار و «ش رکك» و 
بگمارد.) 


۳- به قول برخی: مقصود از «ط» طول قرائت و از ۸۰ هییت قرائت در قلوب 
اف ۱۳ 


فراءات در و#طه4 


در این لفظ چند قرائت وجود دارد: 


۱. به فتح (طا» و «ها)؛ هر دو: (طه), این» قرائت «اين کثیر» و «ابن عامر» ات ۱ 


۱-اين توجیه از حضرات «علی» «ابن عباس» «ربیع بن انس» تیم و ... مروی است که در آن سبب 
نزول آیه درمورد به‌یک‌پا نمازخواندن «رسول‌اله» س تبیین گردیده است. (منابع اين اقوال در 
پانوشت مربوط به «سبب نزول» شماره‌ی ۲ ذکر گردید). 

ایضاً مجموعه‌ی این اقوال و اقوال دیگر را ن.ک در: تفسیر کبیر: ۳/۲۲ - ۲- البحر المحیط: 
۶ -تفسیر قرطبی: ۱۶۵/۱۱ الی ۱۶۷- روح المعانی: ۱۶/ ۶۱۶ 

۲ به نقل رازی در تفسیر کبیر: ۸۲۲ ۳ ثعلبی ی و همچنین احتمالاً به نقل از وی قرطبی لب 
آورده‌اند: «"الطاء": طبول الغزاة . و "افاء": هیبتهم في قلوب الکفار.؛ («ط» یعنی طبل‌های غازیان و «» یعنی 
هیبت آنان در قلوب کفار) و سپس اسشتهاداً آورده: قال اه تعلی: ی نی فلوب آلذییرت کفروا لغب 4 
[آل‌عمران: ۱۵۱]. وقال : وقَدَفَ فی فلویهم ارب [احزاب: ۲۶ و حشر: ۱.» (الکشف والبیان ثعلبی: ۶/ 
۳۷" تفسیر قرطبی: ۱ ۶ نقل مولف گرامی ‏ منطبق با نقل امام «رازی» ع؛ است. و اما 
آیا سخن مام ‏ نقل همان قول تعلبی لد است ولی در کتابت رس قدیم اشتباهی رخ داده و به 
جای «طبول الغزاة»» «طول القراءة» نوشته‌اند؟ یا نقل یک قول دیگر است؟ در صورت دوم وجه 
مناسبت آن با بیان جاری و سبب نزول» به ظاهر طول قیام و قرائت «رسول‌اله» َِ/ و بارانش در 
نمازهای شبانگاهی است که کافران را خوش نمی‌آمد و از هیبت و اثر و جاذبه‌ی شگرف آن 
می‌ترسیدند. وله علم! 

۱ تفسیر ثعلبی: ۶/ ۲۳۶- تفسیر کشاف: ۳/ ۴۷- تفسیر کبیر: ۲۲/ ۲- المحرر الوجیز: ۴/ .۳٩۱‏ 


تن تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 


وروت لش و یش قرف با 


7 
۲. به کسر «طا» و «ها؛ هر دو: «طه». این قرائت «حمزه» و «کسایی» ی ٩۱‏ 


۳ به فتح «طا» و کسر «ها»: «طه) که فرائت «ابوعمرو ط ۱ اهل «مغرب» نیز 
چنین می‌ خوانند. 
۴ به فتح «طا» و سکون «ها»: «طف) و این قرائت بعضی علما از جمله امام ماء امام 


۳ ۲ یو (۳ 
اعظم «ابوحنیفه» طِ اشبت ان 


۵ هر دو حرف بین فتحه و کسره. اهل «مدینه» در زمان قدیم چنین خوانده‌اند.۴ 


ما آنزلکا لک لقن لمع () 


۶و ۱ 4+ 


ما ولا عیْك الْقرَانَ لش - ما «قرآن مقنس» را بر تو نازل نکرده‌ايم تا تو خودت را در مشقت 


بیندازی! 

برای لمع دو معنا ارایه شده است: 

۱- از «مشفت» به معنای «به زحمت و کی افتادن» و «دچار مشقت شدن» 
مشتتق است. در این صورت معنای آیه این است: ای پیامبر ()! ما «ق رآن» را بر تو 
نازل نکرده‌ايم تا خودت را در مشقت و سختی بیندازی (چنان که تمام شب‌هایت را به 
عبادت بگذرانی تا آن‌حد که پاهایت ورم کنده بلکه آن را به عنوان یکک پند نازل 
کرده‌ايم تا خودت به آسانی بر آن عمل کنی و به آسانی به امت خود ابلاغ نمایی). 

۲- از «شفاوت». ضد «سعادت» است. در این‌صورت معنا چنین می‌شود: ای پیامبر 
(َ)! نزول «ق رآن» بر تو مایه‌ی شقاوت و بد بختی تو نیست (آن‌گونه که «ابوجهل» 
و ... می‌پندارند)» بلکه باعث سعادت شما مومنان و شقاوت و بدبختی مخالفان 


۱و همچنین «عاصم» و «ابوبکر» و «اعمش» تِّ . (.کک: تفسیر بغوی: ۳/ ۱- المحرر الوجیز: ۴/ 
۱- تفسیر کبیر: ۲۲/ ۲- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۶۸- روح المعانی: ۱۶/ ۶۱۷). 

۲ المحرر الوجیز: ۴/ ۳۹۱- تفسیر بفوی: ۳/ ۲۱۱- تفسیر کبیر: ۲۲/ ۷- روح المعانی: ۱۶/ ۶۱۷. 

۳ و همچنین «عکرمه» و «حسن» و «ورش» عرٌ. (البحر المحیط: ۶/ ۲۲۴- روح المعانی: ۱۶/ ۶۱۷). 

۴ تفسیر ثعلبی: ۸۶ ۲۳۶- تفسیر کبیر: ۲/۲۲. 
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است. 
در این‌صورت منظور از لمع 4 شقاوت معنوی است. نه شقاوت جسمی. 


معتبر» تفسیر اوّل است. 


1 تذکرة من تین (۳) 
یخی -اين استثنا از نوع منقطع از ما رل [ط: ا]به‌معنای «لکنّ» است."۲ 
یعنی: «لیکن این «قرآن مقدس؛ را پند و نصیحتی نازل کرده‌ايم برای شخصی که 
بترسد.» منظور این است که نازلش کرده‌ايم تا تو خود آن را بخوانی و به دیگران بیاموزی. 
از قید «لمُن نت معلوم شد که «قرآن» برای کسی تذ کره و نصیحت است که 
خشیت و ترس از خداوند متعال داشته باشد. البته باید توجه داشت که مقصود این 
نیست که نزول «قرآن» فقط برای اهل خشیت بوده است و دیگران از فواید آن محروم 
هستند» بلکه این قید بیان گر این معناست که چون اهل خشیت بیشتر به «قرآن» روی 
می آورنده بیشتر از آن رشن کن نل نمونه‌ی این مفهوم در فرازهای دیگر «قرآن» هم 
آمده است. به طور مثال در «سوره‌ی بقره» خواندید که آمده بود: «هدّی لمکقین 4 
[یقره: ۲] و معنا این بود که بیشترین بهره‌ی هدایت از «قرآن» نصیب متقیان می‌شود؛ 
چون عنایت ویژه به این کتاب را آنان دارند؛ و گرنه کتاب در ذات خود برای همه 


2 نگ < و 2" 

تنزيلاً یمن علقآلارَضَوالسموت الّی (۴) 

کنْزیلا من کل الارض والسّماوات ... - «تنزیلای» مفعول مطلتق یک فعل محذوف است. 
یعنی: «یرّل تنزیلاً ... » (نازل کرده شده است «قرآن» به صورت تدریجی از جانب ذات 
مقدسی که پیدا کرده است زمین و آسمان‌های بلند را). 

۱-ر.کك: تفسیر قرطبی: ۱۶۸/۱۱- البحر المحیط: ۶/ ۲۲۴- روح المعانی: ۱۶/ ۶۱۸- تفسیر مظهری: 


۹۱۸۴ 
۲-البحر المحیط: ۶/ ۲۲۵- روح المعانی: ۱۶/ ۶۱۹ 


تن ۸ تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 


با فعل نا [طه: ۲] ناصب آن است. یعنی: «ما آنزلناه الا تذکرة لن مخشی؛ آنزلناه 
تنزیلا 

یا آن که ت46 [طه: ۳] عامل نصب آن است. ٩(‏ 

۲ ۳۹ ۳ 

همچنان که پیش از این مکرراً گفته بودیم "" «قرآن پاکك» به دو صفت «انزال» [یر 
باب افعال] و «تنزیل» بر باب «تفعیل» موصوف است. فعل «نزال» گویای نزول 
یک‌باره‌ی آن و فعل «تنزیل» - که به تجزّی و تحلیل دلالت می‌کند - بیانگر نزول 
تدریجی آن می‌باشد. «قرآن کریم) از «عرش معلی؛ از «لوح محفوظ» کامل و یک‌باره 
به آسمان دنیا نازل و در ابیت المعمور» ذخیره گردید و بعد از آن به تدریج در ظرف 
مدت بیست و سه سال از آسمان دنیا به دنیا بر «رسول‌اله» ی نازل شد. در این جا که 


که از باب «تفعیل) («اتزبلاه) آماف اشاره به همین نزول دوم شده است. 


خلقت زمین مقدام است با آسمان‌ها؟ 


این که آسمان‌ها و زمین چه زمانی آفریده شده‌اند» جز «اله»:9 کسی چیزی 
نمی‌داند. اما در این موضوع که آیا نخست زمین آفریده شده یا آسمان‌هاه علمای 
تفسیر و محدثان بحث کرده‌اند. 


چون «قرآن کریم) این موضوع را در آیه‌های متعددی از سوره‌هایی مانند «بفره)» 
«حم سجده و ... گاه با تقدیم آسمان‌ها و گاه با تقدیم زمین بیان می‌فرماید بالتبع این 
موضوع مورد اختلاف علما واقع شده است. 


۱- کشاف: ۳/ ۴۹- تفسیر کبیر: ۲۲/ ۵- ۴- البحر المحیط: ۶/ ۲۲۵- روح المعانی: ۱۶/ ۶۲۱. 

۲ علامه ابوحیان اندلسی و ابن سیده تلم آن را «احسن» و سید آلوسی للٌ «انسّب» گفته‌اند (البحر 
المحیط: ۶/ ۲۲۵- |عراب الق رآن ابن سیده: ۶/ ۲۷۸- روح المعانی: ۱۶/ ۶۲۱). 

۳ ر.کک: تبیین الفرقان: ۱/ ۶۲-۶۳ (چاپ: ۱۳۸۶) و ۱/ ۵۵-۵۶ (چاپ: ۱۳۹۶) و ۴/ ۸٩-۹۰‏ (چاپ: ۱۳۹۶) 
و ۸۸/۴ (چاپ: ۱۳۸۹) و ۵/ ۳۱۳ و ۱۴/۱۳ و ۱۶/ ۲۰۰-۲۰۱ و همین جلد: ۸۱۷ مریم: تحت آیه‌ی 
وم 


8۱ ۶۱۹٩ فهرست‎ 


گروهی از علما" قابل‌اند: تن بت مب سس مره 


۱ 
نا آدیگن ۷ 

گروهی بر عکس گروه اول» خلق «سماوات» را از خلق «ارض كِِِ گفته‌اند "و 

به این نظر هم آیاتی دیگر دلالت می کند؛ مانند آیه‌ی وم مد علقا آمآلکباه 

هاچ رف سَمَکها هاچ وی لها ونر ضها ي ررض ند دی 


از جمله: حضرت این عباس ید در روایت معروف و صحیحی که نقل خواهیم کرد و همچنین 
امام مجاهد که گفته است: «خلق ال الأرض قبل السیاء فلا خلق الأرض ثار منها دخانٌ» فذالك حین 
بقول: نم وی ی السبار وهی دحَان.» (به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۸۱ ۲ع ش ۳۰۳) و به 
الفاظی دیگر: «خلق ال الأرض قبل السیاء. فثار من الأرض دخان, ثم خلق السیاء بعد.» (به روایت عبد 
الرزاق در مصنف: کتاب التفسیر/ ش ۵۸۹- و طبری در تفسیر: ۰۲۳۱/۱ ش .)۵٩۲‏ 

از علما و مفسران برخی دیگر هم چنین قایل‌اند؛ از جمله: امام طبری در تفسیر: ۱۲/ ۴۳۸ (پس 
از نقل اقوال میگوید: «والقول الذي ذکرناه عن ابن عباس من آن اه تعالی خلق الأرض وقذر فیها آقواتها؛ ول 
یدحهاء ثم استوی ای السیاء. فسوّاهن سبع سموات. ثم دحا الأرض بعد ذلك. فآخرج منها ماءها ومرعاها؛ وآرسی 
جباشاه آشبه بیا دل علیه ظاهر التنزیل) و در تاریخ: ۱/ ۲۵ (پس از نقل قول هر دو گروه و اسناد دلایل 
هرکدام نظر خود را درمورد قول ابن عباس شید چنین گفته: «ذلك عندي هو الصواب.) و امام 
طبرانی در تفسیر منسوب به ایشان: سوره‌ی «نازعات»/ تحت آیه‌ی۳۰ و ابن اثیر در الکامل فی 
التاریخ: ۸۱ ۴۱ (پس از نقل قول ابن عباس ند گفته است: «وهذا القول عندی هو الصواب.) و 
علامه ابن کثیر در تفسیر: ۱/ ۶۷-۶۸ و ۴/ ٩۲ - ٩۳‏ و ۴۶۸ و ابن حجر در فتح الباری: ۱۰/ ۶۱۷ 
(تطبیق ابن عباس تن را «معتمد» گفته است). 

۲ یعنی آیه‌های هو یی وت کم مان آلازض جمیکا ثم آستوی لل الشمام هن سب سَموو 
هو کل من عم (بقره: 04) و «فْل کم لَنکفرون یی ۹ 0 یمن وونل آندا! دا 
رب لین چ وَجَعل فا زویی من فوقها ور فبا ور فباً أقر ی نو ام واه سایین چ ثم 
اشتوی ای آلشبآر وهی ذحَان ال ما وللازض یبا طوء و گزما ان نا ین (فصلت: ٩‏ الی ۱۱). 
زاین فورهاروااش :هم فیک که مولف گرانی ۳ برع از آزطا را در فلس شوزمی مت 
(نبیین الفرقان: ۲/ ۲۲۶) آوردند و ما برخی دیگر را در پانوشت در خاتمه‌ی همین مبحث یاد 
خواهیم کرد. 

۱ از ابن عباس یذ هم در روایتی مروی است: «خلق لك السموات من دخان ثم ابتداً خلق الأارض 
یوم الأحد ویوم الائنین ... ». (به روایت ابن منده در التوحید: ش۵۸- و ابوالشیخ در العظمة: صفة 
ابتداء الخلق/ ش ۳ - ۸۷۷). قتاده ‏ هم گفته است: «خلق السیاوات قبل الأرض.» (به روایت ابن 
ابی حاتم در تفسیر: ۳/ ۳۱۵ ش ۷۱۱۹ و ۵/ ۰۲۴۶ ش ۱۱۵۴۱ و ۷/ ۰۱۴۹ ش ۱۷۲۵۷- و طبری در 
تفسیر: ۸۵ ۱۳۳ ش ۱۳۰۴۴). 
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رمرم 


دحَنها 4 [نازعات: ۲۷ الی ۳۰ 

بعضی از محقّقان در بین اين آیه‌های مختلف تطبیق برقرار ساخته و موضوع را 
این چنین جمع کرده‌اند: نخست ماده‌ی زمین خلقی گردید و اما قبل از آن که بسط 
داده شود آسمان‌ها گشاده کرده شدند و بعد از اتمام کار آسمان‌هاه زمین بسط داده 
0 

روایاتی هم این ترتیب خلقت زمین و آسمان‌ها را پشتیبانی می کند. در آن روایات 
آمده است که: 

وقتی خداوند متعال اراده فرمود آسمان‌ها و زمين را پیدا کند» به آب دستور داد 
موج بر آورد. در اثر آن امواج» آب [به مقدار زمین «کعبه»] " کف زد و از آن دودی 
به بالا متصاعد شد و در فاصله‌ای که اراده‌ی خداوند متعال بود» ایستاد (و این ماده‌ی 
آسمان‌ها بود). کف‌ها در نقطه‌ای [ که اینکك «کعبه» در «مکه‌ی مکرمه» بر آن قرار 
دارد]" جمع و خشک گردید و زمین به وجود آمد. اما قبل از اتمام خلت زمین» 
دودهای بالارفته به هفت حصه در آمد و هر حصه بسان ابری که در آسمان می‌ایستد» 


بالای سر هم ایستادند و هر یکی به دستور خداوندی از هم‌دیگر به مسافت پانصد 


۱- این صورت جمع صحیحاً از حضرت ابن عباس «نتتد مروی است که آن را در جواب نافع بن 
ازرق که از ایشان چگونگی حل تعارض ظاهری همین نصوص را خواسته بود. ایراد فرمود؛ بدین 
الفاظ: «خلق [لهُ] الأرض في یوین. ثم خلق السیاع ثم استوی ای الما فسوّاهن فی یومین آخرین؛ ثم دحا 
الأرض. ودحوها آن آخرج منها الاء والرعی» وخلتی اببال وابحمال والكاع وما بینهیا نی بومین آخرین فذلك 
قوله: ها [نازعات: ۰ و الفاظ متقارب دیگر. (به روایت بخاری در صحیح تعلیقاً و سپس 
اسنادا: کتاب التفسیر/ سورة «فصلت»- و طبری در تفسیر: ۸۱ ۲۳۱ ش ۵۹۴ و ۸۱۲ ۴۳۷» ش ۳۶۲۹۶ 
و ۳۶۲۹۷ و در تاریخ: ۱/ ۲۵-و ابن منذر در تفسیر: ش ۱۷۹۱- و عبد بن حمید- و عبد الرزاق در 
مصنف: التفسیر/ ش۵۸۸- و طبرانی در معجم کبیر: ۱۰/ ۲۴۵ ش ۱۰۵۹۴- و ابن مردویه- و 
ابوالشیخ در العظمة: ش ۵۵۹- و بیهقی در الأسماء والصفات: ش‌۷۷۸- و خطیب بغدادی در الفقیه 
و المتفقه: ش ۲۰۷- و فسوی در المعرفة والتاریخ: ۴۳۹ الی ۴۴۱و در نسخه‌ای دیگر: ۱/ ۲۸٩‏ (اخبار 
«عبدالّه بن عباس واییه» تع)- و به نقل بغوی در تفسیر: ۴/ ۴۴۵.) الفاظ ذکرشده از بخاری ع است. 

۱ مطلب داخل قلاب از خود ملف گرامی تب است و برگرفته از روایتی است که در آخر همین 
مطلب آورده‌اند و ما در پانوشت تخریج کرده‌ايم. 


۲-باز از خود مولف گرامی ‏ است. 


فهرست ۶۲۱ |22 
ال ره فا رف وشن وف دافه یات سس ان و اوین ال نسم 


۱ اين مسافت در حدیثی مرفوع ذکر شده است (به روایت ترمذی در سنن از ابوهریره ه: آبواب 
تفسیر القرآن/ ومن سورة «الحدید». ش ۳۶۱۱ - ۳۲۹۸- و احمد در مسند: ش ۸۱۴- و بیهقی در 
الأْسماء والصفات از ابوهریره و ابوذر<نشند: ش ۸۱۸ و ۸۱٩‏ و از ابن مسعود یلته موقوفاً ش ۸۲۰ و 
۱- و ابن خزیمه در التوحید از ابن مسعود یْثنه موقوفاٌ ش ۱۵۰ و ۲٩۵و‏ ابن ابی زمنین در 
اصول السنة از حسن ت؛ مرسلاٌ باب «الایمان بالعرش» ش ٩۴‏ و از ابن مسعود ننته: باب الایمان 
بالکرسی» ش۱۰۴- و ابن منده در الرد علی الجهمية ابن مسعود «ینه: ش ۸۱- و ابوالشیخ در 
العظمة مرفوعاً و موقوفا). 

۲ تا این جا بیان مولف گرامی عْ اقتباسی توضیحی از مجموعه‌ی این روایات موقوف است: 

از عبدالّه بن عمرو تن مروی است: «لا آراد اه آن مخلق الأشیاء |ٍذا کان عرشه علی الا واذ لا 
آرض ولا سیاء. خلق الریح فسلّطها علی الاء حتی اضطربت آمواجه وآثار رکامه. فأخرج من الاء دخانً 
وطیناً وزبدا فآمر الدخان فعلا وسمل ونیا. فخلتق منه السیاوات وخلق من الطین الأرضین» وخلق من 
الزبد اببال.» (به روایت دارمی در الرد علی الجهمية از ابن عمرو<نشند موقوفا ش ۴۵). به نظر آنان که 
خلق زمین را مقدم می‌دانند» در این سخن بیان ماده‌ی نخستین آفرینش زمین و آسمان و کوه‌ها 
مورد نظر بوده؛ نه ترتیب آفرینش آن‌ها. 

از حضرت ابن عباس نید و از ابن مسعود علفثغه و از برخی دیگر از صحابه نت مروی 
است: ناه کرک اي کان عرشه علی الاع. وم مخلق شیتاً غیر ما خلق قبل الاء فلما آراد آن خلق الق 
آخرج من الاء دخانا؛ فارتفع فوق الاء فسیا علیه فستاه یات ثم آییس الاء فجعله آرضا واحدت ثم فتقها 
فجعل سبع آرضین في یومین؛ في الأحد والائنین ... وخلق اببال فیها وآقوات آهلها وشجرها وما ينبغي فا 
في یومین في الثلائاء والاربعاء ... ْ أسیوی ال آلشماء وهی ان [ق: ۳۸] وکان ذلك الدخان من 
تنفس الاء حين تنفس فجعلها سیاء واحدة ثم فتقها فحعلها سبع سموات في یومين في امیس واحمعة 
۰ (به روایت طبری در تفسیر: ۱/ ۲۳۰-۲۳۱ ش ۵٩۱‏ و در تاریخ-و ابن خزیمه در التوحبد: ش ۵۹۵-و 
بیهقی در الأسماء والصفات: ش ۸۷۶. 

ابوحذیفه طِ از کسانی روایت کرده است: «ان اه تعلی لا آراد آن یخلت السیاء والاْرض ساط الریح 
علی الاء حتی خربته. فصار موجا ودهناً ودخانا؛ فأحد الزبد فجعلهٌ آرضا وأجد الوج فجعله بل وأحد 
الدخان فجعله سیاة.»(بهنقل مقدسی در البدء والتاریخ: ۶۳/۱ (لفصل السای)) 

از سدی یب مروی است: «ان اه کان عرش علی الاء وم خلق شیناً غیر ما خلق قبل الاع» فلا آراد آن 
یخی الخلقی آخرج من الاء دخانً؛ فارتفع فوق الاء فسیا علیه» فسیاه سیات؛ ثم آییس الاء فجعلهٌ آرضاً 
واحدت ثم فتقها نحعل سبع آرضین في بومین ...»(به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۶۷۱ ش۳۰۴). طبق 
قول مولف گرامی »از ترتیب مذ کور در این سخن هم فقط تقدم ماده‌ی آسمان‌ها از خلقت زمین 
ثابت می‌شود. 

از وهب بن مه مروی است: «ثم خلت الریح فبسطها علی الاء فضربت الاء حتی صار آمواجا وزبدا 
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را گشاده کرد و با قدرت کامله‌ی خویش در آن درختان و کوه‌ها را آفربد و 
آسمان‌ها را هم مقر ملایک و ارواح و ... قرار داد. 

آمده است که اول محل «کعبه» به وجود آمد و زمین از آن نقطه به اطراف 
گسترش یافت " و به همین دلیل آن قسمت از زمین که «کعبه» بر آن واقع است. سرة 
الارض بعنی ناف زمین به‌شمار می‌رود. 


وجعل پئور من الاء دخان وبخار في اواء فلما بلغ الوقت الذي آراد ال کت آمر الزبد فجمد فخلق منه الأرض 
وآمر الْمواج فجمدت. فجعلها جبالاً رواسي» طتْم سیر لٍل الشبار ومی دحَان4 [ق: ۳۸ ...» (به 
روایت ابوالشیخ در العظمة: باب «صفة |بتداء الخلق»/ ش ۱۲). 

و حدیث مرفوعی که برای اثبات اولیت زمین در خلقت. مورد استناد قرار گرفته» این روایت ابن 
عباس شید است: «جاء البهود ای النبي َ فقالوا: "با محمد آخبرنا ما خلق الّه من الخلق في هه الأیام 
الستة." فقال: "خلق الّه الأرض یوم الأحد والائنین» وخلق البال یوم الثلاثای وخلق الدائن والاأقوات 
والانهار وعمرانها وخرابها یوم الأربعاء وخلق السیاوات واللائكة یوم اخمیس ای ثلاث ساعات يعني من 
یوم امعة ۲۰.۰ . "و به الفاظی دیگر: «خلق الّه الأرض یوم الأحد والائنین . وخق البال یوم الثلاثاء وما 
فیهن من منافع» وخلق بوم الاأربعاء الشجر والاء والدائن والعمران والغراب . فهنه آربعة." ثم قال: " فْلَ 
آیتکم لتکفرون بای عق آلازض ن یمن وعون ل4- انتا۱5 لك رب آلعقین چچ وج فبا تویی ین 
وا وبرک فجا ور فبا با ن أَربعة ام سوام لین 4 [فصلت: ٩‏ و ۱۰] لن سأل." قال: "وخلق یوم 
الخمیس الساء ۰ وخلق یوم اممعة النجوم والشمس والقمر واللاتكة ای ثلاث ساعات بقیت منه فخلق في 
آول ساعة من هذه الثلاثة الجال حين یموت من مات. وفی الثانية آلقی الافة علی کل شيء ما ینتفع به الناس» 
وفي الثالثة آدم وأسکنه امحنة » وآمر ابلیس بالسجود له وآخرجه منها في آخر ساعة ...۳.»(به روایت طبری 
در تفسیر: ۸۷۱۱ ش ۳۰۴۲۹ و ص ۴۳۴» ش ۳۱۹۶۰ و در تاریخ از ابن عباس یتشد و عکرمه لِ 
مرسلاٌ ۱/ ۱۲ -۱۱- و بیهقی در الأسماء والصفات: ش ۷۴۰- و عبدالرزاق در مصنف با این الفاظ: 
«خلق اه آول الأیام یوم الأحد» وخلق الاأرض في یوم الاأحد ویوم الائنین وخلقت ابال» وشقت الاهاره 
وغرست في الاأرض النار» وقدر في الأرض قوتها یوم الثلائاء ویوم الأربعای ق ستَویَ ال السَماء وهی 
دُعَان فقال ها ولا زض انب طَوَع و کزها قالن تا طایینٌ * [فصلت: ۱۱] في بوم امیس ویوم احمعق 
وکان آخر خلت آدم في آخر ساعات یوم ابمعةه فلا کان یوم السبت؛ ل یکن فیه خلتق. : ش‌۲۸۲۸- و حاکم 
در مستد رک: کتاب التفسیر/ ش ۳۶۸۳- و واحدی در اسباب النزول با این الفاظ: «خلق ال الأارض یوم 
الأحد والائنین» وخلق ابال یوم الثلائاء وما فیهن من النافع» وخلق یوم الأربعاء الشجر والاء وخلق 
یوم اخمیس السیاء» وخلق یوم اممعة النجوم والشمس والقمر.»- و ابوالشیخ در العظمة از عکرمه بِ 
مرسلا باب «صفة ابتداء الخلق»/ش ۱۳. 

۱-اين مطلب» مفهوم سخن حضرت ابن عباس «نشند است که چند پانوشت قبل ذکر شد. 


۳ ۳ و دیور 
۲-به روایت ازرقی در تاریخ مکه از ابن عباس یه موقوفاً و از سعید بن مسیب ۶ - و عبد بن حمید 
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پس. زمین به لحاظ خلقت اصل و مادهء از آسمان مقدم و به لحاظ بسط و توسعه 
از آن موخر است و آیه‌ی «والارَض بُعَدَ دك دحا [نازعات: ۳] ناظر به همین 
مرحله‌ی نهایی از خلقت آن می‌باشد. " از این رو نزد علما در آیات مربوطه تقدیم 


ذکر زمین در جایی» و تقدیم ذکر آسمان در جایی دیگره به همین نکته برمی گردد. 


این» چم بین آیات وارده در این موضصوع ان ۱۳ 


ی .و صه )۲( 
در این مورد قبلا نیز سخن کفته بودیم. 


از ان عباس یه و مجاهد و ابن جریر طبری در تفسیر از عبداله بن عمرو «تنته موقوفاً و از 
قتاده و مجاهد: ۳/ ۳۵۵ ش ۸۷۴۲۶ ۷۴۲۷ و ۵/ 1۶۷ ش ۰۱۳۵۵۶ ۱۳۵۵۷ و در تاریخ از ابن 
عمرو جْثه - و طبرانی در معجم از همو: ش ۱۴۱۵۴ الی ۱۴۱۵۶- و ابن اسحاق در سيرة از همو: 
اثر الکعبة/ ش ۷۹- و حاکم در مستدرک از همو: ش ۳۹۱۱- و بیهقی در دلائل النبوة از همو- و 
ابن منذر در تفسیر از همو و از ابوهریره ند موقوفاٌ ش ۷۱۱ و ۷۱۲-و ابن بشران در المالی از 
همو: ش ۶۶۳- و معمر در الجامع از قتاده : ش۸۲۶- و ابوالشیخ در العظمة از وهب ت: باب 
«صفة ابتداء الخلق»/ ش ۱۲- و فا کهی در اخبار مکه از مجاهد عِْ: ش ۱۵۰۳- و ...۰ (اين اثر قبلاً نیز 
گذشت و اندکی تخریج شد - تبیین الفرقان: ۱۲۸/۶ و ۳۵۱/۱۴). 

۱ اشکالی که امام «رازی» ع بر این توجیه وارد ساخته (تفسیر کبیر: ۲/ ۱۵۵ علامه «سید آلوسی» لب 
با جوابی ساده برطرف کرده است (ر.کک: روح المعانی: ۲۹۳/۱ - ۲۹۲). 

۱ صورت جمعی که مولف گرامی در تفسیر سوره‌ی «بقره» به عنوان سخن خلاصه آورده بودند» 
چنین بود: «اول ماده‌ی زمین بعد ماده‌ی آسمان» سپس پدیده‌های زمين و در آخر پدیده‌های 
آسمان آفریده شدند.» و آن را «قول مختار» گفته‌اند. (تبیین الفرقان: ۲/ ۲۲۷- چاپ دوم؛ ۱۳۸۶). آن 
قول در اصل ترتیب که خلقت زمین را مقدم از خلقت آسمان می‌گوید. با تطبیق حضرت ابن 
عباس نا موافق است و اما در مورد تکمیل خلقت آسمان, بیشتر هماهنگ با سخنی است که 
از محمد بن اسحاق ع؛ مروی است. او گفته است: «کان آول ما خلق الّه با وتاليالنور والظلمة 
.. ثم سمك السموات السبع من دخان, یقال وال آعلم من دخان الاء [ که «ماء» ماده‌ی زمین بود و اول پیدا 
شده بود]» حتی استقللن؛ ول حبکهن ... ثم دحی الاأرض وأرساها بامحبال وقدر فیها الأقوات. وبث فیها ما 
آراد من الخلق. ففرغ من الاأرض وما قدر فیها من آقواتها في آربعة آیام. ثم استوی ی السیاء وهي دخان کما 
قال فنحبکهن ... (به روایت طبری در تفسیر: ۱/ ۰ ش .)۵٩۰‏ وله آعلم. 

۲- تبیین الفرقان: ۲/ ۲۲۵ الی ۲۲۷- چاپ دوم؛ ۱۳۸۶و ۱۴/ ۳۵۱ و ۳۵۲ و ۳۵۳. ایضاً تفسیر عزیزی: ۱/ 
(در جلد دوم تحت آیه‌ی۲۹ از سوره‌ی «بقره»» روایت مرفوعی - که در اين جا هم چند پانوشت 
قبل آوردیم - و روایت موقوف «ابن عباس»نتین که هر دو گویای اولیت ماده‌ی زمین هستند با 
اند کی شرح و سط آورده شده است). 
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رد 


سوال: فرمود: «یمّن حلق أَْضَ والسوتِ ی 46؛ حال آن که مخلوقات خداوند 
متعال فقط این دو نیستند و بلکه بی‌شمارند و بعضی از آن‌ها مانند «عرش» و «کرسی» 
از آسمان و زمین به‌مراتب بزرگ‌تراند و بلکه چنان بزرگ‌اند که مجموع آسمان‌ها و 
زمین در مقابل هر یک از آن‌ها به اندازه‌ی یکث گوی هم نخواهند بود. با این وضع 
چرا خداوند متعال برای بیان صفت خالقیت خویش این دو مخلوق را ذ کر فرمود؟"؟ 

جواب: علما فرموده‌اند: منظور از «ألْرَض)ه و لسوت تنها این زمین کوچک 
و آسمان‌ها نیست. بلکه تمام مخلوقات جهت علو و سفل است. " پسء «علنَآْض» 
یعنی: پیدا کرد زمین و تمام مخلوقات زمینی و پایین زمین تا تحت الثری را که 
مشتمل بر تمام مخلوقات خشکی و دریایی و زیر زمینی در تمام طبقات آن است و 
مراد از «السَمَوَت عی» نیز آسمان‌ها و هر چه از مخلوقات که در قسمت بالایی 
کاینات وجود دارند» می‌باشد. 


رح عاعش آستوی (۵) 
ال خن عی لکش اه شتوی لفظ کریمه‌ی «الرَممه بدل از «من» در «ممّن علق لا ضًَ 
واسَمَوّت 4 [طه: ۴] است. یعنی ذاتی که «تنزیل» («قرآن») از ناحیه‌ی اوست. «رحن» 
است. 

«الرَحَنْ بنابر مدحیت مرفوع است. یعنی «هُو الرّحْنْ» (ذاتی که خلقت آسمان‌ها 
و زمین مفتضای شأن رحمایت وی نوده» نامش «رحمان) است و بر «(عرشا مستوی 
است). 

این آیه‌ی کریمه به دلیل موضوع «استوای الهی بر عرش» که در آن مطرح شده» 
از «متشابهات» است و علما درباره‌ی آن بحث مفصّل دارند. اما پیش از بحث درباره‌ی 
جمله‌ی «متشابه» آن» در مورد (عرش») سخن می‌گوییم. 


۱ - این سوال با جوابش قبلاً نیز در سوره‌ی «اعراف» 7 تحت آیه‌ی ۵۴ گذشت ت (تبیین الفرقان: ۹٩‏ ۴۵۴). 
5 روج المعانی: م( ۵ 
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تعریف«عرش» و هویّت «عرش» الهی 

«عرش» در لغت به معنای «سریر اْلك» (تخت پادشاه) است. ماده‌ی اصلی آن 
«عریش» است که به «پایه‌های انگور» می گوبند. یعنی پایه‌هایی از چوب و امثال آن 
که درخت انگور بر روی با قرار داده می‌شود و شاخه‌هایش بر روی آن رها و 
به هر طرف پخش می‌گردد. به سایبان‌ها و چهارپایه‌های سربسته که ما و شما 
درست می‌کنیم و روی آن محصولاتی از قبیل خرما و غیره می گذاریم هم «عریش! 
می‌گویند.!٩‏ چون «سریر اللیك» هم در زیر هر چهار گوشه‌اش پایه و اساس دارد؛ به 
آن (عر شا می گویند. 

در اصطلاح شرع «عرش) عبارت است از: «سریرٌ ذو قوائع, له له من اللامکة یل 
فوق السموات مثل القّب* (تختی است دارای پایه‌ها و حاملانی از فرشتگان 9 که 
بالای آسمان‌ها قرار دارد و مثل قبه است). 

پس چنان که در این تعریف مشخص است» این تخت پایه‌دار را فرشتگانی حمل 
می‌کنند و بالاتر از هفت آسمان قرار دارد. در «صحبحین» امام «بخاری» و امام 
«مسلم» عم از حضرت ابو سعید خحدری» لته روایت کرده‌اند: 

مردی بهودی نزد «رسول‌اله» میم حاضر شد و گفت: «محمد (عّْْ)! یکی از 
یارانت به من سیلی زده است؛ در حالی که من بر شما عهد و مه دارم. چرا او اين کار 
را کرده است؟» 

آن‌حضرت 3 پس از استماع شکایت او فرد مسلمان را که یک انصاری بود؛ 
احضار نمود و پرسید: 

« لطمت وجهه؟» (چرا بر چهرش سیلی زدی؟) 

گفت: «يا رسول الّه! من این بهودی را در بازار دیدم و شنیدم که می‌گفت: 
«والذی اصطفی موسی علی البشر!» (منظور صحابی این بود که او به رغم عقیده‌ی ما 
که شما را از تمام خلایق گزیده‌تر و برتر می‌دانیم» به عمد چنین گفت تا بگوید نزد ما 


۱و در «بلوچی» بر حسب اختلاف گویش‌هاء «کاپار»» «کاپر» و «کپر» گفته می‌شود. 
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ماس 


بهودیان حضرت «موسی» یه برترین انسان است.) او که چنین گفت. من خوشم 


تبامد و گفتم: 
و من سس 

«يا خبیث! وعلی محمد؟!» (ای خبیث! آبا بر «محمّد) طّ هم برترش می‌دانی؟!) و 
سپس عضب ِ کرد و او را گوشمالی نمودم.» 

آن‌حضرت الا فرمودند: 

«مرا از میان پیامبران برترین قرار مدهید!» 

و سیس کفتند: 

ِ ارف اي و 2۳ ۱ و که ور :۵ 

«فٍن النّاس یَضمَقون بوع القيامقه فأکون آول من یفیق فاذا آنا بهوسی آخذ بقایمة من 
قوائم العرش فلا آدری آفاق قبلی آم جوزی بصع الطور؟»" 

برتربودن «رسول‌اله شم از سایر پيامبران لا موضوعی مسلم است؛ اما منع 
برتری‌دادن که در این حدیث ابلاغ شده در صورتی است که ملاحظه‌ی مسایل 
جانبی و در عین حال ضروری دیگر نشود. مثلا از ترجیح یک پیامبر تتقیص دیگری 
ِ ی ۰ از همه بالاتر است - و این ایمان ما 

- اما اگر کسی ایشان مد اب را چنان تعریف و تمجید کند که تتقیص و نقص 
پیامبری دیگری لازم آید جایز نیست." 
خلاصه در این حدیث الفاظ «خذٌ بقائمَة نم من وم العرش» ان و اد بن دلیل بر 
آن است که «عرش عظیم) قائمه بعنی «پایه» و «ستون» دارد و حضرت «موسی» ‏ 
روز قیامت یکی از آن‌ها را می‌گيرد. 

و دلیل آن که برای «عرش عظیم» حمَله هست. بیان خود «قرآن پاکك» است که 
می‌فرماید: ین یلو لش وَمَن حول سیون مد یم ییون به رون 
لین او[ [مومن:۷] و: حول عرش ربلت فوقهم مره 6[حاتت:۱۷]. 

۱- تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۴/ ۵۵۸ و در چاپ دوم: ۵۶۱/۴ و ۱۳/ ۳۲۸). 


۲-.اين مسأله قبلاً نیز به عنوان یک تعارض ظاهری مبین گردید و مولف گرامی ج؛ وجوه دیگری را 
هم در علت اين منع ذکر کردند (تبیین الفرقان: ۵۵٩/۴‏ و در چاپ دوم: ۴/ ۵۶۲- ۵۶۱). 
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این فرشتگان اکنون چهاراند و آیه‌ی اول به همین تعداد فعلی که بدین کار 
مستقراند» اشاره دارد. در قیامت شمار این فرشتگان به هشت می‌رسد که آیه‌ی بعدی 
بدان تصریح دارد.* در آن روز هر پایه‌ی «عرش» را دو فرشته می‌گیرد؛ چون یکك 
فرشته قادر به حمل آن نخواهد بود. 

و دلیل آن که «عرش» مخلوقی بس بز رگ است» عظمت این حمله‌ها می‌باشد. در 
روایت «ابوداود» هه اش 

روزی «رسول‌الّه )در جمع صحابه ججتّهه فرمودند: 

وی آنأَحّث عن مب من ملانکة اه من خّةالعرش: نم بت شمه أَذْبه 
عَاتقه مسر سبع ما عام.! " (به من اجازه داده شد که از یک فرشته از فرشتگان خدا 
از گروه به‌دوش‌گیرندگان «عرش» سخن بگویم: از نرمه‌ی گوش او تا شانه‌اش مسافت 
هفتصد سال راه است!) 


هزاران دروازه‌ی علم به روی رسول خویش - نم - گشوده بود» ولی 
ابشان ام اجازه نداشت همه‌ی آن‌ها را برای امت بیان کند که از علم سطحی آان 
بالاتر بود و مآمور بودند فقط مسایل ضروری و مطالبی اظهار فرمایند که عقل‌شان 
توان درک وتحمل آن‌ها را داشته باشد. اما آن روز به ایشان نب اجازه رسید درباره‌ی 
عظمت یکی از فرشتگان حامل «عرش» به امتش بگوید تا با دانستن عظمت آن 
متخلوق) عظمت الق فوگلان را ندانتلد 

طبق فرموده‌ی آن‌حضرت نب این چهار فرشته به حدّی بز رگ‌اند که فاصله‌ی 
دو عضو نزدیک‌تر به هم که همانا بن «گوش» و ابتدای «شانه» است و در انسان‌ها این 
فاصله فقط یکك کف دست است. هفتصد سال راه طول دارد! بعنی از فاصله‌ی میان 


آشبمان و زمین هم دو صد سال بیشتر فاصله دارد؛ چه. فاصله‌ی میان استمان و زمین» 


۱- در این مورد حدیث مرفوعی هم وجود دارد که قبلاً تخریج نمودیم (تبیین الفرقان: ۱ ,+( 

۱-به روایت ابوداود در سنن از جابر بن عبد هه : کتاب السة/ باب ۱۸ «فی الجهمیة» ش ۴۷۲۷- 
و بیهقی در الأسماء والصفات: ش ۸۱۵-و ابن ابی زمنین در اصول السنة از محمد بن منکدر ‏ موقوفاٌ 
ش ۳۴ 
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پانصد سال است."" حال تو خود «قیاس کن ز گلستان من بهار مراا؛ این فزشته که 
میان شانه و گوشش مسافت هفتصد سال راه است» فاصله‌ی بین دیگر اعضایش 
چقدر می‌شود! مسلم است که درک عظمت چنین فرشتگانی فراتر از ظرفیت عقل ما 
و شما است. خود آن‌حضرت م3 فرموده‌اند که خداوند متعال مخلوقاتی دارد که 
عقل نمی‌تواند وجود آن‌ها را تحمل کند. اما در آن روز فرمود که سخن گفتن 
درباره‌ی آن فرشته به ایشان تم اجازه داده شد تا بندگان هر چند به طور کلی 
سطوت خدای ناملا" را بدانند. 

پس «عرش» که یک مخلوق است. آن‌قدر بز رگ است که چهار فرشته با آن 
عظمت فوق تصور بر شانه‌ها حملش کرده‌اند. 

«محمد بن جبیر بن مطعم» له از پدارش» حضرت «جییر» یه روایت می کند: 

یکک اعرابی از راه دور نزد «رسول‌اله» ِْ آمد و گفت: «یا رسول الّه! در مناطق 
ما قحطی آمده و اموال و چهارپایان هلاک شدند. من پیش تو آمده‌ام تا دعای باران 
کنی.» و چون به دلیل اعرابیت آداب گفتار را بلد نبود» در آخر این کلمه را بر زبان 
]و تفع بك عل اه وَْتَنع اه عَلیِكَّ.» (ما تو را شفیع خود قرار می‌دهیم تا 
در دربار «له» دومن برای ما سفارش و دعای باران کنی و در نزد خدا سفارش 
می‌کنیم تا به تو بگوید برای ما دعا کنی.) 

طرز تقاضای اولش صحیح بود» اما جمله‌ی دومش نادرست بود و آن‌حضرت 
هلان آن تازاعفت شید و فرموند: 

«وَنكَ! آتذری نا تقول؟!» (وای بر توا هیچ می‌دانی چه می‌گویی؟) 
و شروع کردند تندتند به «سبحانّ اله» گفتن؛ به اندازه‌ای که چهره‌ی مبارک‌شان متغیر 
شد و صحابه جشتّه هم متوجه شدند. سپس فرمود: 

«ویحك! انه لا پستشفع بالله علن حدٍ من خلقه شأَنْ له أَعظمْ من ذلك.» (وای بر توا 
از خداوند متعال بر هیچ کس از مخلوقاتش سفارش خواسته نمی‌شود. شأن الهی بس 


۱ در این مورد حدیث مرفوعی نیز وجود دارد که تخریج آن گذشت (تبیین الفرقان: ۳۴۸/۱۴). 


22| ۶۲٩ فهرست‎ 


بزرگ‌تر از آن است!) 

و فرمودند: 

«وبحك! آندری ما له؟ نله تعالی فوق عرشه وعرشه فوق سَمواته مکذا.» (وای بر 
تو! آیا می‌دانی خدا چه ذاتی است؟ «له» تعالی بالای عرش خود است و عرش او بالای 
آسمان‌هاست؛ این چنین: ) و در این وقت دست مبارک خویش را به شکل یک گنبد 
در آوردند. 

و باز فرمودند: 

لبط به آطیط الرحل ابحدید بالراکب!٩‏ " (و «عرش,» مانند رحلی نو که تازه بر 
پشت شتر نهاده شده و کسی بر آن سوارگرده صدا می‌دهد!) 

آن‌حضرت تشه در این سخن برای آن صحابی عظمت خداوند متعال را با بیان 
عظمت «عرش» او تعالی تبیین نمودند. در واقع به او فهماندند که ذات مقدّس خداوند 
چنان بزرگ و بلندمرتبه است که تمام کاینات جمع شوند» جرأت ندارند نزد او 
کلمه‌ای بگویند؛ چه جای آن که بنده‌ای بلند شود و - مثلا -به او بگوید: «ای خد!! 
ما نزد تو آمده‌ایم تا نزد فلان پیامبر سفارش ما را بکنی!» معنای «ْتتُْع اه علیْكّ» آن 
است که به خدای بزرگ سفارش می‌کنید کلام پيامبر را در دعا برای ما گوش کند! 
در حالی که خداوند متعال ذاتی است که تمام کاینات مخلوق اوست و نظام آن تماما 
در دست خودش است و من و تو و تمام بندگان مخلوق اوییم. 

سپس تبیین عظمت او تعالی را با این مطلب هرچه کامل تر نمودند: 

«او ذاتی است که عرش وی بالای اسمان‌ها است» 
و هیأت فوقیت آن را بر آسمان‌ها» با حالت دادن دست مبارکک خود به شکل یکت 


قبه 7 ۳ نمودند. 
به روایت ابو داود در سنن: کتاب السثة/ باب ۱۱۸ فی الجهمیة» ش ۴۷۲۶- و بزار در مسند (بدون 
ادامه‌ی مربوط به عرش): ش ۳۴۳۲- و دارقطنی در الصفات: ش‌۳۸ و ۳۹- و این ابی‌حاتم در تفسیر؛ 


۶ ۸۴ ش ۱۴۹۱۰- و ابن خزیمه در التوحید: ش۱۴۸- و طبرانی در معجم کبیر: ش۱۵۲۶. 
(الفاظ عربی حدیث در متن از ابوداود به طبق روایت «اين بشار» است.) 
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و بعد افزودند که این «عرش» با آن عظمت خود در اثر عظمت و جلال خداوند 
متعال می‌لرزد و صدا می‌دهد! خداوند متعال هر بار که تجلّی می‌کند. «عرش بز رگك» 
به صدا درم یآید؛ مثل رحل نوساز شتر که تازه بر پشت شتر نهاده شده و یکی بر آن 
سوار می‌شود. 

حال انتظار دارید خداوند متعال با آن عظمتش بلند شود و بیاید به یک مخلوق 
برای‌تان سفارش کند؟ 

خلاصه‌ی بیان حدیث این است که «عرش» خداوند متعال هرچند که در مقابل 
مت تیه ار هی تسه قعارقس عن اک 


وسیع ترین مخلوق هم «عرش» است؛ چون از مخلوق عظیم دیگ «کرسی»» 
بزرگ‌تر است. ببینید؛ این قدر همه‌ی ما می‌دانیم و مسلّم است که «آسمان» از «زمین» 
بسیار بزرگ‌تر است و اين نزد فلاسفه و دانشمندان هم مسلّم است. همین یکث 
«آسمان» که بالای سر ما قرار دارد و ما و شما با چشمان خود می‌بینيم» چنان بزرگک 
است که «خورشید» بزرگک با آن که در «آسمان» چهارم قرار دارد و از «زمین» وسیع 
ما صدها برابر بز رگگ‌تر است ستاره‌ای کوچکک از میلیون‌ها ستاره‌ی ظاهر در آن 
می‌باشد. اين» عظمت و وسعت «آسمان» بالای سر ما است و حال - چنان که از حضرت 
(ابن عباس) ید مروی است - تمام «آسمان)»ها و «زمین) و بلکه طبق حدینی دیگر: 
«اسمان‌های هفتکانه و زمین‌های هفتکانه(٩‏ اگر در «گرسی» انداخته شوند. به قدر 


یک خیمه که در صحرایی بز رگ زده شده باشد» ۱ 


۱ به روایت ابن مردویه در تفسیر از ابوذر یه مرفوعاً با الفاظ «والذي نفسي بیده ما السماوات السبع 
والأرضون السبع عند الکرسي الا کحلقة ملقاة بآرض فلاةء وآن فضل العرش علی الکرسی کفضل الفلاة 
عل تلك احلقة.» (الدر المنثور: ۱/ ۳۲۸ ایضاٌ تفسیر طبری: ۳/ ۱۲ ش‌۵۷۹۵- و ابن ابی حاتم در 
تفسیر از ابن عباس «تشد موقوفاً با الفاظ «لو آن السیاوات السبع والأرضین السبع بسطن, ثم وصلن 
بعضهن ای بعض, ما کن فی سعته - آي الكرسي - الا بمنزلة العلقة فی الفازة.: ۲/ ۱۰ ش۲۶۴۴ (اين 
حدیث قبلاً یز گذشت و تخریج شد: تییین الفرقان: ۸۵ ۳۱) 

۲ به روایت ابوالشیخ در العظمة از ابن عباس ینتند موقوفاً با الفاظ "نما مثل السیاوات والارض فیا 
وراء‌هن من افواء حیث لا سیاء ولا ارض کمثل فسطاط في صحراء‌کم» کم تری ذلك الفسطاط أََدّ من 


فهرست ۶۳۱ 8۱ 


این همان تفسیر «وَیعٌ کی مت واارَضَ [بقره: ۲۵۵] است. باز عظمت 
عرش) به قدری است که - چنان که در ادامه‌ی همان روایت به طریقی دیگر آمده*؟ 


-«گرسی» با هفت «آسمان» و هفت «زمین» اگر در میدان وسیع (عرش عظیم) انداخته 
شونده به قدر یک گوی کوچک خواهند بود! 

فکرش را بکنید؛ یک فرشته‌ی حامل آن فاصله‌ی بین آذن و عاتقش هفتصد سال 
راه است. حال اگر آن فرشته پاهايش را به طرف پایین رها کنده تا «تحت الثری» 
می‌رسد! در آن صورت سخن ما درباره‌ی فرشته‌ای خواهد بود که سرش به «عرش 
عظیم» چسپیده و پاهایش به «تحت الثری» رسیده‌اند! هر چهار فرشته‌ی حامل «عرش» 
چنین‌اند."" با اي وصفه» عظمت خود «عرش» چقدر باید باشد! 

حساب عظمت عرش خداوند متعال در روایتی دیگر وجود دارد که اثری از 
حضرت «اين عباس» شید است. این روایت با آن که ضعیف است. اما نست به 


«عرش» بعید نیست. ایشان ید می‌فرماید: «عرش عظیم) جز چهار پایه که اصلی و 
اعلی هستند و فرشتگان نگه‌داشته‌اند» دوازده هزار پایه دارد. فاصله‌ی هر پایه تا پایه‌ی 


الارض؟؛: ذ کر عرش الرّب یرت وکرسیه/ ش ۳۰. در روایت مرفوع این عظمت «کرسی» در 
مقابل آسمان‌ها» با مقایسه میان هفت درهم در کف یک سپر بیان شده است؛ با الفاظ «ما 
السیاوات السبع في الكرسي الا کدراهم سبعة آلقیت في ترس.» (به روایت طبری در تفسیر از 
اسلم عجْشنه: ۳/ ۱۲ ش‌۵۷۹۵- و ابو الشیخ در العظمة: ذکر عرش الب پّرتت وتا وکرسیه/ 
ش ۳۱). 

۱ منظور روایت مرفوع ابوذر «طنته است که دو پانوشت قبل تخریج کردیم و در آن پس از عظمت 
«کرسی»» عظمت «عرش» بیان گردیده بود. همین روایت بدون ذکر زمین فقط با ذکر آسمان‌ها 
هم آمده است (به روایت آجری در الأربعون: ش۴۴- و ابن حبان در صحیح: ش ۳۶۱- وأبوالشیخ 
در العظمة: ۷۰-و ابونعیم در حلية الأولیاء-و بیهقی در الأسماء والصفات: ش ۸۳۰و ۸۳۱). 

۲ در حدیث معروف «صوره این وصف فرشتگان حامل «عرش) بدین الفاظ آمده است: «واللاکٌ 
محمل عرش یومئذ ثانیة وهم الیوم آربعت أداهُم عل خوم الأرض السفلل» والأرضون والسیاوات ال 
حجزهم. والعرش علْ مناکبهم شم زجل من التسبیح  ...‏ (به روایت اسحاق بن راهویه در مسند از 
ابوهریره لته مرفوعا: ش ۱۰- و ابن ابی حاتم در تفسیر (در یک حدیث طویل): ۷/ ۴۱۱ 
ش ۱۸۹۳۵- و طبری در تفسیر: ۲/ ۳۴۳ ش ۴۰۴۲ و ۵۷۸/۱۲ - ۵۷۶ ش۳۷۱۸۸- و طبرانی در 
الأحادیث الطوال: ش ۳۶- و ابن ابی الدنیا در الأْهوال: ش۱۴۹- و ابو الشیخ در العظمة: صفة 
«اسرافیل»» ش ۳۸۵. الفاظ ذکرشده از ابن ابی‌حاتم است). 
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دیگر به قدری است که خداوند متعال یک پرنده - و در واقع فرشته‌ای به شکل 
مرغ - پیدا کرده که «عرش» را طواف می کند و برای این کار تمام اين پابه‌ها را 
درمی‌نوردد. او که به سرعت برق پرواز می کند» از یک پایه تا پای‌ی دیگر را به مدت 
چهار صد سال طی می کند و با همين وضع به پروازش ادامه می‌دهد تا یک طوف را 
کامل نماید!» 

فراموش نکنید که سرعت برق یعنی چه!"" دیده‌ايم برق که فقط یک لحظه 
می‌درخشد و زود نایدید می‌شود. تا چه مسافتی نمایان است! روایت حاکی است که 
آن فرشته با آن که مثل برق حرکت می کند» اما پس از چهار صد سال از یک پایه به 
پایه‌ی دیگر می‌رسد. یعنی او بعد از چندین قرن یکك طوافش را حول «عرش» کامل 
م ی کند. 


صاحب («تحفه نسایی» " هم در این مورد به شعر آورده است: 
۰ ون 
و۳ باوه عسي را ل رود اس طای 
زر رز 
ون عش سال مار صر وال سر ای و 


در روایتی دیگر از «ابن عباس»جنشند آمده است که فرمود: «هیچ کس قادر به 
مت وتان انا یعرف ص۱۳۵ 

علاوه بر عظمت و وسعت. از احادیث برمیآید که سنگین ترین مخلوق خداوند 
متعال هم (عر شا اورض ۳ 


۱- دانشمندان سرعت برق را سیصد و پنجاه‌هزار کیلومتر در ثانیه گفته‌ندا و به قول مولف گرامی ‏ در 
جایی دیگر (نبین الفرقان: ۵۶۵-۵۶۶/۱۱ در عرض یک لحظه هفت بار کره‌ی زمین را دور می‌زندا 

۲ منظور «یوسف گدا» 9 است. مولف گرامی عِ این سخن ایشان را قبلاً نیز آورده بودند (تبیین 
الفرقان: ۸۱۱ ۵۶۶). 

۳ تخریج این اثر گذشت (تبیین الفرقان: ۵۶۵/۱۱). 

۴ چون در حدیث مرفوع این نسبیح آمده است: «سبحان الّه وبحمده عدد خلقه. ورضا نفسه وزنة عرشه. 
ومداد کلماته.» (به روایت مسلم در صحیح از ام المومنین جویربه جتنا: کتاب الذ کر والدعاء/ 
باب ۱٩‏ ش ۷۹ (۲۷۲۶)- و ... ) که از آن ثابت می‌گردد وزن «عرش» از همه‌ی اوزان سنگین‌تر 


است. 


فهرست ۶۳۳ | 


به دلیل همین عظمت مافوق تصور انسانی و محیّر العقول «عرش» است که خداوند 
متعال خود رابه آن ستوده و فرموده است: «رَب عرش الَعَظیم46 [توبه: ۱۲۹] 
تفسیر «استواء علی العرش» 

این همان مورد «متشابه» در آیه است که گفتيم علما درباره‌اش بحث کرده‌اند. ما 


۰ ت بم سب 1 ‌ 0 ۰ ه_ )0 
نیز پیش از این تحت آیه‌های مشابه در مورد آن سخن کفته بودیم. 


می‌فرماید: رن علّی عرش سْتَوَیه. «استوا» در اصل «عربی» خویش دو معنا 
دارد: «قیام» و «استبلاء). 


چون خداوند که از مکان و جهت پاک است و بدین‌وجه به کاربردن کلمه‌ی 
«استوا» با معانی‌ای که مثبت مکان و جهت برای او تعالی باشد مناسب نیست. اکثر 
علما آن را به معنای «استبلا؛ و «غلبه و اظهار قدرت» تفسیر کرده‌اند !۲ 

به طور کی علمای اهل‌سنت وجماعت» در قبال «آیات متشابهات» و «حروف 

مقطعات» دو گروه هستند: مفوضین و موولین. 
جح 9 س‌ ۰ ۰ ۰ ۰ و 

۱- گروه معوصین. این عده راه نفو بص اختبار کرده‌اند و می گویند: بر تمام 
«حروف مقطعات» و «آیات متشابهات» صرفاً باید ایمان آورد و نباید معنایی از پیش 
خود برای آن‌ها تعیین کرد. از این‌رو اینان در مورد آیه‌های حاوی موضوع «استواء 
علی العرش» قایل‌اند ما فقط ایمان آورده‌ايم که «خداوند دامحلال بر عرش استوا دارد» 
و اما معتقدیم استوای او تعالی مثل استوای مخلوقات نیست؛ چون خود فرموده است: 
لیس کمتله شون 6 [شوری: ۱۱] ؛ پس مثل او و مثل استوای او هیچ چیز نیست و 
اساسا هیچ صفت او مثل ندارد؛ بنابراین» «لیس کاستوائه شی#. 

این» فرل سل اشت: 


۱-ر.ک: تبیین الفرقان: ۲/ ۲۲۳-۲۲۴ و مفصل تر از هرجا: ۵/ ۳۱۷ الی ۳۲۳ (با بیان حکمت نزول متشابهات» 
موقف علما در برابر آن هدف جویندگان شبهات قرآنی و فتنه‌های تأویل مبطلان) و همچنین: ۴۵۸/۹ الی ۴۶۲ و 
۲ ۰ 

۲ تأویلات دیگر مولین در این مورد را بخوانید در همین کتاب (تبیین الفرقان: ۴۵۹/۹ الی ۴۶۱). 
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۲- گروه موولین. این طایفه برای این دسته از آیات قایل به تأویلات مناسب ذات 
و صفات بی‌مثال خداوند متعال هستند. بر وفق این نظر مقصود از «استوای الهی ۳ 
عرش» که در این آیه و آیه‌هایی دیگر آمده «استیلا و غلبه‌ی قدرت او تعالی بر عرش 
و «اجراء ملک علی العرش» است. و بهترین معنای «استوی». همین «استیلا و ظهور 
مبدا نظام عالم و تسلط و حکومت بر آن» و «ظهور التجلی» است. ۱ 

در این صورت تفسیر لثم آسیَوّی علی عرش 46 اعراف: ۵۴و یونس: ۳و رعد: ۲و فرقان: 
٩‏ و سجده: ۴ و حدید: ۴ این می‌شود: «آن ذات مقدّس. بر عرش بزرگک» مالکیت. 
حاکمیت. قدرت و قانون را مسلط کرد» و در اين آیه که می‌فرماید: «الرَحنن علی 
عرش وی بدین معناست: «ذات رحمان غلبه و مبداً تصرفش در تمام کاینات؛ 
از (عرش» شروع شد.) 

پس طبق این توجیه» «استوای الهی بر عرش» بدین معناست: «مبدأً تجلّی او تعالی به 
صورت غلبه برای تدبیر کاینات و نظام عالی بر عرش ظاهر شد.» (خداوند متعال وقتی 
خلقت کاینات را کامل نمود. حکم سلطنت خویش و اجرای آن به کاینات پایینی را 
از «عرش» صادر فرمود. یعنی هر کاری را که بخواهد در عالم هستی ظاهر سازد» 
حکم آن را از عرش عظیم» جاری می کند.) 

این قول متأخران است. 

در نزد احقر از میان اقوال اهل تأویل» این سخن بهترین و قریب‌ترین توجیه و 
حاصل معنای « استواء علی العرش» است."" ان کان حسنً عندك فخنه والا فاطرَحهٌ حیث 
شنت ولکن لهذا العوی عندی دلائل لایسعها القام. 

چنان‌چه کلام اهل تفویض را بگیریم باید بگوییم: خداوند متعال «استوا» دارد؛ 
ولی استوایش مثل ندارد که خود فرموده است: 9 یس کمتله شیّء )4[شوری: ۱۱]. ما 
به همین مقدار ایمان آورده‌ايم و بس. 


۱-و در جایی دیگر حدیث صحیح آورده و آن را موید این توجیه گفته‌اند (ن.کک: تبیین الفرقان: ۹/ ۴۶۲). 
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در این مسأله بهترین طریق» طریقه‌ی سلّف است ولی اگر قول متأخران گرفته 
شود از میان تأویلات متعدد مفهوم «ظهور تجلّی و تصرف و غلبه‌ی قدرت» مجح 


‌ 


انا 

در اين میان گروهی دیگر به نام «مبّهه؛ و «مجسّمه هم وجود دارند که قایل به 
وجود شییه و جسم برای خداوند متعال‌اند و از این رهگذر «استوا؛ را به‌معنای «قیام» 
می گیرند؛ چنان که بعضی از «نجدی»‌های امروزی نیز می گویند. 


ناش ی گری سلفی‌های امروز در باب «متشابهات» 

در این امت مسأله‌ی «استوا علی العرش» مشکل‌ترین مسأله‌ی علمی است که 
نهایاً محققان را به زانوی تفویض درآورده است و بعضی دیگر را از روی ناچاری 
آخر الامر به بررگزیدن راه توجیه واداشته است. ولی امروز سلفی‌ها آن را به عنوان 
اولین مسأله به اطفال مکاتب درس می‌دهند! به آنان تلقين می کنند: «بدانید که خدا بر 
سر عرش قائم است»! 

قبلاً هم اشاره کرده بودم"" که یکی از شاگردان این مکتب که مدرک دکترا 
دریافت کرده بود و داشت پایان‌نامه‌اش را می‌نوشت. در حرم شریف با من پیرامون 
همین موضوع بحث نمود. برای هر سخنی که نزد اینان بروی ابتدا از همین جا 
شروعش می کنند. بلافاصله می‌پرسند: «آيا به استوا علی العرش قایل هستید؟» یعنی 
مسأله‌ای که مشکلترین «متشابهات» است. پیش از هر سخنی از آن بحث میکنند؛ 
در حالی که خداوند متعال فرموده است: ۵ اما ین نی ليم ری قیتیعونَ ما تسه 
مته آنیغاء یت واتیقاءتأوبلم- وما عم تیه لاله والکیخون ن الم یقوُون ام 
ب کل ین عند ربا 4 [آل عمران: ۷ از اي کلام الهی معلوم می‌شود که اینان اهل 
زیغ‌اند؛ چون به همین مسایل می‌چسبند و به عبارتی: آن‌چه را که خداوند متعال منع 
کرده بیشتر به همان گرایش نشان می‌دهند. من که او را آزمودم» متوجه شدم او هم 
عقیده‌اش همین است. اول به او هشدار دادم که وارد این بحث نشود که عقل من و تو 


۱ تبیین الفرقان: ۱۲/ ۲۱-۲۲. 
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ظرفیت آن را ندارد و بلکه صحابه و تابعین ی و شخصیت‌هایی چون امام (ابو حنیفه) 
امام «مالکت»» امام «شافعی»» امام احمد) و ...عِْ در اين مسأله توقف نموده و با تسلیم 
و تفویض از کنار آن رد شده‌اند. گفت: «اين مسأله از عقاید است!» گفتم: «باشد؛ پس 
شما استوا علی العرش را چگونه باور دارید؟ چگونه خداوند متعال بر عرش استوا 
دارد؟» گفت: «همان‌طور که یک انسان بر روی تخت می‌نشیند و پاهایش را از آن 
آویزان می کند؛! پرسیدم: پپس جای پاهای خداوند متعال کجا است؟» گفت: «کرسی؛ 
خودش بر سر عرش نشسته و پاهایش بر «کرسی» قرار دارند»! او از نصوص وارده در 
این مورد. معنای ظاهری آن‌ها را منظور دانسته بود. " پرسیدم: «آیا این فقط عقیده‌ی 
تو است يا تمام اساتید دانشگاه‌تان چنین قایل‌اند؟» گفت: «همه‌ی اساتید ما عقیده‌ی‌شان 
همین است.؛ گفتم: «آفرین بر شما که تخم یک عقیده‌ی خوب در کنار روضه‌ی 
«رسول‌الّه» َ و گنبد حضرا کاشته‌اید!» او مانند سایر سلفی‌ها نصوص وارد در این 
موضوع را به معانی ظاهری‌اش گرفته و در عقیده گرفتار نوعی تشبیه و تجسیم شده 
بود. تا در با هم بحث کردیم و مسأله را با دلیل طبق عقیده‌ی «اهل‌سنت» چنان برایش 
توصیح دادم که بدون جواب ۱۳ 

او را از خوض در این مورد بازداشته بودم» اما نپذیرفت و وقتی من از هر طرف او 
را گیر دادم» مثل فلاسفه و اهل منطق در گل ماند و به ناچار گفت: «واقعاً این یک 
مسأله‌ی دشوار است!» و سپس از من برسید: «عقیده‌ی تو در این سل چیست؟) گفتم: 
«عقیده‌ی من همان است که تمام «اهل‌سنت» از زمان صحابه ٌِّ: تا به امروز بدان معتقد 
بوده‌اند و من خبلی وقت‌ها لت لانف را در کتابی به نام «منظومة اللی» آورده‌ام. 


۱-در مورد «کرسی» در بعضی روایات آمده که «جای قدم پروردگار 3#» است. (مجموع این روایات 
مرفوع و غیرمرفوع را بخوائید در الدر المنور: ۳۲۷-۳۲۸/۱). 

۲ مولف گرامی ِ در این جا و در جای قبل که بدان اشاره کرده‌اند» دلایل خویش را که به آن مرد 
گفته بودند» ذکر نکرده‌اند و اما در جلسات درس حدیث برای ما تعریف کرده بودند و این حقیر 
(مرتب - آزاد) در همان جای قبل خلاصه‌ی آن را در پانوشت آورده است. (ر.کک: تبین الفرقان: 
۳/۲ 
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۰ ار مه [ ۴ 27 0 
رم مر 2 2 و اصال) 
برایش توضیح دادم: «نزد ما خدای متعال» هم فوق (عرش) است هم رب عرش 
عظیم». و «عرش» تخت او تعالی - به مفهومی که ما در ذهن خود داریم - نیست؛ چه 
این یک صفت ناقص است. ما - چنان که در نص آمده - معتقدیم «لله5 فوق 
(عرش» است. ولی بدون وصف «تمکن) و «اتصال». نمی گوییم او تعالی بالای «عرش» 
نشسته و تمکن دارد و یاهایش از آن آویزان و بر «کرسی» قرار دارند و با «عرش» 
متصل هم نیست که استقرار علی العرش پیدا کرده باشد. ما هرگز این صفات را به 
او نمی‌دهیم. ما معتقدیم له خالق است و «عرش»» مخلوق و به قدرت او 
تعالی ایستاده است. او 3 به «عرش» احتیاج ندارد و «عرش» و همه‌ی مخلوقات دیگر 
محتاج او تعالی هستند. ایمان داریم که «استوا» و هیچ‌یک از دیگر صفات او 5 مثل و 


مثال ندارد؛ چون خود فرموده است: 2 لیس کمتله» ی 462 [شوری: ۱۱]. 


این نه تنها ایمان من که ایمان تمام امت از صحابهٌِ: و تابعین و ایمه عِ و غیر 
آنان است؛ جز «سلفی»ها که در این موارد معتقد به اوصاف «متشابه» هستند و البته این 
عقیده را از «مجسمه» به امانت گرفته‌اند و قطعاً عقیده‌ی «اهل‌سنت» نیست. 

به شما طلاب هم می‌گویم: در این مسایل بحث و کنج کاوی نکنید و این کار را 
بگذارید برای کسانی که اهل زیغاند. بلکه همان‌طور که «قرآن» فرموده» درباره‌ی اين 
نوع مسایل به فرمان خداوند متعال فقط بگویید: « اما به 4 [آل عمران: ۷] : ما به آن 


همق سومان الارض... - برای او تعالی هستند هر چه در آسمان‌ها (علویّات) و هر چه در زمین 


(سفلیّات) و هر چه در میان آسمان‌ها و زمین هست و هر چه که در زیر زمین نمناک هست. 


ما تخت القری - «ثری» در اصل به «زمين نمناک) ۱۳ و نام تحت الأأرض 


۱ تفسیر طبری: ۸/ ۳۹۲- تفسیر بغوی: ۳/ ۲۱۱-۲۱۲ تفسیر مظهری: ۴/ ۴۱۳. 
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السابعة (زیر طبقه‌ی هفتم زمین) است."٩‏ 

از حضرت (اين عباس» ید مروی است که چون زمین هفتم تمام می‌شود در 
زیر آن «صخره» هست؛ «صخرة خضراء» (یکث صخره‌ی قتع از نع خداوند متعال 
زیر زمین سنگی پهن کرده که از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال آن را در ب رگرفته 
است. 

حضرت «جابر بن عبداله» جح هم روایت کرده که از «رسول‌اله» ) پرسیده 
شد: 

«ما تحت هذه الارض؟» (در زیر این زمین چه چیزی وجود دارد؟) منظور زیر 


مجموع زمین‌ها و زیر صخره بود. بعنی وقتی (صخر ه) تمام می‌شود. پایین‌تر از آن 


فرمودند: 

«لاع.» (اب) پس بعد از طبقه‌ی هفتم زمین» دریابی بز رگك است که زمین بر 
سطح آن استقرار یافته است. 

باز سال شد: «فی) تحت الاء؟» (زیر آب چه هست؟) 

فرمودند: 

(ظلمة؟ » (یک تاریکی) نه آب است و نه چیزی دیگر. 

باز پرسیدند: «فی تحت الظلمة؟» (پس در زیر تاریکی چه هست؟) 

فرمودند: 

(امواء.» (هوا) 

باز پرسیده شد: «فی تحت افواء؟» (زیر هوا چیست؟) 

فرمودند: 
۱- تفسیر ابن ابی حاتم به روایت از محمد بن کعب :۸۶ ۱۹۲ ش ۱۴۲۵۱- تفسیر طبری: ۸/ ۸۳۹۲ 

ش ۲۴۰۰۴- البحر المحیط: ۶/ ۲۲۶- روح المعانی: ۱۶/ ۶۳۳. 


۲-به نقل بغوی در تفسیر از ابن عباس «تشموقوفً: ۳/ ۲۱۲- و ابن ابیحاتم در تفسیر از سدی ت: 
۶ ش ۱۴۲۵۲ ایضاً ن. ک: روح المعانی: ۱۶/ ۶۳۳. 


فهرست ۶۳۹ |22 


٩(.یرثلا«‎ 

چنان که گفتیم» «ثری» نام زمین نمنااکك است. طبق این روایت اين قسمت در زیر 
هوا قرار دارد. 

این بستر بسان فاصل و پرده‌ای بزرگک میان جهنم و زمین‌ها می‌باشد و هميشه 
خیس و خنک است تا حرارت جهنم را برای قسمت تحتانی زمین خنثی کند؛ چه 
اگر یک شعله و یا حتی حرارت جهنم رها شود؛ در یک لحظه هر هفت زمین را 
می‌سوزاند و خاکستر می کند! 

مقصود از این گفتار الهی - چنان که پیشتر گفته شد - اثبات و بیان تصرف و تسلط 
و قدرت وی بر تمام عوالم علوی و سفلی است؛ آسمان باشد یا زمین یا در میان آن 
دو با در زیر زمین. و بیان می‌دارد که همه‌ی آن‌ها ملکاً و خلقاً و عبیداً به او تعلتق دارند 
* کنترل می کند. 


و قادر و مفتدر واحد او و 


است و نظم تمام عالم را او 


پس آیه ۳ این ببان» در اثبات و تبیین (توحید) است. 


تلاش بی‌حاصل دانشمندان آمربکایی برای نفوذ در اعماق زمین 

زمانی که ما در کلاس موقوف‌علیه " در «پا کستان» به تحصیل اشتغال داشتيم در 
مجله‌ای که به زبان «اردو» منتشر می‌شدء خواندم عده‌ای از دانشمندان آمریکابی 
تصمیم گرفتند یک طرف زمین را تا طرف دیگر آن سوراخ کنند. اقدام برای عملی 
کردن این تصمیم آغاز شد. آنان پس از کار طاقت‌فرسا و پیاپی موفق به حفر یکك 
چاه به عمق شش میل یعنی چیزی حدود دوازده کیلومتر شدند. در آن عمق به یکك 
ماده‌ی فوق‌العاده سفت و سخت رسیدند. هرچه کوشیدند آن لایه را با ابزارهای آهنی 
و غیرآهنی جدید بکنند. نتوانستند. اما آن بار ناامید نشدند و به حفر چاهی دیگر در 


۱- به روایت ابو بعلی موصلی (به نقل سیوطی در الدرٌ المنثور: ۴ - ۲۸۹- و آلوسی در روح 
المعانی: ۶ ۶۳۴ - ۶۳۲). 

۲ در نظام درسی مدارس دینی «دیوبند»» اسم کلاسی است که یک سال قبل از سال آخر تحصیلی 
قرار دارد. 
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یک منطقه‌ی کوهستانی همت گماشتند. اما باز به همان لایه‌ی سخت برخوردند. 
تلاش‌های آنان بی‌حاصل ماند و بالااخره ناگزیر شدند شکست‌شان را در برایر آن 
لایه‌ی غیرقابل‌نفوذ پذیرند و به عجز و ناتوانی‌شان در نفوذ و رسوخ بر زیر زمين 
اعلام دارند."؟ 

«ماء حَمّد» که در دعای امام اعظم؛ «ابو حنیفه» ط آمده («شبحان الّذی بسط الأرض 
علی ماء ده" همین لایه‌ی سفت و تند است که در اصل ماده‌ای آبی می‌باشد و 
خداوند متعال با قدرت کامله‌ی خویش سفت و سختش کرده است. 

وجود این لایه‌ی سفت و سخت. برای جلوگیری از اثرات دریا به زمين است. 
خداوند مهربان یک چنین موادی را در میان هر یکک از «دریاها و هفت زمین» حایل 
کرده است؛ ورنه؛ به سب امواج سهمگین دریاهای زیرین» کوه‌ها به هم می‌خوردند؛ 

در زیر دریا نیز چنین حایلی سفت و غیرقابلنفوذ زده شده است تا از اثر آتش 
دوزخ بر دریا جلو گیری کند و چنان‌چه چنین حایلی گذاشته نمی‌شده یک پرتاب 
جهنم تمام آب دریاها را آتش می کرد. معنای ود لیحَار سرت 4 [تکویر: ۶] همین 


است. 


2 ۳۳۹ 2 و حا ال و 7 8 و سم م 
واگر کار کنی سخن ره پس وی مي‌داند سخن پنهان و پنهان‌تر را ٩‏ خدا؛ هیچ معبودی نیست؛ 
٩‏ هو 4 الاسَماء لسن چم 


مگر وی. برای اوست نام‌های نیکو 9 


۱ علامه مفتی «محمد شفیع عثمانی» ل نیز در تفسیرش به این اقدام نافرجام دانشمندان اشاره کرده 
است (معارف القرآن: ۶ 2 ترجمه‌ی فارسی: ۷-۹ 

۲ این دعا را خداوند متعال در خواب به امام اعظم بِ القا فرمود. (بخوانید: عقود الجمان فی مناقب 
|لامام الاعظم آبی حنيفة التعمان ط: ۳۶۵-۶ - طبم: مکتبة الا یمان السمائیة- مدينةالمنورة). 


فهرست ۶4۱ 8۱ 


ربط و مناسبت 

این دو آیه پایان‌بخش مطلبی هستند که آیات پیشین بدان اختصاص داشتند. 
موضوع آن آیات. «توحید در قدرت عام و فراگیر خداوند متعال» بود: ‏ لهء ما نی 
سوت وم نی لارض وما بییمَا .۹ [طه: 4۶ در این آیه‌ها «توحید در علم عام و 
فراگیر» بعتی وسعت و احاطه‌ی علمقن راییان می‌فرماید. و این «مدار توتعی» ات ٩*‏ 


وان هر لقن موی 00 


که 2 


وان کجهز از قرغ - و اگر ت (ایانسان)) ند کنی یک گفتر را (ا پوشیده 

بگویی آن را بدون شک اوز 
یعنی چنان‌چه برای تبلیغ و تعلیم دین يا در نماز یا دعا صدایت را بلند کنی» 

خداوند متعال در هر صورت به آن آگاه است. به این «توحید فی العلم» می گویند. 


آیه اشاره می کند که هر حرکتی از انسان و غیر انسان سرزد شود از سه حالت 


می‌داند «سر» و «اخفی» (پوشیده‌ها و پوشیده‌تر از پوشیده‌ها) را. 


«جهر) یا «سر» یا «خفی» خالی نیست. 

صدای «جهر» به آن می‌گویند که ما فی الضمیر با زبان و به صدای بلند اظهار 
گردد؛ چندان که دیگران هم بشنوند. 

درباره‌ی لیر و «أخنی > توجیهات متعددی و جود دارد؛ از جمله: 

9- چنان‌چه موضوعی در قلب پنهان بماند و از ابراز آن به زبان خودداری شود 
به آن «سر» می‌گویند و اگر چیزی هنوز در خاطر شخص نیامده و درباره‌اش علم 
ندارد؛ اما در آینده در خاطرش خطور خواهد کرد «اخفی» است. " این نوع اخیر 
۱- به همین معنا در تفسیر ابوسعود: ۴۳ روح المعانی: رورم 


۲- این تفسیر از ابنعباس نتند» قتاده» مجاهد و ضحاک عم مروی است (به روایت ابن ابی حاتم 
در تفسیر از ابن عباس «یتند: ۶/ ۱٩۲‏ ش ۱۴۲۵۵- و طبری در تفسیر از همو و دیگران: ۸/ ۳۹۳- 


8 24۲ تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 


پوشیده‌ترین امر برای انسان است؛ چون تاکنون خود وی هم درباره‌ی آن خبر ندارد 
و چیزی راجع به آن در صفحه‌ی ذهنش ثبت نشده است. در اين جا می‌فرماید که 
اين را هم می‌داند؛ چون علمش به همه‌ی چیزها محیط است و تنها متعلق به 
«هست)ها منت بلکه [آن چه فعلا تست را هم دربرمی گیرد. 

۲-اگر سخن گفتن فقط به جنبش لب و زبان و صدا تنها برای خود گوینده قابل 
شنیدن باشد این میزان صدا «سر) است و چنان‌چه در دل اراده‌ی انجام کاری را بکند 


و دبای آن اصبلا ستخن نک یک (اغفی ۷ اسست: 

۲- سخن اگر به قلب باشد - مانند ذکر قلبی -«سر» و اگر تنا با عقل و فکر انجام 
8 

برخی از مفسّران اين آیه را بر مراتب نماز حمل می‌کنند. وان هر لول 
یعنی اگر قول را در نماز جهر کنی - مانند نمازهای مغرب و عشا و صبح یا وقت 
تهجد - يا آهسته و آرام بخوانی؛ طوری که دیگران نشنوند - مانند نمازهای سری - 


روی خود حاضر و ناظر بداند.) 
عده‌ای این مبحث را متعلق به «توحید» می‌دانند. نزد اینان «توحید» شامل سه درجه 
است؛ «درجه‌ی جهرا» «درجه‌ی بر و «درجه‌ی اخفی» که در این‌جا مورد بحث 


هستند. کسی که نتواند این سه مراتب «توحید» را طی کند در واقع درس توحیدش را 


۲ ش ۲۴۰۰۵ الی ۲۴۰۰۸ و ۲۴۰۱۲ الی ۲۴۰۱۷- و ثعلبی در تفسیر از همو و دیگران: ۲۳۸/۶- 
و عبدالرزاق در تفسیر از قتاده: ش ۱۷۹۸- و ثوری در تفسیر از ضحاک: ش ۵۹۵- و ابن بطه در 
البانة از ابن عباس جنتد: ش ۱۶۳۸ و از قتاده: ش۱۸۱۳ و از ضحاکک: ش ۱۸۱۹- و حاکم در 
مستد رک از ابن عباس <نند: ش ۳۴۳۰- و بیهقی در الأْسماء والصفات از همو: ش ۷۲ و ۲۳۳ و 
۷- و ابوالشیخ در العظمة از همو: باب «ذکر نوع من عفو ربنا کت وعظیم قدرته»/ ش۴- 
وتفسیر مجاهد). 

۱- توجیهات دیگر را بخوانید در تفسیر بغوی: ۳/ ۲۱۲- تفسیر کبیر: ۲۲/ ۸- زاد المسیر: ۵/ ۲۰۱- 
البحر المحیط: ۶/ ۲۲۶- تفسیر مظهری: ۴/ ۴۱۴. 


فهرست ۶:۳ 8۱ 


کامل نخوانده و هنوز خام و ناقص محسوب است. مقصود از «اخفی) نزد این گروه 
فکر و تدیر در «توحید» تا سرحد استغراق است. کسی که فکرش از غیرالّه خالی 
نیست. او را موحد کامل دانستن نشاید. چه بسا کسانی که در دنیا جزو موخدان 
شمرده می‌شوند. اما به‌دلیل خالی نبودن فکرشان از غیراله» روز قيامت جزو مبتلایان به 


نوعی «شر کک» محسوب می گردند. 


صد چ س‌ِ 


هل له لا هو ماه تم (۸) 


6 ؛ نیست هیچ معبودی جز او؛ برای او نام‌های نیکو هست! 


این» اصل «توحید» است که «توحید فی الاألوهیة» می‌باشد. 


علوه و معارونم 


8 احادیثی درباره‌ی فضیلت «ل اله ّ اللّه» 


ویو سم 4 


در آیه‌ی 2 له ل5 هلا هو 4 [طه: ۸] اشاره به کلمه‌ی «توحید» («لا له لا ال) شده 
است. فضیلت این کلمه‌ی مبارکه‌ی در احادیث بسیار آمده است؛ همان گونه که 
فضیلت ذ کر ال ال» آمده است. 

«رسول اکرم» ح در حدیثی فرموده‌اند: 


۳ ور رب و با و 2 و ل ۱ 
«آفضل ال کر: "لا له الا له » وافضل الدذعاء: "آستغفر ٩۳0۳‏ 


۱به روایت طبرانی در معجم کبیر از عبداله بی عمرو یه با الفاظ "ما ال کر آفضلْ ین لا لله ال ال 
ولا ی العاء آفضلْ ین الاستغفار: ۵۲/۱۳ ش .۱۲٩‏ (لفاظ متن موافق با نقل امام رازی مب در تفسیر 
کییر ۰/۲۷ است). 
در این مورد الفاظ «أفضل لذکر لا اله الا ال وأفضل الدعاء مد لِلّه هم روایت شده‌اند (به 
روایت ترمذی در سنن از جابر بن عبداله له : کتاب الدعوات/ باب ش ۳۳۸۳- و نسایی در سنن 
کبری: عمل الیوم و اللیلة/ باب ۱۱۹۹ افضل اذ کر و الدعاء» ش ۱۰۶۶۷- و اين ماجه در سنن: الاأدب/ 
باب ۵۵ «فضل الحامدین» ش ۳۸۰۰- و حاکم در مستد رکک: الدعاء و التسییح ... /ش ۱۸۳۴ و ۱۸۵۱-و 


تن 6 تبیین الفرقان| جلد هفدهم 


در حدیتئی دیگر آمده است: 


ی 
« «الله» ود 


4 پیش از آفرپنش آسمان‌ها و زمین, فرشته‌ای آفریده است که کلمه‌ی شهادت 
را یک‌بار چنان طویل می‌خواندکه تا صور «سرافیل» ادامه پیدا می‌کند» ٩"‏ 
یعنی مثلاً«آَشهٌ آن لا لل» را همان زمان شروع کرده و تا نصف عمر این جهان 
امتدادش می‌دهد و بعد نصف دیگر آن («ال*») را می گوید و تا دم دمیدن صور به 
پایان می‌برد. به عبارتی: اين فرشته ذکرش در تمام عمر طولانی‌اش فقط یککبار 
خواندن کلمه‌ی شهادت است و این برای ابات عظمت «الّه» 4 می‌باشد تا مخلوقات 
بدانند که علاوه بر ذات خداوند متعال» حکم او تعالی‌نیز بر تمام جهان محیط است. 

حضرت «انس بن مالکك» له از «رسول‌اله» ی روایت کرده است: 

«من روز قیامت مکرراً شفاعت می‌کنم و خداوند متعال هر بار شفاعتم را می‌پذیرد تا 
آن که تقاضا می‌کنم شفاعتم را در حق هرکه «لا له الا ال خوانده بپذیرد. اما می‌فرماید: 
"این را به تو نمی‌دهم و مال خودم است. سوگند به عزتم که من خود هیچ یک از کسانی را 
که «لا لها ان خوانده‌انده در آتش جهنم نمی‌گذارم ۲۳ 

یعنی کسانی که بند گی نکرده‌اند» اما به وحدانیت خداوند متعال اقرار داشته‌اند و 
«کفر» و «شر کث» نورزیده‌اند» «للّه» تعالی روز قیامت آنان را در ذمّه‌ی خود کح و 


چنان‌چه به سبب اعمال بد پا کوتاهی در بندگی به جهنم بروند» روزی بعد از اتمام 


این حبان در صحیح: ش ۸۴۶- و ابن ای الدنیا در الشکر: ش ۱۰۲- و طبرانی در الدعاء: ش ۱۴۸۳- و بیهقی 
در شعب الایمان: باب ۳۳ «تعدید نعم اه 5ل۵»/ ش ۴۰۶۱ و در الدعوات الکبیر: ش ۱۱۷ - ۱۳۷-و بغوی 
در تفسیر: ۱۳۳/۳ و در شرح السنة- و ..). 

۱-به نقل امام رازی در تفسیر: ۱۰/۲۲- و ان عادل حنبلی در اللباب: ۱۸۰/۱۳ (طبع: دار الکتب العلميةء سال ۱۹۹۸ 
هر دو با الفاظ ان اه تعالی خلق مَلکاً من اللائكة قبل آن خلق السموات والأرض وهو یقول: " آشهد 
آن لا له الا همادا ببا صونُ لا یقطعها ولا یتنس فیها ولا يتمّها. فاذا مها آمر ٍسرافیل بالتفخ في 
الصور وقامت القيامة تعظیا ه ّ.» ایضا: تفسیر روح البیان: ۵/ ۴۳۳۸. 

۲-به روایت ابویعلی در مسند با الفاظ «ما زلت آشفع ال ري ويشفعني. حتی آقول: "رب شفعني فیمن 
قال: لا اله الا ال قال: فیقول: "لیست هذه لك یا محمد انیا هي لي. آما وعزي وحلمي ورحتي ! لا آدع نی 
النار أحداً - آو قال : عبدا - قال : لا اله الا ال۳.: ش ۲۷۸۶- و ابن خزیمه در التوحید: ش ۴۳۳۹- و 
ابونعیم در آخبار ٍصفهان: ۱/ ۲۳۴ ش ۸۵۳ 


فهرست 26۵ |42 

عقوبت. نجات‌شان می‌دهد. 

در روایتی آاده ات 

حضرت «موسی کلیم» ما در مناجات با خداوند متعال گفت: 

«بار الها! به من ُکری بیامو زکه با آن تورایادکنم و دعا نمایم» 

«للّه» تعالی به‌وی فرمود: 

«بکو: "لاله لا ۳۳ 

«موسی» اب گفت: 

«اين کلمه‌ی مبارک را همه می‌دانند و می‌گویندا» 

فرمود: 

«بکو: "لا له لا ان 

(موسی) ام گفت: 

«اری؛ جز تو خدایی دیگر نیست. اما من می‌خواهم دعایی به من بیاموزی که مخصوص 


من باشد (و دیگران آن را ندانند)» 


فرمود: 

«یا موسی! لو أنّالسموات السبع» وعامرهن غيري, والأرضین السبع ي کف ولا له 
لا ال" في کفة مالت مین "لا له الا ۰.۳ (ای موسی! [اين ذکر ه‌قدری وزین و بااهمیت 
است که] آگر هفت آسمان با تمام ساکنان‌شان و هفت زمین را در یک کفه‌ی ترازو و «لا ال 
1 اله» راد رکفه‌ی دیگر آن بنهند این کلمه از همه‌ی آن‌ها سنگین‌تر می‌شود) 


۱ به روایت نسایی در سنن کبری از ابو سعید خدری ین :کتاب عمل الیوم و اللیلة/ باب ۱۹۹ 
«افضل الذ کر و افضل الدعاء» ش ۰۱۰۶۷۰ و باب ۲۷۱ « ذکر خبر ابی سعید یه فی فضل لا اله 
الا ال ش ۱۰۹۸۰- و ابن حبان در صحیح: ۶۲۱۸- و حاکم در مستدرک: الدعاء والتکبیر.../ 
ش ۱۹۳۶(ذهبی نیز آن را «صحیح» گفته»- و طبرانی در الدعاء: ش۱۴۸۹- و ابو یعلی در مسند: ش 
۹- ۱۳۹۳- و بیهقی در الأسماء والصفات: ش ۱۸۴- و بغوی در شرح السنة: کتاب الدعوات/ 
باب «ثواب التهلیل». ش ۱۲۷۳- و .... 


تن 7 تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 


آورده‌اند: «عزراییل» ‏ در حالی برای قبض ارواح مسلمانان این امت می‌آید 
کی تفای اف کلیهی لته له است. عکست‌این سر ان است 
۶ شمان دوه ال خفان‌دافی آ ناف من زان ایرد رن تسار از افااد 
مُحتضر چنان‌اند که متوجّه تلقین اطرافیان نمی‌شوند اما وقتی این کلمه را در پیشانی 
«عزراییل» لب می‌بینند» آن را می خوانند. 

گفتنی است این فضیلت خاصّه‌ی این امت است. افراد سایر امم از اين مزیّت 
برخوردار نبودند. در واقع خداوندکك با نوشتن اين کلمه‌ی مبارکه بر پیشانی 
«عزراییل» باب خواسته امت آخرین رسول او تعالی - عَْْ - از محرومیت نجات 
یابد. 

کوتاه‌سخن انش که برتر و بزرک‌تر از این کلمه» ذدکری یست. کلمه‌ای که 
چرک‌ها و آلودگی‌های «کفر» صد ساله‌ی فرد کافر را در یک لحظه می‌شوید و در 


آقا شرابط و آداب خواندن کلمه‌ی «توحید» 

برای آن که اهل «لا له لا ال» شد در خواندن کلمه‌ی «توحید» چهار شرط را 
باید مراعات کرد: ۱- تصدیق ۲- تعظیی ۳- حلاوت؛ ۴- حریت. 

کسی که کلمه را می‌خواند؛ بدون آن که تصدیقش نماید» منافق است؛ چون قلب 
با زبانش هماهنگ نیست. کسی که کلمه را بر زبان می‌آورد؛ اما تعظیم آن‌را به جای 
نمی آورده اهل بدعت است. کسی که کلمه را با سستی و تنبلی بر زبان می آورد و از 
خواندن آن لذت نمی‌برد» ریا کار است؛ چون خاصیت کلمه آن است که اگر با 
اخلاص خوانده شود لذت و ذوق می‌بخشد. معنای شرط حریت آن است که وقتی 
کلمه را می‌خواند. ذهنش را از تمام غیرلّه خالی کند و گرنه گرفتار فستی است. مادام 
۱-به نقل امام رازی ب؛ در تفسیر: ۱۰/۲۲ ٩-‏ (و گفته:«اين سخن را در بعضی کتاب‌ها دیده است» ما ما به منبع 


آن دست نیافتیم). 
۲-همان. 


فهرست ۶:۷ | 


که انسان به این مرتبه از کمال نرسیده باشد» به طور کامل اهل «لااله لا اله» نیست ٩۱‏ 


اقا تفاوت در مراتب «اسمای خسنی» و اقسام «اسمای صفات» 

فرمود: الاسماء لت 4 [طه: ۸]. در مورد «اسمای حسنی» پیش از این نیز بحث 
۲ 

مراتب «اسمای حسنی» مختلف‌اند. برای درک این مطلب باید دانست که قاعدتاً 
اسمی که بر چیزی واقع می‌شود از سه حال خالی نیست: یا بر ذات آن چیز واقع 
می‌شود یا بر اجزای آن و یا در خارج از این دو چیز بر صفات آن( 


اسمی که برای ذات باشد» «اسم ذاتی» گفته می‌شود و اسمی که برای صفات باشد؛ 
را 


‌ 


«اسم صفاتی؛ و خداوند متعال دارای این هر دو اسم است. 

اسمای ذات و صفات همه در تعریف «اسمای حسنی» جای دارند. لفظ مبارکه‌ی 
له ی -و تنها همین اسم - «اسم ذات» برای حضرت واجب الوجود عرّ اس است. 

(«اسمای صفات» متعدد و به حسب اضافات بی‌شماراند. اما در تفسیم کلی نز هفت 
قسم‌اند؛ بدین قرار: 

۱- با «ثوتیه حقیقیه» هستند؛ مانند «رحمن!۰ ارحیم)؛ «علم)» (قدرت»» «حبات)» 
(بقا) و .. . 

۲- با «شوتبه اضافیه). 

۳- با «سلییه). 

۴- با «ثوتبه مع اضافبه). 


۵- با «ثبوتبه مع سلییه). 


۱-ر.ک: تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۰-۱۱. 

۲-تبیین الفرقان: ۲۴۱/۱۰ الی ۲۴۶. 

۳ تفسیر کبیر: ۱۱/۲۲ -۱۰. 

۴ قسم دوم اسم که بر اجزا واقع می‌گردد؛ برای «الّ» محال است؛ زیرا او 


است. 


از اجزا و ترکیب پاک 


8 24۸ تبیین الفرقان| جلد هفدهم 


۶- با «اضافبه مع سلییه). 


اف ی ۱ 


به همه‌ی این اسما و صفات. «اسمای حسنی» می گویند و فقط مراتب‌شان مختلف 


است؛ بعضی (ذاتی»اند و بعضی «صفاتی» و «صفاتی» هم خود دارای همین اقسام 
ی 


ها چهار هزار نام برای «الله» لا 

نقل شده است؛: خداوند متعال چهار هزار نام دارد. از میان آن‌هاه فقّط هزار نام در 
کتب سماوی ذکر شده است. سیصد نام در «زبورا» سیصد در «تورات» سیصد در 
«انجیل» و صد در «قرآن» [ که یکی از آن‌ها مخفی و بقیه ظاهراند] ۲ 

این یک‌صد نام مذ کور در «قرآن» جامع تمام نام‌هایی هستند که در دیگر کتب 
آسمانی نازل شده‌اند. 

این چندهزار نام به زبان‌های مختلف است و کسی جز ذات گرامی «اله کت 
همه‌ی آن‌ها را نمی‌داند. حیوانات و حشرات و ... وقتی با زبان خود به ذ کر «الْه» کت 
می‌پردازند» او تعالی از آن آگاه است و آن را می‌فهمد. 


ها از جمله فضایل «اسمای حسنی» 
هر کس اسمای خسنی را یاد بکیرد و هر روز صبح و شام بخواند به بهشت 
می‌رود و این مطلب در حدیث رسول‌اله» ی افله است(؛ چون این خواندن» 


نوعی اعتراف به تمام نام‌های له 5 


«محمد بن کب قرظی» ل روایت کرده است: حضرت «موسی» اب از «اله) له 


۱- تفسیر کبیر: ۱۱/۲۲ -۱۰. 

۲ همان. (مطلب داخل قلاب نیز از همان منبع اضافه شده است). 

۳ به روایت اژ ابوهریره ججنته با الفاظ «ان ن تسعة وتسعین |سا؛ مثة الا واحدآ من آحصاها دخل النة.» 
(تخریج این حدیث گذشت - تبیین الفرقان: ۱۰/ ۲۴۲). 


22| 24٩ فهرست‎ 


پرسید: 


«عزیزترین خلق تو در نزد توکیست؟» 

وحی شد: 

«الذي لایزال لا بزال لسانه رطبا من ذكري.» (کسی که مدام با کر من رطب اسان 
است.) 


«موسی» نات باز پرسید: 


«عالم‌ترب پن خلق توکیست؟» 

وحی شد: 

«آنک سکه از علم دیگران بر علم خویش می‌افزاید.» 
باز پرسید: 


«عادل‌ترین بنده‌ات کیست؟» 

فرمود: 

«آن که بر تفس خود چنان قضاوت می‌کند که بر مردم قضاوت می‌کند.» 
باز پرسید: 

«مجر م‌ترٍ پن بنده‌ات کیست؟» 

فرمود: 

«آن که مرا متهم می‌کند.» 


پرسید: 


«مک رکسی توان آن رادارد تو را مته مکند؟!» 
فرمود: 
«آن کس که از من استخاره می‌کند و بعد به حکم و انتخاب من راضی نمی‌شود»"؟ 
۱-به روایت بیهقی در شعب الایمان: باب دهم « فی محبة الّ25»/ فصل انی» ش ۶۸۲- و ابن عساکر در 


تاریخ کبیر دمشق: ۴ ایضاً به نقل امام رازی در تفسیر کبیر: ۱۴/۲۲ -۱۳- و ابن قیم در الوابل 
الصیب: ۹۶:۸۱ 
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ضمناً از این روایت این نکته‌ها اخذ می گردد: 

ه عادل‌ترین شخص آن است نسبت به خویشتن هم پی‌طرفانه قضاوت کند. مثل 
اگر با کسی دیگر - اعم از اقربا یا اجانب -دچار اختلاف شود وقتی می‌بیند حق به 
جانب خودش نیست. ترکک خصومت می‌کند. تبعاً چنین کسی در قبال اجانب و 
بیگانگان مانند خودش و نزدیکک ترین افراد خانواده‌اش راه عدل در پیش می‌گیرد. 

ه در آخر حال کسی بیان شده که به فبصله و اختیار خداوند متعال راضی 
نمی‌شود و چنین کسی یک متهم معرفی گردیده است. پس حال آن کس که یکث 
گام فراتر می‌گذارد و معترف به «توحید» خداوند متعال نیست و با لجام گسیختگی و 
بسیار گستاخانه بر او تعالی تهمت اتخاذ زن و فرزند می‌زند یا ذات متعالش را انکار 
می‌کند. چگونه است؟ 


آبا حُسن اسمای الهی. ذاتی است با اضافی؟ 

یک مطلب مهم این است که دانسته شود: آیا خسن اسمای الهی ذاتی است يا 
اضافی؟ «اضافی» یعنی آن که چون به خداوند متعال منسوب‌اند» حسن بافته‌اند. 

در این مورد صحیح سخن دوم است. یعنی حسن آن‌ها ذاتی نیست. بلکه چون به 
طرف خداوند متعال منسوب‌اند خداوند متعال به آن‌ها خسن بخشیده و در آن‌ها اثر 
گذاشته است. به‌طور مثال نیک‌بودن اطلاق لفظ «عالم» به شخصی که علم فرا گرفته. 
به خاطر خود همان شخص است؛ ورنه» اطلاق این لفظ بر یک شخص جاهل هیچ 


خسن و خوبی ندارد. 
نز کهی کر «اسای اه تسیپ سس تعلق و اتفبال آن اتسیا با غد وید 
متعال است. 


مراتب «توحید» 
محققان قایل‌اند: مراتب توحید به اعتبار ظاهر بالاصاله چهاراند که عبارت‌اند از: 


۱- اقرار «توحید» به لسان. (بر زبان راندن کلمه‌ی «توحید».) 
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۲- تصدیق(«توحید) به قلب. (اعتقاد قلبی به «توحید»؛ پذیرفتن این که هیچ معبودی 


جز «الْه) و 


و جود ندارد.) 

۳- برخوردار بودن از پشتوانه‌ی دلایل برای اعتقاد توحیدی. (مثلا وقتی می گوییم 
"خداوند وحده لاشریک است" دلیلش را وجود کاینات عظیم و نظم شب و روز 
در این عالم و نظام پب پیچیده‌ی زندگی انسان و سایر پدیده‌های هستی بدانیم.) 


۴- حصول استغراق در «توحبد»؛ چنان که اسان عملاً «لّه» لد را در هر زمان و 
مکان حاضر و اظر و علم او تعالی را محیط بر خود تصور کند و آن‌گاه خواهد بود 
که از دست زدن به معصیت و افرمانی در مکان مخفی نیز ترس و با حس" شرمندگی 
تاو کش دهد وی نانکراک ۱۳ 

این چهار مرتبه‌ی «توحید؛ به اعتبار ظاهر هستند و شعبه‌های آن قریب به یک‌صد 


و چهارده می‌رسند. 


رس رگ 24 رز 2 یر مرح رو و س‌ 
ول أتدلک حدیث مُوسی ( اذ رءا تارا فقال لاهله آمکنوا لَ 
و آیا آمده است به تو خبر «موسی»؟ 9 چون دید آتشی پس گفت اهل خود را: «درنگ کنید! هر آثینه من 
2 ‌ حرم ۳ و مس ص ۲ و سم 
ات کار ی ءاتبکر یب بقبس أوأجد علی الثار هدی « فلا 
تَّ آتشی. امید دارم که بیاورم پیش نما از آن 5 سر ت_ ِ_ ۳ پس ص 
نت 
ئك بالواد آلمْمَدس طوی هم وآنا آختّئك فَستَممٌ ما 
هر آئینه تو در میدان تن «طوی»نام ٩‏ و من برگزیدم ترا؛ پس گوش بنه به‌سوی آن‌چه 
بو ل یب 9 من 
یو م ان آنا ال ل له رل" آنا فاعبذنی وأقر 


وحی فرستاده می‌شود. 9 


۱-ر.ک: تفسیر کبیر: ۲۲/ ٩-۱۰‏ 


تن ۲ تبیین الفرقان| جلد هفدهم 


۱ * آلکاعة ام و دم 
لصو لدکری هم ان الَاعة ءانية آکاد ها لْجرٍی 
سم 
۳ 7 ۳ و 
3 2 م2 م2 و هک م حصر م2 ل ۶ 7 
هر شخصی به مقابله‌ی بات می‌کند. 9 پس باید که باز ندارد ترا از باورداشتن آن کسی‌که ایمان ۳ 
گس م مر ره بح 2 
واتبع هوله فتردی () 


و پیروی کرده است خواهش نفس خود را؛ آن‌گاه هلاک می‌شوی!» 9 


ربط و مناسبت 

در آبات گذشته سخن از دو مسأله بود؛ «توحید» و «رسالت» رسول اکرم عل) و 
همچنین مشقاتی که ایشان ما در راستای عبادت و بندگی متحمّل می‌شد که در 
ضمن آن تسلی خاطر آن‌حضرت اب نیز وجود داشت. در این آیات قصّه‌ی طویل 
حضرت «موسی کلیمله» انا بیان گردیده است."" مناسبت و حکمت نقل این قصنه 
در این جاء باز تیان آن حضرت ی است؛ چون ۳ بیشتر از همه‌ی 
پیامبران از دست امت خود دچار زحمت و مشفقت شده بود و لذا در این تعد با 
آن‌حضرت تم مناست وف زورید همین و سل رای نی و 
تقویت قلب ایشان ی قصه‌ی آن پیامبر مب را با تفصیل در این سوره بیان می‌دارد. 
ام ات اه ورام 
بلکه «موسی» ناد ی نیز برای ابلاغ و آموزش دین به مردم در مقابل مشکلات شکیا 
بوده و از تو نیز انتظار می‌رود تا زمانی که خداوند متعال فبصله کند» زحمات و مکاره 
ای وتا کی ۱۱ 

مناسبت مختصرتر این که: قبلا بیان «رسالت» ارسولانه ق بود و در این آیات 


قصه‌ی یک رسول اولو العزم دیگر» حضرت «موسی» ‏ نا می‌باشد. 


۱و این قصه تا آیه‌ی ۹۸ ادامه می‌یابد. 
۲-به همین معنا در تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۴- البحر المحیط: ۶/ ۲۲۹. 
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واقعه‌ای از زندکی حضرت «موسی» ث 

در این آیات جریان ابتدای زندگی پیامبرانه‌ی آن‌حضرت لب بیان گردیده است. 
قسفت تدای زند کی ایقان درشوره‌ای دیکن آمقه است ‏ ومادوسان یی تطالت 
در صفحات آینده هم بیان خواهیم کرد. اما در این جا به مناسبت آیات مورد بحث» 
مختصر آن رانقل می‌کنیم که بدین شرح است: 

زمانی که حضرت «موسی» ما و وضی بو ور دز تهرمی ردیل دز 

یک «قبطی با یک نفر از ابنی‌اسراییل» درگیر بود. ایشان م برای صلح میان آن‌دو 
و مرد قبطی با ضربه‌ی «موسی» :اب به هلااکت رسید. روز بعد این راز از 
طرف خود همان اسراییلی فاش شد. ِ تب قصاص از آن‌حضرت 2 
برآمد و مأموران خود را به تعقیب ایشان 4 فرستاد. یکی از اسراییلیان که در 
10 ی رفت و او را از تصمیم دربار آگاه 
ساخت و پيشنهاد کرد که باید از شهر بیرون شود. «موسی» نی از شهر خارج شد و 
به وی الهام گردید راه همجرت به‌سوی «مَدیّن» را در پیش گیرد. 

در آن سرزمین حضرت «شعیب» اب پیامبری می کرد. ابشان 2 در آن زمان 
تا ود وف هنشت و امد( زع ی کرد و وود دنت که و زان 
حیواناتش را می کردند. 

حضرت «موسی) تاه اس بدان منطقه رفت. نخست به چاهی رسید که مورد استفاده‌ی 
رهگذران و شبانان بود. در آن جابعضی از شبن کارا را دید که مشغول کشیدن آب 


بودند. دو دختر حضرت «شعیب» نع هم در کناری منتظر بودند تا پس از رفتن مردم» 


۱-در سوره‌ی (قصص)»/ آیه‌های ۱۵ الی ۱. 


۲ در مورد ابینایی حضرت «شعیب» نا بحی هست که مولف گرامی ِ در جایی دیگر متعرض آن 
شده‌اند (ن. ک: تبیین الفرقان: ۷۰ ای 4٩‏ ت تحت عنوان «آیا «شعیب» ماه اس نایینا بود؟»). 
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برای حبوانات‌شان آب بکشند. حضرت موسی» نی به یاری آن دو شتافت و 
برای‌شان آب کشید و پس از آن زیر سایه آرمید. آن دو به خانه رفتند و موضوع را 
با یکی از دخترانش را به دنبال «موسی» 

لا فرستاد. . حضرت «موسی» ات ی در 
۱ آن‌حضرت تما به وی فرمود نگران 
تاش که ات میت ات : 

و 
حضرت «شعیب» 4 از حضرت «موسی» 4 خواست هشت سال برایش شبانی 
کند و او در ازای آن دخترش را به عقد وی ده وا رت 
هشت سال. ده سال شبانی کند» بهتر است و این احسان او خواهد بود. «موسی» 2 
پذیرفت و طبق قرار اصلی هشت سال برایش گوسفند چرانید و عملا ده سال تمام در 
خدمت او ماند و شبانی هم کرد. 

اینک «شعیب» ناب طبق قراری که گذاشته بود» دخترش را به عقد «موسی» مج 
درآورده بود. 

پس از مدتی «موسی» 3 از «شعیب» 4 اجازه خواست به اتفاق همسرش به 
«مصر با گردد و از مادر و برادر و خواهرش خبر بگیرد و به این نتیجه رسیده بود که 
چون مدت زمان زیادی از بیرون آمدنش از «مصر» گذشته بود» موضوع قتل «قبطی» 
0 

حضرت «شعیب» نبا به ایشان تا اجازه داد با خانواده‌اش به «مصر» برود و 
رمه‌ای از گوسفندان هم به وی اهدا نمود. 

این آیه‌ها جریانی را که در همین سفر - ی 
«مصر) - رخ داد بیان می‌دارند. در آن زمان ایشان 2 یه هنوز به «نبوت» نرسیده بود و 
تازه همان وقت در میان مسیر به این مقام نایل ات ی رگزیده شد. در 


۱-ن.کك: البحر المحیط: م۵ 


فهرست 2۵۵ | 
از شافه شبات ربا متا بان له انیت 
«مدین) تقریباً در شمال شرقی «مصر» در قسمت جنوب سرزمین «شام» نزدیکک 
دریا واقع است."" کسی که می‌خواهد از «مدیین» مستقیم به «مصر» که در جانب 
جنوب غربی «شام» قرار دارد بروده باید از جانب شمال شرقی «مصرا رخ بدان سو 
نهد. لیکن حضرت «موسی» داز آن راه نرفت و علتش این بود که در میان راه 
پادشاهی ظالم وجود داشت و آن‌حضرت ناب می‌ترسید مورد اذیّت او قرار گیرند و 
که یکدی فی کرفت ۲ 
در این سفر به قولی علاوه بر همسر آن‌حضرت ای» چند نفر خادم و زنانی از 
قبیله و خویشان زن همراه بودند و طبق بعضی روایات چند نفر برای شبانی رمه نیز 


۳ 


آنان روانه شدند تا به وادی «طوی» رسیدند. این وادی در کرانه‌های سرزمین (شام» 
قرار دارد و همان جایی است که کوه «طور» در ناحیه‌ای از آن واقع می‌باشد. موقعی 
که حضرت «موسی» مب برای جست‌وجوی آتش به کوه «طور» رفت. این وادی در 
سمت راست آن‌حضرت دی قرار داشت؛ چنان که در جایی دیگر از «قرآن» با 
ملاحظه‌ی همین موقعیت درباره‌ی آن آمده است: لاد الگیمر4 [تصص: ۳۰ 

آنان وقتی بدان جا رسیدند» شب شد و طبق بعضی روایات حضرت اموسی» 1 
با اهل خود از سایر کسانی که رفیق سفر ایشان بودند» به علت گم کردن راه جدا شده 
۳ در واقع خواست خداوند متعال بود که آنان راه را تا حدودی گم کنند و 


-«مَدین» و «تبوک» در محاذات یکدیگر قرار دارند؛ «مدین» در ساحل خلیج «عقبه» و «تب وک» چند 

فرسخ دورتر در قسمت شرق «مدین». امروزه هر دو از شهرهای مهم شمال شرقی سرزمین «حجاز» 
هستنك. 

۲ البحر المحیط- روح المعانی. 

۳ معارف الق رآن (ردو): ۶/ ۶۸. ایضاً ن.ک: البحر المحیط: ۶/ ۲۳۰. (در این مورد که در آن سفر آیا 
اساسا همراهانی با «موسی» نا و خانواده‌اش بودند» یا نه نزد مفسران اختلاف هست. مولف 
گرامی عِ در سوره‌های «نمل» و «قصص» این اختلاف را یادآور شده‌اند). 

۴ تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۷۱- معارف الق رآن (اردو): ۶/ ۶۹ 
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گذرشان بدان نقطه افتد. و اگر نه مسیر اصلی‌شان قریب ۸-۷ کیلومتر از کوه «طور؛ 
فاصله داشت 

از قضا زمان وضع حمل همسر «موسی» نب فرا رسیده بود."" سرمای شدید و 
تاریکی شب و عدم دسترسی به آتش و همانبودن زنی که بتواند همسر آن‌حضرت 
لت را در وضع حمل کمک کنده وضعیت را سخت کرده بود. حضرت موسی» 3 
در صدد ایجا آتش برآمد. در زمان قدیم مردم همچون ما از کبریت استفاده 
نمی کردند. بلکه با ایجاد اصطکاک میان دو سنگ مخصوص يا با توسل به شیوه‌های 
مخصوص دیگری موفق به برافروختن آتش می‌شدند. قدیماً در مناطق ما [«بلوچستان] 
نیز به روش ایجاد اصطکاک میان دو سنگک آتش پدید می‌آوردند که به آن «گرگ 
ما می گفتند. در آن لحظه نیاز به روشنایی افتاد. حضرت «موسی» اب به همین 
روش متوسّل شد. اما آتش به وجود یامد" و لذا در جست‌وجوی آتش از جایی 
دیگر بر آمد. ناگهان شعله‌های آتشی در دامنه‌ی کوه «طور» نگاه او را به‌خود جلب 
3 

با 
افتاده بود و از دور نمایان و داعی «موسی» ۲ برای رفتن بدان سو بود. «موسی» ناج 
ترش کار سرخ ار هر 
0 ۱ ۳ 
مسیر درست را به ما بگوید.» ايشان ملثْا به جانب کوه رفت. 

وقتی به آن حدود رسید و به آتش نزدیکک شد با وحی خداوندی مواجه شد و 
0 پنداشته» چیزی جز تجلی پرورد گارش نیست. در آن وقت 
«موسی» با به شرف مکالمه با خداوند متعال نایل گردید و به پیامبری بر گزیده شد. 


۱- تفسیر بغوی: سوره‌ی (قصص»- روح المعانی به نقل از مجاهد تن: ۰ سوره‌ی قصص»/ تحت 
آیه‌ی ۲۷. 


۲ تفسیر اين ابی حاتم: سوره‌ی «نمل»/ تحت آیه‌ی ۷- تفسیر طبری به روایت از وهب بن منبه ب: 


همین سوره- تفسیر ثعلبی (الکشف والبیان): ۶/ ۲۳۹- تفسیر بغوی: همین سوره- تفسیر قرطبی: ۱۱/ 
1۷ 
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ایشان م تمام شب را در آن‌جا سپری کرد و در آخرین حصه‌ی شب هنگام 
سحر پیش اهلش بر گشت. 
در اين آیات همین ماجرا بیان گردیده است. این به تفسیر الفاظ و اشارات این 


ول ات حدریث موی )٩(‏ 
ول تال عریْث مُوسی؟ - و آیا آمده است برای تو (ای «محمد» ی قصه‌ی «موسی» 3 ؟ (از 
آن مطم هستی؟) 

یعنی: نه؛ تو باخبر نیستی» ولی ما تو را مطلع می‌سازیم تا بدانی آن پیامبر دچار چه 
مشقت‌هایی شده. ولی صبر و ثبات اختیار کرده است. او یکی از برادران تو از زمره‌ی 
انییا و جزو پیامبران اولو العزم بوده است؛ پس تو هم در جریان حوادث و در مقابل 
مشکلات. راه صبر و ثبات در پیش گیر! 


لد رءا کار فَقَال هه آمکنوأ... (۱۰) 


3 


درا ترا ریت -زمانی که دید «موسی» 2 آتشی را 
این واقعه موقع اکتا از «مدین)» به‌طرف «مصر) در بین راه (شام) و «مدین» برای 
حضرت «موسی» ‏ پیش آمد. 
آن‌چه «موسی» اما لب دید در حقیقت «نار» [آتش] نبود» ولی آن را به‌صورت «نار» 
دید. 
ال ره امک 1 ات تست تا - آن وقت «موسی» به اهل خود گفت: شما (در این بیابان) 
بمانید؛ من به یقین متوجه آتشی هستم ( که از دور نمایان است). 
مقصود از «آهل» همسر و خادم آن حضرت 2 هستند ٩(‏ 
«ءانت 4 بعنی «آبصرث» («دیدم») و از «آنس» یونس» ایناس» به‌معنای «ابصار) 


۱- البحر المحیط (با اضافه‌ی «وولدیه) : ۲۳۰/۶- معارف الق ر آن: ۶/ ۶۸-۶۹ (ترجمه‌ی فارسی: .)۱۱/٩‏ 
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ات قاحسا هی ۲ 

از آن‌جا که این روشنی یک نار نبود و بلکه نور تجلای الهی از نوع صفاتی - و نه 
دای اه نور فقط لایق دید چشمان حضرت «موسی» 2 بود» دیگران که 
استعداد دیدن آن را نداشتند هرچه تلاش کردند» این پرتو و شعاع را ند بدند. لذا 
«موسی» مب به آنان فرمود همان‌جا بمانند تا او بدان‌جا رود و از دو کار (آوردن شعله 
و تحقیق درباره‌ی مسیر) یکی را حتماًانجام دهد. 
کیبل مقس - شاید من از آن آتش (که ظاهر است) برای شما شعله‌ای بیاورم. 

یس به‌تکه چوبی اطلاق می‌شود که یک سر آن شعله‌ور باشد."" گاهی برای 
یافتن راه در شب تاریکک چنین چوب روشنی در دست گرفته می‌شود. 

به اخگر روشن» که شعله هم بزند (و به زبان «بلوچی»: « کتنگ») نیز گفته می‌شود؛ 
چنان که در آیه‌ای دیگر همین مورد با الفاظط ۳ جَذوو یر آلتاره [قتصص: ۲۹] آمده 


(۵ 
است. 
جع التا دی - یا بر سر آتش یک راهنما ببنم. 


مقصود از #هدی؟ راهنمای دنبوی است. یعنی در صورت عدم دسترسی به 
آتشء دست کم از کسی که در آن‌جا باشد. مسیر مقصدمان را خواهم پرسید. 

جالب توجه است که حضرت «موسی» نب در آن موقع در طلب هدایت و راهنمایی 
دنیوی بر می آید و اما خداوند متعال وی را به بلندترین مقام هدایت معنوی و آخروی 
که مقام شامخ «نبوّت» است. نایل می‌گرداند!۴ 


۱-ر.ک: تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۵- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۷۱. 

۲-به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از فده ْ: ۶/ ۱٩۳‏ ش ۱۴۲۵۷. ایضاً ن. ک: البحر المحیط: ۲۳۰/۶. 

۳ برعکس تجلی دوم که در کوه «طوره به وقوع پیوست و باعث تکه‌تکه‌شدن کوه و بی‌هوش 
گردیدن «موسی» ی گردید؛ و آن تجلی من‌وجه ذاتی بود. (ر.ک: تبیین الفرقان:۱۰/ ۱۳۳). 

۴ المفردات فی غریب القرآن: ۲۸- تفسیر طبری: ۸/ ۳۹۵- تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۵- البحر المحیط: ۲۳۰/۶. 

۵ تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۴۳. 

۶ آم المومنین بانو «عایشه» شا اين نکته را به صورت یک درس ارزنده ارایه کرده‌اند؛ فرموده‌ند: 
«کن لا لا ترجو آرجی منك !ا ترجو؛ فان موسی بن عمران ثْ خرج یقتبس نار فرجع باللبوة!؛ (به چیزی 
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مها ودی یموس (۱۱) 


2 و مر ]و ح ۱ 4 ۰ ۰ 1 
تأهانودی یامُوتی -پس وقتی نزدیک آتش آمد. صدا زده شد: ای «موسی»! 


مرجع ضمیر مفعولی « تاه صورتاً «نار» ( در کارا [طه: ۰) و حقیقتاً «نور» 


است. 


رد 
۹ 


شعله‌ی «طور» 


۹۳ س کرو سم ۱ 
در روایت امام «احمد» ت؛ از «وهب بن منّه» لد آمده است "۳ 


حضرت «موسی» اب وقتی به جانب غربی دامن کوه «طور» در سمت راست 
«وادی طوی» نزدیک شد. با کمال شگفت‌زدگی در کنار وادی درخت بسیار سبز و 
پرطراوتی دید که خودبه‌خود روشن بود و نورافشانی می کرد و هیچ کس هم در 
آن‌جا حضور نداشت. این منظره فوق‌العاده برای آن‌حضرت ام شگفت‌آور بود؛ 
چون با آن که شعله‌های آتش سراسر درخت را درب رگرفته و از آن جدا نمی‌شد و 
گوبی به آن چسییده بو کوچک‌ترین آسیبی به شاخ و برگ‌های آن وارد نمی کرد 
و بلکه آن را سبزتر و جلوه‌دارتر کرده بود. (معمولاً درخت سبز و آب‌دار سبب 
می‌شود آتش به خاموشی بگراید» اما اين اتفاق هم نمی‌افتاد.) اين هیئت آتش؛ 
«موسی» نب را دچار حیرت و لحظاتی مردّد ساخته بود که بالاخره چکار کند. اما 
چون آن را در هر حال آتشی دنیوی تصور می کرد چوبی برداشت و روی شعله 
گذاشت تا مشتعل شود. اما باز با تعجب دید که هیچ اثری از آتش در چوب نمی‌افند 
و بلکه شعله‌های نورانی به‌طرف خود او می‌آمد. چند بار این حالت تکرار شد. 
آن‌حضرت اب از مشاهده‌ی این حالت مبهوت مانده بود. (اين حالات گویا برای 
آنس‌دادن او ظاهر می‌گردید و لذا چون برایش آنس پیدا شد) ناگهان صدایی از آن 

که امیدش را نداری» امیدوارتر از چیزی باش که امید داری؛ که «موسی» ان برای ب رگرفتن آتش 

بیرون رفت» اما با نبوت ب رگشت!) (به روایت خطیب در تاریخ بغداد: ش ۱۵۷۲- و ابن عساکر در تاریخ 


کیر) 
۱ به روایت امام احمد در الزهد از وهب مقطوعا: ش ۳۴۰- و ابن ابی‌حاتم در تفسیر: ۸۷ ٩۲ - ٩۳‏ 
ش ۱۶۸۸۳- و ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق: (مجلد ۳۲) جلد: ۶۴/ ۳۳ الی ۳۷. (از همه تلخیصاّ. 
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درخت «موسی» ات را با این کلمه نوازش کرد: یموس ۱46 «موسی» اد بلافاصله 
جواب داد: «لبيك! لبيك! لبيك! ...» اما هنوز نمی‌دانست این ندای چیست. و سپس 
گفت: «من صدایت را می‌شنوم اما نمی‌دانم کجایی. جایت کجاست؟» صدا گفت: 
«من بالای توام و همراه توام و جلوی توام و پشت سر توام و از تو به تو نزدیک‌ترم.» 
آن وقت «موسی» ات یقین پیدا کرد که این نداه کلام خداوند متعال است؛ چون 
می‌دانست کلام مخلوق دارای این ویژگی نیست."٩‏ 

در روات یتی دیگر آمده است که وقتی خداوند متعال «موسی» تاد جه را ندا کرد او 
دانست که ندای الهی است و پس از آن که به حال خود آمده گفت: «خدایا! من 
صدایت را شنیدم» اما جایت را نمی‌بینم؛ تو کجایی؟؛ خداوند متعال به وی فرمود: 
«من بالای توام و جلوی توام ...» 

آن وقت بود که حضرت «موسی» ‏ دانست آن نور عجیب و غریب یک آتش 
نیست و او تا آن وقت با آتش مشغول نبوده بلکه سر و کارش با نور تجلای خدای 
متعال بوده است. 

سوّال: حضرت «موسی» ات عم از کجا اطمینان یافت که آن کلام کلام رت 
العالمین طِ است؟ چون امکان هم بود که یکث جن يا «شیطان» با 
مخلوقی دیگر او را صدا زند و باز آن واقعه اولین برخورد آن‌حضرت اب با چنان امر 
خارق العاده‌ای بود و هنوز به پیامبری نرسیده بود. 

جواب ۱: احوال خارق العاده و فوق نوامیس دنیوی در آن واقعه سبب و باعث 
اطمینان حضرت «موسی» اج قرار گرفتند. آتشی که ايشان عم دید حیرت‌انگیز 
بود؛ چون به خلاف آتشی وی . همچنین آن آته تشن گونین 
حس داشت؛ چون به این سو و آن سو می‌جهید؛ وقتی او به جانب آن می‌رفت» خود 
به سوی او می آمد و گاه هم خود را به طرف دیگر می کشید. در روایتی آمده است: 


۱ قسمت‌های دیگر این روایت «منبه» در آینده بیان خواهد شد. 
۲-به روایت دینوری مالکی در المجالسة وجواهر العلم: ش ۱۴۵۲. 
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چون آن حضرت تالا به آتش نزدیک می‌شد. آتش خود را عقب می کشید و وقتی 
ایشان سرب مت نی بر کرد انق یه قرو ووان وه ای ویک ۱ 

همچنین از همان آتش آواز آمد: «ِن أنً رل ... و احوال شگفت‌انگیز دیگر 
که در آن زمان برایش ظاهر شدند. 

تمام این چیزها دلیل و موجب یقین در حضرت «موسی» 3 گردید که آن کلام 
از جانب رب العالمین‌طكْ است و کار کسی دیگر نیست؛ چون هیچ کس دیگر 
تاو شتا ان کازها رابکی ۲ 


بعضصی همین جواب را داده‌اند. 


وقتی می‌خواهد به کسانی «نبوّت» بدهد. قبل از آن بر قلب‌شان 
«سکینه» نازل می کند؛ «نور سکینه» و «نور اطمینان» را. وقتی این نور را به قلب آنان 
می‌رساند» راه شک و تردد به ساحت آن به کلی مسدود می‌گردد و قلب‌شان چنان 


جواب ۲ «اللّه) ی 


به جانب خداوند متعال منجذب می‌گردد که در آن یقین پیدا می‌شود تمام احوال 
پیش آمده وحیانی‌اند و جز از جانب خداوند متعال از هیچ کس دیگر نيستند. خداوند 


متعال پس از اعطای این یقین, با آنان سخن می‌گوید. در مورد حضرت «موسی» مج 


در آن واقعه نیز همین‌طور کرد !۳ 
نا لفاحم کیک ... (۱۲) 


خداوند متعال پس از آن که «موسی» ‏ را ندا کرد به او له فرمود: 
ار به تحقیق من پروردکار توم. 

یعنی اين» آتش نیست بلکه نور تجلّای من است و من خدای تو هستم. (نه به این 
معنا که من به ذات خود این جا هستم. بلکه بدین معناست: این تجلّی من است که بر 
۱-به روایت طبری در تفسیر از وهب ع: ۸/ ۳۹۶ ش ۲۴۰۳۰ و در تاریخ: ۱/ ۲۰۷. ایضاً ن.ک: تفسیر 

بغوی: ۳/ ۲۱۳- روح المعانی: ۶۴۱/۱۶ 


0 تفسیر کبیر: ۲ - روح المعانی (به اختصار): ۸۱۶ ۶۴۲ 
۳ تقریباً به همین معنا در روح المعانی با اختصار و اشاره): ۱۶/ ۶۴۲ ایضاً رک: تفسیر بغوی: :۱۱۳/۳ 


‌ ۳ تبیین الفرقان | جلد هفدهم 


این درخت انداختهام.) 
فاع ی - پس (کنون) کفش‌هایت را در آر 

یی که هایت را بکن و کناری بنه و ییا که من با تو سخن می‌گویم و تو به هر 
چه من وحی می کنم گوش فرا ده! 


حکمت امر به خلع نعلین! 

حکمت درآوردن کفش‌ها چه بود؟ 

علما و مفسّران در این‌باره سخنان مختلفی گفته‌اند؛ بدین شرح: 

۱- حضرت «علی مرتضی)» یلته و «حسن)» ط و گروهی دیگر قایل‌اند: نعلین 
آن‌حضرت 2 از پوست الاغ ۱ (که در مذهب «بنیاسراییل» پلید و حرام بود). 
وجود آن‌ها که آثار جنس حرام بوده در آن مکان پاک مناسب نبود. به همین دلیل به 
ایشان مب دستور رسید کفش‌هایش را در آورد. 

۲- حضرت «علی) مهو «حسن بصری» ط - هر دو در قولی دیگر - و «ابن 
جریج» بِ گفته‌اند: بدین کار دستور یافت تا قدم‌هایش با خاک آن وادی مقس 
تماس یابد و بر کت وادی را حاصل نماید "؛ چون تجلّی خداوندی به تمام آن زمین 


:3 


۳- گروهی دیگر قایل‌اند: برای رعایت ادب و اظهار عجز و تواضع و تعظیم آن 
با رگاه امر به خلع نعلین داده شد. در آن جای مقس که تجلی گه نور مولا کت بود و 


۱ به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر از علی«یثته موقوفاً و از زهری ن: ۶/ ۱۹۳» ش‌۱۴۲۵۸و 
۹ - و طبری در تفسیر از علی یه و عکرمه و قتاده و کعب عِ : ۸/ ۳۹۶-۳۹۷ ش ۲۴۰۳۱ 
الی ۲۴۰۳۵- و عبد بن حمید- و عبدالرزاق در تفسیر از علی و کعب و قتاده جنته: ش۱۸۰۰ الی 
۲ و ۱۸۰۵- و ثعلبی در تفسیر از ابن مسعود یه مرفوعاً و از حسن ت مقطوعا: ۲۴۰/۶- و 
بغوی در تفسیر از ابن مسعود تشه مرفوعاٌ: ۳/ ۲۱۳- و امام مالک در موطا از کعب احبار ِ 
مقطوعا: کتاب اللباس/ باب ۷) ش ۱۶۳۵ - ۱۶۷۰ - ۲۶۶۱ - ۲۶۸۳ - ۳۳۹۶ (طبق نسخه‌های مختلف). 

۲-به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از عکرمه : ۱۹۳/۶ ش ۱۴۲۶۱- و طبری در تفسیر از حسن و 
مجاهد و ابن ابی نجیح عل : ۸/ ۳۹۷ ش ۸۲۴۰۳۶ ۲۴۰۳۷- و به نقل ماوردی و قرطبی از علی بن 
ایی طالب «ینه: (النکت والعیون: ۳/ ۳۹۶- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۷۳). 
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بدین سبب مقدس و مبارک گردیده بود. رفتن با کفش شایسته نمی‌نمود؛ چنان که 
مردم وقتی به زیارت آدم بزرگی می‌روند؛ در محضر او کفش‌ها را در میآورند و 
رفتن با کفش به داخل خانه و بر روی فرش او را نوعی اسایه‌ی ادب می‌دانند. 

اکثر علما چنین می‌گویند و صحیح هم همین است.!٩‏ 

۴-اهل «تصوّف» این نظر را هم ارایه کرده‌اند که یل تتنیه و کنایه از تعلقات 
دنیا از اهل و مال می‌باشد و خلع آن به معنای قطع اتقاط انش دنس وا 
یعنی: ای «موسی» تب در این مکان اندیشه‌ی اهل و مال که در این شب تاریکك و 
سرد بر آنان چه می گذرد را کنار بنه و دل را صاف و به جانب ما یکسو کن. خداوند 
متعال خود امورشان را انتظام می‌بخشد. (اين طور هم شد؛ آنان بهترین شبی را سپری 
کردنده صب حگاهان وقتی حضرت «موسی» اب از جانب «طور» با زگشت. دید به 
قدرت خدای متعال همسر و نوزادش در آرامش به‌سر می‌برند و چوپان‌ها نیز شب را 
در امنیت و آرامش پشت سر گذاشته‌اند و تنها نگرانی آنان در آن شب. تأخیر خود 
حضرت «موسیی» با بوده است.) 
[ بالّاد قوس وی ادامه‌ی سخن خداوند متعال به حضرت «موسی» اب است؟ 
فرمود: به تحقیق تو در یک وادی پاک‌شده هستی که نامش «طوی» است. 


او : ۳ " / وس و 
«#طوی4 نام وادی بود. " یعنی تو در وادی مقدس «طوی» هستی» لذا کفش‌هایت 
را درآور (و نزدیکک بیا تا با هم گفت وگو می کنیم).۹ 


۱ تفسیر قرطبی: ۱۷۳/۱۱. 

۲-به همین معنا در نقل امام رازی در تفسیر کبیر: ۲ -و قرطبی در تفسیر: ۰۱۷۳/۱۱ 

۳ از ابن عباس له و قتاده و عکرمه و ابن زید و سعید بن جبیر و مجاهد علُ مروی است (به 
روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از ابن عباس «ینتتد و سعید بن جبیر ُ: ۶/ ۱٩۳‏ ش ۱۴۲۶۲ و 
۶- و طبری در تفسیر از ابن عباس لته و عکرمه و مجاهد و ابن زید هه : ۸۸ ۳۹۹ 
ش ۲۴۰۴۵ الی ۲۴۰۳۷- و عبدالرزاق در تفسیر از قتاده ِْ: ش ۳۴۸۱- و بخاری در صحیح از ابن 
عباس شید تعلیقاً: کتاب الأنبیاء اب / تحت باب ۲۱ «قوله تعالی: «#وحل آتاك حدیث موسی اٍذ رأی 
نارای ). ایضاً تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۲۵- تفسیر بغوی: ۲۱۳/۳. 

۴-اين تفسیر طبق توجیه اکثر علما در مورد علت امر به خلع نعلین است که همانا رعایت ادب مکان 
و تواضع برای خداوند متعال بود. (ر. ک: تفسیر قرطبی: ۱۷۳/۱۱) 


تن 6 تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 


ون خترئک فاسَتَمع ما یو )٩۳(‏ 

ادامه‌ی کلام خداوند متعال به حضرت «موسی» ی است. به ایشان فرمود: 
وتا اَرئك فَاستمع ما وی - و من تو را (ای «موسی» ات1 اختیار کرده‌ام (و پسندیده و 
محبوب خویش قرار داده‌ام)؛ پس به آن‌چه که (به تو) وحی کرده می‌شود» گوش فرا ده! 

در این جمله به حضرت «موسی» نب پیامیری رسید. 

ون أَختک یعنی من تو را از تمام بند گان زمان تو اختیار کرده و به محبوییت 
و «نبوّت» خویش بر گزیده‌ام. (اکنون تو پیامبر هستی؛ پس به وحی و گفتار من خوب 
گوش فراده.) 

این جمله دلیل بر آن است که حضرت «موسی» .اب و همچنین سایر پیامبران 
با مراد «لّه» تعالی هستند؛ چون خداوند متعال خودآنان را از میان سایر بندگان» 


اختبار می کند و برای «نبوات» خویش برمی گزیند. 


نی 


له 
دود له وس طب فرمود: 


0 ۰ ایشان است. چنان 
که ملاحظه می‌کنید در این وحی نخستین «موسی» تج تب قبل از هر چیز به «توحید» 
فراخوانده می‌شود؛ به ایشان گفته می‌شود: (معبود و را عبادت کن!» 
(و به مقتضای فریضه‌ی پیامبری» این آیین توحیدی را در دنیا نشر کن.) 

پس از اولین حکم به ایشان تج دستور داده می‌شود: 
من ری -وقائم در نماز را برای یا من. 


یعنی پس از «توحید»» فریضه‌ی نماز بر دوش توست. 
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در مورد قبد «لزکری برخحی گفته‌اند که بیان گر این مطلب است که برجسته‌ترین 
و بزرگ‌ترین عبادت و حکم خداوند متعال پس از «توحید» «نماز» است و مقصود 


آن است که بعد از «توحید». «نماز» باید برپا داشته شود که توآم با (توحید) ای 


9 لذکری » بعنی نماز» را بپادار؛؟ چون «نماز» از اول تا آخرش ذکر من (خدا 


نی ۳ و واقع روح ذ کر خداوند متعال» «نماز» است؛ چون در هر جزء و 


ارکان آن» ذکر هست و به همین وجه جامع‌ترین عبادت است.) 

بعضی دیگر گفته‌اند: مقصود خداوند متعال از نکر بیان این نکته بود که 
«نماز؛ چون باعث ذکر من است و وسیله‌ی یاد من می گردد؛ بسیار مهم است و بنابر 
این آن را برپادار! (به سبب همین خاصیت «ذکر» است که علما می‌فرمایند تأثیر خود 
ذکر از «نماز» و سایر عبادات بالاتر است؛ چه هدف از تمام عبادات» ذکر و یاد 


خداوند متعال است) 


یا این قید بدین معناست که «نماز» تو را به یاد من (خدا یم ) می‌اندازد. 

در این گفت وگوی خداوند متعال و «موسی» .ایا رژوس مطالب بیان شده. چهار 
مسأله بودند؛ «توحید»» «نماز» «نبوّت» و «معاد». در ضمن این چهار مطلب اساسی 
پیرامون مسایل دیگری نیز که در «نبوّت» ایشان مج ضرورت داشت و به کار می آمد» 
مکالمه انجام گرفت که بعضی از آن‌ها در آیاتی که بعد از اين می‌خوانیم» ذکر 
وان 

عدهای از مفسّران گفته‌اند که در آن واقعه به طور کلّی پیرامون هجده هزار موضوع 

برخی گفته‌اند: چهار هزار موضوع مطرح شد. 

بعضی هم دو هزار و بعضی دیگر هزار مسأله گفتهاند. 

اما چکیده‌ی همه‌ی آن‌ها همین چهار مسأله بودند که در این آیات بیان گردیده‌اند. 


۱-ر.ک: تفسیرقرطبی: ۰۱۷۷/۱۱ 
۲-ر.ک: همان (در آن منبع مندرج در قول اول ذکر شده)- تفسیر کبیر: ۲ - روح المعانی: ۱۶/ ۶۴۶. 


تن ۲ تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 


لاه ان اد أتفبا... (۱۵) 


سم 
2 
۹4 


اج اه 6 یا - به تحقیق قيامت آمدنی است (حتماً میآید)؛ نزدیک هستم که آن را 
(از همه) پوشیده کنم. 
یعنی من زمان وقوع قيامت را از از هر کس» پیامبران و فرشتگان و انسان‌ها و ... 
مخفی نگه می‌دارم تا هیچ کس نداند چه زمان می‌آید و ببینم با این وضع چه کسانی 
به‌طرف من رجوع می کنند و چه کسانی راه دشمن («شیطان») را در پیش میگیرند. و 
حکمت آمدن قيامت این است: 
ی کل تفیل ما گنت - تا عوض و جزا داده شود هر کس مطابق با عملی که انجام داده است. 
ری متعلق 4 است. وصل این دو سخن با تقدیر بعضی کلمات چنین 
است: قیامت آمدنی است؛ اما برای چه؟ التجزی یوم القيامة ... »(برای آن که در روز 
قيامت عوض داده شود ...). یعنی قيامت را بر پا می‌کنم تا هر کس عوض اعمال نیکك 
و بدش را بچشد. اگر قیامتی جلو انسان‌ها نمی گذاشتم. تما اعمال آنان - اعم از نیک 


و بد -بدون جزا می‌ماند و به هدر می‌رفت. 


سم وک م سر سس ای فد ار 
فلا ینت عنها من لایْوْمنْ بها ... - پس تو را باز ندارد و غافل نکند از آن (قیامت) کسی که ایمان 
نمی‌آورد به آن (قیامت ) و پیروی خواسته‌های نفس خویش را کرده است که در آن صورت تو هم 
هلاک می‌شوی! 
موم ی و 
نی از «ردی» بردی» به‌معنای «هلاکك شدن» است. بعنی اکُر تو از چنین 
کسی پیروی کنی و او تو را از قيامت باز دارد» آن وقت تو هم هلاک می‌شوی! 


۱- تفسیر طبری: ۸/ ۴۰۴- تفسیر بغوی: ۳/ ۲۱۴- تفسیر کبیر: ۲۲/ ۲۳- البحر المحیط: ۶/ ۲۳۳- روح 
المعانی: ۶۴۹/۱۶. (اين منابع را ذکر کریم؛ چون برخی ضمیر اول را به سره (طه: ۸۴ و دوم را 
به طاسَاعَ4ه راجع دانسته‌اند؛ بدین معنا: «باز ندارد تو را «از نمازه کسی که «به قیامت» ایمان ندارد.» 
تفسیر مولف گرامی ع؛ منطبق با نظر مولفان منابع مذ کور است). 


فهرست ۶1۷ 8۱ 


این خطاب با آن که ظاهرا متوجه حضرت «موسی» ی است. اما حقیقتاً امت آن 
پیامبر ای مورد نظر می‌باشد. یعنی بر شما امّت «موسی» ( نی ) لازم است بر «معاد» و 
برپایی قیامت ایمان کامل داشته باشید. مبادا به سخن منکران «معاد» گوش فرا دهید؛ 


که در آن‌صورت به‌هلاکت می‌افتید؛ چون ایمان به قیامت فرض است. 


علوه و معارونم 

| صدای بلا کیف آلهی جهت ندارد 

نا به قول محفتی ندای خداوند متعال به حضرت «موسی» ان در وادی «طوی» 
بلاواسطه بود؛ هر چند که صدا ظاهرا از شجره خارج شد که «قرآن» درباره‌ی آن 
می فر ماید: لین َلشْجَرة آن یموس ... )4 [قصص: ۳۰ 

این را هم باید دانست که صدای بلاکیف و بلامثل خداوند متعال جهت و طرف 
ندارد. یعنی وقتی خداوند متعال با یک پیامبر یا فرشته مکالمه می کند. پیامبر و فرشته 
متوجه می‌شود که آن آواز قدسی از همه‌ی جهات می‌آید و هر عضو او هم آن را 
می‌شنود. مثلاً متوجه می‌شود که دست و پا و چشمش هم مثل گوش‌هایش می‌شنوند؛ 
چه کلام بی‌مثل خداوند متعال از تقید به جهت و طرف منزه است. 

در آن حادثه نیز چنین بود. صاحب «روح المعانی» و صاحب البحر المحبط» 
گفته‌اند: آن‌حضرت لاب این صدای لاریب الهی را از هر جهت شنید؛ از فوق» 
نحت» یمین» شمال. خلف و قدام. و نه فقط گوش؛ بلکه همه‌ی اعضای او نی آواز 
را شنیدند. " بعنی وقتی خداوند متعال حضرت «موسی» ثٍ را مورد حطاب قرار داده 
تمام اعضای بدن «موسی» ناب را با کلامش نوازش فرمود. 

صاحب «روح المعانی» این روایت را هم آورده که «موسی» 3 فرمود: 


«من از آن جا دانستم کلام خداوند متعال است که آن را از جمیع جهات و به جمیع 


۱ تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۷- تفسیر قرطبی: ۱۳/ ۲۸۳ (سوره‌ی «قصص»)- روح المعانی: ۱۶/ ۶۴۱ 
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۱ ۱ 
اعضایم شنیدم»" ۱ 


اقا آیا خداوند متعال خود با «موسی» ان سخن گفت 
یا به واسطه‌ی فرشته؟ 


مفسّران در این مورد اشباعاً سخن گفته‌اند که آیا منادی در ندای یموس ان 
لفاحم تعلیلک. .. 46 خود پروردگار کْكْ بود یا «جبریل» نات یا فرشته‌ای دیگر؟ به 
عبارتی دیگر: آیا «موسی» اثُ کلام لفظی خداوند متعال را بلاواسطه از آن ذات 
متعال شنید با به واسطه‌ی فرشته؟ 

به نظر محقّان منادی خود ذات رب‌العالمین ن بود؛ چنان که در ادامه‌ی روایت 
«وهب بن مه - که قسمت‌هایی از آن را آوردیم - نیز آمده است حضرت 
«موسی» ‏ پس از شنبدن این جواب که «من بالای توام و همراه توام و جلوی توام و 
پشت سر توام و از تو به تو نزدیک‌ترم» دريافت که این ندا با آن ویژگی از طرف 
خداوند متعال است و پرسید: «تو این چنینی خدایا! اما آیا کلام تو را دارم می‌شنوم یا کلام 
فرستاده‌ات راك» خداوند متعال فرمود: «منم که دارم با تو سخن می‌گویم؛ پس به من نزدیک 


۳ 
سو» 


بدین ترتب )که به «موسی» انا یقین داد این صدا که حهت ندارد» صدای 


خود او تعالی است. 


پس «موسی» .| ی کلام حقیقی بلاکیف و بدون جهت «ل) را بدون واسطه 
شنید و فهمید. 

عقیده‌ی تمام اهل‌سنّت و جماعت» است که حضرت «موسی» ‏ در «طور» 
اس" گفت وگو کرد و 


ایشان تاه ند به معنی حقیقی و بدون تردید «کلیم اله» است 
۱ به نقل قرطبی در تفسیر: ۳ (سوره‌ی «قصص»)- و آلوسی در روح المعانی: م[۸ ۲- و ابوسعود در 


تفسیر: ۶۱۸/۳-و پانی پتی در نفسیر مظهری: ۰۴۱۶/۴ 
۲ قسمت اول این روایت در ابتدای همین آیه بیان و در پانوشت تخریج گردید. 


فهرست ۶0۰۹ 8۱ 


«معتزله» و گروه‌هایی دیگر منکر «کلام لفظی» خداوند متعال هستند. آنان برای 
توجبه نظر خویش می گویند: کلام خداوند متعال (قدیم» است؛ اگر «کلام لفظی» را 
قول کنیم «حادث» می‌شود و «الّه» ‏ از حدوث پاک و مر اشتدتاه 

جواب «اهل‌سنت» این است که «کلام لفظی» تا زمانی که به انسان نرسد و مورد 
تکلم او قرار نگیرد یا بدون واسطه باشد «قدیم» است. هر گاه به انسان رسید و او آن 
را از زبان خود تلفظ نمود یا دیگری - مثلاً «جبرییل» اث - واسطه‌ی ابلاغ آن قرار 
گرفت. آن وقت الفاظ گفته و شنیده‌شده کلام انسان یا فرشته خواهد بود و بنابراین» 


مانند خود آنان «حادث» است. پس آن‌چه ما و شما در قالب «قرآن کریم) قرائت 


می کنیم» به محضص فرائت ماه الفاظ خارج‌شده از دهان «حادت) می‌شوند. آن‌چه 


و 


به آن متکلم است:!٩‏ 
/ ول او را رن ی آوار ی » 
وقتی حضرت «موسی)» نب در کوه «طور» از ذات باری تعالی تقاضای دیدار 
مستقیم کرد» چون در دنیا ظرفیت ظهور جلوه‌ی ذات الهی را نداشت. نتوانست به این 


خواسته‌اش برسد. اما بنا به تصریح «قرآن» در این آیه به شرف «کلیملّهشدن دست 
یافت؟ چون با ذات بی‌جون پرورد گارْك بلاواسطه هم کلام گردید. 


«قدیم) ان کلام قدسی است که «اللّه» ‏ 


اقا پیرون کردن کفش از پا در جاهایی, نشانه‌ی ادب است 

رفتن با هش در هر جا شایسته و مناسب نیست؛ مانند جایی که به حضرت «موسی 
کلم الّه» 3 دستور داده شد این کار را بکند؛ یعنی «وادی طوی». 

در روایتی آمده است که حضرت شیر بن حصاصية» له " در قبرستان در 
حالی که کفش به پا داشت. میان قبور راه می‌رفت. «رسول‌الّه» و به او تذ کر دادند: 


- روح المعانی: ۶ #۶۴۲ 

۲-صحابی نبی و . اسمش (زحم) بود و آن.حضرت و به بشیر» تغیبرش داد. «خصاصیة» اسم مادر 
یا جده‌اش است و پدرش (معبل سدوسی» بود. (ر.ک: سنن ابوداود: کتاب الجنائز / باب ۷۸ «المشی 
فی النعل بین القبور»» ش ۳۲۳۰- الاستیعاب: ۱/ ۵۳ الاصابة: ۱/ ۳۱۴- اسد الغابة: ۸۱ ۱۲۲). 
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«ٍذا کنت فی مثل ذا الکان» فاخلع هی تن 
کفش‌هایت را در آورا) 

به همین وجه از این آیه‌ی کریمه علما استنباط کردند که کفش انسان ولو آن که 
پاک باشد اما نماز گذاردن با آن - هر چند مانع شرعی ندارد - خلاف ادب است؛ 
خصوصاً در اين زمان که عرفاً با کفش وارد مسجد شدن هم سوء ادب دانسته 
می‌سود: 

همچنین برای طواف «بیت الّه» از روی ادب پای‌برهنه باید بود. 

وقتی معلم یا متعلمی به کلاس درس می‌رود باید کفشش را بیرون بگذارد. 

شاگرد با کفش‌هایش در جلسه‌ی استاد خود ننشیند. 

مردم با کفش وارد جلسه‌ی علما نشوند و با کفش در محضرشان ننشینند. 

8 

علاوه بر پوشیدن کفش, از آیه به طور کلی معلوم شد که هر مکان و هر چیز 
نیک دارای حرمت خاص و مقتضی احترام و ادب مخصوص به خود است؛ مثلا 
فرش‌های مساجد اگر چه پاک است. اما «قرآن پاکك» و حتی کتب حدیث و فقه را 
روی آن نگذاریم؛ چون فرش‌ها محل قدم انسان است و او آن‌ها را زیر پا می‌گذارد و 
ما نباید «قرآن کریم» و کتاب حدیث را در مواضع پایمال‌شده بگذاريم و اين ادبی 
است که «عرب»های این زمان" آن را ملاحظه نمی کنند. در همان «حرم شریف» 


۱ با این الفاظ و به اين سیاق که مخاطب خود «بشیر» <ْثته باشد؛ به نقل اشبیلی در الاأحکام الشرعية 
از ابن ایمن- و ابن حجر در فتح الباری از احمد و ابوداود و حاکم). و به سیاق دیگر که راوی 
«بشیر بن خصاصية» من است و مخاطب کسی دیگر گفته شده؛ به روایت ابوداود در سنن با 
الفاظ «یا صاحب السبتیتین! وحك! آلق سبتيتيك!»: کتاب الجنائز/ باب ۷۸ «المشی فی النعل بین 
القبور»» ش ۳۲۳۰- و بخاری در الأدب المفرد: ش ۷۷۵ و ۸۲۹- و نسایی در سنن مجتبی: الجنائز/ 
باب ۰۱۰۷ ش۲۰۵۰- و ابن ماجه در سنن: الجنائز/ باب ۴۶) ش‌۱۵۶۸- و احمد در مسند: ش 
۰۳ ۲۰۸۰۶ ...- و طحاوی در شرح معانی الاثار : ش ۲۹۰۷- و حاکم در مستد رکك: ش ۱۳۸۰ و 
۸۱-و طبرانی در معجم کییرن ش ۱۲۱۶-و بیهقی در سنن کبری-و..- . 

۲ منظور مولف گرامی ت* «وهابیه» و «متسلفه»‌ی دیار عرب‌اند که اين نوع آداب را به هیچ 
می‌انگارند و حتی قایل‌اند شرک است!. 
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«قرآن پاک» را روی زمین میگذارند و تلاوت می‌کنند و حرفی از رحل و این 
چیزها نیست و پس از آن که تلاوت را تمام کردند. آن کتاب مقدّس را باز روی 
زمین می گذارند یا حتی می‌اندازند! در طواف «کمبه» هم که حکم آن طواف بدون 
کفش است. بسیاری از آنان را می‌بینی که کفش به پا دارند. آنان در این موارد اصلا 


| تقدس وادی «طوی» به چه سبب است؟ 
ات فزشتوی مطرح است که آیا تقداس وادی «طوی» پیش از واقعه‌ی طور برای 
حضرت «موسی» 2 وجود داشت يا در همان شب به سبب تجلی پرورد گار 5 به 


وجود آمد؟ 

بعضی از علما قایل‌اند: این وادی پیش از آن فقط به نام خود «طوی» معروف 
بود. تقدًس آن در همین شب به سب نور تجلای الهی به‌وجود آمد. 

عله‌ای تقدًس آن را مربوط به پیش از اين ماجرا دانسته‌اند. می‌گویند: قبل از 
ماجرای «موسی» اش چند نبی در اين وادی به ذکر و عبادت پرداخته بودند و 
تقدس آن به همان سبب بوده و به همان زمان برمی گردد. 

لازم به‌باد آوری می‌دانم که نام گذاری «مسجد اقصی» به «بیت المقدس) ظاهرا 
ريشه در تقدس وادی «طوی» دارد که محل تجلی الهی با «موسی» اس بود. از 
زمانی که به‌بر کت تجلی الهی» وادی «طوی» «وادی مقدس» نام گرفت» تمام منطقه‌ی 
«شام)» به «قدس) و «مسجد اقصی) به «بیت‌المقدس» مسمّا شدند. 

علما می گویند: نظر به این که خداوند متعال به صراحت در وحی خویش «طوی» 
را به وصف «مقدّس» مخصوص گردانیده» اماکن مهم مذهبی و هرچند بزرگ و 
مبارکک دیگر از جهان - حتی «مکه) و «مدینه) - وا «مقدًس» گفتن مکروه و اسایه‌ی 


ادب است. می‌توان و شایسته هم است که این اماکن. با الایی دیگر مانند (معظم) و 
«مبا رکک» و ... باد شوند. 
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آقا تب کت بالمکان جایز است 
ِ 

از آیه‌ی مبارکه‌ی «فاخلم لك لت بالواد امس طوّی؟ [ط: ۱۲] تمام علمای 
«اهل شتا و دیگران به جز «سلفی»ها و غیرمقلدان» استدلال کردند که تبرکث بالمکان 
هم جایز است و علاوه بر اين آبه از آیه‌های دیگر «قرآن» و همچنین «حدیث) هم 
این مسأله ثابت است. 

نزد «سلفی»ها و غیرمقلدان تبرکک بالمکان «ش رکك» است. نزد آنان حتی «غار حرا» 
که جناب «رسول اله» شَُ شب‌ها و روزهای متمادی برای عبادت در آن به‌سر برده و 
نشسته و خواییده و چند بار خلوت گزیده و به قدری متبرکک است که نزول وحی هم 
از آن‌جا آغاز گردیده متب رک نیست؛ در حالی که خداوند متعال «وادی طوی» را به 
دلیل همان تجلای وحی خود. مقدّس می‌گوید. امروزه اگر به «غار حرا؛ بروی و 
بخواهی در آن دو رکعت نماز بخوانی یا خداوند متعال را تسبیح بگویی و ذکر کنی؛ 
بر تو خشم می‌کنند و بیرونت می‌اندازند و می‌گویند: «اين فقط یک مکان است! به 
کوه «آحد» هم بروی؛ وضع همین است و با این کارهای‌شان مردم را ناراحت کرده‌اند! 
آری مسلّم است که «غار حرا؛ یک مکان سنگی است و بلکه پیامبری که در آن بر 
وی وحی ازل گردید هم یک موجود گوشتی و خونی و استخوانی بود و «کعبه» هم 
نایی از سنگ است و ... ! پس شما آن‌ها را هم غیرمبارکک بگویید و به «کعبه؛ اصلا 
اهمیتی قایل نشوید که سنگ است! 

چقدر حماقت است این استدلال! 

زمانی یکی از همین گروه به غرض انکار از من پرسید: 

«تب رک بالمکان از کجا ثابت است؟» 


«از آن جا که تو خودت را به «مقام ابراهیم» می‌رسانی تا در آن نماز بخوانی! چرا 
«ابراهیم» 3 در وقت بنای «کعبه» بر آن قدم نهاده و نقش قدم ایشان بر آن باقی 


فهرست ۶۷۳ 8۱ 


است. این کار را ی .کت چون می‌ببنی خداوند متعال دستور داده به حدی 1 را 
ی 2 یه اه مه مک و 2 و و ورگ 
تعظیم کنیم که پشتش نماز بخوانیم: #ونخدوا من ما م رهم مصلی 46 [بقره: ۱۲۵]. بعنی 
تا این حد متب رک است.» 

این آیه جزو دلایل قرآنی بر وجود کت در امکنه و جواز تبر کت بالامکنة 
۲ اما آن غیرمقلّد می گوید: «تبر ک بالمکان نیست! 

حضرت مولانا (کشمیری» لا فرموده‌اند: من سیزده حدیتث می‌دانم که برای 
تب رک بالمکان آمده‌اند و همگی هم صحیحاند. ایشان این نصوص را به مولانا «شبیر 
احمد عنمانی» بل آن گاه که او با هیأتی از طرف علمای «هند» به جلسه‌ی «مکه» 
وت یادآور شده بودند. حکومت (سعودی» دستور داده بود در «حرمّین شریفین) 
همه‌ی گنبدها را بشکنند و تمام مواضع متب رکه را تغییر دهند. این موضوع در دنیای 
«اسلام» یک انقلاب بز رگ ایجاد کرد. در زمان سلطان «عبدالعزیز» علما از هر طرف 
در «مکمی مکرمه» جمع شدند و در حضور حکام و علمای (وهابیه» در این مورد که 
آیا تب رک بالمکان از «قرآن» و «حدیث» ثابت است با خیره بحث کردند. علمای 
مذاهب اریعه از «شام» و «عراق» و «مصر) و «یمن) همه ایا در آن مورد سین گفتان: 
ولی سخنان و دلایل آن بزرگواران آن‌قدر دل کش و برای «وهابیه» قانع کننده نبود که 
سخنان علمای «هند). در آن مجمع حضرت مولائا «شبیر احمد عنمانی» بل به نمایند گی 
از وفد علمای «دیوبند» به مدت دو ساعت سخنرانی کردند و چنان به خوبی و محمَّانه 
بحث‌های مربوطه را ارایه و موضوعات را ثابت کردند که علمای «وهاییه» را بدون 
جواب نمود. تقریر آن جلسه‌ی ایشان جمع آوری و یک رساله شده است. " سخنان 
ایشان آن قدر متین مدلّل و متین ارایه شد که هیچ کس از «وهابیه» نتوانست بر آن 
۱ اعضای دیگر این هیأت عبارت بودند از: حضرت مفتی «محمد کفایت الّه» (صدر «جمعیت علمای هند» 

علامه (سیّد سلیمان ندوی»» مولائا (محمد علی جوهرا؛ مولائا «شوکت علی جوهره ِل و تعدادی 

دیگر. (ماهنامه‌ی «انوار مدینه»؛ لاهور» جلد ۱۵-به نقل مولائا چابهاری ءْ در «اعتدال در مسلک دیوبندا: ۶۰ 


۲ مولانا چابهاری :2 این سخنان را به نقل از ماهنامه‌ی «نوار مدینه» در کتاب خویش» «عتدال در 
مسلک دیوینده: ۶۰ الی ۶۶ آورده‌اند؛ حتماً بخوانید. 
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خورده گیرد و یا در مقابل آن چیزی بگوید."" ولی اینان هنوز هم بر عادت‌شان قرار 
داز 

وادی «طوی» که مقدس شده. از برکت تجلای الهی بوده است و کلمه‌ی «نور» د 
«جیل الُور» هم اشاره به نور تجلا و وحی آسمانی («قر آن کریم؛) دارد که در آن‌جا 
نازل شده است. «غار ثور؛ هم بدان سبب مبا رک است که جناب «رسول له ی 


چند شبی در آن پناه گرفته‌اند. 


[قا یک معمای تفسیری 

مفسّران به مناسبت آتشی که حضرت موسی» نی بر فراز کوه «طور؛ دیدء یک 
معمّا نقل کرده‌اند؛ بدین ببان: 

۱ - کدام 77 نش است که نه می‌خورد و نه می‌نوشد؟ 

- - کدام 77 ّ تش است که هم می‌ خورد و هم می‌نوشد؟ 

۳- کدام آتش است که می‌خورد و نمی‌نوشد؟ 

۴- کدام آتش است که نمی‌خورد و می‌نوشد؟ 
و در جواب آورده‌اند: 

۱- آن که نمی خورد و نمی‌نوشد» آتش «موسی» لب بود که بر روی درخت سبز 
افتاده بود و اما آن را نمی‌سوخت. (چون در اصل تجلی پروردگار طْْ بود» نه آتش.) 

۲- آن که می‌خورد و می‌نوشد» ان معده است. (معده‌ی آدمی دارای حرارتی 
است که موجب هضم غذا می‌شود. اگر این حرارت در معده نباشد غذا به اصطلاح 
به پخت و پز و به‌مرحله‌ی هضم نمی‌رسد. پس این نوع حرارت. هم می‌خورد و هم 
می‌نوشد.) 
۱و بلکه ساطان خود در پایان سخنان مولانا شبیر احمد» ‏ پس از تشکر از ایشان» گفت: «در سخنان و 

نظرات جناب‌عالی رفعت زیاد و بلندی علمی وجود دارد. لذا من قدرت جواب این سخنان را ندارم. 


بهترین جواب این تفاصیل را تنها علمای ما می‌توانند بدهند و با آنها می‌توان این مسایل را حل کرد.» 
(همان: ۶۶) و اما هیچ گاه علمای‌شان نتوانستند جواب دلایل ایشان را بدهند. 
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۳- آن که می‌خورد و نمی‌نوشد» آتش دنیا است. 
۴- آن که نمی‌خورد و می‌نوشد» آتش درخت «زیتون» و دیگر درختان سبز است. 
(درخت از زمين آب می‌نوشد و با آن که در آن آتش وجود دارد» گرفتار حریق آن 


۰ 5 ۳ ۳ و 5 ۳ 1 و (0 
نمی‌شود. یعنی آتش درونش» آن را نمی خورد < نمی‌سوزاند.) 


بطم 1 ِ 3 م2 # ام گم ۶٩۸‏ و م7 
وم تللک بیّمینك یمومی 6 قال هی عَصای اتوکزا علچا 


۰ 
حم 


و چیست این به‌دست راست تو ای «موسی»؟ 9 گفت: «اين عصای من است؛ تکیه می‌کنم بر آن» 
1 7 وش ات و کم 2 ال آلقه 
۱ ۹ و 1 2 
وآهش با علی غتمی ول فا مغاربٌ اخری ( قال القها 
و برگ می‌ریزم به آن بر گوسفندان خود و مرا در این عصا کارهای دیگر نیز هست.» 9 گفت: «بیفکن آن را 
مر و و از ی و ۳ و مر ی مس شهم ۱ 
یموسی ‏ فالقها فلذٌا هی حية تم 6 قال خذها ولا 
ای «موسی»! » 9 پس بیفکندش؛ پس ناگهان او ماری شد دوان! 9 گفت: «بکگیر اين را و مترس! 
مرو و م مر ی رم مر وه و م9 سر 
سنعیدها سیرتها الاولل (3ع واضمم یدك ای جتاحك محرخ بیضاء 
باز خواهیم گردانید آن را ب‌شکل نخستین آن 9 و به هم آر دست خود را به‌سوی بغل خود تا پیرون آید سفید نسده 
و هر مر و چم سس ود مار مرش یم ۰*7 و 
من غتر سوم ءايةٌ آخری ( لنریكک من ءاییتا الحتری چم أذْمَبِ 
بدون عیبی؛ به عنوان نشانه‌ای دیگر ٩‏ می‌خواهیم که بنماییم تو را بعضی از نشانه‌های بزرگ خویش ٩‏ برو 
۹ وو و و ۹۹ 
ال فرعون انه, طغی (3) 


به‌سوی «فرعون»؛ هر آثینه وی از حد گذشته است!» ۰ 


د‌ 


در آبات قبل خواندیم که «الّه» کل به موسی» اب «نبوت» داد و با ایشان اش 


مکالمه نمود و به اعتراف به اصول اعتقادی - «توحید؛» «رسالت» و «معاد» - و انتخاب 


۱- تفسیر کبیر: ۲۲/ ۱۵- روح المعانی: ۱۶/ ۶۴۱ 

امام رازی اب پس از نقل معمای مذکور اين را هم افزوده است: «وقیل آیضا: النار علی آريعة أَقسام: 
آحدها: نار ها نور بلا حرقةه وهي نار موسی با . وثانیها: حرقة بلا نور وهي نار جهنم. وثالشها: احرقة والنور» 
وهي نار الدنیا. ورابعها: لا حرقة ولا نو وهي نار الأٌشجار.» 
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طریق بندگی بالااخص «نماز» امر فرمود. در این آیات ادامه‌ی گفت و گوی آن شب 


ببان شده است. 


ما لک بیمید یوم (۱۷) 
وم یلك بیَیینك یا موسی؟ - ماه استفهامیه است. یعنی: این چیست که به دست راستت 
گرفته‌ای؟ 

در روایت وهب بن منّه» 4 که امام «احمد» نی آورده و پیش از این قسمت‌هایی 
از آن را نقل کردیم» آمده است که در زمان گفت‌وگوی «موسی» لب با خداوند 
متعال, عصا در دست ایشان بود. وقتی خداوند متعال به او فرمود: «أذْنْ می!» (به من 
نزدیک شول)؛ ایشان ث محکم دو دستش را دور عصا فشرد («فجمع یدیه فی العصا؛). 
گویا نزدیکی او همین محکم گرفتن عصا و تمرکز فکر و تمام قوا به ندای الهی بود؛ 
ورنه او به معنای ظاهری نمی‌توانست به خداوند متعال نزدیکک شود و در حقیقت 
تجلای الهی با او چنان نزدیکک شده بود که در هر نقطه‌ای بود» صدای خداوند متعال 
را می‌شنید. در ادامه‌ی روایت آمده است: ام تحامل حتی استقل قائ («موسی» 1 
کاملا ‏ عضبا تکنه نود زا آن که انستاه) ادا تا ناوید ال رو رو هون 
این تجلا ظاهر گردید» «رعدت فرائصة» (تمام بدن و شانه‌هایش شروع به لرزیدن 
کرد.) «حتی اختلفت واضطربت رجلاً» (چنان که پاهای آن حضرت 4 از غایت لرزش 
و اضطراب به این طرف و آن طرف می‌رفتند.) «وانقطع لسانه» (و زبانش لال شد!) 
چون انسان وقتی خوف‌زده می‌شود. زبان قدرت کلام را از دست می‌دهد. «وانکسر 
قلبة» (و قلبش شکست.) گویا کل همه چیزش از دست رفت. «ول ییق منه عظم پجمل 
علی آخر» (هیچ یکک از استخوان‌هایش نماند که بر استخوان دیگر استوار باشد.) چنان 
شده بود که گویا تمام مفاصل و استخوان‌هایش از همدیگر جدا شده‌اند. «فهو بمنزلة 
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لیّت»(در آن حال «موسی» نی به‌منزله‌ی مرده‌ای بود.) یعنی هیچ چیزش را در اختیار 
خود نداشت. «الا آن روح الحباة تجري فیه» (فقط روح حیاتی‌اش باقی بود که در بدنش 
جریان داشت.) «ْمُ زحف علی ذالک» (سپس با زانوهایش بر زمین افتاد) و در همین 
حال نیز خودش را بر عصا محکم نمود. «وهو مرعوبٌ» (در حالی که ترسیده بود.) 
«حتی وقف قریباً من الشجرة التي نودي منها»(با همان وضع تا نزدیک درختی که از آن ندا 
شده بود» رفت.) همین وقت خداوند متعال از او پرسید: «وَمَا تک بییینت وین ؟ 

بدیهی است که خداوند متعال به‌خوبی می‌دانست «موسی» اب چه در دست 
ذارده اما نخاطر دلجو یی و نتاس ۰ اوه این پزسفن مت آمتر را از ان کرد ثا 
جرأت کلام و گفت‌وگو پیدا کند؛ چون شخص کوچک‌تر وقتی با بزرگ‌تری 
گفت وگو می کند؛ اول دست‌پاچه می‌شود. 

با عنایت به این نکته که حضرت «موسی» :4 نخستین بار به طور غیرمنتظره و 
ناگهانی و آن هم در شرایطی سخت و شب‌هنگام در مسیر سفر با خداوند متعال 
هم کلام شد و تا آن وقت تجربه‌ی آن حالات شگرف را نداشت و ظهور تجلّی الهی 
هم عجیب بود؛ در لحظات اول نوعی هیبت و ترس دامنگیرش گردید و از طرفی 
شک دریافت احکام چها رگانه («توحید»» «نبوّت» و «معاد» و «نماز») - نیز او عم را 
دچار یک نوع خستگی و کوفتگی کرده بود. این وضعیت می‌طلیید برای ادامه‌ی 
گفت وگو با خداوند متعال از آن حالت بیرون آید و به نوعی آنس و الفت دست يابد. 
از این‌رو خداوند متعال سوالی ساده و به اصطلاح دوستانه از او ءأبْاٌ کرد تا نوعی 


احساس خودمانی‌بودن و الفت در وی اس ایجاد شود و وجودش سبک گردد. در 
)۳( 


‌ 


این آیات همین سوال دوستانه و انس‌انگیز بیان گردیده است. 

حکمت دیگری که درباره‌ی سوّال از عصا بیان گردیده این است که خداوند 
متعال می‌خواست به «موسی» .لب گوشزد کند و از همان وقت بداند که عصایش؛ 
۱ آنس‌دادن مأنوس کردن. 


۲-ر.ک: تفسیر کبیر: ۳۲ ۵- تفسیر اين کثیر: مج المعانی: ۶ ۶۵۰ (همه به اختصار و 
اشاره). 
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یک جوب محض بست. بلکه عصایی معجزه آمیز است و به‌شکل ازدهایی مجسم 
تغییر شکل می‌دهد و در وقت درگیر شدن با مخالفان به کار او می‌آید. اگر «للّه» تعالی 
بدون مقدمه به «موسی» اب دستور می‌داد عصایش را به‌زمین بیندازد - که بلادرنگ 


تبدیل به آژدهایی مهیب می گردید! - این امر مای‌ی وحشت شدید آن‌حضرت مج 


هی شند. 


۲ 


ال هی عصای توا علچا... (0۸ 


قال هم عَصَای - آن عصای من است. 


این نکته‌ی اول از جواب تفصیلی حضرت موسی» ناب به سال خداوند متعال 


‌ 


است. 


۷ 


چنان که ظاهر است «الّه» تعالی از او مب یک سوّال اجمالی پرسید و اما او با بیان 
سه مورد. یک جواب تفصیلی ارایه نمود. به زودی علت این جواب تفصیلی را 
خواهید دانست. 

مرجع #می 4 ماه [طه: ۷ در آبه‌ی قبل می‌باشد و کنایه از «عصا» است و چون 
لفظ «عصا» در «عریی» مونث سماعی است - که در آخرش (تابی تأنبت ملحق 
نمی کنند - در این جا فرمود: «قَال هی و نگفت: «قال هو). 
یه دومین نکته از جواب تفصیلی آن‌حضرت نف است؛ فرمود: و بر آن (عصا 
در مواقع ضرورت) تکیه می‌کنم. 

هرگاه حضرت «موسی».اب1 خسته می‌شد» برای استراحت آن عصا را که در 
قسمت بالایش دو شاخه می‌شد " به طرف پشت خود میگرفت يا در جلو خود 
نصب و بر آن تکیه می‌زد. " چه‌بسا در حبن عبادت در حالت ایستاده وقتی خستگی 


۱-به همین معنا با اختصار در تفسیر کبیر: ۲۲/ ۲۵- تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۳۴. 

۲-در ضمن روایت «وهب بن منبه» که نقل گردید» آمده و در سطور بعد مولف گرامی ۶ به آن 
اشاره می‌فرماید. 

۳ تفسیر بغوی: ۳/ ۲۱۴. 
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ب‌وی رخ میداد آن را زیر بغل می گرفت. 

علاوه بر این موارد» در راه رفتن نیز عصا به وی کمک می‌نمود" "؛ چون در آن 
حالت. فشار بدن انسان و تکیه‌ی او کل بر پاهایش خواهد بود و از اين وجه عصا 
برای کسی که راه می‌رود» یکث نوع قدرت است و به همین دلیل آدم پیر وقتی بدون 
عصا می‌رود» خسته می‌شود و اما با تکیه بر عصا آن‌قدر احساس خستگی نمی کند. 

از میان همه‌ی کارهاء «نوَصَُوّا ع را جلوتر بیان کرد؛ چون انسان وقتی عصا 
به دست م ی گیرد» ضرورت تکیه دادن بر آن از همه بیشتر است. 
مش بهاع عنین سوّمین نکته در جواب تفصیلی است؛ فرمود: و به‌وسیله‌ی آن (عصا) 
برگ درختان را برای گوسفندانم فرومی‌ریزم. 

«کوییدن بر شاخ درختان به‌وسیله‌ی چوب‌دستی (عصا) و فروربختن برگک‌های 
آن» را در زبان عربی» هش می گویند و این کلمه از «هخش بهُش ات 2 زبان 
خودمان (بلوچی») به این کار «شاپیْنگ» می‌گویند. چوپان‌ها اغلب در شرایطی که 
گوسفندان بالخصوص بره‌ها و بزغلههای کوچک دسترسی به شاخ و برگک درختان 
نداشته باشند يا با کمبود سبزه و علف مواجه شوند» بر درختان را به‌وسیله‌ی 
چوب‌دستی برای آن‌ها به زمین می‌ریزند. 

مرجع ضمیر هدر کلمات ی و( و 4:اه است. 
و فیهَا مرب آُزی و برای من موجود است در این عصا «نیازها و منافع دیگر» "۳ 

این چهارمین مورد در جواب حضرت «موسی» 2 بود که به‌صورت اجمال بیان 
گردید. یعنی من غیر از آن چند مورد قبلی که بیان کردم کارها و اهداف و مقاصد 
دیگری هم دارم که در آن (عصا) این حاجاتم ب رآورده می‌شوند. 


مع میم 2 


مارب 6 جمع «ماربة» به‌معنای کار|های مورد نباز | است. 


۱ تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۲۷- تفسیر بغوی: ۳/ ۲۱۴- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۸۶- تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۴۴-... 

۲ تفسیر قرطبی: ۱۸۷/۱۱ ۱۸۶- تفسیر ابو سعود: ۳/ ۶۲۱- المفردات راغب: ۵۴۳- تاج العروس: ۴/ 
۷- تهذیب اللغة- لسان العرب. 

۳ تفسیر بغوی: ۳/ ۲۱۴- تفسیر کبیر: ۲۲/ ۲۷- تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۴۵. 
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آن‌حضرت لب چون می‌دانست جواب تفصیلی زیاد از ادب بارگاه الهی به‌دور 
است؛ بعد از جواب چندموردی با اجمال گویی به جوابش خاتمه داد. 

علما می‌فرمایند: «موسی» نی گر چه مقصد و هدف دیگری از به‌دست گرفتن 
عصا را ذکر نکرد؛ اما چنان که خود فرمود» خیلی کارهای دیگر هم از آن می‌گرفت. 
از جمله: 

چنان که در روایت «وهب بن منبهیِ؛ آمده این عصا در قسمت بالا دارای دو 
شاخ بود و در زیر دو شاخ خم و کجی داشت. آن‌حضرت مج شاخه‌های خیلی بلند 
و فراتر از دسترس را با خمی عصا به سمت خود پایین می‌کشید و با دست تکان 
می‌داد با با عصا بر آن می‌کوفت و برگ‌هایش را برای گوسفندان می‌ریخت. اگر 
می‌خواست شاخه‌ای را بشکند» آن را در میان دو شاخ عصا می گرفت و با پیچاندن 
عصا می‌شکست و برای گوسفندان به زمین می‌انداخت. آن را بر روی شانه می‌انداخت 
و اسباب و وسایل خویش از قبیل توشه و لباس و ... را بر آن آویزان می کرد. چون 
برای چراندن گوسفندان به صحرا می‌رفت و سایه نمی‌یافت» آن را بر زمين نصب 
می کرد و چوبی به میان دو شاخش عمود می کرد و چادرش را روی آن می‌انداخت 
و زیر سایه‌اش استراحت می‌کرد. اگر به چاهی می‌رسید که فاقد طناب برای آب 
کشیدن بود با آن از داخل چاه آب می کشید. با آن عصا همچنین با حیوانات درنده 
می‌جنگید و از رمه‌ی خود دورشان می‌کرد"" و چون در جایی نیاز به آتش پیدا 
می کرد با همین عصا به روش ابتدایی آن زمان (به بلوچی: «گ رگ مُش») آتش تولید 
مک وت اس که ]زاغ تصش پر رما رک تشر 
پلنگ و امثال آن‌ها و برای دفاع در برابر دشمنانش هم بود. ۳" 

حضرت «موسی؛ ان با گفتن جمله‌ی مختصر و فا مارب ار و در واقم 
به همه‌ی این خواص و کاربردهای آن اشاره فرمود. پس این جواب اجمالی اخیر» به 
۱-به روایت احمد در الزهد از وهب بن منبه ط مقطوعا: ش ۳۴۰. 


۲ تفسیر ماوردی: ۲/ ۰۳۹۹ 
۳ تفسیر بغوی: ۳/ ۲۱۵- الکشف والیبان (تفسیر ثعلبی): ۶/ ۲۴۲. 


فهرست 2۸۱ |22 


تنهایی تمام مفاهیم و موارد تفصیلی ذکرشده را در خود نهفته داشت. 

چیز عجیب‌تر آن که عصا دارای خواص معجزهآسایی هم بود. با آن که حضرت 
«موسی» نت تا آن وقت به «نبوّت» نرسیده بود» ولی به صورت کرامت برای او اين 
خواص خارق العاده از آن عصا ظاهر می‌شد. در اين مورد گفته‌اند: برای آب کشیدن 
هر قدر چاه عمیق و آب پایین بود» عصا نیز به قدرت خداوند متعال همان مقدار دراز 
می‌شد و به آب می‌رسید. چون در بیابان تشنه می‌شد» آن را در زمین فرومی کرد از 
آن محل آب می‌جوشید. چون اشتهای موه پیدا می‌کرد. باز آن را در زمین فرو 
می‌برد؛ مبدال به یکك درخت سرسبز و شاخ و برگ‌دار می‌شد و میوه می‌داد. "" وقتی 
در جایی می‌خوابید. عصا مثل یک نگهبان او را از گزند حشرات موذی مانند مار و 
عفرب و حیوانات درنده و از شر دشمنان حفظ می‌کرد"" هر بار هم قصد رفتن 
می کرد چون به آن دست می‌برد تبدیل به عصای قبلی می‌شد. گفته‌اند: آنحضرت 
در جواب خویش که فرمود: «وَل فپا مقار أَخْرَی6» استفاده از اي خواص 
عجیب عصا را نیز مد نظر داشت. 


عصای «موسی» اس از چه بود؟ و از کجا به‌وی رسیده بود؟ 


قبلاً نیز گفتیم " و در روایات هم هست که وقتی حضرت «آدم» 3 از جنت به 
زمین فرود آمد» «جبریل» اب به دستور خداوند متعال در بهشت شاخه‌ای از درخحت 
(آس» - و به «بلوچی»: «مورت»- به قامت موسی» اب که بنا به اختلاف روایات ده 
یا دوازده گز (با گزهای مردم همان زمان) بود برید و به عنوان یادگار بهشت به 
ایشان ما داد. آن عصا برای آن‌حضرت ید به منزله‌ی یک معجزه هم بود. 


۱ بغوی بٌ بدون اسناد این خواص را از حضرت ابن‌عباس» نید نقل کرده و مقاتل یز به 
آن‌ها و بعضی خواص دیگر اشاره کرده است (تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۲۷- تفسیر بغوی: ۳/ ۲۱۵- 
۴ ایضاً ن. کک: تفسیر کبیر: ۲۲/ ۲۷- البحر المحیط: ۶/ ۲۳۵- تفسیر نسفی: ۳/ ۵۱ - ۵۰- روح 
المعانی: ۱۶/ ۶۵۲ 

۲ بعضی واقعه‌ی نبرد عصا با یک اژدها و کشتن او - زمانی که «موسی» اب خواب بود - را نقل 
کرده‌اند (الکشف والبیان: ۷/ ۲۴۶- تفسیر قرطبی: ۸۱۳ ۲۷۷). 

۳ تبیین الفرقان: ۲/ ۴۸۲ و در چاپ سال ۱۳۸۶ ۲/ ۴۷۸. 


تن ۳ تبیین الفرقان| جلد هفدهم 


از آن زمان به بعد آن عصا در خاندان «آدم» نا با در میان پیامبران (چون «شیث»» 
«مهلاییل۰ «ادریس)» «نوح» و ۰ دست به‌دست شد و در به 
«شعیب» نی رسید. آن‌حضرت اد چند عصای متبرکک دیگر هم نزد خود داشت 
وی به‌منظور سهولت کار «موسی» .12 در چرانیدن گوسفندان و مراقبت آن‌ها از 
حبوانات درنده. آن را به وی و 

بعضی گفته‌اند: «شعیب» ال دخترش را فرستاد تا یکی از عصاها را برای «موسی» 
ط بیاورد. او به اتاق رفت و همین عصارا آورد. «شعیب» م9 گفت: برو این را سر 
جایش بگذار و یکی دیگر بیاور. دختر رفت و آن عصا را گذاشت. اما وقتی خواست 
عصایی دیگر بردارد؛ باز همان عصا به‌دستش آمد. وقتی آن را آورد» «شعیب» اب باز 
او را فرستاد تا عصایی دیگر بیاورد. او رفت و اما این بار هم همان عصا به دستش آمد. 
می ی و 
دیگر بیاورد؛ چون آن عصا از بهشت و یاد گاری از «آدم» ! و برای او ؛ 
توق آماوقتی آنی جریا را مشاهه کرد زاف شه آن رابه نی ار ساره ۲ 

ی ۳ ایشان گفت برود و یکی از آن عصاها 
را بردارد و او تا تلا همین عصارا بر گزیر ۴ 

0 پا در عرصه‌ی ضعف و پیری گذاشت 
«جبریل» تن برای وی از بهشت عصایی آورد تا زیر بغل بگیرد و با تکیه بر آن نماز 
بخواند. بعداً «شعیب» آنرا به حضرت «موسی» ما تحفه نمود و این همان عصا 


بود. 


۱-برخی از مفسران آورده‌اند: این عصا نزد «شعیب» اب ای دیگر در عصاخانه‌ی انبیا +2 
نگهداری می‌شد. (ن.کک: تفسیر بغوی: سوره‌ی ۱قصص»- تفسیر ثعالبی: ۲/ ۴۷۰- تفسیر قرطبی: 
۱ -البحر المحیط: ۶/ ۲۳۵-روح المعانی: ۱/ ۳۶۶و ۱۶/ ۶۵۰). 

۲-به نقل بغوی در تفسیر: سوره‌ی «قصص»- و پانی پتی در تفسیر مظهری. 

۳ به روایت طبری در تفسیر از سدی ع مقطوعا. ایضاً ن.ک: کشاف: ۳/ -۳٩۳‏ تفسیر کبیر: ۲۴/ 
۶- تفسیر ابوسعود: ۷ ۱۵- روح المعانی: ۲۰/ ۱۳۷۴ 

۴و اين انتخاب هم جریانی شبیه آن‌چه در سخن قبل آمده» داشت. (منابع مذ کور در پانوشت قبل). 


فهرست 1۸۳ 8۱ 


بعضی قایل‌اند یک تکه چوب عادی از درختان دنبوی بود و «موسی» 2 آن‌را 
در زمان گوسفندچرانی برای «شعیب» 2 از درختی بیرون آورده و در دست گرفته 


بود د. ۳ خداوند متعال خواست همین عصا عصا را یک معجزه کند. 


برخی گفته‌اند: حضرت «جبرییل) 2 عبْ برای «شعیب» با( 2۱ آورده بود و از درخت 
یریگهر ره ورس 0 بود که آن را به کسی بدهد که 
وا ۱ 
با آن برابر بود و لذا به ایشان ی داده شد. 

در هر حال - منشاً عصا هر چه بود - خداوند متعال می‌خواست آن را به معجزه‌ای 


بز رگ و سلاحی قدرتمند برای «موسی» 2 ندال کب 


از آن به بعد همین عصا در دست حضرت «موسی» .7 بل بود و وقتی از نزد حضرت 
«شعیب» اب رفت و در «وادی طور؛ تور و آمد و در آن به 
«نبوّت» رسیدء در شرایطی که برایش سخت بود» همین عصا را بر زمین مر کوز و بر 
آن تکیه داده بود و با همین حال در حال با خدای ذوالجلال مکالمه کرد." و این 
پرسش و پاسخ پس از اتمام گفت وگوی اول و دریافت «نبوّت» بود. 

روایت شده که حضرت «موسی» ی با همین عصا به «عوج بن عنق» که کافری 
غول‌پیکر بود. حمله کرد و با ضربه‌ای کاری او را راهی جهنم نمود."۳ «سعدی» ِ 
در قصیده‌ای با اشاره به همین مطلب می گوید: 


ور ی 
ال مرب کر عو کشت 5( 


1 از حسن ِ منقول است و از کلبی ل نقل شده که از درختی بود که از آن ندا آمد: «یا موسی» 
(هردو قول در همان منابع). 

۲-مروی در سخن «وهب بن منبه»ع که قسمت‌هایی از آن گذشت 

۳.به روایت طبری در تفسیر از ابن عباسن و نوف : ۴/ ۵۲۶ ش ۱۱۷۰۱ و ۱۱۷۰۲ و در تاریخ: ۱/ 
۳ ایضاً ن.کک: تفسیر بغوی: ۲ ۲۰- تفسیر قرطبی: ۶/ ۱۲۷- تفسیر ابوسعود: ۲/ ۲۲ - ۲۱- 
البحر المحیط: ۳/ ۴۵۸. 

5 مصرع دوم این بیت (در «مواعظ سعدی)») است: 

جوی باز دارد بلایی درشت عصایی شنیدی که عوجی بکشت 


تن 5 تبیین الفرقان| جلد هفدهم 


مام «مقاتل»بِ گفته: نام آن عصا «تبعه؛ بود.*؟ 


علت تطویل سخن حضرت «موسی» 2 در جواب خداوند متعال 

همان‌طور که پیداست. خداوند متعال از «موسی» نب فقط یک سوّال کرد اما او 
در پاسخ چند مورد بیان فرمود. سال پیش می‌آید که چرا چنین کرد؟ و در ارایه‌ی 
این جواب‌ها چه حکمتی نهفته بود؟ 

در این مورد چند سخن از علما منقول است؛ بدین شرح: 

۱ این از قبیل تطویل الکلام مع الاحّاء است که در فن بلاغت نام یک صنعت و 
اسلوب می‌باشد. یعنی «درا زکردن رشته‌ی سخن با دوستان) (۲ لا عاشق که 
مترصّد فرصتی برای همکلامی با معشوق خود است. وقتی معشوق سژالی از او بکند» 
آن را بهانه‌ای برای تطویل کلام می‌کند و سعی در دراز کردن رشته و توسیع مجال 
سخن می‌نماید تا بدین‌شیوه مدت وصل را به حداکثر برساند و کمال لذت و ذوق 
همکلام بودن با او را ببرد؛ بر عکس کلام تلخ که باعث ناراحتی انسان می‌شود و 
انسان خوشش می‌آید که اصلا به گوشش ی 
کلام محبوب. انسان را به خود جلب می کند و او تمنا می کند بیشتر باشد. از یک به 
۹ تمام روز یا شب ادامه داشته باشد. درمورد حضرت 
«موسی» ا هم وضع چنین بود. .در هر چیز خداوند متعال لذتی هست که وقتی به 
انسان برسد از آن» وجدی فوق العاده احساس می کند. در این جا حکمت تطویل 
۱ 
کلام مقدس تمام قوای آن حضرت یاه ی را به انجذاب و ابتهاج در آورد و تمام بدن و 
اعضای او بای از فرط لذت شنیدن اين کلام نت در شوق و دوق مستغرق شدند 
و وقتی «لله» 3 از او بل پرسید: «ومَا تللک بیمینك یموس ؟6»» از لذّت آن» کنترل 
۱ 20 


۱ تفسیر بغوی: ۳/ ۲۱۴- روح المعانی: ۶۵۰/۱۶ 
۲-به همین معنا در تفسیر کییر: ۲۶/۲۲ 
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بی‌اختیار برای حصول لذّت بیشتر به ارایه‌ی چند جواب پرداخت و بعد در آخر برای 
آن که از زیاده‌روی در این تطویل بپرهیزد تا در آن بارگاه عالی اسایه‌ی ادب نباشد» 
به اجمال اکتفا کرد و گفت: «وّل فیبا مار أَخری»ه. 

ذوقی که از تجلی «اله»جلٌ بر«موسی» ما طاری شده بوده نه تنها برای او بلکه 
برای تمام عالم - اگر فرضاً برای آن‌ها اتفاق می‌افتاد- برتر از تما لذّت‌ها است. چرا 
«موسی» اب برای تطویل کلام نکوشد؛ بفال ان که لت هم کلام بودن آن پیامبر 
بز رگ با ظرفیت پیامبری‌اش با ذات الهی فراتر از حیطه‌ی درک ما است! 


استماع کلام الهی» آن‌حضرت نی را به این جواب‌ها وادار کرد تا با 
تکثیر کلام» باز خداوند متعال از وی سئرال کند. یعنی هدفش از جواب‌های زیادی 
این بود که ممکن است محبوب او «الْه» تنل یک سوال دیگر از وی بپرسد و او از 
کلام بیشتر خداوندی لذّت جدید و بیشتری حاصل کند. 

۳ سوال خداوند متعال برای ایناس حضرت «موسی» نی در شرایطی بود که 
ایشان کاملا مبهوت گردیده بود. آن حضرت لا با شنیدن این سوال به اصطلاح 
خودمانی به خود آمد و از فرط خوشی جوابی طویل داد؛ آن‌چنان که وقتی شخصی 
می‌خواهد به‌منظور دلجویی از دوست خود و ایجاد وجد و شوق در وی از او 
می‌پرسد: «چه آورده‌ای؟» او به دلیل لذتی که از آن سخن می‌برد» جوایش را با 
تفصیل عرضه می‌دارد. 

۴ حضرت «موسی» اب از سوال باریگلي دانست که اوکای‌ش؛ خود می‌داند آن 
چوب چیست و به چه منظوری در دستان او قرار دارد و مقصود اوعلي شرح تمام 
موارد استفاده از آن از زبان خود او می‌باشد. لُذا با خود اندیشید که در جواب آن 
سوال هر چه اظهار کند. هي از وی راضی می‌شود و در اظهاراتش برکت می‌نهد. 

اصولاً خاموشی شاگرد يا مرید در جایی که باید سخن بگویده یا پرحرفی در 
جایی که باید سکوت کند. مای‌ی کدورت و رنجش استاد و شیخ می‌شود. اما شا گرد 


و مرید در صورتی که لازم یا مناسب تشخیص می‌دهد در پاسخ به سوال استاد و 


تن ۲ تبیین الفرقان/ جلد هفدهم 


شیخ» چند نکته‌ی مفید هم ارایه کند. گاه موجب برکت برای او خواهد بود؛ چون از 
او راضی می‌شود و برایش دعای برکت می کند و به وی «مرحبا» و «جزاك ال" می‌گوید. 
مرید اگر مکاشفاتش را به اطلاع شیخ نرساند» رفته‌رفته از دستش می‌روند. از این 
وجه شایسته است او حالات نیک خود را - ولو آن که کم باشند - به شیخ گزارش 
کند؛ زیرا شیخ در حق وی دعا می کند و دست کم دعای هم زد فزد!» را بر زبان 
می‌آورد. شیخ «عطار» له گوید: 


۰ ۳ ۰ ۰ نض ۰ ۰ 
رار وورا ارو اس بان با از سب عاوژ و ار ۸ عار 


منظور از «پار غار» در این شعر استاد و شیخ هستند. 

پس آن‌جا که محل بیان است» خاموشی نازیبا است و آن‌جا که محل خاموشی 
است» سخن گفتن ناخوش است. ۰" حضرت. «موسی ) لا نیز کلام را طویل کرد تا 
در اظهارات و کارهای او برکت پیدا شود. 


قال لها یموس )۱٩(‏ 

له ی از «موسی» نا خواست عصا را بیندازد؛ به او فرمود: 
...موی -... عصایت را بینداز ای «موسی»! 

این دستور برای آن بود تا در جلو چشمان خود او تبدیل به اژدها گردد و به این 
یقین دست یابد که آن اژدهای وحشتنااک در اصل عصای او است و همچنین بعد از 
آن وقتی در مقابل دشمنان قرار می گیرد و نوبت به استفاده از آن عصا به همین منظور 
برسد خود دچار بیم و وحشت نگردد."؟ 


۱-به قول شیخ اجل؛ «سعدی شیرازی» : 
اگرچه پیش خردمند خاموشی ادبست . به وقت مصلحت آنبه که در سخن کوشی 
دو چیز طيرة عقلست؛ دم فروستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی 
(دیپاچه گلستان) 
۲ تفسیر بخوی: ۳/ ۲۱۵- تفسیر قرطبی: ۱۱/ .۱٩۰‏ 
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مها قلذّا هی يد تس (۲۰ 
اه اه یسک -«موسی» ابا به دستور خداوند متعال بلافاصله عصا را انداخت 
ای زا 

یعنی چشمانش اصلاً ندید چگونه عصا اژدها شد و بلکه به محض آن که آن را 
انداخت. دید اژدهایی گردیده است! 

تنوین یه برای تفخیم است. یعنی «حبة عظیمة. «قَسَتی بعنی: «با سرعت راه 


می‌رفتا. 


توضیحی درمورد اوصاف مختلف به کاررفته در «قرآن» 
درباره‌ی معجزه‌ی عصای «موسی» عاته اس 

در «قرآن مجید» در مورد عصای حضرت «موسی» انا لب سه کلمه به کار رفته است؛ 
یکی «حَيه4 [طه: ۲۰] در همین آیه. «حیة» در «عربی» اسم جنس برای تمام انواع مارها 
است؛ برابر است که کوچک باشند يا بزرگ مثل اژدهاء نر باشند یا ماده و به هر 
رنگی هم که می‌خواهند باشند. مانند کلمه‌ی «انسان» که اسم جنس برای تمام انسان‌ها 
از هر رنگ و نژاد و قوم است و يا «حیوان» که اسم جنس برای تمام انواع حیوانات 
می‌باشد. 

دیگر کلمه‌ی نان در آبه‌ی 7 هی فا 3 مین [ [شعراء: ۲۳۲. «تعبان» به 
اژدهای خیلی بز رگ و گاه شاخ‌دار و سیاه می گویند. 

سوم کلمه‌ی «جّآن در آیه‌ی «... کبّا جان ...> [نمل: ۱۰] که به معنای مار باریکک 
و سفید است که خیلی با سرعت می‌رود و گاهی هم از جایی به جای دیگر می‌پرد. 

از علما در جمع بین این آیات دو توجیه نقل شده است؛ بدین شرح: 

تطییق اول: در این جا مار به اعتبارات مختلف به اوصاف مختلف باد شده است. 
به عبارتی: اي هر صفت آن مار را با نام مخصوص آن صفت ذ کر فرموده است. 
بدین توضیح که آن معجزه به اعتبار جنسء یکک «حیة» یعنی «مار» بود و به لحاظ 
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سریع رفتن» شبیه «جان» (مار کوچکت) بود؛ چون مارهای خیلی بز رگ نمی‌توانند به 
سرعت راه بروند و اين مار با وجود آن که بس بزرگگ بود؛ مثل مارهای کوچکث 
سریع حرکت می کرد و به اعتبار بزرگی جسم. آن را «عبان» گفت. پس این نام‌های 
مختلف گویای هر یک از صفات مختلف آن است ٩3‏ 

تطبیق دوم: [اول که حضرت «موسی» نم آن را انداخت» شبیه یک مار معمولی 
0 ۳۱6 ۱2 
گردید. دو نام جآن4 و «ثْحَبَان6 مربوط به همین دو حالت آن ی بو 1 
کلمه‌ی «حَی هم برای بیان جنسیت آن معجزه به کار رفته که یکک «مار» بود. 

در جریان مبارزه با ساحران «فرعون» این مار چنان بزرگك گردیده بود که فقط 
ارتفاع سرش هفتاد گز بود. در آثار صراحتاً آمده که: 

ان بین تیه آربعین ذراعاً!»"" (فاصله‌ی میان دو فکش چهل گر بود!) 
وت 

هر بار هم حضرت «موسی» 3 می‌خواست آن را بگیرده هر لحظه که دستش 
آن نزدیکک و نزدیک‌تر می‌شد. اژدها جمع‌تر و جمع‌تر می‌گردید تا آن که به ندازمی 
یک «جآن» کوچکک می‌شد و در دستان آن‌حضرت ال جای می‌گرفت و تبدیل 
به عصای چوبین قبل می‌شد. 


آژدهای نر با ماده؟ 


از حضرت «عبد اه بن عباس» عن» مروی است که عصای «موسی» نا اس میدل به 


۱ ن.ک: تفسیر بغوی: ۳/ ۲۱۵- تفسیر کبیر: ۲۲/ ۲۸- البحر المحیط: ۶/ ۲۳۵- تفسیر این کثیر: ۳/ 
۵- تفسیر مظهری: ۴/ ۴۲۰- روح المعانی: ۱۶/ ۶۵۳- عمدة القاری: ۱۹/ ۱۵۱. 

۲ تفسیر بغوی: ۳/ ۲۱۵- تفسیر کبیر: ۲۲/ ۲۸ و ۵۷- البحر المحیط: ۶/ ۲۳۵- تفسیر مظهری: ۴/ 
۰- روح المعانی: ۱۶/ ۶۵۳- عمدة القاری: ۱۹/ ۱۵۱. 
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۳ به روایت این ابی حاتم در تفسیر از فرقد سبخی 4 با الفاظ «کان ما بین مییها آربعین ذراعاً: ۱۴/۷ 
ش ۱۶۳۸۵- و طبری در تفسیر از مجاهد با الفاظ «ما بین مییها آربعون ذراعا: ۶/ ۰۱۶ ش۱۴۹۲۴. 
(الفاظ متن منطبق با نقل آلوسی در روح المعانی (۱۶/ ۶۵۴) است). 
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را 
«موسی) ا می‌فرماید: «#خذماک [طه: ۲۱] اشتباه کرد که آن مار ماده بود؛ چون مرجع 
ضمیر «ها» در آن» «حَ4 است که لفظاً مونث است. 
صد 

ال خُذها ولا تکف سنوید‌ها سبرتها او (۲۱) 

وقتی حضرت «موسی» نی عصا را به زمین انداخت و دید که به اژدهایی عظیم 
الجثه تغییر شکل داد و با سرعت به‌راه افتاد» از دیدن آن وحشت‌زده شد. آن‌گاه 
به ایشان 4 امر کرد: 


(اللّه) 


مرک و 


خُْعَاولاتَحُف! - آن ازدها را (با دست) بگیر و ترس و وحشت به‌خود راه مده. 
سَنمیدها سییتها لول - «سیرة» به معنای «حالت» است. یعنی ما آن (عصا) را به حالت 
اول و اصلی‌اش برخواهیم گرداند. 

گویی «موسی» ای فکر کرد که آن مار فوق العاده بزرگ در پنجه‌اش جای 
نمی‌شود و از طرفی بسیار وحشتنااک هم است و با آن وضع او چطور می‌توانست آن 
را بگیرد! خداوند متعال به او فرمود که چون دستش ش می‌زنی» همان لحظه عصای قبلی 
تو می‌شود و این به قدرت ما صورت خواهد گرفت. 

گویا خداوند متعال برای «موسی» نی ثابت کرد که این معجزه‌ی تو است و تو 
مسلح به سلاحی قدرتمند هستی که در برابر آن هیچ قدرتی نمی‌تواند ایستادگی کند 
و یا آن را مغلوب خود بگرداند. پس آن را در دست گیر و هنگام مقابله با مخالفان؛ 


به کار بر. 


۱ ۰ ۳۹ ۳ ۰ ۳۹ ‌ 
چرا«موسی» ات از اژدهایی که معجزه‌ی خودش بود. ترسبد!؟ 
خداوند متعال به پیامبرش» حضرت «موسی» ا مب برای گرفتن «اژدها» فرمود: 1 
تحت که از اشاره‌ی این نص ابت می‌شود آن‌حضرت ال از آن اژدها ترسیده بود. 


۱ به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۴/ ۱۵۵ ش ۸۸۲۰ و ۷/ ۱۴ ش ۱۶۳۷۹- و طبری در تفسیر از 
همو و ضحاک: ۱۶/۶ ش ۱۴۹۲۲ و ۱۴۹۲۵ 
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حال سئرال پیش می‌آید که علت هراس آن پیامبر اولو العزم می از اژدهای خودش 
برای چه بود؛ در حالی که پیامبر اولو العزم دیگ حضرت براهیم» 2 از آتش 
(نمرود) لک ذره‌ای نهر اسید؟ 

به این سوال چند جواب داده شده است؛ بدین بیان: 

جواب اول: آنحضرت نع بر حسب سرشت بشری خویش دچار خوف طبعی 
شد و این حالت در انیا هم گاهی پیش می‌آید.!٩‏ 

جواب دوم: حضرت ابراهیم» م به يقین می‌دانست که شعله‌های فروزانی که 
قرار بود در آن انداخته شود آتشی است که انسان‌ها برافروخته‌اند؛ هر چند که به 
دستور (نمرود) روشن گردیده ولی او هم مخلوق خداوند متعال است و آتشن در 
اختبار خدای قدیر و ذوالجلال قرار دارد. نه «نمرود» و اگر خداوند متعال بخواهده به 
قدرت خود در یک طرفة العين آن را خاموش می کند و بقین داشت که آن آتش 
بدون خواست و قدرت خداوند متعال ضرری بر وی وارد نخواهد کرد و از ماهیت 
دنیوی آن آتش هم به خوبی خبر داشت. در سخن خلاصه: وقتی او از خود انمرود 
نمی ترسید» چطور از آتش دنیوی او می ترسید؟ 

اما درمورد عصای حضرت «موسی» اب وضع چنین نبود؛ تبدیل‌شدن آن به آژدها 
مستقیماً از جانب «الّه» و3 بود و ایشان مأث به محض این که آن منظره‌ی مهیب را 


دید به ریشه‌ی الهی آن به یقین پی‌برد؛ بدون آن که از ماهیت و حقیقت آن خبر 


داشته باشد و بداند چه اتفاقی می‌افتد. لذ با دیدن آن دچار دلهره گردید !۲ 


جواب سوم: برخورد حضرت «موسی» اب با آن حادثه ناگهانی بود و مسلماً در 
برخوردهای ناگهانی با حوادث مهیب در انسان خوف طبعی پیدا می‌شود. اما آتش 
«نمرود؛ هل ناگهانی نبود و بلکه پس از مقدمات رخ داد و تا آن وقت حضرت 
«ابراهیم» 1 فکرهایش را کرده بود و لذا در وقت انداخته‌شدن خوف و هراسی 
۱- تفسیر کبیر: ۲۲/ ۲۹ (همراه با توجیهاتی دیگر)- روح المعانی: ۱۶/ ۶۵۴. در مورد «ترس ایمانی» و 


«ترس طبعی» مولف گرامی ؛ در جایی دیگر توضیح جامعی داده‌ند. (ر ‏ ک: تیبین الفرقان: ۲۹۳/۱۳). 
2۳ روح المعانی(با اختصار): ۸۱۶ ۶۵۴. 
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3 ۱ 
نداشت ( : 


جواب چهارم: حضرت «موسی» مب خوف‌زده شد که مبادا در تبدیل عصا به 
ازدها آزفون و امتحان و منطون لاو ندمتعال ناد و از در آن قول شود ورمسلما 
برای وی ترس آور بود و او هیچ کاری هم نمی‌توانست بکند. یعنی ترس آن‌حضرت 
در حقیقت از خداوند متعال بود که مبادا در آن حادثه از امتحان اوییلٌ موفق 
بیرون نیاید؟ اما در حادثه‌ای که برای حضرت «ابراهیم) ] ی پیش آمد. موضوع فرق 
می کرد؛ ایشان مب به یقین می‌دانست که آزمون آتش از جانب یک انسان است و 
مستقیماً از خداوند متعال نیست. بنابراین» به عنوان یک پیامبر اولوا العزم و امام موحدان 


ه رگز از آن نهراسید؟ 


0 


ی و داد و بعد از 
آن که معجزه‌ی اول را به وی عطا فرمود. حال دوّمین معجزه و به‌عبارتی سلاح دوم 
را به آن‌حضرت ای عطا می‌فرماید؛ چون ایشان نا قرار بود با کافری بز رگ روبرو 
شود؛ کسی که با دو کافر دیگ «نمرود» و ابوجهل» سه ابرکافر دنیا را تشکیل 
داده‌اند. («ابوجهل» که نام وی « عمرو بن هشام» است. به لب «فرعون هذه الامة(۲ 
مخصوص گردیده است - لا علهر لته وس اجین). دلیل جای گرفتن نام این 
اشخاص در سرفهرست کافران بزرگکه ادعای خدایی یا برتر دانستن خویش از 
دیگران بود." و اين ادعا از انکار خداوند متعال هم بزرگ‌تر است. سایر کافران 


همچون « کمونیستها و «دهربه» هر چند وجود خدای واحد را منکر هستند اما ادعای 


ط. 


۱ اهر این جواب و جواب چهارم از خود ملف گرامی‌اند - 

۲-در این مورد حدیثی هم هست که قبلاً گذشت ت و تخریج شد (تبیین الفرقان: ۱۰/ ۷۳-۷۴ 

۳ «نمرود» و «فرعون» ادعایی ربوبیت داشتند و «ابوجهل» خود را برتر از همه می‌پنداشت که سخن 
او هنگام کشته‌شدن در ۳ آن است که گفت: «هل فوق رجلٍ قتلتموٌ؟!»(؟1) (به روایت 
بخاری در صحیح از انس <«ْثثه: کتاب المغازی/ باب ۵۷ ش ۳۹۶۲ و ۳۹۶۳ و با الفاظ «هل آعمد 
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خدایی و برتری خویش نمی کنند. 

به دلیل بزرگی کفر این کافران بزرگک بود که «له»ع برای دعوت آنان بز رگك‌ترین 
پیامبران خویش یعنی حضرات «ابراهیم خلیل الّه» و «موسی کلیم الّه» و ختمی مرتبت» 
«محمد رسول الّه» ع یا رعلب اسر را گسیل داشته بود. 
واضْمُمیَرَكَ لن جتاجكت - «ضم» به معنای با هم وصل کردن» است. «جناح» در عربی اپر و 
بال مرغ) را کوان: به دو بازو و دست انسان هم «جناحین) می گویند. «جناحا 
الجل» بعنی «دو دست مرد». دو دست برای انسان مثل دو بال برای پرئد گان هستند و 
در راه رفتن به انسان کمک می‌کنند. کسی که در راه رفتن دو دستش آزاداند» 
سرعتش از کسی که دست‌هایش بسته شده‌اند» پیش تر است. این‌جا مقصود از «جناح»» 
زیر بغل است. مراد از «ید؛ ید یمین (دست راست) است و البته در این جا منظور» 
پنجه و کف دست است» نه تمام دست." به‌عبارتی در این‌جا «تسمية الجزء باسم 
الکل» صورت گر فته است. مراد از «جناح» جناح شمال (جانب چپ) است که 
طرف قلب می‌باشد. می‌فرماید: ای «موسی»! ضم کن و بچسبان دست راست خودت 
را به زیر بغل چپ خود ( که همان محل قلب است). این قسمت زیر پیراهن قرار دارد. 
یعنی دست باید با بدن متصل می‌شد. 

طبق این فرمان موسی» 1 دست راستش را زیر بغل برد و بر قلب گذاشت. 
سپس خداوند متعال فرمود: «آن را در آورا» وقتی او دستش را درآورد» دید - سبحان 
له! - بسیار نورانی و جلوه‌دار است؛ طوری که خود آن‌حضرت ای هم نمی‌توانست 
به آن نگاه کند که از ماهتاب نورانی‌تر بود. باز به وی امر فرمود آن را در همان 
قسمت فروبرد و چون آن‌جا گذاشت نورش تمام شد. 

بدیت ترتیب خداوند متعال این معجزه را هم به وی داد تا به هر کدام از آن دو 
نیاز داشته باشدء در مقابله با دشمن و مخالف از آن‌ها استفاده کند. یعنی در هنگام 


من رجل قتلتموه؟!: ش ۳۹۶۱ و باب ش ۴۰۲۰- و مسلم در صحیح: الجهاد والسیر/ باب ۴۱ «قتل 
آبی جهل». ش ۱۱۸ (۱۸۰۰)- و احمد در مسند: ش ۰۱۲۱۶۴ ۰۱۲۳۲۶ ۱۳۵۰۲- و ...). 


۱ تفسیر مظهری: ۴/ ۴۲۱- المفردات فی غریب الق رآن: ۱۰۰- شرح الفاط الق رآن: ۲/ ۸۶۲ 
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مقابله با دشمن که مقام جلال است. از معجزه‌ی جلالی که ادها بود کار بگیرد و در 
مقام دعوت دوستان و الفت قلوب‌شان از معجزه‌ی جمالی که بل بضا بود» استفاده 
کناب 

رسول مکرم ما - ّْ - همه‌ی اين نوع معجزات را به انواع مختلف داشتند و 
علاوه بر آن» از خصایص بی‌شمار دیگری هم برخوردار بودند. شاعر در بیان همین 
اوصاف جامع آن‌حضرت ی گفته است: 

لدم ی» بصا واری ات مان واریر ؛ و واری 

گفته‌اند که جمال تابنااک چون ید بیضایی «رسولاله» ]را فقط ۱ 

یکی؛ » بی‌بی «عایشه) ها و دوم پدر محترمش» جناب «صدیق اکبر) علنته. «حافظ 


شیرازی» با اشاره به همین خصوصیت «ابوبکر صلّیق» تا فرمود: 
مک ی ۸ 
سور رات رک گنت 2 ۹ اروش ار جا را 


منظور «حافظ)» عِْ از «عارف» و «سالکك». «رسول‌اله) سچ و از باده‌فروش»» 
حضرت «صدیق اکبر» له است که نماینده‌ی آن حضرت الا ی و ساقی بزم‌خانه‌اش 
بود و در شعرش از اطلاع این سر بزرگک که جمال آن‌حضرت نا بود و دیگران 
طاقت دیدن آن را نداشتند» توسط ایشان عنْه اظهار حیرت می کند. 

آم المومنین بی‌بی «عایشه» تا هم می‌فرماید: «در ٌ شبی تاریکك در حجره‌ام 
سوزنم را گم کردم. آن‌حضرت ی داخل شد و من در پرتو نور چهره‌ی مبار ک‌شان 
آن را پیدا کردم" 

شاعری دیگر در مورد این جمال بی‌نظیر آن حضرت نب گفته است: 

ورن ال و ل ۳ #9 ۳ 11 ان میرگ رکفت / 71 رل 
۱.به روایت دیلمی در مسند فردوس- و ابن عساکر در تاریخ کییر دمشق: ۳(مجلد ۲/ ۱۷۵- و اصفهانی در 


دلائل اللبوة: ش ۱۱۷. ایضاً به نقل سیوطی در الخصائص الکبری و در جامع الأحادیث: ش ۴۳۱۲۲- و 
علی هندی در کنز العمال: ش ۳۵۴۹۲ 
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و دیگری گفته است: 


از رزوی وف دست ره "ل است در ای وس ما 1 یره بان | 


مدوخ وم و و ار 
تَحرح بَیْضَاء من غُیر سُو اية خی - دست تو سفید و جلوه‌گر خارج می‌شود؛ بدون آن‌که مریضی 


۳ ضاَء6 به معنای «سفید» است؛ سفید روشن که دارای جلوه و درخشان باشد؛ 
مثل ماه شب چهاردهم. لین غترِسُوَو یعنی بدون آن که مبتلای بیماری باشد. 

خداوندیارک وتلي با این جمله پیامپرش» «موسی» نت4 را متوجه می‌فرماید که 
سفیدی دستش در اثر مرض نست؛ چون سفیدی 9 همچون 
برص و مانند آن هم می‌شود. شاد مان کل دشن ی 
بلکه: 3 ری . بعنیی این یک معجزه‌ی دیگری از جانب او له ال 
عطا کرده است. 


راک مین ءایجتا آلکتزی (۲۳) 
ر يك من ایانتا الكبْمی - «الحی4 صفت «آیات» است. یعنی: ما می‌خواهيم نشانه‌های 
بزرگی از (قدرت و وحدانیت) خود به تو بنمایانیم. 

از آنن افرمودی الهی خظمت معیرر ات رت اموسی) ار بر آ نک و عنلا 
هم این عظمت در معجزه‌ی «عصا» ثابت شد؛ تبدیل به ازدهایی مهیب کردیل و 
هزاران مار حاصل از جادوی ساحران «فرعون» را یکک‌جا بلعید! 


أَذْهَبٍ | | فرعون | اند طَْ (۲۳۴) 


اذَْبَ ال فزعون ۳۹۹ - «طنی44 از «طغی» بطغی» به معنای ( گمراه شدن» «س رکش 
شدن) و «طاغوت شدن» است. ان طْْ44 بعنی: «او بی حد گمراهة شده و سر کش و 
طاغوت گردیده است). 


فهرست 1۹۵ 8۱ 


پس از اعطای «نبوّت». خداوند ۰ فرمان» در واقع حضرت «موسی» ات 
از گویی به ایشان 2 لت فرمود: ب پیش از این تو را «نبوّت» دادیم 
تت ای سا ی اين» از طرف 
ما مموریت دعوت و تبلیغ «فرعون» به‌تو سپرده شده که او گمراه گردیده است. پس 
به «مصر) برو و او را تبلیغ کن؛ باشد که به وسیله‌ی تو هدایت حاصل کند (که به هر 
حال بنده‌ای عاجز است). 


حضرت «موسی» 4 پس از آن که از مکالمه با «لّه» تا فارغ شدء هنگام طلوع 
فجر صادق به‌طرف همسر و خادمانش برگشت. آنان را به ماجرای «طور» و «نبوت» 
خویش خبر داد و آنان به وی اب ایمان آوردند. سپس به طرف هدفش. «مصر. 
رهسپار گردید. مادر محترمه‌ی ایشان مب 0 رت و با فرزندش 
«هارون» تب و دخترش آن جا به‌سرمی‌برد. «موسی» 2 ابتدا به زیارت آنان رفت و 
بعد هدف آسمانی‌اش را دنبال نمود. 


علوه و معارونم 


ال در جواب سوال در صورت ضرورت. توضیح اضافی جایز است 

علما با تکیه بر جواب حضرت «موسی» مد در کریمه‌ی و#قال هی عصای 

توا لها وآهش پا عل غتمی ول فبا ارب أَخری6 [طه: ۱۸] این نکته را استنباط 
کرده‌اند که اگر یکی از عالم یا مفتی و قاضی يا از شیخ و استادش سوّالی کرد در 
صورتی که سایل از کلیه‌ی جوانب و مفاد موضوع آگاه نیست تا همه را در سوالش 
مطرح کند برای آنان جایز است در جواب تمام آن جوانب را هم برای او روشن 
سازند. 

به سخن ساده‌تر: اگر عالم یا مفتی می‌داند که همراه با جواب اصلی. چند نکته‌ی 
دیگر هم هست که لازم یا مناسب است بیان گردند» برای او جایز است آن فواید و 
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جزییات مهم را هم بیان کند " و این پرحرفی نیست. 

این عمل از «رسول‌اله» ی نیز در مواردی ثابت ار وقتی وفد «عبد 
القیس» پیش ایشان شم آمدند. سوالی کوتاه مطرح کردند. آن‌حضرت نا با 
سخنان اضافی که نیاز آنان بوده در جواب کلام خویش را بسط داد. " پا چون کسانی 
از ایشان م2 درباره‌ی حکم وضو با آب دریا را پرسیدنده فرمود: 


«هو الطهور ماک وال متّ.» "(دریاء آبش پاک و مردارش حلال است») 


ا] به دست گرفتن «عصا» سنت انبیا الا است 


در آبه‌ی «قال هی عصای .۹ [طه: ۱۸] بحث از «عصا» بود که در دست پیامبر 
خدای متعال حضرت «موسی» ی قرار داشت. امام «قرطبی»ع؛ آورده است: 
«گرفتن عصا سنّت انبیا 9 است(۴ 
یعنی نه تنها پیامبر «اسلام» - ی -. بلکه سنّت جمیع ایا لا بوده است. 

بزرگواری دیگر فرموده است: سه چیز از ست‌های تمام انیا 9 هستند؛ گذاشتن 
ریش بستن دستار و به‌دست گرفتن عصا. 

بعضی نکاح را هم اضافه کرده و جزو چهارمین سنت تمام انیا لاملا - جز 
معدودی از آنان مانند حضرت «یحبی» اب [و «عیسی» اب ] که از این سنت مستئنا 
بودند - شمرده‌اند. 


در مورد این سه سنت لازم می‌دانم اند کی بیشتر بگویم. 


۱- تفسیر قرطبی: ۱۱/ ۱۸۶- معارف القرآن: ۶/ ۷۴ (ترجمه‌ی فارسی: .)۱۹/٩‏ 

۲ بخوانید: صحیح بخاری به روایت از ابن عباس خنتند: کتاب العلم/ باب ۲۵ «تحریض النبی کل 
وفد عبد القیس ...»/ ش ۸۷ و مواقیت الصلاة/ باب ۰۱ ش ۵۲۳ و ال زکاة/ باب ۰۱ ش ۱۳۹۸ و الخمس/ 
باب ۲ ش۳۰۹۵ و ...- صحیح مسلم: الایمان/ باب ش ۲۳ الی ۲۵ (۱۷) و از ابوسعید 
خدری نه: ش ۲۶ الی ۲۸ (۱۸)-.. . 


۳ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۴/ ۱۵؛ چاپ: ۱۳۹۶ و ۴/ ۱۲؛ چاپ: ۱۳۸۹). 


۴ تفسیر قرطبی به نقل از ابن عباس ند موقوفاً: ۱۱/ ۱۸۸. 


فهرست ۶۹۷ 8۱ 


- گذاشتن ریش به قدر یک مشت و پیشتر از آن» سنت تمام انیبا - از «آدم؛ تا 
«خاتم» علِ کی ول الساروسلر - بوده است. از هیچ کدام از پيامبران عم ثابت نیست 
که وی ودرا کش از یکت کوفاه کزقمیا کلد #اشته اقنه تانر ان کس 
که تا رک ریش باشد؛ یعنی آن را بتراشد یا کوتاه کند. در واقع [عملاً مخالف با صد 
وبیست و چهار هزار پیامبر است! پس تراشیدن ریش گرچه به ظاهر یک چیز معمولی 
کسی گویا با تمام انیا سر مخالفت در پیش گرفته است. 


۲- بستن عمامه نه تنها سنت انبیا فا بلکه سیمای فرشتگان هل هم هست. 
خداوند متعال در «قرآن پاکک» هر جا که آمدن فرشتگان جهت کمک به جناب 
«رسول‌اله» مش را بیان می کند» فرشتگان را با وصف «مسومین» یاد می‌کند؛ یعنی 
نشان‌دار. و منظور از این نشان «دستار به سر سته) اشتتا. 

از پیامبران هم هیچ پیامبری نبوده که عمامه نبسته است. در مورد جناب «رسول 
»ی در مواقع بسیار کم ثابت است که بدون عمامه بودهاند و مثلاًفقط از یک 
پارچه استفاده کرده با تنها کلاه بر سر نهاده یا با کلاه نماز خوانده‌اند. استفاده‌ی ایشان 
تتها از کلاه در تمام عمرشان از دو الی سه بار بیشتر ثابت نیست و جز آن 
هميشه به طور مداوم عمامه بر سر داشته‌اند؛ گاهی عمامه‌ی سیاه گاهی عمامه‌ی سبز 
گاهی زرد کون و بیشتر» سفید. 

به همین دلیل جناب «مفتی محمّد کفایت‌اله» طق در «کفایت المفتی» تن 
عیامه رامطلقاً سست گفتد ابر ٩‏ 

مو کُدبودن سنّت عمامه» قریب به سّت ریش است. اما امروزه کسی به این سنت 
ارج نمی‌نهد. برخی برای بر کزاری مراسم یا روزهای جمعه و عیدء رسم عمامه‌بستن 
را به جای می آورند و غیر از آن در اوقات عام این سنت در آنان به چشم نمی‌خورد؛ 


۱- کفایت المفتی: ۱۲/ ۲۸۹- چاپ اداره الفاروق کراچی. 
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نهفته است: 
عمامه از سنت‌های زیبا است؛ آن‌قدر زیبا و دلچسب که گفتیم ملایکک نیز به‌سر 
میگذارند. 


۳- برای درک اهمیت سنت عصا هم باید در نظر داشت که «رسول‌اله» سو به 
آن زیاد اهتمام داشتند و به ندرت پیش می آمد بدون عصا راه بروند. اهتمام ایشان 2 
به عصا چنان بود که اگر گاهی عصا وجود نداشت- چنان که در روایت حضرت 
«اين مسعود» نب آمده - چوب ساده‌ای از قببل شاخه‌ی خشکک درخت خرما نیز به 
کت مک فتاه ۱۳ 

در عصا بسی حکمت‌ها هم وجود دارد؛ از جمله این که یک سلاح است و برای 
دفاع کاربرد موثر دارد. به‌طور مثال اگر بر سر راه شخص عصا به‌دست ماری وجود 
داشته باشد یا حبوانی دیگر مانند سک و غیره به او حمله کند» او بدون تأمل قادر به 
دفاع از خویشتن خواهد بود و این به تجربه رسیده است. برای خود من چندین بار 
پیش آمده که با مار دچار شده‌ام و جز عصا هیچ چیز دیگر نداشته‌ام و با آن مار را از 
پای درآورده‌ام. در سفر «افغانستان» ماری بزرگ قصد ما را نمود و همراهانم همه فرار 
کردند و اما من موفق شدم با عصایم آن را بکشم. 

به‌نظر بنده یکی از حکمت‌های احیای سنّت عصا این است که موجب ترس و بیم 
در مخالفان دینی انسان می‌شود. و همین که فرد مسلمان بتواند با توسل به روشی 
مخالف دینی‌اش را بهراساند» اجر و واب دارد. 

امروز حتی علما هم به این سنّت توجه ندارند؛ درحالی که اهمیت این سنت و 
همچنین سنت عمامه از سنت نمازها کمتر نیست؛ هرچند که از سنت ریش کمتر است. 
۱ ن.ک: صحیح بخاری: کتاب العلم/ باب ۴۷ «قول له تعالی: وا آوتیشم ین الولم لا قلل 4 (:سراء: 

۵ ش ۱۲۳۵ و تفسیر القرآن/ سورة «الاسراء»» ش ۳۷۲۱ و الاعتصام بالکتاب والسنة/ باب ۳ ش 


۷ و التوحید/ باب ۰۲۸ ش ۷۴۵۶ و ۷۴۶۲- صحیح مسلم: صفة القيامة والجنة والنار/ باب ۴ ش 


۲۷۹۴(۲)- سنن ترمذی: تفسیر الق رآن/ باب۱۸» ش ۳۱۴۱- سنن کبرای نسایی: التفسیر/ باب ۱۷ 
ش ۱۱۲۳۵- مسند احمد: ش ۸۳۶۸۸ ۱۳۸۹۸ ۴۲۴۸-.. . 


8۱ ۶۹٩ فهرست‎ 


بعضی از علما فقط گاهی عمامه می‌بندند؛ درحالی که به‌دست گرفتن عصا نیز اگر 
صرفاً برای مراسم و جلسات مخصوص و ... باشد» همچون بستن عمامه‌ی تشریفاتی؛ 
حکم بدعت به‌خود می گیرد. 

از میان این سه سنت مهم امروز بعضی از ملاها خیلی خیلی به خود فشار بیاورند؛ 
فقط ریش م یگذارند. به گمان من همین ریش گذاشتن آنان هم جنبه‌ی رسمی دارد؛ 
چون می‌بینند همهء حتی عوام الاس» ریش میگذارند و با این وضع اگر آنان ریش 
نگذارند. خیلی بدجور و انگشت‌نما می‌شوند. من بررسی کرده‌ام و متوجه شده‌ام که 
ریش گذاشتن بعضی از اینان بر مبنای ذوق سنّت نیست؛ چون اگر واقعاً از سر ذوق 
سنّت ریش میگذاشتند» پس می‌بایست ذوق سنّت عمامه و عصا را هم داشته باشند. 
اما می‌بینی که بعضی از آنان از عمامه بر سر گذاشتن و بعضی از عصا به دست گرفتن 
خوش‌شان نمی آید. بعضی هم فقط گاه گاه عمامه می‌بندند؛ درحالی که گفتیم علمای 
ما به صراحت نوشته‌اند این کارها اگر صرفاً برای مراسم و جلسات و روزهای خاص 
بلقت ای و رالاس )6 زر از کار شام ی تا زد ان و 
نیت ادای سنت انجام نمی گیرد و بلکه برای نمایش است و علاوه بر اين» آنان اين 
عمل را به یک زمان و مکان مخصوص خاص کرده‌اند؛ در حالی که انا 3 دایم 
یامه داش واعضانه خست سس کف 

از حضرت (اين عباس» ید منقول است: 

«کسی که عمرش به چهل سال برسد و عصا به دست نگیرد نشانه‌ی متکیّربودنش 
ات9 
چون چهل سالگی آغاز کهولت است و برای پیرمردان در راه‌رفتن نیاز هست به 
چیزی تکیه کنند و عصا در این کار به آنان کمک می‌کند و با اين وضع اگر عصا 
به‌دست نگیرنده گویی تکبر می‌نمایند. 


۱-به نقل ان حجر هیتمی مکی در الفتاوی الحد یثة: ۳ ( [۲۲۵] مطلب «فی جملة من الأحادیث الموضوعة 
المکذوبة»»- و عجلونی در کشف الخفاء: ش ۰۳۵ . 
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8] وجود ترس طبعی در انبیا 22 منافی مقام «نبوّت» نیست 

جرأت و شهامت پیامبران ی به مقتضای مقام شامخ «نبوّت» از تمام مخلوقات 
بیشتر بوده است. اما این موضوع باعث نمی‌شد که در آنان خوف طبعی بشری 
به‌وجود نياید و اين نزد ما مسلم است و باید جزو ایمان‌مان باشد؛ چون هرچه باشد 
پیامبران مٌَِ هم بشر و دارای خوی و خواص بشری بوده‌اند و بر همین مبنا نیز مانند 
ساير افراد بشر به زن» بچه غذ؛ خواب خورد و نوش نیاز دارشتند و دچار عوارضی 
مانند درد» تب مرگ و غیره می‌شدند. اين‌ها همه از خواص و عوارض بشریت‌اند. 
ترس طبعی نیز از عوارض بشری است و وجود آن در پیامبران هل هم ممکن 


‌ 


تا 

فرق غیان وف انیبا تلا و خوف سار انسان‌ها این است وف آان یلا زود 
زایل می گردد. یعنی در هنگام بروز حادثه‌ی خطرناک یا دیدن چیزی مخوف ممکن 
است برای لحظه‌ای خوف در آنان طاری شود اما دیر نمی‌پاید و زود از بین می‌رود؛ 
برعکس ما که لزوماً زود از ین نمی‌رود و ممکن است زمانی طویل امتداد پیدا کند. 

این» وضع ترس طبعی در پیامبران 3 است. اما شجاعت‌شان در دین خداوند 
متعال به میزانی بود که ابداً از هیچ غیراللّه نمی‌هراسیدند. به همین دلیل در تاریخ آنان 
می‌خوانيم که در وقت مقابله با دشمنان دین دچار ذُرّه‌ای خوف و هراس نمی‌شدند؛ 
ولو آن که دشمن با قدرتی بز رگ و مخوف در مقابل‌شان قد علم کرده بود. اگر در 
مقابل یکک پیامبر تمام کفار دنیا با قدرتی عظیم بسیج می گردیدنده او يکه و تنها در 
مقابل‌شان بپا می‌خحاست و به هیچ وجه خوف‌زده نمی‌شد و در حین نبرد هم هرگز 
فرار نمی کرد. 

این جرأت و شهامت فوق العاده‌ی انبیا اج به ایمان برتر آنان برمی گردد. ما 
ایمان داریم که قدرت ایمانی یکک پیامبر به قدری است که نه تنها تمام انسان‌هاء بلکه 
تمام مخلوقات جهان - اعم از انسان‌ها و جن‌ها و فرضاً تمام فرشتگان لبیل نیز -اگر 
جمع شوند و بخواهند یک پیامبر را از اجرای دستوری که خداوند متعال به وی داده 


بازدارنده او هرگز از پای نمی‌نشیند و حاضر می‌شود با همه‌ی آنان مقابله و دستور 
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خداوند متعال را اجرا کند. 

شهامت حضرت «براهیم خلیل» نی که با اطمینان کامل و بی‌پروا در منجنیق 
«نمرود» نشست» ناشی از همین شجاعت پیامبرانه و «توحید» والایش بود. در آن 
شرابط حساس شخصیتی مقرّب مانند حضرت «جبریل» با فرود آمد و از وی 
پرسید آیا به وی نیاز دارد تا کمکش کند. فرمودند: 

«آمّا (ليك. فلا!» (به تو نه!) 

(از تو و امثال تو مانند «میکاییل» مت و دیگران کمکك نمی‌خواهم که همه‌تان مثل 
خود من مخلوق هستید.) وفرمود: 

«وآما من ال فبلی »۳ : اما از خداوند متعال چرا). 


«جبرییل» مبدٍ گفت: «فاسئل ربك!» (پس از خدایت بخواه که تو را از این آتش نجات 


دهدا) فرمود: 
«علمهٌ بحالی یکفینی عن سوالی.""" (علم او به حال منء مرا از خواستن کفایت 


همچنین جرأت و شهامت نبی بزرگوار ما - عْ - که فوق تصور بود. مثلا [در 
روز «خنین»] در لحظات بسیار حساس و ترسناکک کارزار که مسلمانان سراسیمه شده 
و بسیاری از آنان پراکنده شده بودند» از جایش تکان نخورد و با صدای بلند رجز 


مردانگی سر داد و فرمود: 


۱ فقط این جمله به نقل ابن کثیر در یکی از نسخه‌های تفسیرش از بعضی سلف: ۳/ ۱۸۴. 

۲به نقل بغوی در تفسیر از ابی بن کعب تشه موقوفاً با الفاظ آخر «حسبي من سوالي علمبحالی!: ۳/ 
۰- و ثعلبی در تفسیر: ۶/ ۲۸۱- و قرطبی در تفسیر: ۱۱/ ۳۰۳- و عجلونی در کشف الخفاء به 
نقل از بغوی: ۱/ ۳۵۷ ش ۱۱۳۶. و مختصراً تا «أنّا اليك فلا!» به روایت طبری در تفسیر از معتمر 
بن سلیمان تیمی 3 مقطوعاً: ۹/ ۴۴ ش ۲۴۶۶۳ و در تاریخ: ۸۱ ۱۲۵ - ۱۲۴- وبیهقی در شعب 
الایمان از بشر بن حارث ت مقطوعا: باب ۱۲«الرجاء من الّه تعالی»/ ش ۱۰۴۵ و از نهرجوری تب 
باب ۱۳ «الت وکل باه ت»/ ش ۱۳۳۴ و ابونعيم در حلية الأولیاء از مقاتل و سعید عم" مقطوعاً - و 
ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق از ابن حنبل و سفیان ثوری و نهرجوری و معتمر بن سلیمان 
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«آنا لش لا کذب! نا این عبد الطلب!7٩‏ 
(من پیامبر هستم و این دروغ نیست؛ من فرزند عبدالمطلب هستم!) 
و با این کار باعث تمرکز دیگرباره‌ی سپاه مسلمانان گردید و نتیجه‌ی نبرد را به نفع 
«اسلام» تغییر داد. 


ها آ با انقلاب اشیا حقیقت دارد؟ 

این مسأله که آیا در اين دنیا چیزی به چیز دیگر تبدیل می‌شود» مثلاً حیوانی به 
حیوانی دیگر یا سنگ به طلا و ...۰ یک مسألهی مهم است و باید خلاصه‌ی آن را به 
یاد داشته باشید. به طور مختصر باید دانست که در این مورد دو گروه وجود دارند: 

«معتزله)» «خوارج»» «روافض». «قدریه» و گروه‌هایی دیگر مانند منکران معجزه از 
جمله: گروه («سر سیّد احمد» در «هندوستان» و «صادق تقوی» در «تهران» («ایران») و 
همفکرانش» منکر قلب اشیا هستند. اینان حتی به‌ذریعه‌ی معجزه هم انقلاب اشیا را 
نمی‌پذیرند و اصلاً آن را محال می‌دانند. 

اهل‌سّت و جماعت» متفق‌اند که انقلاب اشیا هم به معجزه امکان‌پذیر و جایز 
است» هم به کرامت و خحرق عادت !۲ 

علمای «اهل‌سنت» از آیه‌ی کریمه‌ی «سنییدُها رها الکو 4 [طه: ۲۱] متَفقاً به 


همین حقبقت استدلال می کنند. 


۱ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۱۱/ ۸۰). ایضاً به روایت ترمذی در سنن: الجهاد/ باب 
۵ ش۱۶۸- و .... 

۲و هم حتی به سحر. در این مورد ب رگردید به سخنان مولف گرامی ‏ در تفسیر سوره‌ی «قره» 
(تبیین الفرقان: ۳/ ۱۱۴-۱۱۵ و ۱۱۶- چاپ دوم؛ ۱۳۸۷). 


